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  :واقعیت
  

. این سند تا بـه امـروز هنـوز آنجاسـت    . رار گرفتقCIA ، سندي در گاوصندوق رئیس سازمان 1991در سال 
در ایـن سـند   . متن رمزي آن در بر دارندة ارجاعاتی به یک مدخل باستانی و مکانی ناشناخته در زیر زمین است      

  » .جایی در آن بیرون مدفون شده است«: همچنین جمله اي به این مضمون وجود دارد
  

، و SMSC، ادارة امنیـت،  دانـشکدة مخفـی   ، 1ل فراماسون هـا  همۀ سازمانهایی که در این رمان هستند، شام       
  .، وجود دارند2موسسۀ علوم نوئتِیک

  
  .همۀ مناسک، علوم، آثار هنري، و بناهاي یادبود در این رمان واقعی هستند

                                                
 شـکل گرفـت و در   17 و اوایـل قـرن   16انجمنی سرّي که اعضاي آن طرفدار تعاون و عشق برادرانه هستند و در اواخر قرن  .  1

  . میلیون از آن ها در آمریکا هستند2رد که حدود  میلیون عضو دا5سراسر جهان نزدیک به 
2 .Noetic Sciences) علوم ادراکی و معرفتی(  



  
  
  
  
  
  

  مقدمه  
  

  
  خانۀ معبد

  
   شب8:33

  
  . راز در چگونه مردن است

  . چگونه مردن بوده استاز همان موقع آغاز زمان، راز زندگی همیشه در
جمجمه، مانند کاسـه اي گـود   .  سی و چهار ساله به جمجمۀ انسانی که در کف دستانش بود خیره شد      تازه وارد 

  .و پر از شرابی به رنگ خون بود
   .نباید از چیزي بترسی. بخورش: به خودش گفت

 ایـن  چوبۀ دار بـرده مـی شـود     به سوي   طبق آداب و رسوم، او با لباس تشریفاتی یک مرتد قرون وسطائی که              
  سفر را آغاز کرده بود، در حالیکه جلوي پیراهن گـشادش بـاز مانـده بـود و سـینۀ رنـگ پریـدة اش را نمایـان               

یـک حلقـۀ طنـاب    . می ساخت، و پاچۀ چپ شلوارش تا زانو، و آستین دست راسـتش تـا آرنـج بـالا رفتـه بـود       
بهرحال، امشب، مثل برادرانی کـه      . آویزان بود دور گردنش   —»طناب کش «یا به قول برادران یک      —سنگین

  .شاهد مراسم بودند او لباس استادها را پوشیده بود
مجمع برادرانی که دور او جمع شده بودند همگی لباس هاي سلطنتی پوسـت بـره، عمامـه، و دسـتکش هـاي            

انی روح ماننـد در  جواهراتی تشریفاتی به دور گردن آویخته بودنـد کـه مثـل چـشم         . سفیدشان را پوشیده بودند   
بسیاري از این مردان صاحب موقعیت هاي اجتمـاعی قدرتمنـدي بودنـد، و بـا     . میان نور کم سو می درخشیدند  

در اینجـا همـه بـا    . این وجود تازه وارد می دانست که مرتبۀ دنیوي آنها در درون این دیوارها هیچ ارزشی ندارد         
  . یک پیمان عرفانی با هم سهیم بودندهم برابر، و برادرهاي قسم خورده اي بودند که در

همچنانکه تازه وارد اعضاي مجمع را از نظر می گذراند، با خود فکر کرد که بیرون از آنجا چـه کـسی بـاورش               
اتاق شبیه به پناهگـاه   .  مکان اینچه برسد به    ... می شود چنین مجموعه اي از مردان در یک مکان جمع شوند           

  .مقدسی از دنیاي باستانی بود
  .هرحال، حقیقت، هنوز بیگانه بودب

  .   من فقط چند بلوك با کاخ سفید فاصله دارم



 واقع شده بود، نـسخه  1سی. شمال غربی واشنگتن دي    1733این عمارت عظیم، که در خیابان شانزدهم شماره         
که بعـد  مکانی ... یعنی معبد ماسولوس شاه، آرامگاه اصلی—اي المثنی از یک معبد قبل از دوران مسیحیت بود    

بیرون ورودي اصلی، دو مجسمۀ ابوالهول هفده تنُی از درهاي برنزي محافظـت  . از مرگ از آن استفاده می شد      
داخل عمارت، هزارتوي مزین وآراسته اي بود از اتاق ها، سالن ها، طـاق هـاي مهـر و مـوم شـده،               . می کردند 

به تازه وارد گفته بودند کـه  . ر آن قرار داشتکتابخانه ها، و حتی یک دیوار توخالی که بقایاي جسد دو انسان د        
هر کدام از آن اتاق ها رازي را در خود دارد، ولی او می دانست که هیچ یک از آن اتاق هـا رازي عمیـق تـر از               

  .تالار غول پیکري که در حال حاضر با جمجمه اي در دست در آن زانو زده بود، ندارند
  
  

  اتاق معبد   
  

  سقف آن به شکلی حیرت آور تـا ارتفـاع صـد فـوتی بـالا      . همینطور غارمانند بود. ل بوداین اتاق یک مربع کام    
چـوب گـردوي تیـره    ردیفی از صـندلی هـاي   . می رفت، و توسط ستون هایی از گرانیت سبز محافظت می شد  

یک تخت پادشاهی به ارتفاع سـی و سـه فـوت بـر          .  دور اتاق چیده شده بودند     روسی با روکشی از پوست گراز     
 از دیوارهـا شـهر فرنگـی   . دیوار غربی حکمرانی می کرد و یک ارگ لوله اي مخفی روبـروي آن قـرار داشـت                 

مصري، عبري، نجومی، کیمیایی، و نمادهایی دیگر که تا آن موقـع ناشـناخته مانـده               ... نمادهاي باستانی بودند  
  .بودند

نـور کـم آنهـا تنهـا بـا پرتـو       . شده بودامشب، اتاق معبد با مجموعه اي از شمع هاي با دقت چیده شده روشن         
ملایمی از مهتاب همراه می شد که از میان پنجره اي در سقف عبور می کرد و شگفت انگیزترین نمـاي اتـاق             

 قربانگاه بزرگی که از قطعه سنگ نابی از مرمر سیاه بلژیکی تراشیده شده، و در نقطۀ مـرگ  -را روشن می کرد   
  .تالار مربعی قرار گرفته بود

  .راز در چگونه مردنه: زه وارد به خودش یادآوري کردتا
  ».وقتشه«: صدایی نجوا کرد

 .تازه وارد اجازه داد نگاهش از پیکر برجسته اي که رداي سفید به تن داشت و روبرویش ایستاده بود بـالا بیایـد    
بـوب و تنومنـد بـود و    مـردي مح .  این مرد که در اواخر دهۀ پنجاه خود بود، نمادي آمریکایی بود  .استاد ارجمند 

موهایش که زمـانی تیـره بودنـد داشـتند بـه نقـره اي مـی گراییدنـد، و چهـرة           . ثروتی غیرقابل تخمین داشت   
  . معروفش نشانگر یک عمر قدرت و هوشی سرشار بود

  ».سفرت رو تمام کن. پیمان رو ببند«: استاد ارجمند با صدایی به آرامی بارش برف گفت
در آن شب، در مراسمی شـبیه بـه   .  سفرهایی از این قبیل، از درجۀ اول شروع شده بود    سفر تازه وارد، مثل همۀ    

همین یکی، استاد ارجمند چشمان او را با چشمبندي مخملی بسته بود و خنجري را به سینۀ برهنـه اش فـشار                  
ع و یـا هـر   می خوري که بدون تأثیر پذیري از حرص و طم ـآیا رسما به شرفت سوگند  «: ه بود داده و به او گفت    

انگیزة ناشایست دیگري آزادانه و با میل باطنی، خودت رو به عنوان یک داوطلب بـراي رازهـا و مزایـاي ایـن                     
  »برادري اعلام کنی؟

  ».بله«: تازه وارد به دروغ گفته بود
                                                

1. Washington D.C   



پس بذار این نیشی به هوشیاریت و همینطور در صـورت خیانـت بـه رازهـاي مـا        «: استاد به او هشدار داده بود     
  »  .رگی آنی باشهم

  اونـا هیچوقـت از هـدف حقیقـی مـن در اینجـا بـاخبر             . در آن موقع، تازه وارد اصلا احساس ترس نکرده بـود          
  .نمی شن

بهرحال، امشب، هیبت شومی را در اتاق معبد احساس می کرد، و تمام هشدارهاي ترسناکی که در این سفر به                   
تهدید به عواقب هولناکی که در صورت فاش کـردن رازهـاي   . او داده شده بود مدام در ذهنش تکرار می شدند       

زبان از ریشه کنـده  ... گلو گوش تا گوش بریده می شه: باستانیی که قرار بود از آنها باخبر شود در انتظارش بود    
قلب از جـا کنـده   ... یا به آسمون انداخته می شن... می شن و دفن می شن    دل و روده بیرون کشیده      ... می شه 
  - به حیوانات بیابان داده می شهمی شه و

  ».برادر پیمان نهایی رو ببند«: استاد دست چپش را روي شانۀ او گذاشت و گفت
تازه وارد که خود را براي آخرین گام سفرش آماده می کرد، بدن عضلانی اش را جـا بجـا کـرد و تـوجهش را                  

. مع تقریبا سـیاه نـشان مـی داد   ضعیف ششراب سرخ رنگ در نور      . معطوف کرد دوباره به جمجمۀ کف دستش      
 کردنـد، و  ی را که تماشـایش مـی  انمی توانست وجود همۀ شاهدري بر تالار حاکم شده بود، و او      سکوت مرگبا 

  .نهایی اش را ببندد و به درجۀ ممتاز آنها برسد احساس کندمنتظر بودند تا پیمان 
در .  در طول تاریخ این اخوت هرگز رخ نـداده امشب اتفاقی در داخل این دیوارها می افته که قبلا       : با خود گفت  

  .طول قرن ها یک بار هم رخ نداده
ــود       ــی ش ــارش م ــروع ک ــراي ش ــه اي ب ــن جرق ــه ای ــست ک ــی دان ــه او  ... م ــل درك ب ــدرتی غیرقاب   و ق

هیجانزده نفس عمیقی کشید و کلماتی را که مردان بیشماري قبل از او در کشورهاي سرتاسر جهـان      . می دهد 
  . بودند ادا کردبر زبان آورده

اگر پیمانم را عمدا یا از روي میل بـاطنی   ... این شراب که اکنون می نوشم برایم به زهري مهلک تبدیل شود           «
  ».زیر پا بگذارم

  .کلماتش در فضاي توخالی طنین انداز شدند
  .سپس همه جا ساکت شد

 بـرد و احـساس کـرد لبـانش     در حالیکه جمجمه را محکم در دستانش گرفته بود، آن را به طرف دهانش بـالا             
چشمانش را بست و جمجمه را به طرف دهانش سرازیر کرد، و شراب را بـا        . استخوان خشک را لمس کرده اند     

  .وقتی آخرین قطرة آن را هم خورد، جمجمه را پایین آورد. جرعه هایی طولانی و عمیق نوشید
  خـداي مـن، اونـا    .  بـه تـپش افتـاد   یک لحظه، احساس می کند شش هایش کیپ شده اند، و قلبش به تنـدي      

  . سپس، احساسش به همان سرعتی که آمده بود از بین رفت!می دونن
تازه وارد نفسش را بیرون داد، و در حالیکه به مرد چـشم خاکـستري از   . گرماي خوشایندي در بدنش جاري شد   

ن انجمـن بـرادري پذیرفتـه    همه جا بی خبري خیره شده بود که با حماقت او را به میان سرّي ترین درجات ای             
  .بود در دل لبخند زد

  .به زودي عزیزترین چیزهات رو از دست خواهی داد
  
  
  



  
  
  
  

  1فصل 
  
  

داخل آسانسورِ تنـگ،  .  که در حال بالا رفتن از ستون جنوبی برج ایفل بود لبریز از توریست بود       1آسانسور اتُیس 
بایـد روي  . رنگـت پریـده، پـسرم   «. رش بود خیره شدتاجر عبوسی با کت و شلوار اتو کرده به پسري که در کنا  

  ».زمین می موندي
» .مـی رم بیـرون  طبقـۀ بعـدي   ... چیزیم نیست«:  دادپسرك که سعی می کرد اضطرابش را کنترل کند، جواب  

  .نمی تونم نفس بکشم
 دسـتی بـه   او بـا مهربـانی  » .برمیايکردم الان دیگه از عهدة این کار فکر می   «: مرد به جلوتر خم شد و گفت      

  .گونۀ بچه کشید
پسرك از اینکه پدرش را ناامید کرده بود خجالت می کشید، ولی به سختی می توانست با صداي زنگی کـه در            

  !باید از این جعبه برم بیرون.  نمی تونم نفس بکشم.گوشش بود بشنود
ار آهنـی نفوذناپـذیر   اپراتور آسانسور داشت حرف هاي دلگرم کننده اي راجع به پیستون هاي مفـصلی و سـاخت        

  .در فاصلۀ زیادي زیر پاي آنها، خیابان هاي پاریس در همۀ جهت ها امتداد می یافتند. آسانسور می زد
. دیگه چیـزي نمونـده  : پسرك در حالیکه سرش را بلند کرده بود و به سکوي تخلیه نگاه می کرد، با خود گفت            

  .فقط محکم بایست
ی متمایل شـد، سـتون شـروع بـه باریـک            ه سوي سکوي مشاهدة فوقان    هنگامیکه آسانسور به طور سراشیبی ب     

  .شدن کرد، و پایه هاي بزرگش وارد یک تونل عمودي تنگ شدند
  »— بابا، فکر نکنم«

 تکان خورد، و به شـکلی تهدیـدآمیز   غلتک. ناگهان صداي ترق و تروق منقطعی در بالاي سرشان منعکس شد        
مـی زدنـد، بـا حرکتـی شـلاقی شـروع       که مثل مار ضربه  در حالی  کابل هاي پاره شده   . به یک سو تاب خورد    

  .پسرك دستش را به طرف پدرش دراز کرد. کردند به چرخیدن در اطراف غلتک
  » !بابا«

  .چشمانشان براي یک لحظۀ وحشتناك با هم تلاقی کرد
  .سپس کف آسانسور از زیر پایشان رها شد

او تـک و  . نی خورد، و از حالت خواب و بیداري خـارج شـد          یکدفعه در صندلی چرمی نرمش تکا      2رابرت لنگدان 
   کـه راه خـود را در میـان آسـمان مـتلاطم بـاز       Falcon 2000EXتنها در کابین بزرگ یک جت صـنفی  

  .  به طور یکنواختی صدا می دادند3در زمینه، موتورهاي دوتایی پرت و ویتنی. می کرد نشسته بود
                                                

  نام طراح اولین آسانسور.  1
2. Robert Langdon   
3. Pratt & Whitney  



  ». لنگدان؟ ما در مسیر نهاییِ فرود هستیمآقاي«. بلندگوي بالاي سرش خش خش کرد
او تـا نـصفه، مبحـث    . لنگدان راست نشست و یادداشت هاي سخنرانی اش را دوبـاره داخـل کـیفش گذاشـت            

لنگـدان شـک   . نمادشناسی فراماسونی را مرور کرده بود که ذهنش به سوي موضوع دیگري منحرف شده بـود       
 بـه  1دعوت غیرمنتظره از سوي ناصح قدیمی اش، پیتر سالومونکرد که افکارش راجع به پدر مرحومش، با این    

  .وجود آمده باشد
  .مردي که هیچوقت نمی خوام ناامیدش کنم

این بشردوست، تاریخ دان، و دانشمند پنجاه و هشت ساله، نزدیک به سی سال پیش لنگدان را زیـر پـر و بـال             
با وجـود خانـدان بـانفوذ و ثـروت     . پر کرده بودخود گرفته بود، و به طرق بسیاري جاي خالی پدر مرحومش را         

  .هنگفتِ این مرد، لنگدان تواضع و گرمی را در چشمان خاکستري ملایم سالومون یافته بود
بلیـسک             جهـان را  2بیرون پنجره، خورشید غروب کرده بود، اما لنگدان می توانست سایۀ کمرنگی از بزرگترین اُ

   فـوتی کـه   555ایـن ابلیـسک   . استانی در افق برافراشـته شـده بـود       تشخیص دهد، که مانند منارة عقربه اي ب       
در تمام اطراف مناره، هندسۀ بـسیار دقیـق       . رویه اي مرمري داشت قلب این کشور را علامت گذاري کرده بود           

  .  خیابان ها و مقبره ها به سمت بیرون منشعب می شد
  .تراوش می کردسی .حتی از هوا هم، قدرت تقریبا اسرارآمیزي از واشنگتن دي

لنگدان عاشق این شهر بود، و هنگامیکه جت فرود آمد، به خاطر آنچه در انتظارش بـود دچـار شـور و هیجـان          
جت به آرامی در طول باند ترمینالی خصوصی در قسمتی از فـضاي پهنـاور فرودگـاه بـین المللـی                     . خاصی شد 

  . حرکت کرد و سرانجام توقف کرد3دولس
رد، از خلبان ها تشکر کرد، و از جت مجلل خارج شد و بر روي پلکان باز شـده قـدم       لنگدان وسایلش را جمع ک    

  .هواي سرد ژانویه به آدم احساس آزادي می داد. گذاشت
     .نفس بکش، رابرت: او خوشحال از ورود به فضاي باز، با خود گفت

ي جـادة سـنگفرش مـه آلـود قـدم      پوششی از مه سفید سرتاسر باند را فرا گرفته بود، و هنگامیکه لنگدان بر رو 
  .گذاشت احساس کرد در میان باتلاق راه می رود

  »پروفسور لنگدان؟! سلام! سلام«: صداي انگلیسی موزونی از آن سوي جادة سنگفرش فریاد زد
لنگدان سرش را بلند کرد و زن میانسالی را دید که با یک نشان و تخته رسم با عجله به طـرف او مـی آمـد و               

موهاي بلوند مجعدش از زیر کلاه بـافتنی شـیکی        . نزدیک می شد با خوشحالی دست تکان می داد        همچنانکه  
  .بیرون زده بود

  »!به واشنگتن خوش اومدید، آقا«
  ».متشکرم«: لنگدان با لبخندي گفت

  زن با چنان روحیه اي صحبت مـی کـرد کـه تقریبـا آدم را مـضطرب        » . هستم ، از خدمات مسافرتی     4من پم «
  » .اگه با من بیایید، ماشنیتون آماده است، آقا «.می کرد

 ، که جـت هـاي خـصوصی زرق و بـرق        1لنگدان در طول باند فرودگاه پشت سر او به طرف ترمینال سیگناچر           
  .یه ایستگاه تاکسی براي آدم هاي معروف و ثروتمند. داري آن را فرا گرفته بودند، راه افتاد

                                                
1. Peter Solomon  

  ستون هرمی شکل.  2
3. Dulles  
4. Pam   



ما رو خجالت بدم بیزارم، ولی شما همون رابرت لنگدانی هستید کـه در          از اینکه ش  «: زن با لحنی خجالتی گفت    
  »مورد نماد و مذهب کتاب می نویسه، درسته؟

  .لنگدان مردد ماند و سپس سري تکان داد
! گروه کتاب من کتاب شما رو در مورد مادینۀ مقدس و کلیـسا خونـده   ! می دونستم «: زن با حالتی بشاش گفت    

  »!شما از اینکه روباه رو بذارید توي لونه مرغ لذت می برید! ذي به بار آورداون یکی عجب رسوایی لذی
  ».راستش قصد من رسوایی به بار آوردن نبود«: لنگدان با لبخندي گفت

همینجوري بـه وراجـی     . معذرت می خوام  «. زن احساس کرد که لنگدان حوصلۀ صحبت دربارة کارش را ندارد          
» .ولی تقصیر خودتونـه ... مالا از اینکه کسی شما رو بشناسه خسته شدید می دونم که احت   . هاي من گوش بدید   

  ».یونیفورمتون شما رو لو داد«. او با خنده به لباس لنگدان اشاره کرد
 ،  2او پیراهن یقه اسکی همیـشگی اش، کـت هـریس توییـد            . لنگدان نگاهی به لباس خود انداخت     یونیفورمم؟  

لباس معمولش براي کلاس درس،     ...  قرطبه اي اش را پوشیده بود      شلوار خاکی رنگ، و کفش هاي دانشگاهی      
  .سخنرانی، عکس روي کتاب، و رویدادهاي اجتماعی

  با یـه کـراوات ظـاهرتون خیلـی بهتـر      . اون یقه اسکی که پوشیدید خیلی از مد افتاده است    «: زن با خنده گفت   
  ».می شد

  .آدم رو خفه میکنه. امکان نداره: لنگدان با خود گفت
 می رفت  باید شش روز در هفتـه کـراوات مـی بـست، و بـا وجـود                  3وقعی که به فرهنگستان فیلیپس اکستر     م

 ابریشمی برمـی گـردد کـه سـخنرانان      4فاسکالیاياظهارات رمانتیک مدیر آنجا مبنی بر اینکه منشأ کراوات به           
 از لحـاظ ریـشه یـابی،        رومی براي گرم کردن تارهاي صوتی خود استفاده می کردند، لنگدان می دانست کـه،              

ش به میـدان  سرچشمه می گیرد که قبل از یور» کروات«کراوات در واقع از گروهی بی رحم از سربازان مزدور      
تا به امروز، ایـن لبـاس جنگـی باسـتانی توسـط جنگجوهـاي       . گره دار می پوشیدند جنگ دستمال گردن هاي   

اي جلسه هـاي هیئـت مـدیرة روزانـه دشمنانـشان را      اداري امروزي استفاده می شد، به این امید که در نبرد ه          
  .بترسانند

  ».در آینده راجع به کراوات فکر می کنم. از نصیحتت ممنونم«: لنگدان با خنده اي گفت
  5مردي با ظاهري حرفه اي که کت و شلواري تیره رنگ پوشیده بود، دلسوزانه، از یک اتومبیل لینکـولن تـاون               

 هـستم از  6آقاي لنگدان؟ مـن چـارلز  «. ده بود پیاده شد و انگشتش را بالا گرفت براق که کنار ترمینال پارك ش     
  ».به واشنگتن خوش اومدید. عصر بخیر، آقا«. درِ سمت مسافر را باز کرد. »7لیموزین بلتوِي

راننـده  . لنگدان به خاطر مهمان نوازي پم به او انعامی داد و بعد روي صـندلی مجلـل اتومبیـل تـاون نشـست                 
چند ثانیه بعد، لنگدان بـا سـرعت در   . نترل دما، بطري آب، و سبد کولوچه هاي گرم را به او نشان داد   سیستم ک 

  .پس اون نصف دیگه اینطوري زندگی می کنن. حال عبور از یک جادة خروجی خصوصی بود
                                                                                                                                       
1. Signature  
2. Harris Tweed   

3  .Phillips Exeter Academy  
4  . Fascalia 
5  .Lincoln Town  
6  .Charles  
7  .Beltway Limousin 



. رار کـرد هنگامیکه راننده ماشین را از باند فرودگاه خارج کرد، لیست مسافرش را چک کرد و تماس سریعی برق      
ازم خواسته شد که به محض سـوار کـردن   . از لیموزین بلتوي تماس می گیرم   «: راننده با لحنی حرفه اي گفت     

مهمونتون آقاي لنگدان رسیده، و مـن ایـشون رو سـر سـاعت              . بله، قربان «. مکثی کرد » .مسافرم گزارش بدم  
  .ا قطع کردتلفن ر» .خواهش می کنم، قربان.  می رسونم1هفت شب به عمارت کنگره

توجـه پیتـر سـالومون بـه جزییـات، یکـی از             . هیچ چیزي رو جـا نذاشـته      . لبخندي بر لبان لنگدان نقش بست     
چنـد  . می ساخت قدرت ذاتی اش را بـا سـهولتی آشـکار اداره کنـد            ارایی هاي او بود، که او را قادر         مؤثرترین د 

  .میلیارد دلار در بانک هم به کسی آزاري نمی رسونه
سر و صداي فرودگـاه در پـشت سـرش از    چرمی نرم ولو کرد و و در حالیکه  ش را در میان صندلی      لنگدان خود 

عمارت کنگرة ایالات متحده نیم ساعت با آنجا فاصـله داشـت، و او از اینکـه             . بین می رفت چشمانش را بست     
اتفـاق افتـاده بـود    امروز همه چیز آنقدر سریع . وقت کافی داشت تا افکارش را سر و سامان بدهد خوشحال بود   

  .که لنگدان اکنون شروع کرده بود به فکر کردن در مورد بعدازظهر شگفت انگیزي که در انتظارش بود
  .ورود در پشت نقابی از خفا: لنگدان که از این پیش بینی سرگرم شده بود با خود اندیشید

  .د رابرت لنگدان آماده می کردده مایل دورتر از عمارت کنگره، پیکري تنها، مشتاقانه خودش را براي ورو
  
  
  
  
  
  

  2فصل 
  
  

 صدا می کرد نوك سوزن را در سر تراشیدة خود فشار داد، و بـا فـرو رفـتن و بیـرون            2کسی که خودش را ملخ    
صداي وزوز ملایم دستگاه الکتریکی و همین طـور نـیش         . آمدن ابزار تیز از گوشت سرش با لذت آه می کشید          

  . ت و رنگ را در زیر آن پخش می کرد اعتیادآور بودسوزنی که به زیر پوستش می رف
  .من یه شاهکارم

 2000از کاهن هاي تیغ خـوردة حبـشیِ   .  بودتغییرهدف از این کار،     . هدف خالکوبی کردن هیچ وقت زیبا نبود      
 در دوران روم باستان، تا خراش هاي موکـویی در          3سال قبل از میلاد مسیح، تا دستیارهاي کشیش آیین سیبل         

ایل مائوري امروزي، انسان ها خودشان  را به عنوان راهی براي عرضۀ بـدن خـود در قربـانی هـاي جزئـی                  قب
  .خالکوبی کرده، و درد جسمانی آراستگی را تحمل نموده اند و به مخلوقاتی تغییریافته تبدیل شده اند

                                                
  )The Capitol(ساختمان مجلس نمایندگان آمریکا در واشنگتن .  1
2  .Mal'akh ه فرشته اي است که نامش در کتاب مقدس عبري آمده است و در زبان عبري جدید هم ب) ملک: به عربی( ملخ

  .معنی فرشته است
3  .Cybele  



ده است، خالکوبی هـا بـه    ، که نشانه گذاري گوشت بدن را منع کر      19:28 1با وجود تذکرات شوم کتاب لاویان     
 از نوجوانان خوش بنیه گرفته -مناسک گذري تبدیل شده اند که میلیون ها نفر در عصر جدید در آن سهیم اند              

  .تا معتادان تندرو تا زنان خانه دار حومۀ شهري
من اختیار گوشـت خـودم   : یک آگهی به دنیا. عمل خالکوبی کردن پوست یک اظهار قدرت دگرگون کننده بود         

 احساس از خود بی خود کنندة این اختیار، از تغییر شکل جسمانی سرچشمه می گرفت کـه میلیـون هـا     .ا دارم ر
همین طور به جراحی پلاستیک، سوراخ کـردن      ... نفر را به اقدام به دگرگون کردن گوشت بدن معتاد کرده بود           

  ن طالـب سـلطه بـر کالبـد     روح انـسا . حتـی جـوع و عمـل تغییـر جنـسیت     ... بدن، بدن سـازي، و اسـتروئیدها   
  .جسمانی اش است

ابزارهـا را رهـا کـرد، و    . شش و سی دقیقۀ شـب . زنگ ساعت رومیزي ملخ به صدا درآمد، و او به آن نگاه کرد          
هواي داخل این عمـارت  .  پیچید و از سرسرا پایین رفت2 فوتی اش6,3رداي ابریشمی کیریو را دور بدن برهنۀ       

  ش و بوي دود شمع هـاي مـومی کـه قـبلا از آنهـا بـراي اسـتریلیزه کـردن                از بوي تند عطر رنگ هاي پوست      
مرد جوان بلند قامت از کریدور پـایین رفـت و از کنـار عتیقـه       . سوزن هایش استفاده می کرد، سنگین شده بود       

 ، و یک چـراغ نفتـی   4 یک صندلی ساوونارولا3 یک لوح حکاکی شدة پیرانِزي-هاي ایتالیایی بی قیمت گذشت    
  .5اي بوگارینینقره 

. موقع رد شدن، از میان پنجرة سرتاسري نگاهی به بیرون انداخت، و خط افق زیبا را در دور دست تحسین کرد            
  . گنبد تابناك عمارت کنگره با قدرتی مطلق در میان آسمان تاریک زمستان می درخشید

  .جایی در اون بیرون مخفی شده. اینجا جاییه که مخفی شده: با خود گفت
و حتی افراد کمتري از قدرت بهت انگیز آن یا شـیوة مبتکرانـه اي کـه در    ... اد کمی از وجود آن خبر داشتند     افر

آن . تا به امروز، بزرگترین راز ناگفتۀ این کشور بـاقی مانـده بـود           . مخفی کردن آن به کار رفته بود خبر داشتند        
  . ها، افسانه ها، و تمثیل ها نگه می داشتندآن را در پشت حجابی از نمادداشتند عدة کمی که از حقیقت خبر 

  .حالا اونا درهاشون رو به روي من باز کردن: ملخ با خود گفت
سه هفته پیش، در مراسم مذهبی تاریکی که بانفوذترین مردان آمریکا شاهد آن بودند، ملـخ بـه درجـۀ سـی و               

ا وجود رتبـۀ جدیـد ملـخ، بـرادران هـیچ            ب. سه، یعنی بالاترین درجۀ پایدارترین انجمن برادري صعود کرده بود         
دایـره  . راه و روش آنهـا اینگونـه نبـود   . در آینده هم نخواهند گفـت  می دانست که    . چیزي را به او نگفته بودند     

حتی اگر ملخ سال ها هم منتظـر مـی مانـد،    . برادري هایی داخل برادري ها... هایی در داخل دایره هایی بودند  
  . نهایی آنها را جلب نکندامکان داشت هیچوقت اعتماد 

  .خوشبختانه، براي به دست آوردن عمیق ترین رازهاي آنها به اعتمادشان نیازي نداشت
  .به هدفم از ورود به انجمن رسیدم

                                                
  کتاب سوم عهد عتیق.  1
  سانتیمتر190حدود .  2
3  .Piranesi 
4  .Savonarola  
5  .Bugarini  



در سرتاسـر خانـه   . اکنون که از چیزي که در انتظارش بود قوت قلب گرفته بود، به سوي اتاق خوابش راه افتاد          
ـستراتو       اش، صداي اسپیکرها شنیده        پخـش مـی کردنـد کـه آهنـگ      1می شد که آهنگی کمیاب را از یـک کَ

»Lux Aetrena «ملـخ  .  که آدم را به یاد زندگی گذشـتگان مـی انـداخت   —  می خواند2را از سرود ورِدي
سـپس، در میـان صـداي    .  را بیـاورد Die Irae«3«دکمۀ کنترل از راه دوري را فشار داد تا آهنگ رعدآسـاي  

 قدرتمنـدش از پلـه هـا،     به سرعت از پله هاي مرمري بالا رفت، و در حال بالا رفتن با پاهاي     موسیقی و دهل،  
  .می انداختردایش موج 

اکنون دو روز بود که ملخ روزه گرفته بود، و فقط . همچنانکه می دوید، معده اش به اعتراض قار و قور می کرد           
سـپیده دم کـه برسـه    : به خودش یـادآور شـد  .  دهد آب می خورد، تا بدنش را با راه و روش هاي باستانی وفق            

       .و همین طور درد و رنجت. گرسنگیت برطرف می شه
وقتـی بـه طـرف قـسمت     . ملخ با  احترام وارد مکان مقدس اتاق خوابش شد، و در را پشت سر خود قفل کـرد               

ملـخ،  . ب می شـود عوض کردن لباس راه افتاد، مکثی کرد، و احساس کرد که به سوي آینۀ مطلاي بزرگ جذ        
به آرامی، طوري که انگار که می خواست هدیه اي بسیار قیمتی را باز کند، ردایش را باز کـرد تـا پیکـر برهنـۀ       

  . خود را آشکار سازد
  .تصویرش او را حیرت زده کرد

  . من یه شاهکارم
چنگـال شـاهینی   اول نگاهش را به سوي پاهایش پایین برد، که بال هـا و  . بدن حجیمش صاف و تراشیده بود   

بالاي آن، ساق هاي عضلانی اش مثل ستون هایی حکاکی شده خـالکوبی شـده        . روي آنها خالکوبی شده بود    
کشالۀ . 4بوئَز و جاچین  . ساق چپش به صورت مارپیچ و ساق راستش به صورت عمودي مخطط شده بود             -بودند

آن روي سـینۀ قـوي اش ققنـوس    ران هایش و شکمش گذرگاه طاقداري را تشکیل می دادند، کـه در بـالاي       
هر کدام از سرها که در نیمرخ قرار داشتند چشمانی قابل رؤیت داشـتند کـه از نـوك        ... دوسري نقش بسته بود   

شانه ها، گردن، صورت، و سر تراشیده اش به طور کامل بـا نقـش و نگـار          . پستان هاي ملخ تشکیل می شدند     
  . شده بودندپیچیده اي از علائم و نمادهاي باستانی پوشیده

  . یه تندیس در حال رشد... من یه مصنوع هستم
  :آن مرد از ترس فریاد زده بود. یک مرد فانی، هیجده ساعت پیش، ملخ را برهنه دیده بود

  »!خداي من، تو یه شیطانی«
ه چون مانند مردمان دوران باستان اعتقاد داشـت ک ـ » .اگه منو از این لحاظ ملاحظه کنی«: ملخ جواب داده بود   

فرشتۀ نگهبـانی  :  که همۀ آن در رابطه با تقارن بود- الگوهایی قابل تعویض-فرشتگان و شیاطین یکی هستند    
ملخ اکنـون  . که در نبرد بر دشمنت غلبه می کند دشمنت آن را به عنوان یک نابودگر شیطان ملاحظه می کند            

نجا، درون هاله اي تـاج ماننـد، دایـرة     در آ . سرش را به پایین کج کرد و نظري مایل به بالاي سر خود انداخت             
  این کرباسِ بـه دقـت محافظـت شـده تنهـا قـسمت       . کوچکی از گوشت کمرنگ و خالکوبی نشده برق می زد         

ــود  ــخ ب ــود . دســت نخــوردة پوســت مل ــده ب ــا شــکیبایی منتظــر مان ــر ... ایــن فــضاي مقــدس ب و امــشب، پ  
                                                

  .خوانندة سوپرانوي مذکري که به خاطر حفظ صداي زیرش، قبل از رسیدن به سن بلوغ اخته می شود.  1
  جوزپه وردي آهنگساز ایتالیایی.  2
 .سرودي قرون وسطائی که در مورد روز قیامت سروده شده است-روز غضب«عناي کلمۀ لاتین به م.  3
4  .Boaz & Jachinنام ستون هاي مسی هیکل سلیمان   



یاز داشت به دست نیاورده بود، می دانست کـه     اگرچه ملخ هنوز چیزي را که براي تکمیل شاهکارش ن         . می شد 
  .  زمانش به سرعت در حال نزدیک شدن است

او که از بازتاب تصویر خود به وجد آمده بود، از همین حالا می توانـست احـساس کنـد کـه قـدرتش در حـال                
لش قـرار  ردایش را بست و به طرف پنجره رفت، و دوباره به شـهر پـر رمـز و رازي کـه در مقـاب     . افزایش است 

  .جایی در اون بیرون مخفی شده. داشت خیره شد
ملخ که دوباره روي وظیفۀ دم دستش متمرکز می شد، به طرف میز آرایشش رفت و با دقـت لایـه اي از مـواد          
. آرایشی پوشاننده به صورت، پوست سر، و گردنش مالید تا اینکه دیگر اثـري از خـالکوبی هـایش بـاقی نمانـد             

صوص و چند قلم دیگر را که با وسواس خاصی براي عصر آن روز آماده کـرده بـود    سپس یک دست لباس مخ    
بـا خرسـندي دسـتی بـه        .  خودش انداخت  وقتی کار لباس پوشیدن را به پایان رساند، در آینه نگاهی به           . پوشید

  .ملایمت به پوست سرش کشید و لبخند زد
   .پیداش کنمو امشب، یک نفر کمکم می کنه که . اون بیرونه: با خودش گفت

می کرد که به زودي عمـارت کنگـرة   شد، خودش را براي رویدادي آماده     هنگامیکه ملخ از خانه اش خارج می        
  . براي اینکه همۀ مهره ها را براي امشب بچیند راه زیادي را پیموده بود. ایالات متحده را تکان می داد

  .دو اکنون، سرانجام، آخرین مهرة شطرنج او وارد بازي شده بو
  
  
  
  
  

  3فصل 
  
  

 تاون با صدایی که از لاستیک هـایش برخاسـت   اتومبیلرابرت لنگدان مشغول بررسی یادداشت هایش بود که        
  .لنگدان نگاهی به بالا انداخت، و از دیدن جایی که بودند متعجب شد. به جادة زیر پاي او تغییر مسیر داد
  از همین الان به پل یادبود رسیدیم؟

 که در زیر پـایش جریـان داشـت، چـشم     1کنار گذاشت و به آب هاي آرام رودخانۀ پوتوماك    یادداشت هایش را    
، که اسم مناسبی براي آن گذاشـته بودنـد، همـواره         2فاگی باتم . مه غلیظی روي سطح آن را گرفته بود       . دوخت

دنیـاي  از همۀ مکـان هـاي    . مکان عجیب و غریبی براي ساختن پایتخت کشور بر روي آن به نظر رسیده بود              
قـرار   ، نیاکان، مرداب ساحلی مرطوبی را انتخاب کرده بودند تا سنگ گوشۀ جامعۀ آرامانیـشان را در آن                 3جدید
 یا بـه قـول معـروف    - 5، به سمت بناي یادبود گرد و زیباي جفرسون4لنگدان، از این سوي تیدال بیِسین    . دهند

                                                
1  .Potomac  
  به معنی ته مه آلود.  2
 نامی که در دوران کشف آمریکا به آن داده بودند.  3
 )Tidal Basin(آبگیر جزر و مدي .  4
  رئیس جمهور آمریکاتوماس جفرسون، سومین.  5



 به شکلی اسـتوار قـد برافراشـته بـود، و     2دبود لینکلُن، بناي یااتومبیلدرست روبروي   .  نگاه کرد  1آرامگاه آمریکا 
ولی هنگامیکه مـسافت بیـشتري را طـی     .   یونان باستان را در ذهن تداعی می کرد         3خط هاي قائمش پارتنون   

شـیوة  .  یعنی همان مناري که از آسمان دیـده بـود  - شهر را دید   قسمت مرکزي کردند آن وقت بود که لنگدان       
  .      یار بسیار قدیمی تر از دوران رومی ها یا یونانی ها می رسیدمعماري آن به دورانی بس
  .ابلیسک مصريِ آمریکا

منار یکپارچه اي که بناي یادبود واشنگتن بود درست در مقابل آنها از دور نمایان شده بـود، و بـه ماننـد دکـل                   
   کـرد، ابلیـسک، امـشب    از زاویۀ مایلی کـه لنگـدان نگـاه مـی          . عظیم یک کشتی در برابر آسمان می درخشید       

لنگـدان هـم   . مانند دریایی متلاطم، در برابر آسمان دلتنـگ کننـده در نوسـان بـود    ... بی پایه به نظر می رسید   
امروز صـبح از خـواب بلنـد    . دیدارش از واشنگتن کاملا غیرمنتظره رخ داده بود . احساس بی پایه بودن می کرد     

  .الا فقط چند دقیقه تا ساختمان عمارت کنگره فاصله دارمو ح... شدم و انتظار یکشنبۀ آرومی رو داشتم
امروز ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه، لنگدان به درون آب ساکن شیرجه زده بـود، و روزش را مثـل همیـشه                

وضعیت جـسمانی اش دقیقـا   .  را شنا کرده بود4شروع کرده بود، و پنجاه بار طول استخر دانشگاه خالی هاروارد          
ه در دوران دانشگاهش به عنوان یک بازیکن تیم منتخب واتر پولو بود، ولـی هنـوز هـم لاغـر و          همانی نبود ک  

اکنـون تنهـا   . خوش اندام بود، و براي او که چهل و خورده اي سن داشت اندامی آبرومندانه محسوب مـی شـد    
  .فرقش تلاش بسیاري بود که به خرج می داد تا اندامش را همانگونه حفظ کند

 حدود ساعت شش به خانه رسید، تشریفات صبح گاهی اش را یعنی آسـیاب کـردن دسـتیِ دانـه                   وقتی لنگدان 
بهرحال، آن روز صـبح،   . هاي قهوة سوماترایی و بو کردن رایحۀ عجیبی که در آشپزخانه می پیچید شروع کرد              

 آخه کـی یکـشنبه سـاعت   . از دیدن چراغ سرخ چشمک زنی که روي تصویر پست صوتی اش بود متعجب شد             
  . دکمه را فشار داد و به پیام گوش دادشش صبح تماس می گیره؟

صـداي  » .صبح بخیر، پروفسور لنگدان، خیلی خیلی معذرت می خوام که صبح به ایـن زودي تمـاس گـرفتم               «
اسـم مـن آنتـونی    «. مؤدب که با لهجۀ جنوبی حرف می زد به طرز قابل ملاحظه اي مردد به نظر مـی رسـید              

ایـشون  ... آقاي سالومون به من گفت که شما آدم سـحرخیزي هـستید    . تر سالومون هستم  ، و معاون پی   5جلبارته
به محض اینکه این پیغـام رو دریافـت کردیـد،        . سعی داشت امروز صبح بدون اطلاع قبلی با شما تماس بگیره          

 ـ         ی اگـر  لطف می کنید مستقیما با پیتر تماس بگیرید؟ احتمالا شمارة خط خصوصی جدیدش رو داشته باشید، ول
  ». هست202-329-5746هم ندارید، شماره اش 

ــد  ــدیمی اش دلـــواپس شـ ــان بـــراي دوســـت قـ ــؤدب و  . لنگـــدان ناگهـ ــالومون بـــی شـــک آدم مـ   سـ
با ملاحظه اي بود، و مطمئنا از آن دسته آدم هایی نبود که یکشنبه صبح زود تماس بگیرد، مگر اینکـه اتفـاقی             

  .افتاده باشد
  .ها کرد و با عجله به سوي اتاق مطالعه اش رفت تا جواب تماس را بدهدلنگدان قهوه اش را نیمه کاره ر

  .امیدوارم حالش خوب باشه

                                                
1  .America's Pantheon  
 شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا) Abraham Lincoln(آبراهام لینکلن .  2
 معبد خداي آتنا.  3
4  .Harvard  
5  .Anthony Jelbart  



پیتر سالومون براي او یک دوست و ناصح بود، و اگرچه تنها دوازده سال از او بزرگتر بود، از وقتیکه یکـدیگر را                
زمانی که لنگـدان دانـشجوي سـال    .  ملاقات کرده بودند براي او حکم یک پدر را داشت         1در دانشگاه پرنستون  
تاریخدان و بشر دوست جوان مسئولیت آن را بـر عهـده   ود به سخنرانی شبانه اي برود که    دوم بود، لازم شده ب    

سالومون با شور و اشتیاقی مسري صحبت کرده بود، و تصویري خیره کننده از تاریخچـۀ نمادشناسـی و    . داشت
چه را که بعدها به شور و علاقۀ مادام العمـر لنگـدان تبـدیل مـی شـد در        کهن الگویی ارائه داده بود و جرقۀ آن       

بهرحال، هوش و استعداد سالومون نبود که به لنگدان جرأت داده بود نامـۀ تـشکري   . ذهن او به جود آورده بود     
دانـشجوي جـوان   . براي او بنوسید، بلکه به خاطر تواضعی بود که در چشمان خاکستري ملایم او وجود داشـت    

یچوقت به خواب هم نمی دید که پیتر سالومون، یکی از توانگرترین و دلرباترین روشـنفکران جـوان آمریکـا،          ه
  . و این آغازگر یک دوستی صادقانه و لذتبخش شده بود. ولی سالومون این کار را کرد. جواب نامه اش را بدهد

را استتار مـی کـرد، از خـانوادة بـسیار     پیتر سالومون، یک فرهنگی برجسته که رفتار آرامش، میراث قدرتمندش     
مثل راث . توانگر سالومون بود، که نام هایشان بر روي ساختمان ها و دانشگاه هاي سراسر کشور دیده می شد                

  در اروپا، نام خانوادگی سالومون همواره ابهت و جذبۀ سلطنت و موفقیت آمریکایی را با خود به همراه            2چایلدها
ر سنین جوانی، بعد از مرگ پدرش به ارث برده بود، و اکنون، در پنجاه و هشت سـالگی،       پیتر ثروتی را د   . داشت

 را 3او در حـال حاضـر ریاسـت موسـسۀ اسمیتـسونی     . صاحبِ منصب هاي بی شماري در زندگی اش شده بـود    
بـود  می گفت که تنها نقصی که بر خانـدان تمـام عیـار او وارد    گاهی لنگدان به شوخی به پیتر      . تبرعهده داش 

  .4 یعنی ییِل-مدرك دیپلمش از یک دانشگاه درجه دوم است
اکنون، هنگامیکه لنگدان وارد اتاق مطالعه اش شد، از اینکه یک فکس هم از طرف پیتر دریافت کـرده تعجـب       

  .کرد
  
  

  پیتر سالومون
  دفتر مدیر

  موسسۀ اسمیتسونی
  

  صبح بخیر، رابرت،
روز صبح به محض اینکه تونستی به خواهش می کنم ام. باید فورا باهات صحبت کنم

  . باهام تماس بگیر202- 329- 5746شمارة 
  پیتر

چوب بلوطش نشست تا منتظر وصل شـدن  لنگدان بی درنگ شماره را گرفت، و پشت میز تحریر حکاکی شدة         
  .تماسش بماند

                                                
1  .Princeton  
2  .Rothschild) خانوادة بانکدار و خیرخواه اروپایی یهودي(  
3  .Smithsonian Institution ) موسسۀ پژوهشی و فرهنگی در واشنگتن که جیمز اسمیتسونی به تاسیس آن کمک کرد
  .) موزه، یک باغ وحش، و تأسیسات پژوهشی را در آمریکا و کشورهاي دیگر اداره می کند16و 
4  .Yale )دانشگاهی در ایالت کانکتیکات(  



  »می تونم کمکتون کنم؟.من آنتونی هستم. ر پیتر سالوموندفت«: صداي آشناي معاون پاسخ داد
  »-شما قبلا یه پیغام براي من گذاشتید. سلام، رابرت لنگدان هستم«
از اینکـه  «. از لحن صداي مرد جوان به نظر می رسید که خیالش راحـت شـده اسـت               » !بله، پروفسور لنگدان  «

میشه یه لحظه گوشـی  . آقاي سالومون مشتاقه با شما صحبت کنه   . اینقدر زود جواب تماس ما رو دادید ممنونم       
  » دارید؟رو نگه

  ».البته«
لنگدان درحالیکه منتظر مانده بود تا سـالومون پـشت خـط بیایـد، بـه اسـم پیتـر در بـالاي سـربرگ موسـسۀ                   

در .  توي خاندان سالومون آدم تنبـل کـم پیـدا مـی شـه     .اسمیتسونی خیره شد و لبخندي بر لبانش نقش بست        
تمداران بانفوذ، و شماري از دانـشمندان برجـسته     شجره نامۀ پیتر نام هایی از تاجران نجیب زادة ثروتمند، سیاس          

تنها عضو زنـدة خـانوادة سـالومون، خـواهر      . دیده می شد و حتی بعضی از آنها جزء جامعۀ سلطنتی لندن بودند            
، ظاهرا ژن علم و دانش را به ارث برده بود، زیرا او اکنون یک شخصیت پیـشرو در رشـتۀ        1کوچکترش، کاترین 

  .   علوم نوئتیکعلمی مدرنی بود به نام
لنگدان، که با به یاد آوردن تلاش ناموفق کاترین در سال گذشته در مهمانی خانۀ برادرش براي تعریـف علـوم          

 لنگـدان بـا دقـت گـوش     .کلا مثل علم یونانی ها به نظرم میـاد    : نوئتیک خنده اش گرفته بود، با خود اندیشید       
  ».ه تا علمبیشتر شبیه جادوئ«: کرده بود و بعد جواب داده بود

  ».از اونی که تو فکر می کنی نزدیکتره، رابرت«: کاترین به شوخی چشمکی زد و گفت
معذرت می خوام، آقاي سالومون سعی داره از یه تماس دعـوت بـه     «: اکنون معاون سالومون روي خط برگشت     

  ».امروز صبح اینجا کارها یه کم به هم ریخته ان. کنفرانس خودش رو خلاص کنه
  ».می تونم دوباره تماس بگیرم. ي نیستمسئله ا«
در واقع، ایشون از من خواست که دلیل تماس گرفتنش رو براي شما توضـیح بـدم، البتـه اگـه از نظـر شـما                         «

  »اشکالی نداره؟
  ».البته که نه«

همونطور که ممکنه بدونید، پروفسور، هر سال اینجا در واشـنگتن، هیئـت          «: معاون نفس عمیقی کشید و گفت     
خیلـی از  .  موسسۀ اسمیتسونی میزبان یه جشن خصوصیه تا از سـخاوتمندترین حامیـانمون تـشکر بـشه                مدیرة

  ».فرهنگیان نخبۀ کشور در این جشن شرکت می کنن
لنگدان می دانست که حساب بانکی خودش باید چند صفري داشته باشد تا صلاحیت نخبۀ فرهنگـی بـودن را               

  .ر بود که شاید سالومون خودش بخواهد او را دعوت کندبدست بیاورد، اما با این حال در این فک
شـانس آوردیـم کـه سـالن        . امسال، همونطور که مرسومه، شام میفته بعـد از یـه سـخنرانی            «: معاون ادامه داد  

  ».مجسمه سازي ملّی رو براي این سخنرانی گرفتیم
یم دایره اي رفتـه اسـت، بـا خـود     ن به یک سخنرانی سیاسی در آن سالن      لنگدان با به یاد آوردن اینکه یک بار       

فراموش کردن پانصد صندلیِ تاشو که در یک قوس کامل چیده شـده، و       . بهترین سالن در کل واشنگتن    : گفت
با سی و هشت مجسمه به اندازة واقعی احاطه شده بودند، در سالنی که زمانی از آن بـه عنـوان تـالار مجلـس                

  . بودنمایندگان اصلی کشور استفاده شده بود، سخت

                                                
1. Katherine   



ــت  ــرد گف ــه        «: م ــر داد ک ــون خب ــیش بهم ــاتی پ ــده و لحظ ــریض ش ــخنرانمون م ــه س ــه ک ــشکل این   م
این یعنـی اینکـه امیـدي بـراي پیـدا کـردن       «. به طرز ناشیانه اي مکث کرد» .نمی تونه سخنرانی رو ارائه بده   

  ».دو آقاي سالومون امیدواره که شما راجع به جایگزین شدنش فکر کنی. سخنران جانشین نداریم
  مطمئـنم کـه پیتـر      «. این اصلا چیزي نبود که انتظارش را داشـت        » من؟«: لنگدان با مکثی طولانی جواب داد     

  ».می تونه جایگزین خیلی بهتري رو پیدا کنه
مهمـون هـاي   . شما اولین انتخاب آقاي سالومون هستید، پروفسور، و دارید زیادي شکسته نفـسی مـی کنیـد        «

 رو بشنون خیلی هیجان زده می شن، و آقاي سالومون فکـر کـرد مـی تونیـد          موسسه از اینکه حرف هاي شما     
ن             کردید؟ اینطوري، دیگه مجبـور نیـستید   1همون سخنرانی اي رو بکنید که چند سال پیش در شبکۀ بوك اسپ 

 -حرف هاتون در رابطه با نمادپردازي در معمـاري پایتخـت کـشورمون           گفت اون   .  رو از قبل آماده کنید     چیزي
  ».این سخنرانی براي این جشن خیلی عالی میشهقطعا 

اگه درست خاطرم باشه، اون سخنرانی بیشتر به تاریخچۀ فراماسونري مربـوط مـی          «. لنگدان زیاد مطمئن نبود   
  »-شد تا

همونطور که می دونید، آقاي سالومون یه فراماسونه، همینطور اکثر دوستان حرفـه ایـش کـه بـه ایـن           ! دقیقا«
  ». که خیلی خوشحال می شن در این زمینه حرف هاي شما رو بشنونمطمئنم. جشن میان

. لنگدان یادداشت هاي هر سخنرانیی را که تا بحال کرده بود نگـه داشـته بـود     . اعتراف می کنم که کار راحتیه     
  »تاریخش چه موقعیه؟.فکر کنم بتونم بهش رسیدگی کنم«

  ».خب، راستش، آقا، همین امشبه«: ب شده استمعاون گلویش را صاف کرد، و به نظر می رسید ناگهان معذ
  »!امشب؟«: لنگدان با صداي بلند خندید

موسسه توي مخمصۀ شدیدا نگران کننـده  . به همین خاطره که امروز صبح اینقدر کارها به هم ریخته هستن           «
شـما یـه   آقاي سالومون آماده است کـه بـراي      «. معاون اکنون با شتاب بیشتري صحبت می کرد       » ...اي افتاده 

پروازتون یه ساعت بیشتر طول نمی کشه، و می تونید قبـل از نیمـه شـب             .  بفرسته 2جت خصوصی به بوستون   
  » رو بلدید؟3ترمینال هوایی خصوصیِ توي فرودگاه لوگان. برگردید

ــرد   ــراف ک ــراه اعت ــا اک ــدان ب ــه«: لنگ ــام    » .بل ــریع انج ــاش رو س ــشه کاره ــر همی ــه پیت ــداره ک ــی ن   تعجب
  .می ده

  »پنج ببینید؟... ایلید که جت رو اونجا ساعتم! عالیه«
  »مگه چارة دیگه اي هم برام گذاشتید؟«: لنگدان با خنده اي گفت

  ».من فقط می خوام آقاي سالومون رو خوشحال کنم، آقا«
. لنگدان مدتی طولانی به آن فکر کرد و دید که هـیچ راه فـراري نـدارد     . پیتر این تأثیر رو روي همۀ مردم داره       

  ».بهش بگو می تونم انجامش بدم. ر خببسیا«
او شمارة جت و اطلاعات زیاد دیگـري  » !عالیه«: معاون که به نظر می رسید خیالش راحت شده است، فریاد زد    

  .را به لنگدان داد

                                                
1. Book Span Tv   

2  .Boston )وستپایتخت ایالت ماساچ(  
3. Logan   



وقتی لنگدان بالاخره تلفن را قطع کرد، با خودش فکر کرد که آیا کسی تا به حال به پیتر سـالومون نـه گفتـه               
  .است
ان در حالیکه به کار آماده کردن قهوه اش برمی گشت، چند تاي دیگر از دانه هاي قهوه را داخـل آسـیاب         لنگد

  . روز درازي در انتظارمه. امروز باید یه کم کافئین بیشتري مصرف کنم: با خود گفت. انداخت
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  ي جلگۀ مرتفعـی واقـع شـده اسـت کـه       ، و بر رو1عمارت کنگرة ایالات متحده در انتهاي شرقی تفرجگاه ملی   
» یک شالوده که در انتظار تبدیل شدن بـه یـک بنـاي یـادبود اسـت               « مهندس شهرسازي آن را      2پیه ر لنفانت  

 آن بـیش  زیربناي.  فوت عمق دارد350 فوت طول و 750جاي پاي بزرگ عمارت بیش از . توصیف کرده است  
معماري نوکلاسیک آن طوري طراحی شـده کـه   . اتاق است 541داراي تعداد خیره کنندة  جریب است، و     16از  

عظمت روم باستانی را منعکس می کند که معیارهاي آن الهامی براي بنیانگذران آمریکا در تأسـیس قـوانین و                 
  .فرهنگ جمهوري جدید بود

 نقطۀ بازرسی امنیتی جدید براي توریست هایی که وارد عمـارت مـی شـوند در اعمـاق مرکـز زیرزمینـی تـازه                  
تکمیل شدة بازدید کنندگان ، در زیر پنجرة سقفی شیشه اي مجللی که چارچوب گنبد عمارت را تـشکیل مـی                   

 ، گارد امنیتیِ تازه استخدام شده، با دقت بازدید کنندة مردي را کـه اکنـون          3آلفونسو نونیِز . دهد واقع شده است   
 داشت و قبل از وارد شدن بـه سـاختمان    مرد سري تراشیده  . به نقطۀ بازرسی او نزدیک می شد زیر نظر گرفت         

او دستش را با آتلی به گردن آویخته بـود  . لحظه اي در لابی ایستاده و یک تماس تلفنی را به پایان رسانده بود  
ــد   ــی لنگی ــدکی م ــتن ان ــع راه رف ــر       . و موق ــا س ــه ب ــود ک ــیده ب ــه پوش ــایی کهن ــروي دری ــت نی ــک ک   ی

کـسانی کـه در نیروهـاي    . حدس بزند که او یک ارتـشی اسـت  تراشیده اش جور در می آمد، و باعث شد نونیز   
  . مسلح ایالات متحده خدمت کرده بودند جزء رایج ترین بازدید کنندگان واشنگتن به حساب می آمدند

عـصر بخیـر،   «: نونیِز با پیروي از قواعد امنیتی شفاهی در رابطه با ورود هر مذکري که تنها وارد می شد، گفت             
  ».آقا

  ».شب آرومیه. سلام«: ه درحالیکه به ورودي تقریبا خالی اطرافش نگاهی می انداخت، گفتبازدید کنند

                                                
1. National Mall   
2. Pierre L'Enfant   
3. Alfonso Nuñez  



   رو تماشـــا 1همــه دارن بــازي رد اســکینز   . امــشب بــازي هــاي حـــذفی فوتبالــه    «: نــونیز جــواب داد  
 ـ     » .می کنن  . ودنونیز هم دوست داشت آن بازي را ببیند، ولی این اولین ماه کاري اش بود، و قید بـازي را زده ب

  ».لطفا اشیاء فلزي رو بذارید روي سینی«
  می گشت، نـونیز او را بـا دقـت نگـاه     ت سالم خود جیب هاي کت بلندش را         همچانکه بازدید کننده با یک دس     

آدم هاي آسیب دیده و معلول قائل می شد، ولی به نـونیز   نسان تخفیف هاي ویژه اي را براي        غریزة ا . می کرد 
  .ه را نادیده بگیردآموخته بودند که این غریز

نونیز همچنانکه بازدید کننده اشیاء معمول را یعنی پول خورد، کلید، و یکی دو تا تلفن همـراه از جیـب هـایش                
او در حالیکه به دست آسیب دیدة مرد، که در مقدار زیادي بانداژ پیچیده شده بـود،           . درمی آورد، او را تماشا کرد     

  »رگ به رگ شده؟«: نگاه می کرد، پرسید
ر خوردم«. مرد کچل به علامت تأیید سر تکان داد هنوزم خیلی درد می کنه. یه هفته پیش. روي یخ س. «  

  ».لطفا از داخل این رد بشید. متاسفم که اینو می شنوم«
  .بازدید کننده لنگ لنگان از میان ردیاب رد شد، و دستگاه به اعتراض بوق زد

انگشتم زیادي بـاد کـرده بـود     . زیر این بانداژ یه انگشتر دستمه     . یدماز همین می ترس   « . بازدید کننده اخم کرد   
  ».که بخوام درش بیارم، به همین خاطر دکتر بانداژ رو روش بست

  ».از باتون استفاده می کنم. مسئله اي نیست«: نونیز گفت
داشت، تنهـا فلـزي را   همانطور که انتظار   . نونیز باتون فلزیاب را روي دست بانداژ شدة بازدید کننده حرکت داد           

نـونیز بـدون عجلـه بـاتون را روي     . که پیدا کرد یک گلوله بود که روي انگشت آسیب دیدة مـرد قـرار داشـت     
می دانست که احتمالا سرپرستش از طریق دوربـین هـاي           . متر باند و انگشت مرد حرکت داد      سانتیمتر به سانتی  

آدم همیـشه بهتـره   . نیز به این شـغل احتیـاج داشـت   مداربسته در مرکز امنیتی ساختمان نگاهش می کند، و نو        
ر داد. محتاط باشه او با احتیاط باتون را به داخل آتل س.  

  .بازدید کننده از درد چهره اش در هم رفت
  ».معذرت می خوام«

  ».این روزها نمیشه زیاد محتاط بود. اشکالی نداره«: مرد گفت
به طرز عجیبی این مسئله براي ایـن دور و اطـراف   . ده بودنونیز از این یارو خوشش آم» .فرمایشتون صحیحه «

این یـک حقیقـت   . غریزة انسان اولین خط دفاعی آمریکا در برابر تروریسم بود. مسئلۀ مهمی به شمار می رفت     
، یکـی  موهبت ترس -مسلم بود که شم انسان، خطر را دقیق تر از همۀ ابزارهاي الکتریکی دنیا کشف می کرد       

  . اهنماي امنیتی به آن اشاره کرده بوداز کتاب هاي ر
تنها چیز عجیبی کـه او متوجـه      . در این مورد، غرایز نونیز هیچ چیزي را که باعث ترسش شود احساس نکردند             

آن شد، حالا که اینقدر نزدیک به هم ایستاده بودند، این بود که به نظر می رسید این مرد که ظـاهري خـشن                     
همه از اینکـه زمـستونا   . من چکار دارم. برنزه در صورت خود به کار برده است داشت یک جور آرایش لکه بر یا        
    .رنگ پریده به نظر برسن متنفرن

  ».مشکلی ندارید«: نونیز که بازرسیش تمام شده بود و باتون را برمی داشت، گفت
  . مرد شروع کرد به برداشتن وسایلش از روي سینی» .ممنون«

                                                
 سرخپوست ها.  1



 نونیز متوجه شد دو انگشت او که از بانداژ بیرون زده اند هر کدام یـک خـالکوبی         درحالیکه این کار را می کرد،     
رویشان قرار دارد؛ روي نوك انگشت نشانه اش تصویر یک تاج، و روي نوك انگشت شستش یک ستاره قـرار                 

نـوك  هرچند به نظر می رسـید پوسـت   . مثل اینکه این روزها همه خالکوبی دارن     : نونیز با خود اندیشید   . داشت
  »اون خالکوبی هات درد نمی کنن؟«. انگشتان او براي خالکوبی نقاطی دردناك باشند

  نــه اون قــدري کــه تــو فکــر     «: مــرد نگــاهی بــه نــوك انگــشتانش انــداخت و بــا خنــده گفــت        
  ».می کنی

  ».من توي اردوگاه که بودم یه پري دریایی زدم پشتم. خوش به حالت«: نونیز گفت
  »ري دریایی؟پ«: مرد کچل با خنده گفت

  ».اشتباهات دوران جوونیه دیگه. آره«: او با حالتی خجالت زده گفت
حالا هر روز صبح بـا    . من هم جوون که بودم یه اشتباه خیلی بزرگ کردم         . حرفتو قبول دارم  «: مرد کچل گفت  

  ».اون از خواب بیدار می شم
کنار نونیز گذشت و از پله برقی بالا رفت و بـه     هنگامیکه ملخ از    . هر دو با هم خندیدند و مرد راه افتاد که برود          
راحت تـر از آنچـه انتظـار داشـت از در ورودي              .آب خوردن بود  : سوي عمارت کنگره راه افتاد، با خودش گفت       

حالت لنگیدن ملخ و شکمش که آن را برآمده کرده بود هیکـل واقعـی او را پنهـان کـرده بـود، در            . گذشته بود 
. دستانش خالکوبی هایی را که تمام بـدنش را پوشـانده بودنـد پنهـان کـرده بـود                 حالیکه گریم روي صورت و      

  .هرچند، نبوغ اصلی ملخ،  آتل بود، که شیئی را که به داخل ساختمان حمل می کرد پنهان کرده بود
یه هدیه براي تنها مرد روي زمین که می تونه براي به دست آوردن چیزي که به دنبالش هـستم بهـم کمـک        

  .کنه
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تعداد اشیاء این مـوزه از  . بزرگ ترین و از نظر فنی پیشرفته ترین موزه همچنین یکی از محفوظ ترین رازهاست 

با این حال با وجـود کلکـسیون   . سر جمع...  ، موزة واتیکان، و موزة متروپولیس نیویورك بیشتر هستند  1هرمیتاژ
  . ارهاي به شدت محافظت شدة آن دعوت می شوندباشکوهش، تعداد کمی از اعضاي جامعه به داخل دیو

 واقـع شـده اسـت، عمـارتی        2 سیلور هیـل رود    4210سی در خیابان    .این موزه که درست خارج از واشنگتن دي       
 هـر محفظـۀ آن بـه انـدازة        -است عظیم به شکل زیگزاگ که از پنج محفظۀ به هم پیوسته ساخته شده است              

ساختمان که رنگی مایل بـه آبـی دارد بـه سـختی غرابـت داخـل       سطح خارجی فلزي   . یک زمین فوتبال است   

                                                
1  .Hermitage موزه اي در سن پترزبورگ  
2  .Silver Hill Road  



، یـک  »منطقۀ مـرگ « یک دنیاي بیگانۀ ششصد هزار فوت مربعی که داراي یک           -ساختمان را نشان می دهد    
  .، و بیش از دوازده مایل اتاقک انبار است»محفظۀ مرطوب«

دروازة امنیتی اصـلی سـاختمان مـی     سفیدش به طرف     1امشب، دانشمند کاترین سالومون در حالیکه با وولووي       
  . راند احساس آشفتگی می کرد

صـداي تلویزیـون را کـه در حـال پخـش            » طرفدار فوتبال نیستید، خانم سالومون؟    «: نگهبان با لبخندي گفت   
  . برنامۀ قبل از بازي حذفی رد اسکینز بود کم کرد

  ».شب یکشنبه است«: کاترین با لبخندي زورکی گفت
  ».ه تونجلس. اوه، درسته«

  »اون هنوز اینجاست؟«: کاترین با نگرانی پرسید
  » .نمی بینماسمش رو توي لیست «: تش کرد و گفتنگهبان نگاهی به کاغذهاي دم دس

کاترین با حالتی دوستانه دستی تکان داد و راهش را در میان جادة اتصالی پیچ در پـیچ ادامـه داد     » .زود اومدم «
شـروع بـه برداشـتن    . می کرد راه افتـاد رك دیفه اي که همیشه در آن پاو به طرف محل پارك کوچک و دو ر       

 این کارش بیـشتر از روي عـادت بـود تـا از روي       -وسایلش کرد و در آینۀ جلو نگاه سریعی به خودش انداخت          
  . خودبینی

ه کاترین سالومون از نعمت پوست انعطاف پذیر مدیترانـه اي دودمـانش برخـوردار شـده بـود، و حتـی در پنجـا        
خت سـیاه کلفـتش را   . سالگی هم پوستش رنگ زیتونی صافی داشت       او تقریبا هیچ آرایش نمی کرد و موهاي لَ

  .  مثل برادر بزرگترش، پیتر، چشمانی خاکستري و هیکلی قلمی، و زیبایی اشرافیی داشت. هیچ حالتی نمی داد
  .اگه دوقلو بودید خیلی بهتر بود: مردم اکثر اوقات به آنها می گفتند

بـرادر  . وقتی کاترین تنها هفت سال داشت پدرشان با سرطان از پا درآمده بود، و او خاطرات کمـی از او داشـت     
رد تنها پانزده سال داشت، سفرش را بـه سـوي     کاترین ، که هشت سال از او بزرگتر بود و موقعی که پدرشان م

بهرحـال،  . ب هـم ببینـد آغـاز کـرده بـود         پدرسالارِ خانوادة سالومون شدن خیلی زودتر از اینکه کسی بـه خـوا            
تـا بـه   . همانطور که انتظار می رفت، پیتر با بزرگی و قدرتی درخورِ نام خانوادگیشان نقش خود را ایفا کرده بود              

  . امروز، او هنوز هم طوري از کاترین مراقبت می کرد که انگار بچه هستند
و با وجـود اصـرارهاي گـاه و بیگـاه بـرادرش، هرگـز       کاترین با وجود اینکه از نظر خواستگار کمبودي نداشت،        

علم و دانش به شریک زندگی او تبدیل شده بود، و کارش براي او خیلی هیجان انگیـز تـر و    . ازدواج نکرده بود  
  . خوشنود کننده تر از هر مردي بود

  .کاترین اصلا از چیزي پشیمان نبود
ار که او در موردش شنیده بود واقعا رشـته اي ناشـناخته    اولین ب  - علوم نوئتیک  -رشته اي که انتخاب کرده بود     

  .بود، اما در سال هاي اخیر به تدریج درهاي جدیدي از درك و فهم را به درون قدرت ذهن انسان گشوده بود
  .استعداد نهفتۀ ما واقعا حیرت آوره

شتۀ گمنام تبدیل کـرده بـود،   دو کتابی که کاترین در زمینۀ علوم نوئتیک نوشته بود او را به یک رهبر در این ر             
اما تازه ترین اکتشافاتش، وقتی منتشر می شدند، وعده می دادند که علوم نوئتیک به موضـوع گفتگـویی رایـج         

  .در سراسر دنیا تبدیل خواهد شد

                                                
1  .Volvo  



ساعاتی قبل، اطلاعات واقعـا نگـران کننـده      . بهرحال، امشب، آخرین چیزي که در ذهنش می گذشت علم بود          
 تمـام بعـدازظهر بـه    .هنوز هم باورم نمی شه حقیقـت داشـته باشـه   . با برادرش دریافت کرده بود    اي در ارتباط    

  .چیزي جز آن فکر نکرده بود
نم نم باران سبکی بر روي شیشۀ جلوي ماشینش ضرب گرفت، و کاترین سریع وسایلش را جمع کرد تا داخـل         

  .می خواست از ماشینش پیاده شود که تلفن همراهش زنگ زد. شود
  . انداخت و نفس عمیقی کشیدشمارة تماس گیرندهنگاهی به 

  .سپس موهایش را پشت گوشش زد و خودش را آماده کرد تا تلفن را جواب دهد
شش مایل آنطرف تر، ملخ با تلفن همراهی که درِ گوشش گرفته بود در حال عبور از میان راهروهـاي عمـارت       

  .ه منتظر مانددر حالیکه تلفن بوق می زد صبوران. کنگره بود
  »بله؟«. سرانجام، صداي زنی جواب داد

  ».باید دوباره همدیگه رو ببینیم«: ملخ گفت
  »همه چیز مرتبه؟«. مکثی طولانی به وجود آمد

  ».اطلاعات تازه اي دارم«: ملخ گفت
  ».بگو«

  »؟... مخفی شده1سی.اونی که برادرت معتقده توي دي«. ملخ نفس عمیقی کشید
  »خب؟«
  ».ش کردمیشه پیدا«

  »واقعیت داره؟—یعنی می گی که«: کاترین سالومون با لحنی حیرت زده گفت
حتمـا دلیلـی داره کـه پایـدار     ... بعضی وقت ها افسانه اي که مدت ها پایـدار مونـده  «. ملخ با خودش لبخند زد    

  ».مونده
  
  
  

    
  6فصل 

  
یابـان اول، ربـع مایـل دورتـر از     لنگـدان همینکـه راننـده اش در خ   » از این نزدیک تر نمی تونی پارك کنی؟    «

  .عمارت کنگره پارك کرد ناگهان موجی از تشویش و اضطراب در خود احساس کرد
دیگه اجازه نمی دن هیچ وسیلۀ نقلیـه اي نزدیـک عمـارت       . به خاطر مسائل امنیتیه   . نه متاسفانه «: راننده گفت 
  ».معذرت می خوام، آقا. پارك بشه

یـک منطقـۀ   .  شده بـود تعجـب کـرد   6:50 و از اینکه از همین الان ساعت  لنگدان نگاهی به ساعتش انداخت،    
  .سخنرانی اش تا ده دقیقۀ دیگر شروع می شد ملّی آنها را معطل کرده بود، و ساختمان سازي نزدیک تفرجگاه

                                                
  سی.مخفف واشنگتن دي.  1



» .دبایـد عجلـه کنی ـ  . هوا داره تغییر مـی کنـه     «: راننده از ماشین پیاده شد و در را براي لنگدان باز کرد و گفت             
  .لنگدان دستش را به طرف کیف پولش برد تا به راننده انعام بدهد، اما راننده قبول نکرد

  ».میزبانتون قبلا انعام خیلی سخاوتمندانه اي رو پرداخت کرده«
خیلـی خـب، از زحماتـت        «.مشخـصۀ پیتـر همینـه     : لنگدان درحالیکه وسایلش را جمع می کرد با خـود گفـت           

  ».ممنونم
» زیرزمینـی «بازدید کنندگانِ یبایی نزدیک شد که به سمت ورودي        به محل اجتماع طاقدار ز     هنگامیکه لنگدان 

  . پایین می رفت اولین قطرات باران شروع به باریدن کرد
این فضاي زیرزمینـی کـه بـه     . مرکز بازدید کنندگان عمارت، پروژة پرخرج و بحث برانگیزي از کار درآمده بود            

  برابري می کند، طبـق گزارشـات،   1شده بود که با قسمت هایی از دیزنی ورلدعنوان شهري زیرزمینی توصیف  
لـسه  گالري هاي هنري، رستوران هـا، و سـالن هـاي ج          قریبا نیم میلیون فوت مربع براي       فضایی به مساحت ت   

چشم انتظار دیدن آن مانده بود، هرچند کاملا پیش بینی نکرده بود کـه چنـین       لنگدان همیشه   . فراهم می کرد  
  .مسافتی را با پاي پیاده طی کند

آسمان هر لحظه تهدیدآمیزتر می شد، و او شروع کرد به آهسته دویدن، چون کفش هایش زیاد به درد دویـدن    
من براي سخنرانی لباس پوشیدم، نه براي دوي چهارصد مترِ سـرازیري تـوي   . روي سیمان خیس نمی خوردند  

     !بارون
لنگدان از درِ چرخان رد شد و چند لحظه در راهروي بزرگ ایـستاد  . افتاده بودوقتی به تهِ ورودي رسید از نفس        

وقتی این کار را تمام کرد، چشمانش را بالا آورد و فضاي تازه      . تا نفسش جا بیاید و باران را از روي خود بتکاند          
  .تکمیل شدة مقابلش را دید

  . خیلی خب، تحت تأثیر قرار گرفتم
چـون فـضاي آنجـا زیرزمینـی بـود،          . رت اصلا آن چیزي نبود که انتظارش را داشت        مرکز بازدید کنندگان عما   

در یک حادثۀ دوران کودکی تمام شب را تک و تنها در تهِ چاه عمیقی گیـر         . لنگدان نگران عبور از آن شده بود      
ي ولـی ایـن فـضا   . افتاده بود، و لنگدان اکنون با نفرت عجزآوري نسبت به فضاهاي بـسته زنـدگی مـی کـرد          

  .به نوعی خوش هوا بود... زیرزمینی
   .جادار. روشن

سقف آنجا پهنۀ وسیعی از شیشه با مجموعه اي از لوازم روشنایی دراماتیک بـود کـه نـور ملایمـی را در طـول        
  . فضاي داخلی که به رنگ مروارید بود می افکندند

، اما از آنجاییکـه فقـط پـنج    در وضعیت عادي، لنگدان یک ساعت تمام را صرف تحسین معماري آنجا می کرد        
دقیقه تا شروع مراسم وقت داشت، سرش را پایین انداخت و با سرعت از میان راهروي اصلی بـه سـوي نقطـۀ              

مراسـم  . پیتر می دونه کـه تـوي راهـی   . خونسرد باش : به خودش گفت  . بازرسی امنیتی و پلکان برقی راه افتاد      
  .بدون تو شروع نمی شه

بان اسپانیولی جوان در حالیکه لنگدان جیب هایش را خالی می کرد و ساعت قـدیمی          در نقطۀ امنیتی، یک نگه    
  . اش را در می آورد با او حرف می زد

  »  ؟2میکی ماوس«: نگهبان که به نظر می رسید کمی خنده اش گرفته، گفت
                                                

1  .Disney World نام یک پارك تفریحی در فلوریدا  
2. Micky Mouse   



ا پـدر و  سـاعت میکـی مـاوس نـسخۀ کلکتـور ر       . لنگدان که به این اظهار نظر عادت کرده بود، سر تکـان داد            
این رو می پوشم که بـه یـادم بنـدازه زیـاد تنـد نـرم و         «. مادرش در تولد نه سالگی اش به او هدیه داده بودند          

  ».زندگی رو زیاد جدي نگیرم
  ».آخه به قیافه تون میاد خیلی عجله داشته باشید. فکر نکنم فایده اي داشته باشه«: نگهبان با لبخندي گفت

  »سالن مجسمه سازي از کدوم طرفه؟«.  از میان دستگاه اشعۀ ایکس رد کردلنگدان لبخند زد و کیفش را
  ».تابلوها رو می بینید«. نگهبان به سمت پلکان برقی اشاره کرد

  . برداشت و با عجله راه افتاددستگاه حامللنگدان کیفش را از روي » .ممنون«
از . رد افکـارش را سـر و سـامان دهـد    هنگامیکه پله برقی بالا می رفت، لنگدان نفس عمیقی کشید و سعی ک ـ      

. ساختمان شگفت انگیزي بود   . میان شیشۀ باران خوردة سقف به گنبد کوه مانند عمارت بالاي سرش خیره شد             
مجسمۀ آزادي، که تقریبا سیصد فوت بالاتر از بام ساختمان قد برافراشته بود، مانند دیده بانی خیـالی بـه درون     

اینکه کارگرانی که هر تکه از مجسمۀ برنزي نوزده و نیم فوتی را بالا مـی        . ودتاریکی مه آلود شب خیره شده ب      
ردگانی بودند همیشه به نظر لنگدان طعنه آمیز می آمد   رازي از عمارت کنگره که بـه نـدرت   -بردند، خودشان ب 

  .  در مطالب درسی کلاس هاي تاریخ دبیرستان گنجانده می شد
کـه مـسئول   » وانِ قاتـل «نه اي از رازهاي عجیب و غریب بود، شامل یک تمام این ساختمان، در حقیقت، خزا     

 بود، یک پلکان با لکه هاي خون دائمی که به نظر می        1قتل سینه پهلویی معاون رئیس جمهور هنري ویلسون       
رسید تعداد بی شماري از مهمانان در بالاي آن در رفت و آمد هستند، و یک تالار زیرزمینی مهـر و مـوم شـده                

 را در حـالی پیـدا کردنـد کـه زمـان      2 کارگران اسب مسموم شدة ژنرال جان الکساندر لوگان      1930در سال   که  
  .  زیادي از مردن آن گذشته بود

با اینحال، هیچ یک از افسانه ها، به اندازة ادعاي وجود سیزده روح مختلف که به این ساختمان رفت و آمد می              
ه بـود کـه روح پیـه ر لنفانـت مهنـدس شهرسـازي در ایـن سـالن هـا             بارها گزارش شد  . کردند ماندگارتر نبود  

. سرگردان است، و خواستار پرداخت صورتحساب هایش است، که اکنون دویست سال از انقضاي آنها می گذرد           
روح کارگري که در جریان ساخت گنبد عمارت از بالا سقوط کرده بود در حالی دیده شده بود که بـا جعبـه اي             

و، البته، معروف ترینِ همۀ ارواح، به دفعـات در زیـرزمین عمـارت    . ارش در راهروها سرگردان بود  از ابزارهاي ک  
 گربۀ مردنی سیاهی که در پیچ و خم وحشتناك راهروهاي باریک و اتاقک هاي زیر سـاختمان              -دیده شده بود  
  .پرسه می زد

 بـا عجلـه از راهـروي    .سه دقیقه.  کردلنگدان از روي پله برقی به بیرون قدم گذاشت و دوباره به ساعتش نگاه     
می کرد تابلوها را به سمت سـالن مجـسمه   ف هاي اولیه اش را با خود تمرین       پهن پایین رفت و در حالیکه حر      

پیتر صحیح بوده اند؛ این موضـوع سـخنرانی،   باید می پذیرفت که حرف هاي معاون       لنگدان  . سازي دنبال کرد  
  . سی خیلی جور در می آمد.برجسته، در واشنگتن ديبا مراسمی به میزبانی یک فراماسون 

سـنگ گوشـۀ   . سی تاریخچۀ فراماسونی باشکوهی داشت به هیچوجه یـک راز محـسوب نمـی شـد           .اینکه دي 
این شهر توسـط    .  گذاشته شده بود   3همین ساختمان در یک مراسم کاملا فراماسونی توسط خود جرج واشنگتن          

                                                
1. Henry Wilson   
2. General John Alexander Logan   

3 .George Washingtonاولین رئیس جمهور آمریکا   



 مغزهـاي متفکـري کـه    -، و پیه ر لنفانت1رج واشنگتن، بن فرانکلین ج-فراماسون هاي استاد طراحی شده بود 
  .پایتخت جدیدشان را با نمادگري، معماري، و هنر فراماسونی آراسته بودند

  .البته، مردم همه جور عقایدي از دیوانگی در اون نمادها می بینند
قدرتمندي را در سراسـر واشـنگتن   خیلی از تئوریست هاي توطئه ادعا می کردند که نیاکان فراماسونی رازهاي            

لنگدان هیچوقـت  . به همراه پیام هاي نمادینی که در طرح بندي خیابان هاي شهر نهفته است پنهان کرده اند              
اطلاعات نادرست راجع به فراماسون ها آنقدر رایج بود که به نظر می رسـید حتـی   . توجهی به این ها نمی کرد   

  .کمال تعجب درك پیچیده اي از انجمن برادري داشته باشنددانشجویان تحصیلکردة هاروارد هم در 
سال گذشته، یک دانشجوي سال اول با قیافه اي حیرت زده با تصویري چاپی که از اینترنـت گرفتـه بـود وارد          

نقشه اي از واشنگتن بود که در آن خیابان هـاي معینـی سـایه روشـن شـده بودنـد و       . کلاس لنگدان شده بود 
 ستاره هاي پنج رأس شیطانی، یک پرگـار و گونیـاي فراماسـونی،      - را تشکیل داده بودند    شکل هاي گوناگونی  

فراماسون هایی که واشـنگتن را طراحـی کـرده بودنـد، در یـک جـور             که ظاهرا ثابت می کرد     - 2بافومتکلۀ  
   .توطئۀ مرموز و تاریک دست داشتند

 اگه به اندازة کافی روي یـه نقـشه خـط هـاي        .ولی زیاد قانع کننده نیست    . سرگرم کننده است  «: لنگدان گفت 
  ».متقاطع بکشی، مطمئنا همه جور شکلی توش پیدا می کنی

  ».ولی این نمی تونه تصادفی باشه«: بچه فریاد زد
 3لنگدان صبورانه به دانشجو نشان داد که دقیقا همان اشَکال می توانند روي نقشه اي از خیابان هاي دیترویت          

  .شکل بگیرند
  .ی رسید که بچه شدیدا نا امید شده استبه نظر م

فقـط هـیچ کدومـشون تـوي ایـن نقـشۀ       ... دارهواشنگتن رازهاي بـاورنکردنی اي   . دلسرد نشو «: لنگدان گفت 
  ».خیابون نیستن

  »راز؟ مثلا چه رازي؟«. مرد جوان سرش را بالا آورد
سـی حـرف   . زیاد در مـورد دي توي اون. هر سال بهار من واحدي رو تدریس می کنم به اسم نمادهاي سرّي       «

  ».باید این واحد رو بگیري. می زنم
رينمادهاي « هستسی .شیطانیی توي ديپس نمادهاي «.  هیجان زده شده بوددانشجو باز هم» !س.«  

ريمتاسفم، ولی کلمۀ    «: لنگدان با لبخندي گفت    با اینکه آدم رو به یاد شیطان پرستی میندازه، در واقـع بـه         س ،
استبداد مذهبی، علم و بصیرتی که ضد تعلیمات بود مـی بایـست             در دوران   . هست» گمنام«ا  ی» مخفی«معنی  

 »سـرّي «نگه داشته بشه، و چون کلیسا این رو تهدیدي براي خودش تلقی می کرد، هر چیز        » سرّي«پنهان و   
  ».رو شیطانی معرفی کرد، و تبعیض ادامه پیدا کرد

  ».اوه«: بچه با حالت پژمرده اي گفت
ین وجود، بهار آن سال، لنگدان دانشجوي سال اول را که در ردیف جلو نشسته بود به جـا آورد، در حالیکـه                  با ا 

 دانشگاه هاروارد، که یـک سـالن سـخنرانی قـدیمی خـالی بـا       1پانصد دانشجو با هیاهوي بسیار در تئاتر سندرز     
  .نیمکت هاي چوبیِ جیرجیري بود جمع شده بودند

                                                
1  .Benjamin Franklinسیاستمدار، دانشمند و نویسندة آمریکایی   
2  .Baphometنام یک خداي پگانی خیالی   
3  .Detroit شهري در ایالت میشیگان  



بـه طـرف یـک پروژکتـور اسـلاید چرخیـد، و       » .صبح همگـی بـه خیـر   «: فریاد زد لنگدان از رو سکوي وسیع      
در همین حالی که دارید توي صندلی هاتون جاگیر می  شید، چند نفـر از       «. تصویري در پشت سرش ظاهر شد     

  »شما ساختمون توي این تصویر رو می شناسه؟
  »!سی.واشنگتن دي! عمارت کنگره«: چندین صدا همزمان گفتنند

ه میلیون پوند آهن آلات در اون گنبد به کار رفته .بله« یه شـاهکار بـی نظیـر از نبـوغ معمـاري بـراي دهـۀ        .  نُ
1850.«  

  »!باحاله«: یک نفر فریاد زد
خیلی خب، حـالا چنـد   «: لنگدان که آرزو می کرد یک نفر آن کلمه را قدغن کند، چشمانش را چرخاند و گفت                

  »نفر از شما تا حالا به واشنگتن رفته؟
  .تک و توکی از دست ها بالا رفتند

  »اینقدر کم؟ حالا چند نفر از شما به رم، پاریس، مادرید، یا لندن رفته؟«: لنگدان با تعجبی ساختگی گفت
  .تقریبا همۀ دست هاي داخل سالن بالا رفتند

روپـایی  یکی از مناسک گذر براي بچه دانشگاهی هاي آمریکایی، یک تابستان با بلـیط سـفري ا              . طبق معمول 
اینطور که معلومه خیلی از شماها بیشتر به اروپا سفر کردیـد  «. قبل از رویارویی با حقیقت تلخِ زندگی واقعی بود     

  »به نظر شما علتش چیه؟. تا پایتخت خودتون
  ».توي اروپا محدودیت سنی براي مشروب خوردن ندارن«: یک نفر از آن عقب فریاد زد

  » مانعتون میشه؟اینجاه محدودیت سنی مشروب در حالا مگ«: لنگدان با لبخندي گفت
  . همه خندیدند

روز اول مدرسه بود و از همیشه بیش تر طول کشید تا دانشجویان در صندلی هایشان جاگیر شـوند و مـدام در                  
لنگدان عاشق تدریس در این سالن بود چـون   . نیمکت هاي چوبیشان جا به جا می شدند و جیر جیر می کردند            

  .وش دادن به مقدار جیر جیر صندلی آنها می فهمید که شاگردانش چقدر به درس توجه می کنندهمیشه با گ
سی چند تا از بهترین معماري ها، هنرها، و نمـادپردازي هـا رو            .از شوخی گذشته، واشنگتن دي    «: لنگدان گفت 

  »چرا قبل از اینکه پایتخت خودتون رو ببینید به کشورهاي خارجی برید؟. داره
  ».چیزهاي باستانی باحال ترن«:  گفتیک نفر

و من تصور می کنم که، منظور شما از چیزهاي باستانی، قلعه، دخمه، معبـد، و ایـن جـور           «: لنگدان توضیح داد  
  »چیزهاست؟

  .آنها سرهایشان را همزمان با هم تکان دادند
؟ قلعـه، دخمـه، هـرم،    سی، همۀ ایـن چیزهـا رو داره چـی   .حالا، اگه بهتون بگم که واشنگتن دي   . بسیار خب «

  ».همۀ این ها رو داره... معبد
  .صداي جیرجیر کمتر شد

دوسـتان، طـی یـک    «: لنگدان در حالیکه صدایش را پایین می آورد و به جلوي سکو حرکت مـی کـرد، گفـت             
و دقیقا مثل اروپـا، همـۀ بهتـرین    . ساعت بعد، می فهمید که کشور خودمون پر از رمز و راز و تاریخ نهفته است    

  ».ازها از دید سرسري پنهان هستنر
  .سکوت مرگباري بر صندلی هاي چوبی حاکم شد

                                                                                                                                       
1  .Sanders Theatre  



  .گیرتون آوردم
کی می تونه بگه جرج واشنگتن اینجا داره چکـار مـی   «. لنگدان نور چراغ ها را کم کرد و اسلاید بعدي را آورد       

  »کنه؟
ی فراماسونی به تن داشـت و جلـوي   اسلاید، تابلویی دیواري از جرج واشنگتن را نشان می داد که لباس سلطنت         

 سه پایۀ چوبی غول پیکري که یک رشتۀ طناب و قرقره را نگه داشته بود و           -ابزار عجیب و غریبی ایستاده بود     
  .گروهی از ناظران خوش سر و لباس دور و اطراف او ایستاده بودند. تکه سنگ بسیار بزرگی از آن آویزان بود

  »می کنه؟ بلندداره اون تکه سنگ بزرگ رو«: یک نفر به خود جرأت داد و گفت
  .لنگدان چیزي نگفت، و ترجیح داد که یکی از شاگردان در صورت امکان حرف او را تصحیح کند

اون یه لبـاس  . پایین میارهدر واقع، من فکر می کنم واشنگتن داره سنگ رو «: دانش آموز دیگري پیشنهاد کرد    
تـوي ایـن   . ون هایی رو دیدم کـه دارن سـنگ گوشـه رو مـی ذارن    من قبلا عکس فراماس . فراماسونی پوشیده 

  ».مراسم همیشه از اون شیئ سه پایه براي پایین آوردن اولین سنگ استفاده می کنن
ــت  ــدان گفـ ــود «: لنگـ ــالی بـ ــه      . عـ ــه از یـ ــی ده کـ ــشون مـ ــا رو نـ ــشور مـ ــدر کـ ــابلو پـ ــن تـ   ایـ

، بین سـاعات یـازده و   1793تامبر سال  سپ18سه پایه و قرقره براي گذاشتن سنگ گوشۀ عمارت کنگرة ما در             
کسی می تونـه اهمیـت   «. لنگدان مکثی کرد، و کلاس را زیر نظر گرفت» .ربع و دوازده و نیم استفاده می کنه     
  »این تاریخ و ساعت رو به من بگه؟

  .سکوت
نکلین،  جرج واشنگتن، بنجامین فـرا -اگه بهتون بگم این زمان دقیق توسط سه نفر از فراماسون هاي معروف     «

  »سی انتخاب شده چی؟.و پیه ر لنفانت، معمار اولیۀ دي
  .باز هم سکوت

خیلی ساده است، سنگ گوشه در اون تاریخ و ساعت گذاشـته شـد چـون، گذشـته از مـسائل دیگـه، کـاپوت          «
  ». خجسته در برج سنبله بود1دراکونیسِ

  .همه نگاه هاي عجیبی رد و بدل کردند
  »؟طالع بینیهمثل ... ظورتونصبر کنید ببینم، من«: یکی گفت

  ».هرچند با اون طالع بینی که ما امروز می شناسیم فرق داره. دقیقا«
  »منظورتون اینه که پدران ما به طالع بینی اعتقاد داشتن؟«. دستی بالا رفت

ه  شهري در دنیا نـشان هرسی، بیشتر از .اگه بهتون بگم شهر واشنگتن دي. چه جورم«: لنگدان با نیش باز گفت  
 منطقه البروج، نمودارهاي سـتاره اي، سـنگ گوشـه    -هاي مربوط به طالع بینی در معماریش داره چی می گید      

 قانون اساسی مـا  تدوین کنندگانمی شن؟ بیش از نیمی از     و زمان دقیق طالع بینانه گذاشته       هایی که با تاریخ     
به هـم مـرتبط هـستن، مردانـی کـه در      فراماسون بودن، مردانی که قویا معتقد بودن که ستاره ها و سرنوشت          

  ».هنگام ساختن دنیاي جدیدشون توجه دقیقی به نظم و ترتیب آسمون ها می کردن
ولی تمام اون مسئله راجع به اینکه سنگ گوشۀ عمارت کنگره موقعی گذاشته شده که کاپوت دراکـونیس در                    «

  »ه؟ کی اهمیتی به این می ده؟ نمی تونه یه تصادف باش-برج سنبله بوده

                                                
1  .Caput Draconisلاتین به معنی سر ازدها که در اصطلاح نجوم و طالع بینی به گرهی در مدار ماه می گویند   کلمه اي 

 .که به طرف شمال حرکت می کند



 -یه تصادف تاثیر گذار، با توجه به اینکه سنگ گوشۀ سـه سـاختمان کـه مثلـث فـدرال رو تـشکیل مـی دن          «
 همه در سال هاي جداگانه اي گذاشته شـدن ولـی طـوري    -عمارت کنگره، کاخ سفید، و بناي یادبود واشنگتن 

  ».با دقت زمانبندي شدن که دقیقا تحت همین شرایط طالع بینانه واقع بشن
تعـدادي از سـرها پـایین رفتنـد و شـاگردان      .  لنگدان با اتاقی پر از چشمانِ از حدقه بیرون زده مواجه شـد       نگاه

  .شروع کردند به یادداشت برداشتن
  »چرا این کار رو کردن؟«: دستی در آن عقب بالا رفت

ي، بایـد  اگـه خیلـی کنجکـاو شـد    . جواب این سؤالت یه نیم سال کامل طول می کشه   «: لنگدان با خنده گفت   
راستش رو بگم، فکر نمی کنم شما بچه ها از نظر احساسی آمادگی شنیدن جـواب رو          .  بگیري منوواحد عرفان   
  ».داشته باشین

  »!چی؟ امتحانش مجانیه«: آن شخص فریاد زد
متاسفم، نمـی  «. لنگدان با حالتی نمایشی در مورد آن فکر کرد و بعد سرش را تکان داد و آنها را دست انداخت               

  ».می ترسم مغزتون رو بترکونه. ی از شما فقط سال اولی هستیدبعض. نم این کار رو بکنمتو
  »!بگید«: همه فریاد زدند

 ملحق بشید و از منـبعش  1شاید بهتر باشه به فراماسون ها یا ستارة شرقی    «. لنگدان شانه هایش را بالا انداخت     
  ».در این باره چیزي بفهمید

  ».فراماسون ها مثل یه انجمن فوق سرّي هستن. یم وارد اینا بشیمما نمی تون«: مرد جوانی گفت
لنگدان به یاد انگشتر فراماسونی بزرگی افتاد که دوستش پیتـر سـالومون بـا افتخـار بـه                  » فوق سرّي؟ واقعا؟  «

پس چرا فراماسون ها آشکارا انگشتر، گیرة کراوات، یا سنجاق هـاي فراماسـونی مـی     «. دست راستش می کرد   
را ساختمان هاي فراماسونی آشکارا مشخص شـدن؟ چـرا تـاریخ جلساتـشون رو تـوي روزنامـه مـی           پوشن؟ چ 
اونـا  ... دوستان، فراماسون ها یه انجمـن سـرّي نیـستن   «. لنگدان به همۀ قیافه هاي متحیر لبخند زد    » نویسه؟

  ».انجمنی با رازها هستن
  ».هر دوتاش یکیه«: یک نفر زیر لب گفت

  » یه انجمن سریّه؟2جدي؟ به نظر تو کوکا کولا«: کشاندلنگدان او را به چالش 
  ».البته که نه«: شاگرد گفت

خب، اگه بري شعبۀ مرکزیش در بزنی و ازشون بخواي که دستور ساخت کوکـاي کلاسـیک رو بهـت بگـن                 «
  »چی؟

  ».هیچ وقت نمی گن«
 چندیدن سال کار کنی، قابـل  براي یاد گرفتن عمیق ترین راز کوکا کولا، باید به شرکتش ملحق بشی،   . دقیقا«

اعتماد بودنت رو ثابت کنی، و بالاخره به رتبه هاي بالاتر شرکت برسی، که اونجا ممکنه اطلاعـات رو باهـات                
  ».بعدش سوگند رازداري می خوري. تقسیم کنن

  » پس یعنی می گید فراماسونري مثل یه شرکته؟«

                                                
1  .Eastern Star     ــان ــم زن ــردان و ه ــم م ــه ه ــت ک ــان اس ــۀ جه ــازمان برادران ــرین س ــرقی بزرگت ــتارة ش ــن س     انجم

سیس شد، داراي تقریبا ده هزار شعبه در بیست کشور دنیاست و شعبۀ  تا1850این سازمان که در سال      . می توانند به آن بپیوندند    
  .  مرکزي آن حدود یک میلیون نفر عضو دارد

2. Coca-Cola   



  ».و رازداري رو خیلی جدي بگیرنفقط تا جاییکه یه سلسله مراتب سخت گیر داشته باشن «
و زن عموم از این کار بدش میاد چون عموم در این باره باهاش حرف             . عموي من یه فراماسونه   «: جوانی گفت 

  ».زن عموم می گه فراماسونري یه جور دین عجیب و غریبه. نمی زنه
  ».یه عقیدة نادرست رایج«
  »یعنی دین نیست؟«

  » رو گرفته؟1کی اینجا واحد دین تطبیقی پروفسور ویترسپون. ستفاده کنیداز آزمایش قطعیت ا«: لنگدان گفت
  .دست هاي زیادي بالا رفتند

  »پس بگید ببینم، سه شرط لازم براي اینکه یه ایدئولوژي رو دین به حساب بیاریم چیه؟. خوبه«
  »2اطمینان، عقیده، تغییر. ت.ع.ا«: زنی پیشنهاد کرد

 داره؛ و دین، بـی ایمـان    عقیده به رستگاري می ده؛ دین به الهیات دقیق          یناناطمدین،  . درسته«: لنگدان گفت 
فراماسـون هـا هـیچ      . بهرحال، فراماسونري، داره با یه تیر سه نشون می زنه         «. مکث کرد » . می ده  تغییرها رو   

 وعده اي به رستگاري نمی دن؛ هیچ دین شناسی بخصوصی ندارن؛ و به دنبال این نیستن که دیـن کـسی رو                  
  ».در حقیقت، در داخل لژ هاي فراماسونی، بحث در مورد دین ممنوعه. تغییر بدن

  » دینه؟ضدفراماسونري ... پس یعنی«
فـرق بـین   . یکی از لازمه هاي فراماسون شدن اینه که باید به یه قدرت بالاتر اعتقاد داشـته باشـی       . برعکس«

ها تعریف یا اسم بخصوصی رو به یه قدرت بـالاتر         روحانیت فراماسونی و دین سازمان یافته اینه که فراماسون          
به جاي هویت هاي دینی مشخصی مثل خدا، االله، بـودا، یـا عیـسی مـسیح، فراماسـون هـا         . تحمیل نمی کنن  

ی شـه کـه   ایـن باعـث م ـ  . عبارت هاي کلی تري رو مثل قادر متعال یا معمار بزرگ جهان بـه کـار مـی بـرن        
  ».لفی دور هم جمع بشنمذهب هاي مختفراماسون هایی از دین و 

  ».یه کم شگفت آور به نظر می رسه«
یا شاید هم، به طرز نیرو بخـشی روشـنفکرانه؟ در ایـن عـصر جدیـد کـه تمـدن هـاي         «: لنگدان پیشنهاد کرد  

مختلفی دارن سر اینکه کدوم تعریف در مورد خدا بهتره همدیگه رو می کـشن، مـی شـه گفـت رسـم تـاب و                   
علاوه بر این، درهاي فراماسونري بـه  «. لنگدان روي سکو قدم زد» .ها ستودنیهتحمل و بی تعصبی فراماسون    

روي همۀ نژادها، رنگ ها، و عقاید بازه، و برادري معنویی رو فراهم می کنه که به هـیچ وجـه تبعیـضی قائـل            
  ».نمی شه

اجازة فراماسـون  تبعیض قائل نمی شه؟ چند تا زن هستن که «: عضوي از کانون زنان دانشگاه بلند شد و گفت        
  »شدن دارن، پروفسور لنگدان؟

فراماسونري، طبق رسوم، ریـشه در  . به نکتۀ جالبی اشاره کردید  «. لنگدان دستانش را به علامت تسلیم بالا برد       
چنـد صـد سـال پـیش،     . صنف هاي اروپایی فراماسون هاي سنگ کار داشت و بنابراین یه سازمان مردونه بود          

اونـا بـیش از یـه میلیـون     . ، شعبۀ زنانه اي به نام ستارة شرقی تأسیس شد1703بعضی ها می گن همین سال       
  ».عضو دارن

  ».با اینحال، فراماسونري سازمان قدرتمندیه که زن ها رو بهش راه نمی دن«: زن گفت

                                                
1  .Witherspoon  
  )نو کیشی(تغییر دین و مذهب .  2



لنگدان مطمئن نبود که فراماسون ها اخیرا واقعا چقدر قدرتمند هستند، و نمی خواسـت هـم خـودش را درگیـر            
موضوع کند؛ درکفراماسون هاي امروزي در همین حد بود که گروهی از پیرمردهاي بـی آزاري باشـند کـه    این  

و تمام تلاششان ایـن بـود کـه گـروه توطئـه گـري از       ... سر خودشان را با پوشیدن لباس هاي فاخر گرم کنند         
  .ر میانه قرار داشتبدون شک، حقیقت جایی د. می کنندیرزمینی باشند که دنیا را اداره دلالان قدرت ز

پروفـسور لنگـدان، اگـه فراماسـونري نـه یـه         «: مرد جوانی با موهاي مجعد که در ردیف آخر نشسته بود،گفت          
  »انجمن سریّه، نه شرکته، و نه دین، پس چیه؟

فراماسونري مجموعـه اي از  : می کنهون بپرسی، این تعریف رو پبشنهاد      خب، اگه قرار باشه از خود یه فراماس       «
  ».اخلاقیه، که پوشیده از تمثیل و مزین به نمادهاستاصول 

  »."آیین عجیب و غریب"به نظر من تعبیریه براي همون «
  »؟عجیب و غریبگفتی «

مراسم عجیبی که توي ! شنیدم توي اون ساختمون هاي سرّي چه کارهایی می کنن        ! آره«بچه بلند شد و گفت    
  »! می گن عجیب و غریباینبه . ه انجام می شهنور شمع با تابوت و طناب، و خوردن شراب توي جمج

  »این به نظر کس دیگه اي هم عجیب و غریب میاد؟«. لنگدان به همۀ بچه هاي کلاس نگاه کرد
  »!بله«: همه یک صدا گفتند

اگه این براي شما خیلی عجیـب و غریبـه، پـس مـی             . خیلی بد شد  «. لنگدان با حالتی تصنعی آه سردي کشید      
  ». ملحق بشیدمنمی خواید به آیین دونم که هیچوقت ن

شما توي یه آیـین     «: دانشجویی که عضو کانون زنان بود با لحن مضطربی گفت         . سکوتی بر کلاس حاکم شد    
  »هستید؟

 1به کسی نگید، ولی مـن در روز پگـانیِ   «. لنگدان سر تکان داد و صدایش را به نجوایی توطئه آمیز تبدیل کرد            
زار شکنجۀ باستانی زانـو مـی زنـم و نمادهـاي تـشریفاتیی از گوشـت و خـون         خداي خورشید، پاي یه اب 2»را«

  ».مصرف می کنم
  .بچه هاي کلاس وحشت کرده بودند

و اگه هرکدومتون دوست داشت به مـن ملحـق بـشه، یکـشنبه بیـاد کلیـساي                  «. لنگدان شانه اي بالا انداخت    
  ».ههاروارد، زیر صلیب زانو بزنه، و در مراسم عشاء ربانی شرکت کن

  .کلاس همچنان ساکت ماند
  ».نمی فهمیم می ترسیمهمۀ ما از اونچه که . نید، دوستانذهنتون رو باز ک«. لنگدان چشمکی زد

  .صداي ناقوس ساعتی در راهروي عمارت کنگره طنین انداز شد
  .  ساعت هفت شد

 که از میـان راهـرو عبـور     در حالی.در مورد یه ورود دراماتیک حرف بزن    . رابرت لنگدان اکنون داشت می دوید     
  .می کرد، درِ ورودي سالن مجسمه سازي ملی را از دور دید و مستقیم به طرف آن راه افتاد

دکمۀ کتش را بست، اندکی چانـه اش  . وقتی به در نزدیک شد، ایستاد و آرام راه رفت و چند نفس عمیق کشید       
  . وارد شدرا بالا گرفت و درست موقعی که آخرین ناقوس نواخته شد از در

  .  وقت نمایشه
                                                

1  .Pagan به معنی شرك و بت پرستی  
2  .Raخداي خورشید مصریان باستان   



هنگامیکه پروفسور رابرت لنگدان وارد سالن مجسمه سازي ملی شد، چشمانش را بالا برد و بـه گرمـی لبخنـد            
  . سر جایش خشکش زد. لحظه اي بعد، لبخندش ناپدید شد. زد

  .یک جاي کار ایراد داشت
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ــان پارکی       ــه از می ــا عجل ــرد ب ــاران س ــر ب ــالومون زی ــاترین س ــودش    ک ــا خ ــه ب ــت، در حالیک ــگ گذش   ن
هنگامیکـه بـه   . می گفت کاش لباس هاي بیشتري از یک شلوار جین و یک پیـراهن کـشمیري پوشـیده بـود             

او کـه گـوش هـایش هنـوز از         . ورودي اصلی ساختمان نزدیک شد، صداي غرش پالاینده هاي هوا بلندتر شد           
  .می شنیدا نگ می زدند به زور صداي آنها رتماسی که به او شده بود ز

  .میشه پیداش کرد... سی مخفی شده.اونی که برادرت معتقده توي دي
او و تماس گیرنده باید بحث هاي زیادي با هم . کاترین با خود اندیشید که این تصور، تقریبا غیرقابل باور است        

  .می کردند و قرار گذاشته بودند که این کار را همان بعدازظهر انجام دهند
  ی رسید، دچار همان احساسی شد که موقـع وارد شـدن بـه آن سـاختمان عظـیم بـه او دسـت         وقتی به در اصل   

  .هیچکس جاي این مکان رو نمی دونه. می داد
  :تابلوي روي در نوشته بود

  
  مرکز پشتیبانی

  موزة اسمیتسونی
1)SMSC(  

  
ان بزرگ داشـت کـه   موسسۀ اسمیتسونی، با وجود داشتن دوجین موزة بزرگ در تفرجگاه ملّی، کلکسیونی آنچن         

 درصد دیگر کلکـسیون بایـد یـک جـایی     98.  درصد از آن در یک زمان به نمایش گذاشته شود     2فقط می شد    
   . بوداینجا...و آن یک جا. ذخیره می شد

 بوداهـاي  -تعجبی نداشت که، این ساختمان به طرز حیرت آوري دربردارندة انواع گوناگونی از آثار مصنوع بـود       
، خنجرهایی با روکـش جـواهر، یـک قـایق       2وشته هاي قدیمی، دارت هاي سمی از گینۀ نو        غول پیکر، دست ن   

، 3 اسـکلت هـاي پلِـسیوسور      -گنجینـه هـاي طبیعـی سـاختمان بـود         از آن شگفت آورتر     . ده از والانه  ساخته ش 
                                                

.1 Smithsonian Museum Support Center  
2 . New Guinea   
جانور منقرض شده اي از دستۀ خزندگان، با سر کوچک، گردن دراز و انعطاف پذیر، چهار دست و پاي پارومانند، و دمی کوتاه .  3

  .که در دورة مزوزوئیک می زیسته است



کلکسیونی از شهاب سنگ هاي بی قیمت، یک اختاپوس غول پیکر، و حتی کلکسیونی از جمجۀ فیل که تدي               
  .  در بازگشت از سیاحتی به آفریقا با خود آورده بود1زولترو

اما هیچ یک از اینها دلیل این نبود که مدیر موسسۀ اسمیتسونی، یعنی پیتر سالومون، سه سال پیش خـواهرش               
 کنـد،  مـشاهده او خواهرش را به اینجا نیاورده بود که شگفتی هاي علمـی را  .  معرفی کرده بود  SMSCرا به   

  .و این دقیقا همان کاري بود که کاترین این مدت در حال انجام آن بود.  کندخلقا بلکه آنها ر
در اعماق این ساختمان، در میان تاریکیِ دوردست ترین نقطه، آزمایـشگاه علمـی کـوچکی وجـود داشـت کـه                

در پیشرفت هـاي اخیـري کـه کـاترین در اینجـا      . شباهتی به هیچ یک از آزمایشگاه هاي دیگر در دنیا نداشت          
 از فیزیـک گرفتـه تـا تـاریخ،     -زمینۀ علوم نوئتیک به آنها دست یافته بود شاخه هایی از همۀ نظام هـا داشـت         

  .   به زودي همه چیز تغییر می کنه: او با خودش اندیشید. فلسفه، و مذهب
ز گـوش  هنگامیکه کاترین وارد لابی شد، نگهبان میز پذیرش به سرعت رادیو را کنار گذاشت و گوشـی هـا را ا    

  »!خانم سالومون«: لبخند پهنی زد و گفت. هایش درآورد
  »رد اسکینز؟«

  ».برنامۀ قبل از بازیه«. نگهبان سرخ شد، و قیافۀ معصومانه اي به خودش گرفت
 2وقتی ساعت کارتیِر. به سمت فلزیاب رفت و جیب هایش را خالی کرد         » .به کسی نمی گم   «. کاترین لبخند زد  

آن ساعت را مادر کـاترین بـه   . کرد، همان احساس غم و اندوه همیشگی به او دست دادطلایی را از مچش باز  
اکنون تقریبا ده سال از زمانی کـه مـادرش بـا خـشونت           . مناسبت هجدهمین سال تولدش به او هدیه داده بود        

  .زمانی که در آغوش کاترین مرده بود... مرده بود می گذشت
 سالومون؟ بالاخره می خواید بـه کـسی بگیـد اون عقـب چکـار مـی       خب، خانم«: نگهبان به شوخی نجوا کرد   

  » کنید؟
  ».ولی نه امشب. 3یه روزي می گم، کایل«. کاترین نگاهش را بالا آورد

توي یه مـوزة سـرّي؟ حتمـا داریـد یـه کـار       ... یه آزمایشگاه سرّي . زود باشید دیگه  «: نگهبان با پافشاري گفت   
  »باحال انجام می دید؟

     .خیلی بیشتر از باحال: الیکه وسایلش را جمع می کرد، با خودش گفتکاترین در ح
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 بیست و ششمین رئیس جمهور آمریکا) Theodore Roosevelt(تئودور روزولت .  1

2. Carteir   
3. Kyle  
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رابرت لنگدان بی حرکت در میان درگاه سالن مجسمه سازي ملّی ایستاد و بـه صـحنۀ حیـرت انگیـز جلـویش            

ی تئاتر یونـانی   نیم دایرة متوازنی که به سبک یک آمف-اتاق دقیقأ همان طوري بود که به یاد داشت       . خیره شد 
دیوارهاي قوسی زیبا که از سنگ ماسه و گچ ایتالیایی بودند بـا سـتون هـایی از خـرده سـنگ      . ساخته شده بود 

 مجسمه هایی بـه  -هاي رنگارنگ تشکیل شده بودند، و کلکسیون مجسمۀ کشور در اینجا و آنجا دیده می شد      
م دایره اي، روي پهنۀ لختی از کاشی هـاي مرمـري   سی و هشت نفر از بزرگان آمریکا که در نی اندازة واقعی از 

  .سیاه و سفید ایستاده بودند
  . دقیقا همانطوري بود که لنگدان یک بار در سخنرانی اي که به آنجا آمده بود به خاطر داشت

  .امشب، اتاق خالی بود
ا که بی مقصد بـه ایـن   فقط دسته اي از توریست ه. نه صندلیی، نه تماشاگري، و نه پیتر سالومونی در کار نبود         

 بـه راهـروي   منظور پیتر سالن مدور بود؟   . سو و آن سو قدم می زدند، و به ورود باشکوه لنگدان بی توجه بودند              
  . توریست ها در آنجا هم در حال پرسه زدن هستندبه سالن مدور نگاه کرد و دید که جنوبی و 

  . رسما دیر کرده بودلنگدان اکنون . صداي نواختن ناقوس ساعت از بین رفته بود
ببخشید، سخنرانی امشب موسسۀ اسمیتسونی، کجا برگـزار  «. با عجله به راهرو برگشت و یک معلم را پیدا کرد     

  » شده؟
  »کی شروع میشه؟. مطمئن نیستم، آقا«. معلم مردد ماند

  »!الان«
ونی برگزار بشه خبـر  من راجع به هیچ مراسمی که امشب اینجا براي موسسۀ اسمیتس      «. مرد سرش را تکان داد    

  ». دست کم، اینجا نه-ندارم
یعنـی سـالومون   . لنگدان که سردرگم شده بود، با عجله به میان سالن برگشت و تمام آن مکان را بررسی کـرد     

تلفن همراهش و صفحۀ فکسی را کـه  . لنگدان نمی توانست تصورش را بکندداره باهام یه جور شوخی میکنه؟    
  .د بیرون آورد و شمارة پیتر را گرفتامروز صبح برایش آمده بو

سرانجام، شروع بـه بـوق زدن     . لحظه اي طول کشید تا تلفنش سیگنالی در داخل آن ساختمان عظیم پیدا کند             
  .کرد

  »می تونم کمکتون کنم؟. دفتر پیتر سالومون، من آنتونی هستم«: لهجۀ جنوبی آشنا جواب داد
مثل اینکـه در مـورد     . رابرت لنگدان هستم  . لم که هنوز اونجایی   خوشحا! آنتونی«: لنگدان با آرامش خاطر گفت    

سـخنرانی بـه   . من توي سالن مجسمه سازي ایستادم، اما هـیچکس اینجـا نیـست      . سخنرانی یه اشتباهی شده   
  »جاي دیگه اي منتقل شده؟

لومون قـرار  مستقیما با آقاي سـا «. معاون پیتر لحظه اي مکث کرد    » .اجازه بدید چک کنم   . فکر نمی کنم، آقا   «
  »گذاشتید؟

  »!امروز صبح. نه، من با تو قرار گذاشتم، آنتونی«. لنگدان گیج شده بود
  »یه کم بی دقتی از شما بود، اینطور نیست، پروفسور؟«. سکوتی پشت خط به وجود آمد» .بله، یادمه«

  »ببخشید؟«: لنگدان اکنون کاملا گوش بزنگ شده بود



شماره اي رو بگیري، که همین کار رو       ست  کس دریافت کردي که ازت خوا     یه ف ... به این فکر کن   «: مرد گفت 
بعـدش بـا رضـایت کامـل بـا یـه       . با یه آدم کاملا غریبه حرف زدي که گفت معاون پیتر سالومونه       . هم کردي 

  »درست می گم؟. هواپیماي خصوصی به واشنگتن اومدي و سوار یه ماشین که منتظرت بود شدي
  »تو دیگه کی هستی؟ پیتر کجاست؟«. تاسر بدنش احساس کردلنگدان سرمایی را در سر

لهجۀ جنـوبی مـرد از بـین        » .متاسفانه پیتر سالومون روحش هم خبر نداره که تو امروز توي واشنگتن هستی            «
 خواستم که اینجـا  منتو اینجایی آقاي لنگدان، چون «. رفت، و صدایش به نجوایی ملیح و عمیق تر تبدیل شد    

  ».باشی
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در داخل سالن مجسمه سازي، رابرت لنگدان تلفن همراهش را به گوشش چسبانده بود و در دایرة تنگـی قـدم            
  »تو دیگه کی هستی؟«. می زد

  ».دلیلی داره که به اینجا احضار شدي. نترس، پروفسور«. پاسخ مرد، نجوایی ملایم و آرام بود
  »!من دزدیده شدم«. فس استلنگدان حالت حیوانی را داشت که در ق» احضار شدم؟«
اگه می خواستم آسیبی بهت برسونم، الان توي ماشـین  «. صداي مرد به شکل ترسناکی آرام بود      » .به سختی «

فقـط  . بهت اطمینـان مـی دم کـه اهـدافم کـاملا شـرافتمندانه ان      «. لحظه اي مکث کرد  » .تاونت مرده بودي  
  ».دوست دارم دعوتی رو بهت پیشنهاد کنم

ز موقع تجربیات لنگدان در اروپا طی چند سال گذشـته، شـهرت ناخواسـته اش او را بـه آهنربـایی                 ا. نه ممنون 
  . براي اتفاقات عجیب و غریب تبدیل کرده بود، و این یکی از خطی بسیار جدي گذشته بود

  »-ببین، من نمی دونم اینجا چه خبره، ولی دارم تلفن رو قطع می کنم«
  ».خواي جون پیتر سالومون رو نجات بدي روزنۀ فرصتت خیلی کوچیکهاگه می .کار عاقلانه اي نیست«

  »چی گفتی؟«. لنگدان نفس تیزي کشید
  ».مطمئنم که شنیدي«

  راجـع بـه پیتـر چـی     «. طوري که این مرد اسم پیتر را ادا کرده بود لنگدان را سر جایش میخکـوب کـرده بـود        
  »می دونی؟

مـی تـونم میزبـان    ه، و مـن  آقاي سالومون مهمـون من ـ .  دارم من از عمیق ترین رازهاش خبردر حال حاضر،  «
  ».ترغیب کننده اي باشم

  » .پیتر پیش تو نیست «.این ممکن نیست
  ».این باید تو رو به فکر بندازه. من تلفن همراهش رو جواب دادم«
  ».من دارم به پلیس زنگ می زنم«

  ».ی شنتا چند لحظۀ دیگه بهت ملحق ممقامات . نیازي نیست«: مرد گفت
  ».اگه پیتر پیشته، همین الان بیارش پشت تلفن«این دیوونه راجع به چی حرف می زنه؟



  ».1اون توي اعرافه«. مرد مکث کرد» .آقاي سالومون بد جایی گیر افتاده. غیرممکنه«
ــا« ــشتانش       » ؟کج ــه انگ ــشار داده ک ــش ف ــه گوش ــم ب ــدر محک ــی را آنق ــه گوش ــد ک ــه ش ــدان متوج   لنگ

  .بی حس شده اند
سرودش رو بهـش  ، 4شاهکارش دوزخ بلافاصله بعد از   3؟ همون جایی که دانته    2اعراف؟ همیستگان «: گفتمرد  

  » اختصاص داد؟
.  کـرد یقین تبـدیل اشارات مذهبی و ادبی مرد، شک و تردید لنگدان را به اینکه با یک دیوانه سر و کار دارد به             

ندن آثار دانتـه از فرهنگـستان فیلیـپس دکـستر          لنگدان آن را خوب بلد بود؛ هیچ کس بدون خوا          .دومین سرود 
  »؟عالم برزخه. ..یعنی می گی فکر می کنی پیتر سالومون در«. رهایی نمی یافت

  ». قرار دارهمیانهیه کلمۀ گستاخانه که شما مسیحی ها به کار می برید، ولی آره، آقاي سالومون توي «
رده... ی گی پیتریعنی م«. حرف هاي مرد در گوش هاي لنگدان معلق ماندند ؟م«  

  ».نه دقیقا، نه«
خانواده اي از توریست ها بـه  » !نه دقیقا؟«: لنگدان در حالیکه صدایش به تیزي در سالن پخش می شد، داد زد           

 معمولا یه مـسئلۀ همـه چیـز یـا هـیچ      مرگ«. رویش را برگرداند و صدایش را پایین آورد. طرف او نگاه کردند  
  »!چیزه

یه دنیـایی  . انتظار داشتم درك بهتري از رازهاي مرگ و زندگی داشته باشی    . ي، پروفسور منو به تعجب مینداز   «
اون، هـم مـی تونـه بـه دنیـاي تـو         .  دنیایی که پیتر سالومون در حال حاضر توش معلقـه          -دارهدر میانه وجود    

  ».الان به کارهاي تو بستگی داره... برگرده، هم می تونه راهش رو به دنیاي بعدي ادامه بده
  »از من چی می خواي؟«. لنگدان سعی کرد منظورش را بفهمد

  ».و امشب، اون رو با من تقسیم می کنی. یه چیز کاملا باستانی در دسترس تو قرار گرفته. خیلی ساده است«
  ».اصلا نمی دونم راجع به چی حرف می زنی«
  » شدن نمی دونی؟نمی دونی؟ وانمود می کنی که چیزي از رازهاي باستانیی که به تو سپرده«

. لنگدان که اکنون حدس می زد این موضوع احتمالا در چه باره اي باشد، دچار احساسی مثل غرق شـدن شـد               
 او در مورد تجربیات چند سال پیشش در پاریس یـک کلمـه هـم بـه کـسی نگفتـه بـود، امـا            .رازهاي باستانی 

 و بعضی از آنها نقطه هـا را بـه هـم وصـل     شیفتگان جام، پوشش هاي رسانه اي را به دقت دنبال کرده بودند،  
 شـاید هـم   -کرده بودند و معتقد بودند که لنگدان اکنون محرم اطلاعاتی سرّي در رابطه با جام مقـدس اسـت        

  .حتی مکان آن
-ببین، اگه در مورد جام مقدسه، می تونم بهت اطمینان بدم چیزي بیشتر از این نمی دونم کـه            «: لنگدان گفت 

«  

                                                
در دین اسلام عالمی است بین جهنم و بهشت براي کسانی که از نظر اخلاقی نه خوب محسوب می شوند و ) Araf(اعراف .  1

  .نه بد
در دین زرتشت عالمی است براي روح کسانی که اعمال خوب و بدشان با هم ) Hamistagan(همیستگان یا همستکان .  2

  .برابر است 
یکی از بزرگترین » کمدي الهی«شاعر ایتالایی، که اثر معروفش ) (Dante Alighieri) 1265- 1321(دانته آلیگیه ري.  3

 .آثار ادبی جهان محسوب می شود
4  . Infernoقسمت اول کتاب کمدي الهی که دربارة سفر دانته به جهنم است. 



من هیچ علاقه اي به چنـین چیزهـاي بـی    . به هوش من توهین نکن، آقاي لنگدان«: ي گفت مرد با لحن تند   
معنی و پوچی مثل جام مقدس یا بحث هاي رقت انگیز نوع بشر در مـورد اینکـه تفـسیر چـه کـسی از تـاریخ                 

تی هـستن  اینهـا سـوالا   . بحث هاي دایره وار در مورد معناشناسی ایمان اصلا برام جذابیتی ندارن           . درسته ندارم 
  ».که فقط از طریق مرگ جواب داده می شن

  »پس راجع به چیه؟«. حرف هاي تند او لنگدان را گیج باقی گذاشت
  ».همونطور که ممکنه بدونی، درون این شهر یه مدخل باستانی وجود داره«. مرد چندین ثانیه مکث کرد

  مدخل باستانی؟
.  این دعوتِ عمرتـه -اید افتخار کنی که باهات تماس گرفتمب. و امشب، پروفسور، تو اون رو برام باز می کنی        «

  ».تنها تو انتخاب شدي
مـن هیچـی   . معذرت می خوام، ولی خیلی بد انتخاب کـردي        «: لنگدان گفت . و تو هم عقلت رو از دست دادي       

  ».راجع به مدخل باستانی نمی دونم
  ». بود سالومونپیتر... من نبودم که تو رو انتخاب کردم. متوجه نیستی، پروفسور«

  »چی؟«: لنگدان با صدایی که به سختی شنیده می شد، گفت
آقاي سالومون به من گفت که چطور مدخل رو پیدا کنم، و برام اعتراف کرد که فقط یک نفـر در روي زمـین    «

  ».توییو گفت که اون یک نفر . می تونه اون رو باز کنه
  ». گفتهیا دروغ... اگه پیتر این رو گفته، اشتباه کرده«
  ».وقتی این واقعیت رو اعتراف کرد در وضعیت شکننده اي بود، و من مایلم حرفش رو باور کنم. فکر نکنم«

  »-دارم بهت هشدار می دم، اگه آسیبی به پیتر برسونی«. خشم سراسر وجود لنگدان را فرا گرفت
که از پیتر سالومون می خواستم    تا حالا چیزي رو     . دیگه خیلی دیر شده   «: مرد با لحنی حاکی از خرسندي گفت      

... وقـت طلاسـت  .  لازم دارم فراهم کنیتوولی براي خاطر اون، بهت پیشنهاد می کنم چیزي رو که از      . گرفتم
  ».پیتر راه رو نشون می ده. بهت پیشنهاد می کنم مدخل رو پیدا کنی و بازش کنی.  شماهردويبراي 

  ».»برزخه«؟ فکر کنم گفتی پیتر توي پیتر«
  ».آنچه در زیر، در بالا«:  گفتمرد

ل هرمسی. لنگدان سرمایی را درون بدنش احساس کرد     باستانی بود کـه اعتقـاد بـه    1این پاسخ عجیب، یک مثَ
لنگدان به سالن وسیع چـشم دوخـت و بـا    . آنچه در زیر، در بالا. تماس فیزیکی آسمان و زمین را نشان می داد 

ببین، نمـی دونـم چطـور مـدخل     «. دفعه از کنترل خارج شده است    خود فکر کرد که چطور امشب همه چیز یک        
  ».من دارم به پلیس زنگ می زنم. باستانیی رو پیدا کنم

  »هنوز واقعا متوجه نشدي، نه؟ اینکه چرا تو انتخاب شدي؟«
  ».نه«: لنگدان گفت

  ».از الان هر لحظه ممکنه متوجه بشی«: او با خنده اي جواب داد
  .سپس تلفن قطع شد

  .دان براي چند لحظۀ وحشتناك راست ایستاد، و سعی کرد آنچه را رخ داده بود در ذهنش مرور کندلنگ
  .ناگهان، از دور، صدایی غیر منتظره شنید

  .از سمت سالن مدور می آمد
                                                

  و پسر زئوس ...)  و خداي دزدي و سخنوري و بازرگانی(از خدایان یونان باستان ) Hermes(هرمس .  1



  .یک نفر داشت جیغ می زد
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، ولـی هرگـز بـا دوي سـرعت     رابرت لنگدان در طول زندگی اش بارها وارد سالن مدور عمارت کنگره شده بود      

وقتی وارد ورودي شمالی شد، گروهی از توریست ها را دید که در وسـط سـالن جمـع شـده            . وارد آن نشده بود   
بقیـه دور آنهـا جمـع شـده      . پسرکی داشت جیغ می زد، و پدر و مادرش سعی می کردند او را آرام کننـد                . بودند

  . لاششان را می کردند تا اوضاع را روبراه کنندبودند، و چندین نفر از نگهبانان امنیتی نهایت ت
  »!اون رو از آتل دستش بیرون کشید، و گذاشتش همینجا«: یک نفر با حالتی دیوانه وار گفت

مسلما، شـیئی  . وقتی لنگدان نزدیکتر رفت، در یک نگاه آنچه را که باعث آن همه آشوب و هیاهو شده بود دید            
  .ود، ولی دیدنش طوري نبود که باعث جیغ و داد شودکه کف زمین عمارت بود چیز عجیبی ب

حوزة هنر هاروارد تعداد زیادي از این هـا  . اسبابی که روي زمین بود چیزي بود که لنگدان بارها آن را دیده بود             
 مدل هاي پلاستیکی به اندازة طبیعی که مجسمه سازان و نقاشان از آنهـا بـراي تراشـیدن پیچیـده                  -را داشت 

ورت انسان استفاده می کردند، که، در کمال تعجب، در این مـورد صـورت انـسان نبـود بلکـه              ترین اعضاي ص  
  یه نفر یه دست مانکنی رو توي سالن مدور گذاشت و رفت؟. دست انسان بود

دست هاي مانکنی، یا به قول بعضی ها دست مصنوعی، انگشتان بند بندي داشتند که یک هنرمند را قادر مـی       
 حالتی که می خواهد بگذارد، که در مورد بچه دانشگاهی هاي بی تجربه اغلـب انگـشت     ساخت دست را به هر    

بهرحال، این دست مصنوعی، طوري قرار گرفته بود که انگـشت نـشانه و              . وسطی راست در هوا گرفته می شد      
  . شست آن به طرف سقف اشاره می کرد

سطح پلاسـتیکی آن  . وعی غیرعادي استبهرحال، وقتی لنگدان نزدیک تر رفت، متوجه شد که این دست مصن 
لکه لکه و کمی چین و چروك دار بـود، و  در عوض، سطح آن   .  دیگر صاف نبود   مثل اکثر دست هاي مصنوعیِ    

  ...  تقریبا به نظر می رسید
  .مثل پوست واقعیه

  .لنگدان ناگهان ایستاد
  !خداي من. اکنون خون را می دید

او یکدفعـه  . ۀ چوبی مـیخ دار فـرو رفتـه اسـت تـا راسـت بایـستد       مچ قطع شده به نظر می رسید روي یک پای         
لنگدان در حالیکه نمی توانست نفس بکشد، به آرامی نزدیک تر شد، و دید که نـوك      . احساس حالت تهوع کرد   

بهرحال، خالکوبی نبود که توجه لنگدان را جلب      . انگشتان اشاره و شست با خالکوبی هاي ریزي تزئین شده اند          
    فورا به سمت انگشتر طلاي آشنایی که در انگشت چهارم بود، حرکت کرد نگاهش. کرد
  .نه



وقتی متوجه شد که درحال نگاه کردن به دست راست قطع شدة پیتر سـالومون              . لنگدان خودش را عقب کشید    
  .است دنیا جلوي چشمانش به چرخش درآمد

  
  
  
  
  
  
  

  11فصل 
  

  نمی ده؟ کجاست؟ب چرا پیتر جوا: د با خودش گفتوقتی کاترین سالومون تلفن همراهش را قطع می کر
  سه سال بود که پیتر سالومون همیشه اولین نفري بود که سر ملاقات سـاعت هفـت یکـشنبه شبـشان حاضـر            

این مراسم خانوادگی خصوصیشان بود، که راهـی بـود بـراي اینکـه قبـل از شـروع هفتـه اي جدیـد                    . می شد 
  .ر در جریان کارهاي کاترین در آزمایشگاه قرار بگیردارتباطشان با هم برقرار بماند، و پیت

 از همـه بـدتر اینکـه،     .اون هیچوقت دیر نمی کنه، و همیشه هم تلفنش رو جواب می ده            : کاترین با خود گفت   
حتی نمی دونم چطور راجـع بـه چیـزي    . کاترین هنوز مطمئن نبود که وقتی بالاخره پیتر برسد به او چه بگوید         

   .سؤالم رو ازش شروع کنمکه امروز فهمیدم 
 مـی گذشـت صـداي قـدم     SMSCهمچنانکه از راهروي سیمانیی پایین می آمد که مثل سـتون فقراتـی از               

معـروف بـود، پـنج محفظـۀ بـزرگ انبـار            » خیابـان «این راهرو که به     . هایش به شکل موزونی شنیده می شد      
نی از لوله کـشی نـارنجی بـا ضـربان     چهل فوت در هوا، دستگاه گردش خو  . ساختمان را به هم وصل می کرد      

  .  صداي تپش هواي پالوده به حجم هزاران فوت مکعب در گردش بود-قلب ساختمان می تپید
وي تقریبا ربع مایلی اش تا آزمایشگاهش، بـا شـنیدن صـداي نفـس کـشیدن                        معمولا، کاترین در طول پیاده ر

آنچـه امـروز دربـارة بـرادرش        . را عصبی کرد  اما، امشب، صداي ضربان، او      . ساختمان احساس آرامش می کرد    
فهمیده بود هر کسی را نگران می کرد، ولی با اینحال چون پیتر تنها خانواده اي بود که در دنیا داشت، کاترین              

  .   بخصوص از فکر اینکه ممکن است پیتر رازهایی را از او پوشانده باشد احساس ناراحتی می کرد
ــر   ــست، پیتـ ــی دانـ ــه او مـ ــایی کـ ــا جـ ــود  تـ ــرده بـ ــان کـ ــار رازي را از او پنهـ ــک بـ ــط یـ   رازي ...  فقـ

سه سال پیش، برادر کاترین او را از این راهـرو پـایین           . شگفت آور که در انتهاي همین کریدور پنهان شده بود         
 آشنا کرده بود و با خودنمایی مغرورانه اي تعدادي از اشیاء غیرعادي تر سـاختمان       SMSCبرده بود، و او را با       

، 1 ، خاطرات دستنوشـتۀ مـصور سـیتینگ بـول    ALH-84001 شهاب سنگ مریخی -او نشان داده بودرا به   

                                                
1  .Sitting Bull) 1980-1834 ( رئیس سرخپوستان آمریکایی شمالی که رهبري جنگ لیتل بیگورن را علیه ژنرال کاستر و

  سپاهش بر عهده داشت   



 جمـع آوري  2 مهر و موم شده حاوي نمونه هاي اصلی که توسـط چـارلز دارویـن        1کلکسیونی از کوزه هاي بال    
  .شده بودند

 در آنطرف بود انـداخت   کاترین نگاهی به آنچه   . در یک نقطه، از در سنگینی با پنجره هاي کوچک عبور کردند           
  »!اون دیگه چیه؟«: و نفس نفس زنان گفت

ظاهرش تا حـدي غیرعادیـه،   . بهش می گن محفظۀ خیس. محفظۀ سه«. برادرش خندید و به راهش ادامه داد    
  »نه؟

  . این ساختمان مثل سیارة دیگري بود. کاترین با عجله پشت سر او راه افتاد. بیشتر ترسناکه
چیزي کـه واقعـا مـی خـوام بهـت      «: و را از راهروي ظاهرا بی پایان پایین می برد، گفتبرادرش در حالی که ا    

براي جاي آثار مصنوعی کـه تـوي زیـرزمین          . اون رو همین اخیرا اضافه کردیم     . نشون بدم توي محفظۀ پنجه    
ج سـال دیگـه   اون کلکسیون به خاطر جا به جایی اینجا، براي حدودا پن     . موزة ملّیِ تاریخ طبیعی بود ساخته شد      

  ».برنامه ریزي شده، که این یعنی محفظۀ پنج در حال حاضر خالیه
  »خالیه؟ پس چرا داریم بهش نگاه می کنیم؟«: کاترین نگاهی به آن انداخت

به فکرم رسید که چون هـیچ کـس از اینجـا اسـتفاده       «. چشمان خاکستري برادرش با شیطنتِ آشنایی برق زد       
  ».ستفاده کنی بتونی ازش اتونمی کنه، شاید 

  »من؟«
 تأسیساتی کـه مـی تـونی تـوي     -فکر کردم شاید بتونی از یه فضاي آزمایشگاه اختصاصی استفاده کنی    . البته«

  ».اجرا کنیاون چند تا از اون آزمایش هاي نظري رو که تمام این چند ساله روي اونا کار کردي عملا 
 اونـا تقریبـا   اجـرا کـردن  عمـلا  ! زمایشات نظري هستناما، پیتر، اون آ«. کاترین با تعجب به برادرش خیره شد  

  ».غیرممکنه
 صرفا یه انبار گنج نیست؛ یکی    SMSC. هیچ چیز غیرممکن نیست، کاترین، و این ساختمون براي تو عالیه          «

ما دائما داریم اشیائی از کلکسیون رو می بریم و با بهترین            . از پیشرفته ترین تأسیسات تحقیقات علمی دنیاست      
تمام تجهیزاتی که ممکنه نیازت بشه اینجا در        . ي هاي کمیی که پول قادر به خریدنشه آزمایش می کنیم          فناور

  ».اختیارت قرار می گیره
  »-پیتر، فناوري هایی که براي اجراي این آزمایشات لازمن«
  ».کار آزمایشگاه تموم شده«. لبخند پهنی زد» .از قبل سر جاشونن«

  .کاترین دیگر کم آورد
  ».الان می خوایم بریم ببینیمش«. رش به راهروي دراز اشاره کردبراد

  »تو یه آزمایشگاه براي من ساختی؟... تو«: کاترین به سختی می توانست صحبت کند
مـن، بـه عنـوان مـدیر، بایـد ایـن            . موسسۀ اسمیتسونی براي پیشرفت دانش علمی تأسیس شد       . این کار منه  «

ون آزمایشاتی که تو پیشنهاد کردي پتانسیل این رو دارن کـه مرزهـاي           من معتقدم ا  . مسئولیت رو جدي بگیرم   
پیتر مکث کرد و مستقیم بـه چـشمان کـاترین نگـاه     » .علم رو به طرف یه قلمروي کشف نشده گسترش بدن       

                                                
  .تولیدکنندة کوزه نام گذاري شده است) Ball Crop(نوعی کوزة شیشه اي دهان گشاد که به یاد بال کراپ .  1
2  .Charles Darwinدانشمند بریتانیایی پدیداورندة نظریۀ تکامل  
  



ایـده هـاي   . چه خواهرم بودي چه نبودي، خودم رو موظف می دونستم که این تحقیقات رو حمایت کنم  «. کرد
  ».دنیا سزاوار این هست که ببینه اونا به کجا منتهی می شن. انه انتو خیلی هوشمند

  »-پیتر، احتمالا نتونم«
وقتی . پول خودم بود، و در حال حاضر کسی از محفظۀ پنج استفاده نمی کنه         ... خیلی خب، خیالت راحت باشه    «

اره کـه خیلـی بـه       تازه، محفظۀ پنج خصوصیات منحصر به فـردي د        . آزمایشاتت رو تموم کردي، ازش می ري      
  ».کارت می خوره

کاترین نمی توانست تصور کند که یک محفظۀ عظیم و خالی چه چیزي را ممکن است عرضه کند که بـه درد          
آنها بـه یـک در فـولادي رسـیدند کـه بـا       . تحقیقات او بخورد، اما احساس می کرد که به زودي خواهد فهمید  

  :حروف درشتی روي آن حک شده بود
  

  5محفظۀ 
  
او انگشتش را بالا بـرد  . درش کارتش را داخل درزي جا داد و یک صفحه کلید الکتریکی روي آن روشن شد    برا

تا رمز دسترسی اش را وارد کند، ولی مکث کرد، و ابروهایش را با همان شیطنت کـه در کـودکی داشـت بـالا                   
  »مطمئنی که آماده اي؟«. برد

   . دهبرادر من، همیشه نمایش می. کاترین سر تکان داد
  .پیتر کلیدها را زد» .عقب بایست«

  .در فولادي با صداي هیس بلندي باز شد
م از اعماق آن    به نظر می رسید که صداي       . ی خالی فضای... آنسوي درگاه فقط سیاهیی مثل جوهر بود       ناله اي ب

 این بود کـه  مثل. کاترین باد سردي را که از داخل به بیرون می وزید احساس کرد . به بیرون منعکس می شود    
ند کانیون   .  خیره شدت باشی1در شب به گرَ

اونوقـت تـصور اولیـه    . یه آشیانۀ هواپیمایی رو مجسم کن که منتظر ناوگانی از ایِرباس هاست         «: برادرش گفت 
  ».دستت میاد

  .کاترین احساس کرد قدمی به عقب گذاشته است
یه اتاق سیمانی با عایق گرماسـت، تقریبـا یـه          خود محفظه براي گرم کردن زیادي بزرگه، ولی آزمایشگاهِ تو           «

  ».مکعب، که براي اینکه از جاهاي دیگه جدا باشه در دورترین نقطۀ محفظه قرار گرفته
تمام تلاشش را کرد تـا بـه درون تـاریکی نگـاه            . جعبه اي داخل یه جعبه    . کاترین سعی کرد آن را مجسم کند      

  »تهش تا کجا میره؟«. کند، ولی امکان نداشت
بهرحال، باید بهت هشدار بدم، پیاده رویش یه کم اعـصاب         . یه زمین فوتبال به راحتی توش جا میشه       ... یلیخ«

  ».به طرزي استثنایی تاریکه. خردکنه
  »هیچ کلید برق نداره؟«. کاترین امتحانی نگاهی به دیوار نزدیکش انداخت

  ».محفظۀ پنج هنوز برق کشی نشده«
  »ر کار کنه؟پس آزمایشگاه باید چطو... اما«

                                                
1  .Grand Canyon تنگۀ بسیار عمیقی در نزدیک رودخانۀ کولورادو که از شگفتی هاي طبیعت در دنیاست و در آریزوناي 

 . شمالی واقع شده است



  ».پیل سوختی هیدروژنی«: پیتر چشمکی زد و گفت
  »شوخی می کنی، درسته؟«. فک کاترین پایین افتاد

آزمایشگاه تو از تفکیک فرکانس رادیـویی بقیـۀ سـاختمون    . اونقدري برق تمیز داره که یه شهر رو تأمین کنه        «
ته هاي مقاوم در برابر نور بسته شدن تا از  علاوه بر این، همۀ سطوح خارجی محفظه ها با پوس         . بهره مند میشه  

در اصل، این محفظه یه محیط بسته با انـرژي          . آثار مصنوعِ داخل در برابر تشعشعات خورشیدي محافظت بشه        
  ».خنثی هست

چون بیشتر کار او شامل تعیین کمیت میـدان هـاي          . کاترین کم کم داشت جذبۀ محفظۀ پنج را درك می کرد          
 ناشناخته بودند، لازم بود آزمایشاتش در مکانی انجام شوند کـه بـه دور از هـر تشعـشع     انرژیی می شد که قبلا   

هم می شد کـه  » انتشار افکار«یا » تشعشعات مغز«این شامل تداخلی به ظرافت     . باشد» نویز سفید «خارجی یا   
سـتان بـه درد ایـن    به همین خاطر، یک محوطۀ دانشگاه یا آزمایشگاه بیمار     . توسط افراد مجاور تولید می شدند     

  .  هم نمی توانست زیاد براي این کار عالی باشدSMSCکار نمی خورد، اما یک محفظۀ متروکه در 
  . وقتی برادرش به درون تاریکی بی کران قدم گذاشت داشت نیشخند می زد» .بیا برگردیم یه نگاهی بندازیم«
  ».فقط دنبال من بیا«

می خواست یک چراغ قوه پیـشنهاد کنـد،     صد یارد توي تاریکی مطلق؟    نزدیک  . کاترین در آستانۀ در مردد ماند     
  . اما برادرش دیگر در میان تاریکی ناپدید شده بود

  »پیتر؟«: صدا زد
. راهت رو پیدا می کنـی . جهش ایمان رو فراموش نکن«: پیتر که صدایش دیگر داشت محو می شد، جواب داد      

  » . به من اعتماد کن
تی کاترین چند قدم دیگر به آنـسوي آسـتانۀ در گذاشـت و سـعی کـرد بـه میـان                  وقشوخی می کنی، درسته؟     

یکدفعه درِ فولادي با صـداي هیـسی محکـم پـشت     ! هیچی نمی بینم. تاریکی خیره شود، قلبش به تپش افتاد     
  »!پیتر؟«. یک نقطه از نور هم در جایی دیده نمی شد. سرش بسته شد و او را در تاریکی مطلق فرو برد

  .سکوت
  .به من اعتماد کن. اهت رو پیدا می کنیر

کاترین حتی دسـتش را هـم در جلـوي     ؟ جهش ایمان رو فراموش نکن. امتحانی یک ذره کورکورانه جلو رفت    
کجـا دارم مـی   . راهش را به سمت جلو ادامه داد، ولی ظرف چند ثانیه، کاملا گم شـده بـود       . صورتش نمی دید  

  رم؟
  .این سه سال پیش بود

 کاترین به همان در فلزي سنگین رسید، متوجه شد که از آن شـب اول تـا حـالا چقـدر پیـشرفت      اکنون، وقتی 
 به خانـه اش تبـدیل شـده بـود، بـه پناهگـاهی در اعمـاق                  - با اسم مستعار مکعب    -آزمایشگاهش. کرده است 

را در دقیقا همان طور که برادرش پیش بینی کرده بـود، آن شـب، و روزهـاي بعـد از آن راهـش               . محفظۀ پنج 
 به لطف سیستم هدایت ساده اي که برادرش اجازه داده بـود بـراي خـودش پیـدا               -میان تاریکی پیدا کرده بود    

  .کند
آزمایـشات کـاترین نتـایج      : از این مهم تر اینکه پیش بینی هاي دیگر برادرش هم درست از آب درآمده بودنـد                

شرفت هـایی کـه تمـام الگوهـاي تفکـر را      پی. ر شش ماه آخر به عمل آورده بودشگفت آوري را، به خصوص د    
کاترین با برادرش توافق کرده بود که نتایج کارهایش را تا زمانی که مفاهیم آن بهتـر درك              . دگرگون می کرد  



بهرحال، کاترین می دانست که یـک روز بـه زودي شـماري از دگرگـون کننـده       . می شدند محرمانه نگه دارند    
  . یت منتشر خواهد کردترین افشاهاي علمی را در تاریخ بشر

ي      : در حالیکه کارتش را وارد در محفظۀ پنج می کرد، با خودش گفت       ي در یـه مـوزة سـرّ . یـه آزمایـشگاه سـرّ
  .صفحه کلید روشن شد، و کاترین شمارة شناسایی شخصی اش را وارد کرد

  .در فولادي با صداي هیس باز شد
همیشه، کاترین احساس کرد ضربان قلـبش بـالا مـی       مثل  . صداي نالۀ آشنا با همان وزش باد سرد همراه شد         

  .رود
  .عجیب ترین رفت و آمد روي زمین

بهرحال، . کاترین سالومون که خودش را براي سفر آماده می کرد، به ساعتش نگاه کرد و وارد فضاي خالی شد          
  پیتر کجاست؟. امشب، فکر آزاردهنده اي او را به داخل دنبال کرد

  
         

  
  
  
  
  
  

  12فصل 
  

 بیش از یک دهه بود که سرپرستی واحـد امنیتـی مجتمـع عمـارت       1رئیس پلیس عمارت کنگره، ترنت اندرسن     
او مردي تنومند با سینه اي چهارگوش، اعضاي صورت قلمی و موهایی قرمـز بـود، و   . کنگره را بر عهده داشت   

لاح کمري قابل رؤیـت مـی   یک س. سرش را از ته کوتاه می کرد، که به او حال و هواي قدرتی نظامی می داد      
  .پوشید تا هشداري باشد براي کسانی که آنقدر احمق هستند که مقدار قدرت و نفوذ او را زیر سؤال ببرند

اندرسن بیشتر وقتش را صرف هماهنگ کردن ارتش کوچکی از افسران پلـیس از مرکـز نظـارتی بـا فنـاوري                       
پرسـت گروهـی از تکنـسین هـا بـود کـه مـسئول        او سر. پیشرفته می کرد که در زیرزمین عمارت قرار داشـت  

مانیتورهاي دیداري، اطلاعات کامپیوتري، و یک مرکز تلفن بودند که توسط آن با هر کـدام از کارکنـان واحـد        
  .می کرد که دستور می داد ارتباط برقرار امنیتی

دوسـت داشـته بـود    . دامروز عصر به طرزي غیرعادي آرام و بی سر و صدا بود، و اندرسن از این وضع راضی بو     
بازي تازه شروع شده بود کـه بلنـدگو      . کمی از بازي رداسکینز را روي تلویزیون صفحه تخت داخل اداره بگیرد           

  .خش خش کرد
  »رئیس؟«

  ».بله«. اندرسن غرغري کرد و در همان حال که چشمش به تلویزیون بود دکمه را فشار داد

                                                
1. Trent Anderson   



تا از افسرها تا چند لحظه دیگه می رسن، ولـی گفـتم شـاید          چند  . یه جور آشوب توي سالن مدور پیش اومده       «
  ».بخواید خودتون یه نگاهی بندازید

 تأسیساتی جمع و جور و مدرن، که پر از مانیتورهـاي    -اندرسن وارد مرکز فرماندهی واحد امنیتی شد      » .درسته«
  »برام چی دارید؟«. کامپیوتر بود

. دوربین بالکن شـرقی سـالن مـدور   «. مانیتور اشاره می کرد   تکنسین داشت به یک ویدئو کلیپ دیجیتالی روي         
  .او کلیپ را پخش کرد» .مال بیست ثانیه پیشه

  .اندرسن از روي شانۀ تکنسین نگاه می کرد
چـشمان آمـوزش دیـدة    . سالن مدور امروز تقریبا خالی بود، فقط تک و توکی توریـست در آن دیـده مـی شـد                   

کـت ارتـشی   . سـر تراشـیده  . می کردت ود و سریع تر از دیگران حرکاندرسن فورا روي شخصی رفت که تنها ب  
  .با یک تلفن همراه صحبت می کرد. بدنش خمیده بود. کمی می لنگید. با دست مصدوم در یک آتل. سبزرنگ

صداي تق تق قدم هاي مرد کچل در فید صوتی پخش می شد تا اینکه، یکدفعه، وقتی دقیقا بـه وسـط سـالن         
، تماس تلفنی اش را به پایان رساند، و بعد انگار که بخواهد بند کفشش را ببندد روي زمـین             مدور رسید، ایستاد  

سـپس  . اما به جاي بستن بند کفش، چیزي را از آتل دستش بیـرون آورد و آن را روي زمـین گذاشـت           . زانو زد 
  .بلند شد و به سرعت و لنگان لنگان به سمت خروجی شرقی رفت

بلندي آن حدود هشت اینچ بود و این دیگه چیه؟    . رد جا گذاشته بود چشم دوخت     اندرسن به شیئ عجیبی که م     
  .اندرسن به صفحۀ مانیتور نزدیک تر شد و چشمانش را تنگ کرد. به طور عمودي ایستاده بود

  ! نمی تونه اون چیزي باشه که شبیهشه
، صـداي پـسربچه اي در آن   مـی شـد   شد و در میان ایوان شرقی ناپدید       در حالیکه مرد کچل با عجله دور می       

 پسرك بـه سـمت شـیئ دویـد امـا      » .مامان، اون مرده یه چیزي رو انداخت      «: نزدیکی شنیده شد که می گفت     
  .لحظه اي بی حرکت ایستادن متوجه شد، و جیغ کر کننده اي کشیدبعد از . یکدفعه سر جایش ایستاد

اون ! تمـام واحـدها  «. ن با فریاد دستوراتی دادبلافاصله، رئیس پلیس چرخید و به سمت در دوید، و در حال رفت            
  »!همین حالا! کچله رو که دستش آتل داره رو پیدا کنید و توقیفش کنید

تـصویر امنیتـی، مـرد    . با سرعت از مرکز واحد امنیتی خارج شد و پله هاي پلکان کهنه را سه تا سه تا بالا رفت      
کوتـاهترین  . ایوان شرقی، سالن مدور را ترك کـرده بـود  کچل را در حالی نشان داده بود که با آتلش از طریق        

  .می برد، که درست در روبرو قرار داشتغربی -تمان او را به کریدور شرقیراه به بیرونِ ساخ
  . می تونم از جلوش دربیام

یـک زوج  . وقتی اندرسن به بالاي پله ها رسید و به یک سمت پیچید، کریدورِ خلوت مقـابلش را بررسـی کـرد           
نزدیک آنها توریست بلوندي که ژاکت ورزشی پوشیده بـود داشـت    . رده دست به دست هم قدم می زدند       سالخو

  .یک کتاب راهنما را می خواند و به سقف موزاییک شدة بیرون تالار نگاه می کرد
یه مرد کچل رو کـه دسـتش تـوي آتـل باشـه             ! ببخشید، آقا «: اندرسن در حالیکه به طرف او می دوید، داد زد         

  »ید؟ندید
  .مرد با قیافه اي سردرگم نگاهش را از روي کتابش بالا آورد

  »ندیدینش؟! یه مرد کچل با یه آتل«: اندرسن با لحن محکم تري تکرار کرد



چـرا، فکـر کـنم همـین      ... اِ«. توریست مردد ماند و با حالتی دستپاچه به سمت انتهاي شرقی کریدور نگاه کرد             
به سمت پـایین کریـدور اشـاره    » . به طرف اون پلکان که اونجاست رفت ...چند لحظه پیش از کنار من گذشت      

  .کرد
. مظنون به سمت خروجی جنـوب شـرقی رفتـه   ! تمام واحدها«: اندرسن بی سیمش را درآورد و داخل آن داد زد     

بی سیمش را برداشت و اسلحۀ کمري اش را از جلـدش درآورد و بـه طـرف خروجـی              » !همه اونجا جمع بشید   
  .دوید

انیه بعد، در خروجی خلوتی در سمت غربی عمارت، مرد بلوند تنومند که ژاکت ورزشـی پوشـیده بـود بـه                   سی ث 
  .او که از خنکی سرشب لذت می برد، با خودش لبخند زد. هواي نمناك شب قدم گذاشت

  .تغییر شکل
  .این کار خیلی راحت انجام شده بود

وارد آلاچیـقِ  .  لنگان از سالن مدور خارج شـده بـود  او تنها یک دقیقه پیش با یک کت ارتشی به سرعت لنگان        
قبـل از درآوردن  . تاریک شده بود، کتش را درآورده بود، و ژاکت ورزشی آبیی را که زیر آن بود نمایان کرده بود    

سپس راسـت ایـستاد، یـک کتابچـه     . کت، کلاه گیس بلوندي را از جیب آن درآورد و راحت روي سرش جا داد 
ز جیب ژاکت ورزشی اش بیرون آورد، و با خونسردي و با قـدم هـایی آرام از زیـر آلاچیـق               راهنماي واشنگتن ا  

  .بیرون آمد
  .این استعداد منه. تغییر شکل

هنگامیکه پاهاي مهلک ملخ او را به طرف لیموزینی بردند که منتظرش بود، کتابش را بست، بـا قامـت کامـل              
. نفس عمیقی کشید، و شش هایش را پـر از هـوا کـرد          . د فوتی اش راست ایستاد و شانه هایش را عقب دا          6,3

  .  بال هاي ققنوس خالکوبی شده را که روي سینه اش کاملا باز شده بودند احساس کرد
امشب تغییر شکل من کامـل   . اگه فقط از قدرت من خبر داشتن      : در حالیکه به شهر خیره شده بود با خود گفت         

  .می شه
. انه با ورق هایش بازي کرده بود، و آداب باسـتانی را محتـرم شـمرده بـود         ملخ در داخل عمارت کنگره هنرمند     

  . اگر لنگدان امشب هنوز در اینجا نقش خود را ایفا نکرده بود، به زودي می کرد.دعوت باستانی انجام شده
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ی بـراي بـه تعجـب     همیـشه راه ـ   -1 مثل کلیساي سنت پیتـر     -براي رابرت لنگدان، سالن مدور عمارت کنگره      

او از نظر عقلانی می دانست که آن سالن آنقدر بزرگ است که مجسمۀ آزادي به راحتـی در      . واداشتن او داشت  
بزرگ تر و مقدس تر از آنچه او پیش بینی می کـرد بـه نظـر        د، اما به نوعی سالن مدور همیشه        آن جا می گیر   

  .حال، امشب، در آنجا فقط آشفتگی و هرج و مرج بودبهر. می رسید، انگار که در آنجا اشباحی در هوا بودند
افسران پلیس عمارت در حال بستن درِ سالن مدور بودند و سعی می کردند توریست هاي آشفته را از دم دسـت    

 توریستی داشـت از دسـت عکـس مـی     -نور درخشانی فلاش زد. پسربچه هنوز داشت گریه می کرد  . دور کنند 
. مرد را توقیف کردند، دوربیـنش را گرفتنـد و او را بـه بیـرون همراهـی کردنـد               و چندین نگهبان فورا      -گرفت

لنگدان در کمال گیجی، احساس کرد در حالتی از خلسه به جلو حرکت می کند، از میان جمعیـت جـا بـاز مـی             
  .کند، و به آرامی به دست نزدیک تر می شود

 مچ قطع شـده بـه داخـل مـیخ هـاي پایـۀ       دست قطع شدة پیتر سالومون راست قرار گرفته بود، و سطح صاف        
سه تا از انگشت ها مشت شده بودند، در حالیکه انگشت شست و اشاره کاملا بـاز               . چوبی کوچکی فرو رفته بود    

  .شده بودند، و رو به بالا به سمت گنبد بلند اشاره می کردند
  »!همه برن عقب«: یکی از افسرها گفت

وانست خون خشک شده را ببیند که از مچ جاري شده و روي پایـه ي    لنگدان اکنون آنقدر نزدیک بود که می ت       
 لنگـدان نمـی   .کـه یعنـی پیتـر زنـده اسـت     ... زخم هاي بعد از مرگ خونریزي نمی کنن. چوبی لخته شده بود   

زرداب بـه  دست پیتر قطـع شـده درصـورتیکه زنـده اسـت؟      . دانست احساس تسلی خاطر کند یا احساس تهوع     
ه مواقعی فکر کرد که دوست عزیزش همین دست را براي دست دادن به او یا بـراي در        او ب . داخل گلویش آمد  

  .آغوش گرفتنش دراز کرده بود
مثل تلویزیـون تنظـیم نـشده اي    . براي چندین ثانیه، لنگدان احساس کرد ذهنش از هر فکري خالی شده است 

  .املا غیرمنتظره بوداولین تصویر واضحی که به ذهنش خطور کرد ک. که فقط برفک پخش می کند
  .  و یه ستاره... یه تاج

 در کمال تعجب، به نظر می رسـید  خالکوبی؟. لنگدان خم شد، و به نوك انگشتان شست و اشارة پیتر خیره شد         
  .آن هیولایی که این کار را کرده است نمادهاي کوچکی روي نوك انگشتان پیتر خالکوبی کرده است

  . یک ستاره-رهروي انگشت اشا.  یک تاج-روي شست
این دو نماد فورا در ذهن لنگدان ثبت شدند، و ایـن صـحنۀ از قبـل وحـشتناك را بـه چیـزي       . این امکان نداره 

این نمادها در طول تاریخ به دفعات به همراه هم ظاهر شده بودنـد، و همیـشه       . تقریبا ماوراء طبیعی تبدیل کرد    
 مطلوب ترین و پر رمز و رازترین نمادهـاي دنیـاي   این یکی از.  روي نوك انگشتان یک دست     -هم در یک جا   

  . باستان بود
  . دست رازها

                                                
1. St.peter  



لنگدان تمـام تلاشـش   . این نماد دیگر به ندرت دیده می شد، اما در تمام طول تاریخ نشانگر ندایی قدرتمند بود   
 غیرقابـل  ه؟یک نفر دست رازها رو از دست پیتر درست کرد. را کرد تا مصنوعی را که در مقابلش بود درك کند     

لنگدان تـا  . طبق رسوم، این نماد از سنگ یا چوب تراشیده می شد یا به عنوان یک نقاشی درمی آمد    . تصور بود 
  . تصوري منزجرکننده بود. بحال نشنیده بود که دست رازها با گوشت واقعی ساخته شود

  ».آقا؟ لطفا برید عقب«: نگهبانی که پشت سر لنگدان بود، گفت
 لنگدان اگرچه نمی توانـست نـوك   .خالکوبی هاي دیگه اي هم هستن. ی صدایش را می شنید    لنگدان به سخت  

نشانه هاي منحصر به فرد خودشـان را  ، می دانست که این نوك انگشت ها     آن سه انگشت مشت شده را ببیند      
زهـا  در طول هزاران سال، نمادهاي روي نـوك انگـشت هـاي دسـت را              . در کل پنج نماد   . این رسم بود  . دارند

  .همین طور مقصود نمادین دست هم تغییر نکرده بود... هرگز تغییر نکرده بودند
  .یه دعوته... دست نشان دهندة

وقتی لنگدان حرف هاي مردي را که او را به اینجا آورده بود به خاطر آورد سرمایی ناگهانی در بدنش احـساس    
 دوران باستان، دست رازها در واقـع مطلـوب      در.  پروفسور، امشب داري دعوت عمرت رو دریافت می کنی         .کرد

 دریافت این نماد به معناي دعوتی مقدس براي پیوستن بـه گروهـی       . ترین دعوت روي زمین محسوب می شد      
این دعوت نه تنهـا افتخـاري   . می شد محافظ دانش سرّي تمام اعصار هستند  یعنی آنهایی که گفته      -نخبه بود 

 .یک استاد بر این باور است که ارزش دریافت ایـن دانـش پنهـان را داري   بزرگ بود، بلکه حاکی از آن بود که         
   .دست استاد به طرف تازه وارد دراز می شد

  ».آقا، ازتون می خوام که همین الان برید عقب«: نگهبان دستش را محکم روي شانۀ لنگدان گذاشت و گفت
  ».می تونم کمکتون کنم. من می دونم معنی این چیه«: لنگدان گفت
  »!همین حالا«: نگهبان گفت

  »-ما باید. دوست من توي دردسر افتاده«
او فقط اجازه داد این اتفـاق  . لنگدان احساس کرد دستانی قدرتمند او را عقب می کشند و از دست دور می کنند   

  .آنقدر تعادل نداشت که اعتراض کند... بیفتد
 می خواند تا مدخلی سرّي را باز کند که از یـک  یک نفر داشت لنگدان را فرا. یک دعوت رسمی انجام شده بود     

  .عالمه از رازهاي باستانی و دانش پنهان پرده برمی داشت
  . ولی کلا دیوانگی بود
  .   توهمات یه دیوونه
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.  در شـرق راه افتـاد  1لیموزین دراز ملخ به آرامی از عمارت کنگرة آمریکا دور شد، و به طرف خیابـان اسـتقلال               
زوج جوانی سعی کردند از میان شیشۀ دودي عقب به داخل ماشین نگاه کنند، با این امید کـه یـک شخـصیت                

  .مهم را ببینند
  .من جلو نشستم: ملخ که با خودش لبخند می زد، اندیشید

هـیچ یـک از پـنج    . ملخ عاشق احساس قدرتی بود که با سوار شدن بر این ماشین بزرگ به او دسـت مـی داد                  
. اختفـاي مطلـق  .  اختفـا تـضمین  یعنـی  -یگرش آنچه را که امشب نیاز داشت به او عرضه نمی کردند  ماشین د 

افـسران پلیـسی کـه    . یه سفارت تـوي ماشـین  . لیموزین در این شهر از یک جور مصونیت ناگفته برخوردار بود         
ش ممکـن اسـت   نزدیک تپۀ عمارت کار می کردند هیچوقت مطمئن نبودند که چه دلال قدرتی را در لیمـوزین             

  . اشتباها کنار جاده بزنند، و بنابراین بیشترشان ترجیح می دادند ریسک نکنند
  مـی کـرد کـه بـه کـاترین نزدیکتـر        می شـد، احـساس   3 وارد مریلند2هنگامیکه ملخ از روي رودخانه آناکاستیا     

ه احـضار مـی   امشب دارم بـراي یـه وظیفـۀ دیگ ـ   . می شود، و با جاذبۀ سرنوشت به سمت جلو کشیده می شود    
 دیشب، وقتی پیتر سالومون آخرین رازهایش را فاش کرد، ملـخ از    .وظیفه اي که تصورش رو نکرده بودم      ... شم

 پیـشرفت  -تی را خلـق کـرده بـود   وجود یک آزمایشگاه سرّي باخبر شده بود که کاترین سالومون در آن معجزا     
  .یا را دگرگون می کنندحیرت آوري که ملخ متوجه شد اگر به اطلاع عموم برسند دنهاي 

  .کار اون ماهیت همه چیز رو آشکار می کنه
ي روي زمین، رازهاي باستانی را نادیده گرفته بودنـد، آنهـا را بـه عنـوان           »تابناك ترین مغز ها   «براي قرن ها    

خرافاتی جاهلانه مسخره کرده بودند، و در عوض خودشان را با شکاکیت خودبینانه و فناوري هاي جدیدِ گـیج                 
همـۀ پیـشرفت هـاي یـه نـسل      .  ابزارهایی که فقط آنها را از حقیقت جلوتر می بـرد     -کننده مسلح کرده بودند   

 و بنابراین این امر در طول اعصار مختلـف ادامـه      .توسط فناوري هاي نسل هاي بعدي نادرست اعلام می شن         
  . چیز نمی داندهرچقدر بشر چیزهاي بیشتري می آموخت، بیشتر متوجه می شد که هیچ. یافته بود

اما اکنون، همانطور که پیـشبینی شـده بـود،          ... براي هزاران سال، نوع بشر در میان تاریکی سرگردان شده بود          
این لحظه مـدت  . بعد از حرکت کورکورانه در طول تاریخ، نوع بشر به یک تقاطع رسیده بود       . تغییري در راه بود   

ش بینی شده بود، توسط تقویم هـاي اولیـه، و حتـی توسـط              ها قبل پیشبینی شده بود، توسط متون باستانی پی        
... بعد از انفجار بزرگی از دانش پـیش مـی آمـد           . تاریخ آن مشخص، و ورودش قریب الوقوع بود       . خود ستارگان 

درخششی از وضوح و روشنی که تاریکی را روشن می ساخت و به نوع بشر فرصتی نهایی می داد تا خـود را از                 
  .بکشد و به مسیر دانش و خرد وارد شوددره هاي جهل بیرون 

  .این وظیفۀ منه. من اومدم تا نور رو از بین ببرم: ملخ با خود گفت

                                                
1. Independence Avenue  
2. Anacostia River  
3. Maryland  



 کـرده بـود   SMSCپیشرفت هایی کـه کـاترین در   . سرنوشت، او را به پیتر و کاترین سالومون پیوند داده بود        
افـشاگري هـاي   . ي را آغـاز مـی کـرد   تازه ات جدید را در بر داشت، و رنسانس        خطرِ باز کردن سد هاي تفکرا     

شتاب دهنده اي تبدیل می شد که به نوع بشر انگیـزه اي بـراي کـشف    ترین، اگر عمومی می شد، به عامل      کا
  .دوبارة دانشی که از دست داده بود می بخشید، و قدرت و اختیاري وراي تمام تصورات به او می داد

  .سرنوشت کاترین اینه که این مشعل رو روشن کنه
  .مال من اینه که خاموشش کنم

  
  
  
  
  
  
  
  

  15فصل 
  

وقتی آن را پیـدا  . می گشترمال دنبال در خارجی آزمایشگاهش در تاریکی مطلق، کاترین سالومون کورمال کو  
پیمودن آن فـضاي خـالی فقـط    . کرد، در سنگین را کشید و بازش کرد و با عجله وارد اتاق ورودي کوچک شد      

فکر می کردم بعـد از سـه سـال بهـش عـادت      .  هنوز هم قلبش به شدت می تپیدنود ثانیه طول کشیده بود، و   
 فرار کند و به داخل این فضاي پاکیزه و روشن قـدم بگـذارد     5کاترین همیشه از اینکه از تاریکی محفظۀ        . کنم

  . احساس آسایش خاطر می کرد
رها و سقف هاي داخـل بـا شـبکه         سانتیمتر به سانتیمتر دیوا   . یک جعبۀ بسیار بزرگ بدون پنجره بود      » مکعب«

غول پیکري را در ذهن تداعی می کـرد  انیوم پوشیده شده بودند، که قفس       اي از فیبر سربی رنگ با پوشش تیت       
س    . که داخل یک چاردیواري سیمانی ساخته شده است        جا را بـه   فضاي آن1جدا کننده هایی از جنس پلکسی گلَ

ه، یک اتاق کنترل، یک اتـاق فنّـی، یـک حمـام، و یـک               یک آزمایشگا  -می کرد قسمت هاي مختلفی تقسیم     
  .  کتابخانۀ تحقیقاتی کوچک

: فضاي کاري روشن و استریل با تجهیـزات پیـشرفته بـرق مـی زد    . کاترین به چابکی وارد آمایشگاه اصلی شد     
بـا   هاي پارازیـت الکترونیکـی      2REGیک جفت دستگاه مغرنگار الکتریکی، یک شانۀ کوادریلیوم ثانیه اي، و            

  .درجۀ نامعین، که بیشتر به مولدهاي رویداد تصادفی معروف بودند
با وجود استفادة علوم نوئتیک از فناوري هاي پیشرفته، خودِ اکتشافات خیلی مرموز تر از دستگاه هاي سـرد بـا                  

وسـتن  جادو و افسانه به سرعت در حال به حقیقـت پی . فناوري پیشرفته اي بودند که آنها را به عمل می آوردند        

                                                
 .نوعی پلاستیک انعطاف پذیر که نور را از خود عبور می دهد و از آن به جاي شیشه استفاده می شود.  1

2. Random Event Genarator   



بودند در حالیکه اطلاعات شگفت آور جدیدي جاري می شدند، و همۀ آن از ایدئولوژي اساسـی علـوم نوئتیـک        
  . یعنی استعداد نهفته اي که در مغز انسان وجود داشت-حمایت می کرد

ــود    ــاده ب ــی س ــضیه خیل ــن ق ــل ای ــتفاده     : ک ــود اس ــوي خ ــی و معن ــاي روح ــت ه ــدرت از قابلی ــه ن ــا ب   م
  .کردیم

 در کالیفرنیـا و آزمایـشگاه تحقیقـاتی امـور     IONS(1(ر تأسیـساتی مثـل موسـسۀ علـوم نوئتیـک      آزمایشات د 
 به طور قطعی ثابت کرده بودند که تفکر بشر، اگر به درستی متمرکـز              PEAR(2(نامتعارف مهندسی پرنستون    

شـعبده بـازي هـایی    آزمایشات آنها، . شود، توانایی تغییر دادن و اثر گذاشتن بر قسمت مادي و جسمانی را دارد            
نبودند، بلکه تحقیقاتِ شدیدا کنترل شده اي بودند که همه یک نتیجۀ خارق العـاده را     » خم کردن قاشق  «مثل  

تفکرات ما در حقیقت ارتباطی متقابل با دنیاي مادي داشتند، حالا چه بدانیم و چه نـدانیم،                : به عمل می آوردند   
  . می تغییراتی به عمل می آوردندو در تمام طول راه رسیدن به قلمروي درون ات

  .ذهن فراتر از جسم
 سـپتامبر، رشـتۀ علـوم نوئتیـک گـام عظیمـی بـه جلـو            11، در ساعات پس از وقایع وحشتناك        2001در سال   
چهار دانشمند کشف کردند که وقتی مردم وحشتزدة جهان جمع می شدند و براي این یک فاجعـه در              . برداشت

دهِ سی و هفت مولد رویداد تصادفی در سرتاسر جهـان بـه طـور ناگهـانی بـه      غم یکدیگر شریک می شدند، باز   
به هر طریق، یگانگی این تجربۀ تقسیم شده، یعنی ادغـام شـدن میلیـون    .  تصادفی می شدکم ترشکل مهمی  

ها مغز، با سازماندهی کردن بازده ها و آوردن نظم از بی نظمی، بر عملکرد تصادفی کـردن ایـن دسـتگاه هـا                       
  . گذاشته بودتأثیر

برابـري مـی   » آگاهی جهـانی «این اکتشافی شگفت آور به نظر می رسید، که با عقیدة معنوي باستانی به یک            
 به هم آمیختگی عظیمی از اهداف بشر که در حقیقت قابلیت برقراري ارتباط متقابل بـا بعـد جـسمانی را        -کرد

ی را در مولد رویداد تصادفی به وجود آورده بـود، و      اخیرا، مطالعۀ عبادت و نماز دسته جمعی نتایج مشابه        . داشت
آگـاهی   نویسندة رشتۀ علوم نوئتیک شرح داده بود، این ادعا را تأیید می کرد که        3همانطور که لین مک تاگارت    

یک انرژي بـسیار مـنظم کـه قابلیـت تغییـر دنیـاي مـادي را        ...  چیزي خارج از حد و مرزهاي بدن است انسان
ــت ــیفت . داشـ ــاترین شـ ــی   کـ ــارت یعنـ ــک تاگـ ــاب مـ ــداف ۀ کتـ ــۀ اهـ ــانی او تجربـ ــایت جهـ  -، و سـ

Theintentionexperiment.com ــود ــده بـ ــشر     - شـ ــداف بـ ــه اهـ ــه چگونـ ــه اینکـ ــع بـ    راجـ
  .همچنین تعداد دیگري از متونِ پیشرو توجه کاترین را جلب کرده بودند. می تواند بر دنیا اثر بگذارد

» افکار متمرکـز شـده  «جست زده بودند، و ثابت می کردند که بر همین مبنا تحقیقات کاترین سالومون به جلو        
 نرخ رشد گیاهان، جهت شناي یک ماهی در یک کاسـه،  -به معناي واقعی می توانند بر همه چیز تاثیر بگذارند         

طریقۀ تقسیم شدن سلول ها در یک ظرف کشت میکروب، همزمانی سیستم هایی که به طور جداگانه خودکار             
حتی ساختار بلوري یک جـسم جامـد کـه بـه     . هاي شیمیایی درون بدن خود یک شخص    می شوند، و واکنش     

تازگی در حال شکل گرفتن است توسط ذهن یک شخص، تغییر پذیر درمی آمد؛ کـاترین بـا فرسـتادن افکـار                       
در کمـال تعجـب،   . عاطفی به داخل یک لیوان آب در حال یخ زدن، به زیبایی بلورهاي یخ متقارنی ساخته بـود  

                                                
1. Institute of Noetic Sciences  
2. Princeton Engineering Anomalies Research Lab  
3. Lynne McTaggart   



وقتی او افکار منفی و آلوده را به داخل آب فرستاد، بلورهاي یخ بـه  : این موضوع هم درست از کار درآمدعکس  
  .شکل هاي بی نظم و شکسته اي منجمد شدند

  . افکار انسان می توانند به معناي واقعی دنیاي مادي را دگرگون کنند
کـارش در  . دست آورد شـگفت آورتـر شـدند   هنگامیکه آزمایشات کاترین جسورانه تر شدند، نتایجی هم که به          

صرفا یک کلمۀ ذکر عـصر  » ذهن فراتر از جسم«این آزمایشگاه بدون هیچ شک و تردیدي ثابت کرده بود که            
ذهن توانایی این را داشت که خودِ حالت ماده را تغییـر دهـد، و، مهـم تـر از          . جدید براي کمک به نفس نیست     

  . مادي را براي حرکت به سوي مسیري معین ترغیب کندآن، ذهن قدرت این را داشت که دنیاي 
  .ما اربابان دنیاي خودمان هستیم

 او بـراي مـشاهدة آنهـا، از    هدفدر سطح درون اتمی، کاترین نشان داده بود که ذرات خودشان صرفا براساس      
ه       . هستی خارج و داخل می شوند      ه را آشـکار  ... از یـک جهـت، میـل او بـراي دیـدن یـک ذر مـی کـرد  آن ذر .

 چند دهه پیش به این واقعیت اشاره کرده بود، و اکنون به قاعده اي بنیادي در علوم نوئتیک تبـدیل     1هایزنبرگ
 یک چیزي   امکانزندگی با آگاهی به نوعی همان تأثیري است که          «: در حرف هاي لین مک تاگارت     . شده بود 

  نیاي خودمان آگاهیی است که آن را مـشاهده  عمده ترین عنصر در ساختن د.  تبدیل می کندواقعیرا به چیزي    
  ».می کند

بهرحال، شگفت آورترین جنبۀ کار کاترین، درك این مسئله بود که توانایی ذهن در تأثیر بر دنیاي مـادي مـی                
» تفکـر «مثل عبادت، مهار کردن قـدرت واقعـی   . هدف، مهارتی عالمانه بود.  شودتکمیلتواند از طریق تمرین     

و . بعضی از مردم از این نظر با مهارتی بیشتر از دیگران به دنیا می آمدنـد   ... مهم تر از آن   . اشتبه تمرین نیاز د   
  .در طول تاریخ، همان عدة کم بودند که به ارباب هایی حقیقی تبدیل شده بودند

  .این حلقۀ گمشدة بین علم جدید و تصوف باستانیه
  اکنــون، همچنانکــه افکــارش بــه ســوي او     کــاترین ایــن را از بــرادرش، پیتــر، یــاد گرفتــه بــود، و       

به طرف کتابخانۀ تحقیقاتی آزمایشگاه رفت و به داخل آن نگـاه  . برمی گشت، احساس نگرانی عمیقی می کرد     
  .خالی بود. کرد

 دو صندلی راحتی، یک نیمکت چوبی، دو چراغ رومیـزي، و دیـواري از               -کتابخانه یک اتاق مطالعۀ کوچک بود     
کاترین و پیتر تمام متون مورد علاقۀ خود را اینجـا  . ه حدود پانصد کتابی در آنها بود قفسه هاي چوب ماهون ک    

ه اي تا تصوف باستانی    . جمع کرده بودند   کلکسیون آنهـا بـه آمیـزه اي از کتـاب     . نوشته هایی دربارة فیزیک ذر
رین عنـاوینی مثـل   بیشتر کتاب هاي کـات . کتاب هاي امروزي و تاریخی تبدیل شده بود... هاي جدید و قدیمی 

عناوین کتاب هاي برادرش قدیمی تر بودند، عنـاوین  . درجۀ آگاهی، فیزیک جدید، و اصول علم اعصاب داشتند     
هر2کایبالیونسرّي تري مثل  و ترجمه اي از لوح هاي سومري از موزة بریتانیا،4، استادان رقصان وو لی3، ز .  

                                                
فیزیکدان آلمانی مشهور برندة جایزة نوبل و یکی از ) Werner Karl Heisenberg) (1976-1901(ورنر هایزنبرگ .  1

  بنیانگذاران مکانیک ذره اي
2  .Kybalion کتابی فلسفی در مورد آموخته هاي هرمس  
3  .Zoharمی قرون  مهم ترین کتاب حکمت تصوف یهودیان به شمار می رود که تفسیري رمزي از تورات است و به زبان آرا

 .است... وسطایی نوشته شده و در مورد مسائلی مانند ماهیت خدا، ساختار جهان، ماهیت روح، گناه، رستگاري، خیر و شر و 
  کتابی جدید در مورد تفسیرات رمزي فیزیک ذره اي .  4



پیتـر کـه یـک    » . آیندة علمی ما در گذشتۀ ما پنهـان شـده  کلید راهیابی به«: برادرش خیلی از اوقات می گفت   
دانشور مادام العمر تاریخ، علوم، و تصوف بود، اولین کسی بود که کاترین را تشویق کرده بـود کـه تحـصیلات               

وقتی پیتر علاقه به پیوند بین علوم امـروزي و        . دانشگاهی اش در علوم را با درکی از فلسفۀ هرمسی ارتقا دهد           
  .انی را در او به جود آورده بود تنها نوزده سال داشتتصوف باست

: برادرش موقعی که او در زمان سال دوم دانشگاهش در ییِل براي تعطیلات به خانه آمده بود از او پرسیده بـود            
  »می خونن؟ین روزها در مورد فیزیک نظري چی  ا1خب بگو ببینم، کیِت، الی ها«

  .ر از کتابش ایستاده بود و لیست مطالعۀ طاقت فرسایش را خوانده بودکاترین در میان کتابخانۀ خانوادگی پ
ولـی هـیچ چیـز    .  نابغه هاي جدیدي هستن4، و هاکینگ3، بور2آینشتاین. خیلی عالیه «: برادرش جواب داده بود   
  »قدیمی تري نمی خونی؟

  »؟5نیوتنه... منظورت مثلا«: کاترین سرش را خاراند و گفت
پیتر در بیـست و هفـت سـالگی از همـان موقـع اسـمی بـراي خـودش در دنیـاي          » . بده ادامه«. پیتر لبخند زد  

  .فرهنگستان درآورده بود، و او و کاترین بزرگ شده بودند تا از این جور بازي هاي فکري تفریحی لذت ببرند
مس ، و هـر 7، فیثـاغورث 6ذهن کاترین اکنون پر بود از اسم هـاي دوري مثـل، بطلیمـوس    از نیوتن قدیمی تر؟     

  .هیچ کس، دیگه از این چیزها نمی خونه. تریسمگیستوس
. کتاب هاي قطور گرد و خـاکی کـشید   طولانی جلدهاي چرمی ترك خورده و       برادرش انگشتش را روي قفسۀ      

فیزیک جدید تازه داره شروع می کنه که همـۀ اونهـا   ... باستانی ها دانش و خرد علمی خیره کننده اي داشتن         «
  ».رو درك کنه

مـی شـناختن، و اینکـه    ا قبل از نیوتن اهرم و قرقره رو  پیتر، تو قبلا به من گفتی که مصري ه        «:  گفت کاترین
کیمیاگران قدیم با علم شیمی جدید در یک تراز کار می کردن، ولی خب که چی؟ فیزیک جدیـد بـا مفـاهیمی          

  ».نمی دیدن داره که باستانی ها به خواب هم سر و کار
  »مثل چی؟«
تحقیقات درون اتمی اکنون به طور قطع ثابت کـرده بودنـد کـه تمـام                » !نظریۀ پیچیدگی کیش  مثلا ی ... خب«

یعنـی مـی   «. یک جور یگـانگی فراگیـر  ... در یک شبکۀ یکپارچه به هم پیچیده اند... ماده ها به هم پیوسته اند     
  » بحث می کردن؟پیچیدگیگی که باستانی ها می نشستن دور هم راجع به نظریۀ 

در عقایـد باسـتانی بـه    ! قطعـا «: لیکه موهاي سیاه بلندش را از روي چـشمانش کنـار مـی زد، گفـت    پیتر در حا 
در . 1، بـرهمن 9، تـائو 8دارماکایـا ... اسم هاش به اندازة خود تاریخ قدیمی هـستن        . پیچیدگی خیلی توجه می شد    

                                                
 لقب دانشجویان دانشگاه یِیل.  1
2  .Albert Einstein) 1879-1955 (1921لمان، برندة جایزة نوبل فیزیک در سال فیزیکدان آمریکایی متولد آ  
3 . Niels Henrik David Bohr) 1962-1865 ( 1922فیزیکدان دانمارکی برندة جایزة نوبل در سال  
4  .Stephen Hawking 1942 فیزیکدان بریتانیایی متولد سال  
گلیسی که قاعدة جاذبۀ عمومی را به ریاضیدان و فیزیکدان ان) Sir Isaac Newton) (1727 -1642(سر اسحاق نیوتون .  5

 .وجود آورد
6  .Ptolemy) 151-127 (مصري-جغرافیدان، ریاضیدان و ستاره شناس یونانی  
7  .Pythagoras) 582-507فیلسوف و ریاضیدان یونانی)  قبل از میلاد مسیح 
8  .Dharmakaya 
9  .Taoمنبع و اصل هدایت کننده در تمام هستی در فلسفۀ چین  



 با همـۀ چیزهـا   حقیقت، جستجوي معنوي انسان این بود که پیچیدگی خودش رو درك کنه، ارتباط خودش رو          
» .برسـه ] At-one-ment[ »یکپارچگی«به حالت ... بشه» یکی«انسان همیشه خواسته با دنیا  . احساس کنه 

ــرد  ــالا ب ــایش را ب ــرادرش ابروه ــراي   «. ب ــوز دارن ب ــا هن ــسیحی ه ــا و م ــروز، یهــودي ه ــا ام ــلاح«ت » اص
]Atonement [  ـ        ... مـی کـنن   تلاش    »یکپـارچگی «ن هرچنـد بیـشتر مـا فرامـوش کـردیم کـه در واقـع ای
]At-one-ment [هست که به دنبالش هستیم. «  

کاترین که فراموش کرده بود بحث کردن با مردي که آنقدر در تاریخ کارکشته بود چقـدر سـخت اسـت آهـی            
من دارم راجع بـه فیزیـک خـاص    . می زنیی تو داري راجع به اصول کلی حرف خیلی خب، ول «: کشید و گفت  
  » .حرف می زنم

  .چشمان تیز او اکنون کاترین را به مبارزه می طلبید» .شپس خاص با«
منفی قلمروي درون اتمـی،  / میزان مثبت- صحبت کنیمقطبیتخیلی خب، چطوره در مورد یه چیز ساده مثل          «

  »-باستانی ها نمی فهم
بخانـه  برادرش یک نوشتۀ غبارگرفتۀ بزرگ از قفسه بیرون آورد و آن را با صداي بلند روي میز کتا           » !صبرکن«

 بـیش از دوهـزار    3 اینجا در بگـاواد گیتـا      2نیست که کریشنا  » دنیاي دوگانه «قطبیت جدید چیزي جز     «. انداخت
تعداد زیادي از کتابایی که اینجا هستن، از جمله کابالیون، دربارة نظام هاي        . سال پیش در موردش توضیح داده     

  ».دودوئی و نیروهاي مخالف در طبیعت صحبت می کنن
 اصـل عـدم    -باشه، ولی اگه راجع به کشفیات جدید در درون اتمـی هـا صـحبت کنـیم                «. ک داشت کاترین ش 

  »-قطعیت هایزنبرگ، براي مثال
پیتر این را گفت و به آنسوي قفسۀ طولانی کتابهایش رفت و نوشـتۀ دیگـري        » .پس باید اینجا رو نگاه کنیم     «

او جلد سنگین کتاب را بـاز کـرد و آن را روي        » .4کتب مقدس ودایی هندوها به اسم یوپانیشاد      «. را بیرون آورد  
 این نوشته رو مطالعه کردن و به اونهـا کمـک کـرد کـه بعـضی از                 5هایزنبرگ و شرودینگر  «. صفحۀ اول آورد  

  ».نظریه هاشون رو تنظیم کنن و بنابراین براش ارزش قائل شدن
سـرانجام  . روي میز بلندتر و بلنـدتر شـد  نمایش چندین دقیقه به طول انجامید، و کپۀ کتاب هاي غبارگرفته بر        

تو حرفت رو ثابت کردي، ولی مـن مـی خـوام فیزیـک     ! باشه«. کاترین دست هایش را از سر ناامیدي بالا آورد 
ـر    6من واقعا شک دارم کریشنا یا ویاسا      ! آیندة علم . نظري پیشرفته رو مطالعه کنم     حرف زیادي راجع به نظریۀ اب
  »  .سی چند بعدي براي گفتن داشته باشنرشته یا مدل هاي کیهان شنا

اگه داري راجع به نظریۀ ابـر  «. برادرش با لبخندي بر لب مکث کرد     » .حرفی براي گفتن نداشتن   . حق با توئه  «
پس داري راجع به این کتاب که اینجاسـت حـرف         «. دوباره به طرف قفسۀ کتاب رفت     » ...رشته حرف می زنی   

ترجمـۀ قـرن   «. گی را بلند کرد و با صداي بلندي آن را روي میز انداخت     کتاب جلد چرمی بسیار بزر    » .می زنی 
  ».سیزدهمی از زبان آرامی قرون وسطایی اصلی

                                                                                                                                       
1  .Brahman 
2  .Krishnaاز خدایان هندوها   
3  .Bhagavad Gitaمتنی به زبان سانسکریت در آیین هندوها   
4  .Unipashad 
5  .Erwin Schrödinger) 1961-1887 ( و از بنیانگذاران 1933فیزیکدان اطریشی برندة جایزة نوبل فیزیک در سال 

 مکانیک ذره اي
6  .Vyasaاز خدایان هندو   



  »!دست بردار«. کاترین آن را قبول نداشت» !نظریۀ ابر رشته در قرن سیزدهم؟«
اهدات علمـی،  این نظریه بر اسـاس تـازه تـرین مـش    . نظریۀ ابر رشته یک مدل کیهان شناسی کاملا جدید بود       

 بعد تشکیل شده است، که همـه ماننـد رشـته هـایی     دهبلکه از ... سهاظهار می کرد که دنیاي چند بعدي نه از         
  .ارتعاشی، شبیه به رشته هاي طنین انداز یک ویولن با هم در ارتباط اند

د، و بعـد بـه   مـی کـر  کرد، و به فهرسـت آراسـتۀ آن نگـاه     کاترین همچنانکه برادرش کتاب سنگین را باز می         
. پیتر به صفحۀ تا شده اي از نوشته ها و نمودارهـا اشـاره کـرد        . قسمتی نزدیک آغاز کتاب ورق زد، منتظر ماند       

  » .این رو بخون«
ترجمه قدیمی بود و خواندش سخت بود، ولی در میـان تعجـبِ او،        . کاترین، فرمانبردارانه صفحه را مطالعه کرد     

 یک -یایی را که توسط نظریۀ جدید ابر رشته اعلام شده بود نشان می دادند     همان دن  دقیقانوشته ها و رسم ها      
همچنانکه به خواندن ادامه می داد، یکدفعه به نفس نفس افتاد و جـا   . دنیاي ده بعدي از رشته هاي طنین انداز       

 رشـته  یده شدن و به عنوان یکخداي من، حتی توضیح هم داده که چطور شش تا از بعدها به هم پیچ  «. خورد
  »!این کتاب چیه؟«. او وحشت زده قدمی به عقب برداشت» !می کنن؟عمل 

به طرف صـفحۀ عنـوان ورق زد، جـایی کـه دو     » .چیزیه که امیدوارم یه روز بخونیش   «: برادرش با خنده گفت   
  .کلمه روي صفحه اي مزین نوشته شده بود

ر کامل ه ز.  
ی دانست که متن بنیادي تصوف یهوديِ قدیم اسـت، کـه   اگرچه کاترین هیچوقت کتاب زهر را نخوانده بود، م        

  .زمانی گفته می شد آنقدر تاثیرگذار است که فقط براي عالم ترین خاخام ها نگه داشته می شده است
  »یعنی می گی متصوفان قدیم می دونستن دنیاشون ده بعد داره؟«. کاترین به کتاب خیره شد

به وضـوح، واژگـانش رمـزي هـستن،     «.  اشاره کرد1ده به نام سفیروثاو به تصویر ده دایرة در هم تنی  » .قطعا«
  ».ولی فیزیک خیلی پیشرف کرده

  »چرا آدم هاي بیشتري این رو نمی خونن؟... اما«. کاترین نمی دانست چطور جواب بدهد
  ».خواهند خوند«. برادرش لبخند زد

  ».نمی فهمم«
انسان هـا وقتـی شـروع کـنن بـه      . یه تغییر در راهه  . یمکاترین، ما در زمان هاي شگفت انگیزي به دنیا اومد         «

وقتی به ایده هایی فکر کنن که در کتاب هـایی مثـل زهـر و    ... برگشتن و نگاه کردن به طبیعت و رسوم قدیم     
حقیقـتِ قدرتمنـد،   . متون باستانی دیگه اي در سرتاسر دنیا وجود دارن، در آستانۀ یه عصر جدید قرار می گیرن              

یه روزي میاد کـه علـم جدیـد بـا جـدیت      . داره و بالاخره مردم رو به طرف اون برمی گردونهجاذبۀ خودش رو  
این روزي خواهد بود که نوع بشر شروع مـی کنـه بـه فهمیـدن جـواب               ... شروع کنه به مطالعۀ دانش باستانی     

  ».سؤالات بزرگی که هنوز از درکشون عاجزه
. ندن متون باستانی برادرش و فورا فهمید که حق با اوسـت  آن شب، کاترین با شور و اشتیاق شروع کرد به خوا          

 علم امروز آنقدري که از نو کشف می کرد چیزي کشف نمی   .باستانی ها از دانش علمی عمیقی برخوردار بودن       
و از یـاد  ... اما آن را رها کرده بود... به نظر می رسید نوع بشر زمانی ماهیت حقیقی دنیا را کشف کرده بود   . کرد
  . بودبرده

                                                
1. Sephiroth   



این جستجو به مأموریت کاترین در زنـدگی تبـدیل شـده      ! فیزیک جدید می تونه به ما کمک کنه به یاد بیاریم          
چیزي بیشتر از هیجان فرهنگی بود .  استفاده از علم پیشرفته براي کشف دوبارة دانش گمشدة باستانی ها           -بود

... نیـاز دارد  به این بود که دنیا به این درك و فهم در زیر آن، اعتقاد راسخ او. که او را برانگیخته نگه می داشت   
  .اکنون بیشتر از همیشه

بـه  . در عقب آزمایشگاه، کاترین روپوش سفید برادرش را دید که به همراه روپوش خودش از قلاب آویزان بود                
 سـرش  صـدایی دوبـاره در   . هیچ پیـامی نداشـت    . یادش آمد که تلفنش را دربیاورد تا پیام هاي آن را چک کند            

بعضی وقت ها افـسانه اي  . میشه پیداش کرد... سی مخفی شده .اونی که برادرت معتقده توي دي     . منعکس شد 
  . حتما دلیلی داره که پایدار مونده... که مدت ها پایدار مونده

  ».به هیچوجه نمی تونه حقیقت داشته باشه. نه«: کاترین با صداي بلند گفت
  . یک افسانه-گاهی اوقات افسانه فقط همان بود

  
     
  
  

  16فصل 
  

رئیس واحد امنیتی، ترنت اندرسن، خشمگین از شکست تیم امنیتی اش با عجله به سمت سالن مـدور عمـارت                     
  .یکی از افرادش تازه یک آتل و یک کت ارتشی را زیر آلاچیقی در ایوان شرقی پیدا کرده بود. کنگره برگشت

  !این یارو لعنتی راحت از اینجا در رفت
سن از همان موقع تیم هایی را براي بررسی تصاویر ویدئویی بیرونی گماشته بود، اما وقتی چیزي پیدا نمی                اندر

  .کردند، دیگر مدت زیادي از گذشتن این شخص می گذشت
اکنون، وقتی اندرسن وارد سالن مدور شد تا میزان خسارت را بررسی کند، دید که وضعیت همانطور پیش رفتـه          

هر چهار ورودي ساختمان با تدابیر نامحسوسی که مخصوص واحد امنیتـی بـود بـسته     . رفتبود که انتظار می
این سالن بـه دلیـل    :  یک پردة مخملی، یک نگهبان دفاعی، و تابلویی که روي آن نوشته بود             -شده بودند 

بی سالن جمع شـده بودنـد،        حدود ده دوازده شاهد در یک گروه در قسمت غر          .شستشو موقتا بسته است   
نگهبان ها داشتند تلفن هاي همراه و دوربین ها را جمع آوري می کردند؛ آخرین چیزي کـه اندرسـن   یی که  جا

  . بفرستدCNNمی خواست این بود که یکی از این اشخاص یک تصویر تلفن همراه براي 
د یکی از شاهدان توقیف شده، که مردي بلند قد با موهاي تیره و یک کت ورزشی توییـد بـود، سـعی مـی کـر           

مرد در حال حاضر در حـال جـر و بحـث شـدیدي بـا        . خودش را از گروه جدا کند تا با رئیس پلیس حرف بزند           
  .نگهبان ها بود

فعلا، لطفا تا موقعی که مـا  . می زنممن چند لحظه دیگه باهاش حرف «: داندرسن به طرف  نگهبان ها فریاد ز  
  ».اریدقضیه رو روبراه می کنیم همه رو توي راهروي اصلی نگه د

محـض رضـاي   . می کـرد رخاند، که در وسط سالن جلب توجه اندرسن اکنون چشم هایش را به سمت دست چ   
.  در طول پانزده سالی که براي عمارت کنگره در واحد امنیتی کار کرده بود، چیزهاي عجیبی را دیـده بـود          .خدا

  .اما چیزي مثل این ندیده بود



  .نجا و این چیز رو از ساختمون من بندازن بیرونبهتره هر چه زودتر گروه بازرسی بیان ای
اندرسن نزدیک تر رفت، و دید که مچ خونین در یک پایۀ چوبی میخ دار فرو رفته است تا دسـت، راسـت نگـه                    

 تنها فلزي که دیـده مـی        .فلزیاب نمی تونه اینها رو تشخیص بده      . چوب و گوشت  : با خودش گفت  . داشته شود 
اندرسن حدس زد که یا با باتون ردیاب تشخیص داده شـده یـا مظنـون، انگـشت     شد یک انگشتر طلا بود، که    

  .مرده را طوري بیرون کشیده که انگار انگشت خودش بوده است
می رسید مال یک مـرد حـدودا شـصت    ظاهرش طوري بود که به نظر .  کنداندرسن خم شد تا دست را بررسی   

اندرسـن آن  .  روي انگشتر دیده می شـد 33و سر و شمارة یک جور نقش و نگار مزین با پرنده اي د   . ساله باشد 
چیزي که واقعا توجهش را جلب کرد خالکوبی هاي کـوچکی بـود کـه روي نـوك انگـشتان            . را تشخیص نداد  

  . اشاره و شست قرار داشت
  .یه نمایش عجایب کوفتی

همـین الان  . ي شماسترئیس؟ یه تماس خصوصی برا«. یکی از نگهبان ها با تلفنی در دست با عجله جلو آمد    
  ».مرکز تلفن وصلش کرد

مگـه نمـی بینـی اینجـا چقـدر کـار       «: با غرغر گفـت . اندرسن طوري به او نگاه کرد که انگار یک دیوانه است      
  »دارم؟

  ». هستCIAاز «: دستش را روي دهنی تلفن گذاشت و به نجوا گفت. رنگ از چهرة نگهبان پریده بود
  ! خبردار شده؟CIAاز همین الان . اندرسن جا خورد

  ».ادارة امنیتشونه«
  . با حالتی مضطرب به تلفنی که در دست نگهبان بود نگاه کرد.لعنتی. اندرسن شق و رق شد

 ناحیـه اي  - حکم مثلـث برمـودا را داشـت   CIAدر میان دریاي پهناور ادارات اطلاعات واشنگتن، ادارة امنیت         
 با خبر می شدند هر وقت امکانش پیش می آمـد از آن دوري  اسرارآمیر و خیانت آمیز که همۀ کسانی که از آن         

 بـراي  - تشکیل شده بـود CIA براي یک هدف عجیب توسط OS1با حکمی ظاهرا خود مخرب،     . می کردند 
 بـراي  CIA بـر همـۀ کارکنـان    OSمثل یک ادارة امور داخلی قدرتمند،   .  را بکند  CIAاینکه جاسوسی خود    

 از میان آنها می توان از اختلاس، فـروختن رازهـا، دزدیـدن فنـاوري هـاي              که: می کرد رفتار غیرمجاز نظارت    
  .طبقه بندي شده، و استفاده از شیوه هاي غیرقانونی شکنجه نام برد

  .اونا جاسوسی جاسوسان آمریکا رو می کنن
OS        رسـن  اند. سی وسـیع و قدرتمنـدي داشـت   ، با داشتن اختیار تام در تمام مسائل امنیت ملی، توانایی و دستر

. اصلا نمی فهمید چرا آنها به این واقعه در عمارت کنگره علاقه مند شده اند، یا چطور آنقدر زود باخبر شده انـد  
تا آنجایی که اندرسن می دانست، آنها فیـد مـستقیمی از   .  در همه جا چشم داردOSبهرحال، گفته می شد که   

 جـور درنمـی آمـد،    OSچ وجه با دستورالعمل هاي این واقعه به هی. دوربین هاي امنیتی عمارت کنگره داشتند     
هر چند زمانبندي این تماس تلفنی به نظر اندرسن براي اینکه در مورد هر چیزي جـز ایـن دسـت قطـع شـده               

  .باشد زیادي تصادفی بود
باید همین الان ایـن تمـاس   «. نگهبان تلفن را مثل سیب زمینی پخته اي به طرف او دراز کرده بود         » رئیس؟«

  ».2تو-سا«:مکث کرد و به آرامی با حرکت دهان دو هجا را ادا کرد»...تماس از طرف. اب بدیدرو جو
                                                

1  .Office of Security) ادارة امنیت(  
2. SA-TO   



 کـف دسـتانش شـروع کردنـد بـه عـرق         .حتما شوخی می کنی   . اندرسن با چشمانی تنگ به نگهبان نگاه کرد       
  ساتو داره شخصا به این موضوع رسیدگی می کنه؟. کردن

ساتو که در داخـل دیوارهـاي       .  در جامعۀ اطلاعات یک افسانه بود      -1اتو رئیس اینوئه س   -خداوندگار ادارة امنیت  
 بـه دنیـا آمـده بـود، یکـی از         3 کالیفرنیا، پس از اتفاقات پِـرل هـاربور        2یک اردوگاه پناهندگان ژاپنی در مانزانار     

. دبازماندگانی بود که هیچگاه رعب و وحشت جنگ، یا خطرات اطلاعات نظامی ناکافی را فراموش نکـرده بـو                   
اکنون ساتو، که به یکی از سرّي ترین و مقتدرترین مقام ها در کار اطلاعات آمریکا رسـیده بـود، یـک مـیهن                     
پرست تسلیم نشدنی و همچنین یک دشمن ترسناك براي هر کسی که در ضدیت او قـرار مـی گرفـت از آب                   

 نهنگـی کـه فقـط بـراي      که به ندرت دیده می شد ولی همه از او ترس داشـتند، مثـل  OSرئیس . درآمده بود 
  . را می پیمودCIAبلعیدن طعمۀ خود به روي آب می آید آب هاي عمیق 

اندرسن فقط یک بار ساتو را رو در رو دیده بود، و خاطرة نگاه کردن به آن چشمان سیاه و سرد کـافی بـود تـا                
  .باعث شود خدا را شکر کند که می خواهد از پشت تلفن با او صحبت کند

رئـیس  «: می توانست با صدایی صمیمی گفـت ی که تا جای. ا گرفت و آن را نزدیک لبهایش برد      اندرسن تلفن ر  
  »-می تونمچطور . ، من فرمانده اندرسن هستمساتو

 صدایی بـود کـه نمـی        OSصداي رئیس   » .یه مرد توي ساختمونت هست که باید فورا باهاش صحبت کنم          «
جراحی سرطان گلو، آهنـگ  .  سیاهی کشیده می شود مثل صداي گچی که روي تخته-شد آن را اشتباه گرفت    

مـی خـوام فـورا بـرام        «. صدایی به شدت مرعوب کننده و جاي زخم گردنی زننده براي ساتو باقی گذاشته بود              
  ».پیداش کنی

اندرسن یکدفعه امیدوار شـد کـه شـاید زمـان ایـن تمـاس کـاملا        فقط همین؟ می خواي یه نفر رو صدا کنم؟         
  »ل کی می گردید؟دنبا«. تصادفی باشد

  ».گمونم الان توي ساختمون تو باشه. اسمش رابرت لنگدانه«
اکنون به ایـن  . این اسم به طرز مبهمی برایش آشنا بود، اما اندرسن نمی توانست آن را به خاطر بیاورد لنگدان؟  

ولـی یـه   . ستممن الان توي سالن مدور ه ـ    «: اندرسن گفت . فکر افتاده بود که آیا ساتو در مورد دست می داند          
کسی بـه  «: تلفن را پایین آورد و به طرف گروه فریاد زد  » .یه لحظه صبر کنید   ... چند تایی توریست اینجا داریم    

  »اسم لنگدان اینجا داریم؟
  ».من رابرت لنگدان هستم. بله«: بعد از سکوتی کوتاه، صدایی بم از میان جمعیت توریست ها جواب داد

  .اندرسن گردنش را بلند کرد و سعی کرد کسی را که صحبت کرده بود ببیند .ساتو از همه چیز خبر داره
قیافه اش پریـشان بـه نظـر مـی     . همان مردي که قبلا سعی کرده بود با او حرف بزند از میان بقیه بیرون آمد           

  .ولی به نوعی آشنا بود... رسید
  ».تبله، آقاي لنگدان اینجاس«: اندرسن تلفن را نزدیک لب هایش برد و گفت

  » .بیارش پشت خط«: ساتو با لحنی تند گفت

                                                
1. Inoue Sato  
2. Manzanar  

3  .Pearl Harbor مورد حملۀ ژاپنی ها قرار گرفت و یکی 1941 پایگاه  دریایی آمریکا در ساحل جنوبی هاوایی که در سال 
 .از دلایل عمدة پیوستن آمریکا به جنگ جهانی دوم بود



با دست به لنگدان اشـاره  » .یه لحظه صبر کنید «.همون بهتر که با اون حرف بزنه    . اندرسن نفس راحتی کشید   
مـن  . وقتی لنگدان نزدیک می شد، اندرسن یکدفعه متوجه شد که چرا آن اسم به نظـرش آشـنا مـی آیـد     . کرد

   اون اینجا چه غلطی می کنه؟.  این یارو خوندمهمین تازه یه مقاله راجع به
 لنگدان و هیکل ورزشکارانه اش، اندرسن هیچ ظاهر خشن و سـردي را کـه انتظـار           1با وجود قامت شش فوتی    

داشت از مردي ببیند که به خاطر زنده ماندن از انفجاري در واتیکان و تحت تعقیـب بـودن در پـاریس مـشهور      
بیشتر شبیه کسی بـود  اون هم با این کفش ها؟ ... ارو از دست پلیس فرانسه در رفت    این ی . شده بود، در او ندید    

  .  بخواند2که اندرسن انتظار داشت در کنار شومینه اي در کتابخانۀ دانشگاهی بنشیند و داستایوفسکی
ول مـن مـسئ  . آقاي لنگدان؟ مـن فرمانـده اندرسـن هـستم    «: اندرسن کمی جلو رفت تا او را ببیند، و بعد گفت       

  ».یه تماس تلفنی دارید. امنیت اینجا هستم
  .اضطراب و تردید در چشمان آبی لنگدان موج می زد» ؟منبراي «

  ». هستCIAاز ادارة امنیت «. اندرسن تلفن را به طرف او دراز کرد
  ».تا حالا درباره اش نشنیدم«

  ».خب، آقا، اون دربارة شما شنیده«: اندرسن با لبخند شومی گفت
  »بله؟«: لفن را درِ گوشش گرفتلنگدان ت

. صداي گوشخراش و خشن رئیس ساتو از داخل گوشی شنیده شد، و آنقدر بلند بود که اندرسن هم مـی شـنید                 
  »رابرت لنگدان؟«

  »بله؟«: لنگدان جواب داد
  .اندرسن نزدیک تر شد تا حرف هاي ساتو را بشنود

 با یه بحران مواجـه شـدم، و فکـر مـی کـنم شـما       من در حال حاضر. رئیس اینوئه ساتو هستم، آقاي لنگدان  «
  ».اطلاعاتی دارید که می تونه به من کمک کنه

  »!در بارة پیتر سالومونه؟ شما می دونید اون کجاست؟«. لنگدان امیدوار شد
  . عقب استقافله اندرسن احساس کرد کاملا از پیتر سالومون؟
  » . می پرسمپروفسور، فعلا من دارم از شما سؤال«: ساتو جواب داد

  »-یه دیوونه. پیتر سالومون توي دردسر جدیی افتاده«: لنگدان فریاد زد
  ».ببخشید«: ساتو حرفش را قطع کرد و گفت
صـاحب منـصب رده بـالاي     قطع کردن رشتۀ سـؤالات یـک   .حرکت بدي بود. عضلات اندرسن منقبض شدند  

CIAدم لنگدان قراره آدم باهوشی باشه فکر می کر. اشتباهی بود که فقط یک غیرنظامی مرتکب می شد.   
مـی کنـیم کـشورمون بـا یـه بحـران       همین الان که ما داریم صـحبت   . کنخوب با دقت گوش     «: ساتو گفت 

حالا، مـی خـوام   . به من خبر دادن که تو اطلاعاتی داري که در رفع این بحران به من کمک می کنه            . مواجهه
  »چه اطلاعاتی داري؟. دوباره ازت بپرسم

تمام نگرانیی کـه مـن دارم   . رئیس، من اصلا خبر ندارم راجع به چی حرف می زنید«. ن سردرگم شده بود لنگدا
  »-پیدا کردن پیتر و

  »اصلا خبر نداري؟«. ساتو او را به چالش کشاند
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. نـه، آقـا  «. پروفسور اکنون لحن تهاجمی تري به خود گرفتـه بـود    . اندرسن دید که لنگدان عصبانی شده است      
 رابرت لنگـدان همـین الان   .اشتباه. اشتباه. اشتباه. اندرسن از ترس خودش را جمع کرد» .بدا خبر ندارم اصلا و ا  

  .مرتکب اشتباه بسیار بزرگی در مواجهه با رئیس ساتو شده بود
در کمـال تعجـب فهمیـد کـه رئـیس سـاتو       . اندرسن در میان ناباوري متوجه شد که دیگر خیلی دیر شده است    

 سـاتو  . سوي سالن مدور ظاهر شده است و با سرعت از پشت سر لنگدان نزدیـک مـی شـود        همین الان در آن   
   .لنگدان اصلا خبر نداره.  اندرسن نفسش را حبس کرد و خودش را براي مقابله با او آماده کرد!توي ساختمونه

گـدان قفـل   پیکر تیرة رئیس در حالیکه تلفن درِ گوشش بود و چشمان سیاهش مثل دو تـا لیـزر روي پـشت لن        
  .شده بودند، نزدیک تر شد

 لنگدان را تحت فشار قرار داد او تلفن رئیس پلیس را محکـم در دسـتش گرفـت و احـساس            OSوقتی رئیس   
معذرت می خوام، آقا، ولی من کـه نمـی تـونم ذهـن     «: خیلی مختصر گفت. ناکامی فزاینده اي به او دست داد      

  »از من چی می خواید؟. شما رو بخونم
 که مثل صداي مردي که گلـودرد میکروبـی دارد و در حـال مـردن          OSدار و گوشخراش رئیس     صداي خش   

  »ازت چی می خوام؟«. است در داخل گوشی خش خش کرد
. در همان حال که مرد صحبت می کرد، لنگدان احساس کـرد یـک نفـر بـا دسـت روي شـانه اش زده اسـت                

او قیافـه  . به طرف چهرة یک زن ژاپنی ریز نقـش       مستقیما  ... برگشت و چشمانش به طرف پایین کشیده شدند       
اي درنده خو، پوستی لکه لکه، موهایی کم پشت، دندان هایی که از تنباکو زرد شده بودند، و جاي زخـم سـفید        

دست چین و چروك دار زن تلفـن همراهـی را   . زننده اي داشت که به طور افقی روي گردنش کشیده شده بود     
 لب هایش حرکت می کردند، لنگدان صداي گوشخراش آشـنا را از پـشت تلفـن    درِ گوشش گرفته بود، و وقتی    

  .شنید
اول از همه اینکـه  «. او با خونسردي تلفنش را بست و به لنگدان خیره شد» من ازت چی می خوام، پروفسور؟   «

  ».»آقا«اینقدر به من نگو 
  »-خط یه کم مشکل داشت و. عذر می خوام... خانم، من«. لنگدان با حالتی خجالت زده به او خیره شد

  ».خط هیچ مشکلی نداشت، پروفسور، و من تحملم براي شنیدن مزخرفات خیلی کمه«: او گفت
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پوسـت و  .  قـامتش بـود   1 فـوت  4,10 زنی تند مـزاج کـه تنهـا          -رئیس اینوئه ساتو نمونۀ یک آدم ترسناك بود       
 ، که باعث شده بود ظاهر لکه لکـۀ  2عیت پوستیی به نام ویتیلیگواستخوان بود، با اعضاي صورتی ناهموار و وض   

کت و شلوار آبی رنـگ چروکیـدة اش مثـل      . گرانیت زمختی را که روي آن با گلسنگ پوشیده شده به او بدهد            
گونی گشادي روي اندام لاغرش آویزان شده بود، و پیراهن یقه بازش هیچ کاري بـراي پوشـاندن زخـم روي                 

 همکارانش می گفتند او تنها وقتی که بخواهد به رسیدن بـه وضـع ظـاهري خـود رضـایت             .گردنش نمی کرد  
  . بدهد موقعی است که بخواهد سبیل کلفتش را بزند

او از ضریب هوشی بـیش  .  را بر عهده داشت    CIAبیش از یک دهه بود که اینوئه ساتو سرپرستی ادارة امنیت            
د، ترکیبی که به او اعتماد به نفسی می داد که او را بـراي هرکـسی   از حد بالا و غرایز بسیار دقیقی برخوردار بو    

 گلـو  خطرنـاك حتی تشخیص نهایی سرطان . که نمی توانست کارهاي غیرممکن انجام دهد ترسناك می کرد         
، و تارهاي صـوتی اش این نبرد به قیمت از دست دادن یک ماه از کارش، نیمی از .  هم او را از پا درنیاورده بود      

به نظر .  وزن بدنش تمام شده بود، ولی طوري به اداره برگشته بود که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده است               یک سوم 
  .می رسید اینوئه ساتو فناناپذیر است

مـی گیـرد، امـا رئـیس     ا از پشت تلفن با یک مرد اشتباه رابرت لنگدان شک داشت اولین کسی باشد که ساتو ر        
  . خیره شده بودهنوز با چشمان سیاه خشمگینش به او 

 یـه  -باز هم معذرت می خوام، خانم، من هنوز دارم سعی می کنم از اوضاع اینجـا سـر دربیـارم        «: لنگدان گفت 
او فکـس را از جیـب   » .سی بیام. گول زد که امروز عصر به ديمنونفر که ادعا می کنه پیتر سالومون رو گرفته  

من شمارة عقب هواپیمـایی رو کـه اون فرسـتاد نوشـتم،             . این چیزیه که قبلش برام فرستاد     «. پیراهنش درآورد 
  »- تماس بگیرید و ردِ اونFAA3پس شاید اگه با 

. بـدون اینکـه حتـی بـازش کنـد آن را در جیـبش چپانـد       . دست کوچک ساتو دراز شد و برگـۀ کاغـذ را قاپیـد      
کنی به گفتن چیزهـایی  پروفسور، من دارم این تحقیقات رو اداره می کنم، و تا موقعی که تو همه اش شروع              «

  ».که می خوام بدونم، بهت پیشنهاد می کنم تا باهات صحبت نکردم حرف نزنی
  .ساتو اکنون به سمت رئیس پلیس چرخید

فرمانده اندرسـن،  «: در حالیکه کاملا به او نزدیک شده بود و با چشمان ریز سیاهش به او خیره شده بود، گفت              
ایـن  .  در شرقی به من گفت که یه دست انسان روي زمین پیدا کردیـد میشه بهم بگی اینجا چه خبره؟ نگهبان    

  »حقیقت داره؟
  ».بله، خانم، همین چند دقیقه پیش«. اندرسن کنار رفت و دستِ روي زمین را نمایان کرد

و بـا اینحـال وقتـی زنـگ     «. ساتو طوري به دست نگاه کرد که انگار چیزي بیشتر از تکه لباسی گمشده نیست     
  »ر موردش به من نگفتید؟زدم چیزي د

                                                
   سانتیمتر147حدود .  1
 .بیماري پوستی اي که باعث می شود لکه هاي سفیدي روي پوست به وجود بیاید.  2
  )Federal Aviation Agency(آژانس هواپیمایی فدرال .  3



  ».من فکر کردم می دونید... من«
  ».نگوبه من دروغ «

  ».خانم، این وضعیت تحت کنترله«. اندرسن زیر نگاه خیرة او خم شد، اما صدایش مطمئن باقی ماند
  ».واقعا شک دارم«: ساتو با همان لحن مطمئن گفت

  ».الا اثر انگشتی از خودش به جا گذاشتههر کسی این کار رو کرده احتم. یه گروه بازرسی در راهه«
به نظر من کسی که اینقدر باهوش بوده کـه بـا یـه دسـت انـسان از نقطـۀ       «. ساتو مشکوك به نظر می رسید    

  ».بازرسی امنیتی شما رد بشه احتمالا اونقدر هم باهوش هست که اثر انگشتی جا نذاره
  ».ت رو انجام بدمشاید این درست باشه، ولی من مسئولیت دارم که تحقیقا«
  ».من این مسئولیت رو به عهده می گیرم. در واقع، من از این لحظه تو رو از مسئولیتت معاف می کنم«

  » نیست، هست؟OSاینجا دقیقا حوزة «. اندرسن شق و رق شد
  ».این یه مسئلۀ امنیت ملیه. قطعا«

کـرد   لنگدان احـساس می تر؟ امنیت ملی؟دست پی: لنگدان که شاهد گفتگوي آنها بود با حالتی گیج با خود گفت 
 کاملا چیـز  OSبه نظر می رسید که هدف رئیس . که هدف فوري اش براي پیدا کردن پیتر هدف ساتو نیست   

  .دیگري است
  »-امنیت ملی؟ با تمام احترامی که براتون قائلم، خانم«. اندرسن هم گیج شده بود

بهت پیشنهاد می کـنم  . سی کردم، رتبۀ من از تو بالاترهآخرین باري که برر«: ساتو حرفش را قطع کرد و گفت   
  ».دقیقا همون کاري رو انجام بدي که من می گم، و بدون سؤال کردن هم انجامش بدي

اما نباید حداقل انگـشت نگـاري کنـیم کـه تأییـد      «. اندرسن سر تکان داد و آب دهانش را به سختی قورت داد 
  »بشه دست متعلق به پیتر سالومونه؟

و همینطـور  ... می شناسممن انگشترش رو . ش می کنممن تأیید«: دان با احساس اطمینانی تهوع آور گفت   لنگ
  ».یه نفر به تازگی این کار رو باهاش کرده. با اینحال خالکوبی ها جدیدن«. مکث کرد» .دستش رو

  »ت خالکوبی شده؟دس«. ساتو از موقعی که رسیده بود براي اولین بار مضطرب به نظر می رسید» ببخشید؟«
  ».و یه ستاره روي انگشت اشاره. یه تاج روي شستش هست«. لنگدان سر تکان داد

  .ساتو عینکی از جیبش درآورد و به دست نزدیک شد و مثل کوسه اي دور آن چرخید
همینطور، هرچند نمی شه سه تا انگشت دیگه رو دید، من مطمئنم خالکوبی هـایی روي اونهـا                  «: لنگدان گفت 

  ».ستهم ه
فرمانده، میشه لطفا برامون یه نگاهی    «: به نظر می رسید ساتو از این حرف کنجکاو شده و رو به اندرسن گفت              

  »به اون انگشت هاي دیگه بندازي؟
صـورتش را نزدیـک زمـین نگـه داشـت و زیـر       . اندرسن در کنار دست خم شد، و مواظب بود آن را لمس نکند     

انگشت ها خالکوبی دارن، هر چنـد خـوب     نوك همۀ   . ق با اونه، خانم   ح«. کردانگشت هاي مشت شده را نگاه       
  »-نمی تونم ببینم بقیه چه

  ».یه خورشید، یه فانوس، و یه کلید«: لنگدان با صدایی بی روح گفت
  »و تو دقیقا این رو از کجا می دونی؟«. ساتو کاملا به طرف او چرخید و چشمان ریزش او را زیر نظر گرفتند

تصویر یه دست، که به این شکل روي نوك انگـشت هـا علامـت گـذاري شـده                  «.  او خیره شد   لنگدان هم به  
  ».»دست رازها«معروفه به . باشه، یه نماد خیلی قدیمیه



  »اسم هم داره؟«. اندرسن یکدفعه راست ایستاد
  ».این یکی از پر رمز و رازترین نمادهاي دنیاي باستانه«. لنگدان سر تکان داد
  »پس می تونم بپرسم در وسط عمارت کنگره چه کار می کنه؟«. کردساتو سرش را کج 

طبق رسوم، خـانم، ازش بـه عنـوان یـه دعـوت اسـتفاده مـی        «. لنگدان آرزو می کرد از این کابوس بیدار شود   
  ».شده

  »به چی؟... یه دعوت«: ساتو پرسید
رازهـا یـه دعـوت مرمـوز        براي قرن ها، دسـت      «. لنگدان به نمادهاي روي دست قطع شدة دوستش نگاه کرد         

ش حفاظت شـده اي کـه فقـط عـده اي از             دان -اساسا، دعوتیه براي دریافت یه دانش سرّي      . محسوب می شد  
  ».نخبگان ازش باخبرن

خـب، پروفـسور، بـراي    «. ساتو دست هاي باریکش را زیر بغل زد و با چشمان سیاه تیره اش بـه او خیـره شـد       
  ».کارت تا اینجا خوب بوده... لیل بودنش در اینجا ندارهکسی که ادعا می کنه هیچ سر نخی براي د
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را » مـراحلش « یا بـه قـول بـرادرش    -کاترین سالومون روپوش سفیدش را پوشید و روال عادي همیشگی اش   
  .آغاز کرد

نی پیل سـوختی هیـدروژ    . کاترین مانند مادري نگران که به بچۀ خفته اش سر می زند، وارد اتاق مکانیکی شد               
  .به آرامی در حال کار کردن بود، و مخزن هاي پشتیبان آن با امنیت کامل در قفسه هایشان جا گرفته بودند

مثـل همیـشه، دو واحـد پـشتیبان اضـافی      . کاترین طول سالن را پیمود و به سمت اتاق ذخیرة اطلاعات رفـت         
الیکه از پشت شیشه هاي نـشکن بـا   او در ح.  هولوگرافیک در داخل گنبدي با دماي کنترل شده صدا می دادند 

 دستگاه هاي ذخیرة اطلاعـات هولوگرافیـک،   .تمام تحقیقات من: ضخامت سه اینچ نگاه می کرد، با خود گفت       
بر خلاف نیاکانشان که به اندازة یخچال بودند، بیشتر شبیه قطعات استریوي براق بودند، که هر کدام بـر روي                

  .پایه اي ستونی قرار می گرفتند
 آنها وظیفـۀ حفاظـت از رونوشـت هـاي         -ي درایوهاي هولوگرافیک آزمایشگاه او یکسان و منطبق بودند        هردو

بیشتر پروتکل هاي پشتیبان از یک سیستم پـشتیبانی خـارجی در برابـر زمـین لـرزه،         . یکسان کارش را داشتند   
زداري در درجـۀ اولِ  آتش سوزي، یا سرقت دفاع می کردند، اما کاترین و بـرادرش توافـق کـرده بودنـد کـه را        

اهمیت قرار دارد؛ همینکه این اطلاعات، ساختمان را به یک سِرور خارجی واگذار می کرد، دیگر نمی توانـستند              
  .از خصوصی بودن آن اطمینان داشته باشند

 بهرحال، وقتی به یـک . او راضی از اینکه همۀ کارها در اینجا به آرامی پیش می رفتند، دوباره از راهرو برگشت           
 نـوري ضـعیف از همـۀ    اون دیگـه چیـه؟  . سمت چرخید، متوجه چیز غیرمنتظره اي در آنسوي آزمایـشگاه شـد      



او با عجله رفت تا نگاهی بیندازد، و از اینکه دید نور از پشت دیوار پلکسی گلسِ اتـاق       . تجهیزات ساطع می شد   
  . کنترل بیرون می زند تعجب کرد

. یـشگاه را طـی کـرد، بـه در اتـاق کنتـرل رسـید و آن را بـاز کـرد              کاترین با سرعت طول آزما    . اون اینجاست 
اوه خـداي  «. زن فربه اي که در انتهاي اتاق کنترل نشسته بـود از جـا پریـد   » !پیتر«: درحالیکه می دوید، گفت 

  »!منو ترسوندي! کاترین! من
ر متاسیـستم کـاترین    تحلیلگ ـ- تنها آدم دیگري در روي زمین که اجازه داشت به این عقب بیاید             -1تریش دان 

این موقرمز بیست و شش سـاله یـک طـراح اطلاعـات     . بود و به ندرت پیش می آمد که آخر هفته ها کار کند           
امشب، ظـاهرا داشـت اطلاعـاتی را روي    .  را امضا کرده بودKGB 2نابغه بود و یک سند عدم افشاي درخورِ 

گ و مسطحی که شبیه چیزي در داخـل اتـاق     صفحه نمایش بزر   -می کرد یوار پلاسمایی اتاق کنترل تحلیل      د
  . بود3کنترل عملیات ناسا

می خواستم قبل از اینکه تو و برادرت برسـید  . معذرت می خوام، تا حالا نمی دونستم تو اینجایی     «: تریش گفت 
  ».کارم رو تموم کنم

  ».باهاش حرف زدي؟ دیر کرده، تلفنش رو هم جواب نمی ده«
شرط می بندم هنوز داره سعی مـی کنـه سـر از طـرز کـار اون آي      «. ان دادتریش سرش را به علامت نفی تک      

  » . جدیدي که بهش دادي دربیاره4فون
  .کاترین از خوش خلقی تریش سپاسگزار بود، و حضور تریش در اینجا او را به فکري انداخته بود

  »شکالی نداره؟شاید بتونی تو یه کاري بهم کمک کنی، اگه ا. راستش، خوشحالم که امشب اینجایی«
  ».هر چی که باشه، مطمئنم از فوتبال بهتره«

نمی دونم چطـور توضـیح بـدم، امـا امـروز، یـه داسـتان         «. کاترین نفس عمیقی کشید و به ذهنش آرامش داد        
  »...غیرعادي شنیدم

ار تریش دان نمی دانست کاترین سالومون چه داستانی را شنیده است، اما معلوم بود کـه او را تحـت فـشار قـر              
چشمان خاکستري همیشگی رئیسش دلواپس به نظر می رسیدند، و از وقتی که وارد اتاق شده بـود                  . داده است 

 .یه دانـشمند برجـسته  .  عصبی گذاشته بود5»تل« تریش اسم آن را     -سه بار موهایش را پشت گوشش زده بود       
  . یه پوکرباز احمق

مکـث کـرد، و   » ...و بـا اینحـال  . یه افسانۀ قدیمی... براي من، این داستان مثل یه افسانه است«: کاترین گفت 
  . یک بار دیگر دسته اي از موهایش را پشت گوشش زد

  »و با اینحال؟«
  ».و با اینحال یه منبع موثق بهم گفته که این افسانه حقیقت داره«. کاترین آهی کشید

   کارش با این به کجا می رسه؟» ...خیلی خب«

                                                
1  .Trish Dunne  
  خفی  شوروي سابقادارة پلیس م.  2
3  .NASA علوم هوانوردي ملی و  ادارة کل فضا( سازمان فضایی آمریکا(  
4  .i Phone  
اصطلاحی است در بازي پوکر که به تغییري در رفتار یا حالات یکی از بازیکنان موقع بازي گفته می شود که ) Tell(تل .  5

 . دحریف با دیدن آن می تواند تا حدي از دست حریف باخبر شو



رم صحبت کنم، اما به فکرم رسید که قبل از این کار شاید تو بتونی یـه کـم ایـن               می خوام درباره اش با براد     «
خیلی دوست دارم بدونم که این افسانه تا حالا جاي دیگه اي در طول تـاریخ تأییـد        . مسئله رو برام روشن کنی    

  ».شده یا نه
  »در طول تاریخ؟«

  ». نقطه اي در تاریخهر جایی در دنیا، در هر زبانی، و در هر«. کاترین سر تکان داد
امـا امـروزه، بـا      . ده سال پیش این کاري غیرممکن بود      . ولی شدنیه . درخواست عجیبیه : تریش با خودش گفت   

وجود اینترنت، شبکۀ جهانی، و دیجیتالی شدن کتابخانه ها و موزه هاي بزرگ در دنیـا، کـاترین بـا اسـتفاده از             
ماژول هاي ترجمه و چند تا کلمۀ کلیـدي خـوب انتخـاب        یک موتور جستجوي نسبتا سادة مجهز به ارتشی از          

  .شده می توانست به هدفش برسد
ــسئله اي نیـــست«: تـــریش گفـــت ــدة  » .مـ ــاتی آزمایـــشگاه در بردارنـ ــاي تحقیقـ ــی از کتـــاب هـ   خیلـ

مدخل هایی به زبان هاي باستانی بودند، و بنابراین خیلی از اوقات از او خواسته می شد که ماژول هاي ترجمۀ              
او مـی  .  کاراکترهاي نوري تخصصیی را بنویسد تا زبان هاي گمنام را به متون انگلیسی تبـدیل کنـد            تشخیص

را در زبان هـاي فریزلنـدي      OCR 1بایست تنها متخصص متاسیستم روي زمین باشد که ماژول هاي ترجمۀ            
  .   قدیم، مائکِ، و آکادي ساخته بود

 مؤثر، همه اش به انتخاب کلمـات     2 عنکبوت جستجوي  ماژول ها کمک می کردند، اما فوت و فنِ ساختن یک          
   .یگانه ولی نه محدود کننده. کلیديِ درست بستگی داشت

به نظر می رسید کاترین یک قدم از تریش جلوتر است و از همین حالا داشت کلمـات کلیـدي ممکـن را روي             
کرد، لحظه اي به فکر فـرو    کاترین چندین کلمۀ کلیدي نوشته بود که یکدفعه مکث          . تکه اي کاغذ می نوشت    

  ».خیلی خب«: سرانجام تکه کاغذ را به تریش داد و گفت. رفت، و بعد چند تاي دیگر نوشت
کـاترین داره راجـع بـه چـه جـور      . تریش با دقت لیست کلمات کلیدي را خواند، و چشمانش از حدقه بیرون زد     

کاترین حتـی اسـم     »  رو جستجو کنم؟   می خواي همۀ این کلمات کلیدي     «افسانۀ احمقانه اي تحقیق می کنه؟     
به نظرت همۀ اینها رو توي یه جا پیدا می کنیم؟        «این اصلا انگلیسی هست؟   . یکی از کلمات را هم نشنیده بود      

  »کلمه به کلمه؟
  ».دوست دارم امتحان کنم«

ی کـاترین آن را نیت ـ .  است ولی حرف غ در اینجا ممنوع بـود   غیر ممکن تریش اگر دست خودش بود می گفت        
پیش پنداشته را به حقیقـت هـایی مـسلم    اوقات دروغ هاي خطرناك در زمینه اي در نظر می گرفت که بیشتر          

  . تریش دان واقعا شک داشت که این جستجوي کلمات کلیدي براي این مقوله موثر واقع شود. تبدیل می کرد
  »چقدر طول می کشه تا نتایجش به دست بیان؟«: کاترین پرسید

بعـد از اون، شـاید پـونزده دقیقـه     .  طول می کشه تا برنامۀ عنکبوت رو بنویسم و اجراش کـنم     چند دقیقه اي  «
  ».طول بکشه تا عنکبوت خودش رو از پا دربیاره

  »اینقدر سریع؟«. کاترین دلگرم شده بود

                                                
  )Optical Character Recognition(تشخیص کاراکترهاي نوري .  1
 .   عنکبوت یا اسپایدر نرم افزاري است که با خواندن صفحات اینترنت اطلاعات مورد نیاز کاربر را جمع آوري می کند.  2



موتورهاي جستجوي مرسوم اکثر اوقات یک روز تمام لازم داشتند تـا در سرتاسـر دنیـاي              . تریش سر تکان داد   
آنلاین بخزند، اطلاعات جدید را پیدا کننـد، مـضمون آنهـا را خلاصـه کننـد، و آنهـا را بـه پایگـاه دادة قابـل                        

  . ولی این با آن برنامۀ عنکبوت جستجویی که تریش می نوشت فرق داشت. جستجوي خود اضافه کنند
در . یـزي نیـست، ولـی سـریعه    زیاد برنامۀ تم.  می نویسمواگذارکنندهمن یه برنامه به اسم  «: تریش توضیح داد  

اکثـر پایگـاه   . اصل، برنامه ایه که به موتورهاي جستجوي کسانی دیگه دستور می ده که کار ما رو انجـام بـده     
بنـابراین نوشـتن یـه    . موزه ها، دانشگاه ها، دولت هـا  کتابخونه ها،    - یه طرز کار دارن    هاي داده براي جستجو   

 رو پیدا می کنه، کلمات کلیدیت رو وارد می کنه، و ازشـون مـی          ااونهبرنامۀ عنکبوت که موتورهاي جستجوي      
اینجوري، ما قدرت هزاران موتور جستجو رو که هماهنگ کار می کـنن تحـت کنتـرل              . خواد که جستجو کنن   

  ».خودمون درمیاریم
  ».پردازش موازي«. کاترین تحت تأثیر قرار گرفته بود

  ».کنمهر چی پیدا کردم خبرت می «. یه جور متاسیستم
  ».من توي کتابخونه ام«. کاترین به پشت او زد و به سمت در راه افتاد» .خیلی ازت ممنونم، تریش«

ـست بـود،    . تریش نشست تا برنامه را بنویسد      نوشتن برنامۀ عنکبوت جستجو براي مهارتی که او داشت کاري پ
گاهی اوقات تـریش هنـوز هـم    . دمی کرون  او هر کاري براي کاترین سالوم     . ولی تریش دان برایش مهم نبود     

  .بخت و اقبال خوبی را که او را به اینجا آورده بود باور نمی کرد
  .تو راه درازي رو طی کردي، عزیزم

اتاقک هـاي بیـشمار یـک     یک تحلیلگر متاسیستم در یکی از همین یک سال پیش، تریش از شغلش به عنوان   
بی کاري اش، تعدادي کار برنامه نویـسی بـه صـورت      ساعات  در  . رفته استعفا داده بود   ادارة صنعت فناوري پیش   

 -»کاربردهاي آیندة تحلیل متاسیستم محاسـباتی      «-آزاد انجام می داد و یک وبلاگ دربارة صنعت راه انداخت          
  .سپس یک شب تلفنش زنگ زد. هرچند شک داشت کسی آن را بخواند

  »تریش دان؟«: صداي زنی مؤدبانه پرسید
  »ودتون رو معرفی کنید؟بله، می شه لطفا خ«
  ».اسم من کاترین سالومونه«

مـدخلی  :  علـوم نوئتیـک    -من تازه کتاب شما رو خوندم      «کاترین سالومون؟ . تریش تقریبا بلافاصله ضعف کرد    
  »! و درباره اش توي وبلاگم نوشتم-جدید به دانش باستانی

  ».به همین خاطر تماس گرفتم. بله، می دونم«: زن با مهربانی جواب داد
حتی دانشمندهاي برجسته هم توي گوگل دربـارة خودشـون جـستجو         . البته که همینطوره  : تریش با خود گفت   

  .می کنن
  ».مدل سازي متاسیستم اینقدر پیشرفت کردهنمی دونستم .  مجذوب کردمنوما وبلاگ ش«: کاترین به او گفت

وري انفجـاري بـا کاردبردهـاي وسـیع         بله، خانم، مدل هاي داده اي یـه فنـا         «: تریش با حالتی بهت زده گفت     
  ».هستن

تا چندین دقیقه، دو زن راجع به کار تریش در متاسیستم گپ زدند، و در مورد تجربه اش در تحلیلگـري، مـدل                 
  .سازي، و پیش بینی فیلدهاي اطلاعاتی بزرگ بحث کردند

م که یه نقطۀ اشتراك بـا   اما اونقدري ازش فهمید   . مطمئنا، کتاب شما از درك و فهم من خارجه        «: تریش گفت 
  ».کار متاسیستمم توش ببینم



  »وبلاگتون نوشته بود که شما معتقدید مدل سازي متاسیستم می تونه مطالعۀ علوم نوئتیک رو دگرگون کنه؟«
  ».من معتقدم متاسیستم می تونه علوم نوئتیک رو به علم واقعی تبدیل کنه. قطعا«

  »؟...مقایسه باعلم واقعی؟در «: لحن کاترین کمی تند شد
  ».اسرارآمیزه... اِ، منظورم اینه که علوم نوئتیک بیشتر«. اوه لعنتی، اشتباه کردم

  ».می گنمردم همیشه همین رو . وخی می کنمراحت باش، ش«. کاترین خندید
 حتی موسسۀ علوم نوئتیک در کالیفرنیا هم این رشـته را محرمانـه و بـه               .تعجبی نداره : کاترین با خودش گفت   

دستیابی مستقیم و فوري نوع بـشر بـه دانـشی کـه     «انی پیچیده توصیف کرده بود، و آن را به عنوان مطالعۀ   زب
  .تعریف کرده بود» مافوق آنچه براي احساسات طبیعی و قدرت استدلال ما قابل دسترس است

 کـه  -ق می شـد مشت) خِردَ (Nous، از کلمۀ یونانی باستان )نوئتیک (Noeticتریش یاد گرفته بود که کلمۀ      
  . ترجمه شده بود» آگاهی فطري«و » دانش درونی«به طور کلی به 

من به کار متاسیستم شما علاقه مند شدم، و اینکه چقدر می تونه به پـروژه اي کـه دارم روش            «: کاترین گفت 
  » .امکانش هست که همدیگه رو ببینیم؟ دوست دارم از مغز شما بهره ببرم. کار می کنم مرتبط بشه

 زنگ بزند و از آدم بپرسـد کـه    1مثل این بود که ماریا شاراپووا     ترین سالومون می خواد از مغز من بهره ببره؟          کا
  .چطور باید به توپ تنیس ضربه زد

. روز بعد وولووي سفیدي درِ خانۀ تریش آمد و یک زن جذاب و بلندبالا بـا شـلوار جـین آبـی از آن پیـاده شـد                   
 و -بـاهوش، ثروتمنـد، و لاغـر   . عالیـه : بـا نالـه گفـت   . و فوت شده استتریش بلافاصله احساس کرد قدش د   

اما ظاهر متواضع کاترین بلافاصـله خیـال تـریش را آسـوده          اونوقت من باید اعتقاد داشته باشم که خدا خوبه؟          
  .کرد

  .آن دو در ایوان عقبی بزرگ تریش که به قطعه ملک مجللی مشرف بود نشستند
  ».العاده استخونه ات فوق «: کاترین گفت

  ».توي دانشگاه شانس آوردم و جواز چند تا از نرم افزار هایی رو که نوشته بودم گرفتم. ممنون«
  »در مورد متاسیستم؟«
بعد از وقایع یازده سپتامبر، دولت تـوي پایگـاه هـاي دادة بـزرگ اخـتلال و            . یه نمونۀ پیشرو براي متاسیستم    «

 چـون دنبـال   -اس، وب سایت هـا .ام.می، تلفن همراه، فکس، اس ایمل هاي غیرنظا  -قطعی به وجود می آورد    
بنابراین یه قطعه نرم افزار نوشتم کـه  . می شدن بو می کشید که به ارتباطات تروریستی مربوط       کلمات کلیدیی 

و ازش یه محـصول  ... به اونها این اجازه رو می داد که فیلدهاي اطلاعاتی رو در عرض چند ثانیه پردازش کنن    
در اصل، نرم افزار من بهـشون ایـن اجـازه رو مـی داد کـه              «. لبخندي زد » .ی اضافی رو بیرون بکشن    اطلاعات

  ».دماي آمریکا رو بسنجن
  »ببخشید؟«

منظورم اینه که کمیت حالـت احـساسی کـشور    . آره، به نظر دیوونگی میرسه، می دونم      «: تریش خندید و گفت   
تریش توضـیح داد کـه   » .ج آگاهی جهانی رو ارائه می کرد  اگه می خواستی، یه جور فشارسن     . رو تعیین می کرد   

» تـراکم رویـداد  «چطور، با استفاده از یک فیلد اطلاعاتی از ارتباطات کشور، می شد حالت کشور را بـر اسـاس     
دوران خوش تر زبان خـوش  . کلمات کلیدي معین و نشانگرهاي احساسی در فیلدهاي اطلاعاتی، تشخیص داد      

مثلا در یک رویداد حملـۀ تروریـستی، دولـت مـی توانـست از         . ن پردغدغه برعکس آن   تري هم داشت، و دورا    
                                                

1  .Maria Sharapovaتنیس باز زن اهل کشور روسیه  



فیلدهاي اطلاعاتی براي سنجیدن تغییر در روح و روان آمریکا استفاده کند و آگاهی بیشتري در فشار احساسی                 
  . این واقعه به رئیس جمهور بدهد

 پس در اصل دارید جمعیتـی از افـراد رو     .  است مسحور کننده «: کاترین در حالیکه چانه اش را می خاراند، گفت        
  ».طوري که انگار یه ارگانیسم تکیه... آزمایش می کنید

مثلا بدن انسان از میلیون ها سـلول،  . یه نهاد تکی که با حاصل جمع اجزاش تعیین شده       . یه متاسیستم . دقیقا«
  ».ار می کنهبا ویژگی ها و اهداف متفاوتی تشکیل شده، ولی به عنوان یه نهاد تکی ک

مثل رمه اي از پرنده ها یا دسته اي از ماهی ها که با هـم حرکـت مـی    «. کاترین با شوق و ذوق سر تکان داد      
  ».ما بهش می گیم همگرائی یا در هم پیچیدگی. کنند

تریش احساس کرد مهمان مشهورش کم کم دارد پتانسیل برنامه نویسی متاسیستم را در رشتۀ علـوم نوئتیـکِ          
نرم افزار من براي این طراحی شد که به سازمان هاي دولت کمک کنـه          «: تریش توضیح داد  . بیندخودش می   

 بحران هایی مثـل  -بحران هاي با مقیاس گسترده رو بهتر ارزیابی کنن و به اونها به خوبی واکنش نشون بدن 
 همیـشه پتانـسیلی   لبته،ا«. مکث کرد» .بیماري هاي همه گیر، فاجعه هاي ملی، تروریسم، و از این جور چیزها           

شاید مثلا گـرفتن یـه عکـس از نیـت هـاي ملـی و               ... جهت هاي دیگه ازش استفاده کرد     هست که میشه در     
  ».پیشبینی نتیجۀ انتخابات ملی یا بازار بورس

  ».برنامۀ قدرتمندي به نظر می رسه«
  ».دولت هم همین نظر رو داشت«: تریش به سمت خانۀ بزرگ اشاره کرد و گفت

تریش، می تونم راجـع بـه وضـعیت اخلاقـی           «.  خاکستري کاترین اکنون بر روي او مترکز شده بودند         چشمان
  »دشواري که کار تو به وجود آورده سؤال کنم؟

  »منظورتون چیه؟«
کـسانی کـه اون رو   . منظورم اینه که تو قطعه نرم افزاري ساختی که به راحتی میشه ازش سوءاسـتفاده کـرد            «

موقع سـاختن اون هـیچ      . تمندي دسترسی دارن که براي هر کسی قابل دسترسی نیست         دارن به اطلاعات قدر   
  »احساس دودلیی بهت دست نداد؟

بعـضی  . یه برنامۀ شبیه ساز پرواز نداره   ... نرم افزار من هیچ فرقی با مثلا      . البته که نه  «. تریش چشم به هم نزد    
بعـضی از  .  کشورهاي توسـعه نیافتـه مـی کـنن    از کاربرها باهاش تمرین پرواز مأموریت کمک هاي اولیه توي    

دانش یه ابـزاره، و مثـل   . کاربر ها باهاش تمرین برخورد جت هاي مسافربري با آسمان خراش ها رو می کنن              
  »    .همۀ ابزارها، دست خود کاربرهاست که باهاش چکار کنن

  ».فرضی ازت بپرسمپس بذار یه سؤال «. کاترین که تحت تأثیر قرار گرفته بود به عقب تکیه داد
  .تریش یکدفعه احساس کرد گفتگویشان به مصاحبه اي شغلی تبدیل شده است

بـه نظـرم   «: گفـت . کاترین خم شد و یک دانه شن کوچک از زمین برداشت، و آن را بالا گرفت تا تریش ببیند      
... رو حـساب کنـی  می رسه که کار متاسیستمِ تو در اصل بهت این اجازه رو میده که وزن تمام یه ساحل شنی               

  ».با وزن کردن دونه دونۀ اونها
  ».بله، اساسا درسته«
  ».یه جرم خیلی کم داره ، ولی بهرحال جرم داره. همونطور که می دونی، این دونۀ کوچیک شن جرم داره«

  .تریش سر تکان داد



کوچیکه که احـساس  از طرف دیگه، زیادي .  رو اعمال می کنهجاذبهو چون این دونۀ شن جرم داره، بنابراین      «
  ».بشه، ولی وجود داره

  ».درسته«
حالا، اگه ما چندین تریلیون از این دونه هاي شن رو بیاریم و بذاریم همدیگه رو جذب کنن تـا           «: کاترین گفت 
 در بیان، اونوقت جاذبۀ ترکیب شدة اونها اونقدري هست که تمام اقیـانوس هـا رو حرکـت               ماه... به شکل مثلا  

  ».و در سراسر سیاره مون عقب و جلو کنهبده و جریانات ر
  .تریش اصلا نمی دانست این بحث به کجا می کشد، ولی از آنچه داشت گوش می کرد خوشش می آمد

هـر  ... اگه بهت بگم کـه یـه فکـر   . پس بذار یه فرضیه رو مطرح کنم«: کاترین دانۀ شن را دور انداخت و گفت   
 حقیقت جرمـی داره چـی؟ البتـه، یـه جـرم کوچیـک، ولـی                در... فکر کوچیکی که توي ذهنت شکل می گیره       

  »چه نتیجه اي از این می گیریم؟. بهرحال جرم
اگه یه فکري جرم داشته باشـه، پـس یـه فکـر،     ... از نظر فرضی؟ خب، نتیجۀ آشکاري که می گیریم اینه که       «

  ».جاذبه رو اعمال می کنه و می تونه چیزها رو به طرف خودش بکشونه
اگه تعـداد زیـادي از مـردم فکرشـون رو روي یـک چیـز       . حالا یه قدم ببرش جلوتر  . آفرین«. زدکاترین لبخند   

متمرکز کنن چی میشه؟ همۀ رویدادهاي همون فکر در یک فکر واحد ادغام می شن، و جرم انباشتۀ این فکـر                 
  ».و بنابراین، جرمش افزایش پیدا می کنه. شروع می کنه به زیاد شدن

  ».خیلی خب«
 اگه تعداد کافی اي از افراد شروع کنن به فکر کردن راجع به یک چیز، نیروي جاذبۀ اون فکر ملموس        ...یعنی«

می تونه تأثیر قابل توجهی روي دنیـاي      و  «. کاترین چشمکی زد  » .ل می کنه  و نیروي واقعی رو اعما    ... می شه 
  ».مادي ما داشته باشه
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 بود و چشمانش را با شک و تردید به لنگدان دوخته بود و آنچـه را بـه   رئیس اینوئه ساتو دست به سینه ایستاده 
اون گفت ازت می خواد یه مدخل باستانی رو باز کنی؟ حـالا          «. او گفته بود در ذهنش تجزیه و تحلیل می کرد         

  » چکار کنم، پروفسور؟اینمن باید با 
 شده بود و سعی می کرد به دست قطع شـدة  او دوباره حالش بد. لنگدان با بی حالی شانه هایش را بالا انداخت      

. که یه جایی توي این سـاختمون مخفـی شـده   ... یه مدخل باستانی. دقیقا همین رو گفت«. دوستش نگاه نکند  
  ».من بهش گفتم از هیچ مدخلی خبر ندارم

  » می تونی پیداش کنی؟توپس چرا فکر می کنه «
 لنگدان به انگشت رو به بـالاي پیتـر نگـاه کـرد، و     .می دهاون گفت پیتر راه رو نشون » .معلومه، چون روانیه  «

 .پیتـر راه رو نـشون مـی ده   . دوباره احساس کرد که از بازي با کلمات گروگانگیر آزارگر او شکست خورده است 



یـه مـدخل؟   . لنگدان دیگر اجازه داده بود نگاهش مسیر اشارة انگشت را به طرف گنبد بالاي سرش دنبال کند              
  .انیاون بالا؟ رو

می دونست مـن امـشب دارم بـه عمـارت      زنگ زد، تنها کسی بود که مردي که به من«: لنگدان به ساتو گفت   
-پیشنهاد می کـنم . کنگره میام، پس هر کس بهتون خبر داده که من امشب اینجا هستم، همون آدم خودتونه               

«  
اولویت . وردم به تو مربوط نمی شهاینکه من اطلاعاتم رو از کجا آ      «: ساتو با صداي تیزش حرف او را قطع کرد        

اول من در حال حاضر اینه که با این مرد همکاري کنم، و من اطلاعاتی دارم مبنی بـر اینکـه تـو تنهـا کـسی            
  ».هستی که می تونه چیزي رو که اون می خواد، بهش بده

  ».و اولویت اول من اینه که دوستم رو پیدا کنم«: لنگدان با لحنی ناامید جواب داد
اگه بخـوایم آقـاي سـالومون رو پیـدا     «: تو که معلوم بود صبرش تمام شده است نفس عمیقی کشید و گفت           سا

سـاتو  » . با اون شخصی که ظاهرا می دونه اون کجاست همکاري کنیم-کنیم، فقط یه راه کار داریم، پروفسور     
ه سریعتر خواسـته هـاي    می تونم بهت اطمینان بدم که ضروریه هرچ       . وقتمون محدوده «. به ساعتش نگاه کرد   

  ».این شخص رو برآورده کنیم
چطوري؟ با پیدا کردن و باز کردن یه مدخل باستانی؟ هـیچ مـدخلی در کـار نیـست،                 «: لنگدان ناباورانه پرسید  

  ».این یارو دیوونه است. رئیس ساتو
ه طـرز ماهرانـه اي     این دیوونۀ شما امروز صبح ب     ... باید اشاره کنم که   «. ساتو به یک قدمی لنگدان نزدیک شد      

او مستقیم به لنگدان خیره شد و بعد نگاهی بـه اندرسـن      » .دو نفر آدم باهوش رو تحت کنترل خودش درآورده        
عاقلانه اسـت کـه یـه    . توي شغل من، ما یاد می گیریم که خط نازکی بین دیوانگی و نبوغ قرار داره   «. انداخت

  ».کم به این مرد احترام بذاریم
  »!و قطع کردهاون دست یه نفر ر«
و از ایـن مهـم تـر،    . این نمی تونه کار یـه شـخص نامتعهـد یـا نـامطمئن باشـه      . منظور من هم دقیقا همینه   «

 و -اون تو رو این همه راه بـه واشـنگتن آورده      . پروفسور، معلومه که این مرد معتقده تو می تونی کمکش کنی          
  ».حتما دلیلی داشته که این کار رو کرده

رو باز کنم اینـه کـه   » مدخل«اون گفت تنها دلیلی که فکر می کنه من می تونم این  «: گفتلنگدان در مقابل    
  » .پیتر بهش گفته من می تونم بازش کنم

  »و اگه این حقیقت نداره چرا پیتر سالومون چنین حرفی بزنه؟«
یـا شـاید هـم    ... اون گـیج شـده بـوده   . اگر هم گفته، تحت اجبار گفتـه     . من مطمئنم پیتر چنین چیزي نگفته     «

  ».ترسیده بوده
همین باعث شـده آقـاي سـالومون حقیقـت رو     . بهش می گن شکنجۀ بازجویی، و کاملا مؤثر هم هست         . بله«

توضیح نداد که چـرا   «.  که انگار خودش شخصا این روش را تجربه کرده است          ساتو طوري حرف می زد    » .بگه
  » پیتر فکر می کنه تنها تو می تونی مدخل رو باز کنی؟

  .نگدان سرش را به علامت نفی تکان دادل
پروفسور، اگه شهرت تو و پیتر سالومون واقعا درست باشه، پس هر دوتون با هم به ایـن جـور چیزهـا علاقـه      «

در تمام بحث هایی که با پیتر داشتید، اون هیچوقت یه بـار  .  راز، تاریخ سرّي، تصوف، و از این جور چیزا     -دارید
  »سی نبرد؟. در واشنگتن ديهم اسمی از یه مدخل سري



از ایـن بابـت   «.  دارد ایـن سـؤال را از او مـی پرسـد    CIAلنگدان باورش نمی شد که یک مـأمور رده بـالاي     
من و پیتر راجع به مسائل تقریبا محرمانه اي صحبت می کنیم، ولی باور کنید، اگه بهم می گفت یـه                    . مطمئنم

مخـصوصا  . ی گفتم بـره یـه معاینـه اي از سـرش بکنـه      مدخل باستانی اصلا در هر جایی مخفی شده بهش م         
  ».مدخلی که به رازهاي باستانی راه داره

  » به چه چیزي راه داره؟دقیقاببخشید؟ این مرد بهت گفت که این مدخل «. ساتو سرش را بلند کرد
 ـ«. لنگدان به سمت دست اشاره کرد     » .بله، ولی نباید می گفت    « ه مـدخل  دست رازها دعوتیه براي گذشتن از ی

ري باستانی        یـا دانـش   ...  دانش قدرتمندي که بهش می گن رازهاي باستانی    -سرّي و به دست آوردن دانش س
  ».گمشدة تمام اعصار

  ».شنیديپس تو دربارة رازي که اون معتقده اینجا مخفی شده «
  ».خیلی از تاریخ شناس ها درباره اش شنیدن«
  »پس چطور می تونی بگی این مدخل وجود نداره؟«
 شنیدیم، ولی به این معنی نیـست    2 و شانگري لا   1با احترام، خانم، باید بگم که همۀ ما در مورد چشمۀ جوانی           «

  ».که اینا وجود دارن
  .صداي خش خش بلند بی سیم اندرسن حرف آنها را قطع کرد

  »رئیس؟«: صداي داخل بی سیم گفت
  ».اندرسن هستم«. اندرسن بی سیم را از سر کمرش برداشت

دسـتور  . هیچ کسی که به این مشخصات بخوره اینجا نیست      . بان، جستجوي تمام زمین ها رو تموم کردیم       قر«
  »دیگه اي نیست، قربان؟

اندرسن نگاه سریعی به ساتو انداخت، و معلوم بود که انتظار یک سرزنش را از سوي او دارد، امـا بـه نظـر مـی                
سیمش صحبت گدان و ساتو فاصله گرفت، و آهسته در بی        اندرسن از لن  . رسید ساتو علاقه اي به موضوع ندارد      

  . کرد
تو می گی رازي کـه اون معتقـده تـوي واشـنگتن پنهـان       «. تمرکز ثابت ساتو همچنان روي لنگدان باقی ماند       

  »یه توهمه ؟... شده
دوران قبـل  در واقع، معماي رازهاي باستانی به . یه افسانۀ خیلی قدیمی«. لنگدان به علامت تأیید سر تکان داد 

  ».هزاران سال قدمت داره. از مسیحیت برمی گرده
  » هم سر زبون هاست؟هنوزو با این وجود «
لنگدان بارها بـه شـاگردانش یـادآوري     » .این هم مثل همون باورهایی که به همین اندازه غیرمحتمل هستن          «

: ی روي آنها انجام نمی شـود می کرد که اکثر آیین هاي جدید داستان هایی در بر دارند که بررسی علمی دقیق              
 که با اسـتفاده از عینکـی جـادویی    3تا جوزف اسمیت... همه چیز از موسی که دریاي سرخ را شکافته بود گرفته      

                                                
می شود این چشمه در ایالت گفته .  جوانی اش را باز می یابدر کسی از آب آن بنوشد   چشمه اي افسانه اي که مشهور است ه       .  1

  .  فلوریدا واقع شده است، و داستان هایی که در مورد این چشمه نقل می شود یکی از ماندگارترین داستان هاي این ایالت است
شده اثر جیمز هیلتون انگلیـسی توصـیف شـده      نام سرزمینی خیالی است که در کتاب افق گم        ) Shangri-La(شانگري لا   .  2

 .است و ساکنان آن در خوشخبختی ابدي به سر می برند و عمري پایان ناپذیر دارند
رهبر دینی و بنیانگذار نهضت قـدیس روز متـأخر یـا همـان مورمنیـسم      ) Joseph Smith) (1844-1805(جوزف اسمیت .  3

مأموریت او بازیابی کلیساي مسیحی اصلی که گفته مـی    . پیامبر روز متأخر است   است، که پیروانش اظهار می کردند که او اولین          
 .شد بلافاصله بعد از مرگ حواریون عیسی به خاطر ارتداد گم شده است و همینطور نوشتن کتاب مورمن بود



پذیرش عمومی یـه  . 1کتاب مورمن را از روي صفحات طلایی دفن شده اي در شمال نیویرك ترجمه کرده بود          
  . تصور دلیل بر صحت و اعتبار اون نیست

  »رازهاي باستانی چی ان؟... پس دقیقا این. ینطورکه ا«
به طور خلاصه، رازهاي باستانی به مجموعـه اي از  «یه چند هفته اي وقت داري؟    . لنگدان نفسش را بیرون داد    

یکی از جنبه هاي مجذوب کننـدة ایـن   . دانش هاي سرّي مربوط می شد که سالها پیش جمع آوري شده بودن   
ارانش رو قادر می کرد به توانایی هاي قدرتمندي دست پیدا کـنن کـه تـوي ذهـن            دانش اینه که ظاهرا کارگز    

استادان روشن فکري که صاحب این دانش بودن پیمان می بـستن کـه اون رو   . انسان، خوابیده باقی می مونن 
  .از تودة مردم پنهان نگه دارن چون براي مردم عادي زیادي قوي و خطرناك محسوب می شد

  »حاظ؟خطرناك از چه ل«
تـوي  . این اطلاعات به همون دلیلی که ما کبریت رو از دسترس بچه ها دور نگه می داریم پنهان می شـدن               «

دسـت هـاي اشـتباهی، آتـش مـی تونـه       ولی توي ... وشنایی رو فراهم کنهدست هاي درست، آتش می تونه ر      
  ».شدیدا مخرب باشه

بیـنم، پروفـسور، تـو معتقـدي کـه چنـین اطلاعـات        بگـو ب «. ساتو عینکش را درآورد و با دقت به او نگاه کـرد   
  »قدرتمندي می تونه واقعا وجود داشته باشه؟

مسئلۀ رازهاي باستانی همیشه بزرگترین معمـاي دوران کـاري اش در       . لنگدان مطمئن نبود چطور جواب بدهد     
ي محرمانـه اي  در واقع هر سنت سریّی در دنیا حول محور این تصور سیر می کرد که دانـش هـا      . دانشگاه بود 

آي فـال ورق و  : وجود دارند که این توانایی را دارند که به انسان ها نیروهایی سرّي و تقریبا خداگونه القاء کنند   
 توانایی دیدن آینده را به انسان ها می دادند؛ علم کیمیا توسط سنگ کیمیاي افسانه اي به انـسان هـا                     2چینگ

فهرسـت  . ه اجـازه مـی داد طلـسم هـاي قدرتمنـدي را اجـرا کننـد        به کارگزاران پیـشرفت 3ابدیت می داد؛ ویکا   
  . همینطور ادامه می یافت

 گنجینـۀ اسـناد، آثـار    -لنگدان به عنوان یک فرهنگی نمی توانست پیشینۀ تاریخی این سنت ها را انکـار کنـد             
ه فقـط بـه   مصنوع و هنري که، حقیقتا، به وضوح اشاره می کردند که باستانی ها دانش قدرتمندي داشـتند ک ـ                 

می شدند، و این را تضمین می کرد که فقـط آنهـایی کـه بـه     ادها در آن شریک واسطۀ تمثیل، افسانه ها، و نم 

                                                
ر می شود و بـه او مـی    ساله بوده است فرشته اي از طرف خدا به نام مورونی بر او ظاه17طبق گفتۀ چوزف اسمیت وقتی او       .  1

گوید که مجموعه اي از متون باستانی که توسط پیامبران باستانی بر روي صفحاتی از طلا حکاکی شده انـد در تپـه اي در ویـن        
 سال قبـل از تولـد عیـسی مـسیح از     600می کنند که خدا آنها را این نوشته ها مردمی را توصیف . دکانتی نیویورك دفن شده ان 

طبق گفتۀ راوي، مورونی در میان این مردم آخرین نفر بود و ایـن نوشـته هـا را دفـن         . کرة غربی هدایت می کند    اورشلیم به نیم  
 سـپتامبر  22اسمیت اظهار کرده بود که می بایست هـر سـال در   . کرده بود، و خدا وعده داده بود آنها را در روز متاخر مطرح کند        

 به او اجازه داده شد صفحات را بیرون بیاورد و راهنمـایی  1827 چهار سال در سال روي تپه با مورونی ملاقات کند و اینکه بعد از 
.                                      این کتاب قدیمی ترین کتابی است که نهضت قدیس روز متأخر را تعریف می کند. شد که آنها را به انگلیسی ترجمه کند

2  . I Ching که داراي نمادها و متونی است که از آنها براي طالع بینی استفاده می شودنام یک کتاب چینی باستانی 
 1954دینی نئوپگانی است که در خیلی از کشورهاي سرتاسر جهان یافت مـی شـود و اولـین بـار در سـال                   ) Wicca(ویکا  .  3

او ادعا می کرد که این .  شدبراي عموم شناسایی) Gerald Gardner(توسط یک کارمند دولت انگلیسی به نام جرالد گاردنر 
دین که خودش تازه به آن وارد شده است، ابقایی مدرن از یک دین جادوگري قدیمی است، که به مدت صدها سال پنهان بـاقی       

  . مانده است و از پگانیسم اروپاي قبل از مسیحیت سرچشمه می گیرد



با این وجود لنگدان، به عنـوان یـک   . طور صحیح عضو انجمن می شدند می توانستند به قدرت آن دست یابند         
  .آدم واقع بین و شکاك، قانع نشده باقی ماند

من تا حالا هیچ چیزي تـوي دنیـا ندیـدم کـه اشـاره کنـه       .  کنیم من آدم شکاکی هستمفرض«: به ساتو گفت  
به نظر من اینطـور میـاد کـه اگـه     .  یه کهن الگوي اساطیري تکراري-رازهاي باستانی چیزي جز افسانه باشن     

، تـا  و بـا اینحـال  .  بود نیروهاي معجزه آسا به دست بیارن، یه مدرکی وجود مـی داشـت      ممکنبراي انسان ها    
  ».حالا، تاریخ هیچ آدمی رو با قدرت هاي فوق بشري به ما نداده

  ».این کاملا حقیقت نداره«. ساتو ابروهایش را بالا انداخت
لنگدان مردد ماند، و متوجه شد که براي خیلی از مردم مذهبی، خداهایی بشري وجود دارد، کـه بـدیهی تـرین                 

یصل کرده هستند که معتقـدن ایـن دانـشِ نیرودهنـده واقعـا      مسلما، خیلی از افراد تح    «: گفت. آن عیسی است  
  ».وجود داره، ولی من هنوز قانع نشدم

  »پیتر سالومون یکی از اون افراده؟«: ساتو نگاهی به سمت دستِ روي زمین انداخت و پرسید
 بـراي  پیتر مال یه تبار خانوادگیه که همیـشه اشـتیاق شـدیدي   «. لنگدان تحمل نگاه کردن به دست را نداشت     

  ».همۀ موضوعات باستانی و سرّي داشته
  »این یه بله بود؟«: ساتو پرسید

بهتون اطمینان می دم که حتی اگر هم پیتر معتقد باشه رازهاي باستانی واقعیت دارن، معتقد نیست کـه اونـا                   «
رو اون نمادگري اسـتعاري  . سی مخفی شده قابل دسترسی هستن    .از طریق یه جور مدخل که در واشنگتن دي        

  ».می فهمه، که این چیزیه که گروگانگیرش نمی فهمه
  ». استاستعارهپس تو معتقدي که این مدخل یه «. ساتو سر تکان داد

 یه مدخل سـرّي کـه هـر کـسی بـراي             -یه استعارة خیلی رایجه   . بهرحال، از نظر فرضی   . البته«: لنگدان گفت 
اي رایجـی هـستن کـه مناسـک گـذر دگرگـون       مدخل ها و گذرگاه ها بناه. روشن فکر شدن باید ازش بگذره   

دنبال یه مدخل واقعی گشتن مثل اینه که سعی کنـی درهـاي حقیقـی بهـشت رو     . کننده اي رو نشون می دن   
  ».پیدا کنی

ثل اینکه کـسی کـه آقـاي سـالومون رو         ولی م «. به نظر رسید که ساتو لحظه اي به این موضوع فکر می کند            
  ». رو باز کنیحقیقی گرفته معتقده تو می تونی یه مدخل
اون همون اشتباهی رو مرتکب شده که خیلی از متعصب ها مرتکب مـی  «: لنگدان نفسش را بیرون داد و گفت      

کیمیاگران قدیم هم به همین گونه، بیهـوده زحمـت کـشیده    » . اشتباه گرفتن استعاره با یه حقیقت واقعی   -شن
ده بودند که تبدیل سرب به طلا چیزي جز یک اسـتعاره  بودند تا سرب را به طلا تبدیل کنند، و هیچوقت نفهمی 
 یعنی تبدیل یک ذهن کنُد و جاهل به ذهنی روشن و         -براي استفاده از استعدادهاي درونی واقعی انسان نیست       

  .تابناك
اگه این مرد از تو می خواد جاي یه جـور مـدخل رو بـراش پیـدا کنـی، چـرا             «. ساتو به سمت دست اشاره کرد     

 گه چطور پیداش کنی؟ دیگه این همه نمایش براي چیه؟ چرا یه دست خـالکوبی شـده رو بـه       راحت بهت نمی  
  »تو داده؟

ــود      ــده ب ــران کنن ــواب آن نگ ــود و ج ــیده ب ــودش پرس ــؤال را از خ ــین س ــدان هم ــر  «. لنگ ــه نظ ــب، ب   خ
 ایـن دسـت  . می رسه مردي که ما باهاش طرفیم، علاوه بر داشتن تزلزل روحی، خیلی هم تحصیل کرده است       



حالا دونستن تاریخچۀ این سـالن  . ثابت می کنه که اون خیلی توي رازها و همینطور قوانین رازداري تبحر داره       
  ».به کنار

  ».نمی فهمم«
طبـق روایـات، دسـت    . تمام کارهایی که اون امشب کرده با مطابقت کامل با تشریفات باستانی انجـام شـدن   «

  ».وي یه مکان مقدس قرار بگیرهرازها یه دعوت مقدسه، و به همین خاطر باید ت
اینجا سالن مدور عمارت کنگرة آمریکاست، پروفسور، نه یـه معبـد مقـدس بـراي         «. چشمان ساتو باریک شدند   

  ».رازهاي پنهان باستانی
  ».در واقع، خانم، من خیلی از تاریخ دان ها رو می شناسم که با حرف شما مخالفن«: لنگدان گفت

. ر، تریش دان در مقابل نور درخشان دیوار پلاسمایی، داخل مکعب نشـسته بـود           در همان موقع، در آنسوي شه     
او کار آماده سازي عنکبوت جستجو را به پایان رساند و پنج کلمۀ کلیدي را که کـاترین بـه او داده بـود تایـپ                 

  .کرد
  .  به جایی نمی رسیم

. ثري یک بازي جهـانی را شـروع کـرد   او با کمی احساس خوش بینی برنامۀ عنکبوت را اجرا کرد، و به طور مؤ 
کلمات، با سرعتی کورکننده در حال مقایسه شدن با نوشته هاي سراسر جهـان بودنـد و دنبـال یـک مطابقـت           

  .مناسب می گشتند
تریش دستش خودش نبود اما در این فکر بود که این جریان در چه باره اي است، ولی به ایـن نتیجـه رسـیده                  

  .ون ها هرگز به معنی فهمیدن کل ماجرا نیستبود که کار کردن با سالوم
  

  
  
  20فصل 
  

صورت خندان میکی ماوس هـم      .  شب 7:58: رابرت لنگدان با حالتی عصبی نگاهی دزدکی به ساعتش انداخت         
  .ما داریم وقت رو تلف می کنیم. من باید پیتر رو پیدا کنم. نتوانست او را خوشحال کند

  . تماسی بگیرد، اما اکنون نزد لنگدان برگشتساتو چند لحظه به کناري رفته بود تا
  »پروفسور، کاري داري که من مانعت شده باشم؟«

  ».نه، خانم، فقط شدیدا براي پیتر نگرانم«: لنگدان آستینش را روي ساعتش انداخت و گفت
ی می فهمم، ولی بهت اطمینان می دم بهترین کاري که می تونی براي پیتر بکنی اینه که به من کمـک کن ـ        «

  ».نیت گروگانگیرش رو بفهمیم
می خواهد، از او نگیرد  اطلاعاتی را که  OSلنگدان زیاد مطمئن نبود، اما احساس می کرد تا موقعی که رئیس             

  .جایی نخواهد رفت
  »چند لحظه پیش، اشاره کردي که این سالن از نظر این رازهاي باستانی یه جورایی مقدسه؟«: ساتو گفت

  ».بله، خانم«
  ».وضیح بدهبرام ت«



او چنـدین تـرم کامـل را دربـارة نمـادگري      . لنگدان می دانست که باید کلماتش را با صرفه جویی انتخاب کند   
پایان ناپذیري از مراجع رمـزي تنهـا در همـین    تدریس کرده بود، و فهرست تقریبا      سی  .رمزي در واشنگتن دي   
  .ساختمان وجود داشت

  . آمریکا گذشتۀ پنهانی داره
می فهمیدنـد آرمـان هـاي    ، شاگردانش از اینکه  دان در مورد نمادشناسی آمریکا سخنرانی می کرد       هر وقت لنگ  

حقیقی نیاکان کشورمان به هیچ وجه ربطی به آنچه اکنـون خیلـی از سیاسـتمداران ادعـا مـی کردنـد ندارنـد،            
  .مبهوت می شدند

  .سرنوشت آرمانی آمریکا در تاریخ گم شده
 گذاشـتند و  1نام رودخانۀ آن را تـایبر . گذاشتند» رم«أسیس کردند در ابتدا نام آن را نیاکانی که این پایتخت را ت     

معابد و پرستشگاه هاي کلاسیکی بنا کردند، که همه مزین به تصاویري از خدایان و الهه هـاي بـزرگ تـاریخ                
 ـ   . 7، ژوپیتـر 6، ولکـان 5، هلیـوس  4، ونـوس  3، مینروا 2 آپولو -بودند ی از شـهرهاي  در مرکـز آن، درسـت مثـل خیل

این ابلیـسک،  .  ابلیسک مصري -کلاسیک بزرگ، مؤسسان، یادبود پابرجایی را براي باستانی ها بنا نهاده بودند           
 فوت در آسمان قد برافراشته و بلنـد تـر از یـک سـی            555که از ابلیسک قاهره یا اسکندریه هم بزرگتر بود، و           

ار می کرد که به خاطر او اسم جدیدتري بر این پایتخـت   طبقه بود، سپاس و احترام را به نیاي نیمه خدایی اظه          
  .گذاشته شد
  . واشنگتن

اکنون، قرن ها بعد، با وجود تفکیک کلیسا و دولت، این سالن مدور که دولت حامی آن بود با نمادگري مذهبی                
. د اصلی در رم بیشتر از معب-بیش از دو جین از خدایان گوناگون در این سالن مدور بودند           . باستانی می درخشید  

اما این معبد هرگز به دیـن دیگـري روي نیـاورده    ...  به مسیحیت روي آورده بود  609البته، معبد رومی در سال      
  .  بود؛ هنوز هم آثاري از تاریخچۀ حقیقی آن آشکارا در معرض دید باقی مانده بودند

محترم تـرین معابـد سـرّي       ه یکی از    الن مدور براي احترام ب    همونطور که ممکنه بدونید، این س     «: لنگدان گفت 
  »8معبد وستا. طراحی شده

ساتو شک داشت که نگهبانان شعلۀ باکرة روم ربطی بـه عمـارت کنگـرة آمریکـا     » ؟9مثل باکره هاي وستایی   «
  .   داشته باشند

                                                
1   . Tiberرودخانه اي در ایتالیا 
2  .Apolloیقی و شعر خداي آفتاب و موس  
3  . Minerva الهۀ پزشکی 
4  . Venusالهۀ عشق  
5  . Heliosخداي آفتاب  
6  . Vulcanخداي فلزکاري و آتش  
7  .Jupiterخداي خدایان روم و خداي آسمان و تندر، و همتاي زئوس خداي خدایان یونان   
8  .Vestaالهۀ اجاق و خانه داري و آتش مقدسش   
وظیفـۀ  . کشیشه هاي باکرة مقدس وسـتا، الهـۀ اجـاق بودنـد    ) sacerdos Vestalis( وستایی، در روم باستان باکره هاي.  9

وظیفۀ وستایی افتخار بزرگی براي زنانی که این نقش را بر عهده داشتند محـسوب   . اصلی آنها نگهداري از آتش مقدس وستا بود       
  .ؤنث در نظام دینی روم بودندآنها تنها کشیش هاي م. می شد و مزایاي بزرگتري براي آنها موجب می شد



معبد وستا در روم، مدور بود، و گودال بزرگی کف زمینش بود که آتش مقـدس روشـنفکري در                   «: لنگدان گفت 
ن توسط یه انجمن خواهري مراقبت می شد که وظیفه شون این بود که مواظب باشن شـعلۀ اون هیچوقـت             او

  ».خاموش نشه
  ».این سالن هم مدوره، اما من هیچ گودالی روي این زمین نمی بینم«: ساتو شانه اي بالا انداخت و گفت

قیقا همین جـایی قـرار داشـت کـه الان     نه، نه دیگه، اما تا سالها وسط این سالن یه دهانۀ بزرگ داشت که د              «
در واقع، هنوز هم میـشه اثـر نـرده هـایی رو کـه بـراي             «. لنگدان به کف زمین اشاره کرد     » .دست پیتر هست  

  ».جلوگیري از افتادن مردم توي اون گذاشته بودن، روي زمین دید
  ».شنیدمچی؟ تا حالا چیزي در این باره ن«: ساتو که به دقت به زمین نگاه می کرد، گفت

مثـل اینکـه حـق بـا      «: اندرسن به دایرة قلنبه هاي آهنی، جایی که زمانی تیرها قرار داستند اشاره کرد و گفت               
  ».من این ها رو قبلا دیدم، ولی اصلا نمی دونستم براي چی اینجا هستن. اونه

ي مـشهور مجـسم کـرد     و هزاران نفر از افرادي را، شامل قانون گزارها.تو تنها نیستی : لنگدان با خودش گفت   
که هر روز از آنجا رد می شدند بدون اینکه بدانند روزي بوده که اگـر از آنجـا مـی گذشـتند بـه داخـل دخمـۀ              

  . یعنی سطح زیرین سالن مدور سقوط می کردند-عمارت
 گودال کف زمین بالاخره روش پوشیده شد، اما تا مدتی، کسانی که از سالن مدور دیدن              «: لنگدان به آنها گفت   

  ».می کردن می تونستن آتشی رو که در زیر می سوخت مستقیم ببین
  »آتش؟ توي عمارت کنگرة آمریکا؟«: ساتو برگشت و گفت

 یه شعلۀ ابدي که توي دخمـه اي کـه مـستقیم زیـر پـاي ماسـت مـی             -در واقع، بیشتر یه مشعل بزرگ بود      «
 و این سالن رو به یه معبد وستاي مـدرن    قرار بود از طریق گودالی که کف زمین بود قابل رؤیت باشه،           . سوخت

 یه کارمند فـدرال کـه بهـش مـی گفـتن      -این ساختمون حتی باکرة وستایی خودش رو هم داشت     . تبدیل کنه 
 که با موفقیت شعله رو تا پنجاه سال روشن نگه داشت، تا اینکـه بـالاخره سیاسـت، مـذهب، و             -نگهبان دخمه 

  ».ضررهاي دود به این ایده پایان دادن
  .اتو و اندرسن هردو شگفت زده شده بودندس

این روزها، تنها یادآوري که زمانی شعله اي در اینجا می سوخته قطب نماي ستاره اي چهـارگوش بـود کـه در         
 نمادي از شعلۀ ابدي آمریکا، که زمانی به چهار گوشـۀ دنیـاي جدیـد          -کف دخمۀ طبقۀ زیر آنها تعبیه شده بود       

  . نور می افکند
پس پروفسور، بحث شما سر اینه که مردي که دست پیتر رو اینجا گذاشته همـۀ ایـن هـا رو مـی     «: ساتو گفت 
  »؟دونسته

نمادهاي زیادي در این سالن هستن که اعتقاد به رازهاي باسـتانی رو بازتـاب مـی    . و خیلی خیلی بیشتر   . البته«
  ».کنن

 ـ      . دانش سرّي «: ساتو با نیشخندي در صدایش گفت      ن اجـازه رو مـی ده قـدرت هـایی      دانشی که بـه مـردم ای
  » خداگونه به دست بیارن؟

  ».بله، خانم«
  ». مسیحی این کشور جور درنمیادتعلیماتاین زیاد با «



چـه  . 1 آپوتئوسـیس این تغییرشکل انسان به خدا رو بهش می گـن . اینطور به نظر می رسه، ولی حقیقت داره     «
 هـستۀ مرکـزي در   - یعنی تبـدیل انـسان بـه خـدا    -وعشما ازش خبر داشته باشید چه نداشته باشید، این موض         

  ».نمادگري این سالنه
  »آپوتئوسیس؟«: اندرسن با حالتی از شناخت چرخید و گفت

 -»دگرگـونی الهیـه  «کلمۀ آپوتئوسـیس در لغـت بـه معنـی       «.اون می دونه  . اندرسن اینجا کار می کنه    » .بله«
  »»خدا «-، تئوس»شدن «-آپو: میاداین کلمه از یونان باستان . تبدیل شدن انسان به خدا

  ».نمی دونستم؟ من اصلا »خدا شدن«تئوسیس یعنی آپو«. اندرسن شگفت زده شده بود
  »من چی رو از دست دادم؟«: ساتو گفت

و بـه وضـوح     . آپوتئوسـیسِ واشـنگتن   خانم، بزرگترین نقاشی این ساختمون رو بهش می گـن           «: لنگدان گفت 
  ».دا به تصویر می کشه جرج واشنگتن رو به ختبدیل شدن

  ».من تا حالا چنین چیزي ندیدم«. ساتو مشکوك بود
مـستقیم  «. لنگدان انگشت نشانه اش را بلند کرد و رو بـه بـالا اشـاره کـرد     » .دیدیددر واقع، من مطمئنم که      «

  ».بالاي سرتونه
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 در  - عمارت کنگره را می پوشاند      فوت مربعی که سایبان سالن مدور      4,664 یک نقاشی    -آپوتئوسیس واشنگتن 
  .  تکمیل شده بود2 توسط کونستانتینو برومیدي1865سال 

 -معروف بود، همانگونه با کشیدن نقاشی اي روي مرتفع ترین بوم         »  عمارت کنگره  3میکا آنژ «برومیدي که به    
برومیـدي، مثـل   . د منت نهاده بو 4 بر سالن مدور منت نهاده بود که میکل آنژ به کلیساي سیستین            -یعنی سقف 

 1852بهرحـال، برومیـدي، در سـال    . میکل آنژ تعدادي از بهترین کارهایش را در داخل واتیکان انجام داده بود     
ارت کنگره  تـرك گفـت کـه    به آمریکا مهاجرت کرد، و بزرگترین معبد خدا را به خاطر معبدي جدید، یعنی عم           

                                                
1 . Apotheosisبه معنی صعود به بلند پایگی و رهایی از دنیاي مادي و عروج به آسمان هاست .  
2 . Constantino Brumidi) 1880-1805(آمریکایی-یونانی/ نقاش ایتالیایی  
نقـاش،  ) Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni) (1564-1475(میکـل آنـژ یـا میکـل آنجلـو      .  3

 .مجسمه ساز، معمار، شاعر و مهندس ایتالیایی دورة رنسانس
4  .Sistineکلیسایی در واتیکان   



 کریدورهاي برومیدي گرفته تا کتیبه هـاي  1ید فریب هاي از د-نمونه هایی از استادي او می درخشید  اکنون با   
ولی با این وجود تصویر عظیم بالاي سالن مدور عمارت بود که از نظـر اکثـر             . تزئینی سقف اتاق رئیس جمهور    

  . تاریخ دانان شاهکار برومیدي محسوب می شد
 واکـنش هـاي حیـرت زدة    او همیـشه از . رابرت لنگدان به نقاشی بزرگ که سقف را پوشـانده بـود خیـره شـد           

شاگردانش به شکل و شمایل این نقاشی عجیب و غریب لذت می برد، اما در آن لحظه فقط احساس می کـرد          
  .در کابوسی گیر افتاده است که هنوز باید آن را می فهمید

س کـرد  لنگدان احـسا . رئیس ساتو انگشت به دهان در کنار او ایستاده بود، و به طرف سقفِ بلند اخم کرده بود   
او دارد همان واکنشی را نشان می دهد که خیلی ها موقعی کـه بـراي اولـین بـار مـی ایـستادند تـا در مرکـز                    

  . کشورشان این نقاشی را مورد بررسی قرار دهند،  از خود نشان می دهند
  .گیجی مطلق

به آن نگاه می کردنـد   هر چه بیشتر ، آپوتئوسیس واشنگتن براي اکثر مردم.تو تنها نیستی: لنگدان با خود گفت 
اون کـه در وسـط   «:  فوتی اشاره کرد و گفـت 180لنگدان به وسط گنبد در ارتفاع   . عجیب و عجیب تر می شد     

همونطور که می بینید، رداي سفید پوشـیده، و سـیزده تـن از خـدمتکارانش همـراهش                  . نقاشیه جرج واشنگتنه  
لحظـۀ  ... ایـن لحظـۀ آپوتئوسیـسش هـست    .  ابرههستن، و در بالاي سر انسان فانی در حال صعود بر روي یه       

  ».تبدیل شدنش به یه خدا
  .ساتو و اندرسن حرفی نزدند

خـدایان  : نزدیک اونا، می تونید مجموعه اي از پیکرهاي بیگانه اي رو با تاریخ نامعلوم ببینید«: لنگدان ادامه داد 
است که داره الهام فنّی رو بـه مخترعـان   اون مینرو. باستانی که دانش پیشرفته رو به نیاکان ما عرضه می کنن      

. لنگدان یکی یکی به آنها اشاره کـرد » .3، ساموئل مورس2 بن فرانکلین، رابرت فولتن  -بزرگ کشورمون می ده   
 4اونی که در کنارشونه نپتونـه . و اون که اونجاست ولکانه که داره به ما کمک می کنه یه ماشین بخار بسازیم  «

، الهـۀ دانـه و ریـشۀ    5کنارش سِرسِه. ر کابل هاي اونطرف اقیانوس اطلس رو بذارن   که داره نشون می ده چطو     
 ، پیشرفتی در کشاورزي که این کشور رو به یک رهبـر جهـانی        6حبوبات ما؛ نشسته روي دروگر مک کورمیک      

ی رو این نقاشی کلا به وضوح نیاکان ما رو به تصویر می کشه که دانش بزرگ ـ     . در عرصۀ تولید غذا تبدیل کرد     
نـشِ  دانـش، قدرتـه، و دا    «. او سرش را پایین آورد، و اکنون به سـاتو نگـاه کـرد             » .از خدایان دریافت می کنن    

  » .می ده که کارهایی معجزه آسا و تقریبا خداگونه انجام بدهدرست این اجازه رو به انسان 

                                                
تکنیکی است هنري در رابطه با تصاویر بسیار واقع گرایانه  به منظور ایجاد خطاي دیـد کـه   ) Trompe l’oeil(دید فریب .  1

نقاشی هایی راکد و دو بعدي باشند طوري به نظر برسند که انگار واقعا وجود موجب می شود اشیاء نشان داده شده به جاي اینکه      
  . دارند

2  .Robert Fulton) 1815-1765 ( هنرمند، مهندس و مخترع آمریکایی که یکی از اولین کشتی هاي بخار را که در آمریکا
  .مورد استفاده قرار گرفت ساخت

3  . Samuel Morse)1872-1791 ( تک سیم و همینطور پدیدآورندة کد مورس به همراه آلفرد وِیلمخترع تلگراف 
4  .Neptuneالهۀ اقیانوس   
5  .Ceresالهۀ زراعت   
6  .McCormick نامگذاري شده ) 1809-1884( نام یک نوع ماشین درو که به افتخار مخترع آن سایروس مک کورمیک

  . است



ابل تلفن خیلـی تـا خـدا بـودن       گذاشتن ک «. ساتو سرش را پایین آورد و به لنگدان نگاه کرد و گردنش را مالید             
  ».فاصله داره

ــواب داد ــدان جـ ــنگتن   «: لنگـ ــرج واشـ ــه جـ ــا اگـ ــه، امـ ــور باشـ ــروزي اینطـ ــه آدم امـ ــراي یـ ــاید بـ   شـ
می دونست که ما به نسلی تبدیل شدیم که قادرن از اون طرف اقیـانوس هـا بـا همدیگـه صـحبت کـنن، بـا               

ه به خـدایانی تبـدیل شـدیم، و قـادر بـه انجـام       سرعت صوت پرواز کنن، و به ماه قدم بذارن، خیال می کرد ک   
هـر فنـاوریی کـه بـه قـدر          «،  1کلارك.به قول آینده گراء آرتور سی     «. مکث کرد » .کارهاي معجزه آسا هستیم   

  »».کافی پیشرفته باشه از جادو غیرقابل تمیزه
نگشت اشارة رو بـه  نگاهی به دست کرد، و بعد مسیر ا . ساتو لب هایش را جمع کرد، و ظاهرا غرق در تفکر بود           

» .پیتـر راه رو نـشون مـی ده   «پروفسور، بهـت گفتـه شـده کـه      «. بالا را که به گنبد اشاره می کرد دنبال کرد         
  »درسته؟

  »-بله، خانم، ولی«
  »فرمانده، می تونی کاري کنی که از نزدیکتر به نقاشی نگاه کنیم؟«: ساتو رویش را از لنگدان برگرداند و گفت

لنگدان به آنسو، به طرف نـردة بـاریکی         » .یه راهروي باریک اطراف داخل گنبد هست      «. داندرسن سر تکان دا   
احتیاج نیـست بـریم اون   «. که درست زیر نقاشی دیده می شد نگاه کرد و احساس کرد بدنش سفت شده است         

تجربـه  او قبلا یک بار به عنوان مهمان یک سناتور آمریکایی و همسرش آن گربـه روي کـم بازدیـد را              » .بالا
  .کرده بود، و به خاطر آن ارتفاع سرگیجه آور و گذرگاه خطرناك چیزي نمانده بود غش کند

احتیاج نیست؟ پروفسور، ما یه نفر رو داریم که معتقده توي این سالن یه مدخل هست که توانایی                «: ساتو گفت 
 شدن یه انـسان بـه خـدا رو بـه     این رو داره که اون رو تبدیل به یه خدا کنه؛ یه نقاشی سقفی داریم که تبدیل         

به نظر می رسه همه چیـز مـا رو بـه    . تصویر می کشه؛ و دستی داریم که مستقیم به اون نقاشی اشاره می کنه       
  ». ترغیب می کنهبالارفتن به 

  در واقــع، افــراد زیــادي ایــن رو    «: اندرســن کــه بــه بــالا نگــاه مــی کــرد مداخلــه کــرد و گفــت         
شه توي گنبد هست که در واقع مثل یه مدخل درش باز و بسته مـی شـه،   نمی دونن، ولی یه صندوق شش گو     
  »-و می تونید توي اون رو نگاه کنید و

 -مدخلی که این مرد دنبالشه یه مـدخل مجازیـه   . پس متوجه منظور نشدي   . یه لحظه صبر کن   «: لنگدان گفت 
ایـن  . ت اسـتعاري حـرف مـی زد   داشت با کلما» پیتر راه رو نشون می ده    «: وقتی گفت . مدخلی که وجود نداره   

 نمـاد معروفـی از رازهـاي باسـتانیه، و در     - که انگشت اشاره و شست رو به بالا قرار گرفته      -حالت اشارة دست  
همین حرکت توي سه تا از معروفترین شاهکارهاي رمزي لئونـاردو  . می شه هنر باستانی در سراسر جهان دیده       

ایـن نمـادي از ارتبـاط    . »4قدیس یحیی تعمید دهنده، و   3سیانپرستش مجو ،  2شام آخر  -داوینچی دیده می شه   
 انتخاب عجیب و غریب آن مرد دیوانه از کلمات کم کـم داشـت   .آنچه در زیر در بالا» .مرموز انسان با خداست  

  .بیشتر به موضوع ربط پیدا می کرد
  » .من که تا حالا ندیدمش«: ساتو گفت

                                                
نویسندة کتاب هاي علمی تخیلی که ) Sir Arthur Charles Clarke) (2008-1917(سر آرتور چارلز کلارك .  1

  معروفترین اثرش ادیسۀ فضایی نام دارد
2. The Last Supper   
3. Adoration of the Magi   
4. Saint John the Baptist   



 اي که بعد از گل زدن به نشانۀ سپاسگزاري از خدا رو به آسـمان           که همیشه از دیدن ورزشکاران حرفه      لنگدان
او به این فکر می کرد کـه چنـد   .  رو نگاه کنESPN1 پس کانال :اشاره می کردند لذت می برد، با خود گفت 

نفر می دانستند دارند یک رسم مرموز قبل از مسیحیتِ تصدیق نیروهاي مرموز بـالا را ادامـه مـی دهنـد، کـه،       
  . لحظۀ کوتاه، آنها را به خدایی قادر به انجام کارهاي معجزه آسا تبدیل کرده استبراي یک

اگه این بهتون کمکی می کنه، باید بگم که دست پیتر اولینِ چنین دست هـایی نیـست کـه در     «: لنگدان گفت 
  ».این سالن ظاهر می شه

  »معذرت می خوام؟«. ساتو طوري به او نگاه کرد که انگار دیوانه است
  ».جستجو کنید» جرج واشنگتن3زئوس«توي گوگل در مورد «.  او شاره کرد2نگدان به سمت بلک بريل

اندرسن بـه سـمت او خـم شـد، و مـشتاقانه از روي      . ساتو مردد به نظر می رسید اما شروع کرد به تایپ کردن        
  .شانۀ او نگاه کرد

به عنوان یه خـدا  ... ت توي این سالن بودیه زمانی مجسمۀ بزرگی از جرج واشنگتن با سینۀ لخ         «: لنگدان گفت 
دقیقا با همون ژست زئوس توي معبد خدایان نشسته بود، سینۀ لخـتش نمایـان بـود، یـه      . نشون داده شده بود   

  ».شمشیر در دست چپش بود، و دست راستش با انگشت اشاره و شستِ باز بالا رفته بود
صبر کن، «. بلک بري او خیره شده بوددرسن با تعجب به رده بود، چون ان   ظاهرا ساتو یک تصویر آنلاین پیدا ک      

  ».اون جرج واشنگتنه
  ».بله، به عنوان زئوس نشون داده شده«: لنگدان گفت

به دستش نگاه کنید، دست راستش دقیقا با همـون        «: اندرسن که هنوز از بالاي شانۀ ساتو نگاه می کرد، گفت          
  ».حالت دست آقاي سالومون قرار گرفته

وقتـی  . همونطور که گفتم، دست پیتر اولین دستی نیست که توي این سالن ظاهر می شه   : ا خود گفت  لنگدان ب 
 از یک جرج واشنگتن برهنه براي اولین بار در سالن مدور نمایـان شـد، بعـضی هـا بـه      4مجسمۀ هوراتیو گرینو 

کرده تـا لباسـی بـراي    شوخی می گفتند جرج واشنگتن حتما دستش را با تلاشی نومیدانه به سوي آسمان دراز        
بهرحال، هنگامیکه آرمان هاي دینی آمریکا تغییر کردند، انتقـادات شـوخی آمیـز بـه جنجـال        . خودش پیدا کند  

در حال حاضر، در مـوزة ملـی   . تبدیل شد، و مجسمه از آنجا برداشته شد، و به انباري در باغ شرقی فرستاده شد    
نی که آن را در آنجا می دیدند دلیلـی بـراي شـک و تردیـد           تاریخ طبیعی اسمیتسونی جاي گرفته بود، که کسا       

نداشتند که آن مجسمه یکی از آخرین آثار پیوند به زمانی بود که پدر کشور به عنوان خدایی بر عمارت کنگـرة         
  .همانگونه که زئوس بر معبد خدایان نظارت می کرد... آمریکا نظارت کرده بود

ه کارمندانش مناسب یافته بود، با بلـک بـري اش شـروع بـه گـرفتن      ساتو که ظاهرا فرصت را براي سر زدن ب 
مستقیم به لنگدان، و بعد به      » ...که اینطور «. او صبورانه گوش می کرد    » چیزي گیر نیاوردید؟  «. شماره اي کرد  

قطـع کـرد و بـه طـرف     » .خیلی خب، ممنـون   «. چند لحظۀ دیگر گوش کرد    » مطمئنی؟«. دست پیتر نگه کرد   
واحد پشتیبانی من مقداري تحقیقات انجام داده و وجود این به اصـطلاح دسـت رازهـات رو                 «.لنگدان برگشت 

                                                
  نام یک شبکۀ ورزشی.  1
کترونیک، تلفن همراه، پیغـام  نوعی دستگاه بی سیم دستی است که از خدماتی همچون پست ال     ) BlacBberry(بلک بري   .  2

  .هاي متنی، فکس هاي اینترنتی، جستجوي صفحات وب و دیگر خدمات بی سیم پشتیبانی می کند
3  .Zeusخداي خدایان یونان   
4 . Horatio Greenoug) 1852-1805 (مجسمه ساز آمریکایی  



 سـتاره، خورشـید،   -پنج علامت روي نـوك انگـشت هـا   : تأیید می کنه، و هرچی رو که گفتی تصدیق می کنه    
  ».می ره همینطور اینکه این دست به عنوان یه دعوت به یادگیري دانش سرّي به کار -کلید، تاج، و فانوس

  ».خوشحالم«: لنگدان گفت
اینطور که معلومه ما الان توي بن بست هستیم مگر اینکه تو هرچـی رو  . نباش«: ساتو با لحن تندي جواب داد  
  ».که هنوز به من نگفتی بگی

  »خانم؟«
تو هیچ چیزي رو کـه کارمنـدهاي خـودم    . باز برگشتیم سر همون نقطۀ اول، پروفسور   «. ساتو به او نزدیک شد    

چرا امشب تو رو آوردن اینجا؟ چی باعـث شـده   . پس یه بار دیگه ازت می پرسم. نتونن بهم بگن به من نگفتی  
  »اینقدر مخصوص باشی؟ چیه که تنها تو ازش خبر داري؟

نمی دونم این یارو چرا فکر می کنـه مـن   . قبلا هم در این باره حرف زدیم     «: لنگدان هم متقابلا با تندي گفت     
  »!ونماصلا چیزي می د

لنگدان یک لحظه وسوسه شد که از ساتو بپرسد از کدام گوري فهمیده است او امشب در عمارت کنگره اسـت،          
اگه قـدم بعـدي رو مـی دونـستم،     «:  به ساتو گفت.ساتو چیزي نمی گه. اما دربارة آن هم قبلا حرف زده بودند   

و .  به طرف یـه شـاگرد دراز مـی شـه         طبق روایات، دست رازها توسط یه معلم      . ولی نمی دونم  . بهت می گفتم  
نشون دادن مسیر یه معبد، اسم   ... بعد، چند لحظه بعدش، دست با مجموعه اي از دستورالعمل ها دنبال می شه             

اما تنها چیزي که این یارو براي ما گذاشته پـنج  ! یه چیزي رو آموزش می ده   -استادي که بهت آموزش می ده     
  . فش را قطع کردلنگدان حر» -به سختی! تا خالکوبیه

  »چیه؟«. ساتو به او خیره شد
ــشتند    ــت برگ ــمت دس ــه س ــدان ب ــشمان لنگ ــالکوبی . چ ــا خ ــنج ت ــه   .پ ــزي ک ــد چی ــه ش ــون متوج    او اکن

  . می خواهد بگوید ممکن است کاملا حقیقت نداشته باشد
  »پروفسور؟«: ساتو با پافشاري گفت

    .پیتر راه رو نشون می ده. لنگدان به شیئ مخوف نزدیکتر شد
 یه نقشه، یا یـه  -قبل از این، به ذهنم خطور کرد که شاید این یارو یه شیئی رو توي مشت پیتر گذاشته باشه                «

  ».نامه، یا یه سري راهنمایی
  ».همونطور که می بینید، اون سه انگشتِ دیگه محکم بسته نشدن. نه، نذاشته«: اندرسن گفت
او خم شد، و سعی کرد به زیر انگشتان پیتـر در قـسمت      » ...حق با توئه، ولی به فکرم رسید که       «: لنگدان گفت 

  ».شاید روي کاغذ ننوشته باشه«. پنهان کف دست او نگاه کند
  »یعنی خالکوبی شده باشه؟«: اندرسن گفت

  .لنگدان سر تکان داد
  »چیزي کف دستش می بینی؟«: ساتو پرسید

زاویـه اش  «. لی بسته شـده بودنـد نگـاه کنـد    لنگدان بیشتر خم شد، و سعی کرد زیر انگشتانی را که به طور ش   
  »-نمی تونم. غیرممکنه

  »!اوه، محض رضاي خدا، فقط اون لعنتی رو باز کن«: ساتو به طرف او آمد و گفت
  »-ما باید حتما منتظر گروه بازرسی بمونیم قبل از اینکه دست بزنیم به! خانم«. اندرسن جلوي او را گرفت

  .خم شد و لنگدان را از نزدیک دست کنار زد» .من جواب می خوام«: ساتو از کنار او گذشت و گفت



ـر             لنگدان بلند شد و همچنانکه ساتو خودکاري از جیبش درآورد و آن را با احتیاط به زیر سـه انگـشت بـسته س
ز سپس ساتو انگشت ها را یکی یکی و با دقت بالا برد تا اینکه دسـت کـاملا بـا   . داد، با ناباوري به او نگاه کرد      

  .شد، و کف آن در معرض دید قرار گرفت
  ».باز هم حق با تو بود، پروفسور«. او نگاهی به لنگدان کرد، و لبخند ملایمی بر لبانش نقش بست

  
  
  
  
  

  22فصل 
  

کاترین سالومون در حالیکه در میان کتابخانه قدم می زد، آستین روپوش آزمایشگاهش را بالا زد و نگـاهی بـه           
بود که به انتظار کشیدن عادت داشته باشد، اما در آن لحظه، احساس می کرد تمام دنیـا               او زنی ن  . ساعتش کرد 

او منتظر نتایج عنکبوت جـستجوي تـریش بـود، منتظـر حرفـی از بـرادرش بـود، و                  . برایش متوقف شده است   
  .همینطور، منتظر تماس دوبارة مردي که مسئول تمام این وضعیت نگران کننده بود

 کاترین معمولا در مورد آشنایی هاي جدیـد، شـدیدا محتـاط بـود، و         . بهم زنگ نزده بود    کاش: با خودش گفت  
اگرچه این مرد را همان بعد از ظهر براي اولین بار ملاقات کرده بود، او اعتماد کاترین را در عرض چند دقیقـه                  

  .به طور کامل. جلب کرده بود
یۀ علمی یکشنبه عصرهاي این هفته را مطالعـه مـی   این تماس تلفنی، همان بعد از ظهر که داشت با لذت نشر      

  .کرد با او برقرار شده بود
.  هـستم 1خانم سالومون؟ من دکتر کریستوفر آبادون   «: صدایی که به طرزي غیر عادي نجواگونه بود، گفته بود         

  ».امیدوار بودم بتونم چند لحظه اي در مورد برادرتون باهاتون صحبت کنم
   از کجا گیر آوردي؟منوو شمارة همراه خصوصی » د، شما؟ببخشی«: کاترین گفته بود

  »دکتر کریستوفر آبادون؟«
  .کاترین این اسم را به جا نیاورد

مـن تحـت   . معذرت می خـوام، خـانم سـالومون   «. مرد گلویش را صاف کرد، انگار که وضعیت ناجور شده باشد    
شـمارة همـراه شـما      . من دکترش هـستم   . تأثیر حرف هایی قرار گرفتم که برادرتون راجع به شما به من گفت            

  ».توي فهرست تماس هاي اضطراریش بود
  »اتفاقی افتاده؟ «تماس اضطراري؟. قلب کاترین به تپش افتاد

برادرتون امروز صبح یه قرار ملاقات رو از دست داد، و من نمی تونم بـا هـیچ                 . فکر نمی کنم  ... نه«: مرد گفت 
اون هیچوقت قرار ملاقات هاش رو بدون زنگ زدن از دست نمـی          . کدوم از شماره هاش باهاش تماس بگیرم      

  »-دودل بودم که با شما تماس بگیرم، اما. ده، و من یه کم نگرانش شدم

                                                
1. Christopher Abaddon   



مـن از  «. کاترین هنوز سعی می کرد اسم دکتر را به خـاطر بیـاورد  » .نه ،نه، اصلا، از نگرانیتون خیلی ممنونم      «
کـاترین بـه   » .ردم، ولی احتمالا یادش رفته همـراهش رو روشـن کنـه     دیروز صبح تا حالا با برادرم صحبت نک       

  .تازگی یک آي فون جدید به او داده بود، و او هنوز وقت نکرده بود سر از طرز کار آن دربیاورد
   پیتر مریضیی داره که از من پنهانش می کنه؟» می گید شما دکترش هستید؟«: پرسید

 واقعا معذرت می خوام، ولی مطمئنا با تماس گرفتن با شما اشـتباه        من«. مکثی طولانی پشت خط به وجود آمد      
برادرتون به من گفت که شما از ملاقات هاش با من خبـر داریـد، ولـی حـالا       . کاريِ بسیار جدیی مرتکب شدم    

  ».می بینم که اینطور نیست
  »ضه؟اون مری«. اکنون نگرانی کاترین هر لحظه بیشتر می شدبرادرم به دکترش دروغ گفته؟ 

 از صحبت در مـورد وضـعیت برادرتـون منـع مـی      منوبیمار -معذرت می خوام، خانم سالومون، محرمیت دکتر      «
من الان قطع می کنم، اما اگه امروز خبـري  . کنه، و همین الانش هم با گفتن اینکه اون مریض منه زیاد گفتم  

  ».ازش شنیدید، لطفا ازش بخواید بهم زنگ بزنه که بدونم حالش خوبه
  »!خواهش می کنم بهم بگید پیتر چش شده! صبر کنید«: اترین گفتک

خانم سالومون، «: دکتر آبادون که به نظر می رسید از اشتباه خودش ناخشنود شده، نفسش را بیرون داد و گفت          
همـین  . مطمئنم که حـال برادرتـون خوبـه   . از صداتون می فهمم که آشفته شدین، و سرزنشتون هم نمی کنم          

  ».مطب من بوددیروز توي 
  » .دیروز؟ اونوقت امروز هم باهاتون وقت ملاقات داره؟ مثل اینکه نیاز مبرم داره«

  »-پیشنهاد می کنم یه کم وقت بیشتري بهش بدیم قبل از اینکه«: مرد آهی کشید و گفت
  »مطبتون کجاست؟. من همین الان میام مطبتون«: کاترین به سمت در راه افتاد و گفت

  .سکوت
دکتر کریستوفر آبادون؟ من خودم می تونم دنبال آدرستون بگردم، یا خودتون می تونید راحـت            «: گفتکاترین  

  ».در هر صورت، من دارم میام. اون رو بهم بدید
خانم سالومون، اگه من با شما ملاقات کردم، لطف می کنید چیـزي بـه برادرتـون نگیـد تـا              «. دکتر مکث کرد  

  » اشتباهم رو توضیح بدم؟موقعی که من خودم سر فرصت مناسب
  ».خیلی خب«
  .او آدرسی را به کاترین داد» .1مطب من توي کالوراما هایتزه. متشکرم«

او بـا همـۀ شـماره    . بیست دقیقه بعد، کاترین سالومون در حال پیمودن خیابان هاي باشکوه کالوراما هایتز بـود    
و خیلی در مورد جاي برادرش احساس نگرانـی  ا. هاي برادرش تماس گرفته بود ولی هیچ جوابی داده نشده بود 

  .نگران کننده بود... نمی کرد، ولی با این حال، این خبر که او پنهانی با دکتري ملاقات داشت
ایـن یـه   . وقتی کاترین سرانجام آدرس را پیدا کرد، سرش را بلند کرد و با حالتی گیج به سـاختمان خیـره شـد            

  مطبه؟
 یک حصار آهن کـار شـدة امنیتـی، دوربـین هـایی الکترونیکـی، و حیـاطی                  عمارت مجللی که در مقابلش بود     

وقتی سرعتش را کم کرد تا دوباره نگاهی به آدرس بیندازد، یکـی از دوربـین هـاي امنیتـی بـه       . باشکوه داشت 
  . سمت گاراژ شش ماشینه و لیموزین درازي چرخیدند

  این یارو چه جور دکتریه؟
                                                

1. Kalorama Heights  



او خـوش  . ر جلویی عمارت باز شد، و پیکري برازنـده جلـوي در نمایـان شـد      هنگامیکه از ماشینش پیاده شد، د     
بـا ایـن حـال، جـذابیت و     . قیافه، به طرزي غیر عادي بلند قد، و جوان تر از آن بود که کاترین تصور کرده بود           

کت و شلوار و کـراوات بـی عیـب و نقـصی پوشـیده بـود، و موهـاي بلونـد         . آراستگی مردي مسن تر را داشت 
  .ش به شکل بی آلایشی مرتب شده بودندضخیم

وقتـی بـا هـم دسـت دادنـد،      » .خانم سالومون، من دکتر کریستوفر آبـادون هـستم  «: او با نجوایی نفسی گفت  
  .کاترین پوست صاف و مراقبت شدة او را احساس کرد

: ، گفـت کاترین در حالیکه سعی می کرد به پوست او که به طرزي غیر عادي صاف و برنـزه بـود خیـره نـشود             
  اون آرایش کرده؟» .کاترین سالومون«

کاترین هنگامیکه به داخل سرسراي زیبا و آراستۀ خانه قدم می گذاشت هر لحظه احساس بی قراري بیـشتري        
موسیقی کلاسیک با صداي ملایمی در زمینه شنیده می شد، و بویی می آمد کـه انگـار کـسی بخـور       . می کرد 

  ».مطب رو داشتم... داشتنیه، هرچند بیشتر انتظار یهدوست «: کاترین گفت. سوزانده بود
مرد او را به سوي اتاق نشیمن، که آتشی با ترق و تروق در آن مـی  » .خوشبختانه من توي خونه کار می کنم    «

مـی رم بیـارمش، بعـد مـی       . دارم چاي درست می کنم    . خواهش می کنم راحت باشید    «. سوخت راهنمایی کرد  
  .ف آشپزخانه راه افتاد و ناپدید شدبه طر» .تونیم صحبت کنیم

شم زنانه، غریزه اي قوي بود که او یاد گرفته بود بـه آن اعتمـاد کنـد، و چیـزي در           . کاترین سالومون ننشست  
او هیچ شباهتی را در آنجا با مطب هایی که تا حـالا دیـده     . مورد این مکان پوست او را به مور مور می انداخت          

اق پذیراییِ مزین به عتیقـه جـات بـا هنـر کلاسـیک، کـه بیـشتر نقاشـی هـایی بـا           دیوارهاي این ات. بود ندید 
 را بـه  1سـه الهـۀ زیبـایی   او جلوي یک پردة نقاشی ایـستاد کـه    . موضوعات اسطوره اي بودند پوشیده شده بود      

  .بدن هاي عریانشان به شکلی دیدنی به رنگ هاي شادي نقاشی شده بودندتصویر می کشید، که 
ــی ا« ــارکزه  اون نقاش ــل پ ــن مایک ــگ روغ ــلی رن ــت،    » .2ص ــاي در دس ــینی چ ــک س ــا ی ــادون ب ــر آب   دکت

کاترین را به طرف اتاق نشیمن برد و      » فکر کردم می شینیم نزدیک آتش؟     «. بی خبر در کنار او ظاهر شده بود       
  ».هیچ دلیلی براي عصبی بودن وجود نداره«. یک صندلی به او تعارف کرد

  ».ن عصبی نیستمم«: کاترین خیلی سریع جواب داد
  ».در واقع، شغل من اینه که وقتی مردم عصبی هستن بفهمم«: او لبخند اطمینان بخشی به کاترین زد و گفت

  »ببخشید؟«
الان حدود یک سالی هست که برادرتون رو مـی     . این حرفۀ منه  . من یه روانپزشک تجربی ام، خانم سالومون      «

  ».من درمانگرش هستم. بینم
  برادر من تحت درمانه؟.  به او خیره بماندکاترین فقط توانست

من اشتباه کـردم کـه   . مریض ها اکثر مواقع ترجیح می دن درمانشون رو پیش خودشون نگه دارن        «: مرد گفت 
  ». به اشتباه انداختمنوبا شما تماس گرفتم، هر چند باید بگم که برادرتون 

  ».من اصلا نمی دونستم... من«
متوجـه شـدم کـه وقتـی       . از اینکه شما رو عصبی کـردم معـذرت مـی خـوام             «:مرد با لحنی خجالت زده گفت     

او بـا حـالتی   » .همدیگه رو دیدیم با دقت به صورت من نگاه می کردیـد، بلـه، مـن صـورتم رو آرایـش کـردم       
                                                

1  .Three Graces .دختران زئوس(هر و الهۀ زیبایی و فریبندگی به نام هاي  آگلالیا، یوفروسین و تالیا سه خوا.( 
2  .Michael Parks 



معمولا همـسرم  . شرایط پوستی من طوریه که ترجیح می دم پنهانش کنم«. خجالتی دستی به گونۀ خود کشید     
  ».ی کنه، ولی وقتی اینجا نیست، مجبور می شم خودم این کار رو انجام بدمبرام آرایش م

  .کاترین که خجالت می کشید حرف بزند، فقط سر تکان داد
وضعیت پوسـتم روي  . کلاه گیسه«. دستی به موهاي پرپشت بلوندش کشید     » ...و این موهاي دوست داشتنی    «

متاسفانه تنها گناه من اینه که زیـاد  «. شانه اي بالا انداخت» .پیاز موهام هم تأثیر گذاشت، و تمام موهام ریخت 
  ».به خودم می رسم

  ».ظاهرا گناه من اینه که زیاد گستاخم«: کاترین گفت
  »دوباره شروع کنیم؟ شاید با کمی چاي؟«. لبخند دکتر آبادون خلع سلاح کننده بود» .به هیچوجه«

. برادرتون منو عادت داد که طی جلسات چـاي سـرو کـنم        «. آنها در مقابل آتش نشستند و آبادون چاي ریخت        
  ».می گفت که سالومون ها چاي خور هستن

  ».بدون شکر، لطفا. رسم خانوادگیه دیگه«: کاترین گفت
آنها چایشان را جرعه جرعه نوشیدند و چند دقیقه اي صحبت کوتاهی کردند، اما کاترین مشتاق بود اطلاعـاتی        

 مـسلما، پیتـر    و چرا به من نمی گفت؟»چرا برادرم میومد پیش شما؟«: پرسید. ردراجع به برادرش به دست بیاو     
 از دسـت دادن پـدرش در سـنین    -بیشتر از آن چیزي که حقش بود در زندگی اش متحمل مصیبت شـده بـود         

با این حال، پیتر همیـشه از  . جوانی، و بعد، طی فاصله اي پنج ساله، به خاك سپردن تنها پسرش و بعد مادرش        
  .عهدة مشکلات برآمده بود

. برادرتون به این خاطر می اومد پیش من که بهم اعتمـاد داره «. دکتر آبادون جرعه اي از چایش نوشید و گفت 
او به طرف یک مدرك قاب گرفتـه نزدیـک شـومینه    » .ارتباط ما چیزي فراتر از ارتباط معمولی مریض و دکتره    

  .که کاترین ققنوس دوسر را دیدشبیه یک گواهینامه بود، تا این. اشاره کرد
  .بالاترین درجه، نه کمتر» شما فراماسون هستید؟«
  ».من و پیتر یه جورایی برادر هستیم«
  ».حتما کار مهمی انجام دادید که به درجۀ سی و سه دعوت شدید«

مـی  من صاحب یه ثروت خانوادگی هستم، و پول زیادي به مؤسـسات خیریـۀ فراماسـونی             . نه دقیقا «: او گفت 
  ».دم

یه فراماسون بـا ثـروت خـانوادگی،    . کاترین حالا متوجه می شد که چرا برادرش به این دکتر جوان اعتماد دارد         
  که به خیرخواهی و اسطوره شناسی باستانی علاقه داره؟

  .دکتر آبادون مشارکت بیشتري از آنچه کاترین در ابتدا تصور کرده بود با بردارش داشت
. تون پرسیدم چرا برادرم میاد پیش شما، منظورم این نبود که چرا شما رو انتخاب کـرده               وقتی از «: کاترین گفت 

  »منظورم این بود که چرا دنبال کمک یه روانپزشکه؟
این واقعـا چیـزي   . می خواستم مؤدبانه از این سؤال طفره برم  . بله، می دونم  «: دکتر آبادون لبخندي زد و گفت     

هر چند باید بگم از اینکه برادرتـون بحـث هـاي مـا رو از        «.  مکث کرد  ».نیست که باید در موردش بحث کنم      
شما پنهان می کنه گیج شدم، اون هم با توجه به اینکه این بحث ها مستقیما به تحقیقـات شـما مربـوط مـی                    

  ».شن
ــت   ــدافعی گف ــاملا ت ــی ک ــا لحن ــاترین ب ــن؟«: ک ــات م ــرف   » تحقیق ــن ح ــات م ــه تحقیق ــع ب ــرادرم راج   ب

  می زنه؟



ی ها، برادرتون اومد پیش من و دنبال یه نظر حرفه اي راجع به تأثیر روانی پیشرفت هایی بود که                 همین تازگ «
  » .شما دارید توي آزمایشگاهتون به دست میارید

پیتر چـی فکـر کـرده؟    » .غافل گیر شدم... واقعا؟ من«: گفت. چیزي نمانده بود چاي در گلوي کاترین گیر کند       
 قانون امنیتی آنها این بود که موضوع کـار کـاترین را بـا هـیچ     !زشکش حرف زده؟اون در مورد کار من با روانپ   

  .علاوه بر این، محرمانگی ایدة برادرش بود. کس مطرح نکنند
مطمئنا خبر دارید، خانم سالومون، که برادرتون عمیقا نگران این موضوعه که وقتـی تحقیقـات شـما عمـومی      «

و اومـد پـیش   ...شما توانایی ایجاد یه تغییر فلسفی مهم در جهان رو داره         اون معتقده کار    . بشه چه اتفاقی میفته   
  ».از نظر روانشناختی... من که در مورد پیامدهاي احتمالی این کار با من صحبت کنه

  ».که اینطور«: کاترین که اکنون فنجان چایش کمی می لرزید، گفت
گه رازهاي بزرگ بـالاخره آشـکار بـشن چـه     ا: سؤالاتی که ما مطرح می کنیم سؤالات چالش انگیزي هستن   «

 ... مـی پـذیریم   ایمـان اعتقـاداتی کـه دربـارة       اتفاقی براي وضعیت انسان میافته؟ چه اتفاقی میافته وقتـی اون            
یکدفعه به طور قطعی به عنوان واقعیت اثبات بشن؟ یا به عنوان افسانه تکـذیب بـشن؟ میـشه دلیـل آورد کـه         

  ».جواب باقی بموننبعضی سؤالات هستن که بهتره بی 
امیدوارم ناراحت نـشید،  «. کاترین آنچه را می شنید باور نمی کرد، ولی با این حال احساسات خود را کنترل کرد 

من فعلا قصد ندارم کـه چیـزي رو عمـومی    . دکتر آبادون، ولی من ترجیح می دم جزییات کارم رو مطرح نکنم     
  ».مایشگاهم باقی می مونندر حال حاضر، کشفیات من امن و امان در آز. کنم

در هـر صـورت، مـن از برادرتـون          «. آبادون به صندلی اش تکیه داد، و لحظه اي غرق در فکـر شـد              » .جالبه«
وقتـی ایـن اتفـاق میفتـه، دوسـت دارم کـه       .  شده بودشکافخواستم که امروز برگرده چون دیروز یه کم دچار   

  »-مریض هام
تصورش را هـم نمـی کـرد کـه بـرادرش      » ورتون از کار افتادگیه؟  منظ«. قلب کاترین به تپش افتاد    » شکاف؟«

  .دچار از کارافتادگی شده باشد
بـا  . معذرت مـی خـوام  . خواهش می کنم، می بینم که ناراحتتون کردم     «. آبادون با مهربانی دستش را جلو آورد      

  ».توجه به این شرایط ناجور، می فهمم که خودتون رو مستحق جواب می دونید
هـیچکس بهتـر از   . چه مستحق باشم چه نباشم، برادرم تنها کسیه که از خانواده ام برام مونـده     «: تکاترین گف 

ما همه یه چیـز رو  . من اون رو نمی شناسه، پس اگه بهم بگی که چه اتفاقی افتاد، شاید بتونم بهت کمک کنم    
  ». چیزي که از همه بیشتر به نفع پیتر باشه-می خوایم

لحظه ساکت ماند و بعد به آرامی شروع به سر تکان دادن کرد طوري که انگـار کـاترین   دکتر آبادون تا چندین     
جهت اطـلاع بایـد بگـم، خـانم سـالومون، کـه اگـر        «. بالاخره، شروع به حرف زدن کرد . منظوري داشته باشد  

م بیـنش  تصمیم بگیرم این اطلاعات رو در اختیار شما بذارم، این کار رو فقط براي این می کنم چون بـه نظـر                
  ».شما می تونه به من کمک کنه به برادرتون کمک کنم

  ».البته«
خانم سـالومون، از زمـانی کـه برادرتـون رو     «. آبادون به جلو خم شد، و آرنج هایش را روي زانوهایش گذاشت           

هیچوقت در ایـن مـورد   . دیدم تا حالا، احساس کردم که عمیقا با یه احساس گناهی دست و پنجه نرم می کنه        
و با این حال دیروز، بـه خـاطر یـه سـري دلایـل،      .  فشار قرارش ندادم چون به این خاطر پیش من نمیاد   تحت

رادرتون به شـکل  ب«. آبادون چشمانش را روي کاترین ثابت نگه داشت   » .بالاخره در این باره ازش سؤال کردم      



 انتظـار شـنیدنش رو   چیزهـایی بـه مـن گفـت کـه         . غیر منتظره اي همه چیز رو فاش کـرد        خیلی دراماتیک و    
  ».شامل همۀ اتفاقات اون شبی که مادرتون مرد... نداشتم

  .توي بغل من مرد.  تقریبا ده سال پیش بود-شب قبل از کریسمس
به من گفت که مادرتون موقع یه دزدي از خونه تون کشته شده؟ یه مردي به زور وارد خونـه شـده و دنبـال                    «

  »یم کرده؟چیزي می گشته که می گفته برادرتون قا
  ».درسته«

  »برادرتون گفت که اون مرد رو با گلوله کشته؟«. چشمان آبادون او را ارزیابی می کرد
  ».بله«

  »یادتون هست که وقتی اون مزاحم به زور وارد خونه تون شد دنبال چی بود؟«. آبادون چانه اش را خاراند
. بله، درخواستش خیلی خاص بـود «. ود دور کندکاترین ده سال، بیهوده سعی کرده بود این خاطره را از ذهن خ       

درخواسـت اون اصـلا بـا عقـل هـیچ           . متاسفانه، هیچکدوم از ما نمی فهمیدیم راجع به چـی حـرف مـی زنـه               
  ».کدوممون جور درنمی اومد

  ».خب، با عقل برادرتون جور درمیومد«
  »چی؟«. کاترین راست نشست

. یف کرد، پیتر دقیقا می دونسته مزاحم دنبـال چـی بـوده        دست کم بر اساس ماجرایی که دیروز براي من تعر         «
ولی با این حال برادرتون نمی خواسته همینطوري اون رو تحـویلش بـده، بنـابراین وانمـود کـرده کـه متوجـه           

  ».نمیشه
درخواست هاي اون اصـلا بـا عقـل    . امکان نداره پیتر چیزي رو که اون مرد می خواسته دونسته باشه         . چرنده«

  »!ومدجور در نمی
بهرحال، همونطور که اشاره کردم، پیتر به مـن گفـت       «. دکتر آبادون مکث کرد و لحظه اي فکر کرد        » .جالبه«

منشأ تمـام  . برادرتون معتقده اگه فقط با مزاحم همکاري می کرد، شاید مادرتون الان زنده بود          . می دونسته که  
  ».گناهش همین تصمیمه

  ».مسخره است«. کاترین سرش را تکان داد
. خانم سـالومون، ایـن بـازخوردِ مفیـدي بـوده     «. شانه هاي آبادون پایین افتاد، و به نظر رسید آشفته شده است          

باید اعتراف . همونطور که می ترسیدم، به نظر می رسه بین برادرتون و واقعیت شکاف کوچیکی به وجود اومده              
این وقایعِ وهمـی  . ش خواستم امروز برگرده  به همین خاطر بود که از     . کنم که، می ترسیدم این مورد پیش بیاد       

  » .وقتی به خاطرات آسیب زا مرتبط باشن غیرعادي نیستن
وهم با هم جور درنمیان، دکتر آبادون«. کاترین باز هم سرش را تکان داد   ».پیتر و تَ

  »...موافقم، مگر اینکه«
  »مگر اینکه چی؟«
یه شکاف کوچیک در داستان طولانی و نـامحتملی      ... شهمگر اینکه تعریفی که اون کرده فقط یه آغاز بوده با          «

  ».که برام تعریف کرده
  »پیتر چی برات تعریف کرد؟«. کاترین در صندلی اش به جلو خم شد



برادرتون تا حـالا در مـورد   . خانم سالومون، اجازه بدید این سؤال رو ازتون بپرسم«. آبادون لبخند اندوهگینی زد   
یا در مورد نقشی که معتقـده در  ... سی پنهان شده باهاتون حرف زده.واشنگتن ديچیزي که معتقده اینجا توي   

  »از دانش باستانی گمشده؟... محافظت از یه گنجینۀ بزرگ ایفا می کنه
  »معلوم هست راجع به چی حرف می زنی؟«. چانۀ کاترین پایین افتاد

» .کنه کمی تکان دهنده باشه، کـاترین چیزي که می خوام بهت بگم مم  «: دکتر آبادون آه بلندي کشید و گفت      
ولی اگه بتونی چیزهایی رو که ممکنـه در مـوردش بـدونی    «. مکثی کرد و چشمانش را روي کاترین ثابت کرد       

  »بازم چاي بریزم؟«. دستش را به طرف فنجان کاترین برد» .بهم بگی بیش از حد مفید واقع میشه
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  23فصل 
  

  .یک خالکوبی دیگر
نگرانی کنار کف دست باز پیتر خم شد و نمادهاي کوچکی را که در زیر انگشتان گره کردة بی جـان         لنگدان با   

  .پنهان شده بودند بررسی کرد
  

  
  

  ».به نظر می رسه عدد باشن«: لنگدان با لحنی متعجب گفت
  ».اون اولی یه عدد رومیه«: اندرسن گفت

اون .   وجـود نـداره  I-I-I-Xعدد رومـیِ  . کر نمی کنمدر واقع، من اینطور ف«: لنگدان حرف او را تصحیح کرد     
  ».V-I-Iرو می نویسن 

  »بقیه اش چی؟«: ساتو پرسید
  ».پنج در زبان عربیه-هشت-شبیه هشت. مطمئن نیستم«

  ».عربی؟ اینا که شبیه اعداد معمولی هستن«: اندرسن پرسید
ه براي شاگردانش عادت کرده بود کـه     لنگدان آنقدر به روشن کردن این نکت      » .اعداد معمولی ما عربی هستن    «

فرهنگ هاي خاور میانه اي به دسـت آمـده بـود     ربارة پیشرفت هاي علمیی که توسط       در واقع یک سخنرانی د    



آماده کرده بود، که یکی از آنها نظام عددي نوین ما بود، که برتري هـاي آن نـسبت بـه اعـداد رومـی شـامل             
 اش را بـا ایـن یـادآوري    البته، لنگدان همیشه سخنرانی   .  می شد  و ابداع عدد صفر   » علامت گذاري مرتبه اي   «

 مشروب مـورد علاقـۀ   - را به نوع بشر داده بودal-kuhlمی رساند که فرهنگ عربی همچنین کلمۀ       به پایان   
  . الکل معروف به -دنشجویان سال اولی هاروارد

. پـنج هـم مطمـئن نیـستم    -هشت-تو در مورد هش«. لنگدان با حالتی سردرگم انگشت را با دقت بررسی کرد   
  ».ممکنه عدد نباشن. این نوشتۀ مستیقم الخط به نظر غیر عادي میاد

  »پس چی ان؟«: ساتو پرسید
  ».شبیه رونیه... تمام این خالکوبی تقریبا. مطمئن نیستم«

  »یعنی چی؟«: ساتو پرسید
 و بیشتر براي حکـاکی بـه   به حروفشون می گن رون   . الفباي رونی فقط از خط هاي مستقیم تشکیل می شه         «

  ».کار می رفت چون منحنی انداختن روي سنگ کار سختیه
  »اگه اینا حروف رونی هستن، معنیشون چیه؟«: ساتو گفت

 یـک  - محدود مـی شـد  1 یعنی فوتارك-تجربۀ او تنها به ابتدایی ترین الفباي رونی. لنگدان سرش را تکان داد 
راستش رو بخواید، حتی مطمئن هم نیستم اینـا حـروف رونـی             «. د قرن سومی، و این فوتارك نبو      2نظام توتنی 

   »-»منقوط «5، استانگار4، مانکس3 هالسینج-اشکال مختلف زیادي داره. باید از یه متخصص بپرسی. باشن
  »پیتر سالومون یه فراماسونه، مگه نه؟«

ون بلنـد شـد، و بـر روي زن    او اکن ـ» بله، ولی این چه ربطی به این قـضیه داره؟       «. لنگدان مکثی طولانی کرد   
  .کوچک اندام قد کشید

مـی رن، و اینطـور کـه فهمیـدم     رونی براي حکـاکی روي سـنگ بـه کـار     تو فقط گفتی حروف . تو بهم بگو «
این رو فقط به خاطر این می گم که وقتی از اداره ام خواسـتم در مـورد        . فراماسون هاي اصلی سنگ کار بودن     

مکثـی کـرد،   » .الومون جستجو کنن، جستجوي اونا فقط یه پیوند رو نشون داد     ارتباط بین دست رازها و پیتر س      
  » .6ماسون ها«. طوري که انگار می خواست بر اهمیت کشفش تاکید کند

لنگدان نفسش را بیرون داد، و با این وسوسه که به ساتو همان چیزي را بگوید که همیشه به شـاگردانش مـی         
در این عصرِ تحقیقات عظیم با کلمـات کلیـدي،   . نیست» تحقیق« براي یه مترادف» گوگل«: گفت مبارزه کرد 

دنیا در حال تبدیل شدن به تـارعنکبوت بـزرگ و بـه    . به نظر می رسید همه چیز به همه چیز متصل شده است 
  . هم پیچیده اي از اطلاعات بود که هر روز متراکم تر می شد

م که فراماسون ها توي جستجوي کارمندان شما دیده         تعجب نمی کن  «. لنگدان لحن صبورانه اش را حفظ کرد      
  ».فراماسون ها پیوند بسیار آشکاري بین پیتر سالومون و هر مبحث محرمانه اي هستن. شدن

                                                
1. Futhark   
2. Teutonic  
3. Hälsinge  
4. Manx  
5. Stungnar  
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کردم که هنوز اسمی از فراماسون هـا  ز دلایلیه که من امروز عصر تعجب     بله، که این یکی دیگه ا     «: ساتو گفت 
 دانش سریّی که توسط عده اي از روشنفکران حفاظت می شه حرف مـی        هر چی باشه، داشتی در مورد     . نبردي

  »این خیلی فراماسونی به نظر می رسه، اینطور نیست؟. زدي
دیگـه اي بـه نظـر مـی         ، و هر گروه سرّي      3، آلومبرادي 2، کابالیستی 1و همینطور خیلی هم روزیکروسی    ... چرا«

  ».رسه
به نظر میـاد اگـه در مـورد راز حـرف مـی زدیـم             . لی قدرتمند  یه فراماسون خی   -ولی پیتر سالومون فراماسونه   «

  ».خدا خودش می دونه که فراماسون ها چقدر رازهاشون رو دوست دارن. فراماسون ها میومدن توي ذهنمون
اگـه مـی خوایـد    «. لنگدان می توانست سوءظن را در صداي او احساس کند، و می خواست آن را برطرف کنـد     

  ».ها بدونید، بهتره برید از خود یه فراماسون بپرسیدچیزي در مورد فراماسون 
  ».در واقع، ترجیح می دم از کسی بپرسم که بتونم بهش اعتماد کنم«: ساتو گفت

جهـت اطـلاع بگـم، خـانم، کـه کـل فلـسفۀ           «. لنگدان این حرف او را هم جاهلانه یافت و هم اهانـت آمیـز             
قابل اعتمـادترین کـسانی هـستن کـه     فراماسون ها جزء    . به وجود اومده  فراماسونی بر اساس صداقت و امانت       

  ».میتونی امیداوار باشی پیدا کنی
  ».بر عکسش من مدرك قانع کننده دیدم«

او چنـدین سـال صـرف نوشـتن     . هر لحظه که می گذشت لنگدان کمتر و کمتر از رئیس ساتو خوشش می آمد 
می دانـست کـه فراماسـون هـا همـواره          ود، و   مادهاي فراماسون ها کرده ب    دربارة سنت باشکوه پیکرنگاري و ن     

فراماسون هـا کـه مرتبـا همـه     . سوء تفاهم قرار گرفته بودندزمان هاي دنیا مورد بی عدالتی و  بیشتر از همۀ سا   
تهمتی از شیطان پرستی گرفته تا توطئه چینی براي تشکیل یک حکومت یک دنیایی بـه آنهـا وارد مـی شـد،                     

وقت به انتقاداتی که از آنها می شد واکنشی نشان نمی دادند، که همین آنهـا      همینطور سیاستی داشتند که هیچ    
  . را به هدفی آسان تبدیل می کرد

به نظرم میاد کـه  . حالا صرفنظر از اینکه دوباره به بن بست رسیدیم، آقاي لنگدان          «: ساتو با لحنی گزنده گفت    
مردي که باهاش طرفیم گفتـه  . نمی گی من یا اینکه چیزي هست که به   ... یا داري چیزي رو از دست می دي       

فکر می کنم وقـتش شـده   «. او با سردي به لنگدان خیره شد» .که پیتر سالومون مخصوصا تو رو انتخاب کرده    
  ».شاید اونجا شانس بیشتري نصیبمون بشه.  منتقل کنیمCIAکه این گفتگو رو به مرکز فرماندهی 

پیتـر  .  چیزي گفته بود کـه ذهـن لنگـدان را مـشغول کـرده بـود                او. تهدید ساتو تأثیري روي لنگدان نگذاشت     
 این حرف، به همراه ذکر نام فراماسون ها، بـه طـرز عجیبـی روي لنگـدان تـأثیر                  .سالومون تو رو انتخاب کرد    

این انگشتر یکی از باارزش ترین دارایی    . او به انگشتر فراماسونیی که در انگشت پیتر بود نگاه کرد          . گذاشته بود 
 اصـلی تـرین نمـاد سـرّي     - میراثی از خانوادة سالومون که نمادي از ققنوس دوسر روي آن بود -پیتر بود هاي  

  .طلا که در میان نور می درخشید، خاطرة غیرمنتظره اي را به یاد لنگدان آورد. دانش فراماسونی
قعا متوجـه نـشدي، نـه؟     هنوز وا : لنگدان با به خاطر آوردن نجواي ترسناك گروگانگیر پیتر به نفس نفس افتاد            

  ؟اینکه چرا تو انتخاب شدي
  .اکنون، در یک لحظۀ وحشتناك، افکار لنگدان متمرکز شدند و ابهام از بین رفت

                                                
1. Rosicrucian   
2. Kabbalistic  
3. Alumbradian  



  .ناگهان، هدفِ بودن لنگدان در آنجا کاملا آشکار شد
 به سـمت جنـوب مـی رانـد، صـداي لـرزش مشخـصی را در        1ده مایل آنطرف تر، ملخ که در بزرگراه سوییتلند 

صـفحۀ  . آي فون پیتر سالومون بود، که امـروزه ابـزار قدرتمنـدي از کـار درآمـده بـود                  . ندلی کنار خود شنید   ص
  . مشخصات تصویري روي آن اکنون تصویر زن جذاب میانسالی را با موهاي سیاه نشان می داد

   کاترین سالومون-تماس دریافتی
   .دیک تر می کشونه نزمنوسرنوشت، . ملخ لبخندي زد، و تماس را نادیده گرفت

 تا بفهمد که آیا او اطلاعاتی دارد کـه بتوانـد   -او کاترین سالومون را تنها به یک دلیل به خانۀ خود کشانده بود         
شاید یک راز خانوادگی که ممکن بود به ملخ کمک کند جاي چیزي را که در جستجوي آن             ... به او کمک کند   

کاترین چیزي راجع به آنچه این همه سال از آن محافظت کرده بـود  بهرحال، معلوم بود که برادر     . بود پیدا کند  
  .به او نگفته است

چیزي که چند ساعت زندگی اضـافه بـراي اون بـه ارمفـان     . با این وجود، چیز دیگري را از کاترین فهمیده بود    
ل آزمایـشگاهش  کاترین او را مطمئن کرده بود که تمام تحقیقاتش در یک مکان، با امنیت کامل در داخ          . آورده

  .نگهداري می شوند
  .باید از بین ببرمش

تحقیقات کاترین قرار بود درِ جدیدي از ادراك را باز کند، و همینکه این در حتی به انـدازة درزي هـم بـاز مـی           
نمی تونم اجازه . قبل از اینکه همه چیز تغییر کند موضوع زمان مطرح بود      . شد، دیگران از آن پیروي می کردند      

  .و در ظلمت جهل سرگردان بمونه... دنیا باید همونطوري که هست بمونه.  اتفاق بیفتهبدم این
  .ملخ آن را پخش کرد. آي فون بوق زد، به این معنی که کاترین یک پیام صوتی گذاشته است

ر کجایی؟ من هنوز دارم به گفتگوم با دکتر آبـادون فک ـ . پیتر، دوباره منم«: صداي کاترین با لحنی نگران گفت   
  ».من توي آزمایشگاهم. همه چیز مرتبه؟ خواهش می کنم بهم زنگ بزن. و نگرانم... می کنم

  .پیام صوتی به پایان رسید
 او بزرگـراه سـوییتلند را دور   .کاترین باید کمتر نگران برادرش باشه، و بیشتر نگران خودش باشه  . ملخ لبخند زد  

 را دیـد کـه   SMSCمایل بعـد، در تـاریکی، از دور نمـاي         کمتر از یک    . زد و وارد خیابان سیلور هیل رود شد       
کل مجتمع با حصاري از سـیم خـاردار احاطـه    . خارج از بزرگراهِ سمت راستش در میان درختان جاي گرفته بود    

  .شده بود
  .می کنهکه در رو برام باز یه ساختمون ایمن؟ من یه نفر  رو می شناسم . ملخ با خودش خندید

  
  
  

  
  
  
  

                                                
1. Suitland  



  
  
  24فصل 
  

  .ن افشا مثل موجی لنگدان را در برگرفتای
  .من می دونم چرا اینجا هستم

از دسـت  ... لنگدان که در وسط سالن مدور ایستاده بود، میل شدیدي در او به وجود آمد که برگردد و فرار کنـد                   
در عوض، همـانطور بـی حرکـت ایـستاد و     . پیتر، از انگشتر طلاي درخشان، از چشمان بدگمان ساتو و اندرسن  

  .کیفی را که از شانه اش آویزان بود محکم تر به خود چسباند
  .باید از اینجا برم بیرون

فکش قفل شده بود و حافظه اش شروع به تکرار صحنه اي از آن صبح سـرد، در سـال هـا پـیش در کمبـریج       
 ساعت شش صبح بود و لنگدان مثل همیشه بعد از چنـد دور شـناي صـبحگاهی اش در اسـتخر هـاروارد         . کرد

وقتی از آستانۀ در گذشت بوهاي آشناي غبار گچ و گرمـاي بخـار بـه اسـتقبالش             . داشت وارد کلاسش می شد    
  .دو قدم به سمت میزش برداشت ولی یکدفعه سر جایش ایستاد. آمدند

  . یک جنتلمن برازنده با چهره اي مانند عقاب و چشمان خاکستري شاهوار-پیکري آنجا منتظرش ایستاده بود
  .نگدان با حیرت به او خیره شدل» پیتر؟«

صـدایش  » از دیدن مـن تعجـب کـردي؟       . صبح بخیر، رابرت  «. لبخند پیتر سالومون اتاق کم نور را روشن کرد        
  .ملایم بود، ولی با اینحال قدرتی در آن وجود داشت
س یـه اشـراف زادة ییِلـی قبـل از سـپیده دم تـوي پـردی       «. لنگدان با شتاب جلو رفت و با دوسـتش دسـت داد      

  » چه کار می کنه؟1کریمسون
: او به کمر باریک لنگدان اشاره کرد و گفـت     » .عملیات مخفی پشت خط هاي دشمن     «: سالومون با خنده گفت   

  ».خوب تیپی به هم زدي. مثل اینکه شنا داره کار خودش رو می کنه«
م که می بینمـت،    خوشحال. فقط می خوام کاري کنم که تو احساس پیري کنی         «: لنگدان به شوخی به او گفت     

  »چه خبر؟. پیتر
ببخشید که اینطور سرزده اومـدم،   . یه سفر کاري کوتاه رفتم    «: مرد نگاهی به کلاس خالی انداخت و جواب داد        

یه لطفی بایـد بهـم   . شخصا... یه چیزي بود که می خواستم ازت بپرسم    . رابرت، ولی فقط چند دقیقه وقت دارم      
  ».بکنی

این فکر افتاد که یک استاد دانشگاه ساده چه کاري می توانست براي مـردي انجـام          لنگدان به   . این اولین باره  
او خوشحال از اینکه فرصتی پیش آمده تا کاري براي کسی بکند که آن همـه بـه او              . دهد که همه چیز داشت    

هـر  «: خوبی کرده بود، به خصوص آن هم موقعی که آن همه مصیبت به زندگی پیتر وارد شده بود، جـواب داد    
  ».چی که بخواي

  ».امیدوار بودم بتونی برام از یه چیزي مراقبت کنی«. سالومون صدایش را پایین آورد

                                                
1. Crimson   



ــد  ــشمانش را چرخان ــدان چ ــه «. لنگ ــول نباش ــدوارم هرک ــه    » .امی ــود ک ــرده ب ــول ک ــدان قب ــار لنگ ــک ب   ی
. راقبـت کنـد   م2 او، بـه اسـم هرکـول     1تا موقعی که پیتر از مسافرت برمی گشت، از سگ صد و پنجاه پونـدي              

موقعی که این سگ در خانۀ لنگدان بود، ظاهرا دلش براي اسباب بـازي جویـدنی چـرمش تنـگ شـده بـود و              
 یک انجیـل قـرن هفـدهمی دسـت نوشـتۀ      -جایگزین با ارزشی براي آن در اتاق مطالعۀ لنگدان پیدا کرده بود   

  .تنها کافی نبود» سگ بد«بهرحال گفتن یک . زیباي اصل با پوست بره
  ».می گردمدارم دنبال یه جایگزین براي اون می دونی، هنوز «: ومون با لحنی خجالت زده گفتسال
  ».خوشحالم که هرکول میل و رغبتی به مذهب داره. فراموشش کن«

رابرت، به این خاطر اومدم ببینمـت کـه دوسـت دارم از      «. سالومون خندید ولی انگار حواسش جاي دیگري بود       
مدتی پیش بهم ارث رسیده، ولی دیگه از اینکه توي خونه ام یـا       . باارزشه مواظبت کنی  یه چیزي که برام خیلی      

  ».توي دفترم نگهش دارم راحت نیستم
در دنیاي پیتر سالومون باید دارایی بـیش از حـد باارزشـی      » خیلی باارزشی «هر چیز   . لنگدان یکدفعه معذب شد   

 خانواده ات تـوي نـصف بانـک هـاي آمریکـا             مگه» چرا توي صندوق امانت نمی ذاریش؟     «. محسوب می شد  
   موجودي ندارن؟

و مـی  . این کار شامل کاغذ بازي و کارمنداي بانک میشه؛ من بیشتر یه دوست قابل اعتماد رو ترجیح می دم                  «
سالومون دستش را در جیبش برد و بـستۀ کـوچکی را درآورد و   » .دونم که تو می تونی رازها رو نگه داري کنی  

  .ان دادآن را به لنگد
بسته بندي قهوه ايِ رنـگ و رو رفتـه اي   عاد سه اینچ مربع بود و در کاغذ بسته، یک جعبۀ مکعبی کوچک به اب    

از روي وزن سنگین و اندازة بسته، می شد حدس زد که محتویات آن سـنگ یـا   . پیچیده و با نخ بسته شده بود     
وجه شد که بسته بندي آن از یک طرف با دقـت،    لنگدان بسته را در دستش چرخاند و اکنون مت        اینه؟  . فلز باشد 

 روي سـینه  33ققنوس دوسري کـه عـدد   . با حروف برجسته اي، مثل یک حکم باستانی مهر و موم شده است         
  .  نماد سنتی بالاترین درجۀ فراماسونري-اش نوشته شده بود روي مهر قرار داشت

بـسته  . جمند یه مجمع فراماسونی هـستی، نـه پـاپ   واقعا، پیتر، تو استاد ار    «: لنگدان با لبخندي یک وري گفت     
  »هاي مهر و موم شده با انگشترت؟

. پدرجدم ایـن کـار رو کـرده   . من این بسته رو مهر نکردم، رابرت«. سالومون به انگشترش نگاهی کرد و خندید  
  ».حدود یه قرن پیش

  »!چی؟«: لنگدان تند سرش را بلند کرد
بعـد از اون، شـد مـال        . انگـشتر فراماسـونی مـال اون بـود        «: و گفـت  سالومون انگشت انگشترش را بالا بـرد        

  ».و بالاخره مال من... پدربزرگم، بعد پدرم
  »پدرجدت این بسته رو یه قرن پیش پیچیده و هیچکس تا حالا بازش نکرده؟«. لنگدان بسته را بالا گرفت

  ».درسته«
  »چرا؟... اما«

  ».چون وقتش نشده«: سالومون لبخندي زد و گف
  »؟چیوقت «. نگدان به او خیره شدل

                                                
 حدود هفتاد کیلوگرم.  1

2. Hercules   



فقط این بـسته رو یـه جـاي      . رابرت، می دونم که شاید به نظرت عجیب بیاد، اما هر چی کمتر بدونی، بهتره              «
  ».امن بذار، و خواهش می کنم به هیچکس نگو که من این رو بهت دادم

یش میلی بـاطنی داشـت، و   سالومون براي نما. لنگدان دنبال نشانه اي از شوخی در چشم هاي ناصحش گشت  
پیتر، مطمئنی این یه نقـشه هوشـمندانه   «. لنگدان با خودش فکر کرد که آیا اینجا هم دارد نقش بازي می کند       

نیست تا کاري کنی من فکر کنم یه جور راز باستانی فراماسونی بهم سپرده شده تـا کنجکـاو بـشم و تـصمیم                
  »بگیرم به شما ملحق بشم؟

تـازه، قـبلا بهـم گفتـی کـه      . استخدام نمی کنن، رابرت، خودت که این رو می دونـی        فراماسون ها کسی رو     «
  ».ترجیح می دي ملحق نشی

لنگدان احترام زیادي براي نمادگري و فلسفۀ فراماسونی قائل بود، ولی با این حال تـصمیم       . این حقیقت داشت  
را از مطـرح کـردن فراماسـونري بـا     گرفته بود هرگز در آن عضو نشود؛ عهد و پیمان هاي رازداري مجمـع، او      

 دخالـت  2 قبول نکند رسما در رازهاي الوسینی   1همین دلیل باعث شده بود که سقراط      . شاگردانش باز می داشت   
  . کند

اکنون هنگامیکه لنگدان جعبۀ کوچک اسرارآمیز و مهر فراماسونی آن را می نگریست، بی اختیار سؤال بـدیهی                 
  »از برادران فراماسونیت نمی سپري؟چرا این رو به یکی «. را پرسید

. بذار فقط فرض کنیم که غریزه ام به من می گه اگه بیرون از انجمن برادري نگه داري بشه جاش امن تـره                   «
اگه چیزي که پدرم بهم گفت درست باشه، یه قدرت ذاتـی  . و خواهش می کنم نذار اندازة این بسته گولت بزنه        

  ».یه جور تعویذ«. مکث کرد» .توش هست
طبـق روایـات، از تعویـذها بـراي شـانس      . تعویذ، در معنی، شیئی با نیروهاي جادویی بـود      اون گفت یه تعویذ؟     

می دونی کـه تعویـذها در قـرون وسـطا از     پیتر، «.  باستانی استفاده می شد    آوردن، دفع ارواح پلید، یا در مراسم      
  »رواج افتادن، درسته؟

می دونم که این مسئله چطور به نظـر میـاد،         «: نگدان گذاشت و گفت   پیتر با حالتی صبورانه دستی روي شانۀ ل       
. من خیلی وقته تو رو می شناسم، و شکاکیت تو، به عنوان یه فرهنگی یکی از بزرگتـرین قـدرت هاتـه               . رابرت

من اونقدري تو رو می شناسم که بدونم آدمـی نیـستی کـه ازت بخـوام       . همینطور بزرگترین ضعفت هم هست    
پس الان دارم ازت می خوام وقتی بهت می گم این تعویـذ قـدرت            . قط می خوام بهم اعتماد کنی     ف... باور کنی 

  ».به من گفته ان که اون توانایی این رو داره که از بی نظمی، نظم بیاره. داره بهم اعتماد کنی
 یکـی از بزرگتـرین اصـول     » آوردن نظـم از بـی نظمـی       «تـصور   . لنگدان فقط می توانست بـه او خیـره شـود          

با این وجود، این ادعا که یک تعویذ می توانـست اصـلا هـر قـدرتی را     . 3Ordo ab Chao. فراماسونی بود
  .بی نظمی را داشته باشدسد به اینکه قدرتِ آوردن نظم از اعطا کند ادعایی پوچ بود، چه بر

                                                
1  .Socrates) 469-399فیلسوف یونانی)  قبل از میلاد مسیح. 
در شـهر الوسـیس در یونـان باسـتان     ) زن و دختر زئـوس  (مراسمی سرّي  که هر ساله به منظور پرستش  دیمیتر و پرسفون              .  2

اعتقادات آنها محرمانه باقی می ماند و معتقد بودند کـه عـضویت در ایـن مجمـع بـه منظـور       مراسم، تشریفات، و . برگزار می شد 
  .پاداش هاي پس از مرگ می شدست و شامل وعدة قدرت هاي الهی و اتحاد عابدان با خدایان ا

 عبارت لاتین به معناي نظم از بی نظمی 3



انه، بـا دلیـل معتقـدم       این تعویذ، اگه توي دستهاي اشتباهی قرا بگیره خطرناکه، و متاسـف           «: سالومون ادامه داد  
چشمانش به همان اندازه که لنگدان به یاد داشت حالتی جـدي   » .افراد قدرتمند می خوان اون رو از من بدزدن        

  »می تونی این کار رو بکنی؟. دوست دارم این رو تا یه مدتی جاي امنی برام نگه داري«. داشتند
ست و سعی کرد تـصور کنـد چـه چیـزي ممکـن          آن شب، لنگدان با آن بسته پشت میز آشپزخانه اش تنها نش           

در آخر، آن را به حساب عجیب بـودن پیتـر گذاشـت و بـسته را در گاوصـندوق دیـواري                     . است داخل آن باشد   
  .کتابخانه اش قفل کرد، و سرانجام آن را به فراموشی سپرد

  . این تا همین امروز صبح بود
  .   تماس تلفنی از طرف مردي که لهجۀ جنوبی داشت

اوه، پروفـسور،  «: سـی بـه او، گفتـه بـود    .ون بعد از دادن خصوصیات مقدمات سفر لنگدان به واشـنگتن دي    معا
  ».یه چیز دیگه اي هم هست که آقاي سالومون خواست! داشت یادم می رفت

: لنگدان که از همان موقع ذهنش به طرف سخنرانیی رفته بود که موافقت کـرده بـود ارائـه بدهـد، جـواب داد          
   »  بله؟«
مرد به طرزي ناشیانه شـروع بـه خوانـدن کـرد،          » .آقاي سالومون یه یادداشت رو براي شما اینجا جا گذاشت         «

کوچـک مهـر   ... کـه بـستۀ  ... لطفا از رابرت بخواه«. طوري که انگار که می خواست خط پیتر را کشف رمز کند   
  »شما معنایی داره؟این براي «. مرد مکثی کرد» .شده اي رو که چند سال پیش بهش دادم بیاره

در «. لنگدان با به یاد آوردن جعبۀ کوچک که تمام آن مدت در گاوصندوق دیواري اش مانده بود غافل گیر شد            
  ».می دونم منظور پیتر چیه. واقع، بله

  »و می تونید بیاریدش؟«
  ».به پیتر بگید میارمش. البته«
  ».سفر به خیر. ز سخنرانی امشبتون لذت ببریدا« . به نظر می رسید معاون خیالش راحت شده است» .عالیه«

لنگدان قبل از ترك خانه، فرمانبردارانه بستۀ پیچیده را از ته گاوصندوقش درآورده و آن را در کیـف روي شـانه     
  .اش گذاشته بود

 می فهمید لنگدان چقدر   اگر پیتر سالومون    . مینان داشت اکنون در عمارت کنگره ایستاده بود و از یک مسئله اط          
  .بد او را با شکست روبرو کرده است وحشت می کرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  25فصل 
  

  .طبق معمول. خداي من، حق با کاترین بود
ــاهر          ــابلش ظ ــمایی مق ــوار پلاس ــر روي دی ــه ب ــستجو ک ــوت ج ــایج عنکب ــه نت ــرت ب ــا حی ــریش دان ب   ت

یقت، اکنون مـی دیـد   او شک داشت که جستجویش اصلا نتیجه اي داشته باشد، اما در حق    . می شدند خیره شد   
  . که ده دوازده تا نتیجه روي صفحه ظاهر شده است، و نتایج همچنان در حال آمدن بودند

  .به خصوص یکی از نتایج از بقیه امیدبخش تر به نظر می رسید
  »!کاترین؟ فکر کنم باید این رو ببینی«: تریش برگشت و رو به کتابخانه فریاد زد

ش چنین عنکبوت جستجویی را اجرا کرده بود می گذشت، و نتایج امـشب او را            یکی دو سالی از موقعی که تری      
بهرحال، اکنون، به نظر مـی رسـید   . می رسیدل پیش بود، این جستجو به بن بست اگر چند سا. حیرت زده کرد 

ا کمیت مطالب دیجیتالی قابل جستجو در دنیا به نقطه اي رسیده است که می توان  بی اغراق همه چیز را پیـد         
و ... عجیب اینکه یکی از کلمات کلیدي، کلمه اي بود که تـریش تـا حـالا اسـم آن را هـم نـشنیده بـود                    . کرد

  . را هم پیدا کردآنجستجو حتی 
  »چی گیر آوردي؟«. کاترین سراسیمه وارد اتاق کنترل شد

ات کلیـدیت رو کلمـه     هر کدوم از این اسناد تمام کلم      «. تریش به دیوار پلاسمایی اشاره کرد     » .یه دسته نامزد  «
  ».به کلمه دارن

  .کاترین موهایش را پشت گوشش زد و فهرست را با دقت بررسی کرد
قبل از اینکه زیادي هیجان زده بشی، بهت اطمینان می دم که بیشتر این اسناد چیزهـایی                «: تریش اضافه کرد  

قطعـا  . ندازه هاشون نگـاه کـن  به ا. چیزهایی ان که ما بهشون می گیم حفرة سیاه. نیستن که دنبالشون هستی 
چیزهایی مثل آرشیوي از میلیون ها ایمل فشرده، مجموعه هایی از دایره المعارف هـاي خلاصـه         . خیلی بزرگن 

این فایل ها، بـا توجـه   . نشده، صفحه پیام هاي جهانی که سالها در حال اجرا بودن، و از این جور چیزها هستن 
ر کلمۀ کلیدي نهفته دارن کـه هـر موتـور جـستجویی رو کـه بهـشون          به اندازه و محتواي گوناگونشون، اونقد     

  ».نزدیک میشه به سمت خودشون جذب می کنن
  » یکی چطوره؟اون«. کاترین به یکی از نتایج که بالاي فهرست قرار داشت اشاره کرد

 ـ  . تریش لبخند زد   دازة کـوچکی  کاترین یک گام جلوتر بود، چون تنها فایلی را در فهرست پیدا کرده بـود کـه ان
در واقع، اون فایل اینقدر کـم       . آره، واقعا هم اون تنها نامزدمون تا اینجاست       . چشم هاي تیزبینی داري   «. داشت

  ».حجمه که نمی تونه بیشتر از یه صفحه یا این حدود باشه
  » .بازش کن«: کاترین با لحنی محکم گفت

 رشـتۀ جـستجوي عجیبـی باشـد کـه      تریش نمی توانست تصور کند یک سند یک صفحه اي حاوي آن همـه        
خیلـی  ... با این حال، وقتی کلیک کرد و سند را باز کـرد، کلمـات کلیـدي آنجـا بودنـد         . کاترین آماده کرده بود   

  .روشن و واضح بودند و به راحتی می شد آنها را در متن پیدا کرد



  » است؟1 ویرایش شدهیه سند... این سند«. کاترین جلوتر رفت و چشمانش را به دیوار پلاسمایی دوخت
  ».به دنیاي متنون دیجیتالی شده خوش اومدي«. تریش سر تکان داد

ویـرایش، فرآینـدي    . ویرایش خودکار، به روال استانداردي در هنگام ارائۀ اسناد دیجیتالی شده تبدیل شده بـود              
ا بعـد فقـط بخـش    بود که در آن یک سرور به کاربر این اجازه را می داد تا در سراسر مـتن جـستجو کنـد، ام ـ              

 تنها همان متن بلافاصـله در کنـار کلمـات کلیـدي        - تیزري از انواع گوناگون    -کوچکی از آن را نشان می داد      
با حذف کردن اکثریت عظیمی از متن، سرور از تخلف حق چـاپ اجتنـاب مـی      . درخواست شده قرار می گرفت    

طلاعاتی را که شـما بـه دنبـالش هـستید     من ا : کرد و همچنین متن مجذوب کننده اي براي کاربر می فرستاد          
   .دارم، اما اگر بقیۀ آن را می خواهید، باید آن را از من بخرید

  ».این سند همۀ کلمات کلیدیت رو داره«: تریش صفحۀ متن خلاصه شده را پایین آورد و گفت
  . کاترین در سکوت به متن ویرایش شده خیره شد

هر یک از کلمـات کلیـدي کـاترین بـا حـروف      . بالاي صفحه را آوردتریش یک دقیقه به او وقت داد و دوباره          
 دو کلمـه اي کـه در دو طـرف    -بزرگ زیرخطر دار شده بودند و نمونۀ کوچکی از متن تیزر در کنـار آنهـا بـود            

  .عبارت درخواست شده دیده می شدند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ه ها به نوعی ویرایش گفته می شود که در آن متـونی از   است که در اصطلاح مطبوعات و رسان  Redactedکلمۀ اصلی آن    .  1

  .چند منبع مختلف جمع آوري می شوند و تغییراتی جزئی در آنها به وجود می آید تا مثل یک کار واحد به نظر برسد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

  
  
  
  
  
  



  دیگه چیه؟» 1سمبلون«. ر کند این سند در چه باره اي استتریش نمی نوانست تصو
  »این سند از کجا اومد؟ کی این رو نوشته؟«. کاترین با شوق و ذوق به صفحه نزدیک شد

دارم سـعی مـی کـنم منـبعش رو پیـدا      . یه لحظه صبر کن  «. تریش از همین الان داشت روي آن کار می کرد         
  ».کنم

  ».می خوام بقیه اش رو ببینم. می خوام بدونم کی این رو نوشته «:کاترین با صدایی هیجان زده گفت
  ».دارم سعی می کنم«: تریش که از لحن هیجانزدة کاترین تعجب کرده بود، گفت

عجیب اینکه، مکان فایل به عنوان یک آدرس اینترنتی مرسوم نشان داده نشده بود بلکه به عنوان یـک آدرس      
اسم دامنـه بـالا   .  رو معلوم کنم2آي پیشنمی تونم «: تریش گفت. شده بوده پروتکل اینترنتی عددي نشان داد 

  ». رو اجرا می کنم3تریِس روت«. پنجرة پایانه اش را بالا آورد» .صبر کن. نمیاد
ي بین دستگاه اتاق کنترل و هر دستگاهی را کـه در حـال   »جست ها«تریش رشته دستوراتی را نوشت تا همۀ       

  .  کندذخیرة این سند بود پینگ 
  ».داره ردیابی میشه«: او در حالیکه دستورات را تایپ می کرد گفت

تریس روت ها سرعتی بسیار زیاد داشتند، و تقریبا بلافاصله فهرستی طولانی از ابزارهاي شبکه بـر روي دیـوار       
پـایین بـا   تریش مسیر روترها و سوییچ هایی را که او را به دستگاه وصل می کردند رو به     . پلاسمایی ظاهر شد  

  ...دقت بررسی کرد
پیـنگش، بـه دلایلـی، بـا ابـزار شـبکه اي       . ردیابی او قبل از رسیدن به سرور سند متوقف شده بـود        یعنی چی؟   

» .مثل اینکه راه تـریس روتـم مـسدود شـد    «: تریش گفت. برخورد کرده بود که به جاي پس زدن، آن را بلعید        
   اصلا مگه چنین چیزي ممکنه؟

  ».دوباره اجراش کن«
انگار این سـند روي  . به بن بست رسیدم. نچ«. تریش تریس روت دیگري اجرا کرد و همان نتیجه به دست آمد 

بهرحـال، مـی   «. او قبل از رسیدن به بن بست به آخرین جست ها نگاه کـرد      » .سروریه که قابل ردیابی نیست    
  ».سی قرار گرفته.تونم بهت بگم که، توي یه ناحیه اي در دي

  ».یشوخی می کن«
این برنامه هاي عنکبوت، جغرافیایی حرکت می کنن، یعنی اولـین نتـایج همیـشه             . تعجبی نداره «: تریش گفت 

  ».بود» سی.واشنگتن دي«تازه، یکی از رشته هاي جستجوت . محلی ان
  »جستجو کنیم؟ بهت نمی گه که صاحب دامنه کیه؟» کیه«چطوره یه «: کاترین یکدفعه گفت

ــوادانه اســت،  ــی س ــم ب ــه ک ــست ی ــدي نی ــر ب ــا فک ــاه دادة  .  ام ــه پایگ ــریش ب ــه«ت ــراي » کی ــد و ب   وارد ش
ناامیـدي او  . آي پی جستجو کرد، به این امید که شماره هاي رمزي را با یک نـام دامنـۀ واقعـی تطبیـق دهـد               

به سرعت ظاهر شـدند، و  » کیه« نتایج این سند مال کیه؟. اکنون کم کم جاي خودش را به کنجکاوي می داد        
انگار این آدرس آي پی وجـود  «. قتی را نشان ندادند، و تریش دستانش را به علامت شکست بالا برد       هیچ مطاب 

  ».اصلا نمیشه هیچ اطلاعاتی در موردش گیر آورد. نداره
  »!ما همین الان سندي رو جستجو کردیم که اونجا ذخیره شده. معلومه که آي پی وجود داره«

                                                
1. Symbolon   
2. IP (Internet Protocol)  
3. Traceroute   



دقیقـا نمـی   «. ین سند بود ترجیح می داد هویت خودش را آشکار نکنداما با این حال هر کسی صاحب ا . درسته
در اصل، ردیابی سیستم ها کار من نیست، و اگه کسی رو با مهارت هاي هک کردن مـی     . دونم چی بهت بگم   

  ».خواي، من به درد نمی خورم
  »تو کسی رو می شناسی؟«

  ».این زیاد فکر جالبی نیست. ردمکاترین، داشتم شوخی می ک«. تریش برگشت و به رئیسش نگاه کرد
  ».ولی این کار رو انجام می دن«: کاترین به ساعتش نگاه کرد و گفت

  ».از نظر فنی کار نسبتا راحتیه. همیشه... اِ، آره«
  »کی رو می شناسی؟«

  ».هکر؟ مثلا نصف کسانی که توي کار قبلیم همکارم بودن«: کاترین با خنده اي عصبی گفت
  »اعتماد داشته باشی؟کسی هست که بهش «

خـب، آره، یـه نفـر رو مـی       «: با عجلـه گفـت    . تریش می دید که کاترین کاملا جدي می گوید        جدي می گه؟    
.  از اون مخ هـاي کـامپیوتره    -متخصص امنیت سیستم هامون بود    . شناسم که می تونیم باهاش تماس بگیریم      

آزاد هـم کـار مـی    . وبیه، و بهش اعتمـاد دارم میخواست باهام بره بیرون، ولی خوشم ازش نمی اومد، اما آدم خ      
  ».کنه

  »می تونه با احتیاط کار کنه؟«
اما مطمئنم که حداقل هزار دلار مـی گیـره      . کارش همینه . البته که می تونه با احتیاط کار کنه       . اون یه هکره  «

  »-تا حتی یه نگاهی
  » .براي نتیجۀ سریع تر بهش دو برابر پیشنهاد کن. بهش زنگ بزن«

 کمک به کـاترین سـالومون بـراي اسـتخدام     -ش دقیقا نمی دانست کدامیک او را بیش تر ناراحت می کرد     تری
یا زنگ زدن به کسی که احتمالا هنوز باورش نمی شد یـک تحلیلگـر متاسیـستم خپلـۀ مـو سـرخ        ... یک هکر 

  »از این بابت مطمئنی؟«. پیشنهاد رمانتیکش را رد کرده است
  ».  هم نبرمنوو اسم . یه شمارة یه طرفه داره.  کتابخونه استفاده کناز تلفن توي«: کاترین گفت

اگـر شـانس   . تریش به سمت در راه افتاد اما وقتی صداي جیک جیک آي فون کاترین را شنید ایستاد          » .باشه«
 او. یاري می کرد، ممکن بود این پیام متنی خبري باشد که تریش را از انجام این وظیفۀ ناخوشـایند عفـو کنـد             

  .می گشت منتظر ماند و به صفحه خیره شدین در جیب روپوشش دنبال آي فونش همچنانکه کاتر
  .کاترین سالومون با دیدن اسمی که روي آي فونش بود خیالش راحت شد

  .بالاخره زنگ زد
  پیتر سالومون

  ».یه پیام از طرف برادرمه«: کاترین نگاهی به تریش انداخت و گفت
قبل از اینکـه بـه یـه هکـر      ... هتر نیست راجع به تمام این جریان از اون سؤال کنیم          پس ب «. تریش امیدوار شد  

  »زنگ بزنیم؟
اونـی کـه بـرادرت    . کاترین به سند ویرایش شدة روي دیوار پلاسمایی خیره شد و صداي دکتر آبادون را شـنید    

ف را باور کند، و ایـن   نمی دانست کدام حر   کاترین دیگر   . میشه پیداش کرد  ... سی مخفی شده  .معتقده توي دي  
  .سند، اطلاعاتی را راجع به تصوراتی نامحتمل ارائه می کرد که ظاهرا به مشغلۀ ذهنی پیتر تبدیل شده بود



تمـاس رو  . می خوام بدونم کی این رو نوشـته و جـاش کجاسـت          «. کاترین سرش را به علامت نفی تکان داد       
  ».بگیر

  .تریش اخم کرد و به طرف در راه افتاد
 سند می توانست معماي آنچه را برادرش براي دکتر آبادون تعریف کرده بود توضیح دهد چه نه، دسـت    چه این 

برادرش بالاخره فرستادن پیام متنی با آي فونی را که کاترین به او داده بـود         . کم یک معما امروز حل شده بود      
  . یاد گرفته بود

 پیتر سالومون بزرگ همین الان اولـین پیـام متنـیش    .و به رسانه ها خبر بده«: کاترین پشت سر تریش صدا زد 
  ».رو فرستاد

، ملخ کنار لیموزینش ایستاده بـود، پاهـایش را   SMSCدر پارکینگ مرکز خریدي در آن سوي خیابان نزدیک    
باران بند آمده بـود، و یـک مـاه    . می شوده می دانست به زودي با او گرفته باز کرده بود و منتظر تماسی بود ک    

همان ماهی بود که سه ماه پیش از میان پنجرة سقفی خانۀ معبـد طـی   . ی در میان ابرها پدیدار شده بود زمستان
  . مراسم ورود ملخ به انجمن بر او تابیده بود

  .امشب دنیا طور دیگه اي شده
بـراي  روزة دو روزه اش، اگرچـه ناخوشـایند بـود،    .  قور کـرد قار وهمچنانکه منتظر مانده بود، معده اش دوباره        

به زودي همۀ ناراحتی هـاي جـسمی بـی اهمیـت     . راه و روش باستانی این گونه بود . آمادگی اش ضروري بود   
  . جلوه می کردند

ملخ در حالیکه در هواي شب سرد ایستاده بود، از اینکه می دید سرنوشت او را به شکلی کنایـه آمیـز مـستقیما                  
 و یـک فروشـگاه،      1اینجا، بین دندان سازي استرلینگ    . یددر مقابل کلیساي کوچکی قرار داده است با خود خند         

  .یک مکان مقدس کوچک قرار داشت
  .  سراي افتخار ارباب

ما معتقدیم کـه عیـسی مـسیح    : ملخ به پنجرة آن خیره شد، که قسمتی از بیانیۀ تعلیمی کلیسا را نشان می داد               
  . خدا و هم انسانی حقیقی استتوسط روح القدس به وجود آمد، و از مریم باکره متولد شد، و هم 

.  امـا بکرزایـی لازمـۀ الوهیـت نیـست     - انـسان و خـدا  -بله، واقعا که عیسی هر دوتاش هـست     . ملخ لبخند زد  
   .اینطوري اتفاق نمی افته

تلفنی که اکنون زنـگ مـی زد تلفـن    . صداي زنگ تلفنی هواي شب را شکافت و ضربان قلب او را تشدید کرد          
مشخصات تماس گیرنده نشان مـی داد      . بار مصرف ارزان قیمتی که دیروز خریده بود        تلفن یک    -خود ملخ بود  

  .که همان تماسی است که انتظار آن را داشت
ملخ درحالیکه از این سوي خیابان سیلور هیل رود به نماي سـاختمانی بـا طـاق زیگـزاگ کـه از بـالاي نـوك         

 ملخ تلفـنش را بـاز   .یه تماس توشهري: ودش گفت درختان در نور ضعیف ماه دیده می شد خیره شده بود، با خ            
  .کرد

  ».دکتر آبادون هستم«: صداي خودش را آرام تر کرد و گفت
  ».بالاخره خبري از برادرم شنیدم. من کاترینم«: صداي زن گفت

  »حالش چطوره؟. اوه، خیالم راحت شد«
  ». شما هم به ما ملحق بشیددر واقع، اون پیشنهاد کرد. الان داره میاد آزمایشگاه من«: کاترین گفت

                                                
1. Sterling  



  »آزمایشگاه شما؟... توي«: ملخ با تأملی ساختگی گفت» ببخشید؟«
  ».اون هیچوقت کسی رو به اون عقب دعوت نمی کنه. حتما خیلی بهتون اعتماد داره«
ــساس      « ــی اح ــه، ول ــث هــامون کمــک کن ــه بح ــه ب ــات ممکن ــه ملاق ــه ی ــاید فکــر مــی کن ــه نظــرم ش   ب

  ».شممی کنم اینجوري مزاحم می
تازه، گفت چیزهاي زیادي براي گفتن به دوتـامون داره، و    . اگه برادرم میگه خوش اومدید، پس خوش اومدید       «

  ».من دوست دارم ته و توي قضیه رو دربیارم
  »آزمایشگاهتون دقیقا کجاست؟. بسیار خب، پس«
  »می دونید کجاست؟. توي مرکز پشتیبانی موزة اسمیتسونی«

در واقـع، الان تـوي ماشـینم هـستم، و     . نـه «: کینگ به مجتمع خیره شده بـود، گفـت  ملخ که از این سوي پار 
  »آدرسش چیه؟. سیستم هدایت هم دارم

  ».چهل و دو ده سیلور هیل رود«
آه، خبر خوب، مثـل اینکـه       «: ملخ ده ثانیه صبر کرد و بعد گفت       » .الان می نویسمش  . خیلی خوب، صبر کنید   «

  ». می گه فقط حدود ده دقیقه فاصله دارم1اس.پی.جی. رماز اونی که فکر می کردم نزدیکت
  ».به دروازة امنیتی تلفن می کنم و می گم دارید میاید. عالیه«
  ».متشکرم«
  ».به زودي می بینمتون«

این قدر جسور بودم کـه خـودم   .  نگاه کردSMSCملخ تلفن یک بار مصرف را در جیبش گذاشت و به طرف            
فون پیتر سالومون را درآورد و پیام متنیی را که چند دقیقـه قبـل بـراي کـاترین      با لبخندي آي رو دعوت کنم؟  

  . فرستاده بود تحسین کرد
قرار ملاقـات بـا دکتـر آبـادون رو فرامـوش      . روز پرمشغله اي بود. همه چیز مرتبه. پیغام هات رو دریافت کردم 

اگه ممکنه، بـه دکتـر      . رم میام آزمایشگاه  الان دا . داستانش طولانیه . متاسفم که زودتر اسمی ازش نبردم     . کردم
کاملا بهش اعتماد دارم، و چیزهاي زیادي هست که باید به هردوتـون  . آبادون بگو بیاد داخل به ما ملحق بشه      

   پیتر-بگم
  . تعجبی نداشت که آي فون پیتر اکنون با پاسخ دریافتیی از طرف کاترین بوق می زد

بـا دکتـر آ حـرف زدم، و داره    . خوشحالم که حالت خوبـه  ! تی تبریک می گم   پیتر، از اینکه یاد گرفتی پیام بفرس      
   ك-!به زودي می بینمت. میاد آزمایشگاه

تلفـن بـه   . ملخ آي فون سالومون را قاپید، و زیر لیموزینش خم شد و تلفن را بین لاستیک و سنگفرش جـا داد           
پشت فرمـان نشـست، ماشـین را در       . ثر شود ولی دیگر وقتش بود که مفقودالا     ... خوبی براي ملخ کار کرده بود     

  .دنده گذاشت، و کمی جلو رفت تا اینکه صداي تیز خرد شدن آي فون را شنید
 انبـار وسـیع   .ده دقیقـه  .  خیره شـد   SMSCملخ دوباره ماشین را در محل پارك قرار داد و به نماي دوردست              
اما ملخ امشب آمده بود که دو تـا از بـا ارزش       پیتر سالومون بیش از سی مییلیون گنجینه را در خود جا می داد،              

  . ترین هاي آنها را معدوم کند
  .همۀ تحقیقات کاترین سالومون

  .و خود کاترین سالومون
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  »حالت خوبه؟. پروفسور لنگدان؟ قیافه ات طوري شده که انگار روح دیدي«: ساتو گفت
تش را بالاي آن گذاشت، طوري که انگـار ممکـن بـود      لنگدان کیفش را بیشتر روي شانه اش بالا کشید و دس          

احساس می کـرد رنـگ چهـره اش    . این کار به نوعی بستۀ مکعب شکلی را که حمل می کرد بهتر پنهان کند             
  ».فقط نگران پیترم... من«. پریده است

  .ساتو سرش را کج کرد و چپ چپ به او نگاه کرد
دخالت امشب ساتو ممکن است به این بـستۀ کوچـک کـه         احساس هشیاري ناگهانیی به لنگدان دست داد که         

. افراد قدرتمند می خـوان ایـن رو بـدزدن   : پیتر به لنگدان هشدار داده بود. پیتر به او سپرده بود ربط داشته باشد    
 بـه دنبـال   CIA لنگدان نمی توانست تصور کند کـه چـرا        .اگه توي دست هاي اشتباهی قرار بگیره خطرناکه       

  ؟ Ordo Ab Chao .یا حتی آن تعویذ چکار می توانست بکند... ي یک تعویذ باشدیک جعبۀ کوچک حاو
ــت          ــد و گف ــر ش ــود نزدیکت ــه ب ــر گرفت ــر نظ ــدان را زی ــیاهش لنگ ــشمان س ــه چ ــاتو ک ــساس «: س   اح

  »می کنم یه چیزي برات آشکار شده؟
  ».نه، نه دقیقا«. لنگدان اکنون احساس می کرد دارد عرق می کند

  »چی تو مغزته؟«
اصـلا قـصد افـشاي وجـود بـستۀ داخـل کـیفش را         . لنگدان تأمل کرد و نمی دانست چه بگوید       » ...قطمن ف «

بـه دروغ  .  می برد، یقینا کیفش در طـول راه بازرسـی مـی شـد    CIAنداشت، اما با این حال اگر ساتو او را به         
  ».نظر دیگه اي راجع به اعداد روي دست پیتر دارم... در واقع«: گفت

او اکنون به اندرسن نگاه کرد، که تـازه داشـت از احوالپرسـی بـا     » جدي؟«. ي را نشان نمی داد   قیافۀ ساتو چیز  
  .تیم بازرسی اي که بالاخره رسیده بودند می رسید

لنگدان آب دهانش را به سختی قورت داد و کنار دست خم شد، و با این فکر کرد کـه چـه حرفـی مـی توانـد                  
 براي آخرین بار نگـاهی  !فی البداهه بگو یه چیزي -تو یه معلمی، رابرت .براي گفتن به آنها از خودش دربیاورد   

  .به هفت نماد کوچک انداخت، به این امید که الهامی از آن بگیرد
  

  
  
  . ذهنم خالیه. هیچ

وقتی خاطرة روشن لنگدان از میان دایره المعارف ذهنی اش از نمادها می گذشـت، فقـط توانـست یـک نکتـۀ             
چیزي بود که در ابتدا به ذهنش خطور کرده بود، ولی بعید به نظر رسیده       . تا به آن اشاره کند    ممکن را پیدا کند     

  .بهرحال، در آن لحظه، باید براي فکر کردن وقت به دست می آورد. بود



خب، اولین سر نخ یه نمادشناس مبنی بر اینکه موقع کشف رمز نمادها و کدها روي مسیر اشـتباه         «: شروع کرد 
براي مثال، وقتی .  موقعیه که با استفاده از زبان هاي نماديِ چندگانه شروع به تفسیر نمادها می کنه     قرار گرفته 

. بهتون گفتم این متن رومی و عربیه، یه تحلیل ضعیف بود چون از نظام هاي نمادي چندگانـه اسـتفاده کـردم            
  ».همین در مورد رومی و رونی صدق میکنه

  ».ادامه بده«:  ابروهایش را بالا برد که انگار می خواست بگویدساتو دست به سینه ایستاد و طوري
کلا، ارتباطات در یک زبان ساخته می شن، نه زبان هاي چند گانه، و بنابراین اولین کاري که یه نماد شناس                 «

  ».باید با متن بکنه اینه که یه نظام نمادي نامتناقض واحد رو که به تمام متن می پردازه پیدا کنه
  »ن تو یه نظام واحد رو می بینی؟و الا«
  به او آموخته بـود کـه نمادهـا گـاهی از هـر      1تجربۀ لنگدان با تقارن چرخشی امبیگرام ها    » .و نه ... خب، بله «

در این مورد، او متوجه شد که در واقع راهی براي اینکه هر هفت نمـاد را در یـک زبـان       . زاویه یک معنی دارند   
اگه ما دست رو کمی دستکاري کنیم، زبـانش بـه زبـانی نامتنـاقض تبـدیل                «. داردواحد از نظر بگذرانند وجود      

نکتۀ وحشتناك این بود که، دستکاریی که لنگدان در صدد انجام آن بود همان چیزي بود که بـه نظـر          » .میشه
ل هرمسی باستانی به آن اشاره کرده بود   . در بالاآنچه در زیر،. می رسید گروگانگیر پیتر قبلا موقع گفتن مثَ

لنگدان هنگامیکه دستش را دراز کرد و پایۀ چوبیی را که دست پیتر روي آن محکم شده بود گرفت سـرمایی را   
به آرامی پایه را وارونه کرد به طوریکه انگشتان باز پیتر اکنـون رو بـه پـایین اشـاره مـی      . در خود احساس کرد  

  .نمادهاي کف دست بلافاصله خود را تغییر دادند. کردند
  

  
  

عـلاوه بـر ایـن، میـشه بقیـۀ      .  سـیزده  - یه عدد رومیِ صحیح می شـه       X-I-I-Iاز این زاویه،    «: لنگدان گفت 
لنگدان تصور کرد که ایـن تحلیـل فقـط باعـث            » .SBB -کاراکترها رو با استفاده از الفباي رومی تفسیر کرد        

  .فورا تغییر کردشانه بالا انداختن هاي بی تفاوت آنها می شود، اما حالت قیافۀ اندرسن 
  »؟SBB«: رئیس پلیس گفت

اگه اشتباه نکنم، مثل یه نظام عددي آشنا توي همین عمارت کنگـره         «: ساتو به سمت اندرسن برگشت و گفت      
  ».به نظر میاد

  ».همینطوره«. رنگ اندرسن پرید
 یه کلمـه خـصوصی   می خوام. فرمانده، لطفا دنبالم بیا«. ساتو لبخند شومی زد و به سمت اندرسن سر تکان داد        

  ».باهات صحبت کنم
معلـوم هـست   . هنگامیکه ساتو، فرمانده اندرسن را از گوش رس خارج کرد، لنگدان با حالتی سردرگم تنها ماند              

   چیه؟SBB XIIIاینجا چه خبره؟ و 
دسـت مـی گـه    . فرمانده اندرسن با خود فکر کرد که این شب چقدر ممکن است از آن هـم عجیـب تـر شـود              

SBB13   از اینکه کسی حتی اسم او ؟ SBB چـه برسـد بـه    ... می کرد را هم شنیده باشد تعجبSBB13 .
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 ...ظاهرا، انگشت اشارة پیتر سالومون، آن طور که به نظر رسیده بود آنها را به سمت بالا راهنمـایی نمـی کـرد                     
  . می کردبلکه به جهت کاملا مخالف اشاره 

فرمانـده، مطمـئن باشـم    «: گفت.  برد1مجسمۀ توماس جفرسنرئیس ساتو، اندرسن را به گوشۀ خلوتی نزدیک   
  » سیزده دقیقا کجاست؟SBBکه می دونی جاي 

  ».البته«
  »می دونی چی داخلشه؟«
  ».فکر کنم چند دهه باشه که ازش استفاده نشده. نه، بدون نگاه کردن نه«
  ».خب، تو بازش می کنی«

. خانم، ممکنه مشکل سـاز بـشه      «.  کنند خوشحال نبود   اندرسن از اینکه توي ساختمان خودش به او امر و نهی          
رِ طبقات پایین، اداره هـاي خـصوصی   همونطور که می دونید، بیشت. اول باید فهرست مأموریت ها رو چک کنم    

  »-یا انبار هستن، و قوانین امنیتی مربوط به
م بـا یـه دژکـوب مـی      تماس می گیرم و یه تیOS رو براي من باز می کنی، وگرنه با  SBBدرِ  «: ساتو گفت 

  ».فرستم داخل
اندرسـن  «. لـب هـایش بـرد    سیمش را درآورد، و آن را نزدیک اندرسن مدتی طولانی به او خیره ماند و بعد بی     

  ». پنج دقیقه دیگه اونجا ببینهمنوبه یه نفر بگو .  رو برام باز کنهSBBیه نفر رو می خوام که درِ . هستم
  » ؟SBBرئیس، گفتید «. رسیدصدایی که جواب داد گیج به نظر می 

وقتـی سـاتو   . بـی سـیمش را برداشـت   » .یه چراغ قوه هم احتیاج دارم. فورا یه نفر رو بفرست   . SBB. درسته«
  .نزدیکتر شد و صدایش را حتی پایینتر آورد، قلب اندرسن به تپش افتاد

  ». سیزدهSBBبه و ازت می خوام هر چه سریع تر ما رو ببري . فرمانده، وقت کمه« : به نجوا گفت
  ».بله، خانم«
  ».یه چیز دیگه هم ازت می خوام«

اندرسن در موقعیتی نبود که اعتراض کند، اما با ایـن حـال ایـن از نظـر او پنهـان            به علاوة به زور وارد شدن؟       
 نمانده بود که ساتو ظرف چند دقیقه بعد از قرار گرفتن دست پیتر در سالن مدور، سر رسیده بود و اکنون داشت                  

به نظـر مـی رسـید او    . از موقعیت استفاده می کرد تا به بخش هاي خصوصی عمارت کنگره دسترسی پیدا کند 
  . امشب فراتر از آنچه توضیح داده بود پیش رفته است

  ».اون کیف که روي شونۀ لنگدانه«. ساتو به سمت پروفسور در آنسوي سالن اشاره کرد
  »چکارش کنیم؟«. اندرسن به آنطرف نگاه کرد

  » فکر کنم که کارکنانتون اون کیف رو موقع ورود لنگدان با اشعۀ ایکس بازرسی کردن؟«
  ».همۀ کیف ها بازرسی می شن. البته«
  »می خوام بدونم چی توي کیفشه؟. می خوام اون اشعۀ ایکس رو ببینم«

از خودش بخوایم راحت اگه ... اما«. اندرسن به کیفی که لنگدان تمام آن عصر با خود حمل کرده بود نگاه کرد              
  »تر نیست؟

  »کدوم قسمت از درخواست من واضح نبود؟«

                                                
1   .Thomas Jefferson) 1826-1743 (سومین رئیس جمهور آمریکا  



بلک بـري اش را بـه اندرسـن    ساتو آدرس . ت ساتو را اعلام کرداندرسن دوباره بی سیمش را درآورد و درخواس       
داد و درخواست کرد که تیم او یک نسخۀ دیجیتال از اشعۀ ایکس را بـه محـض پیـدا کـردن آن بـه ایمـیلش              

  .اندرسن با اکراه موافقت کرد. تدبفرس
تیم بازرسی اکنون داشت دست قطع شده را براي پلیس عمارت کنگره برمی داشت، اما ساتو به آنها دسـتور داد   

همین چنـد  . اندرسن آن قدر خسته بود که اعتراضی نکرد    .  تحویل بدهند  1آن را یکراست به گروه او در لانگلی       
  .کوچولو او را زیر گرفته بودلحظه پیش یک جاده صاف کن ژاپنی 

  ».اون حلقه رو هم می خوام«: ساتو به سمت تیم بازرسی صدا زد
انگـشتر طـلا   . به نظر می رسید رئیس کارشناس ها آماده است که از او سؤال کند اما بعد نظرش را عوض کرد    

 آن را در جیـب پیـراهنش   سـاتو . را از دست پیتر درآورد، آن را در یک کیسۀ نمونۀ شفاف گذاشت و به ساتو داد  
  .گذاشت و بعد به سمت لنگدان برگشت

  ».وسایلت رو بیار. ما داریم می ریم، پروفسور«
  »کجا داریم می ریم؟«: لنگدان جواب داد

  ».فقط دنبال آقاي اندرسن بیا«
تـا   بخشی از عمارت کنگره بـود کـه عـدة کمـی         SBB .آره، از نزدیک هم دنبالم بیا     : اندرسن با خود اندیشید   
اتـاق هـاي کوچـک و راهروهـاي     ن باید از پیچ و خم وسیعی از      آنها براي رسیدن به آ    . بحال آن را دیده بودند    

ـد   . خمه مدفون شده بودند می گذشتند   تنگی که در زیر د     ، یـک بـار در آن   2جوان ترین پسر آبراهـام لیـنکلن، تَ
ن می کرد که اگر ساتو همینطور ادامـه  اندرسن کم کم گما . پایین گم شده بود و چیزي نمانده بود هلاك شود         

  . دهد، رابرت لنگدان هم ممکن است به چنین سرنوشتی دچار شود
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1. Langley   
2. Tad  
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او در .  همیشه به توانایی خود در چند کاره بودن افتخار کرده بود          1متخصص امنیت سیستم ها، مارك زوبیانیس     

 کنترل تلویزیون، یک تلفن بی سیم، یک لـپ تـاپ، یـک        آن لحظه، در صندلی تاشوي خود نشسته بود و یک         
2PDA      بی صداي  زوبیانیس در حالیکه یک چشمش به بازي      .  در اطرافش بود   3، و کاسۀ بزرگی از پایرتز بوتی 

لپ تاپش بود، با هدست بلوتوثش در حال صحبت با زنـی بـود کـه بـیش از یـک       رداسکینز و یک چشمش به      
  .سال بود خبري از او نشنیده بود

  . تریش دان شبِ یه بازي حذفی یادش افتاده زنگ بزنه
همکار سابق مارك  با انتخاب بازي رداسکینز به عنوان لحظۀ بـسیار مناسـبی بـراي حـرف زدن و درخواسـت             

تریش بعد از صحبت کوتاهی راجـع بـه   . لطفی از او یک بار دیگر  ناشایستگی اجتماعی خود را تثبیت کرده بود     
او می خواسـت یـک   : ه چقدر دلش براي شوخی هاي او تنگ شده بود، سر اصل مطلب رفت   ایام گذشته و اینک   

ایـن سـرور   . سـی بـود آشـکار کنـد    .آدرس آي پی مخفی را، که احتمالا      مال یک سرور ایمن در ناحیۀ دي        
د یا دست کم، اطلاعـاتی در مـور  ... حاوي یک سند متنی کوچک بود و او می خواست به آن دسترسی پیدا کند         

  .اینکه آن سند متعلق به چه کسی است به دست بیاورد
 سـپس تـریش بـا       .خوب کسی رو انتخاب کردي، ولـی بـد مـوقعی رو انتخـاب کـردي               : مارك به او گفته بود    

چاپلوسی او را زیر رگباري از تعریف و تمجید از مهارت هاي او در کـامپیوتر گرفـت، کـه بیـشتر آنهـا حقیقـت             
  . ز اینکه چیزي بفهمد، آدرس آي پی عجیبی را در لپ تاپش تایپ کردداشتند، و زوبیانیس قبل ا

با . تریش، این آي پی شکل ترسناکی داره    «. زوبیانیس یک نگاه به شماره انداخت و فورا احساس آشفتگی کرد          
  ».احتمالا دولتی یا ارتشیه. پروتکلی نوشته شده که حتی هنوز به صورت عمومی هم قابل دسترسی نیست

ارتشی؟ باور کن، من همین چند لحظه پیش یه سند ویرایش شده از این سـرور کـشیدم   «:  خنده گفت تریش با 
گفتـی تـریس   «. تـریس روت اجـرا کـرد     رة پایانه اش را بالا آورد و یک         زوبیانیس پنج » .بیرون، و ارتشی نبود   
  »روتت از کار افتاد؟

  ».با یه جست. دو بار. آره«
اونوقت کجاي این آي پـی  «. شگر تشخیصی را بالا آورد و آن را اجرا کرد   او یک کاو  » .مال من هم همینطور   «

  »اینقدر علاقه مندت کرده؟
یه واگذارکننده اجرا کردم که از یه موتور جستجو توي این سرور استفاده کـرد و یـه سـند ویـرایش شـده رو                     «

ی فهمم صـاحب ایـن آي پـی     خوشحال می شم که پولش رو بدم، اما نم        . باید بقیۀ سند رو ببینم    . بیرون کشید 
  ».کیه یا چطور بهش دسترسی پیدا کنم

                                                
1. Mark Zoubianis  
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از این بابت مطمئنی؟ من دارم یه برنامـۀ تشخیـصی رو اجـرا مـی          «. زوبیانیس به صفحه نمایشش نزدیک شد     
  ».خیلی جدي به نظر می رسه... کنم، و این رمزگذاري فایروال

  ».به همین خاطره که پول زیادي می گیري«
. آنها براي کاري به این راحتی پول بسیار زیادي به او پیشنهاد مـی کردنـد              .  موضوع فکر کرد   زوبیانیس به این  

  »چرا این اینقدر برات مهمه؟. یه سؤال، تریش«
  ».دارم یه لطفی به یه دوست می کنم«. تریش مکث کرد

  ».حتما دوست مخصوصیه«
  ».همینطوره«

  .می دونستم. زوبیانیس پیش خودش خندید و حرفی نزد
ــ ــا لحنــی بــی حوصــله گفــت ت ــن   «: ریش  ب ــدازة کــافی خــوب هــست کــه بتــونی ای ــه ان ــین، کــارت ب   بب

  »آي پی رو مشخص کنی؟ آره یا نه؟
  ».می کنیي مثل یه توپ فوتبال باهام بازي و آره، می دونم که دار. آره، به اندازة کافی خوب هستم«
  »چقدر برات طول می کشه؟«

یاد طول نمی کشه، باید ظرف حدودا ده دقیقه بتونم وارد یه دستگاه توي           ز«: او در حالیکه تایپ می کرد، گفت      
  ».همینکه وارد شدم و فهمیدم دنبال چی هستم، خودم بهت زنگ می زنم. شبکه شون بشم

  »پس، حالت خوبه؟. خیلی ممنون«
 زدي و حـالا مـی خـواي گـپ بزنـی؟       تریش، محض رضاي خدا، شب بـازي حـذفی زنـگ          «الان می پرسه؟    

  »ي این آي پی رو هک کنم یا نه؟خوامی
  ».منتظر تماست می مونم. خیلی ازت متشکرم. ممنون، مارك«
  .زوبیانیس قطع کرد، کاسۀ پایرتز بوتی را چنگ زد، و صداي بازي را باز کرد» .پونزده دقیقه دیگه«

  .از دست این زن ها
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   کجا می برن؟منودارن 

 اندرسن و ساتو به درون اعماق عمارت کنگره می رفت، احـساس کـرد بـا       هنگامیکه لنگدان با عجله به همراه     
آنها سفرشان را در میان ایوان غربـی سـالن مـدور    . هر قدمی که پایین تر می رود ضربان قلبش بالاتر می رود        

ی آغاز کرده بودند، و از پلکانی مرمري پایین رفت و از میان راهروي پهنی گذشـته بودنـد و وارد تـالار معروف ـ                     
  .شده بودند که مستقیم در زیر سالن مدور قرار داشت

  . دخمۀ عمارت کنگره
سـقف کوتـاه دخمـه و    . هواي اینجا سنگین تر بود، و از همین حالا احساس تنگناترسی به لنگداندست داده بود   

چراغ هاي سقفی ملایم آن، قطر ستبر چهل ستون دوریک را که براي نگه داشتن سقف سنگی عظیمـی لازم                  
  .آروم باش، رابرت .به خوبی نشان می دادد که مستقیم بالاي سر آنها قرار داشت بو



  ».از این طرف«: اندرسن در حالیکه به سرعت از محیط مدور وسیع به گوشه اي می پیچید، گفت
درعوض چندین مجسمه، نمونـه اي از عمـارت، و        . خوشبختانه، هیچ جسدي در این دخمۀ خاص وجود نداشت        

گـروه  . بار چوبی کوتاه که جاي تابوت هایی براي تشییع جنازه هاي دولتی بود، در آنجا قرار داشت       یک ناحیۀ ان  
با عجله به جلو حرکت می کرد، بدون اینکه حتی نگاهی به قطب نمـاي چهـارگوش مرمریـی بینـدازد کـه در           

  . وسط تالار جاییکه شعلۀ ابدي زمانی روشن بود قرار داشت
لنگـدان  . جله دارد، و ساتو یک بار دیگر سرش را در بلک بري اش فـرو بـرده بـود          به نظر می رسید اندرسن ع     

شنیده بود که خدمات تلفن همراه در تمام گوشه و کنار عمارت کنگره پراکنده شده اسـت تـا از صـدها تمـاس           
  . تلفنی دولتیی که هر روزه در اینجا رخ می داد پشتیبانی شود

آن سوي دخمه رسید، وارد سرسراي کم نوري شد و شـروع بـه پیچیـدن از    بعد از اینکه گروه به طور مورب به     
در پیچ و خم گذرگاه ها درگاه هاي شـماره گـذاري   . مجموعه اي از کریدورهاي پیچ در پیچ و بن بست ها کرد    

در حالیکه بـه صـورت مـارپیچ    . شده اي وجود داشت، که روي هر کدام از آنها یک شمارة شناسایی قرار داشت          
  .می خواندیدند لنگدان شمارة درها را ی پیچم

S154 ...S153 ...S152...  
 -او نمی دانست چه چیزي پشت این درها قرار گرفته است، اما دست کم اکنون یک موضوع روشن شـده بـود             

  .مفهوم خالکوبی کف دست پیتر سالومون
مـارت کنگـره قـرار     درگاه شماره گذاري شده اي است که جـایی در اعمـاق ع    SBB13به نظر می رسید که      

  . گرفته است
لنگدان در حالیکه کیفش را محکم به پهلویش چسبانده و در این فکر بود که بستۀ کوچک پیتر سـالومون چـه             

  »این همه در چیه؟«:  داشته باشد، پرسیدSBB13ارتباطی می تواند با دري با علامت 
  ». و انبارخصوصیادارات «:  و اضافه کردبرگشت و نگاهی به ساتو انداخت» .ادارات و انبار«: اندرسن گفت

  .ساتو حتی سرش را هم از روي بلک بري اش بلند نکرد
  ».بهشون میاد کوچیک باشن«: لنگدان گفت

سـی بـه حـساب    .بیشترشون پستوهاي مجللی هستن که هنوز هم تعدادي از پرطالب ترین ملـک هـا در دي       «
  ». سنا دو طبقه بالاي سرمونهاینجا قلب عمارت اصلیه، و تالار قدیمی مجلس. میان

  » سیزده چی؟ اون دفتر کیه؟SBB«: لنگدان پرسید
  »- یه ناحیۀ انبار خصوصیه، و باید بگم که، تعجب می کنم که چطورSBB. هیچکس«

فرمانـده اندرسـن،   «: ساتو بدون اینکه سرش را از روي بلک بري اش بلند کند، حرف او را قطع کـرد و گفـت                  
  ».، لطفافقط ما رو ببر اونجا

اندرسن فکش را بست و در سکوت آنها را از میان جایی که مثل یک انبار مرکب و هزارتویی حماسی بـه نظـر          
علامت هاي راهنمایی به عقب و جلو اشاره می کردند،         تقریبا روي همۀ دیوارها،     . ت کرد می رسید به جلو هدای    

  . ها نشان بدهندو ظاهرا سعی داشتند مکان دفترهاي مشخصی را در شبکۀ کریدور
S142 تا S152...  
ST1 تا ST70...  
H1 تا H166 و HT1 تا HT67...  



 تا جـایی کـه   .اینجا یه هزارتوست. لنگدان شک داشت که خودش به تنهایی بتواند راهش را به بیرون پیدا کند         
 شروع می شـدند  Sفهمیده بود، شمارة دفترها بسته به اینکه در طرف مجلس سنا بودند یا در طرف خانه، یا با             

 مشخص شده بودند ظاهرا در سطحی قرار داشـتند کـه اندرسـن    HT و STنواحی اي که با حروف   . H1یا با   
  . به آن سطح تراس می گفت

  .     نیستSBBهنوز خبري از علامت 
  .سرانجام به در امنیتی فولادي سنگینی با جعبۀ ورودي کارتی رسیدند

  
  SBسطح 

  
  .زدیک تر می شوندلنگدان احساس کرد دارند ن

  . درخواست هاي ساتو استد ماند، و به نظر می رسید نگران اندرسن دستش را به طرف کارتش برد اما مرد
  ».فرمانده، ما تمام شب رو وقت نداریم«: ساتو فورا گفت

ویی شـدند  او آن را به جلو هل داد، و هر سه با هم وارد راهر. در فولادي رها شد  . اندرسن با اکراه کارتش را زد     
  . درِ سنگین با صداي کلیکی پشت سر آنها بسته شد. که آن سوي در قرار داشت

لنگدان مطمئن نبود امیدوار بوده چه چیزي در این راهرو ببیند، اما هرچـه بـود قطعـا منظـره اي نبـود کـه در                       
بـاز هـم پـایین؟     «:سر جایش ایـستاد و گفـت  . او به یک پلکان رو به پایین خیره شده بود . مقابلش قرار داشت  

  »طبقه اي زیر دخمه هم هست؟
  ».2»زیرزمین سناست« مخفف SBبله، «: اندرسن گفت

  .وحشتناکه. لنگدان ناله اي کرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 S: Senate- H: House   
2. Senate Basement   
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 بالا می آمد اولین چیزي بود که نگهبـان در آن یـک           SMSCی که از جادة اتصالی      اتومبیلچراغ هاي جلوي    
  .ساعت اخیر دیده بود

. ز روي وظیفه شناسی، صداي تلویزیون قابل حملش را کم کرد و خوراکی هایش را زیر پیـشخان گذاشـت                او ا 
 اعضاي تیم رداسکینز داشتند وارد زمین می شدند و او نمی خواست ایـن صـحنه را از دسـت      .عجب موقع بدي  

  . بدهد
  . شده بود چک کرد نزدیک تر شد، نگهبان اسمی را که روي کاغذ مقابلش نوشتهاتومبیلهنگامیکه 

  .دکتر کریستوفر آبادون
قریب الوقوع این مهمان بـا  ه بود تا واحد امنیتی را از ورود کاترین سالومون همین چند لحظه پیش تماس گرفت      

نگهبان نمی دانست که این دکتر ممکن است چه کسی باشد، امـا ظـاهرا کـارش در طبابـت خیلـی                      . خبر کند 
کـرد، و   اتاقک نگهبان توقف  براق و دراز در کناراتومبیل. می آمدن سیاه دراز و داشت با یک لیموزی خوب بود؛ ا  

  .شیشۀ دودي راننده آهسته پایین آمد
داشـت بـا رادیـویش بـه     . او مردي تنومند با سري تراشیده بود» .عصر بخیر«: راننده کلاهش را درآورد و گفت   

  ».قات با کاترین سالومون آوردممن دکتر آبادون رو براي ملا«. مسابقۀ فوتبال گوش می داد
  ».مشخصات، لطفا«. نگهبان سر تکان داد

  »ببخشید، مگه خانم سالومون باهاتون تماس نگرفته؟«. راننده تعجب کرد
بـا ایـن حـال وظیفـه دارم کـه      «. نگهبان نگاهی دزدکی به تلویزیون انداخت و به علامت تأید سـر تکـان داد           

  ».باید مشخصات دکتر رو ببینم. معذرت می خوام، مقرراته دیگه.  کنممشخصات بازدیدکننده رو اسکن و ثبت
راننده در صندلی اش به عقب برگـشت و بـا صـداي آهـسته اي از پـشت صـفحۀ اختفـا                » .مسئله اي نیست  «

بازیکنان رداسکینز که دور هم جمـع شـده         . در همین حین، نگهبان نگاه دیگري به بازي انداخت        . صحبت کرد 
  .تند از هم جدا می شدند، و او امیدوار بود قبل از شروع بازي این لیموزین را از آنجا عبور بدهدبودند دیگر داش

  . راننده دوباره به جلو برگشت و مشخصاتی را که ظاهرا از میان صفحۀ اختفا دریافت کرده بود جلو گرفت
سـی، یـک    .دگی دي گواهینامـۀ رانن ـ  . نگهبان کارت را گرفت و آن را بـه سـرعت در سیـستمش اسـکن کـرد                 

عکس روي کارت، جنتلمن خوش قیافـۀ بلونـدي را نـشان      . کریستوفر آبادون را از کالوراما هایتز نشان می داد        
آخه کـی  . می داد که یک ژاکت ورزشی آبی رنگ، یک دستمال گردن، و یک دستمال جیبی ساتن پوشیده بود            

    دستمال جیبی می پوشه؟1DMWبراي 
ي از تلویزیون بلند شد، و نگهبان درست بـه موقـع چرخیـد تـا یکـی از بازیکنـان       صداي فریاد و تشویق خفه ا    

نگهبـان در  . رداسکینز را که در کنار دروازه در حال رقصیدن بود، و انگشتش را رو به آسمان گرفتـه بـود ببینـد      
  ».ندیدمش«: حالیکه به طرف پنجره برمی گشت با غر و لند گفت

                                                
1  .Department of Motor Vehicles) اداره اي در رابطه بـا گواهینامـۀ راننـدگی و ثبـت     ) ادارة وسایل نقلیۀ موتوري

  ... ها و اتومبیل



  ».بسیار خب، می تونید برید«: داند و گفتاو گواهینامه را به راننده برگر
  .هنگامیکه لیموزین رد شد، نگهبان به امید اینکه تکرار گل را ببیند به طرف تلویزیونش برگشت

نفـوذ بـه   . وقتی ملخ با لیموزینش از جادة اتصالی پیچ در پیچ بالا می رفت، نتوانست جلوي لبخندش را بگیـرد                 
و از این جالب تر اینکه، امشب دومین بار در طول بیـست و        . انجام شده بود  موزة سرّي پیتر سالومون به راحتی       

شـب گذشـته، ملاقـات    . چهار ساعت بود که ملخ به یکی از مکان هاي خصوصی سـالومون نفـوذ کـرده بـود                 
  .مشابهی به خانۀ سالومون شده بود

در آپارتمان پنت هاوسـش در   داشت، بیشتر وقتش را 1اگرچه پیتر سالومون ملک ییلاقی باشکوهی در پوتوماك       
ساختمان او، مثـل اکثـر سـاختمان هـایی کـه افـراد ابـر        .  می گذراند  2شهر در منطقۀ انحصاري دورچستر آرمز     

فهرسـت هـاي   . دروازه هـاي محـافظ  . دیوارهاي بلنـد . ثروتمند از آنها بهره می بردند، یک دژ به تمام معنا بود     
  .پارکینگ زیرزمینی ایمن. مهمان ها
ن لیموزین را به سمت اتاقک نگهبان آن رانده بود، کلاه شوفري اش را از سر کچلش برداشته بـود، و       ملخ همی 

ملـخ  » .ایشون مهمان دعوت شدة آقاي پیتر سالومون هـستن        . دکتر کریستوفر آبادون با منه    «: اظهار کرده بود  
  . را معرفی می کند3این کلمات را طوري ادا کرده بود که انگار دوكِ یورك

بله، می بینم که آقاي سالومون منتظر آقـاي  «. هبان اسم ثبت شده و بعد کارت شناسایی آبادون را چک کرد    نگ
بـه مهمونتـون   . آقاي سالومون توي آپارتمان پنـت هاوسـه  «. او دکمه اي را فشار داد و دروازه باز شد   » .آبادونه

  ». بالاتمام راه رو می ره. بگید از آخرین آسانسور سمت راست استفاده کنه
  .ملخ کلاهش را سرش گذاشت و راه افتاد» .متشکرم«

ظـاهرا، افـرادي کـه    . هیچ. وقتی به داخل گاراژ پیچید، همه جا را براي یافتن دوربین هاي امنیتی بررسی کرد             
اینجا زندگی می کردند نه از آن دسته افرادي بودند که به زور وارد ماشین کسی شوند و نه از آن دسته افرادي               

  . دوست داشته باشند کسی آنها را زیر نظر بگیردکه 
مسافر را پـایین   کابین راننده و کابینملخ در گوشۀ تاریکی نزدیک آسانسورها پارك کرد، صفحۀ جداکنندة بین   

وقتی عقب رفت، کلاه شـوفري اش را دور انـداخت و کـلاه گـیس     . آورد، و از میان آن به عقب لیموزین خزید   
پیراهن و کراواتش را صاف کرد، و در آینه نگاهی به خود انـداخت تـا مطمـئن    . ذاشتبلوندش را روي سرش گ 

  .امشب نه. ملخ به هیچ وجه نمی خواست ریسک کند. شود گریمش خراب نشده است
  . براي این لحظه انتظار زیادي کشیدم

و بدون تکـان خـوردن   صعود به بالا بی سر و صدا . چند ثانیه بعد، در حال وارد شدن به آسانسور خصوصی بود          
میزبانش از قبـل انتظـارش را   . وقتی در باز شد، او خودش را در یک سرسراي خصوصیِ مجلل یافت   . انجام شد 
  .می کشید

  ».دکتر آبادون، خوش اومدید«
آقـاي  «. ملخ به چشم هاي خاکستري معروف مرد نگاه کـرد و احـساس کـرد قلـبش بـه تـپش افتـاده اسـت               

  ». حضور پذیرفتید خیلی ازتون متشکرم بهمنوسالومون، از اینکه 

                                                
1. Potomac   
2. Dorchester Arms  

3 Yorkشهري در انگلستان   



وقتـی ملـخ کـف دسـت مـرد مـسن تـر را        . دو مرد با هم دست دادند» . پیتر صدا کنیدمنوخواهش می کنم،    «
همان دستی که یک بار تفنگی را به سـوي ملـخ نـشانه              ... گرفت، انگشتر فراماسونی را در دست سالومون دید       

  .اگه اون ماشه رو بکشی، تا ابد به دنبالت خواهم بود: وا گفتصدایی از گذشتۀ دور ملخ به نج. رفته بود
او ملخ را به داخل سالن پذیرایی مجللی راهنمایی کرد که پنجره هـاي              » .بفرمایید داخل لطفا  «: سالومون گفت 

  .وسیعش منظرة شگفت انگیزي را از خط افق واشنگتن عرضه می کردند
  »ه به مشامم میاد؟این بوي چایه ک«: ملخ در حال وارد شدن گفت

پدر و مادر من همیشه با چاي از مهمون هـا پـذیرایی   «. به نظر می رسید سالومون تحت تأثیر قرار گرفته است      
او ملخ را به داخل سالن پذیرایی بـرد، جـایی کـه یـک سـرویس       » .من هم این سنت رو ادامه دادم      . می کردن 

  »خامه و شکر؟«. چاي در مقابل آتش در انتظار آنها بود
  ».بدون شکر، ممنون«

 او براي هردویشان یک فنجان چاي بـدون شـکر      ».یه آدم با اصالت   «. باز هم سالومون تحت تأثیر قرار گرفت      
گفتید که باید راجع به موضوعی صحبت کنید که موضوع حساسیه و فقـط بایـد بـه طـور خـصوصی                «. ریخت

  ».مطرح بشه
  ».از وقتتون ممنونم. متشکرم«
  ».بگید چطور می تونم کمکتون کنم. عهدي بین ما بسته شده. رادرهاي فراماسونی هستیممن و شما الان ب«
ایـن بـراي   . اول، می خوام به خاطر افتخار درجۀ سی و سه که چند دقیقه پیش نصیبم شد ازتون تشکر کـنم             «

  ».من معناي عمیقی داره
این درجـه بـر اسـاس     . ی نمی گیرم  خوشحالم، اما خواهش می کنم بدونید که اون تصمیمات رو من به تنهای            «

  ».رأي شوراي عالی اعطا می شه
ملخ مشکوك بود که احتمالا پیتر سالومون علیه او رأي داده باشد، امـا در میـان فراماسـون هـا، مثـل         » .البته«

ملخ، پس از اینکه در لژ خودش به درجۀ سی و سه نایل شده بـود، تنهـا         . همۀ جاهاي دیگر، قدرت در پول بود      
این عمـل  . اه صبر کرده بود تا به نام لژ بزرگ فراماسونی کمکی میلیون دلاري به مؤسسات خیریه بکند            یک م 

تقاضا نشدة فداکارانه، همانطور که ملخ پیشبینی می کرد، کافی بود تا دعوت سریع به جمع نخبگان درجۀ سی               
    .اخبر نشدمو با اینحال هنوز از هیچ رازي ب. و سه را براي او به دنبال داشته باشد

ــه   ــاي دیرین ــود نجواه ــا وج ــود      «-ب ــی ش ــکار م ــه آش ــی و س ــۀ س ــز در درج ــه چی ــز  -»هم ــیچ چی    ه
اما هیچوقت هم انتظـار نداشـته بـود      . تازه اي به ملخ گفته نشده بود، چیزي که در رابطه با جستجوي او باشد              

دایـره  ...  هاي کـوچکتري بـود  دایره هاي درونی فراماسونري هنوز هم دربردارندة دایره     . چیزي به او گفته شود    
یـک  . به هدفش از ورود به انجمن رسیده بود. برایش مهم نبود. هایی که ملخ تا سالها آنها را به چشم نمی دید 

. اتفاق منحصر به فرد در داخل آن اتاق معبد رخ داده بود، و به ملخ قدرت حکمرانی بـه همـۀ آنهـا را داده بـود         
   . کنممن دیگه با قوانین شما بازي نمی

  ».می دونید که من و شما سال ها پیش همدیگه رو ملاقات کردیم«: ملخ جرعه اي از چایش خورد و گفت
  ».جدي؟ من یادم نمیاد«: سالومون با حالتی متعجب گفت

  .و اسم واقعیم هم کریستوفر آبادون نیست» .خیلی وقت پیش بود«
  » میشه یادم بندازید چطور شما رو می شناسم؟.حتما ذهن من دیگه داره فرسوده می شه. معذرت می خوام«



مایـۀ تأسـفه کـه    «. ملخ یک بار دیگر به مردي که بیش از هر مرد دیگري در دنیا از او تنفر داشـت لبخنـد زد                
  ».یادتون نمیاد

ملخ با حرکتی نرم، دستگاه کوچکی را از جیبش در آورد و آن را رو به بیرون دراز کرد، و محکم به سـینۀ مـرد                  
سلاح برقی آمد، و هنگامیکـه یـک   نوري آبی رنگ از آن بیرون زد، صداي تیز جزّ و وز خالی شدن               . ه کرد روان

چشمانش از حدقه بیرون زدنـد، و بـی   . میلیون ولت برق از بدن پیتر سالومون گذشت فریادي از درد شنیده شد       
ري که می خواهد طعمـۀ زخمـی   ملخ اکنون بالاي سر مرد ایستاده بود، و مثل شی       . حرکت در صندلی اش افتاد    

  .اش را بخورد دهانش آب افتاده بود
  .سالومون به نفس نفس افتاده بود و به سختی تلاش می کرد نفس بکشد

ملخ ترس را در چشمان طعمه اش می دید و در این فکر بود که تا حالا چند نفر دیده بودند که پیتـر سـالومون      
جرعه اي از چـایش خـورد،   . ن ثانیه با لذت به این صحنه نگاه کردملخ تا چندی. بزرگ اینقدر دچار وحشت شود 

  .و منتظر ماند تا مرد نفسش جا بیاید
  » چرا؟-«چ: سرانجام گفت. سالومون در حالیکه به خود می پیچید، سعی می کرد حرف بزند

  »به نظر خودت چرا؟«: ملخ گفت
  »پول می خواي؟... تو«. سالومون واقعا گیج شده بود

من میلیون ها دلار پول به فراماسون هـا دادم؛ مـن نیـازي بـه     «. خ خندید و جرعۀ دیگري چاي خورد      ملپول؟  
  .من براي دانش اومدم، اونوقت اون پیشنهاد ثروت به من می کنه» .ثروت ندارم

  »چی می خواي؟... پس«
  ».و امشب اون رو با من تقسیم می کنی. تو صاحب یه راز هستی«

  ».نمی فهمم... من«. کنداش را بالا بیاورد تا بتواند به چشمان ملخ نگاه سالومون سعی کرد چانه 
ــاد زد            ــک شــد و فری ــده بــود نزدی ــج ش ــه از تــرس فل ــانتیمتري مــرد ک ــه چنــد س ــخ ب   دیگــه «: مل

  ».می دونم اینجا توي واشنگتن چی مخفی شده! نمی خوام این دروغ ها رو بشنوم
  »!نمی دونم دربارة چی حرف می زنی«. ندچشمان خاکستري سالومون حالتی بی اعتنا داشت

دقیقـا همـین کلمـات رو ده سـال     «. ملخ یک جرعۀ دیگر از چایش خورد و فنجان را روي یک سینی گذاشـت   
  ».پیش هم، شب مرگ مادرت بهم گفتی
  »؟...تو«. چشمان سالومون از حدقه بیرون زدند

  »...اگه چیزي رو که می خواستم بهم می دادي. اون نباید می مرد«
  .چهرة مرد مسن تر با نقابی از ناباوري و شناختی وحشت زده در هم رفت

  ».من بهت اخطار دادم که اگه ماشه رو بکشی تا ابد به دنبالت خواهم بود«: ملخ گفت
  »-اما تو«

، نور آبی دیگري از آن بیـرون زد .  را محکم به داخل سینۀ سالومون فشار داد        1ملخ با حرکتی سریع، دوباره تیِزر     
  . و بدن سالومون کاملا شل شد

سپس، لب هایش را با دسـتمال کتـان   . ملخ تیِزر را دوباره در جیبش گذاشت و با خونسردي چایش را تمام کرد      
  »بریم؟«. گلدوزي شده اي پاك کرد و به طعمه اش خیره شد

  .بدن سالومون بی حرکت بود، اما چشمانش کاملا باز بودند و حرکت می کردند
                                                

1  .Taser) قینوعی سلاح بر(  



  ».می خوام ببرمت جایی که فقط حقیقت باقی می مونه«:  نزدیک شد و در گوشش نجوا کردملخ به او
ملخ بدون اینکه حرف دیگري بزند، دستمال گلدوزي شـده را مچالـه کـرد و آن را در داخـل دهـان سـالومون             

صوصی سپس مرد از حال رفته را بلند کرد و روي شانه هاي پهن خود انداخت و به سـمت آسانـسور خ ـ             . چپاند
  .  موقع خارج شدن، آي فون و کلیدهاي سالومون را از روي میز سالن برداشت. راه افتاد

 منـو و همینطـور اینکـه چـرا اون همـه سـال پـیش       . امشب همۀ رازهات رو به من می گـی : ملخ با خود گفت  
  .گذاشتی که بمیرم

  
  
  
  

  
  30فصل 

  
  SBسطح 

  
  .زیرزمین سنا

هرچه بیشتر به اعماق پـی اصـلی سـاختمان    . پایین می رفتند بیشتر می شدتنگاترسی لنگدان با هر پله اي که   
. وارد می شدند، هوا سنگین تر می شد، و به نظـر مـی رسـید دسـتگاه هـاي تهویـۀ هـوا اصـلا وجـود ندارنـد           

  .دیوارهاي این پایین آمیزه اي نامنظم از سنگ و آجر زرد بودند
لنگدان سوءظنی را در رفتـار محافظـه کارانـۀ او    . پ می کرد رئیس ساتو در حال راه رفتن در بلک بري اش تای          

ساتو هنوز به او نگفته بـود کـه چطـور    . احساس می کرد، اما این احساس به سرعت در حال دوجانبه شدن بود      
 او از درك اینکه تصوف باستانی چه ارتباطی مـی توانـد بـا    مسئلۀ امنیت ملیّه؟. فهمیده است او امشب آنجاست   

  .و باز هم، از درك بیشتر این وضعیت عاجز مانده بود. داشته باشد عاجز مانده بودامنیت ملّی 
ــپرد      ــن س ــت م ــه دس ــذ ب ــه تعوی ــالومون ی ــر س ــگ     ...پیت ــه و نیرن ــا حیل ــورده ب ــب خ ــۀ فری ــه دیوون   ی

کـه  ...  کاري کرد که بیارمش به عمارت کنگره و ازم می خواد با استفاده از اون یه مدخل باستانی رو بـاز کـنم   
  .  قرار گرفتهSBB13الا توي اتاقی به اسم احتم

  .دقیقا تصویر واضحی از آن در ذهن نداشت
در حالی که جلو می رفتند، لنگدان سعی کرد تصویر وحشتناك دست خالکوبی شدة پیتـر سـالومون را، کـه بـه          

اي باسـتانی،  رازه: این تصویر مخوف با صداي پیتر همراه شد. دست رازها تبدیل شده بود از ذهنش بیرون کند       
  . ولی این به این معنی نیست که خودشون افسانه ان... رابرت، افسانه هاي زیادي رو به وجود آوردن

لنگدان با وجود یک عمر مطالعه در زمینۀ تاریخ و نمادهاي باستانی، همیشه از نظر عقلانی بـا تـصور رازهـاي               
  .دباستانی و وعدة آنها به آپوتئوسیس در کشمکش به سر برده بو

مسلما، پیشینه هاي تاریخی دربردارندة شواهد بی چون و چرایی بودند مبنی بر اینکه دانـش سـرّي، نـسل بـه               
ایـن دانـش بـه طـور       . مـی گرفـت   کتب هاي سرّي مصر باستان سرچشمه       نسل منتقل شده بود، و ظاهرا از م       

ات، در همان موقع به گروهـی  مخفیانه منتقل می شد و در اروپاي رنسانس از نو پدیدار شد و طبق اکثر گزارش               



 بـا نـام رمـزي       - جامعۀ سـلطنتی لنـدن     -از دانشمندان نخبه در درون دیوارهاي مهم ترین مخزن تفکر علمی          
  .دانشکدة مخفی، سپرده شد

 کـسانی مثـل آیـزاك نیـوتن،     -پنهانی به مجمعی از روشنفکرترین نوابـغ جهـان تبـدیل شـد         » دانشکدة«این  
جدید بـا ابهـت تـر هـم     » اعضاي«امروزه، فهرست . ، و حتی بنجامین فرانکلین    2، رابرت بویل  1فرانسیس بیِکن 

همۀ این مغزهاي متفکـر گـام عظیمـی در گـسترش درك و         . 3 آینشتاین، هاکینگ، بور، و سلسیوس     -شده بود 
فهم بشر برداشته بودند، و به پیشرفت هایی دست یافته بودند که، طبق گفتۀ بعضی ها، حاصـل پـرده بـرداري     

  . از دانش باستانی اي بود که در داخل دانشکدة مخفی پنهان شده بودآنها
در داخـل آن  » آثـار مرمـوز  «لنگدان شک داشت این حقیقت داشته باشد، هرچند یقینا تعـداد بـسیار زیـادي از                 

  .دیوارها قرار داشت
طالعـۀ علـم   ، با افشاي اشـتیاق مجـذوب کننـدة نیـوتن بـراي م     1936کشف اسناد سرّي آیزاك نیوتن در سال   

اسناد خصوصی نیوتن، شامل نامۀ دسـت نوشـته   . کیمیاي باستانی و دانش عرفانی مردم را حیرت زده کرده بود   
اي به رابرت بویل می شد که در آن بویل را ترغیب می کرد که در خصوص دانش عرفانی اي که فـرا گرفتـه            

 آسـیب گـزاف بـه دنیـا نمـی تـوان آن را       بدون رسـاندن «: نیوتن نوشته بود. اختیار کند» سکوت شدید«بودند  
  » .مخابره کرد

  .مفهوم این هشدار عجیب، امروزه هنوز هم مورد بحث قرار می گرفت
پروفسور، با جود اصرارت بر اینکه نمـی دونـی   «: ساتو سرش را از روي بلک بري اش برداشت و یکدفعه گفت           
  ».رو روشن کنیچرا امشب اینجایی، شاید بتونی مفهوم انگشتر پیتر سالومون 

  ».سعیم رو می کنم«: لنگدان دوباره حواسش را جمع کرد و گفت
  ».در مورد نمادهاي روي انگشترش برام بگو«. ساتو کیسۀ نمونه را درآورد و آن را به لنگدان داد

تصویر یک ققنوس   . همچنانکه از میان راهروي متروکه می گذشتند لنگدان انگشتر آشنا را با دقت بررسی کرد              
 روي سـینه اش  33، و عـدد  ORDO AB CHAOوسر که پرچمی را گرفته بود که روي آن نوشته بود د

اصولا، این درجـۀ معتبـر   » .ققنوس دوسر با عدد سی و سه علامت بالاترین درجۀ فراماسونریه«. حک شده بود  
ه مراتـب پیچیـده     با این وجود، آیین ها و درجات فراماسونري سلـسل         .  وجود داشت  آیین اسکاتلندي منحصرا در   

در اصل، درجۀ سی و سـه،  «. اي بود که لنگدان دوست نداشت امشب آن را به تفصیل براي ساتو توضیح بدهد      
تمـام درجـاتِ دیگـه بـا     . امتیاز ویژه ایه که به گروه بسیار با فضیلتی از فراماسون ها اختـصاص داده مـی شـه           

این درجه فقـط  . ه درجۀ سی و سه کنترل شده است تکمیل موفقیت آمیز درجۀ قبلی به دست میان، اما صعود ب          
  ».با دعوت اعطا می شه

  » پس تو خبر داشتی که پیتر سالومون عضوي از این دایرة داخلیِ برگزیده است؟«
  ».عضویت در این گروه، یه راز به حساب نمیاد. البته«
  »و اون عالی رتبه ترین صاحب منصبشونه؟«

                                                
1  .Francis Bacon) 1626-1561 (فیلسوف، سیاستمدار و مقاله نویس انگلیسی.  
2  .Robert Boyle) 1691-1627 (طبیعی دان، فیزیکدان، شیمی دان و مخترع ایرلندي.  
3  .Anders Celsius) 1744-1701 (ستاره شناس سوئدي که مقیاس  دماي سانتیگراد را اختراع کرد. 



راي عالی درجۀ سی و سه هست، که هیئـت حاکمـۀ آیـین اسـکاتلندي در               پیتر رئیس شو  . در حال حاضر، بله   «
 شـاهکار کلاسـیکی کـه تزیینـات     - خانـۀ معبـد    -لنگدان همیشه دوست داشت از مقر اصلی آنها       » .آمریکاست

  .  اسکاتلند برابري می کرد، دیدن کند1نمادي آن با کلیساي روسلین
همه چیز در درجۀ سی و سه آشـکار مـی   «: ت رو نوشته پروفسور، متوجه حکاکی دور انگشتر شدي؟ این کلما       «

  ».»شود
  ».این در معارف فراماسونري یه موضوع پیش پا افتاده است«. لنگدان به علامت تأیید سر تکان داد

فکر می کنم، یعنی اینکه اگه یه فراماسون به این درجۀ بالاي سی و سه پذیرفته بشه، اونوقـت یـه موضـوع                 «
  »؟خاص براش آشکار میشه

همیشه گمانه زنی هاي توطئـه آمیـزي بـوده مبنـی بـر        . بله، این جزء معارفه، اما ممکنه واقعیت نداشته باشه        «
. اینکه عدة کمی از برگزیدگان در این رتبۀ بالاي فراماسونري محرم تعدادي از رازهاي بزرگ عرفانی می شـن       

  ». گن چشمگیرهمن حدس می زنم که، احتمالا حقیقت خیلی کمتر از اون چیزي که می
ــا          ــونی گرانبه ــاي فراماس ــري رازه ــک س ــود ی ــه وج ــزي ب ــوخی آمی ــارات ش ــا اش ــالومون باره ــر س   پیت
می کرد، اما لنگدان همیشه پیش خودش می گفت که این ها فقط تلاشی موذیانه براي ترغیب او به پیوسـتن                

 هیچ مـوذي گریـی در مـورد    متأسفانه، وقایع امشب همه چیز بودند جز شوخی آمیز، و        . به انجمن برادري است   
جدیتی که پیتر با آن به لنگدان اصرار کرده بود از بستۀ مهر و موم شده اي که در کیفش بود محافظـت کنـد،                 

  .وجود نداشت
رئیس، از نظر شـما  «: پرسید. لنگدان با حالتی پریشان به کسیۀ پلاستیکی محتوي انگشتر طلاي پیتر نگاه کرد  

  »ارم؟اشکالی نداره من این رو برد
  »چرا؟«. ساتو نگاهی به آن طرف کرد

  ».چون براي پیتر خیلی ارزش داره، و دوست دارم امشب بهش برش گردونم«
  ».بیا امیدوار باشیم این شانس رو به دست میاري«. ساتو مردد به نظر می رسید

  .لنگدان انگشتر را در جیبش گذاشت» .متشکرم«
کارمنـداي مـن گفـتن کـه موقـع      . یه سؤال دیگه«: رفتند ساتو گفت درحالیکه بیشتر در اعماق هزارتو فرو می        

» هـرم «فراماسونري، بی اغراق به صدها ارجاع به یـه        » مدخل«و  » درجۀ سی و سه   «جستجو در مورد مفهوم     
  ».بر خوردن

هرم سازهاي مصر، نیاکان سنگ تراش هاي امروزي هستن، و هرم، بـه             . این هم تعجبی نداره   «: لنگدان گفت 
  ».زمینه هاي مصري، در نمادگري فراماسونی خیلی رایجههمراه 

  »نمادگريِ چی؟«
یه نماد معماریه که نشان دهندة توانایی مردمان باستان در خـلاص شـدن      . هرم در اصل نمایانگر روشنفکریه    «

از سطح خاکی خودشون و صعود به سمت آسمان ها، به سمت خورشید طلایی، و سرانجام، بـه سـمت منـشاء                   
  ».شناییهعالی رو

  »چیز دیگه اي نیست؟«. ساتو لحظه اي منتظر ماند
بنـایی کـه از   . لنگدان همین الان یکی از پربرازترین نمادهاي تاریخ را توصیف کرده بود  ! چیز دیگه اي نیست؟   

  .طریق اون انسان خودش رو به سوي قلمروي خدایان بالا می کشه
                                                

1  .Rosslynی اسقفی که در روستاي  روسلین اسکاتلند واقع شده است کلیسای.  



اونا مـی گـن افـسانۀ    . مشب ارتباط مربوط تري وجود داره طبق گفتۀ کارمندانم، به نظر می رسه ا       «: ساتو گفت 
 هرمی که بخـصوص بـه فراماسـون هـا و رازهـاي             -معروفی در مورد یه هرم خاص اینجا در وانگشتن هست         

  »باستانی مربوط می شه؟
لنگدان حالا می فهمید که ساتو به چه چیزي اشاره می کند، و سعی کرد قبل از اینکه وقت را تلف کننـد ایـن                   

هـرم فراماسـونی یکـی از    . من با این افسانه آشنایی دارم، رئـیس، ولـی همـه اش تخیلاتـه         «. صور را رد کند   ت
  ».سیه، که احتمالا ریشه اش برمی گرده به مهر سلطنتی ایالات متحده.ماندگارترین افسانه هاي دي

  »چرا قبلا اشاره اي به این موضوع نکردي؟«
. همونطور که گفتم، یه افـسانه اسـت    . چون در واقع پایه و اساسی نداره       «:لنگدان شانه اي بالا انداخت و گفت      

  ».یکی از افسانه هاي بیشماري که به فراماسون ها منسوب می شه
  »و با این حال این افسانۀ خاص مستقیما به رازهاي باستانی مربوط می شه؟«
اي بـی شـماري هـستن کـه در طـول      رازهاي باستانی پایه و اساس افسانه ه  . مطمئنا، مثل خیلی هاي دیگه    «

مثـل  .  داستان هایی دربارة دانش قدرتمندي که توسط محافظان سرّي محافظـت میـشه             -تاریخ مانگار موندن  
اونهـا همـه بـر اسـاس     .  فهرست همینطور ادامه داره- رسیکروسی ها، اشراقیون، آلومبرادوها شوالیه هاي معبد،  

  ».اماسونی فقط یه نمونه اشهو هرم فر... رازهاي باستانی به وجود اومدن
  »اونوقت این افسانه دقیقا چی گفته؟. که اینطور«: ساتو گفت

خب، من در تئوري توطئه تخصص نـدارم، امـا در زمینـۀ      «: لنگدان تا چند قدم به آن فکر کرد و بعد جواب داد           
 دانـش   -اسـتانی رازهـاي ب  : افسانه شناسی اطلاعات زیادي دارم، و بیشتر توضیحات چیزي شبیه ایـن هـستن             

 از قدیم، مقدس ترین گنجینۀ نوع بشر به حساب اومده، و مثل همۀ گنجینه هـاي بـزرگ، بـا                   -گمشدة اعصار 
عالمان روشن فکري که قدرت واقعی این دانش رو درك می کردن یاد می گرفتن کـه از      . دقت محافظت شده  

ي به دست افراد معمولی برسه، می تونه       اونها می دونستن که اگه این دانش سرّ       . قدرت بهت انگیز اون بترسن    
نتایج ویران کننده اي به دنبال داشته باشه؛ همونطور که قبلا گفتیم، میـشه از ابزارهـاي قدرتمنـد هـم بـراي                  

بنابراین، براي حفاظت از رازهاي باستانی ، و بعد از اون نوع بـشر،  . کارهاي خیر استفاده کرد و هم کارهاي شر  
توي این انجمن هاي برادري، اونهـا دانشـشون رو   . ن هاي سرّي اخوت رو تشکیل دادنکارگزاران قدیم، انجم  

می کردن، و این دانش از عالمِی به عالمی دیگـه منتقـل مـی          که به درستی عضو شده بودن تقسیم        با کسانی   
 به این رازهـا  خیلی ها معتقدن ما می تونیم به عقب نگاه کنیم و آثار باقیماندة تاریخی کسانی رو ببینم که        . شد

  ».توي داستان هاي ساحرها، جادوگرها، و شفا دهنده ها... تسلط پیدا کردن
  »هرم فراماسونی چی؟ اون چه نقشی در این وسط داره؟« : ساتو پرسید

خب، اینجاست که تـاریخ و افـسانه      «: لنگدان در حالی که اکنون سرعت گام هایش را سریع تر می کرد، گفت             
تۀ بعضی ها، تا قرن شانزدهم در اروپا، تقریبا تمام این انجمن هاي سرّي اخوت معدوم               طبق گف . ادغام می شن  

می گن که فراماسون ها به . شکنجه هاي مذهبی از بین رفتن     و بیشترشون تحت فشارهاي فزایندة      شده بودن   
یدن کـه اگـه   اونا به طرز قابل درکـی از ایـن مـی ترس ـ         . آخرین نگهبانان ماندگار رازهاي باستانی تبدیل شدن      

  ».انجمن برادري خودشون هم مثل قبلی ها یه روز از بین بره، رازهاي باستانی براي همیشه از دست برن
  »؟هرمو «: ساتو دوباره با اصرار پرسید

توضـیح مـی ده کـه       . افسانۀ هرم فراماسونی یه افسانۀ کاملا ساده اسـت        «. لنگدان داشت به آن هم می رسید      
 مسئولیت حفظ این دانش بزرگ براي نسل هاي آینده رو اجرا کنن، تـصمیم گـرفتن                فراماسون ها براي اینکه   



لنگدان سعی کرد چیزهایی را که در مـورد ایـن داسـتان مـی دانـست در      » .اون رو در یه دژ بزرگ مخفی کنن  
باز هم، تاکید می کنم که این همـه اش افـسانه اسـت، امـا ظـاهرا فراماسـون هـا دانـش              «. ذهنش جمع کند  

 سـرزمینی کـه امیـدوار بـودن از اسـتبداد      - یعنی اینجا، به آمریکا   - به دنیاي جدید   1شون رو از دنیاي کهن    سریّ
 کـه بـه ایـن منظـور     - یه هرم مخفی-و در اینجا یه دژ نفوذناپذیر ساختن. مذهبی مصون بمونه، منتقل کردن   

یزي رو بدست می آوردن که ایـن  طراحی شد که تا زمانی که تمام انسان ها آمادگی استفاده از قدرت بهت انگ              
طبق این افسانه، فراماسون ها هرم بزرگشون رو     . دانش می تونست منتقل کنه از رازهاي باستانی حفاظت کنه         

 -با یه سنگ براق از طلاي خالص به عنوان نمادي از گنجینۀ باارزشی که داخـل اون بـود تاجگـذاري کـردن               
  ».آپوتئوسیس. پتانسیل انسانی کاملش برسونهدانش باستانیی که قادر بود نوع بشر رو به 

  ».کاملا یه داستانه«: ساتو گفت
  ».فراماسون ها دستخوش همه جور افسانۀ احمقانه اي می شن. بله«
  ».معلومه که به وجود چنین هرمی اعتقاد نداري«

ماسـون مـا هـر نـوع     هیچ گونه مدرکی وجود نداره که نشون بده نیاکان فرا. البته که ندارم«: لنگدان جواب داد  
قایم کردن یه هرم کار سختیه، اون هم هرمـی اونقـدر   . سی.هرمی رو در آمریکا ساخته باشن، چه برسه به دي  

  ».بزرگ که همۀ دانش گمشدة اعصار رو در بر بگیره
تا جاییکه لنگدان به خاطر داشت، این افسانه هیچوقت به طور دقیق توضیح نداده بود که چه چیزي قرار اسـت   

 چه متون باستانی، نوشته هاي رمزي، و اکتشافات علمی بود، و چه چیـزي بـسیار   -ون هرم فراماسونی باشد   در
و ...  که اطلاعات ارزشمند داخل هرم به طرز استادانه اي به صورت رمز درآمـده انـد          گفته بود  افسانه   -مرموزتر

  .تنها براي روشن فکرترین اشخاص قابل درك هستند
ــه اي  بهرحــا«: لنگــدان گفــت ــه مقول    کــه مــا نمادشــناس هــا بهــش  تعلــق مــی گیــرهل، ایــن داســتان ب

 آمیزه اي از افسانه هاي کلاسیک دیگه، که اونقدر از عناصر افسانه شناسـی           -»هیبرید کهن الگویی  «می گیم   
  ».نه واقعیت تاریخی...  خیالی باشهطرحرایج اقتباس کرده که فقط می تونه یه 

ــاگردانش هی   ــه شــ ــدان بــ ــی لنگــ ــۀ    وقتــ ــت، از نمونــ ــی آموخــ ــویی را مــ ــن الگــ ــد کهــ   بریــ
قصه هاي جن و پري استفاده می کرد که نسل به نسل بازگو می شدند و به مـرور زمـان مبالغـه آمیزتـر مـی               
شدند و آنقدر از همدیگر اقتباس می کردند که به داستان هاي اخلاقی متشابهی با عنصرهاي نمادین یکـسان              

. ه، شاهزاده هاي خوش قیافه، دژهاي نفودناپذیر، و جادوگرهـاي قدرتمنـد          دوشیزه هاي باکر   -تبدیل می شدند  
هـاي مـا در بچگـی در    از طریـق داسـتان   » خیر علیـه شـر  «به وسیلۀ قصه هاي جن و پري، این نبرد قدیمی   

، سـفید   6 علیـه جـالوت    5 علیه اژدهـا، دیویـد     4، سنت جرج  3 علیه مورگان له فِی    2مرلین: می کند وجودمان ریشه   
  . 7یه جادوگر، و حتی نبرد لوك اسکاي واکر با دارت ویِدربرفی عل

                                                
  آفریقا، آسیا و اروپا.  1
2  .Merlyn  
3  .Morgan le Fay 
4  .Saint George 
5  .David 
6  .Goliath 
7 . Luke Skywalker- Darth Vader) از شخصیت هاي فیلم جنگ ستارگان( 



ساتو در حالیکه پشت سر اندرسن به سمتی می پیچیدند و از پلکان کوتاهی پایین می رفتند سرش را خارانـد و                  
 سریّی به حساب میومدن که فرعون هاي     مدخل هاي اگه اشتباه نکنم، هرم ها زمانی       . این رو بهم بگو   «: گفت

  »نستن از طریق اون ها به سمت خدایان صعود کنن، اینطور نیست؟مرده می تو
  ».درسته«

یعنی مـی گـی کـه    «. ساتو ایستاد و بازوي لنگدان را گرفت، و با قیافه اي بین تعجب و ناباوري به او خیره شد  
 مـورد  گروگانگیر پیتر سالومون بهت گفت یه مدخل مخفی رو پیدا کنی، و اونوقت به ذهنت نرسید کـه داره در         

  »هرم فراماسونی این افسانه حرف می زنه؟
  ».صرفا یه افسانه است. هرم فراماسونی، هر اسمی که روش بذاري، یه قصۀ جن و پریه«

من موضـع تـو رو   «. ساتو اکنون به او نزدیک تر شد، و لنگدان می توانست بوي سیگار را از نفس او حس کند             
یه مـدخل کـه   . خاطر تحقیقات من، نادیده گرفتن این تشابه سخته  در این باره درك می کنم، پروفسور، اما به          

به دانش سرّي راه داره؟ این موضوع به نظر من خیلی شبیه اون چیزي می رسه که گروگانگیر پیتـر سـالومون             
  ».ادعا می کنه که تو، به تنهایی، می تونی بازش کنی

  »-خب، من که باورم نمیشه«
مهم نیست تو چی رو باور داري، مهم اینه که باید قبول کنـی  .  باور کنی موضوع سر این نیست که تو چی رو       «

  ».که خود این مرد ممکنه باور داشته باشه که هرم فراماسونی واقعیه
 سیزده مدخلی بـه یـه هـرم زیرزمینـی غـول      SBBممکنه هم باور داشته باشه که    ! این مرد یه دیوونه است    «

  »!و در بر دارهپیکره که همۀ دانش گمشدة باستانی ها ر
بحرانی که من امشب باهاش مواجهم قصۀ جـن         «: ساتو با چشمانی غضبناك، کاملا بی حرکت ایستاد و گفت         

  ».بهت اطمینان می دم که کاملا واقعیه. و پري نیست، پروفسور
  .سکوت سردي بین آنها به وجود آمد

ــر         ــرف ت ــدم آن ط ــه ده ق ــري ک ــن دیگ ــه در ایم ــه ب ــن در حالیک ــالاخره اندرس ــاره   ب ــت اش ــرار داش   ق
ساتو بالاخره ارتبـاط چـشمی اش      » .خانم؟ اگه دوست دارید ادامه بدید، دیگه داریم می رسیم         «: می کرد، گفت  

آنها پشت سر رئیس واحد امنیتـی از در ایمـن، کـه      . را با لنگدان قطع کرد و به اندرسن اشاره کرد که راه بیفتد            
  .ندآنها را در راهروي باریکی قرار می داد، گذشت

  .حتما شوخی می کنی
  . او در طولانی ترین راهرویی که در عمرش دیده بود ایستاده بود
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تریش دان هنگامیکه از میان چراغ هاي درخشان مکعب بیرون رفت و وارد تاریکی مطلـق فـضاي خـالی شـد       

رفته بودند که بگویند مهمـان   تماس گ SMSCاز دروازة جلویی    . موج آشناي آدرنالین را در خود احساس کرد       
تـریش بیـشتر از روي کنجکـاوي    .  همراهـی شـود  5کاترین، دکتر آبادون، رسیده است و باید تا عقب محفظۀ        

کاترین خیلی کم راجع به مردي که قرار بود با آنها ملاقات کنـد   . پیشنهاد کرده بود او را به عقب همراهی کند        
اهرا این مرد کسی بود کـه پیتـر سـالومون کـاملا بـه او اطمینـان       ظ. حرف زده بود، و تریش کنجکاو شده بود   

  .این اولین بار بود. داشت؛ سالومون ها هرگز کسی را به مکعب دعوت نمی کردند
امیدوارم به خوبی از پس رد شدن بـر    : تریش درحالیکه در میان تاریکی مطلق حرکت می کرد، با خودش گفت           

ن مهمان مهم کاترین در موقعی بود که متوجه می شد براي رسـیدن    آخرین چیزي که می خواست ترسید      .بیاد
  .اولین بار همیشه بدترینه. به آزمایشگاه باید چکار کند

او پیشنهاد کاري کاترین را قبول کرده بود، یک قـرارداد عـدم افـشا     . اولین بارِ تریش حدود یک سال پیش بود       
را پیـاده  » خیابـان «دو زن طـول  .  تا آزمایشگاه را ببینـد    آمده بود  SMSCامضا کرده بود، و بعد با کاترین به         
اگرچه کاترین سعی کرده بود بـا توصـیف مکـان           .  رسیده بودند  5محفظۀ  پیموده، و به دري فلزي با علامت        

دور افتادة آزمایشگاه او را آماده کند، وقتی درِ محفظه با صداي هیسی بـاز شـد تـریش آمـادگی آنچـه را دیـد                   
  .نداشت

  .یفضاي خال
کاترین از آستانۀ در رد شد، چند قدمی به درون سیاهی مطلق رفت، و بعد به تـریش اشـاره کـرد کـه دنبـالش            

  ».گم نمی شی. بهم اعتماد کن«. بیاید
تریش خودش را در یک اتاق قیرگون به اندازة یک استادیوم تصور کرد و تنها از تصور آن هم به عـرق کـردن        

  .افتاد
فنـاوري  «. کاترین به کف زمین اشاره کرد    » .ده داریم که روي مسیر نگهت می داره       ما یه سیستم هدایت کنن    «

  ».بسیار ساده اي داره
لحظـه اي طـول کـشید تـا آن را در     . تریش در میان تاریکی چشمانش را رو به زمین سیمانی زبـر تنـگ کـرد    

فرش مثل راه آهنی ادامـه  . تاریکی ببیند، اما فرش باریک درازي در یک خط مستقیم روي زمین پهن شده بود            
  .می یافت و در میان تاریکی ناپدید می شد

  ».فقط مستقیم پشت سر من بیا. با پاهات ببین«: کاترین برگشت و کنار رفت و گفت
 تنهـا  !این دیوونگیه. وقتی کاترین در میان تاریکی ناپدید شد، تریش ترسش را فرو برد و مسیر او را دنبال کرد               

 پشت سرش بسته شد و اندك نوري را که باقی مانده بـود از  5ین رفته بود که درِ محفظۀ      چند قدم از فرش پای    
تریش در حالی که قلبش به شدت می تپید تمام تـوجهش را بـه احـساس کـردن فـرش زیـر پـایش            . بین برد 

فقط چند قدم روي فرش نرم برداشته بود که یکدفعه احساس کرد کنار پاي راستش بـه سـیمان             . معطوف کرد 
او که به شدت ترسیده بود به طور غریزي راهش را به سمت چپ برگرداند، و هر دو پـایش       . سفت خورده است  

  . را دوباره روي فرش نرم گذاشت



صداي کاترین در آنسوي تاریکی شنیده شد، اما صوت شناسی بی جان این مغاك، کلمات او را تقریبا بـه طـور          
اگه از یه ورودي حسی محرومش کنی، حس  . ن چیز شگفت انگیزیه   بدن انسا «: او گفت . کامل در خود فرو برد    

همین الان، عصب هاي توي پاهات دارن خودشـون رو عمـلا   . هاي دیگه، تقریبا بلافاصله جاش رو می گیرن    
  ».می کنن که حساس تر بشن» کوك«

  .چیز خوبیه: تریش در حالیکه دوباره روي مسیر درست قرار می گرفت، با خودش گفت
چقدر دیگـه بایـد   «: بالاخره تریش پرسید. ا مدتی که کاملا طولانی به نظر می رسید در سکوت راه رفتند      آنها ت 

  »بریم جلو؟
  . صداي کاترین اکنون دوردست تر به نظر می رسید» .تقریبا تا نیمه راه رسیدیم«

طوري بود که به نظر  تریش سرعتش را زیاد کرد، و نهایت تلاشش را کرد تا خونسرد بماند، اما وسعت تاریکی                 
کاترین؟ از کجا بایـد بـدونی    «!نمی تونم ببینم جلوم رو هم    یه میلیمتر از    . می رسید او را در خود غرق می کند        

  »  که چه موقع وایسی؟
  ».چند لحظه دیگه می فهمی«: کاترین گفت

مخالف به سـوي  این یک سال پیش بود، و اکنون، امشب، تریش یک بار دیگر در فضاي خالی بود و در جهت              
یک تغییر ناگهانی در بافت فرش زیر پایش بـه او هـشدار    . راهرو حرکت می کرد تا مهمان رئیسش را پیدا کند         

پیتر سالومون که از طرفداران سرسخت بیـسبال بـود اسـم آن را مـسیر      . داد که سه یارد تا خروجی فاصله دارد       
ون آورد، و در تـاریکی کورمـال کورمـال روي دیـوار     تریش سر جایش ایستاد، کارتش را بیر. اخطار گذاشته بود  

  .دست کشید تا اینکه درز برجسته را پیدا کرد و کارتش را زد
  .در با صداي هیس باز شد

  . چشمانش را تنگ کردSMSCتریش در میان نور استقبال کنندة کریدور 
  . باز هم موفق شدم

دش را در حالی یافت که در مـورد فایـل ویـرایش        تریش در حالیکه از میان راهروهاي خالی عبور می کرد، خو          
ي زیرزمینـی؟    . شده اي فکر می کرد که در یک شبکۀ ایمن پیدا کرده بودند      او در مدخل باسـتانی؟ مکـان سـرّ

این فکر بود که آیا مارك زوبیانیس شانسی براي فهمیدن این داشت که آن سند مرمـوز در کجـا قـرار گرفتـه           
  .است

اترین مقابل نور ملایم دیوار پلاسمایی ایستاده بود و به سند مبهمی کـه کـشف کـرده           در داخل اتاق کنترل، ک    
او اکنون کلمات کلیدي اش را جدا کرده بود و هر لحظه بیشتر مطمئن مـی شـد کـه آن             . بودند خیره شده بود   

  . ته بودسند دربارة همان افسانۀ نامحتملی حرف می زند که ظاهرا برادرش با دکتر آبادون در میان گذاش
  
  

  ... سرّي کهزیرزمینیمکان ... 
  

  ...، اشاره می کنه، مختصاتسی.واشنگتن ديجایی در ...
  

  ... رو آشکار کرد که بهمدخل باستانی...
  



  ... دربردارندة پیامدهاي خطرناکیهرمهشدار می ده که ... 
  

  ... رو کشف رمز کنندسمبولون حکاکی شدهاین ... 
  

  . بقیۀ فایل رو ببینمباید: کاترین با خودش گفت
کاترین همیـشه ایـن صـفحه نمـایش پـر      . او مدتی دیگر به آن نگاه کرد و بعد کلید برق دیوار پلاسمایی را زد   

  .انرژي را خاموش می کرد تا ذخایر هیدروژن مایع پیل سوختی هدر نرود
لحظـه اي در وسـط    نقطۀ ریز سفیدي تبدیل می شـدند و  او همچنانکه کلمات کلیدي اش به آرامی محو و به           

  .دیوار معلق ماندند و بعد بالاخره خاموش شدند، به صفحه نمایش خیره ماند
مـی خواسـت کـاري    ند لحظۀ دیگر می رسید، و کـاترین     دکتر آبادون تا چ   . چرخید و به طرف دفترش برگشت     

  .کند که او احساس کند اسقبال گرمی از او شده است
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و ساتو را از کریدورِ به ظاهر بی پایانی که تا پِی غربی عمـارت ادامـه داشـت پـایین      اندرسن در حالیکه لنگدان     
  ».زمان لینکلن، این گذرگاه زمینش خاکی و پر از موش بود. دیگه چیزي نمونده«: می برد، گفت

هش ادامه گروه به را . لنگدان از اینکه زمین آنجا موزاییک شده بود سپاسگزار بود؛ او زیاد طرفدار موش ها نبود               
درهـایی بـه ردیـف در کریـدور     . می شـد  پخش  صداي گام هایشان به شکل ناموزونی در گذرگاه طولانی        . داد

 سـطح  خیلی از اتاق هایی کـه در ایـن  . طولانی قرار گرفته بودند و بعضی از آنها بسته اما بعضی نیمه باز بودند    
شد که شمارة درها در حال پایین آمـدن اسـت، و   لنگدان اکنون متوجه  . می رسیدند قرار داشتند به نظر متروکه      

  .بعد از مدتی، به نظر رسید که به پایان رسیده اند
SB4 ...SB3...SB2 ...SB1...  

آنها از یک در بدون علامت گذشتند، اما وقتی شماره ها دوباره شروع کردند به بالا رفتن، اندرسن سـر جـایش            
  .ایستاد

HB1 ...HB2... 
  ».تقریبا هیچوقت این قدر پایین نمیام. گمش کردم.ببخشید«: اندرسن گفت

گروه چند یارد به طرف یک در فلزي عقب رفت، که لنگدان اکنون متوجه شد در نقطۀ مرکـزي کریـدور قـرار            
آن طـور کـه   . را از هم جدا می کرد) HB(و زیزمین خانه    ) SB( نصف النهاري که زیرزمین سنا       -گرفته است 

مت گذاري شده بود، اما حکاکی اش آنقدر محو شده بود که تقریبـا قابـل تـشخیص         معلوم بود، در واقع در علا     
  .نبود

  
SBB  
  



  
  ».تا چند لحظه دیگه کلیدها می رسن. رسیدیم«: اندرسن گفت

  .ساتو اخم کرد و نگاهی به ساعتش انداخت
رار گرفتـه بـا   چرا این مکان بـا اینکـه در وسـط ق ـ   «:  کرد و از اندرسن پرسیدSBBلنگدان نگاهی به علامت   
  »قسمت سنا مرتبط شده؟

  »منظورتون چیه؟«: اندرسن با قیافه اي متعجب گفت
  ».H شروع می شه، نه با S، که با SBBنوشته «

  »-منظورش.  منظورش سنا نیستSBBِ توي S«. اندرسن سرش را تکان داد
ریدور آهسته بـه سـوي آنهـا    او در حالی که کلیدي در دستش بود از میان ک   » رئیس؟«: نگهبانی از دور صدا زد    

این یه کلیـد یدکیـه      .  رو پیدا کنیم   SBBنتونستیم کلید اصلی    . ببخشید، قربان، چند دقیقه طول کشید     «. دوید
  ».که از جعبۀ کمکی آوردیمش

  »اصلیش گم شده؟«: اندرسن با لحنی متعجب گفت
ترسـی بـه ایـن پـایین رو         سالهاست که کسی درخواست دس    . احتمالا گم شده  «: نگهبان نفس نفس زنان گفت    

  ».نداده
  »  سیزده نداریم؟SBBهیچ کلید یدکیی براي «. اندرسن کلید را گرفت

ــاي      « ــاق ه ــدوم از ات ــیچ ک ــراي ه ــدي ب ــستیم کلی ــه نتون ــا الان ک ــفم، ت ــیم SBBمتاس ــدا کن   الان .  پی
  ». داره روش کار می کنه1مک دونالد

هنوز هیچ اطلاعـات اضـافیی در   .  من پیش رئیسم؟2باب«. نگهبان بی سیمش را در آورد و در آن صحبت کرد          
  » سیزده به دست نیاوردي؟SBBمورد کلید 

از مـوقعی کـه کامپیوتریـشون    . عجیبـه . در واقـع، چـرا  «: بی سیم نگهبان خش خش کرد، و صدایی جواب داد 
 SBBي اما اطلاعات ثبت شدة اینجا نشون میده که همۀ اتاق هـاي انبـارِ تـو             کردیم هیچ ورودي نمی بینم،      

همه به «. مکثی کرد» .مکان هاي بدون استفاده ان    الان توي فهرست    .  پیش تخلیه شدن   ر از بیست سال   بیشت
  ». سیزدهSBBجز 

  » سیزده؟SBBمنظورت چیه همه به جز . فرمانده هستم«. اندرسن بی سیم را قاپید
زده رو بـه عنـوان    سـی SBBخب، قربان، مـن اینجـا یـه یادداشـت دسـت نوشـته دارم کـه        «: صدا جواب داد  

  ».خیلی وقت پیش بود، ولی این رو خود معمار نوشته و امضا کرده. نشون می ده» خصوصی«
، کسی نیست که عمارت کنگره را طراحی کرده بود، بلکـه منظـور،   معمارلنگدان می دانست که منظور از کلمۀ    

وان معمار عمارت کنگره منـصوب  مثل یک طراح ساختمان، مردي که به عن. مردي بود که آن را اداره می کرد       
شده بود مسئولیت همه چیز شامل نگهداري، ترمیم، امنیـت، اسـتخدام کارکنـان، و تعیـین دفـاتر را بـر عهـده             

  .داشت
مکـان  «یادداشـت معمـار اشـاره مـی کنـه کـه ایـن        ... مسئلۀ عجیـب اینـه کـه   «: صداي داخل بی سیم گفت  

  ».ه شدهبراي استفادة پیتر سالومون اختصاص داد» خصوصی
  .لنگدان، ساتو، و اندرسن همه نگاه هاي متعجبی با هم رد و بدل کردند

                                                
1. Macdonald   
2. Bob  



 سـیزده  SBB مـا و همینطـور همـۀ کلیـدهاي     SBBحدس می زنم، قربان، که کلید اصلی        «: صدا ادامه داد  
  » .پیش آقاي سالومون باشن

 او همیـشه   رت کنگـره داره؟   پیتر یه اتاق خصوصی توي زیرزمین عمـا       . لنگدان آنچه را می شنید باور نمی کرد       
  .حیرت آور بودیکی حتی براي لنگدان هم می دانست که پیتر رازهایی دارد، اما این 

 SBBخیلی خب، ما امیدواریم کـه بخـصوص بـه           «: اندرسن که معلوم بود از این حرف خوشش نیامده، گفت         
  ».سیزده دسترسی پیدا کنیم، پس به جستجوت براي کلید یدکی ادامه بده

  »-داریم روي اون تصویر دیجیتالیی هم که خواستید کار می کنیم. ، قربانچشم«
اون فایـل رو بـه محـض    . همـین کافیـه   «. اندرسن با فشار دادن دکمۀ گفتگو حرف او را قطع کرد          » .ممنون«

  ».اینکه به دستتون رسید بفرستید به بلک بري رئیس ساتو
  .صداي بی سیم قطع شد» .مفهوم شد، قربان«

  .بی سیم را به نگهبان که در مقابلشان ایستاده بود برگردانداندرسن 
 خاکـستریه و بـا یـه    SBBقربـان،  «. نگهبان یک فتوکپی از یک نقشه را بیرون آورد و آن را به رئیـسش داد       

محـیط کـاملا   .  سیزده کدوم اتاقه، پس پیدا کردنش نباید سـخت باشـه  SBB مشخص کردیم که Xعلامت  
  ».کوچیکیه

لنگدان . گهبان تشکر کرد و وقتی مرد جوان با عجله از آنجا رفت توجهش را به نقشه معطوف کرد             اندرسن از ن  
به آن نگاه کرد، و از دیدن تعداد خیره کنندة اتاقک هایی که هزارتوي عجیب و غریب زیـر عمـارت کنگـره را             

  .تشکیل می دادند حیرت کرد
بـه طـرف دري کـه    . اد، و بعد آن را در جیـبش تپانـد    اندرسن مدتی با دقت به تصویر نگاه کرد، سري تکان د          

 روي آن بود چرخید، کلید را بالا برد، اما مردد ماند، و از باز کـردن آن مـضطرب بـه نظـر مـی         SBBعلامت  
او نمی دانست چه چیـزي پـشت ایـن در اسـت، ولـی کـاملا             : لنگدان هم دچار شبهه هاي مشابهی شد      . رسید

خیلی . هر چه آن پایین مخفی کرده بود، می خواست که خصوصی باقی بماند    اطمینان داشت که پیتر سالومون      
    .خصوصی

فرمانده نفس عمیقی کـشید، کلیـد را داخـل کـرد، و     . ساتو گلویش را صاف کرد، و اندرسن منظورش را فهمید        
بـا  .  استیک لحظه، لنگدان خودش را امیدوار کرد که کلید اشتباه. کلید حرکت نکرد  . سعی کرد آن را بچرخاند    

  . اینحال، بار دوم قفل چرخید و اندرسن در را باز کرد
  . وقتی در با صداي جیرجیري به سمت بیرون باز شد، هواي نمناك به بیرون هجوم آورد و وارد کریدور شد

  .لنگدان به میان تاریکی چشم دوخت اما اصلا نتوانست چیزي ببیند
: می گـشت، برگـشت و نگـاهی بـه لنگـدان انـداخت و گفـت       اندرسن در حالیکه کورمال دنبال یک کلید برق      

  ».1به معنی زیرزمینه.  به معنی سنا نیستSBB در Sپروفسور، در جواب سؤالتون باید بگم که، حرف «
  »زیرزمین؟«: لنگدان با حالتی متعجب پرسید

 کـه بـا شـیبی    یـک لامـپ تکـی، پلکـانی را     . اندرسن سر تکان داد و کلید برقی را که درست داخل در بود زد             
  ». زیرزمین عمارت کنگره استSBB«. ترسناك به درون سیاهی قیرگون پایین می رفت روشن کرد

  
  

                                                
1. Sub   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           



  
  
   
   

  
  33فصل 
  

ش فـرو رفتـه بـود و بـه اطلاعـاتی کـه روي             مارك زوبیانیس متخصص امنیت سیستم ها، بیشتر در صندلی ا         
  .صفحۀ لپ تاپش بود اخم کرده بود
  این دیگه چه جور آدرس کوفتی ایه؟

ده دقیقه . بهترین ابزارهاي او در نفوذ به سند یا آشکار کردن آدرس آي پی مرموز تریش بی نتیجه مانده بودند              
بـراي نفـوذ امیـدي بـه     .  شبکه برخورد می کردگذشته بود و برنامۀ زوبیانیس همچنان بیهوده به فایروال هاي     

 مـی خواسـت از ابـزار دیگـري اسـتفاده کنـد و روش       .تعجبی نداره که دستمزد اضافه بهـم مـی دن       . آنها نبود 
  .متفاوتی را امتحان کند که تلفنش زنگ زد

را صداي مـسابقۀ فوتبـال را بـست و تلفـن     . تریش، محض رضاي خدا، من که گفتم خودم بهت زنگ می زنم      
  »بله؟«. جواب داد

  » واشنگتن؟1 کینگستون درایو357مارك زوبیانیس؟ در خیابون «: مردي پرسید
بازاریابی تلفنی موقع بازي حذفی؟ دیوونـه  . زوبیانیس صداي مبهم گفتگوهاي دیگري را هم در زمینه می شنید    

  » شدم؟2بذار حدس بزنم، برندة یه سفر یه هفته اي به آنگوییلا «ان؟
 3سازمان اطلاعـات مرکـزي  از امنیت سیستم هاي . نه«:  اینکه اثري از شوخی در آن باشد جواب داد صدا بدون 

  »می خوایم بدونیم چرا سعی دارید یکی از پایگاه هاي دادة محرمانۀ ما رو هک کنید؟. تماس می گیریم
ز نگهبان امنیتـی مثـل هـر    سه طبقه بالاتر از زیرزمین عمارت کنگره، در فضاي باز مرکز بازدید کنندگان، نونیِ            

هنگامیکه زمین مرمري وسیع را طی می کرد و برمی گـشت،  . شب این موقع درهاي ورودي اصلی را قفل کرد   
  .به مردي فکر کرد که کت ارتشی به تن داشت و خالکوبی داشت

  .نونیز در این فکر بود که آیا فردا شغلی خواهد داشت. من گذاشتم بره داخل
با چشمانی تنـگ بـه    . رقی راه افتاد، ضربه اي ناگهانی به درهاي بیرونی باعث شد بچرخد           وقتی به سمت پله ب    

آمریکایی را در بیرون دیـد کـه بـا کـف دسـت روي            -سمت ورودي اصلی نگاه کرد و یک مرد مسن آفریقایی         
  .شیشه می زد و به او اشاره می کرد که بگذارد وارد شود

  .ه کردنونیز سرش را تکان داد و به ساعتش اشار
ــت     ــدم گذاشـ ــنایی قـ ــه درون روشـ ــت و بـ ــر گرفـ ــربه زدن را از سـ ــاره ضـ ــرد دوبـ ــرز  . مـ ــه طـ   او بـ

. ضـربان قلـب نـونیز تنـد شـد     . بی آلایشی کت و شلواري آبی پوشیده بود و موهاي خاکستري کوتاهی داشت     

                                                
1. Kingston Drive  

2  .Anguillaجزایري در دریاي کارائیب  
3. CIA   



ودي برگشت با شتاب به طرف ور.  حتی از فاصلۀ دور هم، نونیز اکنون فهمید که آن مرد چه کسی است            .لعنتی
  ».معذرت می خوام، قربان، بفرمایید داخل لطفا«. و در را باز کرد

.  از آستانۀ در رد شد و با سر تکـان دادنـی مؤدبانـه از نـونیز تـشکر کـرد                - معمار عمارت کنگره   -1وارن بلامی 
حـیط  بلامی لاغر و بلند بود، با قامتی راست و نگاهی تیزبین که نـشان از اطمینـان مـردي داشـت کـه بـه م                     

در طول بیست و چهار سال گذشته، بلامـی بـه عنـوان سرپرسـت عمـارت کنگـره               . اطرافش تسلط کامل دارد   
  .خدمت کرده بود

  »می تونم کمکتون کنم، قربان؟«: نونیز پرسید
، 2به عنوان یک فـارغ التحـصیل اتحادیـۀ آیـوي    . بلامی کلماتش را با دقت خاصی ادا می کرد  » بله، متشکرم «

همین چند لحظه پیش شنیدم که امـشب  «. ر دقیق بود که لهجه اش تقریبا بریتانیایی می نمودطرز بیانش آنقد 
  .او عمیقا نگران به نظر می رسید» .اتفاقی اینجا رخ داده

  »-بله، قربان، راستش«
  »فرمانده اندرسن کجاست؟«
  ».CIAطبقۀ پایین پیش رئیس ساتو از ادارة امنیت «

  » اینجاست؟CIA«. دندچشمان بلامی از نگرانی گشاد ش
  ».رئیس ساتو تقریبا بلافاصله بعد از این واقعه رسید. بله، قربان«

  »چرا؟«: بلامی پرسید
  انگار قرار بوده بپرسم؟. نونیز شانه اي بالا انداخت

  »الان کجا هستن؟«. بلامی مستقیم به سمت پله برقی راه افتاد
  . پشت سر او راه افتادنونیز با شتاب» .چند لحظه پیش رفتن طبقات پایین«

  »طبقه پایین؟ چرا؟«. بلامی با قیافه اي نگران به عقب نگاه کرد
  ». توي بی سیمم شنیدم-راستش نمی دونم«

  ». فورا ببر پیششونمنو«. بلامی اکنون سریع تر حرکت می کرد
  ».بله، قربان«

بـه انگـشتر طـلاي بزرگـی در     وقتی دو مرد با عجله از فضاي باز آنجا می گذشتند، نونیز یک لحظه چـشمش   
  .انگشت بلامی افتاد

  ».به رئیس خبر می دم که شما دارید میاید پایین«: نونیز بی سیمش را درآورد و گفت
  ».ترجیح می دم بی خبر برم«. برق خطرناکی در چشمان بلامی درخشید» .نه«

عمار اکنـون در سـاختمان اسـت       نونیز امشب اشتباهات بزرگی مرتکب شده بود، اما خبر ندادن به اندرسن که م             
  »-قربان؟ فکر می کنم رئیس اندرسن ترجیح می ده«: با حالتی مضطرب گفت. آخرین اشتباهش می بود

  »می دونی که من آقاي اندرسن رو استخدام کردم؟«: بلامی گفت
  .نونیز سر تکان داد

  ».پس فکر می کنم ترجیح می ده که تو از خواسته هاي من اطاعت کنی«

                                                
1. Warren Bellamy  

2  .Ivy Leagueهاروارد، یِیل، کورنل، . ( گروهی از کالج ها و دانشگاه ها در آمریکا که به خاطر برتري فرهنگیشان مشهورند
  )براون، پرنستون، کولومبیا، دارتموث، دانشگاه پنسیلوانیا



  
  
  
  
  

  34صل ف
  

مهمانی که در آنجا منتظر مانده بود اصلا  .  شد و با تعجب به جلویش نگاه کرد        SMSCتریش دان وارد لابی     
 کسانی مثـل انـسان شـناس هـا،        -می شدند  پوشی نبود که وارد این ساختمان        شبیه دکترهاي کتابی و فلانل    

کاملا برعکس، دکتـر آبـادون   . گراقیانوس شناس ها، زمین شناس ها، و کسان دیگري از رشته هاي علمی دی             
او قدي بلند، بالاتنه اي پهن، صـورتی برنـزه، و       . با آن کت و شلوار بی نقصش تقریبا اشرافی به نظر می رسید            

موهایی به خوبی شانه زده داشت که این احساس را به تریش داد که او بیشتر به خوشـگذرانی عـادت دارد تـا                    
  .آزمایشگاه

  »دکتر آبادون، درست می گم؟«: و گفتتریش دستش را دراز کرد 
و . معـذرت مـی خـوام   «. مرد مردد به نظر می رسید، اما دست گوشتالوي کاترین را در دست پهن خـود گرفـت   

  »شما؟
ایشون از من خواست که شما رو تا آزمایـشگاهش همراهـی      . دستیار کاترین . تریش دان هستم  «:  او جواب داد  

  ».کنم
معذرت می خوام اگه یـه کـم گـیج    . خیلی از دیدنت خوشحالم، تریش«. خندي زد مرد اکنون لب  » .اوه، صحیح «

امـا  «: او به پایین لابی اشاره کرد و گفت       » .فکر می کردم کاترین امشب خودش تنها اینجاست       . به نظر رسیدم  
  ».تو از جلو برو. من در خدمتت هستم

 ـ         او . رق ناامیـدي را در چـشمان او دیـده بـود    با وجود اینکه مرد خیلی سریع به حالت اول برگشته بود، تریش ب
یـه عـشق در حـال      شـاید .اکنون به علت پنهانکاریی که قبلا کاترین در مورد دکتر آبادون کرده بود شک کرد  

ر کاترین هیچوقت در مورد زندگی اجتماعی اش صحبت نمی کرد، اما مهمان او جذاب و خوش س ـجوانه زدن؟  
با ایـن وجـود،   . ان تر بود، به وضوح به دنیاي ثروت و برتري او تعلق داشت         جوو لباس بود و هرچند از کاترین        

هر آنچه که دکتر آبادون تصور کرده بود ملاقات امشب در بر خواهد داشت، به نظر نمی رسید حـضور تـریش                     
  .در آنجا جزئی از نقشۀ او بوده باشد

و تریش توانست سـر و صـداي بـازي       در قسمت بازرسی امنیت سرسرا، یک نگهان فوري هدفونش را درآورد،            
نگهبان روال عادي فلزیابی و علامت هاي امنیتی موقتی را بر روي دکتر آبادون بـه عمـل           . رداسکینز را بشنود  

  .  آورد
دکتر آبادون در حالیکه جیب هایش را از یک تلفن همراه، چند تا کلید، و یک فندك خالی می کرد، با مهربانی                   

  »برده؟کدومشون تا حالا «: گفت
بـازي فـوق   . اسکینز سه گل جلوئه«: نگهبان که به نظر می رسید مشتاق است دوباره سر جایش برگردد، گفت    

  ».العادیه



میشه لطف کنی وقتی رسـید بفرسـتیش       . آقاي سالومون تا چند لحظه دیگه می رسه       «: تریش به نگهبان گفت   
  »آزمایشگاه؟

. از اینکـه بهـم خبـر دادي ممنـونم    «: آمیزي زد و گفتوقتی آنها رد می شدند نگهبان چشمک تشکر » .چشم«
  ».خودم رو مشغول نشون می دم

کاترین این حرف را تنها به خاطر نگهبان نزده بود بلکه همینطور براي اینکه به دکتر آبادون یادآوري کند کـه                 
  .تریش تنها کسی نیست که مزاحم ملاقات خصوصی او با کاترین می شود

  »خب راستی چطور کاترین رو می شناسید؟«:  نگاهی کرد و گفتتریش به مهمان مرموز
  ».ما با هم روي یه چیزي کار می کردیم. اوه، داستانش طولانیه«: دکتر آبادون با خنده گفت

  .به من ربطی نداره. فهمیدم: تریش با خودش گفت
تأسیـسات شـگفت   «: و گفـت آبادون در حالی که از کریدور وسیع پایین می رفتند نگاهی به دور و بر انـداخت               

  » .در واقع من تا حالا اینجا نیومدم. انگیزیه
صداي نجواگونۀ او با هر قدمی که برمی داشتند خوش مشرب تر می شد، و تریش متوجه شـد کـه همـه اش                      

در نور درخشان چراغ هاي کریدور، او همچنین متوجه شد که صـورت او مثـل ایـن اسـت کـه        . ساختگی است 
 با این حال، همچنانکه راهروهاي خـالی را مـی پیمودنـد، تـریش            .عجیب و غریبه  . ی باشد برنزگی اش ساختگ  

، و همینطور محفظه هاي گوناگون و محتویاتشان را بـراي          SMSCخلاصه اي کلّی از اهداف و کارکردهاي        
  .او گفت

انتظـار  . مـصنوعی داره مثل اینکه اینجا خزانه اي از آثار «. به نظر می رسید مهمان تحت تأثیر قرار گرفته است      
  ».داشتم نگهبان ها همه جا نگهبانی بدن

تریش به ردیفی از لنزهاي چشم ماهیی که به ردیف روي سقفِ بالاي سرشان قرار گرفته بودند اشـاره کـرد و          
سانتیمتر به سانتیمتر این کریـدور      . امنیت اینجا به صورت خودکار انجام میشه      . نیازي به این کار نیست    «: گفت

.  و چهار ساعتِ هفت روز هفته ضبط می شه، و این کریدور سـتون فقـرات تأسیـسات بـه حـساب میـاد           بیست
  ».دسترسی به هرکدوم از اتاق هاي خارج از این کریدور بدون کارت یا شمارة شناسایی شخصی غیرممکنه

  ».استفادة مؤثر از دوربین ها«
ز اون جورموزه هایی نیست که هـر کـسی ازش دزدي        بهرحال، اینجا ا  . بزنم به تخته، تا حالا سرقت نداشتیم      «

 کسی زیاد خواهان بازار سیاه گل هاي منقرض شده، قایق هاي اسکیمویی، یا لاشۀ هشت پاهـاي غـول         -کنه
  ».پیکر نیست

  ».فکر کنم حق با شما باشه«: دکتر آبادون با خنده گفت
 توضـیح داد کـه چگونـه سـاختمان بـا      تریش» .بزرگ ترین تهدید امنیت براي ما جونده ها و حشرات هستن   «

 از هجوم حشرات جلـوگیري مـی کنـد و همینطـور توسـط یـک خصیـصۀ        SMSCمنجمد کردن زباله هاي     
 یک کوپۀ نا مهمان نواز بین دو دیوار، که مثـل غلافـی تمـام محـیط اطـراف      -»منطقۀ مرگ «معماري به نام    

  .ساختمان را احاطه می کرد
  »لا آزمایشگاه پیتر و کاترین کجاست؟خب حا. شگفت آوره«: آبادون گفت
  ».آخر همین راهروست. محفظۀ پنج«: تریش گفت

اون رو ! خـداي مـن  «. آبادون یکدفعه سر جایش ایستاد و به طرف پنجـرة کـوچکی در سـمت راسـت چرخیـد       
  »!ببین



  ».بهش می گن محفظۀ خیس. آره، اون محفظۀ سه هست«: تریش خندید و گفت
  »خیس؟«: را به شیشه چسبانده بود گفتآبادون در حالیکه صورتش 

  »لاشۀ هشت پاي غول پیکري رو که گفتم یادته؟. بیش از سه هزار گالون اتانول مایع اونجاست«
  »!خیلی بزرگه«. دکتر آبادون یک لحظه با چشمانی گشاد از شیشه فاصله گرفت» !اون هشت پاست؟«

  ».شهبیش از چهل فوت طول.  مؤنث1یه آرکیتیوتیس«: تریش گفت
دکتر آبادون، که ظاهرا از منظرة هشت پا به وجد آمده بود، به نظر می رسید نمـی توانـد چـشمانش را از روي                  

براي یک لحظه، آن مرد بالغ تـریش را بـه یـاد پـسربچه اي انـداخت کـه پـشت ویتـرین یـک           . شیشه بردارد 
پنج ثانیه بعد، او هنـوز  . گ را ببیندعروسک فروشی ایستاده است و امیدوار است بتواند داخل برود و یک توله س   

  . هم با اشتیاق در حال نگاه کردن از پشت شیشه بود
بالاخره تریش در حالیکه می خندید و کارتش را می زد و شـمارة شناسـایی شخـصی اش را تایـپ مـی کـرد،                  

  ».هشت پا رو بهت نشون می دم. بیا. خیلی خب، خیلی خب«: گفت
 قدم گذاشت، براي یـافتن دوربـین هـاي امنیتـی نگـاهی بـه       3م نور محفظۀ  هنگامیکه ملخ به درون دنیاي ک     

ملخ . دستیار خپلۀ کوچولوي کاترین شروع کرد به وراجی کردن در مورد نمونه هاي داخل اتاق       . دیوارها انداخت 
تنها علاقـۀ او   . او به هیچوجه علاقه اي به هشت پاهاي غول پیکر نداشت          . توجهی به حرف هاي او نمی کرد      

  .استفاده از این مکان تاریک و خصوصی بود تا مشکل غیرمنتظره اي را حل کند
  
  
  
     

  
  
  
  35فصل 
  

پلکان چوبیی که از زیرزمین عمارت کنگره پایین می رفت به اندازة همۀ پلکانی که لنگدان از آنها گذشته بـود،      
د شـش هـایش کیـپ شـده     نفس کشیدندش اکنون تندتر شده بو، و احساس می کر. سراشیبی و کم عمق بود   

هواي این پایین سرد و مرطوب بود و لنگدان بی اختیار یکدفعه به یاد پلکان مشابهی افتاد کـه چنـد سـال           . اند
   .شهر مردگان. پیش در گورستان واتیکان از آن گذشته بود

آنها را دنبال می پشت سر لنگدان، ساتو با فاصله اي کم       . در جلوي او، اندرسن راه را با چراغ قوه نشان می داد           
 .تا جایی که می تونم دارم سـریع مـی رم   . کرد و گهگاه دست هاي کوچکش به پشت لنگدان فشار می آوردند           

در ایـن پلکـان بـه    . لنگدان نفسش را با صدا بیرون داد و سعی کرد دیوارهاي تنگ دو طرفش را نادیده بگیـرد     
  .کشیده می شدزور جا براي شانه هاي او مانده بود و کیفش روي دیوار 

  ».شاید بهتر باشه کیفت رو بالا جا بذاري«: ساتو از پشت سر به او پیشنهاد کرد
                                                

1. Architeuthis   



او بـستۀ کوچـک پیتـر    » .راحـتم «: لنگدان که اصلا خیال نداشت آن را از جلوي چشمانش دور کند جـواب داد   
یـرزمین عمـارت   سالومون را مجسم کرد و نتوانست تصور کند که این بسته چطور ممکن است به چیـزي در ز              

  .کنگره ربط داشته باشد
  ».دیگه داریم می رسیم. فقط چند پله دیگه مونده«: اندرسن گفت

وقتی لنگـدان از آخـرین پلـۀ     . گروه به درون تاریکی پایین آمده و از محدودة لامپ تکی پلکان دورتر شده بود              
 سـاتو هـم   . بـه اعمـاق زمـین   سـفر . چوبی پایین آمد می توانست احساس کند که زمین زیر پایش خاکی است  

  . پشت سر او پایین آمد
زیرزمین بیشترشبیه یـک راهـروي   . اندرسن اکنون چراغ قوه اش را بالا آورد و محیط اطرافشان را بررسی کرد            

ــایین      ــا پــ ــه هــ ــه ســــمت پلــ ــودي بــ ــور عمــ ــه طــ ــه بــ ــود کــ ــک بــ ــد باریــ   بــــیش از حــ
 و لنگـدان دیـد کـه طـول راهـرو تنهـا       بانداندرسن نور چراغ قوه اش را به سمت چپ و بعد راست تا .می رفت 

درهـا آنقـدر بـه هـم     . حدود پانزده فوت است و درهاي چوبی کوچکی به ردیف در دو طرف آن قرار گرفته اند             
  . نزدیک بودند که ممکن نبود عرض اتاق هاي پشت آنها بیش از ده فوت باشد

 بـه  1 دخمه هـاي دومـاتیلا    و ACME انبار   :در حالیکه اندرسن به نقشه نگاه می کرد لنگدان با خود اندیشید           
 علامت گذاري شـده بـود تـا    Xبخش کوچکی که زیرزمین را به تصویر می کشید با یک . هم متصل می شن  

لنگدان بی اختیار متوجه شد که آن نقـشه بـا یـک آرامگـاه چهـارده گنبـدي                   .  را نشان بدهد   SBB13مکان  
که یکی از آنها برداشته شده بود تا پلکانی کـه آنهـا از آن            - هفت گنبد در مقابل هفت گنبد      -مطابقت می کند  

  .جمعا سیزده تا. پایین آمده بودند در آن جا داده شود

  
  

  
 اتـاق انبـار   سیزدهتئوریست توطئۀ آمریکا می فهمیدند که دقیقا » سیزده«او با خودش فکر کرد که احتمالا اگر   

به نظر بعضی ها مـشکوك مـی رسـید کـه     . از می شددر زیر عمارت کنگره مدفون شده است دستشان خیلی ب    
، سیزده بـرگ زیتـون،      خط روي سپر  مهر سلطنتی آمریکا سیزده ستاره، سیزده پیکان، سیزده پلۀ هرمی، سیزده            

                                                
1. Domatilla   



، و غیـره و  e pluribus unum، سیزده حرفِ جملـۀ  annuit coeptisسیزده زیتون، سیزده حرفِ جملۀ 
  .     غیره داشت

به نظـر مـی   «: قوه اش را به داخل تالاري که مستقیم در مقابلشان قرار داشت تاباند و گفت            اندرسن نور چراغ    
نور چراغ قوه تالار سنگی باریکی را روشن کـرده بـود کـه    . درِ چوبی سنگین تا آخر باز بود» .رسه متروکه باشه  

چیـزي  . د ادامـه دارد حدود ده فوت عرض و سی فوتی عمق داشت و مثل کریدور بن بستی بود که تا ناکجاآبـا    
  . جز یکی دو تا جعبۀ چوبیِ در هم شکستۀ قدیمی و چند تا کاغذ بسته بندي مچاله شده در تالار نبود

پـلاك پوشـیده از زنگـار بـود، امـا      . اندرسن نور را روي یک پلاك مسی که روي دیوار نصب شده بود انداخت        
  :علامت قدیمی آن خوانا بود

  
SBB IV  

  
  ».چهار SBB«: اندرسن گفت

  » سیزدهه؟SBBکدومشون «: ساتو که در هواي سرد زیرزمینی بخار خفیفی از دهانش بیرون می زد، گفت
  ».اون پایینه«: اندرسن نور را به سمت انتهاي جنوبی راهرو چرخاند و گفت

قتـی  و. لنگدان به درون راهروي باریک نگاه کرد و به خود لرزید، و با وجود سرما عرق سبکی را احساس کـرد           
می رسیدند و درهایشان نیمـه بـاز بـود و ظـاهرا      از کنار ردیف درها می گذشتند، همۀ اتاق ها یک جور به نظر     

وقتی به پایان ردیف رسیدند، اندرسن به سمت راسـتش چرخیـد و نـور را                . خیلی وقت پیش متروکه شده بودند     
  .ن جلوي نور چراغ قوه را گرفتبهرحال، یک در چوبی سنگی.  نگاه کندSBB13چرخاند تا به درون اتاق 

  . بسته بودSBB13بر خلاف درهاي دیگر، درِ 
 لولاهاي سـنگین، دسـتگیرة آهنـی، و یـک پـلاك شـمارة مـسی بـا         -آخرین در، دقیقا شبیه درهاي دیگر بود 

  . هفت کاراکتري که روي پلاك شماره بودند همان کاراکترهاي کف دست پیتر بودند. روکشی سبز
  

SBB XIII  
  

  .خواهش می کنم بگید در قفله: دان با خود گفتلنگ
  ».در رو امتحان کن«. ساتو بدون درنگ صحبت کرد

رئیس پلیس مضطرب به نظر می رسید، اما دستش را دراز کرد، دستگیرة آهنی سنگین را گرفـت، و بـه سـمت          
و سوراخ کلید سـنگینِ  او اکنون نور را روي آن انداخت و یک صفحۀ قفل   . دستگیره جم نخورد  . پایین فشار داد  

  . از مد افتاده را روشن کرد
  ».شاه کلید رو امتحان کن«: ساتو گفت

  .اندرسن کلید اصلی را که از در ورودي طبقۀ بالا آورده بود درآورد، ولی اصلا به سوراخ کلید نخورد
 بـه هـر گوشـه و      من اشتباه می کنم، یا واحد امنیتی نباید در مواقـع اضـطراري            «: ساتو با لحن نیشداري گفت    

  »کناري از یه ساختمون دسترسی داشته باشه؟
خانم، افراد من دارن دنبال یـه کلیـد یـدکی مـی     «. اندرسن نفسش را بیرون داد و برگشت و به ساتو نگاه کرد        

  »-گردن، اما
  ».به قفل شلیک کن«: ساتو به سمت صفحۀ کلید زیر دستگیره سر تکان داد و گفت



  .قلب لنگدان به تپش افتاد
مطمئن . خانم، من منتظر خبري از کلید یدکی هستم      «: اندرسن گلویش را صاف کرد و با لحنی مضطرب گفت         

  »-نیستم که راحت باشم از اینکه به زور وارد
  » راحت تر باشی؟CIAشاید براي توي زندون بودن به خاطر مانع شدن از تحقیقات «

دتی بی حرکت ایستاد، با اکراه چراغ قوه را به ساتو داد و جلـد         بعد از اینکه م   . اندرسن با ناباوري به او نگاه کرد      
  .سلاحش را باز کرد

پیتـر بـه جـاي    . درباره اش فکر کنید! صبر کنید«: لنگدان که دیگر نمی توانست همانطور بی کار بایستد، گفت  
ه مـی خـوایم   مطمئنید ک. اینکه چیزي رو که ممکنه پشت این در باشه آشکار کنه دست راستش رو تسلیم کرد            

  ».این کار رو بکنیم؟ باز کردن این در در اصل یعنی موافقت با خواسته هاي یه تروریست
  »می خواي پیتر سالومون رو برگردونی یا نه؟«: ساتو پرسید

  »-معلومه، اما«
  ».پس پیشنهاد می کنم دقیقا همون کاري رو بکنی که گروگانگیرش می خواد«
  » مدخله؟اینفکر می کنید که یه مدخل باستانی رو باز کنم؟ «

چه یه واحـد انبـار باشـه    . پروفسور، من اصلا نمی دونم این چه کوفتیه«. ساتو نور را به صورت لنگدان انداخت    
  »منظورم رو واضح گفتم؟. چه یه مدخل سرّي به یه هرم باستانی، قصد دارم بازش کنم
  .خره سر تکان دادلنگدان در میان نور چراغ قوه چشم هایش را به هم زد و بالا

  ».فرمانده؟ ادامه بده«. ساتو نور را پایین آورد و آن را روي صفحه کلید عتیقه انداخت
  اندرســن کــه بــه نظــر مــی رســید هنــوز هــم مخــالف ایــن نقــشه باشــد، ســلاح کمــري اش را             

  .خیلی خیلی آهسته درآورد و با تردید به آن نگاه کرد
چراغ قـوه را تـوي دسـت او    . تو بیرون آمد و اسلحه را از او گرفتدست  کوچک سا» !اوه، بس کن تو رو خدا   «

او تفنگ را با مهارت کسی که با اسلحه زیاد تمرین کرده       » .اون نور لعنتی رو بنداز    «. که اکنون خالی بود چپاند    
 تلف کند، سلاح را کج کرد، و به سـمت قفـل       چرخاندن ضامن است در دست گرفت و بدون اینکه وقتش را با           

  .نه گرفتنشا
  .ولی خیلی دیر بود» !صبر کن«: لنگدان داد زد

  .تفنگ سه بار غرش کرد
 تیراندازي در آن فضاي کوچک صـدایی کـر   !دیوونه است؟ . لنگدان احساس کرد پرده هاي گوشش ترکیده اند       

  .کننده ایجاد کرده بود
راخ سوراخ انداخته بـود کمـی   اندرسن هم شگفت زده شده بود و دستش در حالیکه نور چراغ قوه را روي درِ سو       

  . می لرزید
قفل رها شده، و در اکنون تا نیمه باز شده . مکانیزم قفل اکنون تکه تکه و چوب اطراف آن کاملا خرد شده بود           

  .بود
در بـه میـان تـاریکی آن طـرف     . ساتو هفت تیر را دراز کرد و نوك لولۀ آن را به در فشار داد و به جلو هل داد                

  .تاب خورد
بـویی مـتعفن و    ایـن دیگـه چـه بوییـه؟     .ن به داخل نگاه کرد ولی نتوانست چیـزي را در تـاریکی ببینـد           لنگدا

  .غیرعادي از میان تاریکی بیرون آمد



ــاکی           ــین خ ــول زم ــت ط ــا دق ــداخت و ب ــین ان ــور را روي زم ــت و ن ــدم گذاش ــان در ق ــه می ــن ب   اندرس
دیوارهـاي آن از جـنس سـنگ    . باریک و دراز یک فضاي -این اتاق هم شبیه بقیه بود    . لم یزرع را بررسی کرد    

  ...اما اون بو. زمختی بودند و حال و هواي یک سلول زندان باستانی را به اتاق می دادند
سـرانجام، وقتـی نـور بـه      » .چیزي اینجا نیست  «: اندرسن نور را به قسمت پایین تر زمین تالار انداخت و گفت           

  .ر تالار را روشن کندانتهاي زمین رسید، آن را بالا آورد تا دیوا
  »...خداي من«: اندرسن فریاد زد

  .همه آن را دیدند و به عقب پریدند
  .لنگدان با ناباوري به عمیق ترین گوشۀ تالار خیره شد
  .در میان وحشت او، چیزي متقابلا به او خیره شده بود
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یک بود چراغ قوه از دستش بیفتـد و یـک قـدم            ، اندرسن نزد  SBB13در آستانۀ در اتاق     » ؟...این دیگه چیه  «

  .عقب رفت
ساتو تفنـگ را بـه   . لنگدان هم جا خورد، و همینطور ساتو، که براي اولین بار در تمام آن شب وحشت کرده بود      

. اندرسن چراغ قـوه را بـالا آورد  . سمت دیوار عقبی نشانه گرفت و به اندرسن اشاره کرد که دوباره نور را بیندازد   
اغ قوه موقعی که به دیوار آن طرف رسید ضعیف بود، اما نور آن به اندازه اي بود که شکل صورت رنگ                 نور چر 

  . پریده و روح مانندي را روشن کند، که از میان دو کاسۀ چشم بی جان به آنها خیره شده بود
  .یه جمجمۀ انسان

دو اسـتخوان  . ر عقبی تالار قرار داشـت جمجمه روي میز چوبی زهواردررفته اي قرار گرفته بود که در کنار دیوا         
پاي انسان در کنار جمجمه داشت، و همینطور مجموعه اي از اشیاء دیگري که به سبکی معبد ماننـد بـا دقـت                

 یک ساعت شنی عتیقه، یک قمقمۀ بلوري، یک شـمع، دو نعلبکـی از پـودري کـم          -روي میز چیده شده بودند    
 میز، شکل ترسناك یک داس بلند قرار گرفته بود، که تیغـۀ خمیـده   بر روي دیوار کنار  . رنگ، و یک ورقۀ کاغذ    

  . اش به همان اندازة دروگر مخوف آشنا بود
اینطور که معلومه پیتر سالومون رازهاي بیشتري رو از اونچه تصور می کـردم     ... خب، حالا «. ساتو وارد اتاق شد   

  ».پنهان کرده
او نـور را بـالا   » .در مورد رازهاي ناگفته ات حرف بـزن «.  شداندرسن سر تکان داد، و از پشت سر به او نزدیک 

  »و اون بو؟ مال چیه؟«: دماغش را چین انداخت و اضافه کرد. آورد و بقیۀ تالار خالی را بررسی کرد



نعلبکی سمت راسـت بایـد   . باید دو تا نعلبکی روي میز باشه. گوگرد«: لنگدان درست از پشت سر آنها جوب داد       
  ».و اون یکی گوگرد. شهنمک داخلش با

  »!تو این رو از کجا می دونی؟«: ساتو با ناباوري به او رو کرد و گفت
  ».چون، خانم، اتاق هایی دقیقا شبیه به اینها در سرتاسر دنیا هست«

یک طبقه بالاي زیرزمین، نونیز نگهبان امنیتی عمارت کنگره، وارن بلامی معمار عمـارت را از راهـروي درازي    
می توانست قسم بخورد که صداي سـه تـا   نونیز . ذشت به پایین همراهی کردل زیرزمین غربی می گ   که از طو  

  .شلیک را با صدایی خفه و زیرزمینی از آن پایین شنیده است
  .امکان نداره

  ».درِ زیرزمین بازه«: بلامی با چشمانی تنگ از میان کریدور به در نیمه بازي در فاصلۀ دور نگاه کرد و گفت
 دستش را به سمت بی سیمش برد و        .هیچکس اون پایین نمی ره     .واقعا که شب عجیبیه   : ز با خودش گفت   نونی

  ».خوشحال می شم بفهمم اینجا چه خبره«: گفت
  ».من اینجا طوریم نمی شه. تو برگرد سر خدمتت«: بلامی گفت

  »مطمئنید؟«. نونیز با حالتی مضطرب جا بجا شد
پسرم، مـن بیـست و پـنج سـال اینجـا کـار       «. محکم روي شانۀ نونیز گذاشتوارن بلامی  ایستاد و دستش را        

  ».فکر کنم بتونم راهم رو پیدا کنم. کردم
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 برابـري  3ملخ در طول عمرش جاهاي وهم آوري را دیده بود، اما تعداد کمی از آنها با دنیاي فرازمینی محفظۀ       
ه نظر می رسید که انگار دانشمند دیوانه اي مـسئولیت یـک    این اتاق عظیم طوري ب   .محفظۀ خیس . می کردند 

فروشگاه بزرگ را بر عهده گرفته و شیشه هاي نمونه اي را از همه شکل و اندازه اي در تمام راهروها و قفـسه      
این مکان که با نوري مثل یک تاریکخانۀ عکاسی روشن شده بود، پوشـیده از مـه سـرخ           . هاي آن جا داده بود    

بود که از زیر قفسه ها بیرون می زد و به سمت بالا می تابید و ظـرف هـاي پـر از    » اغ تاریکخانهچر«رنگی از   
  . بوي مواد شیمیایی نگهدارنده تهوع آور بود. اتانول را روشن می کرد

مـاهی هـا، جونـدگان،    . این محفظه بیش از بیست هزار نمونه در خودش جا داده   «: دختر خپله داشت می گفت    
  ».خزندگانپستانداران، 

  »همه شون مردن، امیدوارم؟«: ملخ با اضطرابی نمایشی پرسید
اعتراف می کنم که، حداقل تا شش ماه بعد از اینکه شروع به کار کردم              . همشون مردن . بله، بله «. دختر خندید 

  ».جرأت نمی کردم بیام این تو



 - نمونـه هـاي زیـستی مـی دیـد     هر جا چشم می انداخت شیشه هاي نمونه اي از. ملخ علت آن را می دانست 
انگار که این کلکـسیون  . سمندر، ستارة دریایی، موش، حشره، پرنده، و چیزهاي دیگري که آنها را نمی شناخت      

به اندازة کافی نگران کننده نبود، نور مبهم چراغ هاي سرخی که از این نمونه هاي حساس به نـور کـه از دراز         
مـی کـرد ایـن احـساس را بـه بازدیدکننـده مـی داد کـه در داخـل           مدت در معرض نور قرار داشتند محافظت        

آکواریومی ایستاده است که در آن مخلوقات بی جانی به نوعی دور هم جمع شده اند تا از میان سایه هـا بـه او         
  . نگاه کنند

دختر به ظرف پلکسی گلسی اشاره کرد که زشت ترین ماهیی که ملخ در عمرش دیده بود در آن قـرار داشـت،       
فکر می کردن که نسلشون با دایناسورها منقرض شده، اما این رو چند سال پیش             . 1اون یه کوئلکانثه  «: و گفت 

  ».توي آفریقا صید کردن و به موزة اسمیتسونی اهدا کردن
 او مـشغول بررسـی دیوارهـا      .خوش به حـالتون   : ملخ که زیاد به حرف هاي او گوش نمی کرد با خودش گفت            

فقط یکی از آنها دید، که روي در ورودي نصب شده بـود، و تعجبـی هـم          . هاي امنیتی بود  براي یافتن دوربین    
  .نداشت، چون در ورودي تنها راه ورود بود

و این هم از چیزي که مـی  «: تریش او را به طرف مخزن غول پیکري برد که از پشت شیشه دیده بود، و گفت    
جري مسابقۀ تلویزیونی که می خواهـد ماشـینی را نمـایش      او مثل یک م   » .درازترین نمونۀ ما  ... خواستی ببینی 

  ».آرکیتیوتیس«: بدهد دستش را به طرف موجود زشت و زننده دراز کرد و گفت
مخزنِ حاوي هشت پا مثل این بود که مجموعه اي از باجه تلفن هاي شیشه اي را به پهلو خوابانـده باشـند و                     

 تابوت پلکسی گلس شفاف و دراز، پیکر بی شکلی که به طـرزي  درون. انتهاي آنها را با هم ترکیب کرده باشند 
ملخ به سرِ گرد کیسه مانند و چشمانِ اندازة توپ بسکتبال آن خیره شـد و   . بیمارگونه رنگ پریده بود شناور بود     

  ».این مخزن تا حدي کوئلکانثتون رو خوش تیپ تر نشون می ده«: گفت
  ».صبر کن تا نورش رو ببینی«

بخار اتانول به هوا برخاست و او دستش را در مخزن کـرد و کلیـدي را          . راز مخزن را عقب زد    تریش سرپوش د  
رشته اي از لامپ هاي مهتابی که در تهِ مخزن قـرار داشـتند روشـن              . که درست بالاي خط مایع بود فشار داد       

 هـاي پوسـیده   از شاخک یک سر بسیار بزرگ به تودة لیزي -می درخشید با تمام شکوهش    آرکیتیوتیس  . شدند
  . تیغ مانند چسبیده بودو مکنده هاي 

تریش شروع کرد به حرف زدن دربارة اینکه چطور آرکیتیوتیس مـی توانـد یـک عنبـر مـاهی را در یـک نبـرد             
  .  شکست بدهد

  . ملخ فقط وراجی هاي پوچی را می شنید
  . وقتش رسیده بود

ما سرمایی که اکنون در بـدنش جـاري شـده      کمی احساس ناآرامی می کرد، ا      3تریش دان همیشه در محفظۀ      
  .بود احساسی دیگر بود

  .احساسی غریزي. احساسی درونی
اگرچه به نظـر مـی   . سعی کرد آن را نادیده بگیرد، اما این احساس به سرعت شدیدتر شد و به او چنگ انداخت       

  . ت رفتن استرسید تریش نمی تواند منشاء اضطرابش را پیدا کند، احساسی درونی به او گفت که وق

                                                
1. coelacanth  



احتمـالا دیگـه   . بهرحال، این هـشت پاسـت  «: دستش را در مخزن کرد و چراغ نمایش را خاموش کرد و گفت           
  »-باید برگردیم به آزمایشگاهِ

بلافاصله، بازوي قدرتمنـدي دور بالاتنـه   . دست پهنی محکم دور دهانش قرار گرفت و سرش را به عقب کشید  
  .براي یک لحظه، تریش از ترس بی حس شد. به سختیِ سنگ چسبانداش پیچیده شد و او را به سینه اي 

  .سپس وحشت بر او چیره شد
قبل از اینکه تکان بخـورد طنـاب،   . مرد روي سینۀ او دست کشید و کارتش را گرفت و او را محکم عقب کشید  

کـرد بچرخـد،   او مبارزه می کرد و سعی می    . کارت روي زمین نزدیک پاهایشان افتاد     . پشت گردنش را سوخت   
سعی کرد جیغ بزند، ولی دسـت ملـخ محکـم روي دهـانش       . اما توانایی مقابله با هیکل و قدرت مرد را نداشت         

تم رو از روي دهنـت  وقتـی دس ـ «: ملخ خم شد و دهانش را درِ گوش او گذاشـت و بـه نجـوا گفـت              . مانده بود 
  »نمی زنی، فهمیدي؟برداشتم، جیغ 

     !نمی تونم نفس بکشم. ند سر تکان داداو که ریه هایش براي هوا می سوخت
  .مرد دستش را از روي دهان او برداشت، و تریش به نفس نفس افتاد و نفسش را با صدا بیرون داد

  »معلوم هست چه غلطی می کنی؟! ولم کن«: نفس نفس زنان گفت
  ».شمارة شناسایی شخصیت رو بهم بگو«: مرد گفت

 او که خیلی خوب می دانست از محدودة دوربین         !این مرد کیه؟  !  کمک !کاترین. تریش کاملا سردرگم شده بود    
  .ولی بهرحال کسی ما رو نگاه نمی کنه» !واحد امنیتی می تونه تو رو ببینه«: ها دور هستند، گفت

  ».اونی که به کارتت می خوره. شمارة شناسایی شخصیت«: مرد تکرار کرد
ر چرخیـد، یـک دسـتش را آزاد کـرد و آن را چرخانـد و بـه        ترسی یخی در درون تریش به وجود آمد، و بـه زو           

چهـار تـا   . انگشتانش به گوشت برخورد کردند و یک گونۀ مـرد را پـایین کـشیدند              . چشمان مرد چنگ انداخت   
سپس تریش متوجه شد که خـط هـاي   . بریدگی تیره روي گوشت مرد در جایی که او چنگ انداخته بود باز شد      

مرد صورتش را گریم کرده بود، که او همـین الان آن را بـا چنـگ برداشـته     . ندسیاه روي گوشت او خون نیست   
  . بود، و خالکوبی هاي تیره اي را که زیر آن پنهان شده بودند آشکار کرده بود

  !این هیولا دیگه کیه؟
داد و مرد با نیرویی به ظاهر فوق بشري، او را به کناري چرخاند و بالا برد و به سمت مخزن باز هشت پا هـل              

  .بخار، سوراخ هاي بینی اش را سوزاند. صورت او اکنون بالاي اتانول قرار گرفت
  »شمارة شناساییت چیه؟«: مرد تکرار کرد

چشمان تریش می سوختند و می توانست بدن رنگ پریدة هشت پا را که زیر صـورتش در آب فـرو رفتـه بـود           
  . ببیند

  »شماره اش چیه؟. بگو«:  گفتمرد صورت او را به سطح اتانول نزدیک تر کرد و
-صـفر «: در حالیکه به زور نفس می کـشید، کلمـات از دهـانش پریـد        . گلوي تریش اکنون داشت می سوخت     

  »!چهار-صفر-هشت-صفر! ولم کن! چهار-صفر-هشت
  . و او را به جلوتر هل داد و موهایش اکنون در اتانول فرو رفتند» اگه دروغ بگی،«: مرد گفت

  »!روز تولدمه! چهارم آگوست. دروغ نمی گم«: فتتریش سرفه کنان گ
  ».ممنونم، تریش«



دستان قدرتمند او سر تریش را محکم تر فشار دادند، و نیرویی له کننده او را به پایین فـشار داد و صـورتش را                  
 ـ  . درد سوزانی چشمانش را سوخت. در مخزن فرو کرد    ر مرد او را بیشتر به پایین فشار داد و سـرش را کـاملا زی

  . تریش احساس کرد سرش به داخل سر گوشتی هشت پا فرو رفته است. اتانول فرو برد
تمام نیرویش را جمع کرد، به زور خودش را تکان داد، خودش را به سمت عقب کشاند، و سعی کـرد سـرش را            

  .ولی دستان قدرتمند از جایشان تکان نخوردند. از مخزن بیرون بیاورد
  !باید نفس بکشم

در حالیکه با نیاز شدید . ر سر خود را زیر اتانول نگه داشت و سعی کرد چشم ها یا دهانش را باز نکند             او همانطو 
 اما واکنش غیر ارادي تنفس سرانجام بـر        !نکن! نه. نفس کشیدن مبارزه می کرد، ریه هایش به سوزش افتادند         

  . تریش غلبه کرد
 و سعی کرد اکـسیژنی را کـه بـدنش نیـاز داشـت      دهانش یکدفعه باز شد، و ریه هایش به شدت منبسط شدند،     

وقتی مواد شیمیایی از گلوي تریش بـه درون         . موج سوزانی از اتانول به داخل دهانش هجوم آورد        . داخل بکشد 
تنها چند ثانیه طول کشید تـا  . شش هایش جاري شد، دردي را که تا بحال تصورش را نکرده بود احساس کرد             

  . دنیا جلوي چشمانش سیاه شود
  . ملخ کنار مخزن ایستاد، نفس عمیقی کشید و مقدار خسارت را بررسی کرد

ملخ با دیدن او، یکدفعه بـه یـاد تنهـا    . زنِ بی جان روي لبۀ مخزن افتاده بود و صورتش هنوز داخل اتانول بود        
  . زن دیگري افتاد که تا حالا کشته بود

  .     سالومون1ایزابل
  .یه زندگی دیگه. خیلی وقت پیش

ران هاي پهن او را گرفت و با پاهایش بلند کرد، او را بـالا بـرد، و بـه    . خ اکنون به جسد وارفتۀ زن خیره شد  مل
ر خورد      تریش دان با سر به درون اتانول فرو رفـت . جلو هل داد، تا اینکه کم کم از روي لبۀ مخزن هشت پا س .

فروکش کردند و زن در بالاي جانور دریـایی  موج ها به تدریج . هم با صداي چلپی در آب فرو رفت    بقیۀ بدنش   
لباس هایش سنگین تر شدند، شروع به پایین رفتن کرد و به درون تاریکی فـرو             وقتی  . عظیم الجثه شناور ماند   

  .  بدن تریش دان، کم کم روي جانور بزرگ قرار گرفت. رفت
  .را بستملخ دستانش را خشک کرد و سرپوش پلکسی گلس را سر جایش گذاشت و در مخزن 

  .محفظۀ خیس یه نمونۀ جدید داره
  .0804: او کارت تریش را از روي زمین برداشت و آن را در جیبش گذاشت

سپس متوجه شده بود که کارت و کلمـۀ  . وقتی ملخ ابتدا تریش را در لابی دیده بود، مسئولیت را در او دیده بود   
ن اندازه اي ایمن بود که پیتر اشاره کـرده بـود، آنوقـت    اگر اتاق پایگاه دادة کاترین به هما    . عبور او بیمۀ اوست   

الان من کلیدهاي . ملخ کشمکش هایی را براي ترغیب کاترین به باز کردن آن براي خود، پیش بینی می کرد             
 از اینکه دیگر مجبور نبود وقتش را با ترغیب کاترین به عمل به خواسته هـاي خـود تلـف کنـد                 .خودم رو دارم  
  .خوشحال بود

ی ملخ راست ایستاد، بازتاب خودش را در شیشه دید و می توانست بگویـد گـریمش بـدجوري خـراب شـده       وقت
  .   می برد، دیگر خیلی دیر می شدمانی که کاترین به همۀ قضایا پی ز. دیگر اهمیتی نداشت. است

  
                                                

1. Isabel  
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ایـن اتـاق   «: خیـره شـد و گفـت      ساتو رویش را از جمجمه برگرداند و به لنگدان که در تـاریکی ایـستاده بـود                  
  »فراماسونیه؟

این اتاق ها به عنوان مکان هاي سرد و تاریکی        . بهش می گن تالار تأمل    «. لنگدان با خونسردي سر تکان داد     
یـه فراماسـون، بـا    . ساخته می شن که توي اون ها یه فراماسون می تونه در مورد فناپذیري خودش تأمل کنه             

  ».رگ، به دیدگاه باارزشی در رابطه با طبیعت زودگذر زندگی دست پیدا می کنهتفکر در مورد چاره ناپذیري م
  »؟تفکرهاینجا یه جور اتاق «. ظاهرا قانع نشده بود. ساتو نگاهی به گوشه و کنار آن مکان وهم آور انداخت

داس،  جمجمـه و اسـتخوان متقـاطع،    -این تالارها همیشه دربردارندة یه نمـاد یکـسان هـستن   . در اصل، بله  «
نمادهاي مرگ به فراماسون ها در چگونگی . ساعت شنی، گوگرد، نمک، کاغذ سفید، یه شمع، و چیزهاي دیگه          

  ».بهتر پیش بردن زندگیشون در این دنیا الهام می بخشن
  ».شبیه یه معبد مرگه«: اندرسن گفت

لنگدان خیلی از   » .رنبیشتر شاگردهاي نمادشناسی من هم اولش همین واکنش رو دا         «. تا حدودي نکته همینه   
را به آنها نشان می داد، که دربردارنـدة تـصاویر زیبـایی از تالارهـاي           1 اثر برسنیاك  نمادهاي فراماسونی اوقات  

   .تأمل بود
و اونوقت به نظر شاگردهات ترسناك نیست کـه فراماسـون هـا بـا جمجمـه و داس تفکـر مـی            «: ساتو پرسید 

  »کنن؟
سیحی ها زیر پاي مردي دعا می کنن که بـه صـلیب میخکـوب شـده، یـا       از این که ترسناك تر نیست که م       «

سوء تفاهم نمادهاي یه فرهنـگ، زمینـۀ   .  سرود می خونن2هندوها که مقابل یه فیل چهار دست به اسم گانِش      
  ».رایجی براي تبعیضه

اندرسـن  . ساتو که ظاهرا حوصلۀ سخنرانی را نداشت رویش را برگرداند و به طرف اشیاء مصنوعی حرکت کـرد          
ضربه اي بـه تـهِ چـراغ    . سعی کرد راه او را با چراغ قوه روشن کند، اما نور آن کم کم داشت ضعیف تر می شد      

  . قوه زد و به آن التماس کرد که کمی نورش زیادتر شود
. وقتی آن سه نفر بیشتر به میان اعماق فضاي باریک فرو رفتند، بـوي تنـد گـوگرد بینـی لنگـدان را پـر کـرد                  

سـاتو بـه   . ین نمناك بود و رطوبتی که در هوا بود کم کم گوگرد داخل کاسه را به فعالیت وا مـی داشـت        زیرزم
  .کنار میز رسید و به جمجمه و اشیاء کنار آن خیره شد

  .    اندرسن هم به او پیوست و نهایت تلاشش را کرد تا میز را با نورِ در حال ضعیف شدن چراغ قوه روشن کند

                                                
1. Beresniac  
2. Ganesh  



ی را که روي میز قرار داشت با دقت بررسی کرد و بعد دست هایش را روي لبانش گذاشـت و  ساتو همۀ چیزهای  
  »این همه خرت و پرت چیه؟«. آهی کشید

او در حالیکـه موقـع   . لنگدان می دانست که اشیائی که در این اتاق بودند، با دقـت انتخـاب و چیـده شـده انـد          
جمجمـه، یـا   . نمادهـاي دگرگـونی  «: د، بـه سـاتو گفـت    پیوستن به آنها در کنار میز احساس تنگی جا می کـر           

caput morduum   بیانگر دگرگونی نهایی انسان از طریق تجزیه است؛ یادآور اینه که همۀ مـا یـه روزي ،
گوگرد و نمک کاتالیزورهاي کیمیاییی هستن کـه دگرگـونی رو آسـون    . گوشت فانی خودمون رو رها می کنیم    

و ایـن  «. او به شمع هاي روشن نـشده اشـاره کـرد   » .گرگون کنندة زمانه  ساعت شنی بیانگر قدرت د    . می کنن 
  ». دگرگونی از طریق روشنایی-شمع بیانگر آتش بدوي تکوینی و بیداري انسان از خواب جهله

  » اون؟... و«: ساتو به گوشه اي اشاره کرد و گفت
  .بی تکیه کرده بود تابانداندرسن نور ضعیف چراغ قوه اش را به سمت داس غول پیکري که به دیوار عق

داس در واقع نمـادي از غـذاي دگرگـون    . برخلاف تصور اکثر مردم، اون نمادي از مرگ نیست     «: لنگدان گفت 
  ». درِوي نعمت هاي طبیعت-کنندة طبیعته

ساتو و اندرسن که ظاهرا سعی داشتند محیط عجیب و غریب اطرافشان را تجزیه و تحلیل کنند، سـاکت شـده                 
  .بودند

می دونم که این اتاق ممکنـه بـه      «: به آنها گفت  . دان چیزي نمی خواست جز اینکه از آن مکان خارج شود          لنگ
ـژ هـاي فراماسـونی      . نظر غیرعادي بیاد، اما اینجا چیزي براي دیـدن وجـود نـداره؛ کـاملا طبیعیـه                 خیلـی از لُ

  ».تالارهایی دقیقا مثل این یکی دارن
عمارت کنگره است، و دوسـت دارم بـدونم ایـن اتـاق تـوي           ! سونی نیست اما اینجا که لژ فراما    «: اندرسن گفت 

  ».ساختمون من چکار می کنه
بعضی وقت ها فراماسون ها چنین اتاق هایی رو در اداره ها یا خونه هاي خصوصیشون به مکان هـاي تفکـر       «

 پـستویی را در  لنگدان جراح قلبی را در بوستون می شناخت کـه » .این چیز غیرعادیی نیست. اختصاص می دن 
مطبش به یک تالار تأمل فراماسونی تبدیل کرده بود تا قبل از رفتن به اتاق عمل، در مـورد فناپـذیري تعمـق                  

  .کند
  »یعنی می گی پیتر سالومون میاد این پایین تا در مورد مرگ تأمل کنه؟«. ساتو آشفته به نظر می رسید

و به عنوان پناهگاهی بـراي بـرادران فراماسـونیش کـه     شاید اون ر . راستش نمی دونم  «: لنگدان صادقانه گفت  
... توي ساختمون کار می کنن ساخته، و به اونها یه پناهگاه معنوي به دور از هـرج و مـرج دنیـاي مـادي داده                      

مکانی براي یه قانونگذار قدرتمند براي تأمل، قبل از اینکه تصمیماتی اتخاذ کنه کـه بـر همنوعـانش اثـر مـی           
  ».ذاره

آمریکایی ها با ایـن مـسئله    اما من احساس می کنم که   . چه احساسات دلپذیري  «: لحن نیشداري گفت  ساتو با   
  ».که رهبرانشون با داس و جمجمه توي پستوها دعا کنن مشکل داشته باشن

 تـاختن بـه سـوي جنـگ    لنگدان با تصور اینکه دنیا چقدر متفاوت می شد اگر تعداد بیشتري از رهبران قبـل از      
    .خب، نباید مشکل داشته باشن: روي تفکر در قطعیت مرگ می گذاشتند، باخودش گفتوقتشان را 

باید بـه جـز   «. ساتو لبانش را غنچه کرد و با دقت به چهار گوشۀ تالار که با نور شمع روشن شده بود نگاه کرد          
رو ایـن همـه راه از   یه نفـر تـو   . استخون انسان و کاسه و مواد شیمیایی چیز دیگه اي هم اینجا باشه، پروفسور 

  ».خونه ات در کمبریج تا اینجا کشونده تا دقیقا توي این اتاق باشی



لنگدان کیفش را به پهلویش چسباند، در حالیکه هنوز نمی توانست تصور کند که آن بسته کـه بـا خـود حمـل         
یی اینجـا نمـی   خانم، ببخشید، ولی من هیچ چیز غیرعاد«. می کرد چطور ممکن است به این تالار مرتبط باشد     

  . لنگدان امیدوار بود بتوانند زودتر کار جستجوي پیتر را شروع کنند» .بینم
نور چراغ قوة اندرسن دوباره به چشمک زدن افتاد و ساتو به سمت او چرخید، و کم کـم داشـت عـصبانی مـی              

آن بیـرون  دستش را در جیـبش بـرد و فنـدکی را از           » محض رضاي خدا، یه پرسیدن کار خیلی سختیه؟       «. شد
با انگشت شستش به سنگ فندك ضربه زد، شعلۀ آن را نزدیک تنها شمع روي میـز بـرد و آن را روشـن              . آورد
. فتیلۀ شمع جرقه زد و بعد آتش گرفت، و یک روشنایی روح مانند را به سرتاسر آن فضاي تنـگ گـستراند   . کرد

 شد، منظرة غیرمنتظـره اي در مقابـل آنهـا    وقتی شعله تابناك تر. سایه هاي بلندي روي دیوارهاي سنگی افتاد     
  . پدیدار شد

  »!نگاه کنید«: اندرسن در حالی که با دست اشاره می کرد گفت
 هفـت حـرف بـزرگ بـا خـط خرچنـگ       -در نور شمع، آنها اکنون می توانستند قطعه نوشتۀ کم رنگی را ببینند         

  .     قورباغه اي روي دیوار عقبی نوشته شده بود
  
  
  

VITRIOL  
  
  
انتخـاب عجیبـی از   «: ر حالیکه نور شمع سایۀ ترسناکی به شکل جمجمه روي حروف انداخته بود ساتو گفـت      د

  ».کلمات
این کلمه روي دیوار عقبیِ بیشتر چنین تالارهایی بـه عنـوان مخففـی              . در واقع اون یه سرنامه    «: لنگدان گفت 

 Visita interiora terrae, rectificando invenies: براي ذکر عبادت فراماسونی نوشـته شـده  
occultum lapidem.«  

  »معنیش؟«: ساتو که به نظر می رسید تحت تأثیر قرار گرفته است به او خیره شد و گفت
  ».از درون زمین دیدن کن، و با راستگري، سنگ مخفی را پیدا خواهی کرد«

  »سنگ مخفی ارتباطی با یه هرم مخفی داره؟«. نگاه خیرة ساتو تیزتر شد
اونـایی کـه از خیـالپردازي    «: ن که نمی خواست این مقایسه را تأیید کند، شانه اي بـالا انـداخت و گفـت     لنگدا

 بـه هـرم   occultum lapidemدربارة هرم هاي مخفی توي واشنگتن لذت می برن بهت مـی گـن کـه    
یاگرهـا   مـاده اي کـه کیم    -اشاره ایه به سـنگ کیمیـا      کسانی دیگه بهت می گن که       . ، بله سنگی مربوط میشه  

عده اي دیگه ادعا می کنن که . معتقد بودن می تونه بهشون زندگی جاودانه بده یا سرب رو به طلا تبدیل کنه             
ضی ها می گن اشاره اي مـسیحیه  بع. 1اشاره ایه به قدس الاقداس، یه تالار سنگی مخفی در مرکز معبد بزرگ          

و به روش خودش تفـسیر مـی کنـه، امـا          ر» سنگ«هر سنت سریّی    .  یعنی صخره  -آموزش هاي سنت پیتر   به  
  » . یه منبع قدرت و روشن فکریهoccultum lapidemمطلقا 

                                                
1. Great Temple   



ممکنه سالومون به این یارو دروغ گفته باشه؟ شاید بهش گفته باشه یه            «: اندرسن گلویش را صاف کرد و گفت      
  ».اما در واقع نباشه... چیزي این پایین هست

  .ن فکر می کردلنگدان هم داشت به چیزهایی مشابه ای
لحظه اي نور آن کم شد، و بعد زیـاد   . شعلۀ شمع، انگار که باد به آن خورده باشد، بدون هشدار به لرزیدن افتاد             

  .شد، و دوباره با نوري درخشان سوخت
او از تـالار بیـرون رفـت و بـه میـان      » .امیدوارم کسی درهاي طبقه بالا رو نبسته باشه  . عجیبه«: اندرسن گفت 

  »آهاي؟«. هرو قدم گذاشتتاریکی را
چـه اتفـاقی   . نگاهش به طور ناگهانی به سمت دیوار عقبی کشیده شده بـود  . لنگدان به زور متوجه رفتن او شد      

  افتاد؟
  »دیدیش؟«: ساتو که او هم با حالتی گوش بزنگ به دیوار خیره شده بود، گفت

 لحظه اي قبل، به نظر رسـیده   چی دیدم؟من الان.  لنگدان درحالیکه ضربان قلبش تند شده بود، سر تکان داد       
  .بود دیوار عقبی لرزیده است، طوري که انگار موجی از انرژي از میان آن گذشته باشد

او . وقتـی وارد شـد، دیـوار دوبـاره لرزیـد     » .هیچکس اون بیرون نیست«. اندرسن دوباره به داخل اتاق برگشت     
  »!لعنتی«: یکدفعه خودش را عقب کشید و گفت

وقتی لنگـدان  . فر آنها تا مدتی طولانی ساکت مانده بودند و همه با هم به دیوار عقبی خیره شده بودند  هر سه ن  
امتحـانی دسـتش   . فهمید در حال نگاه کردن به چه چیزي هستند سرماي دیگري را در بدن خود احساس کرد          

  ».یه دیوار نیستاین «: گفت. را دراز کرد، تا اینکه نوك انگشتانش سطح عقبی تالار را لمس کرد
  .اندرسن و ساتو نزدیکتر شدند و با دقت به دیوار نگاه کردند

  ».یه کرباسه«: لنگدان گفت
  ».اما موج انداخت«: ساتو سریع گفت

درخشش روي کرباس نـور شـمع را بـه     . لنگدان از نزدیکتر آن سطح را بررسی کرد       . ، به طرز خیلی عجیبی    بله
از ...  کرباس همین الان به سمت بیرون از اتـاق مـوج انداختـه بـود           طرز شگفت آوري منعکس کرده بود چون      

  .میان سطح دیوار عقبی به سمت عقب لرزیده بود
او وحـشت زده  . لنگدان انگشتان دراز کرده اش را خیلی آهسته نزدیکتر بـرد و کربـاس را بـه عقـب فـشار داد           

   !یه دهانه است. دستش را عقب کشید
  ».بکشش کنار«: ساتو دستور داد

دستش را بالا برد و لبۀ پرچم کرباسی را گرفت و پارچه را به آرامی کنـار   . قلب لنگدان اکنون وحشیانه می تپید     
  .خداي من. او با ناباوري به آنچه در پشت آن پنهان شده بود خیره شد. زد

  .ساتو و اندرسن با سکوتی حیرت زده از میان دهانه به دیوار عقبی نگاه کردند
  ».مثل اینکه الان هرممون رو پیدا کردیم«. و صحبت کردبالاخره سات
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یک سوراخ مربعی که در پشت پـرچم    . رابرت لنگدان به دهانه اي که در دیوار عقبی تالار قرار داشت خیره شد             
دهانه که حدود سه فوت عرض داشت، مثـل ایـن بـود    . کرباسی پنهان شده بود، روي دیوار دهان باز کرده بود     

براي یک لحظه، در میان تـاریکی، لنگـدان فکـر کـرد کـه آن       . که با برداشتن دسته اي آجر درست شده باشد        
  . سوراخ پنجره اي به اتاقی در آن طرف است

  .ولی اکنون می دید که اینطور نیست
بـوتري  طاقچۀ گود، که مثل لانه ک. دهانه قبل از به پایان رسیدن فقط چند فوت به درون دیوار کشیده می شد   

ایـن  . ناصاف بود، لنگدان را به یاد طاقچۀ موزه اي می انداخت که براي جاي یک تندیسک ساخته شده اسـت              
  .طاقچه به شکل مناسبی یک شیئ را نشان می داد

سطح آن صاف و زیبا بـود  . این شیئ که حدود نه اینچ بلندي اش بود، تکه اي از گرانیت تراشیده و خالص بود               
یـه  . نمی فهمید آن شیئ آنجا چکار می کنـد   لنگدان اصلا   . نور شمع می درخشید   اش در   و چهار طرف صیقلی     

  هرم سنگی؟
از این قیافۀ متعجبت اینطور برداشت می کنم که وجود این شیئ تـوي یـه         «: ساتو با لحنی از خود راضی گفت      
  »تالار تأمل چیز عادیی نیست؟

  . لنگدان سرش را تکان داد
 برگردي سر اون ادعاهات راجع به افسانۀ هـرم فراماسـونیی کـه تـوي واشـنگتن      پس حتما می خواي دوباره    «

  . لحن او اکنون خودبینانه بود» مخفی شده؟
  ».رئیس، این هرم کوچیک هرم فراماسونی نیست«: لنگدان بلافاصله جواب داد

اسـونی در قلـب   پس یعنی کاملا تصادفیه که یه هرم مخفی رو توي یه تالار سرّي متعلق بـه یـه رهبـر فرام             «
  »عمارت کنگره پیدا کردیم؟

. خانم، در هر صورت این هرم مطابقتی با افسانه نـداره       «. لنگدان چشمانش را مالید و سعی کرد خوب فکر کند         
  ».هرم فراماسونی به عنوان یه هرم خیلی بزرگ با رأسی از طلاي خالص توصیف شده

.  حتی یک هرم واقعی هـم نیـست  -ا رأس مسطحش ب-لنگدان می دانست که علاوه بر این، این هرم کوچک 
این هرم که به یک هرم ناتمام معروف بود، یادآور نمادینی بود         . این هرم، بدون رأسش، کاملا نماد دیگري بود       

اگرچه افـراد کمـی از      . از اینکه صعود انسان به پتانسیل کامل انسانی اش همواره کاري در حال پیشرفت است              
بـیش از بیـست میلیـارد نـسخۀ     . گسترده ترین سطح انتشار را در دنیـا داشـت   این نماد،  این مسئله خبر داشتند،   

این هرم ناتمام، که بر هر یک دلاریی که در گردش بود نقش بسته بود، بی صبرانه در انتظار سرپوشش            . چاپی
 صـورت ملـی و   بود، که به عنوان یک یادآور از سرنوشتِ همچنان ناتمام آمریکا و کاري که هنوز باید هـم بـه      

  .هم به صورت شخصی انجام می گرفت، در بالاي آن معلق مانده بود
او روي میـز  » .می خوام از نزدیکتر بهش نگاه کـنم     . بیارش پایین «: ساتو به هرم اشاره کرد و به اندرسن گفت        

ئـل شـود   را با هل دادن جمجمه و استخوان هاي متقاطع به کناري بدون اینکه هیچگونه حرمتی براي آنهـا قا    
  . خلوت کرد

  . لنگدان کم کم احساس می کرد دزدهاي قبري هستند که به آرامگاهی شخصی بی حرمتی می کنند



اندرسن از کنار لنگدان گذشت، دستش را داخل طاقچه کرد، و با دست هاي بزرگش دو طرف هـرم را محکـم               
ـر داد و    سپس، چون به زور می توانست در این زاویۀ ناجور هرم را بلند کن   . گرفت د، آن را به سـمت خـودش س

  . عقب رفت تا جا را براي ساتو باز کند. به سختی آن را روي میز چوبی پایین آورد
انگشتان کوچکش را به آرامی  . رئیس ساتو شمع را به هرم نزدیک کرد و با دقت به سطح صیقلی آن نگاه کرد                

دسـت  . کناره هـایش را بـه دقـت بررسـی کـرد      به سانتیمتر رأس مسطح آن، و بعدروي آن کشید، و سانتیمتر  
پروفسور، قبلا گفتـی کـه   «. هایش را دور هرم انداخت تا پشت آن را لمس کند، سپس با یأسی آشکار اخم کرد  

  ».هرم فراماسونی براي حفاظت از اطلاعاتی سرّي ساخته شده
  ».افسانه این رو می گه، بله«
ه این هرمِ باستانیه، حتمـا معتقـد هـم هـست کـه دربردارنـدة       پس فرض کنیم، اگه گروگانگیر پیتر معتقد بود   «

  ».اطلاعات قدرتمندیه
بله، هر چند اگر هم این اطلاعات رو پیدا کنه، احتمالا نمی تونـه اون رو  «. لنگدان با اوقات تلخی سر تکان داد   

  ».فردمگر براي شایسته ترین ... طبق افسانه، محتویات هرم، رمزي و غیرقابل کشف هستن. بخونه
  »معذرت می خوام؟«

لنگدان با وجودي که هر لحظه بیشتر صبر و تحملش را از دست می داد، لحن آرامش را حفـظ کـرد و جـواب                 
همونطـور کـه   .  به وسیلۀ آزمایش هاي شایـستگی محافظـت مـی شـن            همیشهگنجینه هاي افسانه اي     «: داد

ی کنه شمشیر رو به کسی جز آرتور، کـه از  ، سنگ قبول نم   1ممکنه خاطرتون باشه، در افسانۀ شمشیر در سنگ       
هرم فراماسونی هم بر اسـاس همـین   . خارق العادة شمشیر رو داشت تسلیم کنه     ت  نظر روحی آمادگی ادارة قدر    

 -در این مورد، اطلاعات، گنجینه است، و گفته می شه که به زبانی رمـزي نوشـته شـده                . تصور به وجود اومده   
  ».ه فقظ براي فرد شایسته قابل خوندنه ک-زبان مرموزي از سخنان گمشده

  »  .این ممکنه توضیح بده که چرا تو امشب به اینجا احضار شدي«. لبخند کمرنگی روي لبان ساتو نقش بست
  »ببخشید؟«

طرف چهـارم هـرم اکنـون در نـور شـمع مـی       .  درجۀ کامل در سر جایش چرخاند180ساتو خونسردانه هرم را    
  . درخشید

  .یرت به آن خیره شدرابرت لنگدان با ح
  ».مثل اینکه یه نفر معتقده که تو شایسته اي«: ساتو گفت
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  چی باعث شده تریش اینقدر دیر کنه؟
او فراموش کرده بود به دکتر آبادون دربارة راه عجیب رسیدن به            . کاترین سالومون دوباره به ساعتش نگاه کرد      

بایـد تـا   . مکی کرد که تاریکی باعث شده باشد آنها اینقدر دیر برسـند           آزمایشگاه هشدار بدهد، ولی تصورش را       
   .حالامی رسیدن

لحظه اي گوش کرد، . کاترین به طرف ورودي راه افتاد و در سربی را باز کرد و به درون فضاي خالی خیره شد         
  .ولی صدایی نشنید

  .ولی تاریکی صداي او را در خود فرو برد» تریش،«: صدا زد
  .سکوت

تـریش اون  . کـاترین هـستم  «. التی سردرگم در را بست، تلفن همراهش را درآورد، و با لابی تماس گرفت        با ح 
  »بیرونه؟

  ».حدود ده دقیقه پیش با مهمونتون رفتن طرف آزمایشگاه. نه، خانم«: نگهبان لابی گفت
  ».واقعا؟ فکر نکنم حتی هنوز وارد محفظۀ پنج هم شده باشن«
کاترین می توانست صداي تق تق برخورد انگـشتان نگهبـان را بـا    » . چک می کنمالان. یه لحظه صبر کنید  «

طبق ثبت کارت خـانم دان، اون هنـوز درِ محفظـۀ پـنج رو بـاز      . حق با شماست  «. صفحه کلید کامپیوتر بشنود   
حدس می زنم مهمونتـون     . که به محفظۀ سه بوده    ... آخرین ثبت ورودش حدود هشت دقیقه پیش بوده       . نکرده

  » .قبل از آوردن به داخل، برده یه کم دور و اطراف رو بهش نشون بدهرو 
این خبر کمی عجیب بود، اما او دست کم می دانست کـه تـریش کـارش را زیـاد در                    . ظاهرا. کاترین اخم کرد  

  »برادرم هنوز نرسیده؟. متشکرم«. بوي اونجا وحشتناکه.  طول نمی دهد3محفظۀ 
  ».نه، خانم، هنوز نه«
  ».ممنون«

ایـن احـساس   . وقتی کاترین تلفن را قطع کرد، موجی ناگهـانی از هـراس و آشـفتگی در خـود احـساس کـرد             
دقیقا دچار همان احساس اضطرابی شده بود که موقـع  . اضطراب باعث شد مکث کند، اما تنها براي یک لحظه         

نده اي او را در آنجـا درمانـده   غریزة زنانه اش به طرز نگران کن   . ورود به خانۀ دکتر آبادون به او دست داده بود         
  . بدجور. کرده بود

  .چیزي نیست: کاترین به خودش گفت
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  .این ممکن نیست. رابرت لنگدان با دقت به هرم سنگی نگاه کرد
  »بگو ببینم، این واجد شرایط هست؟. یه زبان رمزي باستانی«: ساتو بدون اینکه نگاهش را بالا بیاورد گفت

  .ح تازه آشکار شدة هرم، مجموعه اي از شانزده کاراکتر به دقت روي سنگِ صاف حکاکی شده بودروي سط
  
  

  
  

قیافـه اش طـوري   . در کنار لنگدان، اندرسن با دهان باز ایستاده بود و حیرت خود لنگدان را منعکس مـی کـرد       
  . شده بود که انگار یک صفحه کلید فضایی دیده است

  » می کنم بتونید این رو بخونید؟پروفسور؟ فکر«: ساتو گفت
  »چرا باید چنین فکري بکنید؟«: لنگدان رو به او کرد و گفت

به نظر می رسه این حکاکی یه جور رمز باشه، و بـا   . تو انتخاب شدي  . چون تو به اینجا آورده شدي، پروفسور      «
  ».توجه به شهرت تو، برام مثل روز روشنه که براي کشف رمز این آوردنت اینجا



نگدان باید تصدیق می کرد که بعد از تجربیاتش در رم و پاریس، جریـانی دائمـی از درخواسـت هـایی بـراي                      ل
، رمـز  1 لـوح فایـستوس  -کمک به کشف رمز شماري از بزرگترین رمزهاي کشف نشدة تاریخ دریافت کرده بود 

  .3، دستنوشتۀ مرموز ووینیچ2دورابلا
  »معنی این شمایل ها رو بهم بگی؟می تونی «. ساتو انگشتش را روي حکاکی کشید

 یـک   -زبان آن زبانی بود که او بلافاصـله آن را شـناخته بـود             . نمادن. اونا شمایل نیستن  : لنگدان با خود گفت   
خـانم،  «: با حالتی مـردد گفـت     . لنگدان خیلی خوب می دانست چطور آن را بشکند        . زبان رمزي قرن هفدهمی   

  ».این هرم دارایی خصوصی پیتره
یا غیرخصوصی، اگه این رمز دلیل آوردن تو به واشنگتن باشه، حق انتخابی در این مورد بهت نمـی     خصوصی  «

  ».می خوام بدونم چی گفته. دم
بلک بري ساتو با صداي بلندي بوق زد و او دستگاه را از جیبش درآورد و پیام دریافتی را تـا چنـدین لحظـه بـا        

سیم داخلی عمارت کنگره تا این عمق سرویس ارائـه مـی دهـد    لنگدان از اینکه می دید شبکۀ بی  . دقت خواند 
  . حیرت کرد

  .ساتو خرخري کرد و ابروهایش را بالا برد و نگاه عجیبی به لنگدان انداخت
رئیس ساتو به اندرسـن     » فرمانده اندرسن؟ میشه یه کلمه خصوصی باهات صحبت کنم؟        «: رو به اندرسن گفت   

هم در داخل راهروي قیرگون ناپدید شدند و لنگدان را در میان نـور لـرزان     اشاره کرد که به او ملحق شود و با          
  .تالار تأمل پیتر تنها گذاشتند

یه دست قطع شده توي سالن مـدور مـن؟    . فرمانده اندرسن در این فکر بود که این شب کی به پایان می رسد             
در هـر صـورت، بـازي    گی؟ یه معبد مردگان توي زیرزمین من؟ حکاکی هاي عجیب و غریب روي یه هرم سن          

  .رداسکینر دیگر برایش اهمیتی نداشت
نـور آن ضـعیف بـود    . وقتی اندرسن پشت سر ساتو به میان تاریکی راهرو وارد شد، چراغ قوه اش را روشن کرد  

  . ساتو او را چند یاردي از راهرو پایین برد، و از دیدرس لنگدان خارج کرد. اما از هیچ بهتر بود
  ».یه نگاهی به این بنداز«: ه اندرسن داد و به نجوا گفتبلک بري اش را ب

تصویر سیاه و سفیدي روي صـفحه  . اندرسن دستگاه را گرفت و با چشمانی تنگ به صفحۀ روشن آن نگاه کرد   
مثـل  .  تصویر اشعۀ ایکس کیف لنگدان که اندرسن درخواست کرده بود براي ساتو فرستاده شـود -دیده می شد 

. کس، اشیائی که تراکم بیشتري داشتند با رنگ سفید تابناك تري نـشان داده شـده بودنـد      همۀ تصاویر اشعۀ ای   

                                                
حـدود  (لوح سوخته اي به جا مانده از قصر فایستوس یونان که تاریخ آن احتمالا برمی گردد به اواسط یا اواخـر عـصر مفـرغ               .  1

مقـصود  . سانتیمتر است و دو طرف آن با نمادهایی مهر شده پوشیده شده است15قطر این لوح  ).  سال قبل از میلاد مسیح     2000
 و مفهوم آن، و حتی مکان جغرافیایی اصلی ساخت آن مجهول مانـده اسـت، و آن را بـه یکـی از مـشهورترین رازهـاي باسـتان          

 .نون در موزة باستان شناسی هراکلیون یونان به نمایش گذاشته شده استبی نظیر هم اکاین شیئ . شناسی تبدیل کرده است
او هرگز نتوانست این نامه را کشف رمز کنـد و مفهـوم آن تـا بـه     . نامه اي رمزي از طرف ادوارد الگار به خانم دورا پنی است        .  2

 .امروز نامعلوم باقی مانده است
 توسـط  1520 و 1450گفته می شود که این کتاب در سال هـاي بـین        . تکتاب مصور مرموزي با مضمونی غیرقابل فهم اس       .  3

این کتاب موضوع مطالعه اي براي بسیاري از رمزنویسان حرفه . نویسنده اي ناشناس و با متن و زبانی ناشناخته نوشته شده است       
که البته هیچکدام . ( بوده استاي و آماتور، شامل عده اي از بهترین کدشکن هاي آمریکایی و انگلیسی دوران جنگ جهانی دوم      

توالی این شکست ها در زمینۀ کشف رمز آن، دستنوشتۀ ووینیچ را بـه  .) از آنها نتوانستند حتی یک کلمه از آن را کشف رمز کنند    
 .موضوع مهمی در رمز شناسی تاریخی تبدیل کرده است



این شئ که به وضـوح بـسیار متـراکم تـر از     . در کیف لنگدان، یک شیئ از همۀ اشیاء دیگر بیشتر می درخشید       
  .پذیر بودشکل آن اشتباه نا. بقیه بود، مانند جواهري کورکننده در میان شلوغی اشیاء دیگر می درخشید

چـرا لنگـدان اسـمی از ایـن     «. اندرسن با تعجب به ساتو نگاه کرد   تمام شب این رو با خودش حمل می کرده؟          
  »نبرد؟

  ».نمی تونه تصادفی باشه... شکلش»«.سوال خوبیه«: ساتو به نجوا گفت
  » .نه، من هم می گم نیست«: ساتو اکنون با لحنی عصبانی گفت

او وحشت زده نور چراغ قـوه اش را بـه پـایین راهـروي            . ن را جلب کرد   صداي خش خش ضعیفی توجه اندرس     
نور ضعیف آن تنها یک راهروي خالی را نشان می داد که درهایی به ردیف در دو طرف آن قـرار              . سیاه انداخت 

  . داشت
  »آهاي؟ کسی اونجاست؟«: اندرسن گفت

  .سکوت
  .تساتو که ظاهرا صدایی نشنیده بود نگاه عجیبی به او انداخ
  . باید از اینجا برم بیرون. اندرسن چند لحظۀ دیگر گوش کرد و بعد بی خیال آن شد

ــشتانش را روي        ــود، انگ ــستاده ب ــود ای ــده ب ــن ش ــمع روش ــور ش ــا ن ــه ب ــالاري ک ــان ت ــه در می ــدان ک   لنگ
کنجکاو بود بداند که آن پیام چه گفته است، اما بـا ایـن حـال نمـی خواسـت        . لبه هاي تیز حکاکی هرم کشید     

 بـراي ایـن دیوونـه    کوچیـک  و بهرحال چرا این هرم    .یشتر از آن به حریم خصوصی پیتر سالومون تجاوز کند         ب
  مهمه؟ 

همین الان یـه تکـه اطلاعـات بـه     . ما یه مشکلی داریم، پروفسور   «: ساتو با صداي بلندي از پشت سر او گفت        
  ».دستم رسیده، و به اندازة کافی دروغ هات رو شنیدم

 را ببیند که با بلک بري اش در دستش و آتشی در چـشمانش بـه سـوي او مـی     OSا رئیس   لنگدان برگشت ت  
لنگدان که یکه خورده بود، براي کمک به اندرسن نگاه کرد، ولی فرمانـده اکنـون بـا قیافـه اي عـاري از               . آمد

ت او ساتو به مقابـل لنگـدان رسـید و بلـک بـري اش را جلـوي صـور       . همدردي، مراقب جلوي در ایستاده بود  
  . گرفت

لنگدان با حالتی سردرگم به تصویر، که یک عکس سیاه و سفید وارونه را نـشان مـی داد کـه شـبیه بـه یـک                      
عکس شبیه مجموعه اي از اشیاء درهم ریخته بود، و یکی از آنها با نوري         . نگاتییو فیلم روح مانند بود نگاه کرد      

و خارج از مرکز بود، به وضوح یـک هـرم کوچـک و             تابناك ترین شیئ، اگرچه کج      . بسیار تابناك می درخشید   
  . نوك دار بود

  »این چیه؟«. لنگدان به ساتو نگاه کرد؟ کوچیکیه هرم 
  »وانمود می کنی که نمی دونی؟«. به نظر می رسید که این سؤال فقط بیشتر ساتو را خشمگین کرده است

  »! در عمرم این رو ندیدمتا حالا! من هیچ چیزي رو وانمود نمی کنم«. لنگدان از جا در رفت
  »!تمام شب توي کیفت حملش کردي! مزخرفه«. صداي ساتو هواي مانده را شکافت

  چـــشمانش بـــه آرامـــی بـــه ســـمت کیـــف روي . لنگـــدان جملـــۀ خـــود را ناتمـــام گذاشـــت» -مـــن«
شتري بـه   با دقت بی ـ.بسته... خداي من. سپس آنها را دوباره به سمت بلک بري بالا برد      . شانه اش پایین رفتند   

لنگدان با حـالتی متحیـر متوجـه      . مکعب روح مانندي که هرم را در بر گرفته بود         . حالا آن را دید   . آن نگاه کرد  



. و همینطور از بستۀ مرموز مکعـب شـکل پیتـر   ... می کندویر اشعۀ ایکسی از کیف خود نگاه     شد که دارد به تص    
  .یک هرم کوچک... مکعب در واقع یک جعبۀ توخالی بود

در حالی که افـشایی تـازه او را در   . ان دهانش را باز کرد تا حرف بزند، اما کلمات از دهانش بیرون نیامدند             لنگد
  . جایش میخکوب کرده بود احساس می کرد نفس از شش هایش خارج می شود

  .افشایی ساده، خالص و ویران کننده
 یـک سـطح   -نوك آن مـسطح بـود  . برگشت و به هرم سنگی بی سري که روي میز بود نگاه کرد           . خداي من 

قطعه اي کـه آن را از  ...  یک فضاي خالی که به طرزي نمادین در انتظار آخرین قطعۀ خود بود-مربعی کوچک 
  .هرمی ناتمام به یک هرم حقیقی تبدیل می کرد

 در آن لحظه، .اون یه سرپوشه. لنگدان اکنون متوجه شد هرم کوچکی که با خود حمل می کرد اصلا هرم نبود           
  .او دیگر می دانست که چرا تنها اومی تواند رازهاي این هرم را آشکار کند

  .       قطعۀ نهایی با منه
  .تعویذه... و واقعا که یه

حـالا مـی فهمیـد    . هنگامیکه پیتر به لنگدان گفته بود که آن بسته حاوي یک تعویذ است، لنگدان خندیده بـود  
از نـوعی بـسیار   ... یک تعویذ بود، امـا نـه از نـوع جـادویی    این سرپوش کوچک   . که حق با دوستش بوده است     

مطـابق  » .تکمیـل  «-آن تعویذ پیش از اینکه مفاهیمی جادویی داشته باشد، معناي دیگـري داشـت            . قدیمی تر 
د کـه شـیئ   یک تعویذ به هر شیئ یا ایده اي گفته می ش      » کامل کردن، «، به معنی    Telesma1کلمۀ یونانی   

 یک سرپوش، از نظر نمادشناسی، تعویذ نهایی بود، که هرم       .عنصر تمام کننده  . می کرد  یا ایدة دیگري را کامل    
  .ناتمام را به نمادي از کمالِ تکمیل شده تبدیل می کرد

: لنگدان اکنون دچار احساس همگرایی وهم آوري شد که او را به قبول یک حقیقت خیلی عجیب مجبـور کـرد      
، صرف نظر از اندازة آن، به نظر می رسـید کـه ذره بـه ذره خـود را بـه                هرم سنگیی که در تالار تأمل پیتر بود       

  . چیزي که به طرز مبهمی شبیه به هرم فراماسونی افسانه بود تبدیل می کرد
از روي درخشندگیی که سرپوش داخل تصویر اشعۀ ایکس داشت، لنگدان شک کـرد کـه از فلـز سـاخته شـده           

لص بود چه نه، او هیچ شـناختی از آن نداشـت، و قـصد نداشـت بـه                 چه طلاي خا  . فلزي بسیار متراکم  ... باشد
یه افسانه است، ... و. خوندن رمزش خیلی راحته . کوچیکهاین هرم زیادي    . ذهنش اجازة حقه زدن به او را بدهد       

     !محض رضاي خدا
دروغ .  کـردي براي یه مرد باهوش، پروفسور، امشب چند تا انتخـاب احمقانـه  «. ساتو داشت به او نگاه می کرد     

  » ؟CIAگفتن به یه رئیس اطلاعاتی؟ جلوگیري عمدي از تحقیقات 
  ».اگه اجازه بدید می تونم توضیح بدم«
  ».از همین لحظه بازداشتت می کنم.  توضیح می ديCIAبه ادارة مرکزي «

  ».حتما شوخی می کنی«. بدن لنگدان منقبض شد
ب با خطرات بالایی مواجهیم، ولی تـو تـرجیح دادي     خیلی واضح برات گفتم که امش     . خیلی هم جدي می گم    «

شدیدا بهت پیشنهاد می کنم که شروع کنی به فکر کردن راجع بـه توضـیحی بـراي حکـاکی           . همکاري نکنی 
بلک بري اش را بـالا آورد و عکـسی از نزدیـک از حکـاکی         او  » ... برسیم CIAروي این هرم، چون وقتی به       

  ». من زود کارشون رو شروع می کننتحلیلگرهاي«. روي هرم سنگی انداخت
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رئـیس،  «: گفـت . لنگدان دهانش را باز کرد تا اعتراض کند، اما ساتو قبل از آن به طرف اندرسن چرخیـده بـود        
میـشه  . من خودم ترتیب مراقبـت از آقـاي لنگـدان رو مـی دم      . هرم سنگی رو بذار توي کیف لنگدان و بیارش        

  » سلاحت رو بهم بدي؟
یان تالار جلو می آمد و جلد هفتیرش را از شانه اش باز می کرد هـیچ حـالتی در چهـره اش                 وقتی اندرسن از م   

  .سلاحش را به ساتو داد و او هم بلافاصله آن را رو به لنگدان نشانه گرفت. دیده نمی شد
ن  اندرسـن سـپس بـه لنگـدا    .این امکان نـداره . لنگدان طوري به او نگاه می کرد که انگار دارد خواب می بیند       

زیـپ کیـف را   . نزدیک شد و کیف را از روي شانۀ او برداشت و آن را به سمت میز برد و روي صندلی گذاشـت        
باز کرد، در آن را باز گذاشت و بعد هرم سنگی سنگین را از روي میز بلند کرد و در کنار یادداشت هاي لنگـدان        

  .و بستۀ کوچک، داخل کیف گذاشت
شبح تیره اي از یک مـرد در آسـتانۀ در پدیـدار شـد، بـه               .  راهرو آمد  ناگهان صداي خش خش حرکتی از میان      

غریبـه در  . فرمانده اصلا آمدن او را ندید. درون تالار هجوم آورد و با سرعت از پشت سر به اندرسن نزدیک شد   
رئیس پلیس بـه جلـو پـرت    . یک آن شانۀ خود را پایین آورده بود و با شدت به پشت اندرسن برخورد کرده بود              

به شدت روي میـز خـورد و اسـتخوان هـا و اشـیاء را بـه هـوا                . شد و سرش به لبۀ طاقچۀ سنگی برخورد کرد        
  . شمع روي زمین واژگون شد، ولی هنوز روشن بود. ساعت شنی روي زمین خرد شد. انداخت

اپیـد و بـه   ساتو در میان آن هرج و مرج چرخید و سلاحش را بالا برد، اما غریبـه اسـتخوانی را از روي زمـین ق     
ساتو فریادي از درد کشید و به پـشت روي زمـین افتـاد و       . طرف او حمله ور شد و با استخوانِ پا به شانۀ او زد            

او مـردي  . تازه وارد با لگد سلاح را به آنطرف پرت کرد و بعد به طـرف لنگـدان چرخیـد   . سلاح از دستش افتاد  
  . که لنگدان تابحال در عمرش او را ندیده بودآفریقایی آمریکایی برازنده یک . بلند قد و قلمی بود

  »!دنبالم بیا. هرم رو بردار«: مرد دستور داد
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  مــرد آفریقــایی آمریکــایی اي کــه لنگــدان را از میــان هزارتــوي زیرزمینــی عمــارت کنگــره پــیش           
یان تمام راهروهاي کناري و   این غریبۀ برازنده علاوه بر اینکه راهش را در م         . می برد به وضوح مردي توانا بود      

اتاق هاي عقبی بلد بود، حلقه کلیدي با خود داشت که ظاهرا همۀ درهایی را که راه آنها را سدمی کرد باز مـی          
  . کرد

هنگام بالا رفتن، بند چرمی کیف را کـه  . لنگدان پشت سر او از پلکان عجیب و غریبی به سرعت بالا می رفت            
هرم سنگی چنان سنگین بود که لنگدان مـی ترسـید         . فت احساس می کرد   به شدت داخل شانه اش فرو می ر       

  .  بند کیفش پاره شود



می دید که تنها به طـور  و اکنون لنگدان خودش را در حالی چند دقیقۀ گذشته اصلا با منطق جور درنیامده بود         
ین مرد علاوه بـر نجـات   ا. احساسی درونی به او گفته بود که به این غریبه اعتماد کند. غریزي حرکت می کرد  

حالا هرم هر . لنگدان از بازداشت ساتو، کارهاي خطرناکی هم براي محافظت از هرم مرموز پیتر انجام داده بود           
در حالیکه انگیزة آن مرد براي این کـار یـک راز بـاقی مانـده بـود، لنگـدان درخـشش          . چی که می خواد باشه    

این مرد و پیتـر  . 33 ققنوس دو سر و عدد -گشتر فراماسونی یک ان-گویایی را در طلاي روي انگشت مرد دید       
  .   آنها برادران فراماسونی بالاترین درجه بودند. سالومون چیزي فراتر از دوستانی قابل اعتماد بودند

لنگدان او را تا بالاي پله ها به درون راهروي دیگري دنبال کرد و سپس از در بـدون علامتـی گذشـتند و وارد           
کیسه هاي زباله گذشتند و یکدفعه راهـشان   از کنار جعبه هاي مواد غذایی و  با سرعت .  انبار شدند  راهروي یک 

 یـک نـوع سـالن    -را به سمت یک در مخصوص خدمه کج کردند که آنها را وارد دنیایی کاملا غیرمنتظره کرد      
ج شـد و وارد روشـنایی   مرد مسن تر در جلوي لنگدان از راهرو بالا رفـت و از درهـاي اصـلی خـار    . تئاتر مجلل 

لنگدان اکنون متوجه شد که در مرکز بازدیدکنندگانی هستند که سـاعاتی پـیش از میـان آن               . سالنی بزرگ شد  
  .وارد شده بود

  . متاسفانه، یک افسر پلیس عمارت هم آنجا بود
افسر اسـپانیولی را  لنگدان . وقتی آنها رودرروي افسر قرار گرفتند، هر سه نفر ایستادند و به همدیگر خیره شدند            

  . که مسئول دستگاه اشعۀ ایکس بود شناخت
  ».دنبال من بیا. افسر نونیز، هیچی نگو«: مرد آفریقایی آمریکایی گفت

  .نگهبان مضطرب به نظر می رسید اما بدون سؤال کردن از دستور اطاعت کرد
  این دیگه کیه؟: لنگدان با خود گفت

جنوب شرقی مرکز بازدیدکنندگان رفتند و در آنجا به یـک سرسـراي           هر سه تاي آنها با عجله به سمت گوشۀ          
درهـا بـا   . کوچک و مجموعه اي از درهاي سنگین رسیدند که با ستون هاي نارنجی رنگی مسدود شده بودنـد              

نوارهاي پوشاننده مهر و موم شده بودند، ظاهرا به این خاطر که از نفوذ گـرد و خـاك آنچـه در بیـرون مرکـز                     
سپس او در حالی که صحبت می کرد در میان حلقه کلیـدش سـراغ            . ان قرار داشت جلوگیري شود    بازدیدکنندگ

باید بري یه نگـاهی بهـش   . ممکنه صدمه دیده باشه . دوستمون فرمانده اندرسن توي زیرزمینه    «. کلیدي گشت 
  ».بندازي

  .دقیافۀ نونیز مثل مواقعی که احساس خطر می کرد گیج به نظر می رسی» .بله، قربان«
مرد کلیدي را پیدا کرد، آن را از حلقه کلید جدا کرد، و با آن قفـل سـنگین       » .ندیدياز همه مهم تر، تو ما رو        «

تـا  . این در رو پشت سر ما قفـل کـن   «. در فولادي را باز کرد و کلید را به طرف نگهبان انداخت           . در را چرخاند  
حتـی  . به هـیچکس .  بذار توي جیبت و هیچی نگوکلید رو. جایی که می تونی نوارها رو خوب سر جاشون بذار       

  »فهمیدي، افسر نونیز؟. به فرمانده
  ».بله، قربان«. نگهبان طوري به کلید نگاه کرد که انگار گوهر گرانبهایی به او سپرده شده است

نگـدان  نگهبان در سنگین را پشت سر آنها قفل کـرد و ل . مرد با عجله وارد در شد و لنگدان هم او را دنبال کرد     
  . می توانست بشوند که او نوارها را دوباره سر جایشان می گذارد

: در حالیکه به چابکی از کریدور پیشرفته اي می گذشتند که معلـوم بـود در دسـت سـاخت اسـت، مـرد گفـت                       
  ».پیتر سالومون از دوستان عزیز منه. پروفسور لنگدان، اسم من وارن بلامیه«



 لنگـدان هیچوقـت معمـار عمـارت        تو وارن بلامـی هـستی؟     .  باوقار انداخت  لنگدان نگاه حیرت زده اي به مرد      
  .کنگره را ملاقات نکرده بود، اما مطمئنا اسم آن مرد را می دانست

و متأسفم که تحت این شرایط وحـشتناك همدیگـه رو ملاقـات    . پیتر خیلی ازت تعریف می کنه«: بلامی گفت 
  ».می کنیم

  »...ستشد. پیتر توي دردسر بزرگی افتاده«
  » .متأسفانه تازه این تمام قضیه نیست. می دونم«: بلامی با لحن عبوسی گفت

بقیۀ طول کریدور، تـا هرجـا   . آنها به انتهاي بخش روشن کریدور رسیدند و راهرو یکدفعه به سمت چپ پیچید             
  .که ادامه می یافت، تاریکیی قیرگون داشت

   مجــاوري ناپدیــد شــد کــه انبــوهی از     و در داخــل اتــاق الکتریکــی  » صــبر کــن، «: بلامــی گفــت 
سیم هاي بلند نارنجی مخصوص کار سنگین، به صورت مارپیچ از آن بیرون زده بود و از آنهـا دور شـده و بـه                   

در حالیکه بلامی در داخل اتاق دور و اطراف را جستجو می کرد لنگدان بیـرون      . درون تاریکی کریدور رفته بود    
سیم هاي بلند می فرستاد پیدا کرده بود، چـون یکدفعـه مـسیر     ا که برق را به      ما معمار کلیدي ر   حت. منتظر ماند 

  . روبروي آنها روشن شد
  .لنگدان فقط می توانست همانطور خیره بماند

گـذرگاه مقابـل آنهـا      .  شهري پر از گذرگاه ها و تونل هاي زیرزمینی سـرّي بـود             - مثل رم  -سی.واشنگتن دي 
. تاریـک . دراز.  متـصل مـی کـرد   2سن آنجلو انداخت که واتیکان را به قلعۀ 1توپاسِاکنون لنگدان را به یاد تونل    

منطقۀ سـاخت و  . بهرحال، بر خلاف پاستوي باستانی، این گذرگاه امروزي بود و هنوز تکمیل نشده بود           . باریک
. رسـد ساز کم عرضی بود که آنقدر باریک بود که به نظر می رسید در انتهاي دوردست آن پهنایش به هیچ می   

می شد که بـه زور  ساختمان سازي متناوب ناشی تنها روشنایی این مکان از رشته اي از لامپ هاي مخصوص           
  . طول بی پایان تونل را نشان می دادند

  ».حواست به جلوي پات باشه. دنبالم بیا«. بلامی داشت راه می افتاد که از گذرگاه پایین برود
  . الی که به این فکر می کرد که این تونل به کجاي دنیا منتهی می شودلنگدان پشت سر بلامی راه افتاد، در ح

 بـه سـمت   SMSC خارج شد و به چابکی از میـان کریـدور اصـلی خـالی               3در همان لحظه، ملخ از محفظۀ       
 - صـفر - هـشت -صـفر «: کارت تریش را در دست خود فشار داد و با نجواي آرامی گفـت          .  راه افتاد  5محفظۀ  

  ».چهار
. ملخ به تازگی پیامی فـوري از عمـارت کنگـره دریافـت کـرده بـود      .  هم در ذهنش در گردش بود      چیز دیگري 

هـم هـرم و هـم    :  با این وجود، اخبار هنوز دلگرم کننده بـود         .رابطم با مشکلات پیشبینی نشده اي مواجه شده       
ه بـود، کارهـاي   با وجودي که این اتفاق به طـرزي عجیـب رخ داد       . سرپوش هر دو همراه رابرت لنگدان بودند      

تقریبا مثل این بود که سرنوشت، خودش داشت وقایع امـشب را هـدایت مـی      . دشوار به خوبی پیش رفته بودند     
  .کرد و پیروزي ملخ را تضمین می کرد

  
  

  
                                                

1. Passetto   
2  .Castel Sant'Angelo می شودبه عنوان یک موزه از آن استفاده  مقبرة هادریان امپراتور روم که امروزه.  
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آنها بدون اینکه کلمه اي . لنگدان قدم هایش را تند کرد تا سرعتش را با قدم هاي چابک بلامی هماهنگ کند               
می رسید معمار عمارت کنگره بیشتر تـرجیح  تا به اینجا، به نظر      .  می رفتند  نند در میان تونل دراز پیش     حرف بز 

کـم کـم   لنگـدان  . می داد بین ساتو و این هرم فاصله بیندازد تا اینکه جریانات را براي لنگـدان توضـیح بدهـد    
  . ش دارندطولانی تري از آنچه تصورش را می کرد در پیمتوجه می شد که راهِ بسیار

CIA؟ معمار عمارت کنگره؟ دو تا فراماسون درجه سی و سه؟   
: با حالتی مـردد جـواب داد  . او تلفنش را از جیب پیراهنش درآورد. صداي زیر تلفن همراه لنگدان هوا را شکافت   

پروفـسور، شـنیدم کـه همـراه غیرمنتظـره اي        «. صدایی که صحبت کرد نجوایی وهم آور و آشـنا بـود           » الو؟«
  ».ريدا

با صدایی که در میان آن تونـل محـصور طنـین انـداز شـد،             . لنگدان سرمایی یخی در درون خود احساس کرد       
در کنار او، وارن بلامی با حالتی نگران به او نگاه کرد و به لنگدان اشاره کـرد کـه بـه    » !پیتر کجاست؟ «: گفت

  .راهش ادامه بدهد
  ».پیتر جاش امنههمونطور که بهت گفتم، . نگران نباش«: صدا گفت

  »!اون به دکتر احتیاج داره. تو دستش رو قطع کردي! بس کن تو رو خدا«
اگه به دستوراتی کـه مـی دم عمـل    . ولی تو می تونی نجاتش بدي . به یه کشیش احتیاج داره    «: مرد جواب داد  

  ».بهت قول می دم. کنی، پیتر زنده می مونه
  ».قول یه دیوونه براي من هیچ ارزشی نداره«
دسـت  . دیوونه؟ پروفسور، مطمئنا حرمتی رو که من امشب براي قوانین باستانی قائل شدم تحسین می کنـی                «

می دونـم کـه الان   .  هرمی که وعده داده دانش باستانی رو آشکار کنه -رازها تو رو به یه مدخل راهنمایی کرد       
  ».همراهته

  ».یه تیکه سنگه هرمِ فراماسونیه؟ این فقط اینتو فکر می کنی «: لنگدان گفت
ــد     ــود آم ــه وج ــط ب ــوي خ ــکوتی در آن س ــن      «. س ــه از ای ــی ک ــر از اون ــاهوش ت ــو ب ــدان، ت ــاي لنگ   آق

کـه در  ... یه هـرم سـنگی  . خیلی خوب می دونی که امشب چه چیزي رو آشکار کردي  . خنگ بازي ها دربیاري   
  »توسط یه فراماسون قدرتمند؟... سی پنهان شده.قلب واشنگتن دي

افـسانۀ هـرم فراماسـونی    . هر چی پیتر بهت گفته، از ترسش بهت گفته! نه رو دنبال می کنی  تو داري یه افسا   «
 ایـن و حتی اگر هم ساخته باشن، . فراماسون ها هیچوقت هرمی براي محافظت از دانش سرّي نساختن . خیالیه

  ».هرم براي اینکه اونی باشه که تو فکر می کنی خیلی کوچیکه
با این حال، آقـاي لنگـدان، چـه بخـواي     . که پیتر چیزهاي خیلی کمی بهت گفتهمی بینم «: مرد با خنده گفت   

خیلـی خـوب خبـر دارم    . چیزي رو که الان همراهته قبول کنی چه نه، کاري رو که من می گم انجام می دي            
. اون حکاکی رو براي من کشف رمز مـی کنـی  . که هرمی که الان داري حمل می کنی یه حکاکی رمزي داره   

  ».و فقط اونوقت، پیتر سالومون رو بهت برمی گردونماونوقت، 
هر چیزي رو که فکر می کنی این حکاکی افشا می کنه، بدون کـه رازهـاي باسـتانی نخواهـد        «: لنگدان گفت 

  ».بود



رازهاي باستانی خیلی وسیع تر از اونی هستن که بشه کنار یه هرم سنگی کوچیـک       . البته که نه  «: او جواب داد  
  ».نوشت
ولی اگه این حکاکی رازهاي باسـتانی نیـست، پـس ایـن     «. سخ لنگدان را از حالت دفاعی اش خارج کرد      این پا 

افسانه صریحا بیان میکنه که هرم فراماسونی براي حفاظـت از رازهـاي باسـتانی         . هرم، هرم فراماسونی نیست   
  ».ساخته شده

فظ رازهاي باستانی سـاخته شـد، امـا بـا         آقاي لنگدان، هرم فراماسونی براي ح     «. لحن مرد اکنون متکبرانه بود    
پیتر هیچوقت بهت نگفته؟ قدرت هرم فراماسونی این نیست کـه        . پیچیدگیی که ظاهرا تو هنوز درکش نکردي      

  ».بلکه مکان سریّی رو آشکار می کنه که رازها در اونجا مدفون شدن... خود رازها رو آشکار کنه
  . لنگدان جا خورد

خندید » .اونوقت مخفیگاه بزرگترین گنجینۀ نوع بشر رو بهت میگه        .  کشف رمز کن   حکاکی رو «: صدا ادامه داد  
  ».پیتر خودِ گنجینه رو بهت نسپرد، پروفسور«: و گفت

  »یه نقشه است؟... یعنی میگی که این هرم. صبر کن ببینم«. لنگدان یکدفعه در میان تونل سر جایش ایستاد
  معلـــوم بـــود کـــه . احـــساس خطـــر ایـــستادبلامـــی هـــم، اکنـــون بـــا حـــالتی حـــاکی از شـــوك و  

  .هرم یه نقشه است. به حقیقت ناگفته اي اشاره کرده بودتماس گیرنده 
خیلی وقت پیش ... این نقشه، یا هرم، یا مدخل، یا هر چی که می خواي اسمش رو بذاري         «: صدا به نجوا گفت   

که هرگز در تـاریخ گـم   ...  نمیشهبراي این ساخته شد که تضمین کنه مخفیگاه رازهاي باستانی هرگز فراموش  
  ».نمیشه

  ».یه شبکه از شونزده تا نماد زیاد شبیه یه نقشه نیست«
  ».ولی با این وجود، تنها تو توانایی خوندن اون حکاکی رو داري. ظواهر می تونن فریبنده باشن، پروفسور«

 مـی  هـر کـسی   . اه می کنـی   اشتب«: لنگدان در حالیکه آن رمز را در ذهن خود مجسم می کرد، در جواب گفت              
  ».زیاد پیچیده نیست. تونه این حکاکی رو کشف رمز کنه

با این حال، تنها کسی کـه سـرپوش رو     . به نظر من این هرم از اونی که به چشم میاد چیزهاي بیشتري داره             «
  ».داره تویی

 کدام حـرف  نمی دانست دیگر نظم از بی نظمی؟. لنگدان سرپوش کوچک داخل کیفش را در ذهن مجسم کرد 
  . را باور کند، اما به نظر می رسید هر لحظه که می گذرد هرم سنگی داخل کیفش سنگین تر می شود

ملخ که از صداي نفس کشیدن آشفتۀ لنگدان در آن سوي خط لذت می برد تلفن همراه را بـه گوشـش فـشار                 
ض اینکـه نقـشه رو کـشف رمـز     به مح. الان، کاري دارم که باید بهش برسم، پروفسور، تو هم همینطور     «. داد

در مقابـل تمـام   ... جون پیتر. ما با هم می ریم به مخفیگاه و معامله مون رو می کنیم    . کردي باهام تماس بگیر   
  ».دانش اعصار
مخصوصا بدون اینکه مدرکی بـراي زنـده بـودن پیتـر وجـود داشـته       . من هیچ کاري نمی کنم   «: لنگدان گفت 

  ».باشه
اگـه از  . تو یـه دندونـۀ خیلـی کوچیـک تـوي یـه دسـتگاه هـستی            .  امتحان نکنی  منوبهت پیشنهاد می کنم     «

  ».قسم می خورم.  پیدا کنی، پیتر می میرهمنودستورات من سرپیچی کنی، یا سعی کنی 
  ».تا جایی که من می دونم، پیتر همین الانش هم مرده«
  ».خیلی هم زنده است، پروفسور، ولی بدجوري به کمک تو احتیاج داره«



  »تو واقعا دنبال چی هستی؟«: گدان داخل تلفن داد زدلن
خیلی از مردم به دنبال رازهاي باستانی بودن و در مورد قدرتـشون بحـث              «. ملخ قبل از جواب دادن مکث کرد      

  ».امشب، من ثابت می کنم که رازها واقعیت دارن. کردن
  .لنگدان ساکت ماند

من امروز به این اطلاعات احتیـاج  .  روي نقشه شروع کنی  پیشنهاد می کنم هر چه زودتر کارت رو       «: ملخ گفت 
  ».دارم

  »!از همین الان ساعت از نه گذشته! امروز؟«
  ».1تمپوس فوگیت. دقیقا«
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 را خاموش می کرد کـه تلفـنش        3، ویراستار نیویورکی تازه داشت چراغ هاي دفترش در منهتن         2جوناس فاکمن 
 تا اینکه نگاهی به صـفحۀ مشخـصات تمـاس گیرنـده        -اعت تلفن را بردارد   او قصد نداشت در این س     . زنگ زد 
  .باید تماس خوبی باشه: در حالی که دستش را به طرف گوشی تلفن دراز می کرد، با خودش گفت. انداخت

  »هنوز باید کارهات رو چاپ کنیم؟«: فاکمن با لحنی نیمه جدي پرسید
  ».به کمکت احتیاج دارم. خدا رو شکر که اونجایی«. ی رسیدصداي رابرت لنگدان آشفته به نظر م» !جوناس«

   بالاخره؟» می خواي چند تا صفحه رو برات ویرایش کنم، رابرت؟«. فاکمن روحیه گرفت
پارسال، یه دانشمند رو به اسم کاترین سالومون، خواهر پیتـر سـالومون بهـت    . نه، مقداري اطلاعات می خوام  «

  ».معرفی کردم
  .صفحه اي در کار نیست .فاکمن اخم کرد

  »اون رو یادت میاد؟. اون دنبال یه ویراستار براي یه کتاب راجع به علوم نوئتیک می گشت«
نـه تنهـا بـه    .  معرفی یه دنیا ازت ممنونماونو به خاطر . یادمه. البته«: فاکمن چشمانش را چرخاند و جواب داد  

  ». چیزي رو تا یه تاریخ جادویی در آینده چاپ کنهمن اجازه نداد که نتایج تحقیقاتش رو بخونم، نمی خواست
  »داریش؟. همین الان. شمارة تلفن کاترین رو می خوام. جوناس، گوش کن، وقت ندارم«
اون خیلی خوش قیافه است، اما نمی تونی  . داري یه کم ناامیدکننده رفتار می کنی      ... باید بهت هشدار بدم که    «

  »-تحت تأثیر قرارش
  ».جوناس، همین الان شمارة تلفنش رو احتیاج دارمشوخی نمی کنم، «

                                                
  )(Tempus Fugit» زمان به سرعت می گذرد«عبارتی لاتین به معنی .  1

2. Jonas Faukman  
3. Manhattan   



فاکمن و لنگدان چند سالی به اندازة کافی با هـم دوسـت بودنـد کـه فـاکمن بدانـد                » .صبر کن ... خیلی خب «
جوناس اسم کاترین را داخل یک پنجرة جستجو تایپ کرد و شـروع بـه بررسـی          . لنگدان چه موقع جدي است    

  .سرور ایمیل شرکت کرد
، وقتی بهش زنگ می زنی، ممکنه نخـواي از      و جهت اطلاع بهت بگم که     . الان دارم می گردم   «: تفاکمن گف 

  ».چون اونطوري فکر می کنه توي تیمارستانی. توي استخر هاروارد بهش زنگ بزنی
  ».توي یه تونل زیر عمارت کنگره هستم. من توي استخر نیستم«

 ــ    ــی کن ــوخی نم ــه ش ــرد ک ــساس ک ــدان اح ــداي لنگ ــاکمن از ص ــده؟ . دف ــش ش ــن چ ــرا   «ای ــرت، چ   راب
او بـا  » .پیداش کردم... خیلی خب، صبر کن «. کامپیوترش بوق زد  » نمی تونی فقط بشینی توي خونه بنویسی؟      

  ».مثل اینکه فقط شمارة تلفن همراهش رو دارم«. موس رشتۀ ایمیل قدیمی را بررسی کرد
  ».اشکالی نداره«

  .فاکمن شماره را به او داد
  ».یکی بهت بدهکارم. ممنونم، جوناس«:  قدرشناسانه گفتلنگدان با لحنی

  »-هیچ می دونی چند وقته. یه دستنوشته بهم بدهکاري، رابرت«
  .تلفن قطع شد

  .چاپ کتاب بدون نویسندگان خیلی راحت تر می شد. فاکمن به گوشی تلفن خیره شد و سرش را تکان داد
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تصور کرده بود تماس دریافتی از طرف تریش است کـه  . لفنش را دید جا خوردکاترین وقتی اسم روي صفحۀ ت   
  .اما تماس گیرنده تریش نبود. آمده اندو و کریستوفر آبادون اینقدر دیر زنگ زده است تا بگوید چرا ا

  .خیلی دور تر از آن بود
  هـم عجیـب تـر بـشه؟    امشب می تونه از ایـن . کاترین لبخند خجولانه اي را روي لب هاي خود احساس کرد    

  .تلفنش را باز کرد
  »بهم نگو که کتاب خون بی زن دنبال دانشمند نوئتیک مجرد می گرده؟«: به شوخی گفت



  ».خدا رو شکر که حالت خوبه«. این صداي بم متعلق به رابرت لنگدان بود» !کاترین«
مهمـونی تابـستون گذشـته تـوي        جز اینکه بعد از اون      . معلومه که حالم خوبه   «: کاترین با حالتی متعجب گفت    

  ».خونۀ پیتر دیگه بهم زنگ نزدي
. صداي معمولا ملایم او اکنون خشن به نظر می رسید     » .خواهش می کنم گوش کن    . امشب یه اتفاقی افتاده   «
  ».ولی پیتر توي دردسر بزرگی افتاده... خیلی متأسفم که این رو می گم«

  »ی؟راجع به چی حرف می زن«. لبخند کاترین محو شد
نمی دونم چطور بهت بگم، ولـی اون      «. لنگدان تأمل کرد، طوري که انگار دنبال جمله اي می گشت          » ...پیتر«

  »-مطمئن نیستم چطور یا توسط کی، اما. گرفتنش... رو 
  »کی؟... گرفتنش.  می ترسونیمنوگرفتنش؟ رابرت، داري «: کاترین گفت

بایـد امـروز صـبح یـا     «. ستپاچه شده باشد خش دار بـود    صداي لنگدان طوري که انگار د     » .گروگان گرفتنش «
  ».شاید هم دیروز اتفاق افتاده باشه

من همین پونزده دقیقـه پـیش باهـاش    . خوبهبرادر من حالش . اصلا خنده دار نبود«: کاترین با عصبانیت گفت   
  »!حرف زدم

  »!جدي؟«: لنگدان با لحنی متعجب گفت
  ».یاد آزمایشگاهبرام پیام فرستاد که بگه داره م! بله«
  »  رو نشنیدي؟صداشاما در واقع «. لنگدان به فکر فرو رفت» ... فرستادپیامبرات «
  »-نه، ولی«
هـر  . آدم خطرناکیه. تلفن پیتر با یه نفر دیگه است. نبودهپیامی که دریافت کردي از طرف برادرت  . گوش کن «

  ».کسی هست به من هم کلک زد که امشب بیام واشنگتن
  »! زد؟ حرفت اصلا با عقل جور در نمیادبهت کلک«
کاترین، فکر می کـنم ممکنـه       «. لنگدان بر خلاف همیشه حواس پرت به نظر می رسید         » .می دونم، متأسفم  «

  ».در خطر باشی
کاترین سالومون می دانست که لنگدان در مورد چنین موضوعی شوخی نمی کند، ولـی بـا ایـن حـال طـوري                

مـن تـوي یـه سـاختمون ایمـن          . من حـالم خوبـه    «: گفت.  از دست داده است    حرف می زد که انگار عقلش را      
  »!هستم

  ».خواهش می کنم. پیامی رو که از تلفن پیتر دریافت کردي برام بخون«
کاترین با حالتی سردرگم پیام متنی را آورد و آن را براي لنگدان خواند و هنگامیکه به آخرین قسمتی رسید کـه    

اگه ممکنه، به دکتر آبادون بگو بیاد داخـل بـه   «.  کرد سرمایی را در خود احساس کردبه دکتر آبادون اشاره می 
  »...کاملا بهش اعتماد دارم. ما ملحق بشه

  »تو این مرد رو به داخل دعوت کردي؟«. صداي لنگدان پر از ترس بود» ...اوه خداي من«
  »-منتظرم که هر لحظه. دستیارم رفته لابی تا اون رو بیاره! آره«

  »!همین حالا! کاترین، برو بیرون«: لنگدان فریاد زد
.  ، داخل اتاق امنیت، تلفنی شروع به زنگ زدن کرد و صداي بازي را در خـود فـرو بـرد      SMSCدر آن سوي    

  .نگهبان یک بار دیگر با اکراه گوشی ها را از گوشش درآورد
  ».کایل هستم. لابی«: جواب داد



  .صدایش دلواپس و نفس بریده به نظر می رسید» !کایل، من کاترین سالومون هستم«
  »-خانم، برادرتون هنوز«

  »می تونی توي مانیتورها ببینیش؟! تریش کجاست؟«: کاترین گفت
  »هنوز به مکعب برنگشته؟«. نگهبان صندلی اش را چرخاند تا به تصاویر نگاه کند

  »!نه«: کاترین با صدایی پر هراس فریاد زد
اون . که کاترین سالومون به نفس نفس افتاده است، طوري که انگار داشت می دوید          نگهبان اکنون متوجه شد     

   عقب چه خبره؟
نگهبان به سرعت دستۀ هدایت ویدئو را گرفت و فریم هایی از تصاویر دیجیتالی را با سرعت بـالایی جـستجو                     

بینم که داره بـا مهمونتـون   الان دارم تریش رو می     ... خیلی خب، صبر کنید، دارم تصاویر رو میارم عقب        «. کرد
خیلی خب، دارن مـی رن  ... تصویر داره سریع میره جلو... دارن از خیابون می رن پایین... لابی رو ترك می کنه   

هر دوشون وارد محفظۀ خیس می   ... تریش از کارتش براي باز کردن در استفاده می کنه         ... توي محفظۀ خیس  
بـه  ...  الان هم همین یه دقیقه پیش دارن از محفظـه میـان بیـرون   خیلی خب،... تصویر داره می ره جلو   ... شن

  ».عجیبه. یه دقیقه صبر کنید«. او سرش را کج کرد و تصویر را آهسته کرد» ...طرف پایین می رن
  »چی؟«
  ».اون جنتلمنه تنها از محفظۀ خیس اومد بیرون«
  »تریش موند داخل؟«
  ».خودش تنها توي راهروست... تون را نگاه می کنمالان دارم مهمون. بله، اینطور به نظر می رسه«

  »؟کجاستتریش «: کاترین با لحن دیوانه وارتري پرسید
» .تـوي فیـد ویـدئویی نمـی بیـنمش       «: نگهبان در حالی که تشویشی در صدایش احساس می شد، جـوب داد            

.  آرنج خیس هـستند برگشت و به صفحه نگاه کرد و متوجه شد که به نظر می رسد آستین هاي پیراهن مرد تا                
 نگهبان مرد را تماشا کرد که هدفمندانه از راهروي اصلی بـه  معلوم هست اون توي محفظۀ خیس چکار کرده؟       

  .یک کارت بود...  پایین می رفت، و چیزي در دستش بود که شبیه5طرف محفظۀ 
  ».یمخانم سالومون، یه مشکل جدي دار«. نگهبان احساس کرد موهاي پشت گردنش سیخ شده اند

  .امشب براي کاترین سالومون شب اولین بارها بود
هیچوقـت هـم بـا    . در طول دو سال، او هیچوقت در داخل فضاي خالی از تلفن همراهش استفاده نکـرده بـود             

بهرحال، در آن لحظه، کـاترین در حـالی کـه تلفـن همـراهش را درِ گوشـش        . سرعت از میان آنجا ندویده بود     
هر وقت که احساس مـی کـرد یـک قـدم از     . ول بی پایان فرش در حال دویدن بودگرفته بود کورکورانه در ط    

  .برمی گشت و در میان تاریکی مطلق به دویدنش ادامه می دادرش منحرف شده است، دوباره به وسط روي ف
  »الان کجاست؟«: کاترین نفس نفس زنان از نگهبان پرسید

داره ... خیلی خب، داره از راهرو مـی ره پـایین  ...  می ره جلوتصویر داره. الان نگاه می کنم«: نگهبان جواب داد 
  »...به سمت محفظۀ پنج حرکت می کنه

چقـدر طـول مـی    «. کاترین تندتر دوید، به این امید که قبل از اینکه در آن عقب گیر بیفتد به در خروجی برسد   
  »کشه تا به ورودي محفظۀ پنج برسه؟



ایـن  . اینا تصاویر ضبط شده ان. من هنوز دارم تصویر رو می زنم جلو. خانم، متوجه نیستید «. نگهبان مکث کرد  
مکثی کـرد و بعـد   » .صبر کنید، بذارید مانیتور وقایع ورود رو چک کنم       «. مکثی کرد » . افتاده ان  از قبل اتفاقات  

  ».خانم، کارت خانم دان یه ورود رو در حدود یه دقیقه پیش نشون می ده«: گفت
الان درِ محفظۀ  «: پشت تلفن به نجوا گفت    . عت خود کم کرد، و در وسط مغاك ایستاد        کاترین یک دفعه از سر    

  »پنج رو باز کرده؟
  ».نود ثانیه پیش... بله، به نظر می رسه وارد شده باشه«: نگهبان دیوانه وار در حال تایپ کردن بود

یکدفعـه روشـن شـده    به نظر می رسید کـه تـاریکی اطـرافش    . نفسش را حبس کرد  . بدن کاترین منقبض شد   
  .است

  .اون اینجا پیش منه
مـی آیـد و یـک طـرف     اسر آن مکان از تلفن همراه خـودش  در یک آن، کاترین متوجه شد که تنها نور در سر          

و خودت رو براي کمـک بـه تـریش بـه     . کمک بفرست«: به نجوا به نگهبان گفت   . صورتش را روشن می کند    
  . بست و نور آن خاموش شدسپس به آرامی تلفنش را» .محفظۀ خیس برسون

  .دور او را تاریکی مطلق فرا  گرفت
بعد از چند ثانیه، بوي تند اتـانول در تـاریکی    . بی حرکت ایستاد و تا جایی که می توانست بی صدا نفس کشید            

او می توانست حضور کسی را احساس کند که تنها در چنـد قـدمی          . بو شدیدتر شد  . مقابل او در هوا پخش شد     
 او را لـو  در سکوت، به نظر می رسید صداي تپش قلب کاترین آنقدري بلند هست کـه  . وي فرش بود  مقابلش ر 

  . کفش هایش را درآورد و خیلی آرام به سمت چپ رفت و از روي فرش کنار رفتاو بی سر و صدا . بدهد
  .صداي تقه اي از یکی از پاهایش برخاست

  .  صدایش مانند صداي شلیکی در سکوت بود
  . د یارد آنطرف تر، صداي خش خش لباسی از میان تاریکی به گوشش رسیدتنها چن

کاترین یک لحظه دیر به خود آمد و بازوي قدرتمندي او را گرفت و کورمال در میان تاریکی، دسـتانی بـه زور                   
 دستی گیره مانند روپوش آزمایشگاهش را گرفته بود و به عقب می کـشید و او       . سعی کردند او را تصاحب کنند     

  .را به طرف خود می چرخاند
ناگهـان، کـاترین   . کاترین دستان خود را عقب انداخت و خودش را از میان روپـوش بیـرون کـشید و آزاد کـرد      

سالومون در حالی که دیگر نمی دانست راه خروجی از کدام طرف است، خودش را در حال کورکورانـه دویـدن                  
  .در میان تاریکی مطلق یک مغاك بی پایان یافت
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ــره  ــۀ کنگ ــم آن را       1کتابخان ــا اس ــی ه ــه خیل ــزي ک ــتن چی ــود داش ــا وج ــان  « ب ــاق جه ــاترین ات   » زیب
بـا بـیش از   . گذاشته اند بیشتر به خاطر کلکسیون عظیمش معروف است تا شـکوه و جـلال خیـره کننـده اش              

بـه راحتـی ادعـاي       -سی تا بوسـتون کـشیده شـود       . که آنقدري هست که از واشنگتن دي       -پانصد مایل قفسه  
، تقریبا بیش از ده هزار قلـم در روز  هنوز همو با این وجود . داشتن عنوان بزرگترین کتابخانۀ روي زمین را دارد  

  .به آن اضافه می شود
این کتابخانه که در قدیم به عنوان انباري براي کلکسیون خـصوصی کتـاب هـاي علمـی و فلـسفی تومـاس                       

ادي از تعهد آمریکا به انتشار علم و دانش محسوب می شد و یکی از اولـین           جفرسون از آن استفاده می شد، نم      
ساختمان هایی که در آمریکا چراغ برقی داشت به شمار می رفت و بی اغراق مانند فانوسی دریایی در تـاریکی              

  .نیویورك می درخشید
اعـضاي محتـرم آن در    همانطور که از اسمش پیداست، کتابخانۀ کنگره براي استفادة کنگره تأسیس شـد کـه                

این پیوند دیرینه بین کتابخانـه و عمـارت کنگـره بـا سـاختن          . آنسوي خیابان در عمارت کنگره کار می کردند       
  . تونل درازي زیر خیابان استقلال که دو ساختمان را به هم متصل می کرد-ارتباطی فیزیکی تحکیم شده بود

 سـر وارن بلامـی از یـک منطقـۀ سـاخت و سـاز مـی             امشب، در داخل این تونل کم نور، رابرت لنگدان پشت         
 !این دیوونـه تـوي آزمایـشگاه اونـه؟        . گذشت و سعی می کرد نگرانی عمیق خود براي کاترین را سرکوب کند            

وقتی زنگ زده بود که به کـاترین هـشدار بدهـد، قبـل از اینکـه       . حتی نمی خواست دلیل آن را هم تصور کند        
ون  سـرش اکن ـ این تونل لعنتی تا کجا میـره؟ . د که دقیقا کجا همدیگر را ببینندتلفن را قطع کنند به او گفته بو  
کاترین، پیتر، فراماسون ها، بلامی، هـرم،  : به هم پیوسته در ذهنش در جریان بود   درد می کرد و سیلی از افکارِ        

  .و یک نقشه... پیشگویی باستانی
   .بلامی بهم قولِ جواب داد. مه دادلنگدان همۀ این افکار را از ذهنش دور کرد و به راهش ادا

وقتی دو مرد سرانجام به پایان گذرگاه رسیدند، بلامی لنگدان را از میان مجموعه اي از درهاي جفت که هنـوز       
بلامی که هیچ راهی براي قفل کردن درهاي ناتمـام پـشت سرشـان پیـدا             . در دست ساخت بودند هدایت کرد     

از میان وسایل ساخت و ساز آورد و آن را به شکلی ناپایدار روي خـارج در        نکرد، بی معطلی نردبانی آلومینیومی      
اگر کسی در را بـاز مـی کـرد، سـطل بـا صـداي       . سپس یک سطل فلزي را در بالاي آن میزان کرد     . تکیه داد 

  .بلندي روي زمین می افتاد
ــه؟    ــستم هــشدارمون این ــاه کــرد    سی ــه ســطل نگ ــی امــشب نقــش    . لنگــدان ب ــدوار بــود بلام   ۀ او امی

همه چیز بسیار سریع اتفاق افتاده بود و لنگدان تـازه شـروع بـه فکـر     . جامع تري را براي امنیتشان داشته باشد     
  . هستمCIAمن یه فراري از . کردن در مورد عواقب فرارش با بلامی کرده بود

                                                
 کتابخانۀ ملی آمریکا.  1



نـد کـه   بلامی راهش را به یک سمت کج کرد و در آنجا دو نفري شـروع بـه بـالا رفـتن از پلکـان پهنـی کرد        
. کیف لنگدان در هنگام بالا رفتن به او سـنگینی مـی کـرد   . اطرافش را با ستون هاي نارنجی رنگ بسته بودند       

  »-هرم سنگی، من هنوز نمی فهمم«: گفت
  ».من یه جاي امن بلدم. توي روشنایی بررسیش می کنیم. اینجا نه«: بلامی حرفش را قطع کرد

 حملـه کـرده بـود    CIA به طور فیزیکی به رئیس ادارة امنیت        لنگدان شک داشت چنین جایی براي کسی که       
  .وجود داشته باشد

هشت جفـت  . وقتی دو مرد به بالاي پله ها رسیدند، وارد راهروي پهنی از گچ، ورقۀ طلا و مرمر ایتالیایی شدند        
مه داد و لنگـدان  بلامی به راهش ادا. می دادند که همه الهه مینروا را نشان -ودمجسمه دور راهرو قرار گرفته ب   

  . را به طرف شرق برد و از دروازة طاقداري گذراند و وارد فضاي بزرگتري کرد
حتی در نور کم بعد از ساعات کاري، راهروي بزرگ کتابخانه با زیبایی کلاسیک یک قصر اروپایی باشکوه می                 

ار داشتند در بین نورافکن پنجره هاي سقفی شیشه اي منقوش آن، که در ارتفاع هفتاد و پنج فوتی قر            . درخشید
 فلزي که زمانی بـاارزش تـر از طـلا           -کمیاب» ورقۀ آلومینیوم «هاي قاب کاري شده اي می درخشیدند که با          

در زیر آن، مجموعۀ مجللی از ستون هاي مزدوج به ردیف در ایوان طبقـۀ  .  مزین شده بودند   -محسوب می شد  
اشکوه قابل دسترس بود کـه پایـه نـرده هایـشان دو تنـدیس      دوم قرار گرفته بود، که توسط دو پلکان مارپیچ ب   

  .برنزي مؤنث را که مشعل هاي روشنفکري را بالا گرفته بودند نگه می داشتند
در تلاشی عجیب براي اینکه این زمینۀ روشن فکري مدرن منعکس شود و در عـین حـال سـبک دکوراسـیون       

 مانندي از دانشمندان جدید حکـاکی   2 کوپید 1یر پوتیِ معماري رنسانس حفظ شود، نرده هاي این پلکان با تصاو         
 لنگـدان   یه متخصص برقِ فرشته اي که تلفن دستشه؟ یه حشره شناس کروبی با یه جعبۀ نمونـه؟           .شده بودند 

  . چه بود3در این فکر بود که نظر برنینی
 اي گذراند که دو تـا  او لنگدان را از کنار شیشه هاي نمایش ضد گلوله» .اینجا صحبت می کنیم   «: بلامی گفت 

، و نـسخۀ  1450، نـسخه اي خطـی از سـال    4 انجیـل بـزرگ میِنـز   -از باارزش ترین کتاب ها را در بر داشـتند    
 جـان وایـت   شـش لـوحی  تـابلوي نقاشـی   . ، یکی از سه نسخۀ پوستی اصل در دنیا 5آمریکایی انجیل گوتنبرگ  

  . ا قرار داشت روي سقف طاقدار بالاي سر آنهانقلاب کتاب به نام 6الکساندر
لنگـدان مـی دانـست چـه     . بلامی مستقیم به طرف یک جفت در دوگانۀ زیبا در مرکز دیوار کریدور غربی رفت      

علی رغـم اینکـه   . اتاقی در آنسوي آن درها قرار دارد، اما براي موضوع گفتگو انتخاب عجیبی به نظر می رسید       
جـاي  «طعنه آمیز بود، این اتاق زیـاد شـبیه یـک     » لطفا سکوت کنید  «حرف زدن در مکانی که پر از تابلوهاي         

. صلیب شکل کتابخانه واقع شده بود، قلب ساختمان به شمار می رفـت        الار که در مرکز نقشۀ      این ت . نبود» امن
  .قایم شدن در اینجا مثل ورود به یک کلیسا و قایم شدن در محراب آن بود

                                                
1  . Putti  یاPutto گفته می شود که کودکان را با بدن هایی برهنه و بال به تصویر می کشد و در ایتالیاي دورة  به تصاویري

  . رنسانس به وجود آمد
2  .Cupidخداي عشق یونان است که در تصاویر به عنوان کودکی برهنه نشان داده می شود .  
  ساز و نقاش ایتالیاییمعمار، مجسمه ) Gian Lorenzo Bernini) (1680-1598(جان لورنزو برنینی .  3
4  .Giant Bible of Mainz  
5  .Gutenberg Bible  
6  .John White Alexander) 1915 -1856(نقاش آمریکایی  



 آن طرف قدم گذاشت، و کورمال کورمال دنبال چراغ هـا    با این وجود، بلامی درها را باز کرد، به درون تاریکی          
  .  وقتی کلید را زد، یکی از بزرگترین شاهکارهاي معماري آمریکا در آن هواي رقیق پدیدار شد. گشت

 فوتی در وسـط آن قـرار داشـت،    160یک هشت ضلعی . این سالن مطالعۀ معروف ضیافتی براي احساسات بود     
 کـرم رنـگ، و مرمـر الجزایـري سـرخ      2 قهوه اي شکلاتی، مرمر سیه نـاي 1سیکه هشت گوشۀ آن از مرمر تنِِ    

چون از هشت زاویه روشن می شد، سایه اي به هیچ کجا نمی افتـاد و ایـن احـساس را     . سیبی ساخته شده بود   
  .می درخشدبه وجود می آورد که خود اتاق 

» .وب کننده ترین سالن در واشـنگتنه بعضی ها می گن مجذ«: بلامی لنگدان را به داخل راهنمایی کرد و گفت        
 مثـل همیـشه، نگـاه او ابتـدا     .شاید هـم در تمـام دنیـا   : لنگدان در حالیکه از آستانۀ در می گذشت با خود گفت       

مستقیم به سمت گردنۀ مرکزي بلند آن رفت، جایی که تزئینات سبک عربی به صورت مارپیچ به سـمت یـک                  
برنزي که دور سالن قرار گرفته بودند از روي نرده ها بـه  » پرتره«سمۀ شانزده مج. بالکن فوقانی بالا می رفتند   

زیر آنها، ردیف شگفت انگیزي از طاق هاي پشت سر هم، یک بالکن پایینی را تـشکیل    . پایین خیره شده بودند   
در سطح زمین، سه دایرة متحدالمرکز از میزهاي چوبی صیقلی، از میز هشت ضلعی بزرگ به سـمت             . می دادند 

  .رون توسعه یافته بودبی
. لنگدان توجهش را دوباره به بلامی که اکنون داشت درهاي دوگانه را تا آخر بـاز مـی گذاشـت معطـوف کـرد             

  »  . بشیمقایمفکر می کردم قراره «: لنگدان با حالتی گیج گفت
  ».می خوام اگه کسی وارد ساختمون شد صداي اومدنش رو بشنوم«: بلامی گفت

  »ینجا پیدا نمی کنن؟اما فوري ما رو ا«
اما اگه کسی ما رو توي این ساختمون گیر بنـدازه، اونوقـت از اینکـه        . هر جا که قایم بشیم پیدامون می کنن       «

  ».من این اتاق رو انتخاب کردم خوشحال می شی
 او به سمت مرکـز سـالن راه  . لنگدان دلیلش را نمی دانست، اما ظاهرا بلامی قصد نداشت در بارة آن بحث کند     

افتاده بود و در آنجا یکی از میزهاي مطالعۀ قابل دسترس را انتخاب کرد، دو تا صندلی عقـب کـشید، و چـراغ                   
  .سپس به کیف لنگدان اشاره کرد. مطالعه را روشن کرد

  ».خیلی خب، پروفسور، بذار نگاه دقیق تري بهش بندازیم«
خش بینـدازد، تمـام کـیفش را روي میـز     لنگدان که نمی خواست با تکه گرانیت زبري روي سطح صیقلی میز             

وارن بلامـی  . گذاشت و زیپ آن را باز کرد و لبه هاي آن را تا پایین خم کرد تا هرم داخـل آن را آشـکار کنـد                 
انگـشتانش را روي حکـاکی غیرعـادي آن    . چراغ مطالعه را روي هرم تنظیم کرد و با دقت آن را بررسـی کـرد     

  .کشید
  »ن زبان رو بشناسی؟فکر می کنم ای«: بلامی پرسید

  ».البته«: لنگدان به شانزده نماد نگاه کرد و جواب داد
  
  

                                                
1  .Tennesseeایالتی در آمریکا   
2  .Sienaشهري در ایتالیا   



  
  
  

این زبان رمزي که به رمز فراماسون ها معروف بود براي مکاتبات خصوصی میان برادران فراماسونی قدیم بـه             
آن خیلـی    شکـستن رمـز   -این سبک رمزگذاري سالها پیش به یک دلیل ساده منسوخ شده بـود     . کار رفته بود  

اکثر شاگردان لنگدان در سمینار نماد شناسی سال آخر می توانستند این رمز را در عرض پـنج دقیقـه   . آسان بود 
  . لنگدان، با یک قلم و کاغذ، می توانست این کار را در کمتر از شصت ثانیه انجام بدهد. بشکنند

ــا          ــی دو ت ــون یک ــاله اکن ــد س ــد ص ــزي چن ــرح رم ــن ط ــدنام ای ــستن ب ــت شک ــشان  قابلی ــاقض را ن   تن
. اولا، این ادعا که لنگدان تنها فرد روي زمین است که می تواند آن را کـشف کنـد ادعـایی پـوچ بـود            . می داد 

دوما، این حرف ساتو که یک رمز فراماسونی مسئلۀ امنیت ملی است مثل این بود کـه بگویـد کـدهاي پرتـاب                 
لنگـدان هنـوز در   .  رمـز تبـدیل مـی شـوند     به1انگشتر رمزگشاي کرَك جک   موشک هاي هسته اي ما با یک        

  این هرم یه نقشه است؟ به دانش گمشدة اعصار اشاره می کنه؟. تلاش بود که یکی از آنها را باور کند
  »علاقه منده؟گفت که چرا اینقدر به این موضوع رابرت، ساتو بهت «: بلامی با صدایی بم گفت

فکـر کـنم دروغ   . فقط همش می گفت مسئلۀ امنیت ملیه. انه دقیق«. لنگدان سرش را به علامت نفی تکان داد   
  ».می گه

                                                
تر به عنـوان اسـباب بـازي جـایزه در      تولید شدند و بیش1930انگشتر رمز گشا نوعی اسباب بازي ارزان قیمت بود که از دهۀ         .  1

  .    قرار می گرفتندCrack Jackبسته هاي خوراکی مثل 



به نظر می رسید با مسئله اي دست و پنجـه نـرم   » .شاید«: بلامی در حالی که پشت گردنش را می مالید گفت       
ممکنـه سـاتو   «. برگشت تا به چشمان لنگدان نگاه کنـد » .ولی مسئولیت خیلی پردردسرتري در بینه     «. می کند 

  ».حقیقی این هرم پی برده باشهبه پتانسیل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  47فصل 
  

  . تاریکی مطلقی کاترین سالومون را در خود فرو برده بود
او که از امنیت آشناي فرش فرار کرده بود، اکنون داشت کورکورانه جلو می رفت و در حالی که تلو تلو خـوران              

زیـر  . ط فضاي خالی را لمس مـی کردنـد  بیشتر در میان آن فضاي خالی جلو می رفت دستان دراز شده اش فق       
محـیط  ... پاهاي جوراب پوشیده اش، پهنۀ بی پایان سیمان سرد مثل دریاچه اي یـخ زده بـه نظـر مـی رسـید                  

  .می گریختت آمیزي که او اکنون باید از آن خصوم
 گوش کرد و بی حرکت ایستاد و . وقتی که دیگر بوي اتانول به مشامش نرسید، ایستاد و در تاریکی منتظر ماند             

به نظر می رسید صداي قدم هاي سـنگین پـشت سـرش از بـین            . آرزو کرد که قلبش آنقدر با صداي بلند نتپد        
از کـدوم جهـت   .  کاترین چشمانش را بست و سعی کرد حـدس بزنـد کجـا قـرار دارد    گمش کردم؟. رفته است 

  . مکن بود هر جایی باشداو آنقدر دور زده بود که در خروجی م.  فایده اي نداشتدویدم؟ در کجاست؟
کاترین یک بار شنیده بود که ترس به عنوان یک محرك عمل می کند، به طوریکه توانایی ذهن را براي فکـر    

. بهرحال، اکنون، ترس ذهن او را به سیل خروشانی از وحشت و گیجـی تبـدیل کـرده بـود       . کردن بالا می برد   
.  هنگام درآوردن روپوشش کارتش را از دست داده بـود .ونحتی اگه خروجی رو هم پیدا کنم، نمی تونم برم بیر      

 نقطـه اي در یـک محـیط سـی     -به نظر می رسید تنها امیدش این بود که اکنون مثل سوزنی در کاهدان بـود   
با وجود نیاز مبرم به فرار، ذهن تحلیلگر کاترین در عوض به او می گفـت کـه تنهـا حرکـت           . هزار فوت مربعی  

 نگهبان امنیتی در راه بود و بـه        .صدایی ازت درنیاد  . بی حرکت بمون  . اصلا حرکت نکند   -منظقی را انجام دهد   
   .اگه زیاد بهم نزدیک بشه، می فهمم. می دادحمله کرده بود شدیدا بوي اتانول دلایلی نامعلوم، کسی که به او 

ــو        ــدان زده ب ــه لنگ ــی ک ــوي حرف ــه س ــدام ب ــنش م ــود، ذه ــستاده ب ــکوت ای ــه در س ــاترین در حالیک   د ک
 احساس کرد قطره اي عرق سرد از بازویش به پایین سرازیر مـی شـود، و   .اون رو گرفتنش ... برادرت. می رفت 

این خطري بود که یـادش  . به طرف تلفن همراهش می رود که هنوز آن را محکم در دست راستش گرفته بود            
 بدون باز کـردن آن و روشـن کـردن    اگر تلفن زنگ می زد، جاي او را لو می داد و او     . رفته بود به آن فکر کند     

  . صفحه اش نمی توانست خاموشش کند



  .و ازش فاصله بگیر... تلفن رو بذار زمین
کـاترین تمـام   . و اکنـون شـدیدتر شـد   . بوي اتانول از سمت راست به او نزدیـک شـد          . ولی خیلی دیر شده بود    

  .  در خود سرکوب کندتلاشش را کرد که خونسرد بماند و خودش را مجبور کرد غریزة دویدن را
ظاهرا خش خش ضعیفی از لبـاس او تنهـا چیـزي بـود کـه      . با احتیاط و به آرامی یک قدم به سمت چپ رفت       

او صداي جهش ناگهانی او را شنید، و بوي اتانول به سویش هجوم آورد و دسـتی قدرتمنـد               . مهاجم نیاز داشت  
 از روزنـۀ ذهـن   احتمـال ریاضـی  . ا رهـا کـرد  او با وحشت به یک طرف چرخید و خودش ر    . شانه اش را گرفت   
 و با سرعت به سمت چپ تغییر مسیر داد و کورکورانه در میان فضاي خالی شروع به دویـدن                کاترین بیرون زد  

  . کرد
  .دیوار یکدفعه در مقابلش پدیدار شد

وي انـست ر دردي در بـازو و شـانه اش پیچیـد، امـا تو    . کاترین با شدت به آن برخورد کرد، و نفسش بنـد آمـد   
چون در زاویۀ کجی با دیوار برخورد کرده بود تمام نیروي ضربه بر او وارد آمده بود، اما اکنـون     . پاهایش بایستد 

اون مـی دونـه مـن    . صداي برخورد او با دیوار در تمام آن فضا پخش شده بـود   . دردش کمی تسکین یافته بود    
د و به میان سیاهی محفظه خیره شد و احـساس کـرد   در حالی که از درد دولا شده بود، سرش را چرخان          . کجام

  .او هم متقابلا به او خیره شده است
  !همین حالا. جات رو عوض کن

در حالی که هنوز نفس نفس می زد، از کنار دیوار شروع به پایین رفتن کرد و در حال گذشتن دسـت چـپش را           
قبل از اینکه گیرت بندازه از کنـارش رد         .بمونکنار دیوار   . به آرامی به نرده هاي فولادي روي دیوار می کشید         

 کاترین هنوز تلفن همراه را در دست راستش محکم گرفته بود و آماده بود که اگر لازم شد آن را به عنوان               .شو
  . وسیله اي دفاعی به سمت مهاجم پرت کند

لباسـی کـه    صداي خـش خـش واضـح    -کاترین به هیچوجه براي صدایی که پس از آن شنید آمادگی نداشت       
چطـور  . سر جایش خـشکش زد و نفـس خـود را حـبس کـرد             . درست در مقابلش، نزدیک دیوار شنیده می شد       

  !داره از کنار دیوار میاد طرف من.  او بوي گند اتانول را حس کردممکنه از همین الان نزدیک دیوار باشه؟
مخـالف بـا سـرعت از کنـار      در جه چرخیـد و در جهـت   180سپس بی سر و صدا . کاترین چند قدم عقب رفت 

یک بار دیگر، درست در مقابل  . حدود بیست قدمی جلو رفته بود که اتفاقی غیرممکن رخ داد          . دیوار حرکت کرد  
کـاترین  . سپس همان بوي گند اتانول بـه مـشامش رسـید          . او، نزدیک دیوار، صداي خش خش لباسی را شنید        

  .سالومون سر جایش خشکش زد
  !خداي من، اون همه جا هست

  .ملخ با سینه اي برهنه به میان تاریکی خیره شده بود
بوي اتانول آستین هایش یک بدهی از آب در آمده بود و بنابراین آن را بـه یـک دارایـی تبـدیل کـرده بـود و                   

با انـداختن کـتش در سـمت    . پیراهن و کتش را درآورده بود تا با استفاده از آنها بتواند طعمه اش را گیر بیندازد               
و اکنون، بـا انـداختن   . یوار، شنیده بود که کاترین سر جایش ایستاده است و مسیرش را تغییر داده است     راست د 

او به طرز مـؤثري بـا برپـا کـردن     . پیراهنش مقابل او در سمت چپ، ملخ شنیده بود که او دوباره ایستاده است             
  . ه داشته بودنقاطی که کاترین جرأت گذشتن از آنها را نداشت او را در کنار دیوار نگ

ــود       ــرده ب ــز ک ــایش را تی ــوش ه ــکوت گ ــود و در س ــده ب ــر مان ــون منتظ ــت   . اکن ــه جه ــط در ی   اون فق
کاترین یا از ترس فلـج شـده   . با این حال، ملخ هیچ صدایی نشنید.  مستقیم به طرف من  -می تونه حرکت کنه   



د لحظۀ دیگـر وارد محفظـۀ    هیچکس تا چن.در هر صورت بازنده است   . بود، یا منتظر مانده بود که کمک برسد       
  . نمی شد؛ ملخ با تکنیکی خشن، و در عین حال بسیار مؤثر صفحه کلید بیرونی را از کار انداخته بود5

بعد از استفاده از کارت تریش، یک سکۀ ده سنتی را در محل کارت تپانده بود تا کسی نتواند از کـارت دیگـري     
  . را از هم می پاشیدندمگر اینکه اول تمام مکانیزم آن. استفاده کند

  .تا زمانیکه این جریان طول بکشه... من و تو تنهاییم، کاترین
کاترین سـالومون امـشب در   . ملخ بی سر و صدا کمی جلو رفت و گوش هایش را براي شنیدن حرکتی تیز کرد   

غـم و   . ادر او بود  ملخ در انتظارِ دادن خبر مرگ کاترین به بر        . یک پایان شاعرانه  . تاریکی موزة برادرش می مرد    
  . غصۀ پیرمرد انتقامی می بود که ملخ خیلی وقت بود انتظار آن را می کشید

ناگهان در تاریکی، ملخ در کمال تعجب نور کوچکی را از دور دید و متوجه شد که کاترین اشتباه مهلکـی را در                 
که روشـن شـده بـود، در     نمایشگر الکترونیکیی   داره براي کمک زنگ می زنه؟     . امر قضاوت مرتکب شده است    

ارتفاعی در حد کمر، حدود بیست یارد جلوتر قرار گرفته بـود و مثـل فـانوس تابنـاکی در اقیـانوس وسـیعی از                         
  .ملخ آماده باش منتظر مانده بود که کاترین به طرفش بیاید، اما دیگر نیازي به این کار نبود. سیاهی بود

دوید، در حالی که می دانست قبل از اینکه او تماسـش بـراي     ملخ یکدفعه از جا جهید و با سرعت به طرف نور            
در عرض چند ثانیه به آنجا رسید و با دستانی کـه در دو طـرف تلفـن    . کمک را به پایان برساند باید به او برسد   

  .تابناك او دراز شده بودند به طرفش هجوم آورد و آماده شد که او را در بر بگیرد
سـپس سـرش بـه    . رو رفتند و به عقب خم شدند و چیزي نمانده بـود بـشکنند  انگشتان ملخ در دیواري سفت ف 

در حالیکه فحش مـی داد  . فریادي از درد کشید و در کنار دیوار مچاله شد     . شدت با تیرکی فولادي برخورد کرد     
با دست و پا از روي زمین بلند شد و خودش را بوسیلۀ تیرك افقـی ارتفـاع کمـري کـه کـاترین سـالومون بـه            

  .  کی تلفن همراه بازش را روي آن گذاشته بود بالا کشیدزیر
کاترین دوباره داشت می دوید، ولی این بار نگرانیی در مورد صداي دستانش که به شـکل مـوزونی روي نـرده              

 او می دانست که اگر همینطوري تمام دیوار محفظۀ      !بدو. هاي فاصله دار محفظۀ پنج کشیده می شدند نداشت        
  .می خوردد، دیر یا زود دستش به در خروجی پنج را دور بزن

  این نگهبان کدوم گوریه؟
همچنانکه دست چپش را به دیوار کناري و دست راستش را براي محافظت جلوي خود گرفته بود نـرده هـا بـا        

 به نظر می رسید که دیوار همچنان ادامـه دارد،  کی به نبش دیوار می رسم؟. فاصله اي مساوي ادامه می یافتند 
دست چپ او تا چند قدم به فضاي خالی خورد و سـپس دوبـاره نـرده هـا     . ا یکدفعه ریتم نرده ها شکسته شد ام

چـرا  . کاترین یکدفعه ترمز کرد و عقب رفت و راهش را در امتداد صفحۀ فلـزي صـاف ادامـه داد                 . شروع شدند 
   اینجا نرده نداره؟

 را دنبال می کرد و کورکورانه در جهـت او از کنـار   او صداي پاي مهاجم را می شنید که اکنون سلانه سلانه او       
 صـداي تـق تـق    -با این وجود، صداي دیگري بود که کاترین را حتی بیشتر هـم ترسـاند            . دیوار پیش می آمد   

  .می کوبید 5 با چراغ قوه اش به در محفظۀ دوردست نگهبانی که
  نگهبان نمی تونه بیاد تو؟

 که به شکل مایل از سمت راستش شـنیده مـی    -ي تق تق نگهباندر حالی که این فکري وحشتناك بود، صدا   
 قـرار گرفتـه   5او اکنون می توانست مجسم کند کـه کجـاي محفظـۀ    .  بلافاصله جهت را به او نشان داد    -شد



او اکنـون مـی دانـست کـه ایـن      . همزمان با این تجسم، به شکل غیرمنتظره اي متوجه موضـوعی شـد        . است
  .صفحۀ مسطح چیست

ــد هــر کــدام     دیــوار قابــل حمــل غــول پیکــري کــه  -از محفظــه هــا مجهــز بــه یــک اتاقــک نمونــه بودن
درِ آن، . می شد آن را براي وارد و خارج کردن نمونه هاي بیش از حد بزرگ از محفظه، کوچک و بـزرگ کـرد           

کـه  مثل در یک آشیانۀ هواپیما، بسیار بزرگ بود و کاترین در شیرین ترین رویاهایش هـم تـصور نکـرده بـود                 
  .بهرحال، در آن لحظه، این تنها امید او به نظر می رسید. نیازي به باز کردن آن داشته باشد

  اصلا این کار عملی هست؟  
کاترین کورکورانه در میان تاریکی پیش رفت و دنبال در اتاقک گشت تا اینکه بالاخره دستگیرة بـزرگ فلـزي                

. دوباره امتحان کـرد . هیچ. انداخت، و سعی کرد در را باز کندآن را گرفت، وزن خود را به عقب        . آن را پیدا کرد   
  .از جایش جم نخورد

 در اتاقـک  . اکنون می شنید که مهاجم به او نزدیک تر می شود و به سمت صداي تلاش هاي او پیش می آید   
 چفـت یـا    در حالیکه از ترس دیوانه شده بود، دستانش را همه جاي در کشاند و سطح آن را بـراي یـافتن     !قفله

آن را تـا  . یکدفعه دستش به چیزي خورد که به نظر می رسید یک میلۀ عمودي باشـد             . دستگیره اي لمس کرد   
 سـر  !یه میلۀ امنیتی. کف زمین دنبال کرد، خم شد، و فهمید که داخل سوراخی در داخل سیمان فرو رفته است            

  . خل سوراخ درآوردپا ایستاد، میله را گرفت، و با پاهایش بالا آورد و آن را از دا
  !چیزي نموده برسه اینجا

کاترین اکنون کورمال کورمال دنبال دستگیره گشت، دوباره آن را پیدا کـرد، و بـا تمـام نیـرویش آن را عقـب              
به نظر می رسید که صفحه به زور تکان می خورد، ولی با این حال اکنون باریکه اي از نور مهتـاب بـه                . کشید

باریکۀ نوري که از بیرون ساختمان مـی آمـد پهـن تـر     . ترین دوباره دستگیره را کشیدکا.  تابید5درون محفظۀ  
 در حالیکه احساس می کرد مهاجم اکنون تنها یک قـدم بـا او فاصـله دارد یـک بـار دیگـر                  ! یه کم دیگه  . شد

  .دستگیره را کشید
دسـتی در میـان   . رد کـرد کاترین به سمت نور خیز برداشت و بدن باریکش را یـک وري از میـان دهانـۀ در وا               

کاترین خودش را از میان دهانه به جلـو  . تاریکی پدیدار شد و به او چنگ انداخت و سعی کرد او را داخل بکشد            
آن دسـت  . فلـس هـاي خـالکوبی شـده بـود او را دنبـال کـرد           ده از   هل داد و دست بزرگ برهنه اي که پوشی        

  . ی می کرد او را بگیردوحشتناك مانند ماري خشمگین پیچ و تاب می خورد و سع
وقتی می دوید بستر سـنگ هـاي   .  فرار کرد5کاترین چرخید و از میان در دراز و نرده دار دیوار بیرونی محفظۀ     

 را فرا گرفته بودند در پاهاي جوراب پوش او فرو می رفتند، اما همچنان به              SMSCسستی که سراسر محیط     
ب تاریکی بود، اما از آنجاییکه که او چشمانش در اثر تـاریکی  ش. راهش ادامه داد و به طرف ورودي اصلی رفت  

پشت سـر او،  .  تقریبا انگار روز روشن بود- کاملا متسع شده بودند، می توانست به خوبی ببیند      5مطلق محفظۀ   
در سنگین اتاقک با صداي بلندي باز شد و او صداي قدم هاي سنگینی را شنید که بـه دنبـال او بـا سـرعت از           

  . صداي قدم ها به طرزي باورنکردنی سریع به نظر می رسیدند. اختمان پایین می رفتندکنار س
او می دانـست کـه وولـوویش نزدیـک تـر      .  هیچوقت نمی تونم براي رسیدن به ورودي اصلی ازش جلو بیفتم    

   .از عهده اش بر نمیام. است، اما حتی آن هم خیلی دور بود
  . براي بازي کردن برایش باقی مانده استسپس کاترین متوجه شد که تنها یک ورق



 رسید، می توانست صداي پاهاي مرد را بشنود که بـه سـرعت در میـان تـاریکی از او            5وقتی به نبش محفظۀ     
 کاترین، به جاي اینکه از نبش بپیچد، یکدفعه به سمت چـپ خـود پیچیـد و از    .یا حالا یا هیچوقت. جلو می زد 

وقتی این کار را کرد، چشمانش را محکم بست، دو دستش را روي          .  ها شد  ساختمان فاصله گرفت و وارد چمن     
  .  صورتش گذاشت، و کاملا کورکورانه در طول چمنزار شروع به دویدن کرد

وقتـی  .  را روشن کرد بلافاصله شب را به روز تبـدیل کـرد  5چراغ هاي حساس به حرکتی که سرتاسر محفظۀ      
 از حد متسع شدة مهاجم را سوزاند کـاترین فریـادي از درد را پـشت    نور تابناك نورافکن ها مردمک هاي بیش     

  .می توانست صداي لغزیدن او را روي سنگ هاي سست بشنود. سر خود شنید
وقتی احـساس کـرد   . کاترین همچنان چشمانش را محکم بسته نگه داشت و روي فضاي باز چمنزار باقی ماند       

ور شده است، چشمانش را باز کرد، به مسیر درست برگـشت، و بـا         که  به اندازة کافی از ساختمان و چراغ ها د          
  . سرعت در میان تاریکی شروع به دویدن کرد

نفـس  . کلیدهاي وولوویش دقیقا همان جایی بودند که همیشه آنها را می گذاشت، یعنی روي کنسول مرکـزي           
تور با غرشی روشـن شـد و چـراغ    مو. نفس زنان کلیدها را با دستان لرزانش برداشت و محل سوییچ را پیدا کرد 

  .هاي جلوي او روشن شدند و منظرة وحشتناکی را نمایان ساختند
  . پیکر مخوفی با سرعت به طرف او می آمد

  .کاترین یک لحظه خشکش زد
مخلوقی که در چراغ هاي جلوي او دیده می شد جانوري کچل با سینه اي برهنه بـود، و پوسـتش پوشـیده از                      

وقتی نور به صورت او افتاد نعره اي کشید و دست هـایش را      .  فلس هاي خالکوبی شده بود     نمادها، نوشته ها و   
کاترین دستش را به سـمت  . مانند جانور غارنشینی که براي اولین بار نور را می بیند جلوي چشمان خود گرفت           

 رگباري از شیـشه خـرده   دنده برد اما ناگهان مرد در کنار ماشین ظاهر شد و با آرنج به شیشۀ کناري او کوبید و   
  . را روي پاهاي او انداخت

. بازوي بزرگ پوشیده از فلسی از پنجرة او داخل شد و نیمه کورکورانه دست دست کرد و گردن او را پیـدا کـرد    
کاترین ماشین را در دنده عقب گذاشت، اما مهاجم گلوي او را محکم گرفته بود و بـا نیرویـی غیرقابـل تـصور               

رین سرش را چرخاند و سعی کرد گردنش را از چنگ او رها کند و ناگهان نگاهش به صـورت  کات. فشار می داد  
سه تا خط تیره رنگ، مثل جاي چنگ ناخن، گریم روي صورت او را خراب کرده و خالکوبی هاي زیـر            . او افتاد 

  .چشمانش حالتی وحشی و بی رحم داشتند. آن را آشکار ساخته بود
  ».همون شبی که مادرت رو کشتم. د ده سال پیش می کشتمتبای«: با صدایی خشمگین گفت

نگـاه وحـشیانه اي کـه در چـشمان او     : با شنیدن این کلمات، خاطره اي وحشتناك به ذهن کاترین خطور کرد    
 اگر به خاطر چنگ گیره مانندي نبود که گلویش را گرفتـه بـود جیـغ        .خودشه.  او آن را قبلا هم دیده بود       -بود

  . می کشید
را محکم روي گاز گذاشت و ماشین یکدفعه به عقب حرکت کرد و نزدیک بود گردنش هنگامیکـه مـرد                   پایش  

وولوو از یک شـیب بـالا رفـت و کـاترین احـساس کـرد گـردنش زیـر             . در کنار ماشین کشیده می شد بشکند      
ره هـاي  ناگهان شاخه هاي درختی روي کناره هاي ماشین کـشیده شـدند و از پنج ـ  . سنگینی او تاب نمی آورد  

ماشین از میان شاخ و برگ درآمـد و وارد پارکینـگ بـالایی      . کناري داخل شدند و یکدفعه سنگینی از بین رفت        
پایین او، مرد نیمه برهنه چهار دست و پا بلنـد شـد و بـه چـراغ هـاي       . شد و کاترین در آنجا یکدفعه ترمز کرد       



 فلـسش بـا حـالتی تهدیـد آمیـز بـالا آورد و         با خونسردي وحشتناکی یک بازوي پوشیده از      . جلوي او خیره شد   
  .  مستقیم به طرف او اشاره کرد

چند ثانیه بعـد، او در حـال   . در حالی که ترس و نفرت وجود کاترین را فرا گرفته بود فرمان را چرخاند و گاز داد    
  . راندن در جادة سیلور هیل رود بود

  
  
  
  
  

  48فصل 
  

رت کنگره هیچ چاره اي جز این ندیده بود که به فرار معمـار عمـارت           در اوج آن اتفاقات، نونیز افسر پلیس عما       
بهرحال، اکنون، در مقر زیرزمینی پلیس، نونیز می دید کـه ابرهـاي توفـانی    . کنگره و رابرت لنگدان کمک کند  

  . به سرعت گرد هم می آیند
در حال رسیدگی به زخم   فرمانده ترنت اندرسن کیسۀ یخی روي سر خود گرفته بود، در حالی که افسر دیگري                

هر دوي آنها در کنار ناظران تصاویر ویدئوییی ایستاده بودند که تصاویر ضبط شدة          . ها و کبودي هاي ساتو بود     
  . دیجیتالیی را براي یافتن لنگدان و بلامی مرور می کردند

  »!می خوام بدونم اونا کجا رفتن. تصویر تمام راهروها و خروجی ها رو چک کنید«: ساتو گفت
می دانست که فقط چند دقیقه طـول مـی   . نونیز همچنانکه نگاه می کرد احساس می کرد حالش بد شده است    

 چیزي .من به اونا کمک کردم فرار کنن   . کشید تا آنها کلیپ ویدئویی درست را پیدا کنند و به حقیقت پی ببرند             
 بود که در آن نزدیکی حـضور  CIAیاتی که اوضاع را بدتر کرده بود رسیدن تیم چهار نفره اي از مأموران عمل             

. این افراد اصلا شبیه پلیس هاي عمـارت نبودنـد        . داشتند و آماده می شدند که به دنبال لنگدان و بلامی بروند           
  .با لباس استتار مشکی، عینک هاي دید شب، و سلاح هاي پیشرفته... این افراد سربازانی بسیار جدي بودند

عزم خود را جزم کرد و با احتیاط اشـاره اي بـه فرمانـده اندرسـن     . د بالا بیاوردنونیز احساس می کرد می خواه   
  »میشه یه لحظه باهاتون صحبت کنم، رئیس؟«. کرد

  .اندرسن او را به داخل راهرو دنبال کرد» چیه؟«
 ».متأسـفم، مـن اسـتعفا مـی دم    . رئیس، من اشتباه بدي کردم«: نونیز در حالی که شدیدا عرق کرده بود، گفت     

  . اخراج می کنیمنوخودت تا چند دقیقه دیگه 
  »ببخشید؟«

چنـد لحظـه پـیش، مـن لنگـدان و بلامـی رو تـوي مرکـز         «: نونیز آب دهانش را به سختی قورت دادو گفـت      
  ».بازدیدکنندگان دیدم که داشتن از ساختمون خارج می شدن

  »!چی؟ چرا قبلا چیزي نگفتی؟«: اندرسن با نعره اي گفت
  ». چیزي نگممعمار بهم گفت«
 کوبیـد تـوي   منـو بلامـی سـر   «. صداي اندرسن در میان راهرو پخش شد    » ! کار می کنی، لعنتی    منتو براي   «

  »!دیوار



  .نونیز کلیدي را که معمار به او داده بود به اندرسن داد
  »این چیه؟«: اندرسن گفت

  ».فرار کردناینطوري . با معمار بلامی بود. کلید تونل جدیدي که زیر خیابون استقلاله«
  .اندرسن بدون حرف زدن به کلید خیره شد

  »اینجا چه خبره؟«: ساتو سرش را داخل راهرو کرد و گفت
اندرسن هنوز کلید را در دست داشت و معلوم بود کـه سـاتو آن را دیـده            . نونیز احساس کرد رنگش پریده است     

یسش حمایت کند بهترین دروغی را کـه  وقتی زن کوچک مخوف نزدیک تر شد، نونیز به امید اینکه از رئ   . است
فقط داشتم از فرمانده اندرسن مـی پرسـیدم   . من یه کلید روي زمین پیدا کردم  «. می توانست از خودش ساخت    

  ».که می دونه مال کجاست
  »اونوقت فرمانده می دونه؟«. ساتو نزدیک آنها رسید و به کلید نگاه کرد

ــر مــی         ــه بــه نظ ــاه کــرد، ک ــه اندرســن نگ ــونیز ب ــردن همــۀ      ن ــل از صــحبت ک ــید داشــت قب   رس
. همینطـوري نمـی دونـم   «: سرانجام، فرمانده سرش را تکان داد و گفـت . انتخاب هاي خود را ارزیابی می کرد    

  »-باید ببینم
  ایـــن کلیـــد درِ یـــه تونـــل رو خـــارج از مرکـــز بازدیدکننـــدگان بـــاز  . زحمـــت نکـــش«: ســـاتو گفـــت

  ».می کنه
  » دونید؟جدي؟ شما از کجا می«: اندرسن گفت

افسر نونیز به لنگدان و بلامی کمک کـرد فـرار کـنن و بعـد در      . ما همین الان کلیپ ویدئویی رو پیدا کردیم       «
  ».بلامی اون کلید رو به نونیز داد. تونل رو دوباره پشت سر اونا قفل کرد

  »!حقیقت داره؟«: اندرسن با حالتی خشمگین رو به نویز کرد و گفت
ت تلاشش را می کرد که در این نقش بازي کردن با اندرسن همکاري کند سر تکان داد      نونیز در حالی که نهای    

  ».معمار بهم گفت به هیچکس نگم. متاسفم، قربان«: و گفت
  »-انتظار دارم! اصلا برام مهم نیست که معمار چی بهت گفته«: اندرسن داد زد

حـرف هـاتون رو بذاریـد بـراي         . روغگوییـد هردوتون دو تا آشـغال د     . خفه شو، ترنت  «: ساتو با لحنی تند گفت    
  ».کار تو دیگه اینجا تمومه«: او کلید تونل معمار را از دست اندرسن قاپید و گفت» .CIAبازجویی 
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 کاترین تلفـنش رو جـواب نمـی ده؟   . رابرت لنگدان تلفن همراهش را قطع کرد، و کم کم احساس نگرانی کرد  
به محض اینکه صحیح و سالم از آزمایشگاه خارج شد و در راه رسیدن به اینجا بود بـه او          کاترین قول داده بود     

  . زنگ بزند، اما تا حالا که این کار را نکرده بود
او هم با یک نفر تماس گرفته بـود و تمـاس او بـا شخـصی     . بلامی پشت میز اتاق مطالعه کنار لنگدان نشست 

متأسـفانه،  .  مکانی امن بـراي قـایم شـدن   -گاهی را در اختیار آنها بگذاردبود که او ادعا می کرد می تواند پناه        
این شخص هم جواب نمی داد و بنابراین بلامی یک پیغام اضطراري گذاشته بود و به او گفته بود بلافاصله به                   

  .تلفن همراه لنگدان زنگ بزند
و باید با هم یه نقشه اي بـراي ایـن   . یمولی در حال حاضر ما تنهای. به سعیم ادامه می دم    «: او به لنگدان گفت   

  ».هرم بکشیم
براي لنگدان، نماي تماشایی اتاق مطالعه با همۀ چیزهـایی کـه داشـت ناپدیـد شـد، و جهـان در مقابـل                  . هرم

 یک هـرم سـنگی، یـک    -چشمانش کوچک شد تا تنها آنچه را در بر بگیرد که مستقیم در مقابل او قرار داشت    
ي یک سرپوش، و یک مرد آفریقایی آمریکایی برازنده کـه سـر و کلـه اش از میـان              بستۀ مهر و موم شده حاو     

    . نجات داده بودCIAتاریکی پیدا شده بود و او را از یک بازجویی حتمی 
ــر           ــه نظ ــون ب ــا اکن ــود، ام ــته ب ــار داش ــره انتظ ــارت کنگ ــار عم ــل از معم ــلامت عق ــدان ذره اي س   لنگ

بلامی اصـرار  .  ادعا می کرد پیتر در عالم برزخ است منطقی تر نیستمی رسید وارن بلامی از آن دیوانه اي که       
یه نقشۀ باستانی؟ اون ما رو به سـمت دانـش   . داشت که این هرم سنگی، در واقع، هرم فراماسونی افسانه است  

   قدرتمند هدایت می کنه؟
ــت  ــه گف ــدان مؤدبان ــود داره       «: لنگ ــتانی وج ــش باس ــور دان ــه ج ــه ی ــصور ک ــن ت ــی، ای ــاي بلام ــه آق   ک

  ».من نمی تونم این عقیده رو جدي بگیرم... می تونه انسان ها رو با قدرت بزرگی اشباع کنه
. چشمان بلامی هم حالتی ناامید داشتند و هم دلگرم، که باعث می شد شکاکیت لنگدان را بیشتر تـشدید کنـد                  

تـو از جـاي   . عجـب کـنم  می کنم نبایـد ت دم که اینطور فکر کنی، ولی گمان    بله، پروفسور، فکرش رو می کر     «
بعضی واقعیات فراماسونی هستن که تو اونا رو به عنوان افسانه ملاحظه می کنی چون               . دیگه اي اومدي اینجا   

  » . نیستی و براي درك این حقایق آمادگی نداريفراماسونريعضوي از 
، اما یقین مـی دونـم    نبودم1من جزء دار و دستۀ اودیسیوس . اکنون احساس اطمینانی به لنگدان دست داده بود       

این هرم به هیچوجـه  ... آقاي بلامی، حتی اگر هم افسانه حقیقت داشته باشه «. یه افسانه است  2که سایکلوپس 
  ».نمی تونه هرم فراماسونی باشه

به نظر مـن اینطـور مـی رسـه کـه کـاملا بـه        «. بلامی انگشتش را روي رمز فراماسونی هرم کشید      » جدي؟«
م سنگی با یه سرپوش فلزي درخشنده، که، طبق تصویر اشـعۀ ایکـس سـاتو، دقیقـا     یه هر. توصیفات می خوره 

  .بلامی بستۀ کوچک مکعب شکل را برداشت و آن را در دستش وزن کرد» .همون چیزیه که پیتر به تو سپرد

                                                
1  .Odysseus قهرمان حماسۀ ادیسۀ هومر   
2  . Cyclopsغول یک چشم حماسۀ ادیسه  



هر نسخه اي از داستان هایی که مـن       . اندازة این هرم سنگی از یه فوت هم کمتره        «: لنگدان به مخالفت گفت   
  ».تا حالا شنیدم هرم فراماسونی رو به عنوان یه هرم عظیم توصیف کرده

همونطور که می دونی، افسانه از هرمی حرف مـی  «. معلوم بود که بلامی انتظار شنیدن این حرف را داشته بود       
  ».زنه که اونقدر بلنده که خود خدا می تونه دستش رو دراز کنه و لمسش کنه

  ».دقیقا«
بهرحال، هم رازهاي باستانی و هم فلسفۀ فراماسونی توانایی نهفتۀ خدا           . ی کنم، پروفسور  وضعیتت رو درك م   «

از نقطه نظر نمادي، میشه ادعا کرد که هر چیزي که در دسـترس         . در درون هر کدوم از ما رو ستایش می کنه         
  ».در دسترس خداست... یه فرد روشن فکر هست

  .نگرفتلنگدان تحت تأثیر این بازي با کلمات قرار 
حتی انجیل هم با این موافقه که اگه ما، همونطور که کتاب پیدایش به مـا گفتـه، بپـذیریم کـه       «: بلامی گفت 

 یعنـی  -اونوقت باید اونچه رو هم که این موضوع می رسـونه بپـذیریم  » خدا انسان رو به شکل خودش آفرید  «
قلمـروي  « به ما گفته میـشه کـه    17:20لوقا  در انجیل   .  از خدا آفریده نشد    پست تر اینکه نوع بشر با درجه اي       

  ».»خدا درون توست
  ». بدونهبرابرخیلی ببخشید، ولی من هیچ مسیحیی رو نمی شناسم که خودش رو با خدا «

چون مسیحی ها می خوان هـر دو روش رو داشـته   . البته که نه«: بلامی در حالی که لحنش تند می شد، گفت       
تخار اعلام کنن که به انجیل اعتقـاد دارن و در عـین حـال بـه سـادگی اون      اونا دوست دارن بتونن با اف  . باشن

  ».قسمت هاییش رو که باورش براشون خیلی سخت یا خیلی ناجوره نادیده بگیرن
  .لنگدان هیچ جوابی نداد

در هر صورت، این توصیف دیرینه از هرم فراماسونی به عنوان هرمی که اونقدر بلند هـست کـه      «: بلامی گفت 
همـین بـه راحتـی    . از مدت ها پیش به سوءتعبیرهایی در مورد اندازة اون منجـر شـده           ... تونه لمسش کنه  خدا ب 

باعث شده که فرهنگی هایی مثل خودت اصرار داشته باشن که هرم یـه افـسانه اسـت، و هـیچکس سـراغش       
  ».نره

مـن همیـشه   . ت می خواممی کنم معذراز اینکه دارم باهات مخالفت «: تلنگدان به هرم سنگی نگاه کرد و گف 
  ».هرم فراماسونی رو یه افسانه در نظر گرفتم

این به نظرت کاملا منطقی نمی رسه که نقشه اي کـه توسـط سـنگ تـراش هـا سـاخته شـده روي سـنگ            «
 شـامل لـوح   -حکاکی بشه؟ در طول تاریخ، مهم ترین لوح هاي راهنماي ما همیشه از سـنگ تراشـیده شـدن                 

  ». ده فرمان براي هدایت رفتار انسانی ما-هایی که خدا به موسی داد
افـسانه بـه خیـالی بـودن اون     .  هرم فراماسونی یاد می شهافسانۀمتوجهم، ولی با این حال همیشه به عنوان         «

  ».اشاره می کنه
  ».می ترسم دچار همون مشکل موسی شده باشی. افسانهبله، «: بلامی با خنده گفت

  »ببخشید؟«
د، و بـه  می رسید تعجب لنگدان مایۀ تفـریحش شـده اسـت در صـندلی اش چرخی ـ    بلامی در حالی که به نظر     

موسـی رو مـی   «. بالکن ردیف دوم نگاه کرد که در آن شانزده مجسمۀ برنزي از بالا به آنها خیره شـده بودنـد             
  »بینی؟

  ».بله«. لنگدان به مجسمۀ برنز مشهور کتابخانه از موسی نگاه کرد



  ».اون شاخ داره«
  ».مازش خبر دار«
  » شاخ داره؟چرااما می دونی «

موسیِ بالاي سر آنها به همـان دلیلـی        . لنگدان مثل اکثر معلم ها از اینکه برایش سخنرانی کنند لذت نمی برد            
.  به خاطر ترجمۀ نادرسـتی از کتـاب اکـسودوس      - تصویر مسیحی از موسی شاخ داشتند      هزارانشاخ داشت که    

پوسـت   «-توصـیف کـرده بـود   » karan ohr panav«اشـتن  متن عبري اصلی آن موسی را به عنـوان د 
 اما وقتی کلیساي کاتولیک روم ترجمۀ رسمی لاتین انجیل را بـه  -»صورتی که با پرتوهایی از نور می درخشید     

ترجمـه  » cornuta esset factes sua«وجود آورد، مترجم آن توصـیف موسـی را خـراب کـرد، و آن را     
از آن زمان به بعد، نقاشان و مجسمه سازان، از تـرس اینکـه اگـر بـه            » . بود صورت او شاخ دار   «کرد، به معنی    

  . کتاب هاي انجیل وفادار نمانند تلافی آن را پس می دهند، شروع به نشان دادن موسی با شاخ کردند
 در حدود سـال چهارصـد   1یه ترجمۀ نادرست که توسط سنت ژروم    . اون یه اشتباه ساده بود    «: لنگدان جواب داد  

و نتیجـه اش اینـه   . یـه ترجمـۀ نادرسـت   . دقیقا«. بلامی تحت تأثیر قرار گرفت» .د از میلاد مسیح انجام شد   بع
  ».موسیِ بیچاره براي تمام تاریخ بد شکل شده... که
» موسیِ شـاخ دار «لنگدان در کودکی از دیدن مجسمۀ شیطانی . راه خوبی براي تعبیر آن بود  » بد شکل شدن  «

  . که در مرکز کلیساي رومی سنت پیتر قرار گرفته بود-بودمیکل آنژ وحشت کرده 
من از این جهت به موسیِ شاخ دار اشاره کردم که نشون بدم چطور تنها یـه کلمـه سـوء            «: بلامی اکنون گفت  

  ».تفاهم می تونه تاریخ رو بازنویسی کنه
 تو داري اینـا رو بـراي   :لنگدان که چند سال پیش در پاریس درس هاي دست اولی آموخته بود با خودش گفت     

   .خون سلطنتی: سنگ ریل. جام مقدس: سن گریل. کسی میگی که خودش همه رو می دونه
و این تصور پایدار    . شنیدن» افسانه«در مورد هرم فراماسونی، مردم نجواهایی رو راجع به یه           «: بلامی ادامه داد  

. اما کلمۀ افسانه به چیز دیگه اي اشاره می کرد  . افسانۀ هرم فراماسونی مثل یه اسطوره به نظر می رسید         . موند
زبان مـی تونـه در مخفـی نگـه داشـتن       «. لبخندي زد » .درست مثل کلمۀ تعویذ   . این کلمه سوء تعبیر شده بود     

  ».حقیقت خیلی ماهر باشه
  ». گمراه می کنیمنودرسته، اما تو داري «
 کلیدي که بهت می گـه چطـور   - داره2 راهنماو مثل همۀ نقشه ها، یه. رابرت، هرم فراماسونی یه نقشه است    «

. نمی بینـی؟ ایـن سـرپوش راهنمـاي هرمـه          «. بلامی بستۀ مکعب شکل را گرفت و آن را بالا برد          » .بخونیش
نقـشه اي کـه مخفیگـاه بزرگتـرین     ... کلیدیه که بهت می گه چطور قدرتمندترین شیء روي زمین رو بخـونی          

  ».گمشدة اعصار دانش -گنجینۀ نوع بشر رو آشکار می کنه
  .لنگدان ساکت ماند

یه سنگ ساده که سـرپوش  ... همینهمن فروتنانه قبول می کنم که هرم فراماسونی بلند تو فقط       «: بلامی گفت 
اونقدر بالا که یه مرد روشنفکر می تونه دستش رو بـه پـایین         . طلاییش اونقدري بالا میره که خدا لمسش کنه       

  ».دراز کنه و لمسش کنه
  .یه سکوتی بین آن دو به وجود آمدتا چند ثان

                                                
1. Saint Jerome   

 . هم می باشد غیر از افسانه، به معنی راهنما و علائم و اختصارات یک نقشه Legendدر انگلیسی کلمۀ .  2



چـشمانش  . لنگدان وقتی به هرم نگاه کرد و آن را در نور تازه اي دید موجی از هیجان در خـود احـساس کـرد     
  »...خیلی...اما این رمز«. دوباره به سمت رمز فراماسونی رفت

  »ساده است؟«
  ».ف رمز کنه می تونه این رو کشهر کسیتقریبا «. لنگدان به تأیید سر تکان داد

  »پس بهتر نیست فکر ما رو روشن کنی؟«. بلامی لبخندي زد و مداد و کاغذي به لنگدان داد
لنگدان احساس بدي در مورد خواندن این رمز داشت، ولی با اینحال با توجه به شرایط، خیانتی جزئی در امانت                

نست تصور کنـد کـه اصـلا مخفیگـاه     نمی توا بر این، حکاکی هرچه می گفت، او    علاوه. پیتر به نظر می رسید    
  . چه برسد به یکی از بزرگترین گنجینه هاي تاریخ... سرّي چیزي را آشکار کند

  لنگــدان مــداد را از بلامــی گرفــت و آن را در حــالی کــه رمــز را بررســی مــی کــرد بــه چانــه اش           
 خواست مطمئن شود که هـیچ  با این وجود، می. رمز آنقدر ساده بود که او نیازي به مداد و کاغذ نداشت. می زد 

اشتباهی نمی کند و بنابراین فرمانبردارانه مداد را روي کاغذ قرار داد و پیش پا افتاده تـرین کلیـد کـشف رمـز                     
 و الفبـایی بـه ترتیـب در     - دو تا ساده و دو تا منقوط       -می شد کلید از چهار شبکه تشکیل      .  نوشت فراماسونی را 

شـکل  . هم شکل قـرار داشـتند  » حصار«یا » خانه«ز حروف الفبا داخل یک  هر یک ا  . میان آنها قرار گرفته بود    
  . براي آن حرف تبدیل می شدنمادي  به حصارهاهر کدام از 

  .این طرح آنقدر ساده بود، که تقریبا بچگانه بود
  

  

  
  
  



کنـون  او با اطمینـان از اینکـه کلیـد کـشف رمـز درسـت اسـت، ا       . لنگدان دوباره به کاردستی خود نگاهی کرد      
براي کشف رمز آن، تنهـا کـاري کـه      . توجهش را دوباره به رمزي که روي هرم حکاکی شده بود معطوف کرد            

   .باید می کرد این بود که شکل منطبق را در کلید کشف رمز خود پیدا کند و حرف را داخل آن بنویسد
  

  
  
  

ــود      ــام ب ــک ج ــا ی ــایین ی ــه پ ــان رو ب ــک پیک ــبیه ی ــرم ش ــاراکتر روي ه ــین ک ــۀ  لن. اول ــورا قطع ــدان ف   گ
 را گرفتـه  Sدر قسمت پایین سمت چپ قرار گرفته بود و دور حـرف     . جام شکل را در کلید کشف رمز پیدا کرد        

  . بود
  . را نوشتSلنگدان حرف 

خانه هاي کشف رمـز دور  این شکل در . سمت راستش را نداشتنماد بعدي روي هرم مربع نقطه داري بود که      
  . قرار گرفته بودOحرف 
  . را نوشتOحرف 

  . قرار گرفته بودEسومین نماد یک مربع ساده بود که دور حرف 
  . را نوشتEلنگدان حرف 

SOE...  
  .لنگدان همینطور ادامه داد و سرعت خود را زیادتر کرد تا اینکه کل خانه ها را کامل کرد

ــشید          ــی ک ــر گیج ــی از س ــرد، آه ــاه ک ــود نگ ــدة خ ــام ش ــۀ تم ــه ترجم ــدان ب ــه لنگ ــی ک ــون، وقت   . اکن
    .نمی تونم به این بگم لحظۀ اکتشاف



همونطور که می دونی، پروفـسور، رازهـاي باسـتانی فقـط بـه              «. لبخند کمرنگی در چهرة بلامی دیده می شد       
  ».کسانی که به درستی تعلیم دیدن اختصاص داره

  .ظاهرا، من صلاحیتش رو ندارم» .درسته«: لنگدان با اخمی گفت
  
  
  
  
  

  50فصل 
  

 در لانگلی ویرجینا همان رمز فراماسونی شانزده کاراکتري بـر  CIAینی در اعماق مقر اصلی در اداره اي زیرزم 
 تنها نشسته بود و به تصویري نگاه می کـرد  1، نولا کِیOSتحلیلگر ارشد . روي مانیتور با کیفیتی می درخشید  

  . که ده دقیقه پیش توسط رئیسش، اینوئه ساتو براي او ایمیل شده بود
البته نولا می دانست که شوخی نیست؛ رئیس ساتو اصلا اهل شوخ طبعـی نبـود و وقـایع              شوخیه؟  این یه جور    

 چشمان او را بـه  ادارة امنیتی با دیدي همه جانبه  اختیار بالاي نولا در     . امشب همه چیز بودند جز مسئلۀ شوخی      
دیده بود عقیـدة او را بـراي   اما آنچه او در بیست و چهار ساعت گذشته        . روي دنیاي تاریک قدرت باز کرده بود      

  .   همیشه نسبت به رازهایی که در اختیار افراد قدرتمند بود تغییر داده بود
حکـاکی در  . بلـه، رئـیس  «: نولا اکنون در حالی که با شانه اش تلفن را درِ گوش خود گرفته بود به ساتو گفت                  

 نظـر مـی رسـه شـبکه اي از حـروف      بـه . بهرحال، متن کشف شده اش بی معنیه     . واقع همون رمز فراماسونیه   
  .او به رمز کشف شده اش نگاه کرد» .تصادفی باشه

  
  

                                                
1. Nola Kaye   



  
  

  ». گفته باشهچیزيباید یه «: ساتو با اصرار گفت
  ».مگه اینکه یه لایۀ دومی از رمز داشته باشه که من ازش خبر نداشته باشم«

  »خودت هیچ حدسی نزدي؟«: ساتو پرسید
 ویجینیـر، گریـل، شـبکه، و از    - پس می تونم کارهاي معمول رو انجام بدم    یه ماتریس مبتنی بر شبکه است،     «

  ». باشهصفحۀ یه رویه اما قولی نمی دم، مخصوصا اگه یه -این قبیل
  »تصویر اشعۀ ایکس چی؟. سریع هم انجامش بده. هر کاري می تونی انجام بده«

س امنیتی استانداردي را از یک کیـف  نولا صندلی اش را به سمت سیستم دیگري چرخاند، که تصویر اشعۀ ایک        
ساتو درخواست اطلاعات در مورد چیزي را داده بود که به نظر می رسید یک هرم کوچک داخل           . نشان می داد  

طبیعتا، یک شئ دو اینچی مسئلۀ امنیت ملّـی بـه حـساب نمـی آمـد مگـر اینکـه از                   . جعبۀ مکعب شکلی باشد   
از چیزي تقریبا بـه همـان انـدازه     . کی از پلوتونیوم ساخته نشده بود     این ی . پلوتونیوم غنی شده ساخته شده باشد     

  . موحش ساخته شده بود
. طـلاي خالـصه  . نوزده ممیز سه گـرم در سـانتیمتر مکعـب   . نتیجۀ تحلیل تراکم تصویر قطعی شد  «: نولا گفت 

  ».خیلی خیلی باارزشه
  »چیز دیگه اي هم هست؟«
از قرار معلوم یه متنـی    . یی رو روي سطح هرم طلایی مشخص کرد       اسکن تراکم، اختلالات جزئ   . در واقع، بله  «

  ».روي طلا حکاکی شده
  »واقعا؟ چی نوشته؟«: ساتو با لحنی امیدوار گفت

دارم سعی می کـنم بـا فیلتـر وضـوحش رو ببـرم بـالا، امـا        . نوشته اش شدیدا کم رنگه    . هنوز نمی تونم بگم   «
   ».کیفیت توي تصویر اشعۀ ایکس زیاد جالب نیست

  ».وقتی چیزي گیر آوردي باهام تماس بگیر. خیلی خب، به تلاشت ادامه بده«
  ».بله، خانم«



تمام چیزهـایی رو کـه طـی بیـست و چهـار سـاعت گذشـته        «. لحن ساتو به لحنی شوم تبدیل شد» و، نولا؟ «
یـد اینهـا    نبا. فهمیدي، شامل تصاویر هرم سنگی و سرپوش طلایی در بالاترین درجات امنیتی رده بندي شدن              

  ».می خوام مطمئن بشم که حرفم رو فهمیدي. می دي مستقیما به خودم گزارش. رو با کسی در میان بذاري
  ».البته، خانم«
  .ساتو تلفن را قطع کرد» . در جریان بذارمنو. خوبه«

ت او در طول سـی و شـش سـاع    . نولا چشمانش را مالید و با چشمانی خواب آلود به صفحۀ کامپیوتر نگاه کرد             
گذشته اصلا نخوابیده بود و خیلی خوب می دانست که تا موقعی که این بحران به پایان نرسد دوباره نخواهـد                    

  .خوابید
  .هر چی که باشه

 کنـار ورودي تونـل ایـستاده      CIAدر مرکز بازدیدکنندگان عمارت کنگره، چهار متخصص عملیات سیاهپوش          
  . یصانه به باریکۀ نور کم سو خیره شده بودندبودند و مثل دسته اي سگ که منتظر شکار هستند حر

در حالی که هنوز کلیدهاي معمـار را در  . ساتو که تازه تلفنش را بعد از تماسی قطع کرده بود به آنها نزدیک شد     
  »آقایون، پارامترهاي مأموریتتون براتون روشنه؟«: دست داشت، گفت

اولی یه هرم سـنگی حکـاکی شـده اسـت، بـه      . دف داریم هدو تاما  . بله«: مأموري که رهبر آنها بود جواب داد      
هـر دوشـون آخـرین بـار     . دومی یه بستۀ مکعب شکل مشابهه، به طول تقریبا دو اینچ         . بلندي تقریبا یک فوت   

  ».توي کیف رابرت لنگدان دیده شدن
  »سؤالی ندارید؟. این دو تا شئ باید سریع و سالم به دست بیان. درسته«: ساتو گفت

  »ي اعمال زور؟پارامترها«
همونطور کـه گفـتم، بـه    «. شانۀ ساتو هنوز از ناحیه اي که بلامی با یک استخوان به او ضربه زده بود می تپید 

  ».دست آوردن این دو شئ در بالاترین درجۀ اهمیت قرار داره
  .چهار مرد چرخیدند و وارد تاریکی تونل شدند» .مفهوم شد«

  .آنها را تماشا کردساتو سیگاري روشن کرد و ناپدید شدن 
 کاترین سالومون همیشه با احتیاط رانندگی کرده بود، امـا اکنـون بـا سـرعتی بـیش از نـود مایـل در سـاعت                  

پاي لرزانش تا یک مایلِ کامل پدال گاز را تا آخر گرفته بـود  . کورکورانه در بزرگراه سوییتلند در حال راندن بود       
 متوجه شد که لرزش غیرقابل کنتـرل بـدنش دیگـر صـرفا بـه             اکنون. تا اینکه وحشتش کم کم افزایش یافت      

  . خاطر ترس نیست
  .دارم یخ می زنم

. هواي زمستانی شب از میان پنجرة خرد شده اش داخل می شد و مثل بادي قطبی بـه بـدنش تازیانـه مـی زد       
صـندلی  پاهاي جوراب پوشش کرخت شده بودند، و او دستش را به طرف کفش هاي زاپاسش که آنهـا را زیـر           

وقتی این کار را می کرد، کبودي روي گلویش، جایی که دست قدرتمنـد مـرد               . مسافر نگه می داشت دراز کرد     
  . دور گردنش قفل شده بود از درد تیر کشید

مردي که شیشۀ ماشین او را شکسته بود اصلا شباهتی با جنتلمن مو بلوندي که کـاترین او را بـه اسـم دکتـر                  
سـر تراشـیده،   . موهاي زبر و پوست صاف و برنزه اش ناپدید شده بودنـد   . خت نداشت کریستوفر آبادون می شنا   

  .سینۀ برهنه، و صورت گریم کرده اش به شکل پردة نقاشی خالکوبی شده اي آشکار شده بود



کاترین دوباره صداي او را شنید که در میان زوزة بادي که از بیـرون پنجـرة شکـسته اش شـنیده مـی شـد در          
   .همون شبی که مادرت رو کشتم... کاترین، باید ده سال پیش می کشتمت. ی کردگوشش نجوا م

 هرگز خـشونت شـیطانیی را   .خودش بود. کاترین که هیچ شک و تردیدي برایش باقی نمانده بود به خود لرزید    
کی کـه  شـلی . هیچوقت هم صداي تک شلیک برادرش را از یاد نبرده بود. که در چشمان او بود از یاد نبرده بود     

این مرد را کشته و از روي صخرة بلندي به داخل رودخانۀ یخ زدة زیر پایش انداخته بود، جایی که به میان یـخ     
مأموران تجسس تا هفته هـا دنبـال او گـشته بودنـد و هیچوقـت      . ها فرو رفته بود و هرگز روي آب نیامده بود   

  .  برده است1که جریان آب او را به خلیج چسپیکجسد او را پیدا نکرده بودند و سرانجام نتیجه گرفته بودند 
  .اون هنوز زنده است. اونا اشتباه می کردن: او اکنون می دانست که

  . و برگشته
دقیقا نزدیک به ده سـال پـیش   . با به یاد آوردن این خاطرات احساس هراس و آشفتگی کاترین را در بر گرفت      

 در عمارت سنگی بزرگشان در پوتومـاك، کـه         - خانوده اش   کل -کاترین، پیتر، و مادرشان   . روز کریسمس . بود
  . در ملک دویست جریبی پوشیده از درختی واقع شده بود که رودخانه اي در کنار آن جاري بود جمع شده بودند

همانطور که رسم بود، مادرشان سخت کوشانه در آشپزخانه کار مـی کـرد و طبـق عـادت تعطـیلات بـراي دو            
تی در سن هفتاد و پنج سالگی، ایزابل سالومون آشپز قابلی بود و امشب بوي گوشـت  ح. فرزندش غذا می پخت 

برشتۀ گوزن، سوپ هویج، و پورة سیب زمینی با سیر که دهان آدم را آب می انداخت در سرتاسر خانـه پخـش                  
ر مـورد  در حالی که مادر ضیافت را آماده می کرد، کـاترین و بـرادرش در گلخانـه نشـسته بودنـد و د     . شده بود 

علـوم نوتیـک کـه ترکیـب        .  بحث می کردند   - رشتۀ جدیدي به نام علوم نوتیک      -جدیدترین دلبستگی کاترین  
نامحتملی از فیزیک ذرة جدید و تصوف باستانی بود، به طور قطع ذهن کاترین را به سـوي خـود جـذب کـرده      

  .بود
  .رویارویی فیزیک با فلسفه

براي پیتر تعریف می کرد، و می توانست کنجکاوي را در چـشمان او  کاترین دربارة آزمایشاتی که در سر داشت    
کاترین به خصوص از این خوشحال می شد که کریسمس امسال یک چیز مثبت را براي فکر کردن بـه                    . ببیند

  .برادرش بدهد، چون این تعطیلات همچنین به یادآور دردناکی از مصیبتی ناگوار تبدیل شده بود
   .   2پسر پیتر، زاکاري

خانوادة آنها سختی هاي زیادي را متحمل شـده         . تولد بیست و پنج سالگی برادرزادة کاترین آخرین تولدش بود         
زاکـاري نوجـوانی   . بود و به نظر می رسید که برادر او سرانجام اکنون داشت دوباره خندیدن را یاد مـی گرفـت           

با وجـود تربیـت ممتـاز و بـسیار        . ده بود سرکش، عصبانی، شکننده و دست و پا چلفتی بود که دیر به بلوغ رسی             
محبت آمیزي که از او شده بود، به نظر می رسید که این پـسر عـزم خـود را جـزم کـرده بـود کـه خـود را از                         

او از مدرسۀ ابتدایی اخراج می شد، و مدام در جشن ها و پارتی ها شرکت مـی           . سالومون جدا کند  » تشکیلات«
  . ینش براي هدایت محبت آمیز و استوار او دوري می کردکرد و از تلاش هاي همه جانبۀ والد

  .   اون قلب پیتر رو شکست
مدت کمی قبل از تولد هجده سالگی زاکاري، کاترین کنار مادر و برادرش نشسته بود و بـه بحـث هـاي آنهـا                     

 -ث سـالومون هـا  میـرا . دربارة اینکه ارث زاکاري را تا زمانی که بالغ تر می شد نگه دارند یا نه گوش کرده بود     

                                                
1. Chesapeake   
2. Zachary  



 مقدار بسیار سخاوتمندانه اي از ثروت سالومون هـا را بـه هـر یـک از     -سنت چندصد ساله اي در میان خانواده      
 آغـاز سالومون ها معتقد بودند که دادن ارث در         . فرزندان سالومون در تولد هجده سالگی اش اختصاص می داد         

ین، گذاشتن مقدار کلانی از ثـروت سـالومون هـا در        علاوه بر ا  .  زندگی پایانزندگی کمک بیشتري می کند تا       
  .  دستان زادگان جوان پر شور و اشتیاق، به کلید رشد ثروت خانودگی آنها تبدیل شده بود

بهرحال، در این مورد، مادر کاترین می گفت که دادن چنین مبلغ زیادي پول به پسر پیتـر بـا آن وضـع آشـفته         
  .رف مخالف بودپیتر با این ح. اش کار خطرناکی است

ایـن پـول ممکنـه زاکـاري رو         . میراث سالومون، یه سنت خانوادگیه که نباید شکسته بـشه         «: برادر او گفته بود   
  ».مجبور به مسئولیت پذیري کنه

  .متأسفانه، برادرش اشتباه کرده بود
ی هایش را با خـود  لحظه اي که زاکاري پول را دریافت کرد، از خانواده جدا شد و بدون اینکه هیچ یک از دارای        

  :بعد از چند ماه سر از روزنامه درآورد. ببرد از خانه ناپدید شده بود
  

  . زندگی مرفه عیاش میلیونر در اروپا
عکس هاي پارتی هاي وحـشیانه در  . روزنامه ها از نوشتن دربارة هرزگی و زندگی فاسد زاکاري لذت می بردند        

ي سالومون ها قابل تحمل نبود، امـا عکـس هـاي نوجـوان     قایق هاي تفریحی و مست کردن در دیسکوها برا 
خودسر آنها از حزن انگیز به ترسناك تبدیل شدند وقتی روزنامه ها گزارش کردند که زاکـاري در حـال حمـل                      

  . سالومون میلیونر در زندانی در ترکیه : کوکائین در مرزي در اروپاي شرقی دستگیر شده است
 خـارج از    2 یک بازداشتگاه نامطبوع درجه اف که در منطقۀ کارتال         - بود 1گانلیکآنها فهمیدند که، نام زندان سو     

. پیتر سالومون، که براي امنیت پسرش می ترسید، به ترکیه پرواز کرد تا او را آزاد کنـد              . استانبول واقع شده بود   
 هـم بـه او نـداده    برادر پریشان خاطر کاترین دست خالی برگشت، در حالی که حتی اجازة ملاقات با زاکاري را       

کا داشتند کاري می  در وزارت امور خارجۀ آمری    تنها خبر امیدبخش این بود که رابط هاي بانفوذ سالومون         . بودند
  . کردند که او را هر چه سریع تر به کشور خودشان پس بدهند

تـر روزنامـه هـا    صـبح روز بعـد، تی  . بهرحال، دو روز بعد، پیتر یک تماس تلفنی بین المللی هولناك دریافت کرد   
  . وارث سالومون در زندان به قتل رسید: اعلام کردند

عکس هاي زندان عکس هایی موحش بودند و رسانه ها به طرز سنگدلانه اي همۀ آنها را، حتی تـا مـدت هـا           
همـسر پیتـر بـه خـاطر قـصور او در آزاد کـردن        . بعد از مراسم خاکسپاري خصوصی سالومون ها پخش کردند        

  . پیتر از آن زمان به بعد تنها مانده بود. و را نبخشید و ازدواج آنها شش ماه بعد خاتمه یافتزاکاري هرگز ا
درد و . سالها بعد بود که کاترین، پیتر، و مادرشان، ایزابل، بی سر و صدا براي کریسمس دور هـم جمـع شـدند                  

. مـی گذشـت از میـان مـی رفـت     رنج هنوز در میان خانوادة آنها احساس می شد، اما به تدریج با هر سالی که           
می کرد صداي تـق تـق خوشـایند ظـروف از آشـپزخانه       سنتیشان را آماده اکنون در حالی که مادرشان ضیافت  

 بردنـد و در مـورد   در میان گلخانه، پیتر و کاترین داشتند از خوردن پنیر پختـه شـده لـذت مـی           . شنیده می شد  
  .می کردندتعطیلات گفتگو 

  .ظره اي آمدسپس صداي کاملا غیرمنت

                                                
1. Soganlic   
2. Kartal  



  ».سلام، سالومون ها«: صداي نجواگونه اي از پشت سر آنها گفت
کاترین و برادرش وحشت زده چرخیدند و هیکلی بزرگ و عضلانی را دیدند کـه بـه داخـل گلخانـه قـدم مـی            

او یک ماسک اسکی سیاه زده بود که تمام صورتش را به غیر از چشمانش که با برقـی وحـشیانه مـی     . گذاشت
  . ند پوشانده بوددرخشید

  »!چطور وارد اینجا شدي؟! تو کی هستی؟«. پیتر در یک آن بلند شد و ایستاد
غریبـه  » .اون بهم گفت که این کلید کجا قـایم شـده  . من پسر کوچولوت، زاکاري رو توي زندان می شناختم   «

  ».ش بزنم که بمیرهدرست قبل از اینکه اینقدر کتک«. یک کلید قدیمی را بالا گرفت و مثل دیوي لبخند زد
  .دهان پیتر از تعجب باز ماند

  ».بشین«. یک هفت تیر پدیدار شد و مستقیم به سمت سینۀ پیتر نشانه رفت
  .پیتر به پشت روي صندلی اش افتاد

در پشت نقاب، چشمان مرد مثل چـشمان یـک         . وقتی مرد کاملا وارد اتاق شد، کاترین سر جایش خشکش زد          
  .شتندحیوان هار حالتی وحشی دا

هر کی هـستی، هـر چـی    ! هی«: پیتر طوري که انگار می خواست به مادرش در آشپزخانه هشدار بدهد، داد زد       
  »!می خواي بردار و برو بیرون

  »و فکر می کنی من چی می خوام؟«. مرد تفنگش را روي سینۀ پیتر پایین آورد
  »-می تونمما ما توي خونه پول نداریم، ا. يفقط بگو چقدر می خوا«: سالومون گفت

من امشب براي اون یکی حق تولـد زاکـاري   . من براي پول نیومدم . به من توهین نکن   «: هیولا خندید و گفت   
  ».اون راجع به هرم برام گفت«. نیشخندي زد» .اومدم

  هرم؟ کدوم هرم؟: کاترین با وحشتی آمیخته به گیجی با خود گفت
  ».ف می زنینمی دونم راجع به چی حر«. برادرش بی اعتنا بود

مـن اون رو مـی   . زاکاري بهم گفت توي اتاق مطالعـه ات چـی رو نگـه مـی داري    !  گول بزنی  منونمی خواد   «
  ».همین حالا. خوام

  »!نمی دونم راجع به چی حرف می زنی. هر چی زاکاري بهت گفته، گیج بوده«: پیتر گفت
  »حالا چی؟«. مزاحم برگشت و تفنگ را روي صورت کاترین نشانه گرفت» نمی دونی؟«

  »!نمی دونم چی می خواي! باید حرفم رو باور کنی«. چشمان پیتر مملو از ترس شدند
اونوقت قـسم  . یه بار دیگه بهم دروغ بگو«: او در حالیکه هنوز تفنگ را به سمت کاترین نشانه گرفته بود گفت            

ت، خـواهر کوچولـوت   و طبـق چیـزي کـه زاکـاري گف ـ    «. لبخند زد» .می خورم که خواهرت رو ازت می گیرم     
  »-ارزشش برات خیلی بیشتر از همۀ

 که آن را مستقیم به سمت سینۀ مـرد نـشانه   -مادر کاترین در حالی که با تفنگ شکاري سیترول برونینگ پیتر    
مزاحم به سمت او چرخید، و زن هفتاد و پـنج سـالۀ        » اینجا چه خبره؟  «:  وارد اتاق می شد فریاد زد      -گرفته بود 

مزاحم به عقب تلوتلو . توده اي از ساچمه ها را شلیک کرد       او با صداي کرکننده اي      . لف نکرد  ت عصبانی وقت را  
خورد و در همین حال وحشیانه با هفت تیرش در همۀ جهت ها شلیک کرد و وقتـی افتـاد و بـه در شیـشه اي          

  . برخورد کرد شیشۀ پنجره را خرد کرد و موقع افتادن هفت تیر از دستش افتاد
کاترین زمین خورده بـود و خـانم سـالومون بـا     . فاصله حرکت کرد و روي هفت تیرِ رها شده شیرجه زد پیتر بلا 

  »!خداي من، صدمه دیدي؟«. شتاب به طرف او رفت و در کنارش زانو زد



ــان داد          ــی تک ــت نف ــه علام ــرش را ب ــود س ــده ب ــد آم ــانش بن ــرس زب ــه از ت ــاترین ک ــرون از در . ک   بی
ار چهار دست و پا بلند شده بود و داشت به میان درخت ها می دوید و در حـال  شیشه اي خرد شده، مرد نقاب د   

پیتر سالومون نگاهی به عقب کرد تا مطمئن شود که مادر و خواهرش            . دویدن پهلوي خود را محکم گرفته بود      
  .هفت تیر را در دست گرفت و با سرعت به دنبال مزاحم رفتند، و وقتی دید حالشان خوب است، سالم ا

سپس یکدفعـه مـادرش   » .خدا رو شکر که حالت خوبه    «. ادر کاترین در حالی که می لرزید، دست او را گرفت          م
  »!تو زخمی شدي! این خونه! کاترین؟ داره ازت خون میره«. خودش را کنار کشید
  . اما دردي احساس نمی کرد. همه جاي او را در بر گرفته بود. یک عالمه خون. کاترین خون را دید

  »!کجات درد می کنه«.  کاترین دیوانه وار بدن او را براي یافتن زخمی کاویدمادر
  ».مامان، نمی دونم، من هیچی احساس نمی کنم«

او به کنار بلوز سـاتن سـفید   » ...مامان، این خون من نیست«. سپس کاترین منشأ خون را دید و بدنش یخ کرد      
ود و یک سوراخ کوچک پاره شده در آن بـه وجـود آمـده       مادرش اشاره کرد که خون آزادانه از آن جاري شده ب          

چهره اش در هم رفت و به عقب جمـع  . مادرش با حالتی که از همه بیشتر سردرگم بود به پایین نگاه کرد            . بود
  . شد، طوري که انگار تازه درد به سراغش آمده بود

می خـوام بـه یـه    «. آن سنگینی کردصدایش آرام بود، اما یکدفعه وزن هفتاد و پنج سالگی اش بر           » کاترین؟«
  ».آمبولانس زنگ بزنی

وقتی به گلخانـه برگـشت، مـادرش را در    . کاترین به سمت تلفن داخل راهرو دوید و براي کمک تماس گرفت        
به طرف او دوید، خم شد، و بـدن مـادرش را در   . حالی یافت که بی حرکت در میان برکه اي از خون افتاده بود   

  . آغوش گرفت
.  نمی دانست از موقعی که صداي شلیکی را از دور در میـان جنگـل شـنیده بـود چقـدر گذشـته اسـت                       کاترین

بالاخره، درِ گلخانه با شدت باز شد و برادرش، پیتر، در حالی که هنوز اسلحه در دستش بود با چشمانی وحـشی        
غوش گرفته است، چهـره  وقتی دید که کاترین در حال هق هق کردن است و مادر بی جانشان را در آ. وارد شد 

ود کـه کـاترین هرگـز آن را    صداي فریادي که در میان گلخانه پیچید صدایی ب. اش از غم و اندوه در هم رفت   
  .   نمی کردفراموش 
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ملخ می توانست عضلات خالکوبی شدة خود را حس کند که موقعی که با سرعت دور ساختمان می دوید و بـه          
  .              می رفت موج می انداختند5از اتاقک محفظۀ طرف درِ ب

  .من باید به آزمایشگاه اون دسترسی پیدا کنم
می دانست، اکنون هویت  او نه تنها محل سکونت ملخ را        . زو همینطور مشکل سا   ... فرار کاترین غیرمنتظره بود   
  . نۀ آنها حمله کرده بودو اینکه کسی بود که یک دهه پیش به خا... حقیقی او را هم می دانست

. او تا چند اینچی تصاحب هرم رفته بود، اما سرنوشت مانعش شده بـود         . ملخ هم آن شب را فراموش نکرده بود       
ملخ که براي آماده شـدن بـراي   . بانفوذتر شده بود  . قوي تر شده بود   .  اما اکنون آماده بود    .من هنوز آماده نبودم   

 متحمل شده بود، امشب مصمم بود که بـالاخره سرنوشـت خـود را          بازگشتش سختی هاي غیرقابل تصوري را     
او یقین داشت که قبل از به پایان رسیدن شب، به راستی خود را در حال خیره شدن به چـشمان بـی       . رقم بزند 

  .جان کاترین سالومون خواهد یافت
سـت؛ او فقـط از اتفـاق حتمـی     وقتی ملخ به در اتاقک رسید، به خود اطمینان داد که کاترین واقعا فرار نکرده ا            

ر داد و با اطمینان طـول مـسیر تاریـک را پیمـود تـا            . الوقوع طفره رفته بود    او خود را از میان دهانه به داخل س
صـداي کوبیـدن روي در   . سپس به سمت راست پیچید و به طرف مکعب راه افتـاد . اینکه پایش به فرش خورد    

احتمالا نگهبان اکنون دارد سعی می کند سکۀ ده سنتی را کـه   متوقف شده بود، و ملخ شک کرد که     5محفظۀ  
  . او در صفحۀ کارت چپانده بود تا آن را از کار بیندازد در می آورد

. وقتی ملخ به دري که به مکعب باز می شد رسید، صفحه کلید بیرونی را پیدا کرد و کارت تـریش را وارد کـرد              
همۀ چراغ هـا مـی درخـشیدند و    .  را وارد کرد و داخل شداو شمارة شناسایی شخصی تریش. صفحه روشن شد  

. وقتی وارد آن مکان استریل شد، با حیرت چشمانش را به طرف آرایش خیره کنندة تجهیزات آنجا تنـگ کـرد                 
ملخ با قدرت فناوري بیگانه نبود؛ او هم نوع خاص خودش از علم را در زیـرزمین خانـه اش انجـام مـی داد، و                   

  .ز آن علم ثمره داده بودشب گذشته مقداري ا
  .   حقیقت

مـن  .  تمام رازهاي مرد را افشا کرده بود- که به تنهایی در میانه گیر افتاده بود        -محدودیت منحصر به فرد پیتر    
 ملخ از برخی از رازهایی که پیشبینی می کرد، و برخی دیگر که پیشبینی نکرده بـود،    .می تونم روحش رو ببینم    
لـم داره  ع: ملخ متوجه شده بود که. زمایشگاه و اکتشافات تکان دهندة او باخبر شده بود      شامل خبرهایی دربارة آ   

     .نمی دم که راه رو براي افراد ناشایست روشن کنهو من اجازه . نزدیک میشه
 کسی دعاهاي ما .کار کاترین در اینجا با به کار بردن علم براي پاسخ به سؤالات فلسفی باستانی آغاز شده بود             

 در کمال شگفتی، کاترین بـه همـۀ ایـن    می شنود؟ آیا زندگی پس از مرگ وجود دارد؟ انسان ها روح دارند؟        را  
شیوه هـایی کـه او بـه کـار مـی بـرد         . به طور قطعی  . به روش علمی  . سؤالات، و سؤالات دیگر پاسخ داده بود      

اگر ایـن اطلاعـات   . تقاعد می شدندحتی شکاك ترین افراد هم به وسیلۀ نتایج آزمایشات او م. انکارناپذیر بودند 
اونا کـم کـم راه   . منتشر می شدند و عمومیت پیدا می کردند، تغییري اساسی در آگاهی انسان به وجود می آمد           



 آخرین وظیفۀ امشب ملخ، قبل از دگرگونی اش، ایـن بـود کـه مطمـئن شـود ایـن                .خودشون رو پیدا می کنن    
  . اتفاقات رخ نمی دهند

از . آزمایشگاه حرکت کرد، اتاق اطلاعاتی را که پیتر درباره اش بـه او گفتـه بـود پیـدا کـرد            وقتی ملخ در میان     
دقیقا همونطوري ان کـه اون      . میان دیوارهاي شیشه اي سنگین به دو واحد ذخیرة دادة هولوگرافیک نگاه کرد            

بـشر را تغییـر   جعبه هاي کوچک بتوانند مسیر پیـشرفت  راي ملخ سخت بود که محتویات این     تصورش ب  .گفت
  .دهند، و با این وجود حقیقت همواره قدرتمندترین عامل تغییر دهنده بود

ملخ در حالی که به واحدهاي ذخیرة هولوگرافیک نگاه مـی کـرد، کـارت تـریش را درآورد و آن را در صـفحۀ                        
تمـادي بـود کـه    ظاهرا، دسترسی به این اتاق اع. در کمال تعجب دید که صفحه روشن نشد. امنیتیِ در قرار داد   

. او اکنون کارتی را که در جیب روپوش کاترین پیدا کـرده بـود از جیـبش درآورد              . به تریش دان داده نشده بود     
  .وقتی این یکی را وارد کرد صفحه روشن شد

او شـمارة  . من هیچوقـت شـمارة شناسـایی شخـصی کـاترین رو گیـر نیـاوردم           . ملخ با مشکلی روبرو شده بود     
مـی خارانـد، عقـب رفـت و در پلکـسی          در حالی که چانه اش را       . ار نکرد متحان کرد، اما ک   شناسایی تریش را ا   

د و می دانست که حتی با یک تبر هم نمی تواند آن را بـشکن          . ضخامتش سه اینچ بود امتحان کرد     گلس را که    
  . می کرد به دست بیاورددرایوهایی را که باید نابود 

  . نقشه کشیده بودولی به هر حال، ملخ براي این احتمال 
قفسه هایی را پیدا کـرد کـه چنـدین     پیتر توصیف کرده بود، ملخ    در داخل اتاق منبع برق، دقیقا همانطوري که       

، و 2، عدد LHTروي استوانه ها حروف    . استوانۀ فلزي شبیه به مخزن هاي بزرگ اسکوبا را در بر می گرفتند            
کی از قوطی ها به پیـل سـوختی هیـدروژنی آزمایـشگاه     ی. نماد جهانی مخصوص مواد قابل اشتعال قرار داشت   

  . متصل شده بود
ملخ آن یک قوطی را متصل نگه داشت و با احتیاط یکی از اسـتوانه هـاي ذخیـره را پـایین آورد و روي چـرخ                   

سپس یکی از سیلندرها را از اتاق منبع برق بـه بیـرون غلـت داد و آن را در         . دستیی که کنار قفسه بود گذاشت     
اگرچه این مکـان یقینـا بـه انـدازة کـافی      . آزمایشگاه به طرف در پلکسی گلس اتاق ذخیرة اطلاعات برد        طول  

 فضاي کوچکی بـین پـایین در و     -نزدیک می بود، او متوجه نقطه ضعفی در درِ پلکسی گلس سنگین شده بود             
  .   تیر عمودي آن قرار داشت

ـر داد او در آستانۀ در قوطی را با دقت به یک پهلو خوابان      مـدتی  . د و لولۀ پلاستیکی انعطاف پذیر را به زیر در س
طول کشید تا زهوارهاي امنیتی را بردارد و به شیر استوانه دسترسی پیدا کند، اما همـین کـه بـه آن دسترسـی               

از میان پلکسی گلس می توانست مایع شـفاف را ببینـد کـه در حـالی کـه      . پیدا کرد، خیلی آرام، شیر را باز کرد  
ملخ پخش شدن آب روي زمین را که بخـار از آن  .  می کرد از لوله خارج و روي زمین اتاق انبار جاري شد قلقل

هیدروژن تنها موقعی که سرد بود به صورت مـایع بـاقی مـی مانـد، و        . بلند می شد و قلقل می کرد تماشا کرد        
شد، حتی از مایع هم قابـل  گازي که از آن حاصل می . موقعی که گرم می شد، شروع به جوش آوردن می کرد 

  .اشتعال تر بود
  .  رو به یاد بیار1هایندنبرگ

                                                
 در 1937 در سـال  LZ129 Hindenburgاشاره به فاجعۀ هایندنبرگ دارد که در آن، یک کشتی هوایی هیدروژنی به نام .  1

 نفر از 35 نفر سرنشین آن 97م شد و از شهر منچستر نیوجرسی به طور ناگهانی به آتش کشیده شد و در عرض یک دقیقه منهد              
 .  آنها را به کام مرگ کشاند



 یـک نفـت لـزج، و    -ملخ اکنون با شتاب وارد آزمایشگاه شد و شیشۀ پیرکس سوخت چراغ بـونزن را برداشـت          
آن را تا در پلکسی گلس حمل کرد، و خوشحال بود از این         . بسیار قابل اشتعال، و در عین حال غیرقابل اشتعال        

می شود و مایع جوشان داخل اتـاق ذخیـرة اطلاعـات سراسـر     هیدروژن مایع هنوز از قوطی جاري       که می دید    
کف زمین را می پوشاند و پایه ستون هایی را که واحدهاي ذخیرة هولوگرافیک را نگـه مـی داشـتند فـرا مـی                      

ایع جوشـان برخاسـت و   در حالی که هیدروژن مایع کم کم به گاز تبدیل می شد مـه سـفید رنگـی از م ـ           . گیرد
  . فضاي کوچک را پر کرد

لولـه هـا، و داخـل درز    اري از آن را روي قـوطی هیـدروژن،   ملخ شیشۀ سوخت چراغ بونزن را بلند کرد و مقـد       
سپس، خیلی با دقت، عقب عقب از آزمایشگاه بیرون رفت و در حال رفـتن جریـان بـی              . کوچک زیر در ریخت   

  . گذاشتوقفه اي از نفت را روي زمین باقی 
. سی بود، امشب به طرزي غیر عادي سرش شلوغ بـود . در واشنگتن دي9111اپراتوري که مسئول تماس هاي    

در حالی کـه بـاز هـم تمـاس اورژانـسی دیگـري روي        فوتبال، آبجو، و یه قرص کامل ماه،      :او با خود اندیشید   
بنزینی در بزرگراه سـوییتلند در  این یکی تماس از طرف یک تلفن عمومی در پمپ  . صفحه نمایش او ظاهر شد    

  .احتمالا یه تصادفه. آناکاستیا بود
  »وضعیتتون چیه؟. یک-یک-نه«: جواب داد

. همین چند لحظه پیش توي مرکز پشتیبانی موزة اسمیتسونی به من حمله شـد «: صداي زنی وحشت زده گفت  
  »!ده سیلور هیل رود-دو-خیابون شمارة چهل! لطفا پلیس رو بفرستید

  »-شما باید. خیلی خب، آروم باشید«: ور گفتاپرات
می خوام چند تا مأمور هم به یه عمارت در کالوراما هایتز بفرستید چون فکر می کنم اونجا یه نفـر بـرادرم رو        «

  »!گروگان گرفته
   .ماه کامل. اپراتور آهی کشید
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ستم بهت بگم، این هرم چیزهاي بیـشتري از اونچـه         همونطور که می خوا   «: بلامی داشت به لنگدان می گفت     
  ».به چشم میاد داره
لنگدان باید تصدیق می کرد که هرم سنگیی که در کیف بازش قرار گرفتـه بـود اکنـون بـه                 . ظاهرا همینطوره 

کشف رمزي که او از رمز فراماسونی کرده بود شـبکۀ بـه ظـاهر بـی معنـایی از                   . نظرش اسرارآمیزتر می رسید   
  . نظر می رسیدحروف به
  . بی نظمی

  

  
  
  

 کلمات مخفی، مقلوب، و خلاصـه  -تا مدتی طولانی، لنگدان شبکه را بررسی کرد و براي یافتن اثري از مفهوم     
  .  در میان حروف جستجو کرد، اما چیزي پیدا نکرد-هر گونه سر نخی
 ـ «: بلامی توضیح داد   هـر  . ادي پنهـان مـی کنـه   گفته میشه که هرم فراماسونی رازهاش رو پشت پرده هاي زی

تو این حروف رو آشکار کـردي، ولـی بـا اینحـال تـا      . وقت یه پرده رو کنار بزنی، با یه پردة دیگه روبرو میشی           
البته، روش انجام این کار فقط بر دارندة سرپوش     . موقعی که یه لایۀ دیگه ازش برنداري هیچی بهت نمی گن          

 حکاکی داره، که بهت میگـه چطـور هـرم رو کـشف رمـز               هم یه  سرپوشمن گمان می کنم که      . معلوم میشه 
  ».کنی

طبق آنچه بلامی گفته بود، لنگدان اکنـون فهمیـد کـه    . لنگدان نگاهی به بستۀ مکعب شکل روي میز انداخت       
رمزشناسـان جدیـد   .  رمزي که از وسط دو تکه شـده بـود  -هستند» رمز قطعه قطعه شده«سرپوش و هرم یک  

ه شده استفاده می کردند، هر چند این تدبیر امنیتی در یونان باستان اختراع شـده              همیشه از رمزهاي قطعه قطع    



یونانی ها، وقتی می خواستند اطلاعات سرّي را ذخیره کنند، آن را بر روي یک لوح سـفالی حکـاکی مـی                   . بود
مـانی کـه تمـام    فقط ز. کردند و بعد لوح را چند تکه می کردند، و هر تکه را در مکانی جداگانه نگه می داشتند                

 کـه بـه آنهـا    -این گونه لوح هاي سفالی حکاکی شـده      . این تکه ها جمع آوري می شدند میشد رازها را خواند          
  . بود) نماد (سمبل در واقع منشأ کلمۀ امروزي -سمبولون می گفتند

 ـ         «: بلامی گفت  ضمین رابرت، این هرم و سرپوش براي نسل ها از هم جدا نگهداري شدن، و امنیت رازهـا رو ت
مطمئـنم کـه   . بهرحال، امشب تکه ها به طرز خطرناکی به هم نزدیک شـدن           «. لحنش اندوهناك شد  » .کردن

  ».تکه هاي این هرم به هم متصل نشني کنیم ولی وظیفۀ ما اینه که کار... نباید این حرف رو بزنم
یـا یـه   ...  کنـه مـی داره سـرپوش و هـرم رو توصـیف        . لنگدان متوجه شد که حس درام بلامی گل کرده است         

 او هنوز نمی توانست به طور کامل ادعاهاي بلامی را بپـذیرد، امـا بـه نظـر مـی              چاشنی و بمب هسته اي رو؟     
حتی اگه این هرم فراماسونی باشه، و حتی اگـه ایـن حکـاکی یـه     «. رسید که این موضوع اهمیتی نداشته باشد    

انش، قدرتی رو که می گن اعطا می کنه، اعطـا    جورایی جاي دانش باستانی رو آشکار کنه، چطور ممکنه اون د          
  »کنه؟

گمانـه زنـی تـرجیح     یه فرهنگی که مـدرك رو بـه   -سختیهپیتر همیشه بهم می گفت که قانع کردن تو کار    «
  ».میده

تو ... یعنی می گی تو این رو باور داري؟ با احترام باید بگم که       «: لنگدان که اکنون صبرش تمام شده بود، گفت       
  »چطور می تونی چنین چیزي رو باور کنی؟. ل کردة امروزي هستییه آدم تحصی

 احترام عمیقی رو نسبت به اونچه کـه بـه درك بـشر          فراماسونريپیشۀ  «: بلامی لبخند صبورانه اي زد و گفت      
من یاد گرفتم که هیچوقت ذهنم رو به روي تصوري که صرفا به خاطر اینکه معجـزه               . برتري داره به من داده    

  » . میاد نبندمآسا به نظر
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، دیوانه وار از جادة شنیی که در بیرون ساختمان قرار داشـت بـه سـمت پـایین           SMSCمأمور گشتی محوطۀ    
 5او چند لحظه پیش تماسی را از افسري در داخل دریافت کرده بود که گفته بود صـفحه کلیـد محفظـۀ        . دوید

  .  اکنون باز است5ی داد که درِ اتاقک نمونه هاي محفظۀ خراب شده است، و اینکه یک چراغ امنیتی نشان م
  !معلوم هست اینجا چه خبره؟

. عجیبـه : با خـود گفـت  . وقتی به اتاقک نمونه ها رسید، بدون شک در را در حالی دید که یکی دو فوت باز بود        
 ـ      .این در رو فقط از داخل میشه باز کرد         ه درون سـیاهی   چـراغ قـوه را از روي کمـرش برداشـت و نـور آن را ب

او که اصلا میلی به وارد شدن به مکان هاي ناشناخته نداشت، فقـط تـا آسـتانۀ در جلـو        . هیچ. محفظه انداخت 
  -رفت و بعد چراغ قوه را از میان دهانه داخل کرد، نور آن را به سمت چپ انداخت، و بعد به سمت



ان احساس کرد توسط نیرویـی نـامرئی بـه    نگهب. دستانی پرزور کمرش را گرفت و او را به درون سیاهی کشاند 
چراغ قوه از دستش افتاد، و قبل از اینکه حتـی بفهمـد             . بوي اتانول به مشامش رسید    . اطراف چرخیده می شود   

نگهبـان روي زمـین سـیمانی مچالـه      . چه اتفاقی افتاده است، مشتی به سفتی سنگ به جناق سینه اش خـورد             
  .ر بزرگ سیاهی از او فاصله گرفتو از درد نالید در حالی که پیک... شد

چراغ قوه اش کنارش افتاده بود و نور آن در طول زمـین  . نگهبان به پهلو دراز کشید و به نفس نفس زدن افتاد    
روي برچسب قوطی نوشته بود کـه  . به سمت چیزي افتاده بود که به نظر می رسید یک جور قوطی فلزي باشد  

  . نفت سیاه براي چراغ بونزن است
 قبـل  !خداي من. کی جرقه زد، و شعلۀ نارنجی آن منظرة چیزي را که زیاد شبیه یک انسان نبود روشن کرد  فند

از اینکه مخلوق سینه برهنه زانو بزند و شعله را با زمین تماس بدهد نگهبان به سختی وقت کـرد آنچـه را کـه        
  . می دید تشخیص بدهد

 آنها به آن سمت جهید و با سرعت به درون فضاي خالی روانـه  بلافاصله، باریکه اي از آتش پدیدار شد، از کنار        
نگهبان با حالتی سردرگرم به عقب نگاه کرد، اما مخلوق داشت از میان در باز اتاقـک بـه درون شـب مـی        . شد

نگهبان توانست راست بنشیند و در حالی که از درد به خود می پیچید چشمانش باریکـۀ آتـش را دنبـال                   . خزید
 شعله براي اینکه واقعا خطرناك باشد زیادي کوچک به نظر می رسید، امـا بـا ایـن    !گه چه کوفتیه؟این دی . کرد

تمام راه را تا دیوار  . آتش دیگر فقط فضاي خالی تاریک را روشن نمی کرد         . حال او چیزي کاملا وحشتناك دید     
هرگز اجازة ورود . ن کرده بودعقبی رفته بود و اکنون در آنجا یک ساختمان بلوکی سیمانی بسیار بزرگ را روش              

  .  را به نگهبان نداده بودند، اما او خیلی خوب می دانست که این ساختمان باید چه ساختمانی باشد5به محفظۀ 
  .مکعب

  .آزمایشگاه کاترین سالومون
نگهبان که خوب می دانست باریکۀ نفـت احتمـالا تـا     . شعله مستقیم به سمت در بیرونی آزمایشگاه کشیده شد        

اما وقتـی برگـشت تـا    . یر در آزمایشگاه می رود و به زودي داخل را شعله ور می کند، چهار دست و پا بلند شد  ز
  .براي کمک بدود، وزش شدید غیرمنتظره اي از هوا را که از کنارش گذشت احساس کرد

  . را فرا گرفت5براي یک لحظۀ کوتاه، نور تمام محفظۀ 
 را از جا کند و صدها فوت بـه هـوا   5ه به بالا فوران کرد و سقف محفظۀ        نگهبان هرگز انفجار هیدروژنیی را ک     

او باریدن قطعات شبکۀ تیتانیوم، تجهیزات الکتریکی، و قطرات سیلیکون ذوب شدة واحدهاي ذخیـرة            . برد ندید 
  . هولوگرافیک از آسمان را هم ندید

صـداي  .  نور را در آینۀ جلوي خود دیدکاترین سالومون داشت به سمت شمال می راند که یکدفعه برق ناگهانی   
  .غرش رعدآسایی در میان آسمان شب شنیده شد و او را وحشت زده کرد

   آتش بازي؟ رداسکینز برنامۀ بین نیمه داره؟: با خود گفت
 اي که از تلفن عمومی خلوت پمپ 911رد، در حالی که هنوز به تماس        او دوباره توجهش را به جاده معطوف ک       

  . بود فکر می کردبنزین گرفته
 بفرسـتند تـا دربـارة یـک مـزاحم          SMSC را متقاعد کرده بود که پلیس را به          911کاترین با موفقیت اپراتور     

او همچنین به اپراتور    . خالکوبی شده تحقیق کنند، و همینطور کاترین امیدوار بود دستیارش، تریش را پیدا کنند             
ایتز را چک کنند، چون فکـر مـی کـرد پیتـر در آنجـا گروگـان       اصرار کرد که آدرس دکتر آبادون در کالوراما ه    

  .گرفته شده است



متأسفانه، کاترین نتوانسته بود شمارة تلفن همراه رابرت لنگدان را که آن را در فهرست خود وارد نکرده بود بـه          
ت بـه طـرف   بنابراین اکنون، از آنجاییکه هیچ چارة دیگري براي خود ندیده بود، داشـت بـا سـرع   . دست بیاورد 

  .کتابخانۀ کنگره می رفت، چون لنگدان به او گفته بود به آنجا می رود
نمی دانست چه چیزي را کاترین دیگر  . را تغییر داده بود   افشاي وحشتناك هویت حقیقی دکتر آبادون همه چیز         

ده اش را کـشته  تنها چیزي را که به طور یقین می دانست این بود که همان مردي که مادر و برادرزا               . باور کند 
این دیوونه کیه؟ چـی مـی خـواد؟    . بود اکنون برادرش را گروگان گرفته بود و آمده بود که خود او را هم بکشد      

 از این عجیب تر این بود که چرا این مـرد  یه هرم؟. می رسید با عقل جور درنمی آمد  تنها جوابی که به فکرش      
یبی به او بزند، چرا همان روز در خلوت خانۀ خود این کـار       امشب به آزمایشگاه او آمده بود؟ اگر می خواست آس         

  را نکرده بود؟ چرا زحمت فرستادن پیام متنی و خطر نفوذ به آزمایشگاه او را به خود داده بود؟
 -ناگهان، آتش بازيِ داخل آینه اش تابناك تر شـد، و درخـشش اولیـه بـا منظـره اي غیرمنتظـره دنبـال شـد                   

 انفجـار بـا دود   !این دیگه چـی بـود؟     . اترین می دید از خط درختان بالا رفته است        انفجاري نارنجی رنگ که ک    
او که سردرگم شده بود، سـعی  .  رداسکینز نبود1و هیچ جایی در نزدیکی زمین فداِکس ... سیاه غلیظی همراه شد   

  .  اهدرست در جنوب شرقی بزرگر... کرد بفهمد چه شرکت صنعتیی ممکن است در آن سوي آن درختان باشد
  .سپس، یکدفعه متوجه شد
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وارن بلامی در حالی که با شتاب دکمه هاي تلفن همراهش را می زد و دوباره سعی می کرد با کسی کـه مـی       
  . توانست به آنها کمک کند، هر کسی که ممکن بود باشد، تماس بگیرد

 کرد بفهمد بهترین راه بـراي پیـدا کـردن    لنگدان بلامی را تماشا می کرد، اما ذهنش پیش پیتر بود و سعی می   
اونوقـت مخفیگـاه بزرگتـرین    . حکـاکی رو کـشف رمـز کـن    : گروگانگیر پیتر به او دستور داده بود . پیتر چیست 

   .معامله مون رو می کنیمو ... ما با هم میریم... هت میگهگنجینۀ نوع بشر رو ب
  .ودباز هم جوابی نیامده ب. بلامی با اخمی تلفن را قطع کرد

حتی اگه بتونم به هر طریقی قبول کنم که ایـن دانـش پنهـان وجـود     . یه چیزي رو نمی فهمم«: لنگدان گفت 
من باید دنبال چی بگردم؟ یه گنبـد؟  ... و اینکه این هرم به طریقی به محل زیرزمینی اون اشاره می کنه        ... داره

  »یه سنگر؟
رابـرت،  «. د و با حالتی محافظه کارانه صحبت کـرد سپس آهی از سر اکراه کشی. بلامی تا مدتی ساکت نشست  

  ».طبق اونچه در طول سالها شنیدم، هرم به مدخل یه پلکان مارپیچ منتهی میشه
  »؟پلکانیه «

                                                
1. FedEx   



  ».به عمق چند صد فوتی... یه پلکان که به درون زمین منتهی میشه. درسته«
  .به جلوتر خم شد. لنگدان آنچه را که می شنید باور نمی کرد

  ».دم که میگن دانش باستانی در ته مدفون شدهشنی«
اون ... یه پلکان که به عمق چندصد فوتی زمـین پـایین میـره   . رابرت لنگدان بلند شد و شروع به قدم زدن کرد  

  » اونوقت هیچکس تا حالا این پلکان رو ندیده؟ «.سی.هم توي واشنگتن دي
  ».ظاهرا مدخل با یه سنگ بسیار بزرگ پوشانده شده«

تصور مقبره اي که با سنگ بزرگی پوشانده شده بود از توصیفات مقبـرة عیـسی در انجیـل       . ان آهی کشید  لنگد
 معتقدي که این پلکان سرّي که بـه درون زمـین راه   تووارن، «. این هیبرید کهن الگویی جد همۀ آنها بود      . بود

  »پیدا می کنه وجود داره؟
. می خورن کـه وجـود داره  از فراماسون هاي قدیمی تر قسم ی من تا حالا خودم شخصا ندیدمش، اما چند تای     «

  ».الان هم می خواستم با یکی از اونا تماس بگیرم
  . لنگدان در حالیکه مطمئن نبود بعد از آن چه بگوید همچنان به قدم زدن ادامه داد

ن نور ملایم چراغ نگاه وارن بلامی در میا    » .رابرت، تو وظیفۀ سختی در رابطه با این هرم براي من می ذاري            «
من هیچ راهی براي اینکه مردي رو مجبور کنم چیزي رو باور کنه که نمـی خـواد بـاورش                «. مطالعه تیزتر شد  

  ».و با اینحال امیدوارم وظیفه ات رو نسبت به پیتر سالومون بفهمی. کنه بلد نیستم
    .بله، وظیفۀ من اینه که بهش کمک کنم: لنگدان اندیشید

نمی خوام هم به پلکانی کـه فرضـا      . ه قدرتی که این هرم آشکار می کنه اعتقاد داشته باشی          ازت نمی خوام ب   «
 به این اعتقاد داشته باشی که از نظر اخلاقـی تعهـد داري        می خوام اما ازت   . به اون راه داره اعتقاد داشته باشی      

کعـب شـکل کوچـک اشـاره     بلامی به بستۀ م» .حالا هر چی که می خواد باشه   ... که از این راز محافظت کنی     
پیتر سرپوش رو به تو سپرد چون عقیده داشت که تو از خواسته هاش پیروي می کنی و پنهـان نگهـش       «. کرد

  ».و الان باید دقیقا همون کار رو بکنی، حتی اگه به معنی فدا کردن زندگی پیتر باشه. می داري
  »!چی؟«. لنگدان سر جایش ایستاد و به طرف او چرخید

تو . اگه خودش هم بود همین رو می خواست«. قیافه اي دردمند اما مصمم همانطور نشسته باقی ماند       بلامی با   
پیتر وظیفۀ خودش رو انجام داد و براي محافظت از هرم نهایت تلاشـش            . اون رفته . باید پیتر رو فراموش کنی    

  ».حالا هم وظیفۀ تو اینه که کاري کنی زحماتش هدر نرن. رو کرد
حتی اگه این هرم هر چی کـه تـو    ! باورم نمیشه که داري این حرف رو می زنی        «: قات تلخی گفت  لنگدان با او  

تو قسم خوردي که فراتر از هر چیز دیگه اي ازش محافظـت کنـی،          . میگی هست باشه، پیتر برادر فراماسونیته     
  » !حتی کشورت

 دانـش  -غیر از یک چیز... محافظت کنهیه فراماسون باید برادر فراماسونیش رو فراتر از هر چیزي    . نه، رابرت «
مـن چـه معتقـد باشـم ایـن دانـش       . بزرگی که انجمن برادري ما براي تمام نوع بشر ازش محافظت می کنـه           

گمشده تواناییی رو که تاریخ بهش اشاره کرده داره چه نه، عهد بستم که اون رو از دستان افراد ناشایـست دور                
  ».حتی در مقابل زندگی پیتر سالومون... ر کسی واگذار کنمو دوست ندارم اون رو به ه. نگه دارم

پیشرفته ترینشون، و مطمئنم کـه      شامل  . ع به فراماسون ها می دونم     من خیلی راج  «: لنگدان با عصبانیت گفت   
و مطمئن هم هستم که هیچکدوم اونـا  . این آدم ها براي فداي جونشون به خاطر یه هرم سنگی قسم نخوردن 

  ».که به سمت گنجینه اي در اعماق زمین پایین میره اعتقادي ندارنبه پلکان سریّی 



لنگدان نفـسش را بیـرون داد   » .هر کسی همه چیز رو  نمی دونه.  دایره هایی هست، رابرتداخلدایره هایی  «
او، مثل همه، شایعاتی دربارة محافل برگزیده اي در میان  فراماسون        . و سعی کرد احساسات خود را کنترل کند       

وارن، اگـه ایـن   «. چه این حرف حقیقت داشت چه نه در رابطه با این وضعیت، نامربوط می نمود     . ا شنیده بود  ه
 وسط کشید؟ مـن حتـی یـه    منوهرم و سرپوش واقعا راز نهایی فراماسونی رو افشا می کنن، پس چرا پیتر پاي          

  ».چه برسه به قسمتی از یه دایرة درونی... برادر هم نیستم
این هـرم  .  گمان می کنم دقیقا به همین خاطره که پیتر تو رو براي محافظت از اون انتخاب کرد         می دونم، و  «

در گذشته مورد هدف خیلی ها قرار گرفته، حتی اونایی که با انگیزه هاي ناشایست به انجمن برادري مـا نفـوذ            
  ».اي بود از انجمن برادري انتخاب زیرکانه خارجانتخاب پیتر براي نگهداشتن اون . کردن

  »تو خبر داشتی که سرپوش پیش منه؟«: لنگدان پرسید
بلامی تلفن همـراهش را درآورد و دکمـۀ   » .و اگه پیتر اصلا به کسی می گفت، فقط به یک نفر می گفت  . نه«

او یک پیغـام صـوتی احوالپرسـی    » .و تا حالا که نتونستم باهاش تماس برقرار کنم     «. شماره گیري مجدد را زد    
  ».و باید یه تصمیمی بگیریم. خب، رابرت، مثل اینکه من و تو در حال حاضر تنهاییم«. ع کردگذاشت و قط

 ایـن  امـشب می دونی که گروگانگیر پیتر منتظره مـن  «.  شب9:42. لنگدان به ساعت میکی ماوسش نگاه کرد      
  ».هرم رو کشف رمز کنم و بهش بگم چی نوشته

از خودگذشتگی هاي بزرگی براي محافظت از رازهاي باسـتانی    مردان بزرگی در طول تاریخ      «. بلامی اخم کرد  
دیر یـا  . باید به حرکتمون ادامه بدیم«: او اکنون بلند شد و گفت» .من و تو هم باید همین کار رو بکنیم        . کردن

  ».زود ساتو از جامون باخبر میشه
م باهاش تمـاس بگیـرم، و       من نمی تون  ! پس کاترین چی میشه؟   «: لنگدان که نمی خواست از آنجا برود، گفت       

  ».اون هم دیگه زنگ نزد
  ».معلومه که یه اتفاقی افتاده«
  »!ولی نمی تونیم همینطوري ولش کنیم بریم«

همـه کـس رو   ! پیتر رو هـم فرامـوش کـن   ! کاترین رو فراموش کن  «: بلامی اکنون با لحنی تحکم آمیز گفت      
 تـو، پیتـر،   -ول شده کـه از همـۀ مـا مهمتـره    مگه متوجه نیستی، رابرت، که وظیفه اي بهت مح ! فراموش کن 

ما باید یه جاي امن پیدا کنیم که ایـن هـرم و   «. او چشمانش را روي لنگدان ثابت نگه داشت    » کاترین، خودم؟ 
  »-سرپوش رو از

  .صداي بلندي از برخورد فلز از سمت راهروي بزرگ طنین انداز شد
  ».نزود اومد«: بلامی با چشمانی پر از ترس چرخید و کفت

ظاهرا صدا از طرف سطل فلزیی بود که بلامی روي نردبان گذاشته بود و درهـاي            . لنگدان به سمت در چرخید    
  .دارن میان سراغ ما. تونل را مسدود کرده بود

  . سپس، به طور کاملا ناگهانی، صدا دوباره پخش شد
  .و دوباره
  .و دوباره

 نشسته بود چـشمانش را مالیـد و بـه صـحنۀ عجیـب           مرد بی خانمانی که روي نیمکت مقابل کتابخانۀ کنگره        
  .مقابلش نگاه کرد



وولووي سفیدي از روي لبۀ پیاده رو پرید و روي پیاده روي خلوت قـرار گرفـت و در مقابـل ورودي اصـلی بـا                  
زنی جذاب با موهاي سیاه از ماشین پیاده شده بود، با حـالتی آشـفته بـه محـیط            . صداي گوشخراشی ترمز کرد   

  »تلفن داري؟«: ه کرده بود، و، وقتی مرد بی خانمان را دیده بود، فریاد زده بوداطراف نگا
  . خانم، من یه لنگه چپ کفش هم ندارم

زن، که ظاهرا او هم متوجه این موضوع شده بود، با سرعت از پله هـا بـالا رفـت و بـه سـمت درهـاي اصـلی           
را گرفت و نومیدانه سعی کـرد یکـی از سـه در غـول            وقتی به بالاي پله ها رسید، دستگیره        . کتابخانه راه افتاد  

  . پیکر را باز کند
  .کتابخونه تعطیله، خانم

او یکی از دستگیره هاي حلقه شکل سنگین را گرفت، به عقـب         . اما به نظر می رسید که زن اهمیتی نمی دهد         
و . ه ایـن کـار را کـرد   سـپس دوبـار  . کشید، و بعد آن را رها کرد و دستگیره با صداي بلندي به در برخورد کـرد  

  .و دوباره. دوباره
  .واي، حتما نیاز مبرم به کتاب داره: مرد بی خانمان با خود گفت
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وقتی کاترین سالومون بالاخره دید که درهاي برنزي بزرگ کتابخانه در مقابلش باز شدند، احساس کرد سـدي      
گشتگیی که امشب آن را مهار کـرده بـود یکدفعـه    تمام ترس و سر. از احساسات در مقابلش شکسته شده است      

  .بیرون ریخت
اما مرد پشت  . پیکري که در آستانۀ در کتابخانه قرار گرفته بود، وارن بلامی، دوست و محرم اسرار برادرش بود                

این احساس ظـاهرا احـساسی   . سر بلامی که در سایه قرار داشت بود که کاترین از دیدنش بسیار خوشحال شد     
وقتی با شتاب از در وارد شد و مستقیم به میان آغوش لنگدان رفت چشمان او هـم پـر از آسـایش              . ودمتقابل ب 

  .خاطر شد
کـاترین  . وقتی کاترین خودش را در آغوش تسلی بخش یک دوست قدیمی انداخت، بلامی در جلویی را بـست   

اختیـار از چـشمانش   اشـک بـی   . صداي کلیک چفت شدن قفل سنگین را شنید و سرانجام احساس امنیت کرد    
  .جاري شد، ولی در مقابل آنها ایستادگی کرد

  ».تو حالت خوبه. چیزي نیست«: لنگدان او را در آغوش خود نگه داشت و به نجوا گفت
نتیجۀ سالها  . تمام کارم رو  ...  نابود کرد  منواون آزمایشگاه   . چون تو منو نجات دادي    : کاترین می خواست بگوید   

  .ت هوادود شد رف... تحقیقات
صداي بـم لنگـدان روي سـینۀ او      . می خواست همه چیز را به او بگوید، اما به سختی می توانست نفس بکشد              

  . طنین انداخت و به طریقی او را تسکین داد



  ».قول می دم. ما پیتر رو پیدا می کنیم«
 !درزاده ام رو کـشت همون مردي که مـادر و بـرا  ! می دونم کی این کار رو کرد  : کاترین می خواست فریاد بزند    

  .غیر منتظره سکوت کتابخانه را در هم شکستوضیخ بدهد، صدایی قبل از اینکه بتواند جریانات خودش را ت
 انگار که شیء فلـزي بزرگـی روي زمـین    –صداي بلندي از زیر پاي آنها از طرف پلکان راهرو طنین انداز شد          

  .لات لنگدان بلافاصله سفت شده اندکاترین احساس کرد عض. موزاییک شده اي سقوط کرده بود
  ».همین حالا. از اینجا می ریم«: بلامی جلو آمد و با حالتی شوم گفت

کاترین به دنبال معمار و لنگدان با شتاب از میان راهروي بزرگ به طرف اتاق مطالعـۀ مـشهور رفـت، کـه بـا                     
  .د داخلی را پشت سرشان قفل کردبلامی سریع دو جفت در را، ابتدا خارجی و بع. نوري تابناك می درخشید

سـه نفرشـان بـه میـز     . کاترین با حالتی گیج آنها را دنبال کرد و بلامی هر دوي آنها را به مرکز اتاق پیش برد           
در کنار کیف، بـستۀ مکعـب شـکل    . مطالعه اي رسیدند که یک کیف چرمی در زیر چراغی روي آن قرار داشت      

.  کاترین سر جـایش مانـد  –شت و داخل کیف گذاشت و در کنار یک   کوچکی قرار داشت، که بلامی آن را بردا       
  یه هرم؟

اگرچه او تا بحال این هرم سنگی حکاکی شده را ندیده بود، با احساس شناختی که با دیدن آن به او دست داد                   
رفته کاترین سالومون رو در رو با شیئی قرار گ      . به طریقی درون او از حقیقت باخبر شد       . تمام بدنش منقبض شد   

  .هرم. بود که آن همه آسیب عمیق به زندگی اش وارد آورده بود
  ».نذار این از جلوي چشمت دور بشه«. بلامی زیپ کیف را بست و آن را به لنگدان داد

  .بعد از آن صداي جرنگ جرنگ شیشۀ خرد شده آمد. انفجاري ناگهانی درهاي خارجی اتاق را تکان داد
در حالی که اکنون وحشت کرده بود آنها را به طرف میز گردش مرکـزي بـرد   بلامی چرخید و   » !از این طرف  «
او آنهـا را از پـشت پیـشخوان هـا     .  هشت پیشخوان که دور یک کابین هشت ضلعی بزرگ قرار گرفته بودند     –

  »!برید این تو«. داخل برد و بعد به دهانه اي در کابین اشاره کرد
  »! پیدا می کنناون تو؟ مطمئنا اونا ما رو«: لنگدان گفت
  ».اون طوري که تو فکر می کنی نیست. به من اعتماد کن«: بلامی گفت
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انفجاري کـه در آزمایـشگاه کـاترین رخ    . ملخ لیموزینش را با سرعت به طرف کالوراما هایتز در شمال پیش برد 

ده بود که بـدون آسـیب دیـدن از    داده بود بزرگتر از آن چیزي بود که پیش بینی اش را کرده بود، و شانس آور         
هرج و مرج متعاقب به راحتی او را قادر ساخته بود بدون اینکه مـشکلی سـر راهـش پـیش     . آنجا فرار کرده بود   

بیاید از آنجا بیرون بخزد، لیموزینش را روشن کند و از کنار نگهبان دروازة حواس پرتی که مـشغول داد زدن در   



 اگر کاترین هنوز به پلیس زنگ نزده بود، مطمئنا انفجار        .ید از جاده خارج بشم    با: با خود گفت  . تلفنی بود بگذرد  
  .و از دست دادن مرد بی پیرهنی که لیموزینی رو می رونه بعیده. توجه آنها را جلب می کرد

سفري که براي رسـیدن بـه ایـن لحظـه     . ملخ بعد از سالها تدارك، باورش نمی شد که به آن شب رسیده باشد      
در واقع، در شبی که تمام این اتفاقـات شـروع شـد، اصـلا اسـمی           . ده بود سفري سخت و طولانی بود      انجام دا 

مثل اکثر زندانی هاي زندان نامطبوع سوگانلیک در خـارج از اسـتانبول، زنـدانی               . 37زندانی شماره   . نداشته بود 
  . به خاطر مواد مخدر آنجا بود37شماره 

ي تختش در یک سلول سیمانی دراز کشیده بود و در این فکر بود کـه تـا   او گرسنه در میان سرما و تاریکی، رو 
هم سلولی جدیدش، که همین بیست و چهار ساعت پـیش ملاقـاتش کـرده بـود،          . چه موقع زندانی خواهد بود    

رئیس زندان، یک الکلی فربه که از شغل خود متنفر بود و عقدة آن را سـر  . روي تخت بالاي سر او خوابیده بود   
  .ی ها خالی می کرد، تمام چراغ ها را براي موقع خواب خاموش کرده بودزندان

 صداي گفتگویی را شنید که از میان میله هاي دستگاه تهویـۀ هـوا             37نزدیک ساعت ده بود که زندانی شماره        
 لهجۀ خصومت آمیز و زنندة رئیس زنـدان، کـه     –صداي اولی به طرز اشتباه ناپذیري واضح بود         . داخل می شد  

: داشت مـی گفـت   . لوم بود از اینکه ملاقات کنندة آخر شبی او را بیدار کرده است اصلا خوشش نیامده است                مع
  ».هیچ استثنایی هم نداریم. مقررات دولته. اما براي ماه اول ملاقاتی نداریم. بله، بله، از راه دوري اومدید«

  »پسر من جاش امنه؟«. صدایی که جواب داد صدایی صاف و ملایم و پر از درد و رنج بود
  ».اون یه معتاده«
  »باهاش خوب رفتار میشه؟«

  ».اینجا که هتل نیست. به اندازة کافی«: رئیس زندان گفت
  ».می دونید که وزارت امور خارجۀ آمریکا درخواست استرداد می ده«: ملاقات کننده مکثی دردمندانه کرد

 هر چند کاغـذ بـازیش ممکنـه یکـی دو هفتـه طـول              موافقت می شه،  . بله، بله، همیشه این کار رو می کنن       «
  ».بستگی داره... یا حتی یه ماه... بکشه

  »به چی بستگی داره؟«
البته، بعضی وقت هـا اشـخاص ذینفعـی    «. مکثی کرد» .خب، تعداد کارکنان ما خیلی کمه «: رئیس زندان گفت  

  ».هامون رو سریع تر پیش ببریممثل خودتون کمک هاي مالیی به کارکنان زندان می کنن تا ما بتونیم کار
  .ملاقات کننده جوابی نداد

آقاي سالومون، براي مردي مثـل خودتـون، کـه پـول بـراش      «: رئیس زندان صدایش را پایین آورد و ادامه داد        
اگر مـن و شـما بـا هـم کـار          . می شناسم من آدم هایی رو در دولت       . اي هست اهمیتی نداره، همیشه راه چاره      

حتـی دیگـه   . همین فردا، و با تبرئه شدن از همۀ اتهامات... م پسرتون رو از اینجا بیاریم بیرون   کنیم، شاید بتونی  
  ».توي وطن هم با پیگرد قانونی مواجه نمیشه

صرف نظر از پیامدهاي حقوقی پیشنهاد شما، من قبول نمی کنم به پسرم یـاد بـدم کـه           «: بلافاصله جواب آمد  
نکه هیچ جوابگوییی در زنـدگی وجـود نـداره، مخـصوصا در رابطـه بـا       پول همۀ مشکلات رو حل می کنه یا ای   

  ».مسئله اي جدي مثل این
  »دوست دارید همینجا ولش کنید؟«
  ».همین حالا. دوست دارم باهاش صحبت کنم«



مگر اینکه بخواید در مـورد آزادي  ... پسرتون براي شما غیر قابل دسترسه  . همونطور که گفتم، ما قوانینی دارم     «
  ». مذاکره کنیدفوریش

هـواي  . مـی گیـره  وزارت امـور خارجـه باهـاتون تمـاس     «. تا چند دقیقه سکوت سردي میان آنها به وجود آمد     
  ».شب بخیر. انتظار دارم تا چند هفته دیگه با یه هواپیما به وطن برگرده. زاکاري رو داشته باشید

  .در با صداي بلند بسته شد
چه جور پدري به خاطر اینکه به پسرش درسی بده توي یـه  . باور نمی کرد آنچه را شنیده بود  37زندانی شماره   

  . پیتر سالومون حتی پیشنهاد پاك کردن سابقۀ زاکاري را هم رد کرده بودسیاه چال ولش می کنه و میره؟
 در حالی که در تختش بیدار دراز کشیده بود فهمید کـه چطـور   37ساعاتی بعد از آن شب بود که زندانی شماره    

اگر پول تنها چیزي بود که یک زندانی را از آزادي جدا می کرد، پس دیگر زنـدانی شـماره                 . ودش را آزاد کند   خ
ممکن بود پیتر سالومون مایل نباشد از پول خود دل بکند، اما هـر کـسی کـه روزنامـه هـا را مـی       .  آزاد بود  37

 بـه طـور خـصوصی بـا     37 زندانی شـماره  روز بعد،. خواند می دانست که پسر او، زاکاري هم پول فراوانی دارد       
 تدبیر جسورانه و زیرکانه اي که به هـر دوي آنهـا دقیقـا          –رئیس زندان صحبت کرد و نقشه اي پیشنهاد کرد          

  .آنچه را می خواستند می داد
ولی ما دوتـا مـی تـونیم    . زاکاري سالومون براي عملی شدن این کار باید بمیره     «:  توضیح داد  37زندانی شماره   

دیگه هـم اینجـا رو نمـی      . تو می تونی خودت رو بازنشست کنی و به جزایر یونان بري           . فاصله ناپدید بشیم  بلا
  ».بینی

زاکاري سـالومون بـه زودي مـی    :  با خود گفت37زندانی شماره . بعد از مدتی گفتگو، دو مرد با هم دست دادند   
  . ر لبانش نقش بست و از فکر اینکه این کار چقدر راحت انجام می شد لبخندي ب.میره

عکـس هـاي داخـل    . دو روز بعد بود که وزارت امور خارجه با خبري ناگوار با خانوادة سالومون تمـاس گرفـت                 
زندان جسد پسر آنها را نشان می داد که به طرزي وحشیانه کتک کاري شده بود و بدن مچالـه و بـی جـانش                 

 ضربه خورده بود و بقیۀ بـدنش فراتـر از آنچـه       با یک میلۀ فلزي محکم به سرش      . روي زمین سلول افتاده بود    
مظنـون اصـلی   . به نظر می رسید شکنجه شده و بالاخره کشته شده بـود . قابل تصور بود خرد و خمیر شده بود    

زاکاري کاغذ هـایی را امـضا   . خود رئیس زندان بود، که ناپدید شده بود، آن هم احتمالا با پولِ پسر کشته شده              
نش را به یک حساب کدگذاري شدة خصوصی منتقل می کرد، کـه آن هـم بلافاصـله              کرده بود که ثروت کلا    

  .معلوم نبود که پول اکنون کجاست. بعد از مرگش خالی شده بود
پیتر سالومون با یک جت خصوصی به ترکیه پـرواز کـرد و بـا تـابوت پـسرش برگـشت و آن را در گورسـتان                          

:  مـی دانـست کـه     37زنـدانی شـماره     . هرگـز پیـدا نـشد     رئیس زندان   . خصوصی خانوادة سالومون دفن کردند    
رك اکنون در ته دریاي مارمـارا         . هیچوقت هم پیدا نمی شه      قـرار گرفتـه بـود و طعمـۀ     1جسد گوشتالوي مرد تُ

کـه بـه زاکـاري    ثـروت کلانـی   .  مهاجرت مـی کردنـد    2خرچنگ هاي آبیی شده بود که در میان تنگۀ بوسفور         
  . حساب کدگذاري شدة غیرقابل ردیابی منتقل شده بودهمه اش به یکسالومون تعلق داشت 

  . مردي آزاد با ثروتی عظیم– دوباره مردي آزاد بود 37زندانی شماره 
  .زن. آب. نور. جزایر یونان مثل بهشت بود

                                                
1. Marmara   

 .تنگه اي که قسمت هاي آسیایی و اروپایی ترکیه را از هم جدا می کند.  2



او .  هویت هاي جدید، گذرنامه هاي جدیـد، امیـد جدیـد   –چیزي وجود نداشت که پول قادر به خریدنش نباشد    
و داریوس به معنـی     » جنگجو« آندروس به معنی     - 1آندروس داریوس –ی براي خود انتخاب کرد      یک نام یونان  

. شب هاي تاریک زندان او را ترسانده بود، و آندروس عهد کرده بود کـه دیگـر بـه آنجـا برنگـردد             . »ثروتمند«
 و لـذات  –وع کـرد  زندگی را از نو شـر . موهاي وزوزي اش را تراشید و به کلی از دنیاي مواد مخدر دوري کرد             

صـفاي تنهـا سـفر کـردن در دریـاي آبـی         . نفسانی اي را تجربه کرد که هچگاه قبلا تصورشان را نکرده بـود            
از روي سـیخ کبـاب بـه     2اژه به نشئۀ هروئین جدید او تبدیل شد؛ هـوس خـوردن آرنـی سـوولاکیا         جوهرگون

 بـه  3 آبکند هـاي پرخـروش میکونـوس   اکستازي جدید او تبدیل شد؛ و شیرجه زدن از روي صخره ها به درون     
  .کوکائین جدید او تبدیل شد

  .من دوباره متولد شدم
 6 در شـهرك انحـصاري پوسـیدونیا   5 خریـد و در میـان بـلا جنتـه      4آندروس ویلاي وسیعی در جزیرة سـیروس      

امـل  این دنیاي جدید نه تنها  جامعه اي از ثروت و وفور بود، بلکـه جامعـه اي از فرهنـگ و تک                   . سکونت گزید 
تـازه  . همسایه هاي او به بدن و ذهن خود بسیار افتخار می کردند، و این امر، امـري مـسري بـود     . فیزیکی بود 

. وارد ناگهان خودش را در حال دویدن در کنار دریا، برنزه کردن پوست رنگ پریده اش و کتاب خوانـدن یافـت   
روز . ندي شد که در این جزایر جنگیده بودنـد    آندروس ادیسۀ هومر را خواند و شیفتۀ تصاویر مردان برنزة قدرتم          

. بعد، شروع به وزنه زدن کرد و از اینکه می دید سینه و بازوانش چقدر سریع بزرگتر می شوند شـگفت زده شـد         
دوست داشت . کم کم نگاه هاي خیرة زنان را روي خود و تأثیر مسحور کنندة خود بر روي آنها را احساس کرد             

دوره هاي مؤثري از استروئیدهاي مخلوط شده با هورمون هـاي           آندروس با کمک    . دو ش . وي تر شود  باز هم ق  
رشد موجود در بازار سیاه و ساعت ها وزنه برداري، خودش را به چیزي تبدیل کرد که هرگز تصورش را نکـرده         

ــود  ــار –ب ــام عی ــذکر تم ــۀ م ــینه اي   .  یــک نمون ــضلاتش، و عــضلات س ــرد و هــم ع ــم قــدش رشــد ک   ه
ــا   ــص و پاه ــی نق ــه         ب ــزه نگ ــوبی برن ــه خ ــا را ب ــه آنه ــاخت، ک ــود س ــراي خ ــد ب ــزرگ و نیرومن   یی ب

  .می داشت
  .اکنون همه به او نگاه می کردند

همانطور که آندروس متوجه شده بود، استروئیدها و هورمون هاي سنگین نه تنها بـدنش را تغییـر داده بودنـد،                  
 آور به او داده بودند که باعث می شـد بیـشتر   بلکه تارهاي صوتی اش را هم تغییر داده و نجوایی نفسی و وهم        

صداي ملایم و مرموزي که با بـدن جدیـدش، ثـروتش، و امتنـاعش از     . احساس مرموز بودن به او دست بدهد     
صحبت دربارة این گذشتۀ مرموز ترکیب شده بود، حکـم یـک سـنبل بـري را بـراي زنهـایی داشـت کـه او را              

 از مدل –یل و رغبت عرضه می کردند و او همۀ آنها را راضی می کرد         آنها خودشان را با م    . ملاقات می کردند  
هایی که براي گرفتن عکس از جزیرة او دیدن مـی کردنـد گرفتـه، تـا دختـران دانـشجوي دم بختـی کـه در           

  .آنها از او سیر نمی شدند. تعطیلات بودند و همسران تنهاي همسایگانش، و گاهی هم مردان جوان
  .  من یه شاهکارم

                                                
3. Andros Dareios   

2  .Arni Souvlakia کباب برة یونانی 
3 . Mykonos جزیره اي در یونان  

1. Cyros  
 در زبان ایتالیایی به معنی قوم زیبا.  5

3. Possidonia   



. مثل همۀ چیزهاي دیگر   . رحال وقتی سالها گذشت، ماجراهاي جنسی آندروس هیجان خود را از دست دادند            به
غذاهاي گران قیمت جزیره طعم خود را از دست دادند، کتاب ها دیگر علاقه اش را جلب نمی کردنـد، و حتـی          

ایـن چطـور   .  رسـیدند غروب هاي خیره کننده اي که از ویلایش قابل رؤیت بودند کسل کننـده بـه نظـر مـی        
دیگـه چـی از زنـدگی    . او تنها در اواسط دهۀ بیست خود بود، و با این وجود احـساس پیـري مـی کـرد         ممکنه؟
او بدن خود را به شکل یک مجسمۀ شاهکار درآورده بود؛ به خـود دانـش آموختـه بـود و ذهـنش را بـا                    مونده؟

  توانـسته بـود عـشق هـر کـسی را کـه           فرهنگ تغذیـه کـرده بـود؛ خانـۀ خـود را در بهـشت سـاخته بـود؛ و                     
  .می خواست به دست بیاورد

  .و با این وجود، به طرزي عجیب، احساس همان پوچیی را می کرد که در آن زندان ترکی داشت
  چیه که دارم از دستش می دم؟

ن در اندورس تنها در ویلایش نشسته بود و با فکري پریـشا . پاسخ این سؤال را چند ماه پیش دریافت کرده بود    
نیمه هاي شب کانال هاي تلویزیون را عوض می کـرد، کـه بـه طـور اتفـاقی بـه برنامـه اي دربـارة رازهـاي              

برنامه به خوبی پیش نمی رفت، و بیشتر سؤال مطرح می شد تا جواب، ولی با اینحال او در            . فراماسونی برخورد 
گوینده پشت سر هـم افـسانه تعریـف    . دمورد ازدیاد تئوري هاي توطئه پیرامون انجمن برادري کنجکاو شده بو   

  .می کرد
  ...فراماسون ها و نظام نوین جهانی

  ...مهر بزرگ فراماسونی ایالات متحده
  ...2لژ فراماسونی پی 

  ...راز گمشدة فراماسونري
  ...هرم فراماسونی

د کـه  گوینده شروع به بازگو کردن داستان هرم سنگی اسـرار آمیـزي کـر            . آندروس، حیرت زده، راست نشست    
داسـتان، اگـر چـه بـه      . حکاکی رمزي آن وعدة هدایت به سوي دانش گمشده و قدرت بی حد و حصر می داد                

  ...  ظاهر نامحتمل بود، جرقۀ خاطره اي دوردست را در ذهن او به وجود آورد
 آندروس آنچه را زاکاري سالومون از پدرش دربـارة یـک هـرم   . خاطره اي ضعیف از گذشته اي بسیار تاریک تر   

  .اسرار آمیز شنیده بود به یاد آورد
وقتـی برنامـه بـه پایـان رسـید وارد      .  آندروس به ذهن خود فشار آورد تا جزئیات را به خاطر بیاورد       این ممکنه؟ 

اکنون چیزهاي بیشتري به یاد می آورد و هنگامی کـه  . ایوان شد و اجازه داد هواي خنک ذهنش را روشن کند          
و اگـر  . احساس کرد ممکن است حقایقی دربارة این افسانه وجود داشـته باشـد    همه چیز به یادش آمد، کم کم        

 هنـوز هـم چیـزي بـراي       – هرچند زمان زیادي از مرگش مـی گذشـت           –چنین بود، آنوقت زاکاري سالومون      
  .عرضه کردن داشت

  چه چیزي براي از دست دادن دارم؟
.  گلخانۀ ملک پوتوماك سالومون ها ایستاده بود     سه هفته بعد، آندروس با زمانبندي دقیقی، در سوز سرما بیرون          

بـا خـود   . از پشت شیشه، می توانست پیتر سالومون را ببیند که با خواهرش، کاترین مـی گفـت و مـی خندیـد               
  .مثل اینکه زحمت فراموش کردن زاکاري رو به خودشون ندادن: اندیشید



ولین بار بعـد از سـالها، مقـداري کوکـائین         آندروس قبل از اینکه نقاب اسکی را روي صورت خود بکشد براي ا            
هفت تیر بیـرون کـشید، بـا یـک کلیـد           یک  . ی باکی را در خود احساس کرد      همان موج آشناي ب   . مصرف کرد 

  ».سلام، سالومون ها«. قدیمی در را باز کرد، و وارد شد
 اینکه هرمی را که به     به جاي . متأسفانه، اتفاقات آن شب آنطور که آندروس نقشه کشیده بود پیش نرفته بودند            

خاطر آن آمده بود به دست بیاورد، خودش را در حالی یافت که با ساچمه سوراخ سوراخ شده و از میان چمنـزار                  
سالومون با هفـت تیـري   در کمال تعجب متوجه شد که پیتر . می کرد از برف به طرف جنگل انبوه فرار   پوشیده

آندروس به سرعت وارد جنگل شد و در امتداد مـسیري          . می درخشید به سرعت در تعقیب اوست      که در دستش    
در آن پایین، صداي آبشار از میان هواي خشک زمستانی به طرف بـالا      . در لبۀ یک آبکند شروع به دویدن کرد       

چنـد ثانیـه بعـد، بـه زور       . از کنار دسته اي از درختان بلوط گذشت و به سمت چـپ پیچیـد              . طنین می انداخت  
  .مسیر یخی متوقف کرد، و به سختی از مرگ فرار کردخودش را از سرازیري 

  !خداي من
تنها یک قدم جلوتر از او، مسیر به پایان می رسید و مستقیم به طرف پایین سرازیر می شـد و بـه رودخانـه اي          

تخته سنگ بزرگی که کنار جاده قـرار داشـت بـه دسـت بـی مهـارت بچـه اي           . یخی در پایین منتهی می شد     
  : حکاکی شده بود

1  
  

 آنـدروس در  !گیـر افتـادم  . کوکائین دیگر کارگر نبود! پس پل کجاست؟. در آنسوي آبکند، جاده ادامه می یافت     
حالی که دچار هراس شدیدي شده بود، برگشت تا دوباره از جاده به سمت عقب بدود، اما خودش را رو در رو با             

آندروس به هفـت تیـر نگـاه      . ش ایستاده بود  پیتر سالومون یافت، که هفت تیر در دست، نفس نفس زنان مقابل           
  پرتگاه پشت سرش دست کم پنجاه فوت تـا یـک رودخانـۀ پوشـیده از یـخ پـایین              . کرد و یک قدم عقب رفت     

مهِ آبشار بالاي رودخانه در اطراف آنها به هوا بر می خاست و سرماي آن تـا مغـز اسـتخوان او نفـوذ       . می رفت 
  .می کرد

اون تنها کسی بود که تا اینجـا پـایین   . پل زاك خیلی وقت پیش پوسیده شد«: سالومون نفس نفس زنان گفت   
  »چرا پسرم رو کشتی؟«. سالومون اسلحه را به طور قابل ملاحظه اي ثابت نگه داشته بود» .اومده بود

  ».من بهش لطف کردم. یه معتاد بود. اون هیچی نبود«: آندروس گفت
: ه سمت سینۀ آندروس نشانه گرفته بود، به او نزدیک تر شـد و گفـت   سالومون در حالی که اسلحه را مستقیم ب       

تو پـسرم  «. لحنش به طرز حیرت انگیزي خشم آلود بود» .شاید بهتر باشه من هم همون لطف رو به تو بکنم       «
  »یه انسان چطور چنین کاري می کنه؟. رو اونقدر کتک زدي که مرد

  ».یرقابل تصوري می کننانسان ها وقتی تحت فشار قرار بگیرن کارهاي غ«
  » !تو پسرم رو کشتی«

                                                
 پل زاك.  1



  چه جور پـدري پـسرش رو تـوي یـه زنـدون           . تو پسرت رو کشتی   . نه«: آندروس اکنون با عصبانیت جواب داد     
  ».نه من! تو خودت پسرت رو کشتی! می ذاره وقتی اختیار بیرون آوردنش رو داره

  »!تو هیچی نمی دونی«: سالومون با صدایی پر از درد داد زد
   .من همه چیز رو می دونم. اشتباه می کنی: اندورس با خود گفت

پیتر سالومون در حالی که اسلحه را مستقیم گرفته بود نزدیک تر شد و اکنـون در فاصـلۀ پـنج یـاردي او قـرار          
. گرما به درون شکمش جاري شـد      . سینۀ آندروس سوز می زد و می دانست که بدجوري خونریزي دارد           . گرفت

مـن بیـشتر   «: به طرف سالومون برگشت و به نجوا گفت . غیر ممکن بود  . انه اش به پرتگاه نگاه کرد     از روي ش  
می دونـم از اون آدم هـایی نیـستی کـه بـا خونـسردي آدم مـی        . می دونمز اونی که فکر می کنی درباره ات  ا

  ».کشن
  .سالومون نزدیک تر شد و مستقیم هدف گرفت

  ».نم، اگه اون ماشه رو بکشی، تا ابد به دنبالت خواهم بوددارم بهت اخطار می ک«: آندروس گفت
  .و با این حرف، سالومون شلیک کرد» .تو از همین الان مردي«

کسی که اکنون خود را ملخ صدا می کرد، وقتی لیموزین سیاهش را با سرعت به طرف کالوراما هایتز می راند،                 
او بـراي  .  حتمی در روي آن رودخانۀ یخی نجـات داده بـود    وقایع معجزه آسایی را به یاد آورد که او را از مرگ           

صداي شلیک فقط یک لحظه پخش شده بود، ولی با این حال آثار آن در طول دهه           . همیشه دگرگون شده بود   
بدن او، که زمانی برنزه و بی نقص بود، اکنون با زخم هایی که از آن شب برداشته بود         . ها طنین انداز شده بود    

  .زخم هایی که آنها را زیر نمادهاي خالکوبی شدة هویت جدیدش پنهان می کرد... دمعیوب شده بو
  .  من ملخ هستم

  .تمام اینها سرنوشت من بود
. و یک بار دیگر دگرگون شده بود... او از میان آتش رد شده بود، خاکستر شده بود، و بعد دوباره پدیدار شده بود            

  .د را برمی داشتامشب آخرین گام سفر طولانی و باشکوه خو
  
  
  
  
  
  

  58فصل 
  

 توسط نیروهاي ویژه، بخصوص براي بـاز کـردن درهـاي قفـل بـا      1 با نام مستعار کویلی    Key4مواد منفجرة   
این مواد منفجره که از سـیکلوتریمتیلنترینیترامین بـا یـک نـرم کننـدة               . حداقل خسارت جانبی ساخته شده بود     

 بود که براي جا دادن داخل چارچوبِ در، داخـل ورقـه   C-4از  دیتیلهکسیل تشکیل شده بود، در اصل تکه اي         
  .در مورد اتاق مطالعۀ کتابخانه، این مواد منفجره بی نقص کار کرده بود. هاي نازکی پیچیده می شد

                                                
1. The Coyly   



 از روي بقایاي متلاشی شدة در رد شد و براي یافتن هـر گونـه اثـري از               1رئیس عملیات، مأمور تورنر سیمکینز    
  .هیچ.  اطراف سالن هشت ضلعی نگاه کردجنبش با دقت به

  ».چراغ ها رو خاموش کنید«: سیمکینز گفت
چهـار مـرد بـه طـور     . مأمور دیگري جعبۀ کلید برق را پیدا کرد، کلیدها را زد، و سـالن را در تـاریکی فـرو بـرد         

مانـشان تنظـیم   همزمان دستهایشان را بالا بردند و عینک هاي دید شبشان را پایین کشیدند و آنها را روي چش  
بی حرکت ایستادند و اتاق مطالعه را که اکنون با نور سبز داخل عینک هایشان روشن شده بود بررسـی               . کردند
  .کردند

  .صحنه بی تغییر باقی ماند
  .هیچکس در میان تاریکی براي تغییر دادن آن عجله نکرد

در میـان  . ح هاي بالا گرفته وارد سالن شدندفراري ها احتمالا مسلح نبودند، اما با این حال تیم عملیاتی با سلا         
افـراد نورهایـشان را بـه    . تاریکی، سلاح هاي گرم آنها چهار باریکۀ نور لیزري تهدید آمیز را به جلو مـی تابانـد    

همۀ جهت ها، در امتداد زمین، بالاي دیوار هاي بلند، و میان بالکن ها انداختنـد و در میـان تـاریکی بـا دقـت                   
یلی از اوقات، تنها نظري گذرا با نور لیزرِ یک سلاح در اتاقی تاریک کافی بود تا یـک تـسلیم     خ. جستجو کردند 

  .فوري را القاء کند
  .ظاهرا که امشب اینطور نبود

  . هنوز خبري از جنبش نبود
. افـراد در سـکوت پراکنـده شـدند    . مأمور سیمکینز دستش را بالا برد و در میان آن فـضا بـه آنهـا علامـت داد         

ینز در حالی که با احتیاط از راهروي مرکـزي بـالا مـی رفـت، دسـتش را بـالا بـرد و دکمـه اي را روي                سیمک
تصویربرداري حرارتی حدود چنـد سـالی بـود         .  را به کار انداخت    CIAعینکش زد و تازه ترین ضمیمۀ مهمات        

کپارچگی دو منبعـی،  که تولید شده بود، اما پیشرفت هاي جدید در زمینۀ کوچک سازي، حساسیت تفاضلی، و ی               
نسل جدیدي از تجهیزات افزایش سطح دید را به وجود آورده بود که دیدي فوق بشري بـه مـأموران عملیـاتی      

  .می کردئه ارا
  . زمان گذشته را می بینیم... و حالا. ما میان دیوارها را می بینیم. ما در تاریکی می بینیم

ي حرکتی حساس شده بودنـد کـه نـه تنهـا مـی توانـستند       تجهیزات تصویربرداري حرارتی آنقدر به تفاضل ها     
توانایی دیـدن گذشـته اغلـب اوقـات بـا      . بلکه جایگاه هاي قبلیشان را هم پیدا کنند  ... جایگاه افراد را پیدا کنند    

مـأمور سـیمکینز اکنـون    . و امشب، یک بار دیگر ارزش خود را ثابت کـرد . ارزش ترین دارایی از کار در می آمد     
دو صندلی چوبی از پـشت عینـک او روشـن شـدند و      . رارتی را روي یکی از میزهاي مطالعه دید       یک امضاي ح  

یک رنگ ارغوانی مایل به قرمز تولید کردند، به این معنی که آن دو صـندلی از صـندلی هـاي دیگـر آن اتـاق        
یز نشـسته بـوده   معلوم بود که دو مرد پشت م    . لامپ چراغ مطالعه با نوري نارنجی می درخشید       . گرم تر هستند  

  .اند، اما سؤال این بود که از کدام سمت رفته بودند
اثـر  . او جواب خود را در روي پیشخوان مرکزیی یافت که کابین چوبی بزرگ وسـط اتـاق را احاطـه مـی کـرد            

  .انگشت روح مانندي با رنگ ارغوانی می درخشید
 دیـدِ لیـزري اش را روي سـطح آن    سیمکینز با سلاح بالا گرفته به طرف کابین هشت ضـلعی حرکـت کـرد و     

یعنی واقعا اونا خودشون رو توي یـه کـابین گیـر    . کابین را دور زد تا اینکه دهانه اي را در کنار آن دید        . انداخت
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معلـوم  .  مأمور، تزئینات دور قاب دهانه را بررسی کرد و درخشش اثر انگشت دیگري را روي آن دید                مینداختن؟
  .دن به کابین، چارچوب در را گرفته استبود که یک نفر هنگام وارد ش

  .وقت سکوت به پایان رسید
  »!جناحین جمع بشن! امضاي حرارتی«: سیمکینز به سمت دهانه اشاره کرد و فریاد زد

  .دو جناح او از دو جهت مخالف به او نزدیک شدند و به خوبی کابین هشت ضلعی را محاصره کردند
می توانست منشاء نـوري را    ه هنوز ده قدم با آن فاصله داشت         حالی ک در  . سیمکینز به طرف دهانه حرکت کرد     

به امید اینکه صدایش آقاي بلامی و آقاي لنگدان را وادار کند با دست هاي رو به بالا از کـابین     . در داخل ببیند  
  »!نور داخل کابین«: خارج شوند فریاد زد

  .هیچ اتفاقی نیفتاد
  . مبسیار خب، طور دیگه اي انجامش می دی

مثل صـداي  . وقتی سیمکینز به دهانه نزدیک تر شد، می توانست صداي غیر منتظرة وزوزي را در داخل بشنود             
مکثی کرد و سعی کرد تصور کند چه چیزي مـی توانـد چنـین صـدایی را در چنـین فـضاي                    . ماشین آلات بود  

، سـپس .  آلات شـنید کمی نزدیکتر شد و اکنون صداهاي دیگـري را روي صـداي ماشـین         . کوچکی ایجاد کند  
  .چراغ هاي داخل خاموش شدنددرست موقعی که به دهانه رسید، 

  . راحت تر شدحالا کارمون . ممنون: او در حالی که عینک دید شبش را تنظیم می کرد با خود گفت
ره آنچه در آن سو قرار داشـت بـرایش غیـر منتظ ـ   . در حالیکه در آستانۀ در ایستاده بود، به میان دهانه خیره شد  

این مکان بیشتر یک سقف برآمده بر روي پلکانی بود که با سراشیبی بـه درون اتـاقی در زیـر پـایین مـی       . بود
صـداي وزوز  . مأمور سلاحش را به پایین پله ها نشانه گرفت و شروع به پـایین رفـتن کـرد   . رفت تا یک کابین   

  .ماشین آلات با هر قدمی بلندتر می شد
  اینجا دیگه کجاست؟

صداي وزوزي کـه مـی شـنید واقعـا مـال ماشـین       . ر اتاق مطالعه، مکانی کوچک با ظاهري صنعتی بود اتاقِ زی 
آلات بود، هرچند مطمئن نبود که به خاطر اینکه بلامی و لنگدان آن را بکار انداخته بودند در حال کـار کـردن              

فـراري  . هیچ فرقی نمی کرددر هر صورت، به وضوح    . بود، یا به خاطر اینکه بیست و چهار ساعته کار می کرد           
 درِ فولادي سنگینی که صفحه کلیدش چهار اثـر    –ها امضاهاي حرارتی لو دهندة خود را در تنها خروجی اتاق            

در اطراف در، باریکه هایی از نور نـارنجی  .  جا گذاشته بودند–انگشت واضح را بر روي شماره ها نشان می داد      
  .ی داد که چراغ هایی در آن طرف در روشن هستنددر زیر چارچوب در می درخشید، و نشان م

  ».راه فرارشون همین بوده. در رو منفجر کنید«: سیمکینز گفت
وقتی دود برطرف شد، مـأموران تـیم     .  را جاسازي و منفجر کنند     Key4هشت ثانیه طول کشید تا ورقه اي از         

معـروف  » قفسه ها«ند که در اینجا به    عملیاتی خود را در حال نگاه کردن به یک دنیاي زیر زمینی عجیب یافت             
  .بود

بی پایان قفسه ها شـبیه     یف  رد. کتابخانۀ کنگره چندین مایل قفسۀ کتاب داشت که بیشترشان زیرزمینی بودند          
  .ساخته شده با آینه بود» بی کرانِ«یک جور خطاي دید 

  :تابلویی اعلام می کرد
  محیطِ با دماي کنترل شده

  ته نگه داریداین در را در همۀ اوقات بس



  
. بـی اختیـار لبخنـدي زد    . سیمکینز در خرد شده را به جلو فشار داد و هواي خنک آن طـرف را احـساس کـرد                   

 امضاهاي حرارتی، در محیط هاي کنترل شـده خودشـان را مثـل شـراره هـاي             ممکنه از این آسونتر هم بشه؟     
را روي نرده اي در بالا، که بلامـی یـا   خورشیدي نشان می دادند و عینک او از همین حالا لکۀ سرخ درخشانی  

  .لنگدان هنگام رد شدن آن را گرفته بودند آشکار می کرد
  ».می تونید فرار کنید، اما نمی تونید قایم بشید«: او با خود نجوا کرد

هنگامیکه سیمکینز و تیمش در میان هزارتوي قفسه ها پیش می رفتند، او متوجه شد که زمـین بـازي موافـق              
تحـت شـرایط   . نقدر شیب دار است که حتی براي دنبال کردن رد طعمه اش نیـازي بـه عینـک نـدارد       میل او آ  

عادي، این هزارتوي قفسه ها مخفیگاه آبرومندانه اي می بـود، امـا کتابخانـۀ کنگـره بـراي صـرفه جـویی در                
باند فرودگاهی مصرف انرژي از چراغ هاي حساس به حرکت استفاده می کرد و اکنون راه گریز فراري ها مثل      

رشتۀ باریکی از روشنایی به دوردست کشیده می شد و در حال رفـتن ایـن سـو و آن سـو مـی                  . روشن می شد  
  .رفت و موج می انداخت

اعضاي تیم عملیاتی در حالی که با پاهاي ورزیدة خود پیش مـی رفتنـد،           . تمام افراد عینک هایشان را درآوردند     
میان مسیر پر پیچ و خم به ظاهر بی پایان کتاب ها به صورت زیگزاگ جلـو  مسیر چراغ ها را دنبال کردند و از       

  .رفتند
. طولی نکشید که سیمکینز شروع کرد به دیدن چراغ هایی که در میان تـاریکی مقابلـشان روشـن مـی شـدند               

 با سرعت بیشتري دوید تا اینکه صداي قدم ها و نفس نفس زدن هـایی را در مقابـل                 .داریم بهشون می رسیم   
  .سپس هدفی را دید. خود شنید

  »!می بینمشون«: فریاد زد
مرد آفریقایی امریکایی بـا آن لبـاس هـاي بـی     . پیکر دراز و لاغر وارن بلامی ظاهرا در آن عقب دیده می شد            

فایـده اي نـداره   . نقصش تلوتلوخوران در میان قفسه ها پیش می رفت و معلوم بود کـه از نفـس افتـاده اسـت          
    .پیرمرد

  »!همونجا بمون، آقاي بلامی«: ز فریاد زدسیمکین
. بلامی به دویدن ادامه داد، در حالی که از پیچ هاي تند می پیچید و از میان ردیف هاي کتاب جلـو مـی رفـت         

  .در سر هر پیچی، چراغ ها همچنان در بالاي سرش روشن می شدند
  .ه بایستد، اما بلامی به راهش ادامه دادوقتی اعضاي تیم به بیست یاردي او نزدیک شدند، دوباره فریاد زدند ک

  »!بزنیدش«: سیمکینز دستور داد
پرتابه اي که از راهرو . مأموري که تفنگ غیر کشندة گروه را با خود حمل می کرد آن را بالا برد و شلیک کرد                  

نـد، امـا هـیچ    به سمت پایین روانه شد و خودش را دور پاهاي بلامی پیچاند لقب بند احمقانه را به آن داده بود             
غیـر کـشنده کـه یـک فنـاوري ارتـشیِ         » ناتوان کنندة «این سلاح   . چیز احمقانه اي در مورد آن وجود نداشت       

 که خیلی سـفت بـه دور    بود رشته اي از پولیورتان چسبناك بود       1اختراع شده توسط آزمایشگاه هاي ملی سندیا      
اثر آن .  پشت زانوهاي فراري ایجاد می کرد      می چسبید و تار عنکبوت محکمی از پلاستیک را در         محل برخورد   

. روي یک هدفِ در حال دویدن مثل گیر دادن چوبی لاي میله چرخ هاي یک دوچرخـۀ در حـال حرکـت بـود     
بلامـی قبـل از اینکـه    . پاهاي مرد، در حال نیمه دو گیر کردند و بعد به جلو پرت شد و به شـدت زمـین خـورد      
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ر خورد و چراغ هاي بالاي سر او بـدون تـشریفات        متوقف شود ده قدم دیگر در میان راهر        وي تاریک به جلو س
  .روشن شدند

» -بایـد یـه چنـد قـدمی اون    ! شـما بریـد دنبـال لنگـدان    . من خودم هواي بلامی رو دارم     «: سیمکینز فریاد زد  
رف سردستۀ گروه که اکنون می دید قفسه هاي کتابخانۀ مقابل بلامی همه در سیاهی قیرگونی قرار دارنـد ح ـ             

بلامی همچنـان روي سـینه     اون تنهاست؟ . نمی دود  جلوي بلامی    معلوم بود که هیچکس در    . خود را قطع کرد   
افتاده بود و به سختی نفس نفس می زد و ساق ها و قوزك هایش با پلاستیک محکمی در هم پیچیـده شـده                

  .مأمور به طرف او رفت و با پا پیرمرد را به پشت غلتاند. بودند
  »!اون کجاست؟«: مأمور گفت

  »کی کجاست؟«: لب بلامی به خاطر زمین خوردن خونریزي داشت
دسـت نخـوردة بلامـی    اش را درسـت روي کـراوات ابریـشمیِ          مأمور سیمکینز پاي خود را بالا آورد و چکمـه           

باور کن، آقاي بلامی، نمـی خـواي ایـن بـازي رو بـا مـن        «. سپس خم شد و پایش را کمی فشار داد        . گذاشت
  ».بکنی
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  .رابرت لنگدان احساس می کرد یک جسد است
. دست به سینه به پشت دراز کشیده بود و در میان تاریکی مطلق، در داخل محدودترینِ فضاها گیر افتـاده بـود               
. اگرچه کاترین در کنار او در وضعیت مشابهی نزدیک سرش دراز کشیده بود، لنگدان نمی توانـست او را ببینـد                  

 را بسته نگه داشته بود تا نگاهش براي یک لحظه هم به وضعیت وحشتناکی که در آن گیر افتاده          چشمان خود 
  .بود نیفتد

  .فضاي دور او کوچک بود
  .کوچیکهخیلی 

شصت ثانیه پیش، وقتی درهاي دوگانۀ اتاق مطالعه در هم شکسته بودند، او و کاترین پـشت سـر بلامـی وارد                   
  .غیر منتظرة پایین شده بودندسراشیبی پایین رفته و وارد فضاي کابین هشت ضلعی شده، از پلکانی 

  .قلب سیستم توزیع کتابخونه. لنگدان فورا متوجه شده بود کجا هستند
سالن توزیع که به مرکز توزیع بارهاي مسافران یک فرودگاه شبیه بود، تسمه نقاله هاي بیـشماري داشـت کـه      

چون کتابخانۀ کنگره در سه ساختمان جداگانـه قـرار   . ی شدنددر جهت هاي مختلفی به سمت بیرون متمایل م 
گرفته بود، کتاب هایی که در اتاق مطالعه درخواست می شدند می بایست توسط سیستمی از نقاله ها، مـسافت            



بلامی بلافاصـله از ایـن سـوي    . هاي زیادي را براي انتقال از میان شبکه اي از تونل هاي زیرزمینی طی کنند       
. ف دري فولادي رفت و در آنجا کارتش را وارد کرد، چند تا دکمه زد، و در را بـا فـشاري بـاز کـرد    سالن به طر 

وقتـی  . فضاي آن سوي در تاریک بود، اما وقتی در باز شد، رشته اي چراغ حـساس بـه حرکـت روشـن شـدند           
که کمتر کـسی آن  لنگدان آنچه را که در آن سو قرار داشت دید، متوجه شد در حال نگاه کردن به چیزي است   

براي قایم شدن چه جایی بهتـر از     . او نسبت به نقشۀ بلامی دلگرم شد      . قفسه هاي کتابخانۀ کنگره   . را می دید  
به جاي آن، لاي در را با کتـابی بـاز       . بهرحال، بلامی آنها را به میان قفسه ها هدایت نکرد         یه هزارتوي بزرگ؟  

» .دم بتونم توضیحات بیشتري براتون بـدم، امـا وقـت نـداریم    امیدوار بو«: گذاشت و برگشت و رو به آنها گفت       
  » .این نیازت میشه«. کارت خود را به لنگدان داد

  »تو با ما نمیاي؟«: لنگدان پرسید
ــی تکــان داد  ــه علامــت نف ــید  «. بلامــی ســرش را ب ــق نمــی ش ــشیم موف ــم جــدا ن ــوقعی کــه از ه ــا م   . ت

  ».نگه داري بشنمهم ترین کار اینه که اون هرم و سرپوش جاي امنی 
  »اونوقت تو کجا می ري؟«. لنگدان به جز پله هایی که به اتاق مطالعه بالا می رفتند راه خروج دیگري ندید

این تنها کاریه کـه  . من کاري می کنم که اونا رو بکشونم توي قفسه ها و از شما دورشون کنم              «: بلامی گفت 
  ».می تونم براي فرار شما انجام بدم

لنگدان بتواند بپرسد که او وکاترین کجا باید بروند، بلامی داشت جعبۀ بزرگی از کتـاب را از روي             قبل از اینکه    
  ».دستهاتون رو داخل نگه دارید. روي تسمه بخوابید«: گفت. یکی از نقاله ها برمی داشت

 سـوراخ   تسمه نقاله مسافت کوتاهی کشیده شد سپس در داخـل   !حتما شوخی می کنی   . لنگدان به او خیره ماند    
سوراخ آنقدري بزرگ به نظر می رسید که جعبۀ کتابی را از خود عبور بدهد، اما نـه              . تاریکی در دیوار ناپدید شد    

  .قفسه ها انداختان برگشت و نگاهی آرزومندانه به لنگد. بیشتر
  ».چراغ هاي حساس به نور، قایم شدن رو غیرممکن می کنن. فراموشش کن«: بلامی گفت

  »!جناحین جمع بشین! امضاي حرارتی«: بالا فریاد زدصدایی از طبقۀ 
او سوار تسمه نقاله شد در حالی که سرش تنهـا چنـد فـوت بـا     . کاترین ظاهرا آنچه را باید می شنید شنیده بود      

  . دستانش را مثل یک مومیاییِ داخل تابوت روي سینه اش قرار داد. سوراخ داخل دیوار فاصله داشت
  . ماندلنگدان بی حکت سر جایش

  ».رابرت، اگه این کار رو به خاطر من نمی کنی، به خاطر پیتر بکن«: بلامی با اصرار گفت
  .صداي طبقۀ بالا اکنون نزدیک تر به نظر می رسید

کیفش را روي تسمه انـداخت و بعـد     . لنگدان طوري که انگار در خواب راه می رفت به طرف نقاله حرکت کرد             
تسمه نقالۀ لاستیکی سفتِ روي پشت لنگـدان سـرد     . هاي کاترین گذاشت  خودش سوار شد و سرش را روي پا       

او به سقف خیره شد و احساس کرد مریضی در بیمارستان است که آمـاده اسـت بـا سـر بـه داخـل یـک                          . بود
  . برودMRIدستگاه 

بهـش  . مـی کنـه  و پیـشنهاد کمـک   ... دي زنگ مـی زنـه  یه نفر به زو. تلفنت رو روشن نگه دار«: بلامی گفت 
  ».اعتماد کن

 لنگدان می دانست که بلامی بدون اینکه نتیجه اي عایدش شود سعی کرده بود با کـسی  یه نفر زنگ می زنه؟   
و تنها چند لحظه پیش، وقتی با عجلـه از پلکـان سراشـیبی    . تماس بگیرد و قبلا یک پیغام براي او گذاشته بود      

ین دفعه تماس برقرار شده بود و خیلی مختـصر و بـا   پایین می رفتند، بلامی یک بار دیگر تماس گرفته بود و ا         



و قبـل از اینکـه   . نقاله رو تا آخر دنبـال کنیـد  «: بلامی گفت. صدایی آهسته صحبت کرده و بعد قطع کرده بود    
  ».براي خارج شدن از کارتم استفاده کنید. دوباره دور بزنید بپرید پایین

  »خارج شدن از کجا؟«: لنگدان گفت
لنگدان . همۀ نقاله هاي دیگرِ داخل اتاق با سر و صدا روشن شدند      .  داشت اهرم ها را می کشید      اما بلامی دیگر  

  .احساس کرد یکدفعه به حرکت افتاده است و سقف در بالاي سرش شروع به حرکت کرد
  .خدا به دادم برسه

ه بـا سـرعت از میـان    وقتی لنگدان به دهانۀ داخل دیوار نزدیک شد، به عقب نگاه کرد و وارن بلامی را دید ک                  
لحظه اي بعد، لنگدان بـه درون تـاریکی خزیـد و توسـط         . درگاه وارد قفسه ها شد و در را پشت سر خود بست           

  .و درست در همین لحظه نقطۀ لرزانی از نور لیزر از پله ها پایین آمد... کتابخانه بلعیده شد
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ه آدرس کالوراما هایتز را که روي صفحۀ تماس هایش بود        دوبار 1نگهبان زن کم حقوق از سازمان امنیت ارجح       
بی سر و صداترین املاك محلـه بـود و    او متعلق به یکی از بزرگترین و         جادة دروازه دار مقابل    اینه؟. چک کرد 

  .  لحظاتی پیش یک تماس اضطراري در مورد آن دریافت کرده بود911بنابراین به نظر عجیب می آمد که 
براي تماس هاي دریافتی تأیید نشده، قبل از اینکه پلیس را به زحمـت بینـدازد بـا شـرکت                طبق معمول ،  911

اولـین   «-نگهبان خیلی از اوقات با خود فکر می کرد که شعار شـرکت آگـاهی  .  محلی تماس گرفته بود    آگاهی
 گیآگـاهی هـاي اشـتباهی، شـوخی، حیوانـات خـان      «:  خیلی راحت می توانست ایـن باشـد  -»خط دفاعی شما 

  ».همسایه هاي خل و چلگمشده، و اعتراض هایی از طرف 
.  به محل رسـیده بـود    وضعیت خاص امشب، طبق معمول، نگهبان بدون هیچگونه اطلاعی دربارة جزئیات این           

 کار او فقط این بود که با چراغ هاي گردان حبابی زردش حاضر شود، ملـک          .این کار از حد پایه حقوقم بالاتره      
احتمالا طبق معمول، موجود بی آزاري به طور اتفـاقی آژیـر   .  هر چیز غیرعادي را گزارش کند     را ارزیابی کند، و   

امـا  . خطر خانه را به کار انداخته بود، و او با استفاده از کلیدهاي لغـو خـود آن را بـه حالـت اول برمـی گردانـد            
   تاریـک و آرام بـه نظـر    از داخـل جـاده، همـه چیـز     . خبري از آژیـر خطـر نبـود       .  خانه ساکت بود    این بهرحال،
  . می رسید

کد لغوش را تایپ کرد تـا دروازه را بـاز   . نگهبان بلندگوي کنار دروازه را به صدا درآورد، اما جوابی دریافت نکرد          
او هـیچ  . جـوابی نیامـد  . ماشینش را روشن گذاشت و به سمت در رفت و زنگ زد          . کند و به میان جاده برگشت     

  .چراغ و هیچ حرکتی ندید

                                                
1. Preferred Security  



حالی که با اکراه از دستورالعمل ها پیروي می کرد، چراغ قوه اش را روشن کرد تا سفرش را در اطراف خانه             در  
وقتی از نبش خانه پیچیـد،  . به منظور چک کردن در و پنجره ها براي یافتن نشانی از نفوذ به داخل شروع کند             

. دامه دهد یک لحظه سـرعتش را کـم کـرد   لیموزین سیاه درازي از کنار خانه گذشت و قبل از اینکه به راهش ا 
   .می کنه رو داره فضولی همسایه ها

خانه از آنچه تـصورش را کـرده بـود    . او وجب به وجب ساختمان را دور زد، اما هیچ چیز جا به جا شده اي ندید    
  . نیستمعلوم بود که کسی در خانه. می لرزیدیاط خلوت آن رسید، داشت از سرما بزرگتر بود و هنگامیکه به ح

هیچ اثـري از  . مخابره؟ من توي کالوراما هایتز هستم؟ صاحب خونه ها اینجا نیستن«: او در بی سیمش صدا زد    
  ».آگاهی اشتباه. هیچ نشانی از یه مزاحم دیده نمی شه. بررسی اطراف به پایان رسید. مشکل دیده نمی شه

  ».شب خوبی داشته باشید. دریافت شد«: اپراتور مخابره جواب داد
نگهبان بی سیمش را دوباره روي کمرش گذاشت و مشتاق براي برگشتن به گرماي داخل ماشـینش راهـی را                 

 -بهرحال، وقتی این کار را می کرد، متوجه چیزي شد کـه قـبلا آن را ندیـده بـود    . که آمده بود دوباره برگشت    
  .نقطۀ کوچکی از نور آبی رنگ در عقب خانه

 پنجرة افقی کوتاهی که ظاهرا به زیرزمین خانه باز -و اکنون منشأ آن را دید     با حالتی حیران به طرف آن رفت        
 نـور آبـی   ممکنه یه جور تاریک خونه باشه؟. شیشۀ پنجره تیره و از داخل با رنگ ماتی نقاشی شده بود. می شد 

  . زدرنگی که او دیده بود از میان سوراخ کوچکی در پنجره جایی که رنگش کمی کنده شده بود بیرون می
در حـالی کـه در ایـن    . خم شد و سعی کرد به داخل نگاه کند، اما نتوانست از میان سوراخ کوچک چیزي ببینـد   

  .فکر بود که شاید کسی در آن پایین مشغول کار باشد به شیشه زد
  »!آهاي«: فریاد زد

ث شـد او بتوانـد   هیچ جوابی نیامد، اما وقتی روي پنجره زد، کمی دیگر از رنگ آن یکدفعـه کنـده شـد و باع ـ                     
. به جلو خم شد و تقریبا صـورتش را بـه پنجـره چـسباند و زیـرزمین را بررسـی کـرد                   . فضاي بیشتري را ببیند   

  . بلافاصله آرزو کرد که کاش این کار را نکرده بود
  !     خداي من، این دیگه چیه؟

. ۀ مقابل خـود خیـره شـد   در حالی که خشکش زده بود تا مدتی همانجا دولا ماند و با ترس و وحشت به صحن                  
  .بالاخره، نگهبان در حالی که از ترس به خود می لرزید کورمال کورمال دستش را به طرف بی سیمش برد

  . او هرگز آن را پیدا نکرد
جفتی چنگال تیِزر با صداي جز و وز به پشت گردنش برخورد کرد و تیر سوزناکی از درد در سراسـر بـدنش بـه        

ض شدند و به جلو پرت شد، بدون اینکه قبل از برخورد صورتش با زمین سرد حتـی            عضلاتش منقب . وجود آورد 
  . بتواند چشمانش را ببندد
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او مثـل همـۀ بـرادران فراماسـونی اش طـی      . امشب اولین باري نبود که چشمان وارن بلامی بسته شده بودند          
بهرحال، آن یکی در میـان دوسـتان   . پوشیده بود صعودش به درجات بالاي فراماسونري چشم بند تشریفاتی را          

این مردان خشن او را با طنـاب بـسته بودنـد، کیـسه اي     . امشب فرق می کرد. قابل اعتمادش انجام گرفته بود 
  . روي سرش کشیده بودند، و اکنون داشتند او را از میان قفسه هاي کتابخانه پیش می بردند

بلامی کـه مـی دانـست بـدن     . دند و جاي لنگدان را از او پرسیده بودندمأموران، بلامی را جسما تهدید کرده بو   
  .سالخورده اش بیشتر از آن تحمل شکنجه را ندارد، سریع دروغش را گفته بود

بهش گفتم بره بالاي بـالکن و پـشت   ! لنگدان هیچوقت با من به این پایین نیومد      «: نفس نفس زنان گفته بود    
این داستان ظـاهرا قـانع کننـده بـود، چـون دو تـا از              » !ونم الان کجاست  مجسمۀ موسی قایم بشه، اما نمی د      

اکنون دو مأمورِ باقی مانده در سکوت او را از میـان قفـسه هـا پـیش     . مأموران با سرعت به سراغ او رفته بودند   
  .می بردند

بـه  . ن می بردنـد تنها مایۀ تسلی بلامی این بود که می دانست لنگدان و کاترین داشتند هرم را به یک جاي ام      
. بهـش اعتمـاد کـن     . زودي مردي با لنگدان تماس می گرفت که می توانست پناهگاهی به آنها پیشنهاد کنـد               

مردي که بلامی با او تماس گرفته بود چیزهاي زیادي دربارة هرم فراماسـونی و رازي کـه در بـر داشـت مـی             
قدرتمندي در اعماق زمین منتهی مـی شـد    محل پلکان مارپیچ مخفیی که به مخفیگاه دانش باستانی      -دانست

هنگامی که داشتند از اتاق مطالعه فرار می کردند بالاخره تمـاس بلامـی بـا    . که سال ها پیش مدفون شده بود   
  . مرد برقرار شده بود و او مطمئن بود که این پیام کوتاه به خوبی فهمیده می شود

 هرم سنگی و سـرپوش طلایـی را در کیـف لنگـدان     اکنون، هنگامیکه در میان تاریکی مطلق حرکت می کرد،      
  .  سال هاي زیادي از موقعی که اون دو تکه کنار هم بودن می گذره. مجسم کرد

از . اولین شب ازشب هاي دردناك بیـشمار بـراي پیتـر          . بلامی هیچوقت آن شب دردناك را فراموش نمی کرد        
. الومون به ملک سالومون ها در پوتومـاك بیایـد  بلامی خواسته شده بود که براي تولد هجده سالگی زاکاري س         

زاکاري با وجود اینکه بچه اي سرکش بود، یک سالومون بود، که یعنی امشب، طبق رسـوم خـانواده، ارثـش را          
بلامی یکی از عزیزترین دوستان پیتـر بـود و یـک بـرادر فراماسـونی قابـل اعتمـاد بـراي او            . دریافت می کرد  

امشب چیزهایی بسیار بـا ارزش  .  او خواسته شده بود به عنوان شاهد به آنجا بیاید      محسوب می شد و از اینرو از      
  .تر از پول در خطر از دست رفتن قرار داشت

ایـن  . بلامی زود رسیده بود و همانطور که از او خواسته شده بود، در اتاق مطالعۀ خصوصی پیتر منتظر مانده بود   
وارن در اتاق نشسته بود که پیتر پسرش زاکـاري را  . چاي می داد اتاق شگفت انگیز بوي چرم، هیزم سوخته، و         

  . وقتی هجده سالۀ لاغر و اسخوانی بلامی را دید اخم کرد. به داخل اتاق آورد
  »تو اینجا چکار می کنی؟«

  ».تولدت مبارك، زاکاري. براي شهادت«: بلامی گفت
  .پسر چیزي زیر لب گفت و رویش را برگرداند

  ». زاكبشین،«: پیتر گفت



. سالومون درِ اتاق مطالعه را چفت کرد   . زاکاري روي تنها صندلیی که رو به میز چوبی بزرگ پدرش بود نشست            
  . بلامی یک صندلی براي او بیرون کشید
  »می دونی چرا اینجایی؟«: سالومون با لحنی جدي به زاکاري گفت

  ».فکر کنم«: زاکاري گفت
مـن نهایـت   . من و تو مدتیه که چشممون به چشم هم نیفتـاده، زاك می دونم که   «. سالومون آه عمیقی کشید   

  ».تلاشم رو کردم که پدر خوبی باشم و تو رو براي این لحظه آماده کنم
  .زاکاري حرفی نزد

 سـهمی  -همونطور که می دونی، هر بچۀ سالومونی موقع رسیدن به سن بلوغ حق تولدش بهش داده میـشه             «
بذري براي تو که تربیت بشی، بزرگ بشی، و از هم نوعانت     ...  باشه بذرينه   که هدف ای   -از ثروت سالومون ها   

  ».حمایت کنی
پـسرم،  «. سالومون به طرف گاوصندقی در میان دیوار رفت، آن را باز کرد، و پوشـۀ سـیاه بزرگـی از آن درآورد            

» .کنـی لازم داري این کیف حاوي همۀ چیزهاییه که براي اینکه بتونی ارثیۀ مالیت رو به اسم خـودت منتقـل               
هدف اینه که از این پول براي ساختن یه زندگی از بـاروري، موفقیـت، و نوعدوسـتی    «. آن را روي میز گذاشت  

  ».استفاده کنی
  ».ممنون«. زاکاري دستش را به طرف پوشه برد

  ».یه چیز دیگه هم هست که باید توضیح بدم. صبر کن«: پدرش دستش را روي کیف گذاشت و گفت
  .گاه تحقیرآمیزي به پدرش انداخت و خودش را عقب کشیدزاکاري ن

پـدرش اکنـون داشـت مـستقیم بـه       » .جنبه هایی از میراث سالومون ها هست که تو هنوز ازش بـی خبـري              «
  ».تو فرزند ارشد منی، زاکاري، که این یعنی مستحق یه انتخاب هستی«. چشمان زاکاري نگاه می کرد

  .تنوجوان با حالتی کنجکاو راست نشس
  ».انتخابیه که می تونه هدف آینده ات رو تعیین کنه، و بنابراین اصرار می کنم با دقت در موردش فکر کنی«
  »چه انتخابی؟«

  ».ثروت یا دانش... انتخابیه بین«: پدرش نفس عمیقی کشید و گفت
  ».ثروت یا دانش؟ متوجه نمی شم«. زاکاري به او خیره ماند

طرف گاوصندق رفت و هرم سنگی سنگینی را که نمادهـاي فراماسـونی روي آن   سالومون بلند شد و دوباره به   
ایـن هـرم خیلـی وقـت     «. پیتر سنگ را روي میز، کنار کیف گذاشـت . حکاکی شده بود از داخل آن بیرون آورد 

  » .پیش ساخته شده و چندین نسله که به خانوادة ما سپرده شده
  .زده نشده استبه نظر می رسید زاکاري زیاد هیجان» یه هرم؟«
نقشه اي که جاي یکی از بزرگترین گنجینه هاي گمشدة نوع بشر رو آشـکار  ... پسرم، این هرم یه نقشه است    «

صـداي پیتـر اکنـون پـر از     » .این نقشه به این منظور ساخته شده که روزي گنجینه دوباره کشف بشه. می کنه 
  » .البته تحت شرایطی... رو به تو پیشنهاد کنمو امشب، طبق رسوم، من می تونم اون «. غرور و افتخار بود

  »حالا گنجینه چی هست؟«. زاکاري با بدگمانی به هرم نگاه کرد
با این وجـود،  . بلامی می توانست بگوید که این سؤال گستاخانه چیزي نبود که پیتر امیدوار به شنیدن آن باشد         

  .رفتارش ثابت باقی ماند



چیزیه کـه مـا   ... در اصل... اما این گنجینه. ه مقدمۀ طولانی کار سختیه    زاکاري، توضیح دادنش بدون گفتن ی     «
  ».بهش می گیم رازهاي باستانی

  .زاکاري که ظاهرا فکر می کرد پدرش شوخی می کند، خندید
  .بلامی اکنون می توانست غم و اندوه را در چشمان پیتر ببیند

که یـه سـالومون بـه سـن هجـده سـالگی             طبق رسوم، زمانی    . توصیف کردنش براي من خیلی سخته، زاك      «
  »-میرسه، وقتش میرسه که تحصیلات عالیش رو در

  »!بهت که گفتم، من علاقه اي به دانشگاه ندارم«: زاکاري با لحن تندي گفت
دربارة اخوت فراماسونی حـرف مـی       .  نیست دانشگاهمنظورم  «: پدرش در حالی که صدایش هنوز آرام بود گفت        

اگر تصمیم می گرفتی که بـا مـن بـه درجـات اونـا      . هاي پایدار علم بشر حرف می زنم     دربارة تحصیل راز  . زنم
  ».بپیوندي، در شرف دریافت آموزش لازم براي درك اهمیت تصمیم امشبت قرار می گرفتی

می دونم که مـن  . نمی خواد دوباره براي من سخنرانی فراماسونی بکنی    «: زاکاري چشمانش را چرخاند و گفت     
نمی فهمی؟ از اینکه با یه مـشت پیرمـرد لبـاس        اما که چی؟    .  نمی خواد ملحق بشه    نی هستم که  اولین سالومو 

  »!هاي عجیب و غریب بپوشم خوشم نمیاد
 نازکی که دور چـشمان هنـوز جـوان پیتـر بـه      سنپدرش تا مدتی طولانی ساکت ماند و بلامی متوجه خطوط        

  .وجود آمده بود شد
می فهمم که ممکنه فراماسـونري بـه نظـر    .  الان دوره و زمونه عوض شده.بله، می فهمم«: پیتر بالاخره گفت 

  ».اما می خوام بدونی که اگه نظرت عوض شد در همیشه به روت بازه. تو عجیب، یا حتی کسل کننده بیاد
  ».بیخود خودت رو خسته نکن«: زاك با غر و لند گفت

ی بـرات سـخت بـوده، زاکـاري، امـا مـن تنهـا            می دونم که زنـدگ    ! بسه دیگه «: پیتر بلند شد و به تندي گفت      
مردان خوبی هستن که منتظرت هستن، مردانی که ورود تو رو به فراماسونري خوشامد می          . راهنماي تو نیستم  

  ».گن و استعداد حقیقی تو رو بهت نشون می دن
 شما فراماسـون  به همین خاطره که تو اینجایی، آقاي بلامی؟ پس    «. زاکاري خندید و نگاهی به بلامی انداخت      

  »ها می تونید بریزید سر من؟
 تـا بـه زاکـاري    -بلامی هیچ حرفی نزد و در عوض با نگاهی احترام آمیز مستقیم به پیتر سـالومون خیـره شـد    

  .یادآوري کند که در این اتاق قدرت در دست چه کسی است
  .زاکاري رویش را به طرف پدرش برگرداند

چه مـسئولیتی رو کـه   . پس بذار فقط این رو بهت بگم  ... جایی نمی رسیم  زاك، با این حرف ها به       «: پیتر گفت 
بـه  » .امشب بهت پیشنهاد میشه قبول کنی چه نکنی، تعهد خانوادگی من رو وادار به ارائۀ این پیشنهاد می کنه         

ي اصرار می کنم که قبل از اینکه تصمیم خودت رو بگیـر   . محافظت از این هرم مزیت نادریه     «. هرم اشاره کرد  
  ».چند روز دربارة این فرصت فکر کنی

  »فرصت؟ نگهداري از یه تیکه سنگ؟«: زاکاري گفت
این هـرم  . رازهایی که به خواب هم نمی بینی. رازهاي بزرگی در این دنیا وجود دارن، زاك      «: پیتر با آهی گفت   

ندگی تـو، کـه ایـن هـرم      و حتی مهم تر از اون، زمانی میاد، احتمالا در طول ز           . از اون رازها محافظت می کنه     
و تـو هـم   ... این لحظۀ دگرگـونی بـزرگ انـسان خواهـد بـود     . بالاخره کشف رمز میشه و رازهاش افشا میشن    

ثروت . می خوام که خیلی با دقت بهش فکر کنی  . فرصتی به دست میاري که نقشی رو در اون لحظه ایفا کنی           



ازت خـواهش مـی   «. ه کیف و بعد به هرم اشـاره کـرد  او ب» .یه چیز پیش پا افتاده است، اما دانش چیز کمیابیه  
  ».کنم یه یاد داشته باشی که بیشتر اوقات ثروت بدون دانش به بدبختی ختم میشه

هر چی تو بگی، بابا، اما امکـان نـداره مـن    «. زاکاري طوري به نظر می رسید که انگار پدرش دیوانه شده است 
  . ردبه هرم اشاره ک» .به خاطر این از ارثم بگذرم
اگه انتخاب کنی که این مسئولیت رو قبول کنی، من تا موقعی که تحـصیلاتت رو           «. پیتر دست به سینه ایستاد    

این کار سال هـا طـول میکـشه، امـا وقتـی      . در فراماسونري تموم می کنی پولت و هرم رو برات نگه می دارم           
  ».یه ترکیب قدرتمند. ثروت و دانش. کاملا بالغ شدي می تونی هم پولت رو به دست بیاري هم این هرم رو

خدایا، بابا، مثل اینکه دست بردار نیستی، نه؟ نمی فهمـی کـه مـن    «: زاکاري یکدفعه از جایش بلند شد و گفت    
دسـتش را پـایین بـرد و کیـف        » نمی دم؟  هرم هاي سنگی و رازهاي باستانی        اصلا اهمیتی به فراماسون ها و     

همون حق تولـد سـالومون هـایی        !  حق تولد منه   این«. رش تکان داد  سیاه را برداشت و آن را جلوي صورت پد        
باورم نمیشه که می خواي با این داستان هاي الکی دربارة نقشه هـاي گنجینـۀ باسـتانی            ! که قبل از من بودن    
  . کیف را زیر بغلش زد و از کنار بلامی گذشت و به طرف درِ سمت حیاط رفت» !سهمم رو بهم ندي

هر کاري مـی کنـی،   «.  پدرش با شتاب به دنبال او رفت اما زاکاري وارد تاریکی شب شد         »!زاکاري، صبر کن  «
! هـیچکس بـه  «. صداي پیتر سالومون بلند تر شـد » !فقط نباید هیچوقت راجع به هرمی که دیدي حرفی بزنی        

  »!هیچوقت
ه طرف میزش برگـشت و  وقتی پیتر سالومون ب. اما زاکاري او را نادیده گرفت و در میان تاریکی شب ناپدید شد   

بعـد از سـکوتی   . به سنگینی روي صندلی چرمی خود نشـست چـشمان خاکـستري اش پـر از درد و رنـج بـود       
  ».کارها خوب پیش رفتن«. طولانی، به بلامی نگاه کرد و لبخند اندوهناکی زد

تـو  ... امـا ... مپیتر، نمی خوام بی احساس به نظر برس     «. بلامی آهی کشید و در درد و رنج سالومون شریک شد          
  »به اون اعتماد داري؟

  .سالومون به فضاي خالی خیره شد
  » چیزي راجع به هرم نمی گه؟... منظورم اینه که«: بلامی گفت

حتی دیگه مطمئن نیستم که می شناسمش یـا       . واقعا نمی دونم چی بگم، وارن     «. چهرة سالومون بی حالت بود    
  » .نه

پیتر، تو از وظایف خانوادگیت پیروي کردي، اما     «. شروع به قدم زدن کرد    بلامی بلند شد و در مقابل میز بزرگ         
مـن بایـد سـرپوش رو بهـت برگـردونم تـا       . حالا، با توجه به اونچه الان اتفاق افتاد، به نظرم باید احتیاط کنیم  

  ».یه نفر دیگه باید ازش مراقب کنه. بتونی خونۀ جدیدي براش پیدا کنی
  »چرا؟«: سالومون پرسید

  »...و به حضور امشب من در اینجا اشاره کنه... ه زاکاري چیزي دربارة هرم به کسی بگهاگ«
ما بـه خونـۀ جدیـدي    . اون هیچی از سرپوش نمی دونه و نابالغ تر از اونیه که از اهمیت هرم خبر داشته باشه       «

 جـا کـه مـی خـواي     تو هم سرپوش رو هر. من هرم رو توي اتاق خودم نگه می دارم        . براي اون احتیاج نداریم   
  ».همون کاري که تا حالا کردیم. نگه دار

شش سال بعد، روز کریسمس بود و خانواده هنوز در غم مرگ زاکاري بودند، که مرد قوي هیکلی که ادعا مـی        
مزاحم براي هرم آمده بـود، امـا فقـط جـان ایزابـل      . کرد او را در زندان کشته است وارد ملک سالومون ها شد           

  . خود برده بودسالومون را با



 گاوصـندوق درآورد و بـین  در را قفل کرد و هرم را از داخل  . چند روز بعد، پیتر، بلامی را به دفتر خود فرا خواند          
  ».باید به حرفت گوش می کردم«. خودشان روي میز گذاشت

  ».اهمیتی نداشت«. بلامی می دانست که پیتر به این خاطر احساس عذاب وجدان می کرد
  »سرپوش رو آوردي؟«: خستگی نفسی کشید و گفتسالومون با 

کاغذ قهوه ايِ رنگ و رو رفتۀ آن با نخ بسته شده بود و          . بلامی بستۀ مکعب شکل کوچکی را از جیبش درآورد        
می دانست که دو نیمۀ هرم فراماسونی امـشب    او  .بلامی بسته را روي میز گذاشت     . با انگشتر پیتر مهر شده بود     

بـه مـن هـم نگـو     . یه نفر دیگه رو براي مراقبت از این پیدا کـن         «. هم نزدیک تر شده اند    از آنچه که باید، به      
  ».کیه

  . سالومون با موافقت سر تکان داد
او دربارة زیرزمین عمارت کنگره به سـالومون   » .و می دونم که هرم رو کجا می تونی قایم کنی          «: بلامی گفت 

  ».ههیچ جاي امن تري توي واشنگتن پیدا نمی ش«. گفت
بلامی به یاد می آورد که سالومون فورا از این ایده خوشش آمده بود چون از نظر نمادي مخفی کردن هـرم در          

حتـی  . همون سالومون همیـشگی   : بلامی با خود گفته بود    . قلب نمادین کشورمان کار بجایی به نظر می رسید        
   .در موقع بحران هم آرمانگراست

می بردند، او می دانست سته از میان کتابخانۀ کنگره پیش   ی را با چشمان ب    اکنون، ده سال بعد، هنگامیکه بلام     
او اکنون همچنین می دانست که پیتـر چـه کـسی را بـراي         . که بحران امشب به منتها درجۀ خود رسیده است        

ته می خواست که رابرت لنگدان توانایی انجام این کار را داش ـو از خدا ... وش انتخاب کرده بود  محافظت از سرپ  
  . باشد
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  . من زیر خیابون دوم هستم
 حرکـت مـی کـرد لنگـدان همچنـان      1در حالی که نقاله با سر و صدا در میان تاریکی به سمت ساختمان آدامز          

ن زمینی را که بالاي سرش قرار داشت و             . چشمانش را بسته نگه داشته بود      نهایت تلاشش را کرد که چندین تُ
صـداي نفـس کـشیدن کـاترین را     . اریکی را که اکنون داشت از میان آن می گذشـت مجـسم نکنـد           مجراي ب 

  . چندین یارد بالاتر از خود می شنید، اما او تا اینجا، یک کلمه هم حرف نزده بود
بایـد بگـی،   . لنگدان خیال نداشت دربارة دست قطع شدة برادرش بـه او چیـزي بگویـد             . شوك بهش وارد شده   

  .باید بدونهاون . رابرت
  »کاترین؟ حالت خوبه؟«: لنگدان سرانجام بدون اینکه چشمانش را باز کند گفت

  »مال پیتره، مگه نه؟. رابرت، هرمی که باهاته«: صداي ضعیف و لرزانی، از جایی در بالا جواب داد
  ».آره«: لنگدان جواب داد

  ».کشته شدبه خاطر اون هرم مادرم ... فکر کنم«. سکوتی طولانی به وجود آمد
لنگدان خیلی خوب می دانست که ایزابل سالومون ده سال پیش به قتل رسـیده بـود، امـا از جزئیـات آن خبـر            

  »راجع به چی حرف می زنی؟«. نداشت و پیتر هم هیچوقت اشاره اي به یک هرم نکرده بود
 کرده به ملک آنهـا وارد  وقتی کاترین وقایع دلخراش آن شب را بازگو می کرد، و اینکه چطور آن مرد خالکوبی      

خیلی وقت پیش بود، ولی هیچوقت یادم نمی ره که اون یه هرم رو مـی         «. شده بود، صدایش پر از هیجان بود      
  ».درست قبل از اینکه اون رو بکشه... گفت که توي زندان، از برادرزاده ام، زاکاري دربارة هرم شنیده. خواست

مصیبتی که براي خانوادة سـالومون پـیش آمـده بـود تقریبـا      . دلنگدان با حیرت به حرف هاي او گوش می کر        
کاترین ادامه داد و به لنگدان گفت که همیشه فکر می کرده اسـت آن مـزاحم همـان شـب                  . غیرقابل باور بود  
تا اینکه همین مرد امروز سر و کله اش پیدا شده بود و خود را به عنوان روانپزشک پیتـر جـا      ... کشته شده است  

اون چیزهاي خـصوصیی راجـع بـه       «: او با حالتی مضطرب گفت    .  کاترین را به خانۀ خود کشانده بود       زده بود و  
و بنـابراین   . چیزهایی که می تونست فقط از برادرم فهمیده باشه        .  می دونست  کارمبرادرم، مرگ مادرم، و حتی      
کـاترین نفـس   » .نی شـد و اینطوري بود که وارد مرکز پـشتیبانی مـوزة اسمیتـسو   ... من هم بهش اعتماد کردم   

  .عمیقی کشید و به لنگدان گفت که مطمئن است این مرد آزمایشگاهش را از بین برده است
تا چند لحظـه، آن دو بـا هـم روي نقالـۀ در حـال حرکـت در        . لنگدان با شوك و هراس مطلق گوش می کرد        

اك امـشب را بـا کـاترین    لنگدان می دانست که وظیفه دارد بقیـۀ خبرهـاي وحـشتن      . سکوت دراز کشیده بودند   
به آرامی شروع کرد و تا جایی که می توانست با ملایمت براي او تعریف کرد که چطـور بـرادرش                  . تقسیم کند 

چند سال پیش بستۀ کوچکی را به او سپرده بود، چطور امشب در آوردن این بسته بـه واشـنگتن گـول خـورده              
  .لن مدور عمارت کنگره براي او گفتبود، و بالاخره، دربارة پیدا شدن دست برادرش در سا

  . واکنش کاترین سکوتی کرکننده بود

                                                
1. Adams Building  



لنگدان می توانست بگوید که او سرش به دوران افتـاده اسـت و آرزو کـرد بتوانـد دسـتش را دراز کنـد و او را                    
تـر  پی«: به نجـوا گفـت  . دلداري بدهد، اما آن طوري که آنها دراز کشیده بودند این کار را غیرممکن می ساخت            

کـاترین،  «. لنگـدان سـعی کـرد بـه او امیـد بدهـد      » .اون زنده اسـت و مـا بـرش مـی گـردونیم       . حالش خوبه 
  ».یعنی موقعی که من هرم رو براش کشف رمز کنم... برمی گردهیرش بهم قول داد که برادرت زنده گروگانگ

  .باز هم کاترین چیزي نگفت
اماسونی آن، و سرپوش مهر شـده بـراي او گفـت، و، البتـه،        دربارة هرم، رمز فر   . لنگدان به حرف زدن ادامه داد     

نقـشه اي کـه مخفیگـاه       ... دربارة ادعاهاي بلامی راجع به اینکه این هرم در واقع هرم فراماسونیِ افسانه است             
و صـدها فـوت پـایین مـی رفـت و بـه           ... می شد  می کرد که به اعماق زمین منتهی         پلکان مارپیچی را آشکار   

  . اسرارآمیزي می رسید که سالها پیش در واشنگتن مدفون شده بودگنجینۀ باستانی 
  ».رابرت، چشمات رو باز کن«. کاترین بالاخره صحبت کرد، اما صدایش یکنواخت و بی احساس بود

  . لنگدان دوست نداشت یک لحظه هم ببیند که این فضا واقعا چقدر تنگ استچشمام رو باز کنم؟
  »!رسیدیم! چشمات رو باز کن! رابرت«: کاترین اکنون با اصرار گفت

. چشمان لنگدان باز شدند و بدنش از میان دهانه اي مشابه همان که در آن سو وارد آن شده بودنـد بیـرون زد                
او کیفش را از روي تسمه نقالـه برداشـت و لنگـدان    . کاترین قبل از او داشت از روي تسمه نقاله پایین می آمد        

ه انداخت و درست به موقع، قبل از اینکه نقاله دور بزند و راهی را که آمده بـود    هم پاهاي خود را روي لبۀ تسم      
فضاي اطراف آنها سالن توزیعی بسیار شبیه به همان بـود کـه از      . برگردد، روي زمین موزاییک شده پایین پرید      

  : تابلوي کوچکی نوشته بود. ساختمان دیگري از آن آمده بودند
  

  3 شماره سالن توزیع: ساختمان آدامز
  

 بلافاصله به طـرف  .دوباره متولد شدم. لنگدان احساس می کرد تازه از یک مجراي تولد زیرزمینی درآمده است           
  »حالت خوبه؟«. کاترین برگشت

کیف لنگـدان را  . چشمان او سرخ شده بود و معلوم بود که گریه کرده است، اما با بردباري راسخی سر تکان داد 
لامـپ  . رف آن را به آن طرف سالن برد و روي یک میز بـه هـم ریختـه گذاشـت           برداشت و بدون کلمه اي ح     

  .لبه هاي آن را تا کرد و به داخلش نگاه کردرا باز کرد، هالوژنی روي میز را روشن کرد، زیپ کیف 
کـاترین انگـشتانش را روي رمـز      . هرم گرانیت در زیر نور شفاف چراغ هـالوژنی زمخـت بـه نظـر مـی رسـید                  

کـاترین  . اکی شده کشید و لنگدان احساس کرد او دچار احساسات و هیجان عمیقی شـده اسـت  فراماسونی حک 
آن را زیر نور گرفـت و بـا دقـت بـه آن     . به آرامی دستش را داخل کیف برد و بستۀ مکعب شکل را بیرون آورد      

  .نگاه کرد
اون . هـرش قـرار گرفتـه   همونطور که می بینی، نقش انگشتر فراماسونی پیتـر روي م         «: لنگدان به آرامی گفت   

  ».گفت که بیش از یه قرن پیش از این انگشتر براي مهر کردن بسته استفاده شده
  .کاترین چیزي نگفت

وقتی برادرت بسته رو به من سپرد، گفت قدرت به وجود آوردن نظم از بی نظمی رو بهت           «: لنگدان به او گفت   
می کنم که سرپوش، چیز مهمی رو آشکار مـی کنـه،      زیاد مطمئن نیستم معنی این حرف چیه، اما فکر          . می ده 



آقاي بلامی هم همین رو بهم گفت و اصرار کـرد هـرم رو         . چون پیتر اصرار داشت که به دست اشتباهی نرسه        
  ».مخفی کنم و نذارم کسی بسته رو باز کنه

  »بلامی بهت گفت بسته رو باز نکنی؟«: کاترین اکنون با حالتی عصبانی به او نگاه کرد
  ».خیلی هم قاطعانه این رو گفت. رهآ«

اما تو گفتی سرپوش تنها راهیه که باهاش می تـونیم هـرم رو کـشف رمـز     «. کاترین با ناباوري به او نگاه کرد  
  »کنیم، درسته؟

  ».احتمالا، آره«
ایـن  . و گفتی کشف رمز هرم کاریه که بهت گفته شده انجام بدي    «. صداي کاترین اکنون داشت بالا می رفت      

  »ا راهیه که باهاش می تونیم پیتر رو برگردونیم، درسته؟تنه
  .لنگدان سر تکان داد

  »!پس، رابرت، چرا همین الان بسته رو باز نکنیم و این رو کشف رمز نکنیم؟«
کاترین، من هم دقیقا همین واکنش رو داشتم، اما با این حال بلامـی    «. لنگدان نمی دانست چطور جواب بدهد     

  ».حتی جون برادرت... ورده نگه داشتن راز این هرم از هر چیزي مهم ترهبهم گفت که دست نخ
وقتی حرف زد، صـدایش  . اعضاي زیباي صورت کاترین سفت شدند و دسته اي از موهایش را پشت گوشش زد 

اول بـرادرزاده ام، زاکـاري،     . این هرم، هر چی که هست، به قیمت تمـام خـانواده ام تمـوم شـده                «. مصمم بود 
  »...و بذار واقع بین باشیم، رابرت، اگه امشب زنگ نزده بودي بهم خبر بدي. رم، و حالا هم برادرمبعدش ماد

  . لنگدان می توانست احساس کند که میان منطق کاترین و اصرار استوار بلامی گیر افتاده است
بـاور کـن،   . م هستمممکنه من یه دانشمند باشم، اما از خانواده اي از فراماسون هاي معروف ه       «: کاترین گفت 

شـاید  ... دارنمن شنیدم که تمام داستان هاي راجع به هرم فراماسونی و وعده اش به یه گنجینۀ بزرگ وجـود            
ر داد» .وقت آشکار شدنش رسیده باشه کاترین انگشتش را زیر نخ کهنۀ روي بسته س.  

  »!صبر کن! کاترین، نه«.  لنگدان از جا جهید
هـر چـی   . رابرت، من نمی ذارم برادرم به خاطر این بمیـره      «.  زیر نخ باقی ماند    کاترین مکث کرد، اما انگشتش    

اون رازها امـشب بـه پایـان    ... هر گنجینۀ گمشده اي که این حکاکی ممکنه آشکار کنه... که این سرپوش بگه   
  ».می رسن

  .کاترین با این حرف با بی اعتنایی نخ را کشید و مهر شکنندة بسته ترکید
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 بـه سـبک قـرون وسـطا     دیـوارداري  سفارت در واشنگتن، بـاغ  راستۀدر محلۀ ساکت و خلوتی درست در غرب      

 معـروف بـه   -عمارت کاردروك باغ. می رویند  رزهایش از گیاهان قرن دوازدهمی       وجود دارد که گفته می شود     
خصوصی جرج واشنگتن قـرار  گذرگاه هایی از سنگ هاي معدن سنگ  به شکلی پربراز در میان     -ایه ها خانۀ س 

  .گرفته است
امشب سکوت باغ توسط مرد جوانی که با عجله از دروازة چوبی وارد شد و در حال آمدن فریاد می زد شکـسته              

  .شد
  »شما اینجایید؟! سلام«: در حالی که سعی می کرد در زیر نور ماه جلوي خود را ببیند، صدا زد

  ».دارم کمی هوا می خورم...توي عمارت«.  زور شنیده می شدصدایی که جواب داد صدایی ضعیف بود و به
پیرمردِ قوز کرده جثه اي کوچـک و  . مرد جوان، مافوق پژمردة خود را روي نیمکت سنگی زیر یک پتو پیدا کرد      

کهولت او را از وسط خمیده کرده بود و بینایی را از او ربـوده بـود،   . اعضاي چهره اي مثل جن و پري ها داشت     
  .ح و روانش نیرویی باقی مانده بود که می شد روي آن حساب کرداما رو

وارن بلامـی دریافـت   ... از طـرف دوسـتت  ... یه تماسـی ... همین الان«: مرد جوان نفس نفس زنان به او گفت   
  ».کردم

  »جدي؟ راجع به چی؟«. پیرمرد یکدفعه سرش را بلند کرد
گفت یه پیغام روي پست صوتیتون گذاشته، که باید فورا       . نگفت، اما به نظر می رسید خیلی عجله داشته باشه         «

  ».گوشش کنید
  »فقط همین رو گفت؟«
گفت فورا بـه  «. یه سؤال خیلی عجیب» .بهم گفت یه سؤالی ازتون بپرسم«. مرد جوان مکثی کرد» .نه کاملا «

  ».جوابتون احتیاج داره
  »چه سؤالی؟«: پیرمرد به جلوتر خم شد و گفت

ل آقاي بلامی را گفت، اثري از نگرانی که چهرة پیرمرد را پوشـاند حتـی در نـور مـاه هـم      وقتی مرد جوان سؤا 
  .او بلافاصله پتویش را کنار انداخت و سعی کرد بلند شود. قابل رؤیت بود

  ».فورا. لطفا کمکم کن برم داخل«
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  .دیگه راز بی راز: کاترین سالومون با خود گفت
او شـروع بـه   . او، مهري که چندین نسل دست نخورده باقی مانده بود اکنون تکه تکه شده بودروي میز مقابل    

در کنار او، لنگدان به وضوح آشفته بـه  . کندن کاغذ قهوه ايِ رنگ و رو رفته از روي بستۀ باارزش برادرش کرد    
  . نظر می رسید

جعبـه کـه شـبیه یـک     . ساخته شده بـود کاترین از داخل کاغذ، جعبۀ کوچکی را درآورد که از سنگ خاکستري       
این جعبه کـاترین را  . مکعب گرانیت صیقلی بود نه لولایی داشت، نه چفتی، و ظاهرا راهی هم به داخل نداشت         

  . به یاد یک جعبۀ معماي چینی انداخت
مطمئنـی کـه تـصویر اشـعۀ ایکـس      . شبیه یه بلوك خالـصه «: او انگشتانش را روي لبه هاي آن کشید و گفت    

  » داد که توخالیه؟ و یه سرپوش داخلشه؟نشون
زاویـه هـاي مختلفـی بـه     او و کاترین از » .آره«. لنگدان کنار کاترین آمد و جعبۀ مرموز را به دقت بررسی کرد        

  .جعبه نگاه کردند و سعی کردند راهی به داخل پیدا کنند
او » .پیـداش کـردم  «: ا کرد گفـت وقتی ناخن کاترین درزي مخفی را در کنار یکی از لبه هاي بالایی جعبه پید             

جعبه را روي میز گذاشت و بعد با دقت لاي درپوش آن را باز کرد و درپوش مثل جعبۀ جـواهر گرانقیمتـی بـه                  
  .آرامی بالا رفت

  بــه نظــر  . وقتــی درپــوش عقــب رفــت، لنگــدان و کــاترین هــر دو نفــس هــاي بلنــدي کــشیدند          
کـاترین تـا حـالا    . می درخشیدشعی تقریبا ماوراء طبیعی   با تشع  درون آن . می رسید که داخل جعبه می درخشد      

قطعه طلایی به این درشتی ندیده بود و یک لحظه طول کشید تا متوجه شود که آن فلز گرانبها در واقع فقـط                    
  . دارد تشعشع چراغ مطالعه را منعکس می کند

اخل یک مکعب سنگی تیره مهر     سرپوش با وجود اینکه بیش از یک قرن در د         » .واقعا تماشاییه «: به نجوا گفت  
 تجزیه مقاومه؛ این یکـی  انتروپیکطلا در برابر قوانین . و موم شده بود، به هیچوجه کم رنگ یا کدر نشده بود          

 کاترین وقتی به جلو خم شد و بـه تکـه طلایـی    .از دلایلیه که باستانی ها اون رو سحرآمیز به حساب میاوردن        
  ».یه حکاکی روش هست«. ش تندتر شده استکوچک نگاه کرد احساس کرد ضربان قلب

چـشمان آبـی او از   . لنگدان نزدیک تر رفت، به طوریکه اکنون شانه هاي آنها بـا هـم تمـاس پیـدا مـی کـرد                     
 رمزي که در چند تکـه شکـسته   -او دربارة تکنیک ساختن سمبولون در یونان باستان      . کنجکاوي برق می زدند   

 اینکه چطور این سرپوش، که مدتی طـولانی از خـود هـرم جـدا مـی       به کاترین گفته بود و همینطور   -می شد 
ظاهرا، این حکاکی، هر چه می گفـت، از بـی نظمـی نظـم مـی      . می گرفتکشف رمز هرم را در بر  ماند، کلید   

  . آورد
حکـاکی هـر چنـد    . کاترین جعبۀ کوچک را بالا برد و زیر نور گرفت و مستقیم از بالا بـه سـرپوش نگـاه کـرد         

 قطعه متن کوچکی که با ظرافت بر روي سطح یکی از کنـاره هـاي آن   - به خوبی قابل رؤیت بود    کوچک بود، 
  . کاترین شش کلمۀ ساده را خواند. حکاکی شده بود



  .سپس دوباره آنها را خواند
  »!ممکن نیست این رو گفته باشه! نه«: گفت

 عمارت کنگره بـه سـمت نقطـۀ وعـده     در آن سوي خیابان، رئیس ساتو با عجله از پیاده روي طولانی خارج از           
نـه  . خبري که از طرف تیم عملیـاتی اش بـه او رسـیده بـود غیرقابـل قبـول بـود       . گاهش در خیابان اول رفت 

  .دست کم هنوز نه. بلامی توقیف شده بود، اما حقیقت را به آنها نمی گفت. نه سرپوش. نه هرم. لنگدان
  .  کاري می کنم به حرف بیاد

 گنبد عمارت کنگـره کـه در بـالاي      -اش نگاهی به یکی از جدیدترین مناظر واشنگتن انداخت        او از روي شانه     
این گنبد نورانی فقط بر اهمیت آنچه امشب بـه راسـتی در معـرض    . مرکز بازدیدکنندگان جدید ساخته شده بود  

       .زمونۀ خطرناکیه. خطر قرار داشت تأکید می کرد
 خود را شنید و مشخصات تحلیلگـرش را بـر روي صـفحه دیـد خیـالش      ساتو از اینکه صداي زنگ تلفن همراه   

  . راحت شد
  »نولا، چکار کردي؟«: ساتو جواب داد

تصویر اشعۀ ایکس حکاکی سرپوش براي خواندن خیلـی مـبهم بـود و فیلترهـاي       . نولا کی خبر بد را به او داد       
  »شبکۀ شونزده حرفی چی؟«. فتساتو لب خود را گاز گر. لعنتی. افزایش کیفیت هم کمکی نکرده بودند

. اما تا الان هیچ طرح حکاکی ثانویه اي پیدا نکردم که به کـار بیـاد           . هنوز دارم روش کار می کنم     «: نولا گفت 
کامپیوتر داره دوباره حروف توي شبکه رو مرتب می کنه و دنبال یه چیز قابل شناسایی می گرده، اما بیـشتر از                  

  ».بیست تریلیون احتمال هست
امیدش براي کشف رمـز هـرم بـا اسـتفاده از        . ساتو با اخمی تلفن را قطع کرد      » . در جریان بذار   منو. امه بده اد«

... من اون هرم و سـرپوش رو احتیـاج دارم  . تنها یک عکس و اشعۀ ایکس به سرعت در حال از دست رفتن بود   
  .وقتم هم داره تموم میشه

 سیاهی با شیشه هاي تیـره در نقطـۀ   Escalade SUV ساتو به خیابان اول رسید و درست در همین لحظه
  .مأموري از ماشین پیاده شد. وعده گاهشان جلوي او ترمز کرد

  »هنوز خبري از لنگدان نیست؟«: ساتو پرسید
خروجـی هـاي کتابخونـه    همـۀ  .  واحد پشتیبانی تازه رسیده  .اطمینان بالاست «: مرد با حالتی بی احساس گفت     

با گاز اشک آور ترتیبش رو می دیم، هـیچ جـایی         . پشتیبانی هواییمون هم در راهه    حتی نیروي   . محاصره شدن 
  ».هم براي فرار کردن نداره

  »و بلامی؟«
  ».دست و پا بسته روي صندلی عقبه«

  .شانه اش هنوز تیر می کشید. خوبه
وسـایل  «. مأمور کیسۀ پلاستیکی زیپلاکی را که حاوي تلفن همـراه، کلیـد، و کیـف جیبـی بـود بـه سـاتو داد             

  ».بلامی
  »چیز دیگه اي نیست؟«
  ».هرم و بسته باید هنوز با لنگدان باشن. نه، خانم«

دوست دارم خودم شخصا ازش بـازجویی    . بلامی چیزهاي زیادي می دونه که نمی گه       . خیلی خب «: ساتو گفت 
  ».کنم



  »پس ببریمش لانگلی؟. بله، خانم«
قوانین اکیدي براي بازجویی از غیرنظـامی       . دم زدن کرد   شروع به ق   SUVساتو نفس عمیقی کشید و در کنار        

هاي آمریکا وضع شده بود و بازجویی از بلامی شدیدا غیرقانونی بود، مگر اینکه در لانگلی انجام مـی شـد آن                     
 و خـصوصی  .و سعی کرد به جایی نزدیکتر فکر کنـد » لانگلی نه، «: او گفت ... هم با شاهد و وکیل و چه و چه        

  .تر
  .ِ روشن ایستاده بود و منتظر دستورات ماندSUVی نزد و با حالت خبردار در کنار مأمور حرف

او متوجـه شـده   . ساتو سیگاري روشن کرد، پک عمیقی به آن زد، و به کیسۀ زیپلاك وسایل بلامی نگاه کـرد                
ئنـا  مطم. USGB -بود که حلقه کلید بلامی دسته کلیدي الکترونیکی داشت که با چهار حرف مزین شده بود        

ایـن سـاختمان خیلـی    . ساتو می دانست که این دسته کلید به کدام ساختمان دولتی دسترسـی پیـدا مـی کنـد              
  . نزدیک، و در این ساعت خیلی خصوصی بود

  .عالی شد. لبخندي زد و دسته کلید را در جیبش گذاشت
ولی او فقط سر تکـان داد  وقتی به مأمور گفت که می خواهد بلامی را کجا ببرد، انتظار داشت مرد تعجب کند،         

  .و در حالیکه نگاه سردش چیزي را بروز نمی داد، درِ سمت مسافر را براي او باز کرد
  .ساتو عاشق حرفه اي ها بود

لنگدان در زیرزمین ساختمان آدامز ایستاده بود و با ناباوري به کلماتی خیره شده بود که با ظرافت روي سـطح                
  .سرپوش طلایی حکاکی شده بودند

  فقط همین رو میگه؟ 
با لحنی که انگـار فریـب خـورده اسـت بـه        . در کنار او، کاترین سرپوش را زیر نور گرفت و سرش را تکان داد             

  »یعنی برادر من این همه سال از این محافظت می کرده؟. باید چیزهاي دیگه اي هم باشه«: اصرار گفت
ه هاي پیتر و بلامی، این سرپوش بایـد بـه آنهـا    طبق گفت. لنگدان باید تصدیق می کرد که سردرگم شده است      

با توجه به آن ادعاها، لنگدان انتظار چیـزي مفیـد و روشـنگر را            . کمک می کرد هرم سنگی را کشف رمز کنند        
 او یک بار دیگر شش کلمه اي را که با ظرافت روي سـطح سـرپوش         .بیشتر بدیهی و به درد نخوره     . داشته بود 

  .حک شده بودند خواند
  

The  
seceret hides 

Within The Order1  
 

خارج هـستند  » نظم« اینکه حروف از -در نگاه اول، به نظر می رسید که حکاکی چیزي بدیهی را بیان می کند  
بهرحال، این نوشته، علاوه بر بـدیهی بـودنش،      . و اینکه راز آنها در پیدا کردن ترتیب درست آنها باقی می ماند            

 بـا حـروف بـزرگ نوشـته     order و   theکلمـات   «: لنگدان گفت . ظر می رسید  به دلیل دیگري نامحتمل به ن     
  » 2.شدن

                                                
ــۀ   . 1 ــون کلم ــه چ ــن جمل ــت و   Order در ای ــم اس ــی نط ــه معن ــم ب ــی      ه ــورت معن ــه دو ص ــه ب ــی فرق ــه معن ــم ب    ه

  .پنهان شده است) ترتیب(راز در درون فرقه پنهان شده است یا راز در درون نطم : می شود
  .در انگلیسی کلماتی که حرف اول آنها بزرگ نوشته می شود اسم هستند.  2



  ».خودم هم متوجه شدم«. کاترین بدون اینکه به او نگاه کند سر تکان داد
» فرقـه ««.  لنگدان می توانست فقط یک مفهوم منطقی براي آن پیدا کنـد    .راز در درون فرقه پنهان شده است      

  ».ی باشهباید منظورش فرقۀ فراماسون
  ».هیچی بهمون نمی گه. ولی هنوزم کمکی بهمون نمی کنه. موافقم«: کاترین گفت

در هر صورت، کل ماجراي هرم فراماسونی در رابطـه بـا راز پنهـانی    . لنگدان باید این حرف را تصدیق می کرد    
  .در درون فرقۀ فراماسونی بود

بـی   بهت می ده که در جایی که دیگران فقـط    رابرت، مگه برادرم بهت نگفت که این سرپوش این قدرت رو          «
  » رو ببینی؟نظم رو می بینن نظمی

  .می کرد، رابرت لنگدان احساس ناشایستگی امشب براي دومین بار. او با ناامیدي سر تکان داد
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 پنجـره را  وقتی ملخ کارش با مهمان ناخوانده اش، یعنی یک نگهبان امنیتی زن از امنیت ارجح تمام شد، رنگ                
  .که آن زن از میان آن فضاي کاري مقدسش را دیده بود درست کرد

در آن . پـذیرایی اش شـد   می رفت، از دري مخفی وارد سـالن    اکنون در حالیکه از میان مهِ ملایم زیرزمین بالا        
لـذت  داخل ایستاد و نقاشی دیدنی سه الهۀ زیبایی اش را تحسین کرد و از بوها و صداهاي آشـناي خانـه اش                     

  . برد
. ملخ می دانست که بعد از امشب دیگر نمی تواند به این مکـان برگـردد  . به زودي براي همیشه از اینجا می رم 

  .بعد از امشب، دیگه نیازي به اینجا ندارم: در حالی که لبخند می زد اندیشید
یـت نقـشی کـه سرنوشـت     یا بـه اهم ... در این فکر بود که آیا لنگدان هنوز به قدرت واقعی هرم پی برده است          

لنگدان بعد از اینکه پیغام هاي تلفـن از کـار افتـاده اش رو دوبـاره             : ملخ با خود گفت   . برایش انتخاب کرده بود   
  .اون کمتر از دو ساعت وقت داره.  شب بود 10:02 اکنون ساعت .چک کنه باز هم باید با من تماس بگیره

ر ایتالیایی ساخته شده بود و دوش بخـار را روشـن کـرد تـا     ملخ وارد حمامش در طبقۀ بالا شد که از سنگ مرم 
در حالیکه مشتاق بود تشریفات تنظیف خود را شروع کند بـا روش خاصـی لبـاس هـایش را           . حمام را گرم کند   

  . درآورد
سپس به سمت آینۀ تمام قد رفت و به بدن برهنۀ خود نگـاه         . دو لیوان آب نوشید تا معدة خالی اش را آرام کند          

تـا  . بی اختیار آنچه را که شده بود تحسین کـرد  را بیشتر نمایان کرده بود و او     دو روز روزه اش عضلاتش     .کرد
    .سحر خیلی از این هم بهتر می شم
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نـا بفهمـن مـا کجـاییم مـسئلۀ وقـت در       قبل از اینکه او. ما باید از اینجا بریم بیرون   «: لنگدان به کاترین گفت   
  .ار بود بلامی موفق به فرار شده باشداو امیدو» .میانه

به نظر می رسید کاترین هنوز روي سرپوش طلایی متمرکز شده است و باورش نمی شد که حکاکی آن آنقـدر    
سرپوش را از داخل جعبه درآورده بود، همه طرف آن را بررسی کرده بود، و اکنون داشت دوباره             . بی فایده باشد  

  . آن را با دقت در جعبه می گذاشت
  . یه کمک بزرگ لازم داریم.  راز در درون فرقه پنهان شده است:لنگدان با خود اندیشید

هـرم  . لنگدان اکنون به این فکر افتاد که شاید راجع به محتویات جعبه، اطلاعات اشتباه به پیتر داده شده باشـد    
کاري را می کرد که نیاکانش بـه  و سرپوش سالها قبل از به دنیا آمدن پیتر ساخته شده بودند و پیتر فقط همان  

او گفته بودند و از رازي محافظت می کرد که احتمالا به همـان انـدازه بـراي او راز بـود کـه بـراي لنگـدان و             
  .کاترین بود

 هر چه بیشتر راجع به افسانۀ هرم فراماسونی می فهمیـد، همـۀ       من انتظار چی رو داشتم؟    : لنگدان با خود گفت   
 من دارم دنبال یه پلکان مارپیچ که با یه سنگ بزرگ پوشیده شده مـی          .ظرش می رسید  آن باورنکردنی تر به ن    

با این وجود، به نظـر مـی رسـید    . ند چیزي از درون به لنگدان می گفت که دارد سایه ها را دنبال می ک               گردم؟
  . که کشف رمز این هرم بهترین فرصت او براي نجات پیتر است

  »داره؟ مفهومی برات 1514رابرت، سال «
چطـور  . نه«: لنگدان شانه اي بالا انداخت و گفت. این سؤال بی ربط به نظر می رسیدهزار و پونصد و چهارده؟    

  »مگه؟
  ».زیر نور یه نگاهی بهش بنداز. جعبه تاریخ داره. نگاه کن«. کاترین جعبۀ سنگی را به او داد

کاترین دستش را به آرامـی روي  . نگاه کردلنگدان پشت میز نشست و در زیر نور با دقت به جعبۀ مکعب شکل     
شانۀ او گذاشت و به جلو خم شد تا متن ریز حکاکی شده اي را که روي سطح خـارجی جعبـه، نزدیـک گوشـۀ       

  . پایینی یکی از کناره هاي آن پیدا کرده بود به او نشان بدهد
  ».1هزار و پونصد و چهارده بعد از میلاد«: به داخل جعبه اشاره کرد و گفت

  . آمده بودD و A را نشان می داد که بعد از آن مدل عجیبی از حروف 1514یقینا، حکاکی عدد 
   

  
  

                                                
1  .A.D پس از میلاد مسیح (Anno Domini) 



ممکنه این تاریخ، حلقـۀ گمـشدة مـا    «: کاترین که به نظر می رسید یکدفعه امیدوار شده است، داشت می گفت    
 سنگ گوشـۀ واقعـی اشـاره    باشه؟ این مکعبِ تاریخ دار خیلی شبیه یه سنگ گوشۀ فراماسونیه، پس شاید به یه   

  » ساخته شده؟1514شاید به ساختمونی اشاره می کنه که در سال . می کنه
  .لنگدان به سختی صداي او را می شنید

A.D 1514یه تاریخ نیست   .  
 نمـادي کـه   -       ، همانگونه که هر محقق هنر قرون وسطایی می فهمید، یک سمباچر معروف بود این نماد   

خیلی از فیلسوفان، هنرمندان، و نویسندگان قدیم اثرشان را به جاي اسمشان بـا  . ه کار می رفت  به جاي امضا ب   
این روش، جذبـۀ اسـرارآمیزي بـه اثـر آنهـا مـی افـزود و               . نماد یا مونوگرام منحصر بفرد خود امضا می کردند        

  . عقیب و گزند حفظ می کردهمینطور در صورتی که نوشته یا اثر هنریشان غیرقانونی اعلام می شد آنها را از ت
آنها حروفی آلمانی بودند کـه بـه کلـی    ...  نبودAnno Domini مخفف A.Dدر مورد این سمباچر، حروف 

  .معنایی دیگر داشتند
در عرض چند ثانیه مطمئن شد که دقیقـا مـی دانـد چطـور          . لنگدان بلافاصله قطعات پازل را کنار هم قرار داد        

تنها چیـزي کـه احتیـاج داشـتیم     . کاترین، تو موفق شدي«: ا جمع کرد و گفتوسایل ر. هرم را کشف رمز کند    
  ».تو راه برات توضیح می دم. بریم. همینه

  »  واقعا برات مفهومی داره؟A.D 1514تاریخ «: کاترین با قیافه اي متعجب گفت
  ».هشخصیه .  یه تاریخ نیست، کاترینA.D«. لنگدان چشمکی به او زد و به طرف در راه افتاد

  
  
  
  
  

  67فصل 
  

در غرب راستۀ سفارت، در داخل باغ دیواردار با عمارت خانۀ سایه ها و رزهاي قـرن دوازدهمـی اش همـه جـا               
در آن سوي راه ورودي، مرد جوان داشت به مافوق قوز کرده اش کمک مـی کـرد از میـان        . سکوت مطلق بود  

  . چمنزار وسیعی عبور کند
  بهم اجازه می ده راهنماییش کنم؟ 

به طور معمول، پیرمرد نابینا هیچوقت کمک کسی را نمی پذیرفت و ترجیح می داد تنها بـا اسـتفاده از حافظـه       
بهرحال، امشب ظاهرا عجله داشـت کـه زودتـر پـایین بـرود و بـه               . اش در میان حیاط تحصنگاه خود راه برود       

  .تماس وارن بلامی جواب بدهد
از اینجـا دیگـه   . متشکرم«: خصوصی اش در آن بود وارد شدند گفتپیرمرد وقتی به ساختمانی که اتاق مطالعۀ   

  ».خودم می تونم راهم رو پیدا کنم
  »-آقا، خوشحال می شم بمونم و بهتون کمک«

براي امشب «: او دست کمک کنندة خود را رها کرد و در حالی که با شتاب به میان تاریکی فرو می رفت گفت              
  ».شب بخیر. کافیه



وقتی . مان خارج شد و از میان چمنزار بزرگ به طرف خانۀ کوچکش در داخل حیاط راه افتاد            مرد جوان از ساخت   
معلوم بود که پیرمرد از سؤالی کـه آقـاي بلامـی    . وارد خانه اش شد، حس کنجکاوي وجودش را فرا گرفته بود     

  .ه نظر می رسیدو با این حال این سؤال، سؤالی عجیب و تقریبا بی معنی ب... پرسیده بود آشفته شده بود
  کمکی براي پسر بیوه زن هست؟   

سـردرگم بـه طـرف    . او به هیچ وجه نمی توانست تصور کند که این سؤال چه معنایی می توانـد داشـته باشـد               
  .کامپیوترش رفت و دقیقا همین جمله را در جستجوگرش تایپ کرد

 هم دقیقا این سؤال را نشان مـی  در کمال تعجب او، پشت سر هم صفحاتی از ارجاعات ظاهر می شدند و همه     
به نظر می رسید وارن بلامی اولین فردي در تاریخ نبود که این سؤال را             . او با شگفتی اطلاعات را خواند     . دادند

همین کلمات چندین قرن پیش توسط حضرت سلیمان موقعی که براي دوستی سوگواري می کـرد          . می پرسید 
 بـه . ین سؤال را فراماسون ها به عنوان یک فریاد کمک رمزي به کار مـی بردنـد  ظاهرا امروزه ا  . ادا شده بودند  

  . می رسید وارن بلامی از یکی از برادران فراماسونی اش درخواست کمک داشته باشدنظر 
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  1آلبرشت دورر؟
عی می کرد تکه هـاي  کاترین در حالی که با لنگدان از میان زیرزمین ساختمان آدامز با شتاب پیش می رفت س    

 این حکاك و نقاش آلمانی قرن شـانزدهمی یکـی از        مخفف آلبرشت دورره؟    A.D. پازل را کنار هم قرار دهد     
بـا ایـن وجـود، در تـصورش     . هنرمندان مورد علاقۀ برادرش بود و کاترین تا حدي با کارهاي او آشنایی داشت       

یـک دلـیلش ایـن بـود کـه او بـیش از       . ها کمک کنـد نمی گنجید که دورر چگونه می تواند در این مورد به آن          
  . چهارصد سال پیش مرده بود

دورر از نظـر نمـادي کـارش       «: در حالی که تابلوهاي نورانی خروج را دنبال می کردند لنگدان داشت می گفت             
مـر   هنرمند، فیلسوف، کیمیاگر، و یـه شـاگرد مـادام الع   -اون از آخرین مغزهاي متفکر رنسانس بود . حرف نداره 

  ».تا امروز، هیچکس نتونسته کاملا کارهاي هنري دورر رو درك کنه. رازهاي باستانی
نحوة کشف رمز ابن هرم رو توضـیح مـی   »  آلبرشت دورر1514«ممکنه درست بگی، اما چطور «: کاترین گفت 

  . آنها به یک در قفل رسیدند و لنگدان با کارت بلامی آن را باز کرد» ده؟
 به یه قطعۀ خیلی خاص از کار دورر اشـاره مـی      1514عدد  «: ها بالا می رفتند لنگدان گفت     در حالی که از پله      

از «. لنگدان نگاهی به دور و بر کرد و به سمت چپ اشاره کرد      . آنها به یک راهروي بسیار بزرگ رسیدند      » .کنه

                                                
1  .Albrecht Dürer) 1528-1471(و نظریه پرداز آلمانی نقاش  



-ارآمیزترین اثر هنـریش    رو در اسر   1514آلبرشت دورر در واقع عدد      «. دوباره به سرعت راه افتادند    » .این طرف 
Melencolia I] این اثر، اثر اصلی رنـسانس  .  تکمیل کرد مخفی کرد1514 که اون رو در سال -]مالیخولیا

  ».اروپاي شمالی تلقی میشه
 را در کتابی راجع به تصوف باستانی به کاترین نشان داده بود، اما او هیچ عـدد  Melencolia Iپیتر یک بار 

همونطـور کـه مـی    «: لنگدان با حالتی هیجانزده گفـت .  چهاردهی را به خاطر نمی آورد    مخفی هزار و پانصد و    
نمادگریی کـه در  .  تلاش نوع بشر براي درك رازهاي باستانی رو به تصویر می کشهMelencolia Iدونی، 

Melencolia I  و واضـح   وجود داره اونقدر پیچیده است که آثار لئوناردو داوینچی در برابر اون خیلی آشـکار
  ».به نظر میان

.  همینجا تـوي واشـنگتنه  Melencolia Iرابرت، «. کاترین یکدفعه سر جایش ایستاد و به لنگدان نگاه کرد
  ».توي گالري ملیّه

گالري توي این ساعت تعطیلـه،  . آره، و یه چیزي بهم می گه که این تصادفی نیست«: لنگدان با لبخندي گفت 
  »- کهاما من یه نگهبانی رو می شناسم

کاترین وارد طاقی در آن نزدیکی شـد و        » .فراموشش کن، رابرت، می دونم وقتی میري توي موزه چی میشه          «
  .در آنجا یک میز با یک کامپیوتر دید

  .لنگدان با قیافه اي ناراحت او را دنبال کرد
 اخلاقـی بـا   به نظر می رسید پروفسور لنگدان، متخصص هنر، یک مـشکل  » .بیا یه طور دیگه انجامش بدیم     «

کاترین پشت میـز  . استفاده از اینترنت داشته باشد آن هم در حالیکه که یک منبع اصلی در همان نزدیکی باشد              
وقتی دستگاه بالاخره بالا آمد او متوجه شد که با یـک مـشکل دیگـر مواجـه     . نشست و کامپیوتر را روشن کرد    

  ».آیکون مرورگر روي دسکتاپ نیست«. است
  ».اون رو امتحان کن«. لنگدان به آیکونی روي دسکتاپ اشاره کرد» .ابخونۀ داخلیهاین یه شبکۀ کت«

صفحۀ جدیدي باز شـد، و لنگـدان دوبـاره    . کاترین روي آیکونی با نوشتۀ کلکسیون هاي دیجیتالی کلیک کرد         
ش صـفحه ریفـر  . کلکسیون چاپ کوچـک : کاترین روي آیکونی که او انتخاب کرده بود کلیک کرد . اشاره کرد 

  .جستجو: چاپ کوچک. شد
  ».رو تایپ کن» آلبرشت دورر««

در عرض چند ثانیـه، صـفحه دوبـاره شـروع بـه نمـایش       . کاترین اسم را وارد کرد و سپس دکمۀ جستجو را زد  
 حکاکی هاي پیچیدة سـیاه  -به نظر می رسید همه مدلی مشابه دارند    . مجموعه اي از عکس هاي کوچک کرد      

  .  زیادي از حکاکی هاي مشابه را به وجود آورده استظاهرا دورر تعداد. و سفید
  .کاترین نگاهی به فهرست الفبایی آثار هنري او کرد

  
  .آدم و حوا

  خیانت مسیح
  چهار اسب سوار آخرالزمان

  مصیبت بزرگ 
  شام آخر

  



ه اي از  آمیـز -کاترین با دیدن تمام آن نام هاي انجیلی به یاد آورد که دورر روي چیزي به نام مسیحیت رمزي    
  . کار می کرده است-مسیحیت قدیم، کیمیاگري، ستاره شناسی، و علوم

  ...علوم
نمی توانست دربارة پیامدهاي بلند مـدت       . ناگهان تصویر آزمایشگاهش در میان شعله هاي آتش به ذهنش آمد          

   . امیدوارم تونسته باشه از اونجا خارج بشه. آن فکر کند، اما افکارش متوجه دستیارش، تریش شد
او . لنگدان داشت چیزي راجع به نسخۀ دورر شام آخر می گفت، اما کاترین به سـختی صـداي او را مـی شـنید      

  .  را دیده بودMelencolia Iفقط لینک 
  .با ماوس روي آن کلیک کرد و صفحۀ اطلاعات کلی باز شد

  
  1514ملنکولیا آي، 

  آلبرشت دورر
  )حکاکی روي کاغذ خط دار(

  کلکسیون رزنوالد
  گالري ملّی هنر

  سی.واشنگتن دي
  

  .وقتی صفحه را پایین آورد تصویر دیجیتالیِ باکیفیتی از شاهکار دورر با تمام شکوهش ظاهر شد
  . کاترین که فراموش کرده بود این تصویر چقدر عجیب است، با بهت و حیرت به آن خیره شد

  ».همونطور که گفتم، رمزیه«: لنگدان با خنده گفت
Melencolia I        تصویري بود از پیکري اندیشناك با بال هـایی بـزرگ کـه مقابـل یـک سـاختمان سـنگی 

 -نشسته بود و با مجموعه اي از ناهمخوان ترین و عجیب ترین اشیائی که می شد تصور کرد احاطه شده بـود              
ترازو، یک سگ لاغر، ابزارهاي نجاري، یک ساعت شنی، اجسام هندسی مختلف، یـک زنگولـۀ آویـزان، یـک             

  .، یک تیغ، یک نردبانپوتوویر تص
 -اسـت » نبوغ انـسان «کاترین به شکل مبهمی به یاد آورد که برادرش به او گفته بود پیکر بالدار نمایانگري از     

متفکر بزرگی که دستش را زیر چانه اش گذاشته بود و از اینکه هنوز نتوانسته بـود بـه روشـنگري دسـت یابـد            
 اشـیائی از علـوم،   -مه جور نمادي از هوش انـسانی اش احاطـه شـده اسـت    نابغه با ه . قیافه اي افسرده داشت   

 و با این حال هنوز قادر به بالا رفتن از نردبـان روشـنفکري   -ریاضیات، فلسفه، طبیعت، هندسه، و حتی نجاري      
  .درك رازهاي باستانی حتی براي نبوغ انسانی هم سخته. نیست

ر شکست انسان در تلاش براي تبدیل هوش انسانی بـه قـدرت   از نظر نمادي، این تصویر بیانگ «: لنگدان گفت 
  ».در اصطلاحات کیمیایی، بیانگر ناتوانی ما در تبدیل سرب به طلاست. خداییه

او » خب حالا چطور بهمـون کمـک مـی کنـه؟      . پیام دلگرم کننده اي نیست    «. کاترین حرف او را تصدیق کرد     
  . ی زد نمی دید را که لنگدان درباره اش حرف م1514شمارة مخفی 

دسـتش را در  » .درست همونطور که بـرادرت وعـده داد  . نظم از بی نظمی«: لنگدان با لبخندي یک وري گفت    
الان ایـن شـبکه بـی      «. جیبش برد و شبکۀ حروفی را که قبلا از روي رمز فراماسونی نوشته بـود بیـرون آورد                 

  .کاغذ را روي میز پهن کرد» .معنیه



  
  

 
   

  
  .قطعا بی معنیه. گاه کردکاترین به شبکه ن

  ».اما دورر دگرگونش می کنه«
  »اونوقت چطور ممکنه این کار رو بکنه؟«
چیـزي در ایـن شـاهکار    . با دقت نگاه کـن «. لنگدان به صفحۀ کامپیوتر اشاره کرد» .کیمیاگري زبان شناسی «

  ». بگرد1514نبال عدد هنوز ندیدیش؟ د«. او منتظر ماند» .نهفته است که با شونزده حروف ما جور درمیاد
 یه گوي، یـه نردبـون، یـه    -رابرت، من هیچی نمی بینم «. کاترین حوصلۀ کلاس درس بازي درآوردن نداشت      

  ».چاقو، یه چند وجهی، یه ترازو؟ من تسلیمم
دورر مربعـی رو حکـاکی   . زیر زنگولـه . توي اون ساختمون پشت فرشته حک شده   . توي زمینه است  ! نگاه کن «

  ». اعدادهکرده که پر از
ــا         ــان آنه ــت و در می ــرار داش ــر روي آن ق ــدادي ب ــه اع ــد ک ــی را دی ــون مربع ــاترین اکن ــده 1514ک    دی

  . می شد
  »!کاترین، اون مربع کلید کشف رمز هرمه«

اون، خانم سالومون، یـه     .اون هر مربعی نیست   «: لنگدان با نیشخندي گفت   . کاترین نگاه متعجبی به او انداخت     
  ».مربع جادوییه
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   کجا می برن؟منودارن 
بعد از توقـف کوتـاهی در جـایی نزدیـک کتابخانـۀ            .  بود SUVبلامی هنوز چشم بسته در صندلی عقب یک         

 دوباره توقف کرده بود و بـاز هـم    SUVاکنون  . اما فقط یک دقیقه   ... کنگره، اتومبیل به راهش ادامه داده بود      
  . حدود یک بلوك حرکت کرده بود

  . اي حرف زدن مبهمی را می شنیدبلامی صد
  »...این موقع بسته است...غیرممکنه... متأسفم«: صداي مقتدري داشت می گفت

ظـاهرا  » ...امنیـت ملّـی   ... CIAتحقیقات  «:  را می راند با صدایی به همان اقتدار جواب داد          SUVمردي که   
  . تبادل کلمات و مشخصات مجاب کننده بود، چون لحن صدا فورا تغییر کرد

صداي تق تق بلندي که شبیه صداي در یک گاراژ بود آمد و وقتی باز شـد صـدا     » ...ورودي خدمه ... بله، البته «
  »-همراهتون بیام؟ همین که برید داخل، دیگه نمی تونید وارد«: افزود

  ».از همین الان دسترسی داریم. نه«
حدود پنجاه یـارد  . ه داشت حرکت می کرد   دوبار SUV. اگر نگهبان تعجب کرده بود، دیگر خیلی دیر شده بود         

  .در سنگین دوباره با صداي بلندي پشت سر آنها بسته شد. جلو رفت و بعد توقف کرد
  .سکوت

  .بلامی متوجه شد که می لرزد
بلامی موقعی که یک نفر بازویش را گرفت و او را بیرون کشید و بعد      .  باز شد  SUVبا صداي بنگی، درِ عقب      

بدون کلمه اي حرف، نیروي قدرتمندي او را از میان   . ایش بلند کرد شانه اش از درد تیر کشید        او را به روي پاه    
صداي قدم . بویی عجیب و زمینی می آمد که او نمی دانست از کجا می آید            . پهنۀ وسیعی از سنگفرش جلو برد     

  .بودهاي یک نفر دیگر می آمد که آنها را همراهی می کرد، اما هرکه بود هنوز حرف نزده 
بلامـی بـا   . در بـا صـداي کلیکـی بـاز شـد         . آنها جلوي دري ایستادند و بلامی صداي غژ الکترونیکیی را شنید          

. خشونت از میان چندین راهرو به جلو برده شد و بی اختیار متوجه شد که هوا گرم تر و مرطوب تر شـده اسـت         
  .بویی زمینی تر و ابتدایی تر بود... بویی که در هوا بود بوي کلر نبود. یه استخر خونگی، شاید؟ نه

 بلامی می دانست که نمی تواند بیشتر از یک یا دو بلـوك از عمـارت کنگـره فاصـله                !ما کدوم جهنی هستیم؟   
ایـن یکـی بـا یـک       . باز هم ایستادند و باز هم او صداي بوق الکترونیکی یک در امنیتـی را شـنید                . داشته باشد 

   . هل دادند، بویی که به مشامش رسید اشتباه ناپذیر بودوقتی او را به جلو . صداي هیس باز شد
 او بیشتر اوقات به اینجا می آمـد، هـر چنـد هیچوقـت از     !خداي من. بلامی اکنون متوجه شده بود کجا هستند    

این ساختمان شیشه اي مجلل فقط سیصد یارد با عمارت کنگره فاصله داشت و از            . ورودي خدمه وارد نمی شد    



بلامی اکنـون متوجـه شـد کـه کلیـد      ! من اینجا رو اداره می کنم . ز مجتمع عمارت کنگره بود    نظر فنی جزئی ا   
  . خودش بوده که به آنها دسترسی داده است

گرماي سنگین و نمنـاك  . دستان قدرتمندي او را از میان در هل داد و از گذرگاه آشنا و پیچ در پیچی پایین برد         
  .اما امشب، به شدت عرق کرده بود. این مکان معمولا به او آرامش می داد

   !ما اینجا چکار می کنیم؟
مرد عضلانی دست بندهاي او را فقـط یـک لحظـه بـاز         . بلامی یکدفعه متوقف شد و روي نیمکتی نشانده شد        

  . کرد تا آنها را دوباره به پشت نیمکت ببندد
  »از من چی می خواید؟«: بلامی در حالی که قلبش به تندي می تپید گفت

  . ا جوابی که دریافت کرد صداي دور شدن پوتین و بسته شدن در شیشه اي بودتنه
  .سپس سکوت
  .سکوت مطلق

بلامی اکنون در حـالی کـه سـعی مـی کـرد دسـتانش را آزاد کنـد         همین جا بذارن و برن؟ منوفقط می خوان    
   چشم بندم رو هم نمی تونم بردارم؟. شدیدتر عرق می ریخت

  »جا نیست؟کسی این! کمک«: فریاد زد
ــدایش را            ــسی ص ــه ک ــست ک ــی دان ــی زد، م ــاد م ــشت فری ــرس و وح ــا ت ــه ب ــا اینک ــی ب ــی حت   بلام

  . وقتی درهایش بسته بودند کاملا هواناپذیر بود- معروف به جنگل-این اتاق شیشه اي بزرگ. نمی شنود
  .هیچکس تا صبح پیدام نمی کنه.  توي جنگل تنها گذاشتنمنو :با خود اندیشید

  .ا شنیدسپس آن صدا ر
صدا به زور شنیده می شد، اما تمام صداهایی که بلامی در عمرش شنیده بود هیچکدام او را به اندازة این صـدا      

  .خیلی نزدیک. چیزي داره نفس می کشه. نترسانده بودند
  . او روي نیمکت تنها نبود

ی توانست گرمـاي  صداي هیس ناگهانی روشن شدن یک کبریت گوگردي آنقدر به صورت او نزدیک بود که م 
  . بلامی به طور غریزي زنجیرهاي دستش را کشید و خودش را عقب برد. آن را حس کند

  .سپس، بدون هشدار، دستی روي صورتش قرار گرفت و چشم بندش را برداشت
شعلۀ مقابلش در میان چشمان سیاه اینوئه ساتو موقعی که کبریت را به نوك سیگاري که از لب هایش آویـزان       

  . تنها چند اینچ با صورت بلامی فاصله داشت چسباند، منعکس شدبود و 
از اینکـه تـرسِ بلامـی را مـی     . او در میان نور مهتابی که از سقف شیشه اي داخل می شد به بلامی خیره شد           

  .دید خوشحال بود
  »از کجا شروع کنیم؟. خب، آقاي بلامی«: ساتو کبریت را پرت کرد و گفت
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اگر خیلـی  . وقتی کاترین به مربع شماره داري که در حکاکی دورر بود نگاه کرد سر تکان داد               . ع جادویی یه مرب 
  . هاي دیگر بودند فکر می کردند لنگدان دیوانه شده است، اما کاترین سریع متوجه شده بود که حق با اوست

ــزي ری         ــه چی ــه ب ــرد بلک ــی ک ــاره نم ــرارآمیز اش ــز اس ــک چی ــه ی ــادویی ب ــع ج ــۀ مرب ــاره  کلم ــی اش   اض
 نامی بود که به شبکه اي از اعداد داده بودند که به روشی قرار می گرفتند که همـۀ سـطرها، سـتون       -می کرد 

مربع هاي جادویی کـه حـدود چهـار    عده اي هنوز معتقد بودند که    . شدها، و قطرها حاصل جمعشان یکی می        
کـاترین  . نیروهاي جـادویی در بـر دارنـد   هزار سال پیش توسط ریاضیدانان مصري و هندي ساخته شده بودند،   

جایی خوانده بود که حتی امروزه هم عابدان هندي مربع هاي جادویی سه در سـۀ مخـصوصی بـه نـام کـوبِرا               
بهرجهت، اصولا افراد امروزي مربـع هـاي جـادویی را بـه     . محراب هاي پوجایشان می کشیدند   بر روي    1کُلام

د و بعضی از مردم هنوز هم از جستجو براي کشف ترتیـب هـاي         منسوب کرده بودن  » تفریحیریاضیات  «رستۀ  
      . براي نابغه ها2سودوکو. جدید لذت می بردند» جادویی«

  . کاترین به سرعت مربع دورر را بررسی کرد و اعداد را در سطرها و ستون هاي مختلف جمع بست
  

  
  
  

  ».هر جهتی جمعش می شه سی و چهار. سی و چهار«: گفت
 مربع جادویی به این خـاطر مـشهوره کـه دورر کـار بـه ظـاهر                اینولی می دونستی که     . دقیقا«: لنگدان گفت 

او سریع به کاترین نشان داد که علاوه بر اینکـه دورر جمـع ردیـف هـا، سـتون هـا، و       » ناممکن رو انجام داد؟  
ار مربع مرکزي، و حتی قطرها را به سی و چهار رسانده بود، راهی هم پیدا کرده بود تا جمع یک چهارم ها، چه              

                                                
1. Kubera Kolam   

2  .Sudoko   را طوري پـر کنـد کـه هـر ردیـف افقـی و       9*9 بازي ذهنی ژاپنی که در آن بازیکن باید خانه هاي یک جدول 
  .  عمودي اعداد یک تا نه را تنها یک بار داشته باشد



هرچند، از همه شگفت انگیزتر، توانایی دورر در کنار هـم قـرار   «. چهار مربع گوشه اي را هم به آن عدد برساند      
 در ردیف پایین به عنوان اشاره اي به سالی بود که در اون این شـاهکار شـگفت انگیـز رو    14 و   15دادن اعداد   

  » !خلق کرد
  . از آن همه ترکیب شگفت زده شدکاترین به اعداد نگاه کرد و

 به طـرزي فـوق العـاده همـین اولـین بـار در       Melencolia I «. لحن لنگدان اکنون هیجانزده تر شده بود
بعضی از تاریخدان ها معتقـدن ایـن،   .  ظاهر می شه نشون میده اروپاییتاریخی رو که یه مربع جادویی در هنر         

ي باستانی به خارج از مدارس سرّي مصري راه پیـدا کـرده و حـالا         روش رمزي دورر در اشاره به اینه که رازها        
  » .این... که ما رو بر می گردونه به«. لنگدان مکث کرد» .توسط انجمن هاي سرّي اروپایی نگه داري میشه

  .به تکه کاغذي که شبکۀ حروف هرم سنگی روي آن بود اشاره کرد
  
  

  
  

   
  »ه نظر می رسه؟فکر کنم طرح الان آشنا ب«: لنگدان پرسید

  ».مربع چهار در چهار«
لنگدان مداد را برداشت و با دقت مربع جادویی شماره دار دورر را بر روي تکه کاغذ، مستقیم کنار مربع حـروف             

لنگدان مداد در دست، راسـت  . کاترین اکنون می دید که این کار چقدر راحت انجام می شود    . دار رونویسی کرد  
  . به طرز عجیبی، بعد از آن همه شور و اشتیاق، مردد به نظر می رسید... لایستاده بود و با این حا

  »رابرت؟«
  » -مطمئنی که می خوایم این کار رو بکنیم؟ پیتر صریحا«: لنگدان با قیافه اي آشفته به او رو کرد و گفت

  .ز کرداو دستش را براي مداد درا» .رابرت، اگه نمی خواي حکاکی رو کشف رمز کنی، خودم می کنم«
لنگدان می توانست بگوید که هیچ چیز کاترین را از این کار باز نمی دارد و بنابراین تـسلیم شـد و تـوجهش را            

با دقت مربع جادویی را روي شبکۀ حروف هرم قرار داد و عددي را به هـر یـک از    . دوباره به هرم معطوف کرد    



یدي که در توالی مربع جادویی دورر تعریـف  سپس حروف رمز فراماسونی را به ترتیب جد      . حروف اختصاص داد  
  .شده بود قرار داد و شبکۀ جدیدي درست کرد

  .وقتی لنگدان کارش را به پایان رساند، هر دوي آنها نتیجه را بررسی کردند
  
  

  
  

  ».هنوز نامفهومه«. کاترین بلافاصله مات و مبهوت شد
چشمان او دوباره از هیجان اکتـشاف     » .مفهوم نیست در واقع، کاترین، نا   «. لنگدان تا مدتی طولانی ساکت ماند     

  ».لاتینه«. برق می زدند
وقتـی  . در یک راهروي تاریک و دراز، پیرمرد نابینایی تا جایی که می توانست با سرعت به طرف دفترش رفت                  

استخوان هایش براي این اسـتراحت موقـت از او   را روي صندلی پشت میزش انداخت و       بالاخره رسید، خودش    
  .دکمه را فشار داد و گوش کرد. دستگاه پیغام گیرش بوق می زد. اسگزار بودندسپ

متأسفانه خبرهـاي نگـران کننـده اي    . وارن بلامی هستم«: نجواي آهستۀ دوست و برادر فراماسونی اش گفت     
  »...دارم

ن یـک   بدون شک، اکنو  . چشمان کاترین سالومون به سمت شبکۀ حروف برگشت و دوباره متن را بررسی کرد             
  .Jeova. کلمۀ لاتین جلوي چشمان او ظاهر شده بود

  



  
  

 .Jeova. کاترین لاتین نخوانده بود، اما این کلمه از متون عبري باستانیی که خوانده بود بـرایش آشـنا بـود   
Jehovah .                وقتی چشمانش رو به پایین حرکت کرد و شبکه را مثل کتابی خواند، از این که فهمید می توانـد

  . هرم را بخواند شگفت زده شدتمام متن 
Jeova Sanctus Unus.  
در . این عبارت در همه جاي ترجمه هاي جدید کتاب مقدس عبـري حاضـر بـود    . بلافاصله معناي آن را فهمید    

 امـا  -4، الوهیم3، منشأ2، یهوه1جئووا، جهووا، جشوا   -تورات، خداي عبري ها با اسم هاي زیادي شناخته می شد          
:  رومی این نامگذاري هاي گیج کننده را به صورت یک عبارت لاتین یگانه درآورده بودنـد   خیلی از ترجمه هاي   

Jeova Sanctus Unus.  
این عبارت مطمئنا شبیه چیزي که به آنها کمک کند بـرادر  » یک خداي حقیقی؟ «: کاترین با خودش نجوا کرد    

  ».قی؟ فکر می کردم این یه نقشه استپیام رمزي این هرم اینه؟ یک خداي حقی«. او را پیدا کنند نمی رسید
این کشف رمـز مطمئنـا   «. لنگدان هم به اندازة او متحیر به نظر می رسید و هیجان از چشمانش محو شده بود           

  »...درسته، اما
ایـن زیـاد   «. او موهـایش را پـشت گوشـش زد   » . رو بدونـه مکـان  گرفته مـی خـواد یـه      منومردي که برادر    «

  ».خوشحالش نمی کنه
تمام شب، احساس می کردم کـه بـا مجموعـه    . کاترین، من از همین می ترسیدم  «:  آهی کشید و گفت    لنگدان

 بـه  - اشاره می کنـه استعارياحتمالا این حکاکی داره به یه مکان . اي از افسانه ها و تمثیل ها سر و کار داریم   
  ».ما می گه که توانایی حقیقی انسان فقط از طریق یک خداي حقیقی به دست میاد

                                                
1. Jeshua   
2. Yahweh  
3. The Source  
4. Elohim  



خانوادة مـن نـسل   ! اما این با عقل جور در نمیاد«: کاترین که اکنون فکش از ناامیدي چفت شده بود جواب داد   
 ایـن رو مـسئلۀ امنیـت ملـی بـه حـساب       CIAیک خداي حقیقی؟ راز اینه؟ و      ! ها از این هرم محافظت کرده     

  »!میاره؟ یا اونا دارن دروغ می گن یا ما داریم یه چیزي رو از دست می دیم
  .لنگدان از روي موافقت شانه اي بالا انداخت

  .درست همان موقع، تلفنش شروع به زنگ زدن کرد
در دفتر به هم ریخته اي پر از کتاب، پیرمرد روي میزش قوز کرد و گوشی تلفنـی را در دسـت ورم کـرده اش                 

  .گرفت
  .تلفن پشت سر هم زنگ می زد

  .م ولی مردد بودصدا ب» الو؟«: سرانجام، صدایی مردد جواب داد
  ».به من گفتن که به پناهگاه نیاز دارید«: پیرمرد به نجوا گفت

  »-شما؟ وارن بل«. مرد پشت خط حیرت زده به نظر می رسید
  »بگو ببینم، با موفقیت از نقشه اي که بهت سپرده شده محافظت کردي؟. اسم نبر، لطفا«: پیرمرد گفت

اگه یه نقشه باشه، بـه   . چیز زیادي نمی گه   . نم اهمیتی داشته باشه   اما فکر نمی ک   ... بله«. یک مکث حیرت زده   
  »-نظر می رسه بیشتر استعاري باشه تا

باید سـالم نگهـش   . و به یه مکان خیلی واقعی اشاره می کنه. نه، بهت اطمینان می دم که نقشه کاملا واقعیه   «
عقیب می شید، اما اگـه بتونیـد بـدون    دارید ت . خوب نمی تونم بهت بفهمونم که این موضوع چقدر مهمه         . داري

  »                                          .و جواب فراهم می کنم... دیده شدن به محل من بیاید، براتون پناهگاه
  .مرد تأمل کرد و ظاهرا مردد بود

ناهگـاه  دوسـت مـن، یـه پ    «. پیرمرد در حالی که کلماتش را به دقت انتخاب می کرد شروع به حرف زدن کرد               
، یکی از خود آسمون، و یکـی بـا چهـرة پـدر     1توي رم، شمال تایبر هست، که ده تا سنگ از مونت سیناي داره         

  »جاي من رو بلدي؟. تاریک لوك
  ».بله، بلدم«: مکثی طولانی در پشت خط به وجود آمد و سپس مرد جواب داد

  ».ن بشید که کسی دنبالتون نمی کنهمطمئ. فورا بیاید «.فکرش رو می کردم، پروفسور. پیرمرد لبخند زد
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1. Mount Sinai  
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وقتی آخرین بقایاي بوي اتانول را شست، دوبـاره احـساس     . ملخ برهنه زیر گرماي دوش بخار خود ایستاده بود        
. هنگامیکه بخار اکالیپتوس به درون پوستش نفوذ کرد، احساس کرد منفذهایش از گرما باز شده انـد    . پاکی کرد 

  . اتش را آغاز کردسپس تشریف
خـدایان  . ابتدا، مواد شیمیایی موبر را به سر و بدن خالکوبی شده اش مالید و اثري از موي بدن بـاقی نگذاشـت     

آبـراملین  . سپس روغن آبراملین را روي گوشت صاف و پذیراي خود مالیـد          .  بی مو بودن   1هفت جزیرة هلیادس  
. ا آخر به سمت چپ چرخاند و آب مثل یخ سرد شـد  سپس دستگیرة دوشش را ت.روغن مقدس مجوسیان بزرگه 

. او یک دقیقۀ تمام زیر آب یخ ایستاد تا منفذهاي پوستش را ببندد و گرمـا و انـرژي را درون خـود حفـظ کنـد                
  . سرما او را به یاد رودخانۀ یخیی انداخت که در آن این دگرگونی آغاز شده بود

عرض چند ثانیه، گرماي درونی اش از میان لایه هاي گوشـتش  وقتی از زیر دوش کنار رفت، می لرزید، اما در           
برهنه جلوي آینه ایستاد و هیکل خـود را تحـسین   . درون ملخ مثل یک کوره شده بود. بالا آمد و او را گرم کرد  

  . شاید این آخرین باري بود که خود را به عنوان یک فانی محض می دید... کرد
.  ستون هاي باستانی دانش و خرد بودنـد - بوئز و جاچین-ساق هایش. پاهایش چنگال هاي یک شاهین بودند 

در زیـر طـاق، آلـت تناسـلی بـزرگش نمادهـاي          . کفل ها و شکمش گذرگاه هاي طاقدار قدرت مرمـوز بودنـد           
در یک زندگی دیگر، این لولـۀ سـنگین گوشـت زمـانی منـشأ لـذات             . خالکوبی شدة سرنوشتش را در بر داشت      

  .گر نهاما دی. شهوانی اش بود
  . من تطهیر شدم

او توان جنسی خود را براي توان      . ملخ، مثل راهب هاي عرفانی خواجۀ کاتاروي بیضه هاي خود را برداشته بود            
 ملخ با دور کردن نقص هاي انسانی جنـسیت و کـشش   .خدایان جنسیت ندارن. با ارزش تري قربانی کرده بود     

س، و جادوگران کاستراتوي بـزرگ افـسانۀ آرتـوري شـده         وسوسۀ جنسی از خود، مثل اورانوس، آتیس، اسپورو       
از ...  چنین بود آموزش همۀ خدایان بـزرگ  . قبل از هر دگرگونی معنوي یه دگرگونی جسمی انجام می شه           .بود

  .اسُیریس گرفته، تا تموز، عیسی، شیوا، و خود بودا
  .  من باید پوست انسانی رو که بدنم رو پوشونده بندازم

هش را بـالا آورد و بـه ققنـوس دو سـر روي سـینه اش، بـه علائـم گونـاگون باسـتانی روي                 ملخ یکدفعه نگا  
سرش را جلوي آینه خم کرد، ولی به سختی می توانست دایـرة  . صورتش، و مستقیم به روي سر خود نگاه کرد     
ملاج مـی  این قسمت که به آن . این قسمت از بدن مقدس بود. گوشت لختی را که آنجا منتظر مانده بود ببیند       

 اگرچـه ایـن مـدخل    .پنجـره اي رو بـه مغـز   . گفتند، ناحیه اي از جمجمه بود که در هنگان تولد باز مـی مانـد           
فیزیولوژیکی بعد از چند ماه بسته می شود، اثر نمادینی از ارتباط گمشدة بین دنیاي خارجی و داخلی بـاقی مـی      

  . ماند

                                                
1. Heliades   



 - که دور آن را دایرة تاج مانندي از یک اوروبـوروس    ملخ با دقت به تکۀ مقدس پوست دست نخورده نگاه کرد          
به نظر می رسید گوشت لخت هـم متقـابلا بـه او خیـره     . مار اسرارآمیزي که دم خود را می بلعید فرا گرفته بود 

  .و با وعده اي می درخشد... شده است
که ملـخ آن را بـه دسـت    همین. رابرت لنگدان به زودي گنجینۀ بزرگی را که ملخ به دنبالش بود آشکار می کرد      

  .می آورد، فضاي خالی روي سرش پر می شد و او سرانجام براي دگرگونی نهایی خود حاضر می شد
همانطور که بارها این کـار را کـرده      . ملخ وارد اتاق خوابش شد و از کشویش نوار ابریشمی سفید بلندي درآورد            

  . پایین رفتسپس به طبقۀ . بود، آن را دور کشالۀ ران و باسن خود بست
  .در دفترش، کامپیوترش یک ایمیل دریافت کرده بود

  :از طرف رابطش بود
  

  .چیزي رو که لازم داري الان در دسترسه
  .صبر داشته باش. ظرف یک ساعت باهات تماس می گیرم

  
  .وقتش رسیده بود که آخرین تدارکات را انجام بدهد. ملخ لبخند زد
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 مـأمور نـه     . بلامـی بهمـون دروغ گفـت       . اوقاتی تلخ از بالکن اتاق مطالعه پـایین آمـد           با CIAمأمور عملیاتی   
  .امضاي حرارتیی در طبقۀ بالا نزدیک مجسمۀ موسی دیده بود، و نه هیچ جاي دیگري در طبقۀ بالا

  پس لنگدان کدوم گوري رفته؟ 
 مرکـز  -ي حرارتیی پیدا نکرده بودنـد مأمور اکنون از راهی که آمده بود دوباره به تنها جایی رفت که هیچ امضا         

سـر و صـداي نقالـه هـا     . دوباره از پله ها پایین آمد و در زیر کابین هشت ضلعی حرکـت کـرد    . توزیع کتابخانه 
او در میان آن فضا پیش رفت و عینـک حرارتـی اش را روشـن کـرد و اتـاق را               . گوشت بدن آدم را می ریخت     

رد، جایی که درِ خرد شده هنوز به خاطر انفجار، داغ نشان داده می         به سمت قفسه ها نگاه ک     . هیچ. بررسی کرد 
  -بجز آن، او هیچ چیز دیگري. شد
  !لعنتی

اثـر کـم نـور دو    . هنگامیکه درخشندگی غیرمنتظره اي وارد میدان دید مأمور شد او خود را یکدفعه عقب کشید            
  .امضاي حرارتی. ده بودنفر، مثل جفتی روح از روي تسمه نقاله اي از میان دیوار پدیدار ش

مأمور، حیرت زده دید که دو شبح در مسیر نقاله اتاق را دور زده اند و بعد بـا سـر در داخـل سـوراخ بـاریکی در          
    .اونا با نقاله از اینجا خارج شدن؟ این کار دیوونگیه. دیوار ناپدید شده اند



میان سوراخی خارج شده است و او را گم کـرده  مأمور عملیاتی علاوه بر اینکه متوجه شده بود رابرت لنگدان از        
  لنگدان تنها نیست؟. اند، اکنون می دانست که با مشکل دیگري مواجه است

می خواست دستگاه فرستنده گیرنده اش را روشن کند و با رئیس گروه تماس بگیرد، اما رئـیس گـروه در ایـن               
  .کار از او پیشی گرفت

. به اسم یه نفر به نام کـاترین سـالومون  . میدون جلوي کتابخونه داریمتمام نقاط، یه وولووي ترك شده توي     «
رئـیس  . می زنیم بـا رابـرت لنگـدان باشـه    حدس . نیست که وارد کتابخونه شدهشاهد عینی میگه مدت زیادي    

  ».ساتو دستور داده که هر دوي اونا رو فورا پیدا کنیم
او موقعیـت را  » !اهاي حرارتـی هـر دوي اونـا رو دیـدم     من امض «: مأمور عملیاتی در میان سالن توزیع فریاد زد       

  . توضیح داد
  »اون نقاله کجا میره؟! اوه، محض رضاي خدا«. رئیس گروه جواب داد

یـه  . سـاختمون آدامـز   «: جـواب داد  . مأمور عملیاتی داشت تابلوي اعلانات نمودار مراجع کارکنان را می خوانـد           
  ».بلوك با اینجا فاصله داره

  »!همین حالا! برید به طرف ساختمون آدامز. تمام نقاط«
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  .جواب. پناهگاه
وقتی لنگدان و کاترین از یکی از درهاي ساختمان آدامز خـارج شـدند و بـه درون شـب زمـستانی سـرد قـدم                        

امـا  تماس گیرندة مرموز جاي خود را به رمز به او گفته بـود،  . گذاشتند، این کلمات در ذهن او طنین انداز شدند   
بـراي پیـدا کـردن    : خوش بینانه نسبت به مقصدشان نشان داده بودکاترین واکنشی   . ن را فهمیده بود   لنگدان آ 

   یک خداي حقیقی چه جایی بهتر از اونجا؟
  .اکنون سؤال این بود که چطور به آنجا بروند

ا پاك و واضـح شـده   تاریک بود، اما خوشبختانه هو  . لنگدان سر جایش چرخید و سعی کرد جهت خود را بفهمد          
در فاصـلۀ دور، گنبـد عمـارت کنگـره بـه طـرز عجیبـی               . آنها در میان یک محوطۀ کوچک ایستاده بودند       . بود

دوردست به نظر می رسید و لنگدان متوجه شد که از چند ساعت پیش که وارد عمارت کنگره شده ایـن اولـین              
  .باري است که به بیرون قدم گذاشته است

  .این هم از سخنرانیم
  . کاترین به سمت ساختمان جفرسن اشاره کرد» .رابرت، نگاه کن«

واکنش نخست لنگدان از دیدن ساختمان، حیرت از این بود که آنها با یک تسمه نقالـه در زیـر زمـین تـا ایـن               
ساختمان جفرسن پر از فعالیت و سـر و       . بهرحال، واکنش دوم او احساس خطر بود      . مسافت طولانی آمده بودند   

  اون یه نورافکنه؟. آدم هان ها و اتومبیل ها، داد و فریاد  رفت و آمد کامیو-دصدا بو
  ».زودباش بیا«: لنگدان دست کاترین را گرفت و گفت



 شکل مجلل از نظـر  Uآنها از میان محوطه به سمت شمال شرقی دویدند و به سرعت در پشت یک ساختمان           
این ساختمانِ مخصوص به نظر مـی رسـید        .  است 1کسپیرپنهان شدند که لنگدان متوجه شد کتابخانۀ فولگر ش        

 اثـر   2آتلانتـیس جدیـد   در بر دارندة دستنوشتۀ لاتین اصـلی        این کتابخانه   .  آنها مناسب باشد   براي استتار امشب  
پنداره اي آرمانی که نیاکان آمریکایی ظاهرا دنیاي جدیدي را بر اساس دانـش باسـتانی از   . فرانسیس بیکن بود  

  .با این حال لنگدان آنجا توقف نمی کرد.  بودندروي آن ساخته
  .  ما یه تاکسی احتیاج داریم

ترافیک سبک بود و لنگدان کم کـم امیـدش را بـراي    . آنها به نبش خیابان سوم و شرق عمارت کنگره رسیدند    
د را بـا  او و کاترین با شتاب از خیابان سوم به سمت شمال رفتنـد و فاصـلۀ خـو   . پیدا کردن تاکسی از دست داد 

یک بلوك کامل جلو نرفته بودند که لنگدان بالاخره یک تاکسی را از دور دید کـه           . کتابخانۀ کنگره زیاد کردند   
  .به آن دست بلند کرد و تاکسی کنار خیابان ایستاد. داشت از سر نبش می پیچید

  .  به آنها زدموسیقی خاور میانه اي از رادیویش پخش می شد و رانندة عرب جوان لبخند دوستانه اي
  »کجا می رید؟«: وقتی سوار ماشین شدند راننده پرسید

  »-ما می خوایم بریم«
مـا رو ببـر سـمت ایـستگاه     ! شـمال غربـی  «. کاترین حرف او را قطع کرد و به بالاي خیابان سوم اشـاره کـرد       

  ».می گیموقتی ایستادیم بهت . پیچ به راست، بعد از خیابون ماساچوست ب3یونیون
  .انه اي بالا انداخت، جداکنندة پلکسی گلس را بست، و دوباره موسیقی اش را روشن کردراننده ش

او » .هیچ ردي به جـا نـذار  «: کاترین نگاه هشدار دهنده اي به لنگدان کرد، طوري که انگار می خواست بگوید      
فاع کمـی قـرار گرفتـه    از پنجره به بیرون اشاره کرد و توجه لنگدان را به هلیکوپتر سیاهی جلب کرد که در ارت                

  . ظاهرا ساتو در مورد به دست آوردن هرم سالومون خیلی جدي بود.لعنتی. بود و به آن ناحیه نزدیک می شد
وقتی آنها نشستن هلیکوپتر را در بین ساختمان هاي جفرسن و آدامز تماشا کردند، کاترین با قیافـه اي نگـران         

  »ه تلفنت رو ببینم؟می شه یه لحظ«: او را به عقب برگرداند و گفت
  .لنگدان تلفنش را به او داد

و اینکه هـر شـماره اي   . پیتر بهم گفت که حافظۀ خیلی دقیقی داري«: کاترین شیشه اش را پایین آورد و گفت  
  ».رو که تا حالا گرفتی به خاطر داري

  »-درسته، ولی«
رخید و دید که تلفـن همـراهش در   لنگدان در صندلی اش چ    . کاترین تلفن او را به میان تاریکی شب پرت کرد         

  »چرا این کار رو کردي؟«. پشت سرشان روي پیاده رو غلت خورد و تکه تکه شد
این هرم تنها امید ما براي پیدا کردن برادرمـه،        . کاري کردم که ردیابی نشیم    «: کاترین با قیافه اي جدي گفت     

  ». اون رو ازمون بدزدهCIAو قصد ندارم بذارم 

                                                
1. Folger Shakespear Library  

2  .New Atlantis (Nova Atlantis)    رمانی است از سر فرانسیس بیکن که در آن آرزوها و آرمان هـاي خـود را بیـان 
بیکن در این اثر سرزمینی خیالی را به نام بنسالم خلق کرده است که در آن سخاوت و روشنفکري، شـکوه و جـلال،          . کرده است 

 .وا و میهن پرستی از صفات ساکنان  آن استتق
3. Union Station   



ر امیرانا روي صندلی جلو،     مامشب به کندي سپري  .  سرش را تکان می داد و با موسیقی اش زمزمه می کرد            1ع
تاکـسی تـازه داشـت از کنـار پـارك      . شده بود و او از اینکه بالاخره کرایه اي نصیبش شده بود خوشـحال بـود     

  . رد می شد که صداي آشناي اپراتور مخابرة شرکتش در داخل بی سیم خش خش کرد2استانتون
همین الان ابلاغیـه اي از طـرف مقامـات     . تمام وسایل نقلیه در ناحیۀ تفرجگاه ملّی      . اینجا واحد مخابره است   «

  »...دولتی در بارة دو فراري در ناحیۀ ساختمان آدامز دریافت کردیم
از داخـل آینـه   . عمر با حیرت به توصیفات مسئول مخابره از همین زوجی که در تاکسی اش بودند گوش کـرد            

. عمر باید تصدیق می کرد که آن شخص بلند قد به نـوعی بـرایش آشناسـت        . هی مضطرب به آنها انداخت    نگا
    دیدم؟ America’s Most Wanted3اون رو توي 

با صـدایی آهـسته در داخـل دسـتگاه     . عمر با احتیاط دستش را به طرف بی سیم گیرنده فرستنده اش دراز کرد  
 -دو نفري که راجع بهـشون گفتیـد  . چهار هستم-سه-ن از تاکسی یک   مخابره؟ م «: گیرنده فرستنده اش گفت   

  ».همین الان... اونا توي تاکسی من هستن
وقتی عمر شماره اي را که مسئول مخابره به او داده بـود  . مسئول مخابره فورا توصیه هاي لازم را به عمر کرد       

مـن مـأمور   «.  محکـم و قـاطع بـود   صدایی که جواب داد مثل صداي سربازها. می گرفت دستانش می لرزیدند   
  »شما؟. CIAتورنر سیمکینز هستم از تیم عملیاتی 

  »-به من گفتن که راجع به دو نفر. من راننده تاکسی هستم... ام«: عمر گفت
  ».فراري ها در حال حاضر توي ماشین تو هستن؟ فقط با بله یا نه جواب بده«
  ».بله«
  » یا نه؟اونا می تونن این مکالمه رو بشنون؟ آره«
  »-جدا کننده. نه«
  »داري اونا رو کجا می بري؟«
  ».شمال غربی ماساچوست«
  »مقصد مشخص؟«
  ».نگفتن«

  »مسافر مرد یه کیف چرمی همراهشه؟«. مأمور مردد ماند
  »-اون کیف مواد منفجره اي چیزي! بله«. عمر از آینه نگاهی کرد و چشمانش گشاد شدند

. ی که از دستورات من پیروي کنـی هـیچ خطـري تهدیـدت نمـی کنـه                 تا زمان . خوب گوش کن  «: مأمور گفت 
  »فهمیدي؟

  ».بله، قربان«
  »اسمت چیه؟«

  ».عمر«: او در حالی که به شدت عرق کرده بود گفت

                                                
1. Omar Amirana  
2. Stanton   

3  .3  .AMW)     نام یک برنامۀ تلویزیونی آمریکایی است که هـدف آن بـه تـصویر کـشیدن و        ) تحت تعقیب ترین هاي آمریکا
 .است... ودك آزاري، سرقت مسلحانه، تروریسم و کمک به اجراي قانون در رابطه با جرایم گوناگونی مانند قتل، تجاوز، ک



می خوام تا جایی که مـی تـونی آهـسته بـري تـا مـن       . کارت عالیه. گوش کن، عمر«: مرد با خونسردي گفت   
  »می فهمی؟. گروهم رو بیارم جلوت

  ».بله، قربان«
  »ضمنا، تاکسیت مجهز به یه سیستم بلندگو هست که بتونی با اونا توي صندلی عقب صحبت کنی؟«
  ».بله، قربان«
  ».این کاریه که می خوام بکنی. خوبه«
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 - موزة زنـدة آمریکـا  -)USBG1(ایالات متحده غ گیاهان جنگل، اسمی که به آن داده اند، قسمت مرکزي با     
 محـسوب مـی   پربـاران جنگل، که از نظر فنی یـک جنگـل   . اورت عمارت کنگرة آمریکا واقع شده است   در مج 

انبـوه، و یـک راهـروي    شود در گلخانه اي مرتفع قرار گرفته است و با درختان کائوچوي بلند، درختـان انجیـر             
  . باریک طاقدار براي توریست هاي با جرأت تر تکمیل شده است

بخارپاش هاي سـقفی مـی   گل و نور خورشیدي که از میان مه می از بوهاي زمینی جنبه طور معمول، وارن بلا 
اما امشب، جنگل که فقط با نور مهتاب روشن شده بود او را وحشت زده مـی  . درخشید احساس آرامش می کرد  

رئـیس  . به شدت عرق کرده بود و دست هایش که از پشت بسته شده بودند به شدت اذیتش مـی کردنـد            . کرد
 این کار در این محیط تعدیل شـده مـساوي   -تو در جلوي او قدم می زد و به آرامی به سیگارش پک می زد              سا

  . چهرة او در میان نور مهتابِ پر از دود سیگار تقریبا شیطانی شده بود. بود با یک اکوتروریسم
تـصمیمی  ... هـستم خب پس، وقتی امشب به عمارت کنگره رسیدي و فهمیدي که من اونجا              «: ساتو ادامه داد  

، و اونجا خودت رو بـه  SBB از حضور خودت با خبر کنی، بی سر و صدا رفتی توي        منوبه جاي اینکه    . گرفتی
خطر بزرگی انداختی و به فرمانده اندرسن و خودم حمله کردي، و به لنگدان کمک کردي بـا هـرم و سـرپوش        

  ».یه انتخاب جالب«: شانه اش را مالید و گفت» .فرار کنه
  »پیتر کجاست؟«: با عصبانیت گفت. انتخابی که اگه پیش می اومد دوباره می کردم: می با خود گفتبلا

  »من از کجا بدونم؟«: ساتو گفت
بلامی بدون اینکه سعی کند سوءظنش را نسبت به اینکه او پشت همۀ این جریانات است پنهان کند، به تنـدي    

می دونستی که باید به عمـارت کنگـره      ! دیگه خبر داشته باشی   به نظر میاد تو از همه چیز        «: در جواب او گفت   
و حتی می دونستی که بایـد بـراي پیـدا کـردن سـرپوش از      . می دونستی باید رابرت لنگدان رو پیدا کنی  . بري

  ».معلومه که یه نفر داره اطلاعات داخلی زیادي بهت می ده. کیف لنگدان اشعۀ ایکس بگیري

                                                
1. U.S. Botanic Garden   



آقاي بلامی، به همین خاطر به من حمله کردي؟ فکـر مـی کنـی       «.  نزدیکتر شد  ساتو به سردي خندید و به او      
ساتو پک عمیقی بـه سـیگارش زد   » من دشمن هستم؟ فکر می کنی من می خوام هرم کوچولوتون رو بدزدم؟           

هـیچکس بهتـر از مـن اهمیـت نگهـداري      . خوب گوش کن«. و دود آن را از سوراخ هاي بینی اش بیرون داد          
می دونیم که یه سري اطلاعات هستن که آدم هاي عادي نبایـد ازشـون   هر دوي ما خوب . دونهزها رو نمی  را

مردي کـه  . اما بهرحال، امشب، نیروهایی فعال شدن که می ترسم تو هنوز متوجهشون نشده باشی   . باخبر بشن 
بـاور کـن،   . نبـردي قدرتی که ظاهرا تو هنوز بهش پی      ... پیتر سالومون رو دزدیده قدرت عظیمی در اختیار داره        

که می تونه یه سري وقایع رو به وجود بیاره که همونطور که می دونـی تغییـر    ... اون یه  بمب ساعتی متحرکه     
  ».بزرگی در دنیا ایجاد می کنه

  .بلامی که دستانش به خاطر دست بند درد گرفته بودند روي نیمکت جابجا شد» .نمی فهمم«
 در حال حاضر، تنها امید من براي دفع یه فاجعۀ بزرگ اینه که با ایـن  .لازمه اطاعت کنی.  نیست بفهمی  لازم«

که این یعنی تـو بایـد بـا آقـاي لنگـدان            . و دقیقا همون چیزي رو بهش بدم که می خواد         ... مرد همکاري کنم  
همینکه لنگدان تحت توقیف مـن    . تماس بگیري و بهش بگی خودش رو به همراه هرم و سرپوش تحویل بده             

 میـاره، و دقیقـا   ، حکاکی هرم رو کشف رمز می کنه، هر اطلاعاتی که این مرد به دنبالشه به دسـت  قرار گرفت 
  ».می خواد براش فراهم می کنههرچی رو که اون 

مـن پیمـان رازداري   . من نمـی تـونم ایـن کـار رو بکـنم     «محل پلکان مخفی که به رازهاي باستانی راه داره؟   
  ».بستم

  »-هم نیست چه پیمانی بستی، اونقدر سریع میندازمت زندان کهبرام م«. ساتو از جا در رفت
  ».من بهت کمک نمی کنم. هر طور دوست داري تهدیدم کن«: بلامی با بی اعتنایی گفت

آقاي بلامی، اصلا متوجـه نیـستی امـشب    «. ساتو نفس عمیقی کشید و اکنون با نجوایی ترسناك صحبت کرد    
  »چه اتفاقاتی داره میفته، نه؟

او دستش را در جیـبش  . ین ثانیه سکوت مطلقی به وجود آمد و سرانجام با صداي تلفن ساتو شکسته شد     تا چند 
تاکسیـشون  «. و با دقت به جـواب گـوش کـرد   » حرف بزن،«: جواب داد. فرو برد و مشتاقانه آن را بیرون آورد      

و مطمـئن شـو کـه اون      . هدرِ خدم ـ . بیاریدشون به باغ گیاهان آمریکا    . الان کجاست؟ تا کی؟ خیلی خب، خوبه      
  ».هرم و سرپوش لعنتی رو برام میاري

مثـل اینکـه داري مفیـد    ... خب پـس «: ساتو تلفن را قطع کرد و با لبخندي خودبینانه به بلامی رو کرد و گفت          
    ».بودنت رو به تعویق میندازي
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که حوصله نداشت به راننده تاکسی اصـرار کنـد   رابرت لنگدان به فضاي خالی خیره شده بود و آنقدر خسته بود  
در کنار او، کـاترین هـم سـاکت نشـسته بـود و از اینکـه از درك آنچـه هـرم را آنقـدر            . سرعتش را بیشتر کند   

آنها دوباره هر چه را راجع به هرم، سـرپوش و        . مخصوص کرده بود عاجز مانده بودند مأیوس به نظر می رسید          
د در ذهن خود مرور کرده بودند؛ آنها هنوز نمی دانستند چطـور ممکـن اسـت               وقایع عجیب آن شب می دانستن     
  .این هرم اصلا نقشۀ جایی باشد

Jeova Sanctus Unus? The secret hides within the order?  
. رابط مرموزشان به آنها قول داده بود که اگر بتوانند او را در یک مکان معین ملاقات کنند به آنها جواب بدهـد          

نیاکان در اوایل تاریخ خود بـه واشـنگتن       » رم جدیدِ « لنگدان می دانست که نام       .پناهگاه در رم، شمال تایبر    یه  
آب هاي تایبر هنوز بـه پوتومـاك جـاري    : تغییر کرده بود، ولی با اینحال آثار رویاي اصلی آنها پابرجا مانده بود           

نت پیتر گرد هم می آمدنـد؛ و ولکـان و مینـروا از    می شدند؛ سناتورها هنوز در زیر گنبدي عینا شبیه به گنبد س           
  .بالا به شعلۀ سالن مدور که از دیر زمانی خاموش شده بود نگاه می کردند

شمال . جواب هایی که لنگدان و کاترین به دنبال آن بودند ظاهرا تنها چند مایل آن طرف تر در انتظارشان بود            
که در شمال رودخانۀ تـایبر واشـنگتن واقـع    ... ک پناهگاه بود   مقصد آنها به راستی ی     .غربی خیابون ماساچوست  

  .لنگدان آرزو می کرد که راننده سریع تر براند. شده بود
در حـالی کـه   . ناگهان، کاترین در صندلی اش راست نشست، طوریکه انگار یکدفعه متوجه موضوعی شده باشد         

یک لحظه مردد ماند و بعد بـا  » !اي من، رابرتاوه خد«: رنگ از چهره اش پریده بود رو به لنگدان کرد و گفت        
  »!ما داریم راه رو اشتباه می ریم«. قوت حرف زد
  »-شمال غربی ماساچو. نه، درست داریم میریم«: لنگدان گفت

  ».منظورم اینه که داریم به جاي اشتباهی میریم! نه«
رندة مرموز چه مکانی را توصـیف  همین چند لحظه پیش به او گفته بود که آن تماس گی          . لنگدان گیج شده بود   

 فقـط یـک   .ده تا سنگ از مونت سیناي داره، یکی از خود آسمون، و یکی با چهرة پدر تاریک لوك           . کرده است 
  .و آن دقیقا همان جایی بود که اکنون این تاکسی می رفت. ساختمان در دنیا با آن توصیفات مطابقت داشت

  ».کاترین، من مطمئنم که این مکان درسته«
می دونم تمـام ایـن     !  سرپوش رو کشف کردم    من هرم و  . دیگه احتیاج نیست بریم اونجا    ! نه«: کاترین فریاد زد  

  »!جریان در چه باره ایه
  »تو اون رو می فهمی؟«. لنگدان مات و مبهوت شده بود

  »  .1باید به جاي اون بریم به میدان آزادي! آره«
ــود   ــده ب ــردرگم ش ــون س ــدان اکن ــدان آزادي. لنگ ــر     می ــه نظ ــط ب ــی رب ــاملا ب ــود، ک ــک ب ــه نزدی    اگرچ

  . می رسید

                                                
1. Freedom Plaza  



  نمــاد مقــدس  . یــک خــداي حقیقــی عبــري هــا    ! Jeova Sanctus Unus«: کــاترین گفــت 
  »! یه نماد مهم براي فراماسون ها- مهر سلیمان- ستارة یهودیهعبري ها

  ».خودکارت رو بهم بده«: یک اسکناس دلار از جیبش درآورد و گفت
  . اي متحیر خودکاري از جیبش درآوردلنگدان با قیافه

کاترین اسکناس را روي پاي خود پهن کرد و خودکار را گرفت و به مهر بـزرگ پـشت آن اشـاره                » .نگاه کن «
او نماد یک ستارة یهودي را به دقت بـالاي       » ...اگه ما مهر سلیمان رو روي مهر بزرگ آمریکا قرار بدیم          «. کرد

  »!ببین چی می فهمی«. هرم کشید
  .نگدان به اسکناس و بعد به کاترین نگاه کرد، طوري که انگار عقلش را از دست داده استل

  »نمی بینی دارم به چی اشاره می کنم؟! رابرت، دقیق تر نگاه کن«
  .لنگدان به خطوطی که او کشیده بود نگاه کرد

  

  
   

ئوریـست هـاي توطئـه بـه عنـوان      در میـان ت . لنگدان این تصویر را قبلا دیده بـود       منظورش از این کار چیه؟      
وقتـی سـتارة شـش رأس    . اینکه فراماسون ها نفوذي سرّي بر کشور قدیم مـا داشـتند معـروف بـود      » مدركِ«

درست در بالاي مهر بزرگ ایالات متحده قرار می گرفت، رأس بالایی ستاره درست بـالاي چـشم همـه بـین              
 M-A-S-O-Nج رأس دیگر آشـکارا بـه حـروف       و، به طرزي کاملا ترسناك، پن     ... فراماسونی جا می گرفت   

  . اشاره می کردند



  » .کاترین، این فقط یه تصادفه، و من هنوز نمی فهمم که این چه ربطی به میدان آزادي داره«
! جایی رو که من اشاره می کنم نگاه نمی کنـی        ! دوباره نگاه کن  «: کاترین اکنون با لحنی تقریبا عصبانی گفت      

  »ش؟نمی بینی. درست اونجا
  .یک لحظه بعد، لنگدان آن را دید

 تورنر سیمکینز بیـرون سـاختمان آدامـز ایـستاده و تلفـن همـراهش را بـه گوشـش         CIAرئیس تیم عملیاتی  
 .یه اتفاقی افتـاد . می گرفت بشنودرا که اکنون در عقب تاکسی انجام      چسبانده بود و سعی می کرد مکالمه اي         
 شود و به سمت شمال غربی بـرود و جـاده را مـسدود    UH-60سکی تیم او می خواست وارد هلیکوپتر سیکور  

  .کند، اما اکنون به نظر می رسید که موقعیت یکدفعه تغییر کرده است
 چیـزي راجـع بـه       -توضیح او . چند ثانیه قبل، کاترین سالومون اصرار کرده بود که به مقصد اشتباهی می روند             

. یس گروه جور در می آمد، و نه ظاهرا با عقل رابرت لنگدان         نه با عقل رئ    -اسکناس دلار و ستاره هاي یهودي     
  . اما بهرحال، اکنون به نظر می رسید که لنگدان منظور او را فهمیده است. دست کم در ابتدا

  »!قبلا ندیدمش! خداي من، حق با توئه«: لنگدان یکدفعه گفت
  . ، و بعد صفحه باز شدیکدفعه سیمکینز شنید که یک نفر به صفحۀ جدا کنندة راننده می زند

  »!ما رو ببر به میدان آزادي. نظرمون عوض شده«: کاترین فریاد زد
  »میدان آزادي؟ شمال غربی ماساچوست نمی رید؟«: راننده تاکسی با لحنی مضطرب گفت

  » !اینجا! اینجا! از اینجا بپیچ به چپ! میدان آزادي! اون رو فراموش کن«: کاترین فریاد زد
کاترین دوباره داشت بـا هیجـان   . ز صداي لاستیک هاي تاکسی را شنید که به یک سمت پیچید       مأمور سیمکین 

با لنگدان صحبت می کرد و چیزي راجع به طرح برنزي معروف مهر بزرگ که در داخل میدان تعبیه شده بـود                  
  .  می گفت

 نـبش پنـسیلوانیا و   -زاديخانم، فقط براي اطمینان، داریم میـریم بـه میـدان آ      «: راننده با صدایی عصبی گفت    
  »خیابون سیزدهم؟

  »!عجله کن! آره«: کاترین گفت
  ».دو دقیقه است. خیلی نزدیکه«

:  او به سرعت به طرف هلیکوپتر رفت و به سـمت گـروهش فریـاد زد   .کارت عالی بود، عمر. سیمکینز لبخند زد 
  »!بجنبید! میدان آزادي! داریمشون«
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  . نقشه استمیدان آزادي یک
سطح وسیع سنگ کاري شدة این میدان که در نبش پنسیلوانیا و خیابان سیزدهم واقع شده است خیابان هـاي                

این میدان مقـصدي محبـوب بـراي    . واشنگتن را همانطوري نشان می دهد که در اصل مد نظر پیِر لنفانت بود       
 زدن مکانی مفرّح است، بلکه همینطور بـه  توریست ها است، نه تنها به این خاطر که نقشۀ عظیم آن براي قدم 

، که میدان آزادي به افتخار او نامگذاري شده اسـت، بیـشترِ سـخنرانی       1این خاطر که مارتین لوترکینگ جونیور     
  . خود را در هتل ویلارد مجاور نوشته بود» من رویایی دارم«

دي می آورد، اما امـشب، دو مـسافر او         سی عمر امیرانا همیشه توریست هایی را به میدان آزا         .راننده تاکسی دي  
 هنگامیکه عمر لحظـه اي نزدیـک پیـاده رو            دنبال اوناست؟  CIA. معلوم بود که گردشگرهاي معمولی نیستند     

  .توقف کرده بود زن و مرد از ماشین پیاده شده بودند
  »  !الان برمی گردیم! همینجا بمون«: مردي که کت تویید به تن داشت به عمر گفته بود

ر دید که آن دو به سرعت به میان فضاي باز نقشۀ بزرگ قدم گذاشتند و در حالی که هندسۀ خیابـان هـاي        عم
عمـر تلفـن همـراهش را از روي    . متقاطع را بررسی می کردند به اطراف اشاره می کردنـد و فریـاد مـی زدنـد              

  »قربان، هنوز اونجایید؟«. داشبورد برداشت
اونـا الان  ! بلـه، عمـر  «: ي بلند آن سوي خط شـنیده مـی شـد فریـاد زد             صدایی که به زور در میان سر و صدا        

  »کجائن؟
  ».مثل اینکه دارن دنبال چیزي می گردن. روي نقشه«

  »!من دیگه دارم میرسم. نذار از جلوي چشمت دور بشن«: مأمور فریاد زد
رین مـدالیون هـاي    یکـی از بزرگت ـ -عمر دید که دو فراري به سرعت مهر بزرگ معروف میدان را پیدا کردنـد             

آنها مدتی به آن نگاه کردند و به سرعت شروع کردند به اشاره کـردن بـه        . برنزیی که تا کنون ساخته شده بود      
وقتی مرد نفس نفس زنـان بـه   . سپس مرد تویید پوش به سرعت به طرف تاکسی برگشت . سمت جنوب غربی  

  . تاکسی رسید عمر تلفنش را روي داشبورد گذاشت
  »لکساندریاي ویرجینیا از کدوم طرفه؟ا«: او پرسید

  . عمر به سمت جنوب غربی، یعنی دقیقا به سمتی که زن و مرد اشاره کرده بودند اشاره کرد» الکساندریا؟«
  »!الکساندریا! حق با توئه«: چرخید و به سمت زن فریاد زد» !می دونستم«: مرد زیر لب گفت

                                                
1  .Martin Luther King, Jr. )1968-1929( رهبر برجستۀ جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان که به خاطر پایان دادن به 

. و جـوان تـرین برنـدة ایـن جـایزه نـام گرفـت        جایزة نوبل صلح را دریافت کـرد  1964تفکیک نژادي و تبعیض نژادي در سال     
.  به او تعلق گرفت2004 و مدال طلاي کنگره اي در سال 1974همچنین پس از مرگش مدال آزادي ریاست جمهوري  در سال    

را ارائـه داد و  » مـن رویـایی دارم  « در واشنگتن منجر شد که در آن سخنرانی معروفش     1963تلاش هاي او به راه پیمایی سال        
کینگ در . هی مردم را در زمینۀ جنبش حقوق مدنی بالا برد و نام خود را در میان بزرگترین سخنرانان تاریخ  آمریکا ثبت کرد          آگا

  . توسط جیمز ارل ري ترور شد1968چهارم آوریل 



. خط آبی مـستقیم میـره اونجـا   «: یکی میدان اشاره کرد و گفتدر نزد» مترو«زن اکنون به یک تابلوي نورانی      
  »  !1باید بریم ایستگاه کینگ استریت

  . اوه نه.موجی از وحشت وجود عمر را فرا گرفت
بقیـۀ راه رو خودمـون     . متـشکرم «. مرد به سمت عمر برگشت و مقدار زیادي اسکناس بـراي کرایـه بـه او داد                

  . رد و از آنجا دور شداو کیف چرمی اش را بلند ک» .میریم
  »!من همیشه میرم اونجا! می تونم برسونمتون! صبر کنید«

آنهـا از پلـه هـا پـایین     . زن و مرد داشتند به سرعت به آن سوي میدان می رفتنـد     . اما دیگر خیلی دیر شده بود     
  .رفتند و در میان ایستگاه زیرزمینی مرکز مترو ناپدید شدند

دارن با خط آبـی بـه الکـساندریا     ! نتونستم جلوشون رو بگیرم   !  رفتن توي مترو   !قربان«. عمر تلفنش را برداشت   
  »!می رن

  »!پونزده ثانیه دیگه میام! همونجا بمون«: مأمور فریاد زد
ود ظاهرا همـان بـود کـه     که روي بقیه باسکناسی. عمر به کپۀ اسکناس هایی که مرد به او داده بود نگاه کرد         

یقینـا، رأس  . تاره اي یهودي در بالاي مهر سـلطنتی ایـالات متحـده قـرار داشـت     س. آنها روي آن نوشته بودند 
  .  را تشکیل می دادندMasonستاره ها به حروفی می رسید که کلمۀ 

ناگهان، عمر لرزش کرکننده اي را در اطراف خود احساس کرد، طوري کـه انگـار تریلـر تراکتـوري در شـرف                    
سر و صدا زیـادتر شـد و ناگهـان هلیکـوپتر          . ه کرد، اما خیابان خالی بود     به اطراف نگا  . برخورد با تاکسی او بود    

  .سیاه براقی از میان تاریکی شب پدیدار شد و در وسط نقشۀ میدان نشست
بیشتر آنها به طرف ایستگاه مترو دویدند، اما یکـی از آنهـا بـه    . گروهی از مردان سیاهپوش از آن بیرون پریدند      

  »عمر؟ خودتی؟«.  سمت مسافر را باز کرداو در. سمت تاکسی عمر دوید
  .عمر بدون اینکه حرف برند سر تکان داد

  »نگفتن دارن کجا می رن؟«: مأمور پرسید
  »-بهشون پیشنهاد کردم برسونمشون، ولی. ایستگاه کینگ استریت! الکساندریا«: عمر گفت

  »نگفتن کجاي الکساندریا می رن؟«
یدون نگاه کردن، بعدش دربارة الکساندریا سؤال کـردن، و ایـن پـول رو    اونا به مدالیون مهر بزرگ توي م      ! نه«

وقتی مأمور به اسکناس نگاه مـی کـرد،   . او اسکناس دلار با نمودار عجیب و غریب را به مأمور داد          » .بهم دادن 
    !فراماسون ها. عمر یکدفعه به همۀ قضایا پی برد

بنـاي یـادبود   ! خودشـه «: او گفت. سونی در الکساندریا بودیکی از معروف ترین ساختمان هاي فراما  ! الکساندریا
  »!درست اون طرف ایستگاه کینگ استریته! فراماسونی جرج واشنگتن

در همین لحظه بقیۀ مأموران بـه سـرعت        » .درسته«: مأمور که ظاهرا تازه متوجه همین موضوع شده بود گفت         
  .از ایستگاه برگشتند

  »!اونا اون پایین نیستن! خط آبی همین الان رفت. دیمگمشون کر«: یکی از افراد فریاد زد
  »از مترو تا الکساندریا چقدر طول می کشه؟«: مأمور سیمکینز به ساعتش نگاه کرد و رو به عمر گفت

  ».شاید هم بیشتر. حداقل ده دقیقه«
  ».ازت ممنونم. عمر، تو کار بزرگی رو انجام دادي«

                                                
1. King Street Station  



  »!ه؟حالا جریان از چه قرار. خواهش می کنم«
ایـستگاه کینـگ   «: اما مأمور سیمکینز دیگر داشت به سمت هلیکوپتر می دوید و در حال رفـتن فریـاد مـی زد                   

  »!ما قبل از اونا به اونجا می رسیم! استریت
هلیکوپتر به سرعت به سـمت جنـوب خیابـان    . عمر با حالتی سردرگم بلند شدن پرندة بزرگ سیاه را تماشا کرد      

  . و بعد با صداي غرشی به میان تاریکی شب فرو رفتپنسیلوانیا متمایل شد 
. زیر پاي راننده تاکسی، قطاري زیرزمینی در حالی که از میدان آزادي دور می شـد سـرعت خـود را زیـاد کـرد               

رابرت لنگدان و کاترین سالومون نفس نفس زنان در داخل آن نشسته بودند و همچنانکه قطار با سـرعت آنهـا       
  . یش می برد هیچ کدامشان حرفی نمی زدندرا به سوي مقصدشان پ
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  .خاطره همیشه یک طور به عقب بر می گشت
. و با پشت به سمت رودخانه اي پوشیده از یخ در ته آبکند عمیقی پـایین مـی رفـت          ... او داشت سقوط می کرد    

. روس به او خیره شـده بودنـد  در بالاي او، چشمان خاکستري بی رحم پیتر سالومون از بالاي لولۀ هفت تیر آند     
وقتی سقوط می کرد، دنیاي بالاي سرش از جلوي چشمانش کنار رفت و هنگامیکه تودة مهی که از آبشار بالا               

  . می آمد او را در بر گرفت همه چیز در مقابلش ناپدید شد
  .یک لحظه، همه جا مثل آسمان سفید شد

  .سپس به یخ برخورد کرد
  .درد. سیاهی. سرما

ــت غ ــی زد داش ــت م ــضایی       ... ل ــاي ف ــخره ه ــه ص ــه ب ــی رحمان ــه او را ب ــد ک ــی قدرتمن ــط نیروی   و توس
شش هایش از کمبود هوا درد گرفته بودند، ولی با این حال عضلات          . بی نهایت سرد می کوبید کشیده می شد       

  .سینه اش چنان به شدت در میان سرما منقبض شده بودند که نمی توانست نفسش را داخل بدهد
  .    خ هستممن زیر ی

اکنون در . یخِ نزدیک آبشار به خاطر آب متلاطم ظاهرا نازك بود، و آندروس مستقیم به درون آن فرو رفته بود         
او به سطح پایینی یخ چنگ انداخت . می بردتاده بود آب او را به پایین رود        حالی که در زیر سقف شفافی گیر اف       

درد سـوزناك سـوراخ گلولـۀ داخـل     . ی برایش باقی نمانده بودو سعی کرد خودش را از آن خارج کند، اما نیروی          
شانه اش و همینطور نیش ساچمۀ تفنگ شکاري داشتند از بین می رفتند؛ هر دو با تپش فلج کنندة بدنش کـه                

  .در حال بی حس شدن بود زدوده می شدند
راي اکسیژن فریـاد مـی   بدنش ب. جریان آب داشت سریع تر می شد و او را به طرف پیچ رودخانه پرت می کرد          

 وحـشیانه بـه   !فکـر کـن  . ناگهان در میان شاخه ها گیر کرد و به درختی چسبید که به داخل آب افتاده بود            . زد



شاخه ها چنگ انداخت تا خود را به روي آب بکشاند و نقطه اي را پیدا کرد کـه از آنجـا شـاخه یـخ را سـوراخ             
ته را که شاخه را احاطه کرده بود پیدا کرد و لبه هاي آن نوك انگشتانش فضاي کوچکی از یخ شکس      . کرده بود 

را کشید و سعی کرد سوراخ را گشادتر کند؛ یک بار، دو بار، دهانه داشت گشادتر می شد و اکنون چنـدین ایـنچ        
  .بازتر شده بود

. بانداو در حالی که خودش را به شاخه گیر داده بود سر خود را عقب کشید و دهانش را به سوراخ کوچـک چـس     
پاهـایش را  . موج ناگهانی اکـسیژن بـه او امیـد داد       . هواي زمستانیی که وارد شش هایش شد براي او گرم بود          

یخ اطراف درخت با شاخه . روي شاخۀ درخت جا داد و با تمام قدرت پشت و شانه هایش را به سمت بالا کشید              
درتمندش را روي شـاخۀ درخـت فـشار    و خار و خاشاك سوراخ و سست و نازك شده بود، و هنگامیکه پاهاي ق          

. هوا به درون شش هایش جاري شـد . داد، سر و شانه هایش یخ را شکافتند و وارد تاریکی شب زمستانی شدند             
در حالی که هنوز بیشتر بدنش زیر آب قرار داشت با کمک دست و پایش خودش را به سـختی بـالا کـشید تـا            

  .نان روي یخ افتاداینکه بالاخره از آب بیرون آمد و نفس نفس ز
آندروس نقاب اسکی اش را درآورد و آن را در جیبش گذاشت و برگشت و به بالاي رودخانه نگاه کـرد تـا پیتـر     

به آرامـی شـاخۀ کـوچکی را    . سینه اش دوباره سوز می زد. پیچ رودخانه مانع دیدش شده بود   . سالومون را ببیند  
  .  سوراخ تا صبح دوباره یخ می بست.  آن را پنهان کندروي سوراخی که در یخ به وجود آمده بود کشید تا

نمی دانست از وقتی که از جنگل خـارج     . وقتی آندروس تلوتلوخوران وارد جنگل شد برف شروع به باریدن کرد          
بدنش از سرما سست شـده بـود و   . شده بود و به خاکریزي نزدیک شاهراه کوچک رسیده بود چقدر دویده است    

آندروس دیوانـه  . اکنون برف شدیدتر می بارید و جفتی چراغ ماشین از دور نمایان شده بود      . به شدت آشفته بود   
پیرمـردي کـه   .  را داشـت 1پـلاك ورمونـت  . وار دست تکان داد و کامیون کوچک بلافاصله کنار جـاده ایـستاد         

  .پیراهن چهارخانۀ قرمز به تن داشت از ماشین پیاده شد
... یه شکارچی «. ونریزي داشت گرفته بود تلوتلوخوران به طرف او رفت        آندروس در حالی که سینه اش را که خ        

  »!بیمارستان احتیاج دارم... من به یه!  با تیر زدمنو
نزدیکترین «. پیرمرد بی درنگ به آندروس کمک کرد روي صندلی مسافر کامیون بنشیند و بخاري را زیاد کرد                

  »!بیمارستان کجاست؟
    . قرار نیست بریم بیمارستان».خروجی بعدي«.  جنوب اشاره کردآندروس نمی دانست، اما به سمت

پیرمرد اهل ورمونت روز بعد مفقود اعلام شد، اما هیچکس نمی دانست که او در کجاي سفرش از ورمونـت در          
هیچکس هم ناپدید شدن او را بـه اخبـاري کـه روز بعـد عنـاوین      . آن کولاك برف کورکننده ناپدید شده است   

  . ارتباط نداد- یعنی قتل تکان دهندة ایزابل سالومون-خود اختصاص دادخبري را به 
وقتی آندروس از خواب بیدار شد، در اتاق خواب متروکۀ متل ارزانی که براي آن فـصل تعطیـل شـده بـود دراز        

در به خاطر آورد که وارد متل شده بود و با ملافه هاي پاره شده زخم هایش را بسته بـود و سـپس      . کشیده بود 
  .داشت از گرسنگی می مرد. زیر کپه اي از پتوهاي کهنه روي تختی شل و ول دراز کشیده بود

به طور مبهمی به یـاد آورد کـه   . لنگ لنگان به داخل حمام رفت و کپۀ ساچمه هاي خونی را در داخل وان دید        
نداژهاي خونی را باز کرد تا مقـدار  در آینۀ کثیف به خود نگاه کرد و با اکراه با. آنها را از سینۀ خود درآورده است     

عضلات سفت سینه و شکمش مانع از آن شده بودند که سـاچمه هـا زیـادي نفـوذ           . زخم هایش را بررسی کند    
تک گلولـه اي کـه   . کنند، ولی با این حال بدنش، که زمانی بی نقص بود، اکنون توسط زخم ها نابود شده بود                

                                                
1. Vermont   



ستقیم به درون شانه اش فرو رفته بـود و حفـرة خـونینی روي آن    توسط پیتر سالومون شلیک شده بود ظاهرا م  
  .باقی گذاشته بود

از همه بدتر این که آندروس در به دست آوردن چیزي که این همه مسافت را براي آن طی کرده بود شکـست         
یـرون   قور کرد و به امید پیدا کردن غذا لنگ لنگان به طرف کـامیون پیرمـرد ب           قار و  شکمش   .هرم. خورده بود 

کامیون با برف سنگینی پوشیده شده بود و آندروس به این فکر افتاد که چه مدت در ایـن متـل قـدیمی                    . رفت
 آندروس هیچ غذایی در صندلی جلو پیدا نکرد، اما تعداي مـسکن ورم  .خدا رو شکر که بیدار شدم   . خوابیده است 

  .ري برف خوردیک مشت از آنها برداشت و با مقدا. مفصل در در داشبور پیدا کرد
  .من به غذا احتیاج دارم

چند ساعت بعد، کامیونی که پشت متل قدیمی پارك شده بود اصلا شباهتی به کامیونی نداشت کـه در دو روز                  
برچسب هاي سپر، و همۀ تزئینـات آن کنـده شـده    ابین جلو، و همینطور قالپاق ها، کلاهک ک. گذشته آنجا بود 

یشان نبودند و با پلاك هاي کامیونی قـدیمی جـایگزین شـده بـود کـه                 پلاك هاي ورمونت هم سر جا     . بودند
آندروس آن را پارك شده در کنار سطل آشغال بزرگی در کنار متل پیدا کرده بود، که همۀ ملافه هـاي خـونی،     

  . ساچمه ها، و تمام شواهد دیگري را که در متل دیده بود در آن انداخته بود
باید مخفی می شد، خـوب مـی   .  برنداشته بود، اما فعلا باید منتظر می مانداو دست از تلاشش براي یافتن هرم 

رستورانی را در کنار جاده پیدا کرد و با حرص و ولع مقدار زیـادي تخـم   . شد، و مهم تر از همه چیزي می خورد   
ذا بـراي  وقتی غذایش را تمام کرد، باز هم غ ـ. مرغ، بیکن، سیب زمینی سرخ کرده و سه لیوان آب پرتغال خورد   

از وقتی که آن اتفاقات بـرایش  . در میان جاده، آندروس به رادیوي قدیمی کامیون گوش داد    . بردن سفارش داد  
رخ داده بود هیچ تلویزیون یا روزنامه اي به چشمش نخورده بود و وقتی اخبار یـک ایـستگاه محلـی را شـنید،                  

  .گزارش او را تکان داد
 تحقیقاتشان را براي شخص مسلحی که دو روز پیش ایزابل سـالومون  FBIکاراگاهان  «: گویندة اخباري گفت  

گفته می شود که این قاتل به درون یخ ها سقوط کـرده و         . را در خانۀ پوتوماکش به قتل رساند ادامه می دهند         
  ».به سمت دریا کشیده شده است

 مـسیرش ادامـه داد و   او در سـکوتی شـگفت زده بـه   ایزابل سالومون را به قتـل رسـاند؟    . آندروس خشکش زد  
  .گزارش را تا آخر گوش کرد

  .جایی بسیار دور از این مکان. وقت آن بود که به جایی دور برود
آندروس به ایـن خـاطر آنجـا را    . آپارتمان فوقانی غربی، منظره اي خیره کننده از سنترال پارك عرضه می کرد      

گمـشده اش از دریـاي آدریاتیـک مـی      چشم انداز نجره اش او را به یاد  انتخاب کرده بود که پهنۀ سبز بیرون پ       
احساس پوچی هرگـز  . هر چند می دانست از اینکه زنده مانده است باید خوشحال باشد، خوشحال نبود      . انداخت

او را ترك نکرده بود و همیشه خود را در حالی احساس می کرد که روي تلاش ناموفقش در دزدیدن هرم پیتر               
   .سالومون متمرکز مانده بود

آندروس ساعات طولانیی را صرف تحقیق دربارة افسانۀ هرم فراماسونی کرده بود و هر چند به نظر مـی رسـید     
هیچکس با واقعی بودن هرم موافق نیست، همه در مورد وعدة معروف آن به دانش و قدرت بیکـران هـم رأي       

    . انکارناپذیرناطلاعات درونی من. هرم فراماسونی واقعیه: آندروس به خودش می گفت. بودند



سرنوشت، هرم را در دسترس آندروس قرار داده بود و او می دانست که چشم پوشی از آن مثل ایـن اسـت کـه     
 من تنها غیر فراماسون زنده اي هـستم کـه   .یک بلیط بخت آزمایی برنده شوي و هیچوقت آن را وصول نکنی    

   .ت می کنه خبر دارهو از هویت مردي هم که از اون محافظ... می دونه هرم واقعیه
ماه ها سپري شده بودند و هر چند زخم هاي آندروس التیام یافته بودند، او دیگر آن شخص از خود راضیی کـه       

کـم  . دیگر ورزش نمی کرد، و دیگر بدن برهنۀ خود را در آینه تحسین نمی کرد    . در یونان زندگی می کرد نبود     
پوستش که زمانی صـاف و بـی نقـص بـود         . دار می شوند  کم احساس می کرد نشانه هاي پیري در بدنش پدی         

ـسکن هـایی   . اکنون به چهل تکه اي از زخم ها تبدیل شده بود، و این فقط او را افسرده تر می کرد                هنوز به م
تکیه می کرد که در طول دوران نقاهتش از او پرستاري کرده بودند، و احـساس مـی کـرد بـه شـیوة زنـدگیی              

  بـدن اونچـه رو مـی طلبـه کـه بـدن             . بـرایش اهمیتـی نداشـت     .  سوگانلیک داشت  برگشته است که در زندان    
  .می طلبه

 بود و داشت از مردي که ساعدش را با آذرخش درخشان دندانـه داري خـالکوبی   1یک شب، در دهکدة گرینویچ 
رازي را آندروس دربارة آن از او سؤال کرد و مرد به او گفت که خـالکوبی اش زخـم د        . کرده بود مواد می خرید    

وقتی هر روز اون زخم رو مـی دیـدم بـه یـاد     «: مواد فروش گفت . می پوشاند که از یک تصادف برداشته است       
دوباره کنترل همـه چیـز   . و بنابراین روي اون رو با نمادي از قدرت شخصی خالکوبی کردم       . تصادف می افتادم  
  » .رو به دست گرفتم

رة جدید موادش نـشئه کـرد، وارد یـک سـالن خـالکوبی شـد و       آن شب، آندروس بعد از اینکه خودش را با ذخی  
می خوام دوباره کنتـرل همـه چیـز رو بـه دسـت      » .می خوام این زخم ها رو بپوشونم «: گفت. پیراهنش را کند  

   .بیارم
  »؟چیبا «. خالکوب به سینۀ او نگاه کرد» بپوشونیشون؟«
  ».خالکوبی«
  »؟چیمنظورم اینه که خالکوبی ... بله«

نمـی  «: که فقط می خواست یادآورهاي زشت گذشته اش را پنهان کند شانه اي بالا انـداخت و گفـت    آندروس  
  ». انتخاب کنخودت. دونم

مـوقعی کـه    «. خالکوب سرش را تکان داد و جزوه اي دربارة سنت مقدس و باستانی خالکوبی به آنـدروس داد                 
  ».آماده بودي برگرد

 در کلکسیونش پنجاه و سه کتاب دربـارة خـالکوبی دارد، و طـی           آندروس فهمید که کتابخانۀ عمومی نیویورك     
وقتی شور و اشتیاقش به مطالعه را دوباره کشف کرد، شروع به حمل کـردن            . چند هفته همۀ آنها را خوانده بود      

کوله پوشتی هایی پر از کتاب بین کتابخانه و آپارتمانش کرد، و در آنجا در حالی که از منظـرة سـنترال پـارك                  
  .  می برد حریصانه آنها را می خواندلذت 

این کتاب ها دربارة خالکوبی، دري را به سوي دنیایی ناشناخته به روي آندروس باز کرده بود کـه هیچوقـت از          
هر چـه بیـشتر مـی خوانـد،     .  دنیایی از نماد، تصوف، افسانه شناسی، و هنرهاي جادویی        -وجود آن خبر نداشت   

شروع به نگه داشتن دفتر یادداشت هـایی از ایـده   . مدت چقدر کور بوده استبیشتر متوجه می شد که تمام آن        
وقتی که دیگر نتوانست چیزي را که می خواست در کتابخانه پیدا کنـد،          . ها، طرح ها، و رویاهاي عجیبش کرد      

  .کتاب هاي کمیاب پول داد تا تعدادي از سرّي ترین متون روي زمین را برایش بخرندبه دلالان 
                                                

1  .Greenwich Villageمنطقه اي در منهتن نیویورك   



او . و غیـره و غیـره     ... 5آرس نوتوریـا  ... 4گریموریوم وروم ... 3آرس آلمادل ... 2لمجتون... 1گیاس دیمونوم د پریست 
  همــــۀ آنهــــا را خوانــــد و هــــر لحظــــه بیــــشتر و بیــــشتر مطمــــئن شــــد کــــه دنیــــا هنــــوز   

   .رازهایی در اون بیرون هستن که از درك بشر خارجن. گنجینه هاي زیادي براي عرضه کردن به او دارد
ولی    سپس  کـه کلیـسا او را   -1900 متـصوف رویـاگرایی از اوایـل دهـۀ      - را کشف کرد   6 نوشته هاي آلیستر کرُ

 .مغزهـاي کوچـک همیـشه از مغزهـاي بـزرگ مـی ترسـن       . اعلام کرده بود» شیطان صفت ترین مرد تاریخ  «
ه درسـتی ادا  یاد گرفت که کلمات مقدس، اگر ب. آندروس چیزهایی دربارة افسون و تشریفات مذهبی یاد گرفت       

یـه  . می شدند، مانند کلیدهایی عمل می کردند که مدخل هایی را به سوي دنیاهاي دیگـري بـاز مـی کردنـد                  
 و اگرچـه آنـدروس   .دنیایی که می تونم ازش قدرت به دسـت بیـارم         ... دنیاي تاریک اون طرف این دنیا هست      

 وظایفی هستند کـه بایـد قبـل از آن    دوست داشت آن قدرت را به تصرف خود درآورد، می دانست که قوانین و     
  .  تکمیل شوند

   .خود را مقدس کن. به چیزي مقدس تبدیل شو: کرولی نوشته بود
 قربـانی سـوخته   از عبري هاي قـدیم کـه در معبـد،   . زمانی قانون زمین بود» مقدس کردن«تشریفات باستانی   
 سر می بریدند، تا عیـسی  7هاي چیچن ایتزا گرفته تا مایایی ها که انسان ها را بر بالاي هرم        عرضه می کردند  

قربـانی  . مسیح، که بدن خود را بر روي صلیب عرضه کرد، باستانی ها نیاز خدا را به قربـانی درك مـی کردنـد        
کردن تشریفاتی اصیل بود که انسان ها توسط آن خود را مورد لطف خدایان قرار می دادنـد و خـود را مقـدس              

  .  می کردند
  ساکراSacra-sacred ] مقدس[
   فاسهFace-make  8]کردن[

چنـد تـن از   . با وجود اینکه مراسم قربانی کردن سالها پیش منسوخ شده بود، قدرتش همچنان باقی مانده بـود          
متصوفان جدید بودند، شامل آلیستر کرولی، که به هنر می پرداختند و در طی زمـان ایـن کـار را تکمیـل مـی                   

آندروس آرزو داشت خـودش را مثـل آنهـا دگرگـون          . بیشتر تغییر می دادند   کردند و به تدریج خود را به چیزي         
  .ولی با این حال می دانست که براي انجام چنین کاري باید از پل خطرناکی عبور کند. کند

  .خون تنها چیزیه که نور رو از ظلمت جدا می کنه
آندروس دید که پرنـده  . و گیر افتادیک شب، کلاغی از میان پنجرة باز حمام آندروس داخل شد و در آپارتمان ا          

آندروس به قـدر کـافی آموختـه      . تا مدتی در اطراف بال زد و ظاهرا با قبول ناتوانی اش در فرار بالاخره ایستاد               
  .دارم به جلو کشونده می شم. بود که نشانه اي را تشخیص بدهد

آشپزخانه اش ایستاد و چاقوي تیـزي را  در حالی که پرنده را محکم در دست گرفته بود، در کنار قربانگاه موقت   
  .بالا برد و افسونی را که حفظ کرده بود با صداي بلند خواند

                                                
1. De Praestigiis Daemonum   
2. Lemegeton   
3. Ars Almadel  
4. Grimorium Verum  
5. Ars Notoria 

6  .Alister Crowey) 1947 -1875 (متصوف، نویسنده، فیلسوف و متخصص مسائل ماوراء الطبیعه  
7. Chichén Itzá   

 Sacrifice: قربانی کردن.  8



، تـو  2به نام مقدس ترین نام هاي فرشتگان کتاب آسامایان        ... 1کامیاچ، ائومیاهه، امیال، ماکبال، امویی، زازئان     «
  ». کنیرا سوگند می دهم که مرا با قدرت یک خداي حقیقی در این عمل یاري

ــدة       ــت پرنـ ــال راسـ ــه در بـ ــی را کـ ــت رگ بزرگـ ــا دقـ ــایین آورد و بـ ــاقو را پـ ــون چـ ــدروس اکنـ   آنـ
وقتی او جریان مـایع سـرخ رنـگ را تماشـا        . کلاغ شروع به خونریزي کرد    . وحشت زده قرار داشت سوراخ کرد     

نتظـره اي را  کرد که به درون فنجانی فلزي که به عنوان یک ظرف قرار داده بود جاري می شد، سـرماي غیرم  
  . در هوا احساس کرد

  .با این وجود کارش را ادامه داد
به من کمک کنید، تا این خون بتوانـد  ...3آدوناي توانا، آراترون، آشاي، الوهیم، الوهی، الیون، آشر اهیه، شاداي         «

  ».در هر جایی که آرزو کنم و هر جایی که بخواهم قدرت و تأثیر داشته باشد
ــدگ  ــواب پرنـ ــب، او خـ ــدآن شـ ــشی    ... ان را دیـ ــان آتـ ــه از میـ ــري کـ ــول پیکـ ــوس غـ ــواب ققنـ   خـ

. صبح روز بعد، با انرژیی از خواب بیدار شد که از زمان کودکی تا آن موقـع احـساس نکـرده بـود       . برمی خاست 
وقتی که دیگر نتوانست بـدود، ایـستاد   . دوان دوان، با سرعتی بیش از آنچه تصورش را کرده بود به پارك رفت        

  .هنوز هم انرژي داشت. این کار را به دفعات بی شماري انجام داد. و دراز و نشست کندتا شنا برود 
  .آن شب باز هم خواب ققنوس را دید

.  و جانداران وحـشی در تکـاپوي یـافتن غـذا بـراي زمـستان بودنـد        نازل شده بودپاییز دوباره بر سنترال پارك   
او بـا  . به دقت پنهان شده اش پر از موش و سنجاب بودندآندروس از سرما متنفر بود، ولی با این حال تله هاي    

  . کوله پشتی اش آنها را به خانه برد و تشریفاتی از پیچیدگی فزاینده را اجرا کرد
  .لطفا مرا لایق بشمرید... 4امانوال، مسیاچ، یود، هی، واد

ــی داد   ــرژي مـ ــدرت و انـ ــه او قـ ــون بـ ــشریفات خـ ــوانی   . تـ ــساس جـ ــشتر احـ ــر روز بیـ ــدروس هـ   آنـ
 متـون رمـزي باسـتانی، شـعرهاي حماسـی قـرون وسـطایی، آثـار                 -شب و روز به مطالعه ادامـه داد       . ی کرد م

 و هر چه بیشتر دربارة ماهیت حقیقی چیزها یاد می گرفت، بیشتر متوجه مـی شـد کـه تمـام                -فیلسوفان قدیم 
  .که درکش نخواهند کردو بی هدف در دنیایی سرگردانن ...  اونا کورن.امید براي نوع بشر از دست رفته است

. چیـزي بزرگتـر  . آندروس هنوز یک مرد بود، اما احساس می کرد کم کم دارد به چیزي دیگر تغییـر مـی کنـد           
.  هیکل حجیمش از رکود خارج شده بود و اکنون از هر موقعی در گذشـته قدرتمنـدتر شـده بـود     .چیزي مقدس 

  .ذهنم... ه براي قدرتمندترین گنجینۀ منبدن من فقط مجرایی. سرانجام مفهوم حقیقی آن را درك کرد
. آندروس می دانست پتانسیل حقیقی اش هنوز کشف نشده است و از اینرو جستجوي خـود را عمیـق تـر کـرد        

او مـی  . و از نیاز انسان به انتخاب یکی از آنهـا ...  همۀ متون باستانی از خیر و شر می گفتند     سرنوشت من چیه؟  
شر اگه یه قـانون  . ، و با این حال اصلا احساس پشیمانی نمی کرد       ا پیش کردم  من انتخابم رو ساله   : دانست که 

انتروپـی مـسئله اي   . بی نظمی به دنبال نظـم مـی آمـد    .  ظلمت به دنبال نور می آمد      طبیعی نیست، پس چیه؟   
ی بلور با آن نظم بی نقصش سرانجام به ذرات نامنظمی از غبار تبـدیل م ـ . همه چیز تجزیه می شد   . بنیادي بود 

  .شد
  . و کسانی هستن که نابود می کنن... کسانی هستن که خلق می کنن

                                                
1. Camiach, Eomiahe, Emial, Macbal, Emoii, Zazean   
2. Assamaian  
3. Adonai, Arathron, Ashai, Elohim, Elohi, Elion, Asher Eheieh, Shaddai  
4. Emanual, Massiach, Yod, He, Vaud  



 را خواند و سرنوشت خود را دید کـه جلـوي چـشمانش    2 جان میلتون1تا اینکه یک روز آندروس بهشت گمشدة   
فرشـته  ... یـک دلاور ... شیطان جنگجویی که علیه نور جنگید... دربارة فرشتۀ رانده شدة بزرگ خواند   . ظاهر شد 

  . 3ي به نام مولوكا
آندروس بعدا فهمید که نام این فرشته وقتی به زبان باسـتانی           . مولوك به عنوان یک خدا به زمین قدم گذاشت        

  .ترجمه شد، به ملخ تبدیل شد
  .و من هم همین طور

پرنده اما نه با موش ها، و نه با ... می شددگرگونی باید با یک قربانی آغاز مثل همۀ دگرگونی هاي بزرگ، این       
  .ها

  .  نیاز داشتحقیقینه، این دگرگونی به یک قربانی 
  .تنها یه قربانی شایسته وجود داره

ناگهان احساس روشنی و وضوحی به او دست داد که هیچ شباهتی به هیچ یک از احساساتی که تـا کنـون در                     
توالی روي ورقۀ بـسیار   به مدت سه روز م    . تمام سرنوشتش پدیدار شده بود    . زندگی اش تجربه کرده بود نداشت     

  .وقتی کارش به پایان رسید، طرحی از آنچه به آن تبدیل می شد ایجاد کرده بود. بزرگی از کاغذ طرح کشید
  .طرح تمام قد را روي دیوارش آویزان کرد و طوري به آن خیره شد که انگار به آینه اي خیره شده است

  .من یه شاهکارم
  . کوبی بردروز بعد، نقاشی اش را به سالن خال

  .او آماده بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1  .Paradise Lost شعري حماسی اثر جان میلتون  
2  .John Milton) 1674-1608 (شاعر و نویسندة انگلیسی  

3. Moloch   
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این بنـا کـه   .  در الکساندریاي ویرجینیا قرار گرفته است1بناي یادبود فراماسونی جرج واشنگتن بر فراز تپۀ شوتر    
 دوریک، ایونیک، و قرنتی ساخته شـده اسـت   -در سه ردیف مجزاي ریزه کاري معماري فزاینده از پایین تا بالا         

بـا الهـام از منـارة فـانوس دار باسـتانی      .  نمادي فیزیکی از ترقی عقلانی انسان محـسوب مـی شـود        به عنوان 
مصر، یک هرم مصري با سرمناره اي شعله مانند بر روي این بـرج مرتفـع قـرار گرفتـه                 ) الکساندریا(اسکندریۀ  

  . است
اي کـاملا فراماسـونی در     داخل سرسراي مرمري دیدنی آن مجسمۀ برنزي بزرگی از جرج واشنگتن با لباس ه             

ـه  . کنار بیلچه اي واقعی که با آن سنگ گوشۀ عمارت کنگره را گذاشته بود قرار گرفته است   در بالاي سرسرا، نُ
در میان گنجینه هـایی کـه در       . طبقۀ دیگر نام هایی مانند غار، اتاق سرداب، و کلیساي شوالیه هاي معبد دارند             

ست هزار نـسخه از دستنوشـته هـاي فراماسـونی، نـسخۀ عینـی شـگفت                این فضاها قرار گرفته اند بیش از بی       
  .، و حتی مدلی مقیاسی از اتاق سلطنت هیکل سلیمان هستند2از صندوقچۀ میثاقانگیزي 

 در ارتفاعی کم در بالاي پوتوماك معلق مانده بـود بـه            UH-60 سیمکینز در حالی که هلیکوپتر       CIAمأمور  
نفسش را بیـرون داد و از میـان پنجـره بـه بنـاي            . ه قطارشون می رسه    شش دقیقه دیگ   .ساعت خود نگاه کرد   

باید تصدیق می کرد که ایـن بـرج درخـشنده بـه انـدازة هـر               . یادبود فراماسونی تابناك در میان افق خیره شد       
سیمکینز هیچوقت وارد بناي یادبود نـشده بـود، و امـشب هـم اوضـاع      . ساختمانی در تفرجگاه ملّی با ابهت بود 

اگر همه چیز طبق نقشه پیش می رفت، رابرت لنگدان و کاترین سـالومون هرگـز از ایـستگاه                . نمی کرد فرقی  
  . مترو خارج نمی شدند

می کـرد رو بـه خلبـان    یت در آن سوي بناي یادبود اشاره      سیمکینز در حالی که به ایستگاه متروي کینگ استر        
  . روي ناحیۀ پوشیده از چمنی در پاي تپۀ شاتر نشاندخلبان، هلیکوپتر را چرخاند و آن را» !اونجا«: فریاد زد

وقتی سیمکینز و گروهش از هلیکوپتر بیرون پریدند و با سرعت به آن سوي خیابان رفتند و به سـمت ایـستگاه    
روي پلکان، مسافرانی که در حال ترك آنجـا  . کینگ استریت دویدند، عابران پیاده با تعجب به آنها نگاه کردند          

 راه آنها کنار رفتند و وقتی دسته اي از مردان سیاهپوش مسلح از کنار آنها رد می شدند خـود را بـه     بودند از سر  
  .دیوار چسباندند

ایستگاه کینگ استریت از آنچه سیمکینز پیش بینی کرده بود بزرگتر بود و ظاهرا خط هـاي مختلفـی را در بـر              
ي روي دیـوار رفـت و میـدان آزادي و خـط     او با شـتاب بـه طـرف نقـشۀ متـرو          .  آبی، زرد، خاکی   -می گرفت 

  .مستقیمی را که به این مکان می رسید پیدا کرد
تـیم او بـا سـرعت از آنجـا     » !برید اون پایین و همه رو پیاده کنید. خط آبی، سکوي جنوب«: سیمکینز فریاد زد  

  .دور شد
سمت زنی که داخل باجه بود سیمکینز به سمت باجۀ بلیط فروشی دوید، کارت شناسایی اش را نشان داد، و به              

  »! کی میرسه؟-قطار بعدي که از مرکز مترو میاد«: فریاد زد

                                                
1. Shuter’s Hill   

 .وقچه اي که در انجیل به عنوان در بردارندة لوح هاي ده فرمان توصیف شده استصند.  2



زمانبنـدي  . خط آبـی هـر یـازده دقیقـه میرسـه          . مطمئن نیستم «. زن داخل باجه وحشت زده به نظر می رسید        
  ».مشخصی نداره

  »آخرین قطار کی رسیده؟«
  ».یا شش دقیقه، شاید؟ از این بیشتر نیست... پنج«
  . قطار بعدي می بایست قطار لنگدان باشد.عالیه. رنر با خود حساب کردتو

. در داخل واگن زیرزمینی تندرویی، کاترین سالومون با بی قراري روي صندلی پلاستیکی سفت جا بـه جـا شـد     
لامپ هاي مهتابی بالاي سرش چشمانش را اذیت می کردند و او با وسوسۀ بستن پلک هـایش، حتـی بـراي                      

لنگدان در داخل واگن خالی در کنار او نشسته و به کیف چرمـی روي پـایش خیـره              .  مبارزه می کرد   یک ثانیه، 
پلک هاي او هم سنگین به نظر می رسیدند، طوري که انگار جنـبش مـوزون حرکـت واگـن او را در            . شده بود 

  .حالت خلسه فرو برده بود
 بلامـی   این هرم رو مـی خـواد؟    CIAچرا  . کاترین محتویات عجیب کیف لنگدان را در ذهن خود مجسم کرد          

امـا  . گفته بود که ساتو ممکن است به این خاطر به دنبال هرم باشد که از توانایی حقیقی آن خبر داشـته باشـد          
حتی اگر این هرم به هر طریقی مخفیگاه رازهاي باستانی را آشکار می کرد، باورش براي کاترین سـخت بـود                     

  . مند کند را علاقهCIAکه دانش سرّي کهن 
 بارها درگیر اجراي برنامه هاي فرا روانشناسی یا پساي شده بـود           CIAاما باز هم به خودش یادآوري کرد که         

یکـی  » Stargate/Scannate«، رسـوایی  1995در سال . که به جادوي باستانی و تصوف مربوط می شدند  
 نـوعی سـفر ذهنـی تلپاتیـک کـه        - بود  را به نام مشاهده از راه دور افشا کرده         CIAاز فناوري هاي محرمانۀ     

را قادر می ساخت چشم ذهنش را به هر نقطه اي در دنیا منتقل کند و بدون اینکه جسما در آنجـا             » نظاره گر «
متصوفان به آن پروژة ستاره اي می گفتند      . البته، این فناوري چیز جدیدي نبود     . حضور داشته باشد آنجا را بپاید     

  و 
  .دست کم به طور عمومی.  نامیدند، و برنامه لغو شده بودیوگی ها آن را مزخرف می

 و پیشرفت هاي خودش در علوم نوئتیـک  CIAکاترین به طرزي طعنه آمیز، میان برنامه هاي شکست خوردة    
  . ارتباطی قابل ملاحظه می دید

، اما او و لنگـدان  کرده اندآیا چیزي در کالوراما هایتز کشف کاترین مشتاق بود به پلیس زنگ بزند و بفهمد که         
اکنون هر دو بی تلفن شده بودند و بهرحال تماس با مقامات دولتی احتمالا کار اشتباهی می بـود؛ معلـوم نبـود         

  . که ساتو تا چه حدي دسترسی دارد
تا چند دقیقۀ دیگر به مخفیگاهی امن می رسیدند و مهمان مردي می شدند کـه بـه              . صبر داشته باش، کاترین   

کاترین امیدوار بود که جواب هایش هرچـه باشـند،   . داده بود می تواند براي آنها جواب فراهم کندآنها اطمینان   
  . به او کمک کنند برادرش را پیدا کند

  ».رابرت؟ ایستگاه بعدي مال ماست«: به نقشۀ مترو نگاهی کرد و به نجوا گفت
قطار با سر و صدا به طرف ایـستگاه مـی        همچنانکه  » .درسته، ممنون «. لنگدان به آرامی از رویایش بیرون آمد      

  ».بیا امیدوار باشیم رسیدنمون بی حادثه باشه«. رفت، او کیفش را برداشت و نگاهی نامطمئن به کاترین کرد
هنگامیکه تورنر سیمکینز به سمت پایین دوید تا به افرادش ملحق شود، سکوي مترو کاملا خـالی شـده بـود و         

ی شدند و پشت ستونهاي نگه دارنده اي که به ردیـف در طـول سـکو قـرار          اعضاي گروهش داشتند پراکنده م    



صداي غرش دوردستی از آنسوي سکو در میان تونل طنین انداز شد و وقتی بلندتر              . گرفته بودند جا می گرفتند    
  . شد، سیمکینز موجی از هواي گرمِ مانده را در اطراف خود احساس کرد

  . فراري در کار نیست، آقاي لنگدان
کـارت  «: سیمکینز به طرف دو مأموري که به آنها گفته بود در کنار سکو به او ملحق شوند بـر گـشت و گفـت        

این قطارها خودکارن، ولی همشون هدایتگري دارن که درها رو بـاز مـی         . شناسایی و سلاح هاتون رو دربیارید     
  ».اون رو پیدا کنید. کنه

وقتی قطـار وارد   .ن شدند و صداي جیغ ترمزها هوا را شکافت        چراغ هاي جلوي قطار اکنون از میان تونل نمایا        
سیمکینز و دو مأمورش خود را به لبـۀ راه آهـن رسـاندند و نـشان     ، ایستگاه شد و کم کم از سرعت خود کاست   

 خود را تکان دادند و سعی کردند قبل از اینکه هدایتگر درها را باز کند با او ارتباط چـشمی برقـرار                CIAهاي  
  . کنند

در واگن سوم، سیمکینز بالاخره چهرة وحشت زدة هدایتگر را دیـد کـه ظـاهرا       . طار به سرعت نزدیک می شد     ق
سـیمکینر آهـسته بـه    . سعی داشت بفهمد چرا سه نفر سیاهپوش نشان هایشان را به طرف او تکان مـی دهنـد    

  . طرف قطار که اکنون داشت کاملا توقف می کرد دوید
وقتی قطار به آرامـی از  » !درها رو باز نکن! CIA«: د را بالا گرفته بود فریاد زد  سیمکینز در حالی که نشان خو     

  »!می فهمی؟ درهات رو باز نکن! درهات رو باز نکن«. کنارش گذشت فریاد زنان به طرف واگن هدایتگر رفت
پنجـرة  مـرد از پـشت   . در حالی که هدایتگرِ حیرت زده پشت سر هم سر تکان می داد قطار کاملا توقـف کـرد        

  » !چی شده؟«: کناري اش پرسید
  ».درها رو هم باز نکن. نذار این قطار تکون بخوره«: سیمکینز گفت

  ».باشه«
  »می تونی ما رو وارد واگن اول کنی؟«

سـیمکینز و  . با قیافه اي وحشت زده از قطار بیرون آمد و درها را پشت سـر خـود بـست      . هدایتگر سر تکان داد   
  .همراهی کرد و در آنجا به طور دستی در را باز کردافرادش را تا واگن اول 

سیمکینز و افرادش به سـرعت بـه درون   » .پشت سر ما قفلش کن«: سیمکینز سلاحش را بیرون کشید و گفت      
  .هدایتگر در را پشت سر آنها قفل کرد. نور شدید واگن اول قدم گذاشتند

 و همه شان از اینکه ورود سه مرد مسلح   -پیرزن سه پسر نوجوان و یک       -فقط چهار مسافر در واگن اول بودند      
فقـط سـر   . همه چیـز مرتبـه  «: سیمکینز نشانش را بالا گرفت و گفت. را می دیدند به وضوح وحشت زده بودند   

  ».جاتون بمونید
سیمکینز و افرادش اکنون جستجویشان را شروع کردند و واگن ها را یکی یکی بررسی کردند و تا ته قطـارِ در                

مسافران خیلی  . می گفتند » چلاندن خمیردندان « به این کار     1 در دوران آموزش او در مزرعه      - رفتند بسته پیش 
کمی در این قطار بودند و تا وسط قطار، مأموران هنوز کسی را که ذره اي با توصیفاتی که از رابرت لنگـدان و                  

قطعـا  . ود، او مطمئن باقی مانـده بـود  با این وج. کاترین سالومون شده بود شباهت داشته باشد پیدا نکرده بودند   
نه دستشوییی داشت، نه انبـاري، و نـه خروجـی     . در یک واگن زیرزمینی جایی براي مخفی شدن وجود نداشت         

حتی اگر هدف ها، ورود آنها به قطار را دیده بودند و به عقب فرار کرده بودند، راه خروجی بـراي آنهـا             . دیگري

                                                
1  .The Farmنام پایگاه آموزشی سازمان سیا  



 در کاري تقریبا غیرممکن بود و بهرحال سیمکینز افرادي را بـراي مراقبـت      به زور باز کردن یک    . وجود نداشت 
  .از سکو و دو طرف قطار گماشته بود

  .صبرداشته باش
این واگـن یکـی بـه    . بهرحال موقعی که سیمکینز به واگن یکی به آخر مانده رسید، احساس اضطراب می کرد       

و افرادش به جلو حرکت کردند و دنبال هر جـایی       سیمکینز  .  یک مرد چینی   -آخر مانده فقط یک مسافر داشت     
  .هیچ جایی نبود. براي مخفی شدن گشتند

آخـرین  «: وقتی آن سه به سمت آستانۀ آخرین قسمت قطار می رفتند سیمکینز سـلاحش را بـالا آورد و گفـت        
  .ماندندوقتی وارد آخرین واگن شدند، هر سه تاي آنها بلافاصله ایستادند و به جلوي خود خیره » .واگن

در حـالی کـه   .  سیمکینز به سرعت به عقب کابین خالی رفت و پـشت همـۀ صـندلی هـا را گـشت         !یعنی چی؟ 
  »!پس کدوم گوري رفتن؟«: خونش به جوش آمده بود به طرف افرادش برگشت و گفت
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می در طول پهنۀ وسیع     هشت مایل آنطرف تر از الکساندریاي ویرجینیا، رابرت لنگدان و کاترین سالومون به آرا             
  .چمنزار پوشیده از شبنم یخ زده پیش می رفتند

تو باید هنرپیـشه  «: لنگدان که هنوز تحت تأثیر فکر سریع و مهارت هاي بدیهه سازي کاترین قرار داشت گفت    
  ».باشی

  ».خودت هم بدك نبودي«: کاترین لبخندي به او زد و گفت
او بدون هشدار، یکدفعه خواستار شده بود که   .  کاترین گیج شده بود    در ابتدا، لنگدان از حرکات مسخرة ناگهانی      

یـک تـصویر   . بر اساس افشایی دربارة یک ستارة یهودي و مهر بزرگ ایالات متحـده بـه میـدان آزادي برونـد        
تئوري توطئۀ معروف را روي یک اسکناس دلار کشید و بعد به لنگدان اصرار کرد با دقت به جـایی کـه اشـاره         

  .نگاه کندمی کند 
بالاخره، لنگدان فهمید که کاترین به اسکناس اشاره نمی کند بلکه به یک لامپ نمایـشگر کوچـک در پـشت                

امـا وقتـی بـه    . لامپ آنقدر پوشیده از چرك بود که او حتی متوجه آن نـشده بـود  . صندلی راننده اشاره می کند  
  .ع می کندتیره اي را ساطدید که لامپ روشن است و نور سرخ جلوتر خم شد 

     -بلندگو روشن-
لنگدان وحشت زده نگاهی به کاترین، که چشمان غضبناکش او را وادار به نگاه کردن به صندلی جلو می کـرد       

تلفن همراه راننده، باز و روشن روي داشـبورد  . فرمانبردارانه از میان جداکننده نگاهی محتاطانه انداخت      . انداخت
  .یک لحظه بعد، لنگدان منظور کاترین را فهمید. بودبود و رو به بلندگو قرار گرفته 

  .به حرفامون گوش می کردن... اونا می دونن ما توي این تاکسی هستیم



لنگدان نمی دانست او و کاترین تا موقعی که تاکسی شان متوقف و محاصره شود چقدر وقـت دارنـد، امـا مـی       
 بود به نقش بازي کردن چون متوجه شـده بـود    او هم بی درنگ شروع کرده     . دانست که باید سریع عمل کنند     

میل کاترین به رفتن به میدان آزادي هیچ ربطی به هرم ندارد بلکه منظورش رفتن بـه یـک ایـستگاه متـروي              
می توانستند سوار خط هاي قرمز، آبی، یـا نـارنجی در هـر کـدام از شـش          بود که از آنجا      - مرکز مترو  -زرگب

  . مسیر مختلف شوند
ان آزادي از تاکسی پیاده شدند و لنگدان کنترل اوضاع را به دست گرفت، کمی ابتکار از خودش بـه            آنها در مید  

خرج داد، و ردي را به سمت بناي یادبود فراماسونی در الکساندریا از خودشان به جا گذاشت و بعد او و کـاترین               
ذشتند و تا خط قرمـز بـه راهـشان    به داخل ایستگاه مترو پایین دویدند و با سرعت از کنار سکوهاي خط آبی گ          

  .ادامه دادند و در آنجا سوار قطاري شدند که به جهت مخالف می رفت
 رسیدند و تک و تنها وارد محله اي کلاس بـالا و سـاکت         1شش ایستگاه به سمت شمال رفتند و به تنلی تاون         

ز خیابـان ماساچوسـت بـر روي    مقصد آنها، که تا مایل ها بلندترین ساختمان به حساب می آمد و خارج ا   . شدند
  .پهنۀ وسیعی از یک چمن زار آراسته قرار گرفته بود، بلافاصله در افق نمایان شد

در سـمت  . اکنون بدون اینکه به قول کاترین ردیابی شوند، آن دو بر روي چمن هاي مرطـوب قـدم گذاشـتند                  
باسـتانی و عمـارت خانـۀ سـایه     راست آنها باغی به سبک قرون وسطا قرار داشت که به خـاطر بوتـه هـاي رز     

. از باغ گذشتند و مستقیم به طرف ساختمان پربرازي که به آن احـضار شـده بودنـد رفتنـد                   . هایش معروف بود  
  .پناهگاهی که ده سنگ از مونت سیناي داره، یکی از خود آسمون، و یکی با چهرة پدر تاریک لوك

  ».واقعا دیدنیه. لا شب اینجا نیومدممن تا حا«: کاترین به برج هاي نورانی نگاه کرد و گفت
ایـن شـاهکار نئوگوتیـک در    . لنگدان هم که ابهت این ساختمان را فراموش کرده بود حرف او را تصدیق کـرد        

او سالها بود که به اینجا نیامده بود، یعنی از وقتی که قطعـه اي دربـارة آن   . شمال راستۀ سفارت قرار گرفته بود 
ه بود به این امید که شور و هیجانی را در میان جوانان آمریکایی به وجود بیـاورد      براي یک مجلۀ کودکان نوشت    

 تـا سـالها   -»جنـگ سـتارگان  موسی، سنگ هاي ماه، و  «-مقالۀ او . تا به دیدن این منظرة شگفت انگیز بیایند       
  . قسمتی از ادبیات توریستی بود

 احساس هیجان غیرمنتظـره اي بـه او دسـت داده       لنگدان که از اینکه بعد از آن همه سال به آنجا برگشته بود            
    براي پرسیدن راجع به یک خداي حقیقی چه جایی بهتر از اینجا؟.  کلیساي ملیّ واشنگتن:بود با خود گفت

  »این کلیسا واقعا ده تا سنگ از مونت سیناي داره؟«: کاترین به برج هاي ناقوس دوقلو نگاه کرد و پرسید
اونا نمایانگر ده فرمانی هستند که در مونـت سـیناي بـه            . نزدیک محراب اصلی  «: تلنگدان سر تکان داد و گف     

  ».موسی داده شد
  »و اینجا یه سنگ قمَري هست؟«

یکی از پنجره هاي منقوش رو بهش مـی گـن پنجـرة فـضایی و یـه تکـه از              . بله «.یک سنگ از خود آسمون    
  ».سنگ ماه توش تعبیه شده

کاترین به آن طرف نگاه کرد و چشمان زیبـایش  » .ز نمی تونی جدي باشی  خیلی خب، اما راجع به آخرین چی      «
  »دارت ویدر؟... یه مجسمه از«. با بدگمانی برق زدند
 هـاي  گروتـسک ویـدر یکـی از معـروف تـرین         . پدر تاریک لوك اسکاي واکـر؟ قطعـا       «: لنگدان با خنده گفت   

  ». توي شب سخته، اما اونجاستدیدنش«. او به بالاي برج هاي غربی اشاره کرد» .کلیساي ملیّه
                                                

1. Tenleytown   



  »آخه دارت ویدر توي کلیساي ملّی واشنگتن چکار می کنه؟«
دارت .  رو حکاکی کنن که چهرة شرارت رو بـه تـصویر بکـشه   1یه مسابقه براي بچه ها براي اینکه گارگویلی   «

  » .برنده شد
ی در زیر پنجرة شگفت انگیزي     آنها به پلکان بزرگ ورودي اصلی رسیدند که در یک گذرگاه طاقدار هشتاد فوت             

وقتی شروع به بالا رفتن کردند، ذهن لنگدان به سمت غریبۀ مرموزي رفت که با         . به شکل گل قرار گرفته بود     
 ؟بگو ببینم، با موفقیت از نقشه اي که بهت سپرده شده محافظـت کـردي  . اسم نبر، لطفا .آنها تماس گرفته بود 

. نگین درد می کرد و منتظر بود هر چـه زودتـر آن را زمـین بگـذارد              شانۀ لنگدان به خاطر حمل هرم سنگی س       
    .پناهگاه و جواب

  .وقتی به بالاي پله ها رسیدند، با جفتی در چوبی با ابهت مواجه شدند
  »فقط در بزنیم؟«: کاترین گفت

  .لنگدان هم به همین موضوع فکر کرده بود، اما اکنون یکی از درها با صداي جیرجیري باز شد
او رداي کـشیش هـا      . صورت پیرمرد پژمرده اي در میان در پدیدار شد        » کی اونجاست؟ «: اي ضعیفی گفت  صد

  .چشمانش مات و سفید و پوشیده از آب مروارید بودند. را به تن داشت و نگاهی خیره داشت
  ».من و کاترین سالومون دنبال پناهگاه هستیم. اسم من رابرت لنگدانه«

  ».منتظرتون بودم. خدا رو شکر«. نفسش را بیرون دادمرد کور با آسایش خاطر 
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  .وارن بلامی ناگهان پرتوي از امید احساس کرد
در . درون جنگل، رئیس ساتو به تازگی تماسی تلفنی دریافت کرده و بلافاصله شـروع بـه بـدگویی کـرده بـود                  

تلفن را قطع کرده بود و اکنـون داشـت   » !داریموقت ن! خب، بهتره پیداشون کنید لعنتی ها    «: داخل تلفن داد زد   
  .در مقابل بلامی قدم می زد، طوري که انگار می خواست تصمیم بگیرد که بعد از آن چکار کند

آقاي بلامی، می خوام همین یـه بـار، و فقـط یـه بـار ازت      «. سرانجام، مستقیم جلوي او ایستاد و رو به او کرد       
 هیچ تصوري نـداري کـه لنگـدان ممکنـه کجـا رفتـه          -آره یا نه  «.  شد به درون چشمان بلامی خیره    » .بپرسم
  »باشه؟

  ».نه«. بلامی چیزي بیشتر از یک تصور خوب داشت، اما سرش را تکان داد

                                                
 .فواره یا ناودانی به شکل حیوانات و گروتسک ها که از سنگ تراشیده می شود و بیشتر در ساختمان کلیساها به کار می رود.  1



متأسفانه، بخشی از  شغل من اینه که وقتی کـسی دروغ مـی   «. نگاه نافذ ساتو همچنان روي او ثابت مانده بود 
  ».گه می فهمم

  ».متأسفم، نمی تونم کمکی بهت بکنم«. از او برگرفتبلامی چشمانش را 
معمار بلامی، امشب درست بعد از ساعت هفت شب، داشتی توي یه رسـتوران بیـرون شـهر شـام          «: ساتو گفت 

  ».می خوردي که یه تماس تلفنی از طرف مردي دریافت کردي که بهت گفت پیتر سالومون رو دزدیده
  !تو این رو از کجا می دونی؟.  کرد و نگاهش را به سمت او برگرداندبلامی سرمایی ناگهانی در خود احساس

این مرد بهت گفت که رابرت لنگدان رو به عمارت کنگره فرستاده و مأموریتی بهش داده کـه             «: ساتو ادامه داد  
اون هشدار داد که اگه لنگـدان در ایـن مأموریـت شکـست              . مأموریتی که مستلزم کمک تو بود     ... انجامش بده 

تو هم که وحشت کرده بودي با تمام شماره هاي پیتـر تمـاس گرفتـی      . وره، دوستت پیتر سالومون می میره     بخ
  ».و مسلما بعدش رفتی به عمارت کنگره. اما تماست باهاش برقرار نشد

  .بلامی نمی توانست تصور کند که ساتو چطور از این تماس خبر دارد
رت فرار می کردي یه پیام متنی بـراي گروگـانگیر سـالومون    وقتی از عما«: بلامی از پشت دود سیگارش گفت    

  ».فرستادي و بهش اطمینان دادي که تو و لنگدان در به دست آوردن هرم فراماسونی موفق بودید
 .حتی لنگدان هم نمـی دونـه مـن اون پیـام رو فرسـتادم      اون اطلاعاتش رو از کجا میاره؟  : بلامی با خود گفت   

تونلی که به کتابخانۀ کنگره راه داشت، بلامی وارد اتاق الکتریکی شده بـود تـا چـراغ              بلافاصله بعد از ورود به      
در خلوت آن لحظـه، تـصمیم گرفتـه بـود یـک پیـام متنـی فـوري بـراي              . هاي ساختمان سازي را وصل کند     

 و - بلامی یعنی-گروگانگیر سالومون بفرستد و راجع به دخالت ساتو به او بگوید، اما به او اطمینان بدهد که او                
البتـه ایـن دروغـی    . لنگدان هرم فراماسونی را به دست آورده اند و به راستی به خواسته هاي او عمل می کنند           

بیش نبود، اما بلامی امیدوار بود این اطمینان دادن برایش وقت بیشتري به دست بیاورد، یعنی هم بـراي پیتـر                   
  .سالومون و هم براي مخفی کردن هرم

  ».موشک که نمی خواستیم هوا کنیم«: گغت. را روي نیمکت کنار او انداخت ساتو تلفن بلامی 
  . بلامی اکنون به یاد آورد که مأمورانی که او را گرفته بودند تلفن و کلیدهایش را از او گرفته بودند

 در مورد بقیۀ اطلاعات داخلیم هم بگم که اقدام میهن پرستانه این حـق رو بهـم مـی ده کـه یـه        «: ساتو گفت 
پیتـر  . دستگاه ضبط مکالمه روي تلفن هر کسی که به نظرم یه تهدید جـدي بـراي امنیـت ملّـی باشـه بـذارم                

  ».سالومون به نظرم چنین تهدیدي اومد، و بنابراین دیشب دست به کار شدم
داري تلفن پیتر سـالومون رو کنتـرل مـی    «. بلامی نمی توانست آنچه را که او می گفت به ذهن خود راه بدهد     

  »ی؟کن
تو بـه تلفـن پیتـر زنـگ زدي و بـا      . اینطوري بود که فهمیدم گروگانگیر با تو توي رستوران تماس گرفته . بله«

  ».دستپاچگی یه پیام براش گذاشتی و اتفاقات رو براش توضیح دادي
  .بلامی متوجه شد که حق با اوست

 اینکه فهمیده بـود در اومـدنش بـه       یه تماس رو هم از رابرت لنگدان گرفتیم که توي عمارت کنگره بود و از              «
من هم فورا به عمارت کنگـره رفـتم و قبـل از تـو رسـیدم چـون مـن          . اونجا گول خورده شدیدا گیج شده بود      

... و اما راجع به این که چطور می دونستم باید تصویر اشعۀ ایکس کیـف لنگـدان رو چـک کـنم           . نزدیکتر بودم 
دخالت داره، به کارمندام گفتم که یه تماس صـبح زودِ ظـاهرا بـی    وقتی فهمیدم که لنگدان در همۀ این قضایا        

اهمیتی بین لنگدان و تلفن همراه پیتر سالومون رو دوباره بررسی کنن، که در اون گروگانگیر، کـه خـودش رو                     



معاون سالومون جا زده بود، لنگدان رو ترغیب کرد که براي یه سخنرانی به اونجا بیاد و بستۀ کوچیکی رو هـم       
وقتی دیدم لنگدان چیزي راجع به بسته اي که همراهـشه نمـی گـه،      .  پیتر بهش سپرده بود با خودش بیاره       که

  ».درخواست تصویر اشعۀ ایکس کیفش رو دادم
مسلما، آنچه ساتو می گفت امکان پذیر بـود، ولـی بـا ایـن حـال یـک         . بلامی به سختی می توانست فکر کند      

  »ممکنه فکر کنی پیتر سالومون یه تهدید براي امنیت ملیّه؟چطور ... اما«. چیزي جور در نمی آمد
و رك و راست بهت بگم، آقـاي  . باور کن، پیتر سالومون براي امنیت ملّی یه تهدید جدیه «: ساتو به تندي گفت   

  ».بلامی، خود تو هم همینطور
  »!ببخشید؟«. بلامی شق و رق نشست و دست بندها به مچ هایش ساییده شدند

شما از یه راز خیلی خیلی خطرناك   . شما فراماسون ها بازي خطرناکی انجام می دید       «. ي زورکی زد  ساتو لبخند 
  ».محافظت می کنید

  راجع به رازهاي باستانی حرف می زنه؟
متأسفانه، اخیـرا بـی دقتـی     . خوشبختانه، همیشه در مخفی نگه داشتن رازهاتون کارتون رو خوب انجام دادید           «

و تا زمانی که ما نتونیم از ایـن        . ترین رازتون در شرف آشکار شدن براي تمام دنیاست        کردید، و امشب، خطرناک   
  ».اتفاق جلوگیري کنیم، بهت اطمینان می دم که نتایجش مصیبت بار خواهند بود

  .بلامی مات و مبهوت به او خیره شد
  ».وه هستیماگه به من حمله نکرده بودي، می فهمیدي که من و تو هر دو توي یک گر«: ساتو گفت
. این کلمات جرقۀ تصوري را در ذهن بلامی به وجود آورد که تقریبا غیرقابل درك به نظر می رسید         . یک گروه 

 کـه اغلـب یـک تـشکیلات خـواهري بـراي            - فرقۀ سـتارة شـرقی     ممکنه ساتو عضوي از ستارة شرقی باشه؟      
رّي، و بی تعصبی معنوي در بر می  فلسفۀ سرّي مشابهی را از خیرخواهی، دانش س       -فراماسون ها تلقی می شد    

   !داره تلفن پیتر رو کنترل می کنه! یک گروه؟ من دستبند دستمه.  گرفت
اون توانایی ایـن رو داره کـه مـسبب فاجعـه اي     . تو بهم کمک می کنی جلوي این مرد رو بگیرم      «: ساتو گفت 

  .صورت او مثل سنگ شده بود» .بشه که این کشور نتونه جبرانش کنه
  » چرا ردش رو نمی گیرید؟خب پس«

فکر می کنی سعی نمی کنم؟ ردیابی که روي تلفن سـالومون گذاشـتم قبـل از اینکـه                 «: ساتو با ناباوري گفت   
 -به نظر می رسه اون یکی شماره اش مال یه تلفن یه بار مصرف باشـه . مکانش رو به دست بیاریم از کار افتاد 

 بهمون گفت که پرواز لنگدان توسط معاون سـالومون، بـا      شرکت جت خصوصی  . که ردیابیش تقریبا غیرممکنه   
بهرحـال اهمیتـی   . هـیچ ردي ازش نـداریم  .  سالومون رزرو شـده 1تلفن همراه سالومون، و با کارت جت مارکی       

حتی اگه بفهمیم دقیقا کجاست، نمی تونم خطر نزدیـک شـدن بهـش و سـعی در دسـتگیر کـردنش رو              . نداره
  ».بپذیرم

  »!چرا؟«
ترجیح می دم ایـن رو دیگـه نگـم، چـون اطلاعـات          «: لوم بود صبرش را از دست داده است، گفت        ساتو که مع  
  ».ازت می خوام در این مورد به من اعتماد داشته باشی. محرمانه ان

  »!خب، ندارم«

                                                
1. Marquis   



  ».کیف، لطفا! 1مأمور هارتمن«: یکدفعه برگشت و رو به آن سمت جنگل فریاد زد. چشمان ساتو مثل یخ بودند
او یک کیـف تیتـانیومی بـراق را بـا     .  صداي هیس در الکترونیکی را شنید و بعد مأموري وارد جنگل شد           بلامی

  . گذاشتOSخود حمل می کرد، که آن را روي میز کنار رئیس 
  ».برو«: ساتو گفت

  .وقتی مأمور از آنجا رفت، در دوباره صداي هیسی داد و همه جا ساکت شد
سـپس چـشمانش را   .  روي پاهایش گذاشت، و بعد چفت هاي آن را باز کرد          ساتو کیف فلزي را برداشت، آن را      
نمی خواستم این کار رو بکنم، ولی وقتمون داره تموم میـشه، و تـو هـیچ             «. به آرامی به سمت بلامی بالا آورد      

  ».چاره اي برام نذاشتی
 دوبـاره دسـتبندها را    می خواد شکنجه ام کنـه؟     . بلامی به کیف نگاه کرد و ترس سراسر وجودش را فرا گرفت           

  »!چی تو اون کیفه؟«. کشید
  ».تضمینش می کنم. چیزي که ترغیبت می کنه مسائل رو به روش من ببینی» «ساتو با لبخند شومی گفت
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زیـرزمین خانـۀ او،   .  فضاي زیرزمینیی که ملخ در آن به هنر می پرداخت به طرزي استادانه مخفـی شـده بـود             
، جعبـۀ   دیـگ بخـار     یک زیرزمین معمولی بـا     -ارد می شدند، کاملا طبیعی به نظر می رسید        براي کسانی که و   

بهرحال، این زیـرزمین قابـل رؤیـت، تنهـا     . فیوز، دستۀ هیزم، و مقدار زیادي از وسایل انبار شدة در هم و برهم      
   .اشتدفضاي بزرگی جداگانه براي کارهاي مخفیانه اش . بخش کوچکی از فضاي زیرزمینی ملخ بود

فضاي کاري خصوصی ملخ مجموعه اي از اتاق هاي کوچک بود، که هرکدام براي هدفی خاص بـه کـار مـی     
تنها ورودي این ناحیه راهرویی سراشیبی بود که از طریق سالن پذیرایی او قابل دسترسی بود که کـشف     . رفتند

  . این ناحیه را واقعا غیرممکن می کرد
  پــایین مــی رفــت، بــه نظــر مــی رســید کــه نــشانه هــا و         امــشب، هنگامیکــه ملــخ از سراشــیبی    

او . زیرزمینی اش زنده شده انـد ش در نور نیلگون چراغ هاي مخصوص       علامت هاي خالکوبی شدة روي گوشت     
وارد مه آبی رنگ شد و از کنار چند در بسته گذشت و مستقیم به سمت بزرگترین اتـاقی رفـت کـه در انتهـاي              

  . راهرو قرار داشت
 صـور منطقـه البـروج      .، اسمی که ملخ روي آن گذاشته بود، دوازده فوت مربـع کامـل بـود               »2اسقدس الاقد «

در وسـط تـالار میـزي    . درهـاي بهـشت دوازده تـا هـستند     . ساعت هاي روز دوازده تا هستند     . دوازده تا هستند  
ت تـا  پلـه هـاي معبـد هف ـ   .  هفت تا هـستند مهرهاي مکاشفه  .سنگی قرار داشت که مربعی هفت در هفت بود        

                                                
1. Hartmann  
2. sanctum sanctorum  



به دقت تنظیم شده اي قرار داشت که بـا طیفـی از رنـگ هـاي از پـیش                 در بالاي مرکز میز منبع نور       . هستند
 کامـل مـی   جدول سـاعات نجـومی  تعیین شده می چرخید و چرخه اش را هر شش ساعت یک بار همزمان با              

  .  سفیده3ساعت سلام.  قرمزه2ساعت نسنیا.  آبیه1ساعت یانور. کرد
ملخ که فقط یک لنـگ دور  .  بود، یعنی نور اتاق به نور ارغوانی فام ملایمی تعدیل شده بود      4ائرااکنون ساعت ک  

  .باسن و آلت تناسلی اخته شده اش پیچیده بود تدارکاتش را آغاز کرد
سـپس  . با دقت مواد شیمیایی ضدعفونی کننده را که بعدا آنها را براي تطهیر هوا  می سوزاند با هم ترکیب کرد 

و بـالاخره، یـک   . ابریشمی دست نخورده اي را که دست آخر آن را به جاي لنگش مـی پوشـید تـا کـرد        رداي  
وقتی این کارها را انجام داد، همۀ ایـن اجـزا را روي         .  مراسم قربانی اش تصفیه کرد     تدهینقمقمه آب را براي     

  .یک میز کناري گذاشت
ي آن برداشت و بـه میـز کنـاري بـرد و در     سپس به طرف طاقچه اي رفت و یک جعبۀ عاجی کوچک را از رو            

هرچند هنوز براي استفاده از آن آمـاده نبـود، نتوانـست در برابـر وسوسـۀ بـاز کـردن             . کنار اشیاء دیگر گذاشت   
  .سرپوش و تحسین این گنجینه مقاومت کند

  .چاقو
 بـراي امـشب   داخل جعبۀ عاجی، در میان پوششی از مخمل سیاه، چاقوي قربانیی می درخشید کـه ملـخ آن را        

 میلیـون دلار خریـده   1,6سال گذشته آن را در بازار سیاه عتیقه جات خاور میانه اي بـه قیمـت          . نگه داشته بود  
  .بود

  .   معروفترین چاقوي تاریخ
این تیغ گرانبها که به طرز غیرقابل تصوري قدیمی بود و گمان می رفت که گمشده است از آهن ساخته شـده             

این چاقو در طول تاریخ در مالکیت اشخاص قدرتمند بیشماري قرار گرفته        .  متصل بود  و به دسته اي استخوانی    
ملخ بـراي  . بهرحال، در دهه هاي اخیر ناپدید شده بود و در یک کلکسیون خصوصی سرّي قرار گرفته بود            . بود

نی را نریختـه  به گمان او این چاقو دهه ها بود که خو. به دست آوردن آن مسافت هاي زیادي را طی کرده بود    
  امشب، ایـن تیـغ دوبـاره طعـم قـدرت قربـانیی را کـه بـه آن منظـور تیـز شـده بـود                . شاید هم قرن ها   ... بود

  .می چشید
ملخ به آرامی چاقو را از جعبۀ تشک دارش برداشت و با پارچه اي ابریشمی که با آب تصفیه شـده خـیس شـده      

از زمان اولین تجربیات ابتدایی اش در نیویورك خیلـی بیـشتر   مهارت هاي او . بود  با احترام تیغۀ آن را جلا داد   
هنر تاریکی که ملخ به آن می پرداخت با اسم هاي گوناگونی در زبان هاي گوناگونی شناخته شـده       . شده بودند 

این فناوري کهن، زمـانی در بـر دارنـدة کلیـد مـدخل هـاي       . بود، اما با هر اسمی، این علم یک علم دقیق بود        
معدود کسانی که هنـوز بـه   .  اما سالها پیش منسوخ شده بود و به جادو و علم غیب منسوب شده بود     قدرت بود، 

این کار به درد آدم هاي کنـد ذهـن   . این هنر می پرداختند دیوانه به حساب می آمدند، اما ملخ بهتر می دانست    
 دقیـق، عناصـر خـاص، و    فرمـول هـاي  ثل علم جدید، نظـامی در رابطـه بـا     هنر تاریک باستانی، م .نمی خوره 

  .  زمانبندي بسیار دقیق بود

                                                
1. Yanor  
2. Nasnia  
3. Salam   
4. Caerra   



این هنر، .  امروزه نبود که اغلب با بی میلی توسط اشخاص کنجکاو انجام می شد          ضعیفاین هنر، جادوي سیاه     
: هـشدارهاي آن ترسـناك بودنـد     . مثل فیزیک هسته اي، توانایی این را داشت که قدرت عظیمی را رهـا کنـد               

    .ر تصادم با یک جریان برگشتی، و نابودي قرار داردکارگزار بی مهارت در خط
ملخ دست از تحسین تیغ مقدس برداشت و توجه خود را به ورقه اي ضخیم از پوست که در مقابلش روي میـز               

طبق مقررات، بره پاك بـود و هنـوز بـه    . آن را از پوست یک بره درست کرده بود       . قرار گرفته بود معطوف کرد    
در کنار پوست، قلم پري که آن را از پر یک کلاغ درست کرده بود، یک نعلبکی نقـره،  . ودبلوغ جنسی نرسیده ب  

مایع سرخ رنگی به اندازة یـک   . و سه شمع روشن که دور کاسه اي از برنج خالص چیده شده بودند قرار داشت               
  .اینچ درون کاسه قرار داشت

  .این مایع، خون پیتر سالومون بود
  . خون تنتور ابدیته

قلم پر را برداشت، دست چپش را روي پوست بره گذاشت، قلم را در خون فرو برد، و با دقت طـرح دسـت             ملخ  
وقتی این کار را انجام داد، پنج نماد رازهاي باستانی را، هر کدام بـه نـوك انگـشتان    . باز خود را روي آن کشید  

   .طرح اضافه کرد
  .نمایانگر پادشاهی که بهش تبدیل می شم... تاج
  .نمایانگر آسمان هایی که سرنوشت من رو مقدر کردن... ستاره
  .نمایانگر روشنایی روحم... خورشید
  .نمایانگر نور ضعیف درك بشر... فانوس
  .نمایانگر تکۀ گمشده، که بالاخره امشب به دستش میارم... و کلید

تا مـوقعی  .  را تحسین کردملخ ترسیم خون را به پایان رساند و پوست را بالا گرفت و در نور سه شمع کار خود               
ملخ در حالی کـه یـک افـسون روحـانی     . که خون خشک شد منتظر ماند و بعد پوست ضخیم را سه بار تا کرد            

پوست شعله ور را روي نعلبکی نقـره   . باستانی را می خواند پوست را به شمع سوم چسباند و آن را شعله ور کرد               
ی که در پوست حیوان بود به زغال سیاه پودر مانندي تبدیل          وقتی می سوخت، کربن   . گذاشت و اجازه داد بسوزد    

سپس این ترکیـب را بـا      . وقتی شعله خاموش شد، ملخ با دقت خاکستر را داخل کاسۀ برنجی خون ریخت             . شد
  .پر کلاغ به هم زد

  .مایع به رنگ سرخ تیره تري که به سیاهی می زد تبدیل شد
. ي سر برد و مناجات مراسـم شـکرگزاري باسـتانی هـا را خوانـد      ملخ کاسه را در دو دستش گرفت و آن را بالا          

این مرکبی می بود که ملـخ بـا آن     . سپس با دقت مایع سیاه را درون ظرفی شیشه اي ریخت و درِ آن را بست               
  .  روي گوشت خالکوبی نشدة روي سرش می نوشت و شاهکارش را تکمیل می کرد
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ایـن  . ین کلیساي بزرگ جهان است و از یک آسمانخراش سی طبقه بلندتر اسـت             کلیساي ملّی واشنگتن ششم   

 10,647شاهکار گوتیک که با بیش از دویست شیشۀ منقوش، یک ناقوس پنجاه و سه زنگوله اي، و یک ارگ                
  .لوله اي مزین شده است بیش از سه هزار عابد را در خود جا می دهد

  .بهرحال، امشب، کلیساي بزرگ خالی بود
.  طوري به نظر می رسید که انگار براي همیشه زنده مانده اسـت  - رئیس کلیسا  -1ناب کشیش کالین گالووِي   ج

او بدنی خمیده و پژمرده داشت و قباي سیاه ساده اي پوشیده بود و بدون کلمه اي حرف کورکورانه در جلـو راه       
ارصـد فـوتی صـحن کلیـسا کـه      لنگدان و کاترین در سکوت، او را در تاریکی راهـروي مرکـزي چه         . می رفت 

وقتـی بـه دوراهـی بـزرگ     . دنبـال کردنـد   انحناي آن به سمت چپ خطاي دید ملایمی را به وجـود مـی آورد      
 آنطـرف  تحـصنگاه  جداکنندة نمادین بـین ناحیـۀ عمـومی و    -پردة صلیبیرسیدند، رئیس کلیسا آنها را از میان     

  .  هدایت کرد
این فضاي مقدس تاریک بود و فقط با بازتـاب طـاق هـاي بـرگ      .  پیچیده بود  ي صدر کلیسا  بوي کندر در هوا   

 آویخته شده بـود، کـه بـه شـکلی      سالن سرودپرچم هاي پنجاه ایالت در بالاي. مانند بالاي سر روشن می شد   
گالووي بـه   کشیش. آراسته با چند دیوار حکاکی شده که وقایع انجیلی را به تصویر می کشیدند مزین شده بود               

یک لحظه لنگدان فکر کرد مستقیم به طرف محراب می رونـد،  . داد و ظاهرا راه را از حفظ بلد بود   راهش ادامه   
یعنی جایی که ده سنگ از مونت سیناي در آن قرار گرفته بود، اما کشیش پیر بالاخره به سمت چـپ پیچیـد و            

  .به طرف دري رفت که با مهارت مخفی شده بود و به یک پیوست اداري باز می شد
  :ا از راهروي کوتاهی پایین رفتند و به در دفتري رسیدند که روي پلاك برنجی آن نوشته بودآنه
  

  جناب دکتر کالین گالووي
  رئیس کلیسا

  
. ظاهرا او به این آداب و احترامات براي مهماناش عادت داشـت      . گالووي در را باز کرد و چراغ ها را روشن کرد          

  . بستآنها را به داخل راهنمایی کرد و در را
دفتر رئیس کلیسا کوچک اما پربراز بود، با قفسه هاي بلند کتاب، یک میز، یک گنجـۀ حکـاکی شـده، و یـک                   

. فرشینه هایی قرن شانزدهمی و چندین تـابلوي نقاشـی بـه دیوارهـا آویختـه شـده بـود                 . دستشویی خصوصی 
ن در کنار کاترین نشـست و  لنگدا. کشیش پیر به دو صندلی چرمی که مستقیم روبروي میزش بودند اشاره کرد    

  . از اینکه بالاخره کیف سنگینش را روي میز کنار پایش می گذاشت خوشحال بود
   .پناهگاه و جواب: لنگدان در حالی که در میان صندلیِ راحت جا می گرفت با خود اندیشید

                                                
1. Colin Galloway   



تگی، سـپس، بـا آهـی حـاکی از خـس          . مرد سالخورده پشت میزش رفت و روي صندلی پشت بلند خود نشست           
وقتی صحبت کرد، صدایش به طـرزي غیرمنتظـره   . سرش را بلند کرد و با چشمان لکه دارش به آنها خیره شد       

  .واضح و قوي بود
مـی کـنم هردوتـاي    ت نکردیم، ولی با این حال احساس می دونم که ما قبلا همدیگه رو ملاقا     «: پیرمرد گفت 

پروفسور لنگدان، من با نوشته هاي شما آشـنایی  «. ددستمالی درآورد و دهانش را پاك کر» .شما رو می شناسم  
و، خانم سـالومون، برادرتـون پیتـر، و    . دارم، شامل اون قطعۀ زیرکانه اي که دربارة نمادگري این کلیسا نوشتید        

  ».من الان سال هاست که برادرهاي فراماسونی هستیم
  ».پیتر توي دردسر بزرگی افتاده«: کاترین گفت

و هر کاري که در توانم باشه براي کمک به شما انجـام مـی       . اینطور به من گفتن   «: گفتپیرمرد آهی کشید و     
  ».دم

لنگدان انگشتر فراماسونیی در انگشت کشیش ندید، ولی با اینحال می دانست که خیلی از فراماسـون هـا، بـه                    
  .خصوص آنهایی که روحانی بودند، ترجیح می دادند وابستگی خود را اعلام نکنند

ه شروع به صحبت کردند، بیشتر معلوم شد که کشیش گالووي از قبل بعـضی از وقـایع آن شـب را از               هنگامیک
همچنانکه لنگدان و کاترین او را در جریان بقیۀ مـاجرا قـرار مـی دادنـد،          . پیام تلفنی وارن بلامی فهمیده است     

  .کشیش هر لحظه بیشتر و بیشتر آشفته می شد
زیز ما رو گرفته، اصرار داره که هرم رو در عوض زندگی پیتر کشف رمز           و این مردي که پیتر ع     «: کشیش گفت 

  »کنید؟
  ».فکر می کنه اون یه نقشه است که به مخفیگاه رازهاي باستانی هدایتش می کنه. بله«: لنگدان گفت

گوش هام بهم می گن که شما به چنین     «: کشیش چشمان مات ترسناکش را به سمت لنگدان چرخاند و گفت          
  ». اعتقاد نداریدچیزهایی

ما باید به پیتـر  . مهم نیست من به چی اعتقاد دارم«. لنگدان نمی خواست وقت خود را با این بحث ها تلف کند     
  ».متأسفانه، وقتی ما هرم رو کشف کردیم، به هیج جایی اشاره نکرد. کمک کنیم

  » کردید؟کشف رمزشما هرم رو «. پیرمرد راست تر نشست
نی کرد و فورا توضیح داد که با وجود هشدارهاي بلامی و درخواست برادرش که لنگـدان          کاترین اکنون پادرمیا  

بسته را باز نکند، او این کار را کرده است، چون احساس کرده اولویت اولش این است که هر طور می تواند بـه        
نکه چطور رمز   او به کشیش دربارة سرپوش طلایی و مربع جادویی آلبرشت دورر گفت و ای             . برادرش کمک کند  

  . کشف رمز کرده استJeova Sanctus Unusفراماسونی شانزده حرفی را به عبارت 
  »فقط همین رو می گه؟ یک خداي حقیقی؟«: کشیش گفت

  ».ظاهرا هرم بیشتر یه نقشۀ استعاریه تا یه نقشۀ جغرافیایی. بله، آقا«: لنگدان جواب داد
  ».ش کنمبذارید لمس«: کشیش دستانش را دراز کرد و گفت

لنگدان زیپ کیفش را باز کرد و هرم را بیرون آورد و با دقت آن را مستقیم در مقابل جناب کـشیش روي میـز               
  .قرار داد

 -لنگدان و کاترین پیرمرد را تماشا کردند که با دستان ظریفش سانتیمتر بـه سـانتیمتر سـنگ را بررسـی کـرد                 
و «. ین کار را تمام کرد، دوباره دسـتانش را دراز کـرد        وقتی ا . کنارة حکاکی شده، ته صاف آن، و رأس ناقصش        

  »سرپوش؟



سـپس سـرپوش را از    . لنگدان جعبۀ سنگی کوچک را برداشت، آن را روي میز گذاشت، و درپوشش را باز کـرد                
کـشیش بررسـی مـشابهی را انجـام داد و سـانتیمتر بـه       . داخل درآورد و آن را در دستان منتظر پیرمرد گذاشت        

ا لمس کرد و روي حکاکی سرپوش مکث کرد و ظاهرا با خواندن متنِ با ظرافـت حکـاکی شـدة            سانتیمتر آن ر  
  .آن دچار مشکل شده بود

 رو بـا حـرف   order و theو کلمـات  . The secret hides within The Order«: لنگـدان گفـت  
  ».بزرگ نوشته

  ی کـــرد وقتــی پیرمــرد ســـرپوش را روي هــرم مـــی گذاشــت و آن را بــا حـــس لامــسه تنظـــیم مـ ـ      
ــود   ــت ب ــی حال ــره اش ب ــا        . چه ــار دع ــه انگ ــوري ک ــرد، ط ــث ک ــه اي مک ــه لحظ ــید ک ــر رس ــه نظ   ب

سپس دستش را دراز کـرد و جعبـۀ مکعـب    . می خواند، و با احترام دستانش را چندین بار روي هرمِ کامل کشید 
  .دشکل را پیدا کرد و آن را در دست گرفت و با دقت لمس کرد و با انگشتانش داخل آن را کاوی

با صدایی کـه ناگهـان عبـوس شـده بـود       . بعد از این کار، جعبه را روي میز گذاشت و به صندلی اش تکیه داد              
  » خب بگید ببینم، چرا اومدید پیش من؟«: گفت

و آقاي بلامی گفت که باید بـه شـما      . چون شما بهمون گفتید بیایم، آقا     «. این سؤال لنگدان را خلع سلاح کرد      
  ».اعتماد کنیم

  » این حال شما به اون اعتماد نکردید؟و با«
  »ببخشید؟«

آقـاي بلامـی بهتـون    . بستۀ حاوي سرپوش بـسته بـود  «. چشمان سفید کشیش مستقیم به لنگدان خیره شدند   
ولـی  . علاوه بر این، خود پیتر سـالومون هـم بهتـون گفـت کـه بـازش نکنیـد               . گفت بازش نکنید، ولی کردید    

  ».کردید
مردي که اون رو گرفتـه گفـت کـه هـرم رو             .  ما می خواستیم به برادرم کمک کنیم       آقا،«. کاترین مداخله کرد  

  »-کشف
. می تونم از این کارتون سپاسگزار باشم، ولی با باز کردن بـسته چـی عایـدتون شـد؟ هیچـی                    «: کشیش گفت 

  ». راضی نمیشهJeova Sanctus Unus می گرده، و با جواب مکانگروگانگیر پیتر دنبال یه 
همونطور که اشـاره کـردم، بـه نظـر میـاد      . ولی متأسفانه این تنها چیزیه که هرم میگه     . موافقم«: لنگدان گفت 

  »-نقشه بیشتر تلویحی باشه تا
. به یه مکان واقعی اشاره مـی کنـه        . هرم فراماسونی یه نقشۀ واقعیه    . اشتباه می کنید، پروفسور   «: کشیش گفت 

  ».هرم رو کشف رمز نکردیدشما ازش سر در نمیارید، چون هنوز به طور کامل 
  .لنگدان و کاترین نگاه هاي متعجبی با هم رد و بدل کردند

این نقشه، مثل خود رازهاي باستانی،   «. کشیش دوباره دستانش را روي هرم گذاشت و تقریبا آن را نوازش کرد            
  ».راز حقیقی از نظر شما پنهان می مونه. لایه هاي زیادي از معنا داره

اب گالووي، ما سانتیمتر به سانتیمتر هرم رو بررسـی کـردیم و هـیچ جـاي دیگـه اي بـراي          جن«: لنگدان گفت 
  ».دیدن نداره

  ».اما اشیاء تغییر می کنن. در حالت فعلیش نه«
  »آقا؟«



افسانه می گـه  . پروفسور، همونطور که می دونید، وعدة این هرم یه قدرت معجزه آساي دگرگون کننده است          «
. شکل فیزیکیش رو دگرگون کنه تا رازهاش رو آشـکار کنـه  ... ل خودش رو تغییر بده که این هرم می تونه شک     

 رو به دست شاه آرتور رسوند، هرم فراماسونی می تونه اگه اینطـور انتخـاب   1مثل سنگ معروفی که اکسکالیبور   
  ».و رازش رو براي فرد شایسته آشکار کنه... کنه خودش رو دگرگون کنه
  . کرد که کهولت سن، قوة ذهنی را از پیرمرد ربوده استلنگدان اکنون احساس می 

  » بشه؟واقعییعنی می گید این هرم می تونه دستخوش یه دگرگونی فیزیکی . معذرت می خوام، آقا«
پروفسور، اگه من دستم رو دراز می کردم و این هرم رو درست جلـوي چـشماي شـما دگرگـون مـی کـردم،               «

  »ردید؟اونچه رو که شاهد بودید باور می ک
  ».فکر کنم چاره اي نداشتم«. لنگدان نمی دانست چطور جواب بدهد

: دوبـاره دهـانش را پـاك کـرد و ادامـه داد            » .چند لحظه دیگه، دقیقا همین کار رو می کنم        . بسیار خب، پس  «
بذارید بهتون یادآوري کنم که دورانی بود که حتی بزرگتـرین متفکـران هـم زمـین رو مـسطح در نظـر مـی           «

تصورش رو بکنید چقدر مسخره . می کردن اونوقت مطمئنا اقیانوس ها ریزش        چون اگه زمین گرد بود،     .گرفتن
هست که همـه چیـز   نه تنها زمین یه کره است، بلکه نیروي نامرئی و مرموزي   «تون می کردن اگه می گفتید       

  »!»می دارهرو روي سطحش نگه 
  ». دگرگون کردن اشیاء با یه لمس دست وجود دارهو توانایی... یه فرقی بین وجود جاذبه«: لنگدان گفت

جدي؟ آیا اینطور نیست که هنوز داریم در ادوار تاریک زندگی می کنـیم، و هنـوز ایـن اظهـار عقیـده رو کـه             «
رو که نمی بینیم و درك نمی کنیم، مسخره می کنیم؟ تاریخ، اگـه اصـلا چیـزي بـه مـا               » مرموزي«نیروهاي  

 که تصورهاي عجیبی که امروز بهشون می خندیم یـه روز بـه حقـایق معـروف مـا            آموخته باشه، به ما آموخته    
 اونوقت شما بـه  من ادعا می کنم که می تونم این هرم رو با یه لمس انگشت دگرگون کنم، و             . تبدیل می شن  

ه تاریخ لبریز از متفکرانیه کـه هم ـ . من انتظارات بیشتري از یه تاریخدان دارم    . می کنید سلامت عقل من شک     
متفکرانی که همه اصرار کردن که انسان نیروهاي مرمـوزي رو در اختیـار داره کـه           ... یک چیز رو اعلام کردن    

  ».ازشون بی خبره
 -آیا نمی دانید که شـما خـدا هـستید؟          - هرمسی سخن موجز . لنگدان می دانست که کشیش درست می گوید       

  .آپوتئوسیس... انسان به شکل خدا آفریده شد. ..آنچه در زیر، در بالا. یکی از ارکان رازهاي باستانی بود
 موضوع تکراري متون باستانی سنت هاي بیـشماري         - پیام توانایی نهفته اش    -پیام ماندگار الوهیت خود انسان    

  !شما خدا هستید:  آشکارا اعلام می کرد82:6 در مزامیرحتی انجیل مقدس هم . بود
 یک پاتون -یلی از افراد تحصیلکرده، بین دو دنیا گیر افتادید     پروفسور، می دونم که شما، مثل خ      «: پیرمرد گفت 

. اما عقلتون اون رو نمی پـذیره ... قلبتون دوست داره باور کنه   . توي دنیاي معنویه، یک پاتون توي دنیاي مادي       
مکثی کرد و گلویش را صاف   » .شما به عنوان یه فرهنگی عاقلانه است که از متفکران بزرگ تاریخ یاد بگیرید             

اونی که براي مـا غیرقابـل درکـه     «: اگه درست خاطرم باشه، یکی از بزرگترین متفکران تاریخ گفته بود          «. کرد
احتـرام مـن   . در پشت رازهاي طبیعت چیزي ظریف، ناملموس، و غیرقابل توضیح قرار گرفتـه            . واقعا وجود داره  

             »           .نسبت به این نیرویی که براي ما غیر قابل درکه دین منه
  »کی این رو گفته؟ گاندي؟«: لنگدان گفت
  ».نه، آلبرت آینشتاین«: کاترین گفت
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کاترین سالومون هر کلمه اي را که آینشتاین نوشته بود خوانده بود و تحت تأثیر احترام عمیق او براي مـسائل               
ند رسـید قـرار گرفتـه      عرفانی، و همینطور پیشگویی اش راجع به اینکه روزي مردم همه به یک احساس خواه              

این دین بر خداي شخـصی برتـري   . دین آینده، دینی کیهانی خواهد بود     : آینشتاین پیشگویی کرده بود که    . بود
  .  می یابد و از عقاید دینی و خداشناسی اجتناب می کند

ــود     ــصور ب ــن ت ــا ای ــرم کــردن ب ــرت لنگــدان در حــال دســت و پنجــه ن ــه نظــر مــی رســید راب ــاترین . ب   ک
.  ناامیدي فزایندة او را نسبت به کشیش اسقفی پیر احساس کند و او این مـسئله را درك مـی کـرد   می توانست 

هر چه باشد، آنها به خاطر جواب به اینجا آمده بودند، و در عوض با مرد کوري مواجه شده بودند که ادعـا مـی             
یاق آشـکار پیرمـرد بـراي    بـا ایـن وجـود، شـور و اشـت      . کرد می تواند اشیاء را با لمس دست خود دگرگون کند          

  .نیروهاي مرموز کاترین را به یاد برادرش انداخت
و وارن بلامـی بـراي کمـک مـا رو          .  دنبال ماسـت   CIA. پدر گالووي، پیتر توي دردسر افتاده     «: کاترین گفت 

من نمی دونم این هرم چی میگه یا به کجا اشاره می کنه، اما اگـه کـشف رمـزش بـه ایـن       . پیش شما فرستاد  
ممکنه آقاي بلامی ترجیح داده باشه کـه جـون   . ه که می تونیم به پیتر کمک کنیم، باید این کار رو بکنیم          معنی

 براي مخفی کردن این هرم فدا کنه، اما خانوادة من بـه خـاطر اون هیچـی جـز درد و رنـج عایـدش       منوبرادر  
  ».هر رازي رو که در بر داشته باشه، امشب به پایان می رسه. نشده

شما این رو تـضمین  . امشب همه اش به پایان می رسه  . شما درست می گید   «: با لحن شومی جواب داد    پیرمرد  
خانم سالومون، وقتی شما مهر روي اون جعبه رو شکستید، یه سري از وقـایع رو بـه راه              «. آهی کشید » .کردید

. زشـون خبـر نداریـد   امشب نیروهـایی فعـال شـدن کـه شـما ا     . انداختید که هیچ راه برگشتی ازش وجود نداره      
  ».برگشتی در کار نیست

چیـزي مکاشـفه اي در لحـن حـرف زدن او وجـود داشـت،         . کاترین مات و متحیر به جناب کشیش خیره ماند        
  .  اشاره می کرد1طوري که انگار داشت به هفت مهر مکاشفه یا جعبۀ پاندورا

 چیـزي رو بـه   اصلایه هرم سنگی می تونه با احترام، آقا، نمی تونم تصور کنم که چطور    «. لنگدان مداخله کرد  
  ».راه بندازه

  ».هنوز چشم دیدنش رو ندارید«. پیرمرد کورکورانه به او خیره شده بود» .البته که نمی تونید، پروفسور«
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. در هواي نمناك جنگل، معمار عمارت کنگره عرقی را که اکنون از پشتش سرازیر شده بود احساس مـی کـرد             
مچ هاي دستبند زده اش درد می کردند، اما تمام توجهش بر روي کیف تیتانیومی شومی ثابت مانـده بـود کـه               

  .ساتو در بین خودشان روي میز باز کرده بود
  .تضمینش می کنم.  محتویات این کیف ترغیبت می کنن چیزها رو به روش من ببینی:ساتو به او گفته بود

را به دور از مسیر دید بلامی باز کرده بود و او هنوز محتویات آن را ندیـده     زن آسیایی کوچک اندام چفت کیف       
دستان ساتو داشتند کاري را در داخـل کیـف انجـام مـی دادنـد، و         . بود، اما تخیلاتش به سرعت در فعالیت بود       

  .بلامی تا حدي انتظار داشت او مجموعه اي از ابزارهاي تیز و براق را از آن دربیاورد
دسـتان او  . بع نوري در داخل کیف چشمک زد و تابناك تر شد، و از زیر، صورت ساتو را روشـن کـرد  ناگهان من 

بعد از چنـد دقیقـه، دسـتانش را برداشـت،     . همچنان در داخل کیف حرکت می کردند و رنگ نور تغییر می کرد    
 خودش را در حـالی یافـت   بلامی. تمام کیف را گرفت، و آن را به سمت بلامی چرخاند تا بتواند داخلش را ببیند  

که با چشمانی تنگ به نور چیزي نگاه می کرد که به نظر می رسید یک جور لپ تاپ پیشرفته با گوشی تلفنی               
  . آسایش خاطر اولیه اش به سرعت به گیجی تبدیل شد. کوچک، دو تا آنتن، و یک صفحه کلید دوتایی باشد

  : و این متن قرار داشتCIAروي صفحه نشان 
  منورود ای

  اینوئه ساتو: کاربر
  5مرحلۀ : تأیید صلاحیت

  
  :زیر پنجرة ورود سیستم، یک آیکون گزارش پیشرفت کار در  حال چرخیدن بود

  
  ...لطفا چند لحظه صبر کنید

  ...   در حال کشف رمز فایل
  

 ـ  «: ساتو گفت. نگاه بلامی متوجه ساتو شد، که چشمانش روي او ثابت مانده بود        شونت نمی خواسـتم ایـن رو ن
  ».اما چاره اي برام نذاشتی. بدم

نور صفحه دوباره چشمک زد و بلامی دوباره به آن نگاه کرد و دید که فایل باز شد و محتویات آن کل صفحۀ                
LCDرا در بر گرفت .  

کم کم وقتی متوجـه شـد،   . تا چند لحظه، بلامی به صفحه خیره شد و سعی کرد آنچه را که می دید درك کند       
نمی توانست نگاهش را از صفحه برگیـرد بـا   لی که   در حا . جی از خون به صورتش هجوم آورد      احساس کرد مو  

  »!چنین چیزي ممکنه... چطور! غیرممکنه... اما این«: گفت. وحشت به آن نگاه کرد
  ».تو بهم بگو. تو بهم بگو، آقاي بلامی«: ساتو با قیافه اي عبوس گفت

چه را که می دید به طور کامـل درك کـرد، تمـام دنیـا در مقابـل                  هنگامیکه معمار عمارت کنگره پیامدهاي آن     
  .چشمانش به چرخش درآمد



  .  من مرتکب اشتباه خیلی خیلی وحشتناکی شدم... خداي من
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  .کشیش گالووي احساس سرزندگی می کرد
ــرك    ــرا مــی رســد کــه کالبــد فــانی اش را ت ــسان هــاي فــانی مــی دانــست کــه روزي ف    او مثــل همــۀ ان

. و ذهـنش تیـز و هـشیار شـده بـود        ... قلب جسمانی اش تند و قوي می تپید       . می کند، اما امشب شب آن نبود      
    .کاري هست که باید انجام بشه

. وقتی دستان ورم کرده اش را روي سطح صاف هرم می کشید، آنچه را لمس می کرد به سختی باور می کـرد   
 چندیـدن نـسل بـود کـه تکـه هـاي             .هد این لحظـه باشـم     هیچوقت تصورش رو نمی کردم زنده بمونم تا شا        

گالووي به ایـن  . اکنون سرانجام به هم پیوسته بودند. سمبولون در جاهاي امنی از هم جدا نگهداري شده بودند     
  .فکر کرد که آیا اکنون زمان پیشگویی فرا رسیده است

این موضوع بـه طریقـی   .  کرده بودسرنوشت به طرز عجیبی دو غیر فراماسون را براي گرد آوردن هرم انتخاب         
و وارد روشـنایی  ... از تاریکی خـارج مـی شـن   ... رازها دارن از دایره هاي داخلی خارج می شن     . جور در می آمد   

  .می شن
پروفسور، پیتر بهتون گفت کـه چـرا از شـما مـی     «: او سرش را به سمت نفس کشیدن لنگدان چرخاند و گفت          

  »نید؟خواد از این بستۀ کوچیک مراقبت ک
  ».گفت که افراد قدرتمند می خوان اون رو ازش بدزدن«: لنگدان جواب داد

  ».بله، پیتر همین رو به من هم گفت«. کشیش سر تکان داد
  »؟صحبت کردیدجدي؟ شما و برادرم دربارة هرم «: کاترین ناگهان در سمت چپ او گفت

مـن زمـانی در خانـۀ معبـد، اسـتاد      . کـردیم من و برادرتون در بارة کارهاي من صـحبت          . البته«: گالووي گفت 
حدود یک سال پیش بود که با حالـت بـسیار   . ارجمند بودم، و اون بعضی وقت ها براي راهنمایی میاد پیش من    

 هـاي مـاوراء   تحـذیر دقیقا نشست سر جایی که الان شما نشستید و ازم پرسـید کـه بـه      . آشفته اي اومد پیشم   
  ».طبیعی اعتقاد دارم یا نه

  »؟الهامه... تحذیر؟ منظورتون مثل«:  با لحنی نگران گفتکاترین
پیتر می گفت که حضور یه نیروي تاریـک رو در زنـدگیش احـساس مـی        . یه احساس درونی تر بود    . نه دقیقا «

  ».و قصد داره آسیب بزرگی بهش برسونه... و منتظره... احساس می کرد یه چیزي مراقبشه. کنه
با توجه به اینکه همون مردي که مادرمون و پـسر پیتـر رو کـشت            . می گفته معلومه که راست    «: کاترین گفت 

  ».اومده بود واشنگتن و یکی از برادران فراماسونی خود پیتر شده بود
  ». رو توضیح نمی دهCIAاما این دخالت . درسته«: لنگدان گفت



  ».افراد قدرتمند همیشه به قدرت بزرگتري علاقه مندن«. گالووي زیاد مطمئن نبود
  ». ؟ و رازهاي مرموز؟ یه چیزي این وسط جور در نمیادCIA... اما«: لنگدان گفت
 در پیشرفت هاي فنی خوب پیش میره و همیشه با علوم مرموز سر              CIA. البته که جور درمیاد   «: کاترین گفت 
همـه یکـی   . و حالات روانی القا شده بـا دار  ادراك فراحسی، مشاهده از راه دور، محرومیت حسی،-و کار داشته  

علـم و  : اگه یه چیز باشه که از پیتر یاد گرفته باشـم، اینـه         .  استفاده از توانایی کشف نشدة ذهن انسان       -هستن
هر دو هـدف هـاي   . تصوف رابطۀ خیلی نزدیکی با هم دارن، و فقط به وسیلۀ روش هاشون از هم قابل تمیزن       

  ».اما روش هاشون متفاوته... یکسانی دارن
  »یتر میگه که رشتۀ تحصیلی شما یه جور علم تصوف مدرنه؟پ«: گالووي گفت

و ثابت می کنه که انسان توانایی هایی داره که حتی تصورشون رو هم     . نوئتیک«: کاترین سر تکان داد و گفت     
را نـشان مـی داد،   » عیسیِ نـورانی «او به پنجره اي با شیشۀ منقوش اشاره کرد که تصویر آشناي   » .نمی کنیم 

در واقع، من به تازگی براي عکـس  «.  از مسیح که پرتوهاي نور از سر و دستانش بیرون می زد       همان تصویري 
عکس ها خیلـی  .  استفاده کردم1دستگاه بار جفت شدة ابرسرد   گرفتن از دستان یه شفا دهندة در حال کار از یه            

شـفادهنده بیـرون زده   جریان هایی از انـرژي از نـوك انگـشتاي    ... شبیه تصاویر عیسیِ روي پنجرة شما بودن      
  ».بود

فکـر مـی کنـی    . ذهنی که به خوبی آموزش دیـده : گالووي در حالی که لبخند خود را مخفی می کرد، اندیشید          
     عیسی چطور بیماران رو شفا می داد؟

می دونم که طب جدید، شفادهنده ها و شمن ها رو مسخره می کنه، اما من ایـن رو بـا چـشم        «: کاترین گفت 
 مـن از ایـن مـرد در حـالی کـه منبـع انـرژي عظیمـی رو از نـوك           CCDدوربین هاي   .  بینم هاي خودم می  

اگـه ایـن   . و ساختار سلولی بیمارش رو به معناي واقعی تغییر می داد عکس گرفتن... انشگتانش منتقل می کرد 
  ».قدرت خداگونه نیست، پس من نمی دونم چیه

پیتر یه بار دانشمندان نوئتیک رو      «. ین برادرش را داشت   کاترین همان اشتیاق آتش   . کشیش گالووي لبخندي زد   
ایـن  . با پژوهشگران قدیمی مقایسه کرد که به خاطر نظریۀ بدعت آمیـز کـروي بـودن زمـین تمـسخر شـدن                

پژوهشگران با کشف دنیاهاي کشف نشده و توسعۀ افق فکري تمام افرادِ روي زمین، تقریبا یک شبه از کـودن   
اون امیـدهاي بـسیار والایـی    . یتر معتقده که شما هم می تونید همین کـار رو بکنیـد     پ. به قهرمان تبدیل شدن   
  ».هر چی باشه، همۀ تغییرات فلسفی بزرگ تاریخ با یه ایدة جسورانه شروع شدن. نسبت به کار شما داره

 انـسان  البته گالووي می دانست که براي دیدن مدرك این ایدة جدید جسورانه، یعنی پیـشنهاد اسـتعداد نهفتـۀ           
همین کلیسا حوزه هایی از دعاي شفا براي بیماران داشت، و مکـررا شـاهد   . نیازي به رفتن به آزمایشگاه نیست 

سـؤال ایـن   . نتایج معجزه آساي حقیقی بود، و دگرگونی هاي جسمیی را از لحاظ پزشکی به ثبت رسـانده بـود           
که سؤال این بود که ما چگونه این قدرت هـا را  بل... نبود که آیا خدا قدرت هاي بزرگی را در انسان دمیده است      

  آزاد 
  .می کنیم

دوستان، من دقیقـا  «. کشیش پیر با احترام دستانش را دور هرم فراماسونی قرار داد و خیلی آهسته صحبت کرد         
یه گنجینۀ معنوي بزرگ جایی اون بیـرون  . اما این رو می دونم... نمی دونم که این هرم به کجا اشاره می کنه      

من معتقدم کـه اون عامـل شـتاب    . گنجینه اي که چندین نسل صبورانه در تاریکی منتظر مونده        ... فی شده مخ
                                                

1. CCD  



و حـالا کـه   «. او اکنون رأس طلایی سرپوش  را لمس کـرد  » .دهنده ایه که توانایی دگرگونی این دنیا رو داره        
  ه؟ وعـدة یـه روشـنگري    و چـرا نباش ـ . زمان به سـرعت در حـال نزدیـک شـدنه    ... این هرم به هم متصل شده  

  ».دگرگون کنندة بزرگ براي همیشه پیشگویی شده
آشـنایی  آپوکـالیپس  پدر، ما همه با مکاشفۀ یوحنا و معنـی تحـت اللفظـی    «:  گفت چالش انگیزلنگدان با لحنی 

  »-داریم، اما به نظر نمی رسه که پیشگویی انجیل
مـن راجـع بـه    . نمی دونه چطور اون رو بخونههیچکس ! اوه، خدایا، کتاب مکاشفه یه آشفتگیه   «: کشیش گفت 

، سـر  1 پیـشگویی هـاي سـنت آگوسـتین    -می زنمان هاي واضح نوشته شدن حرف      تفکرات واضحی که به زب    
فرانسیس بیکن، نیوتن، آینشتاین، فهرست همینطور ادامه داره، و همه هم لحظه اي از روشنگري رو پیـشبینی               

ز پنهانی ناشناخته باقی نخواهد ماند، و هـیچ رازي نهفتـه بـاقی    هیچ چی «: حتی خود عیسی هم گفته    . می کنن 
  ».»نخواهد ماند
هـر چـی بیـشتر    . علم و دانش به شکل نمایی پیشرفت می کنـه . انجام چنین پیشگوییی آسونه   «: لنگدان گفت 

  ».بدونیم، قدرت یادگیریمون بیشتره، و سطح معلوماتمون رو هم توسعه میدیم
ــاترین اضــافه کــرد ــه،«: ک ــیم بل ــم مــی بین ــن رو در عل ــشه ای ــا همی ــداع  .  م ــدي کــه اب ــاوري جدی   هــر فن

به همـین  . و به سرعت افزایش پیدا می کنه... می کنیم به ابزاري براي ابداع فناوري هاي جدید تبدیل می شه     
از نظـر ریاضـی،   . رشـد نمـایی   . خاطره که علم در پنج سال اخیر بیشتر از پنج هزار سال گذشته پیشرفت کرده              

نطور که زمان سپري میشه، منحنیِ نماییِ پیشرفت تقریبا عمـودي میـشه و پیـشرفت و توسـعۀ جدیـد بـا              همی
  ».سرعتی باورنکردنی رخ می ده

سکوتی در دفتر کشیش به وجود آمد و گالووي احساس کرد که دو مهمانش هنوز نمی دانند چطور ایـن هـرم                   
به همین خاطره که سرنوشت، شما : با خود گفت  . ندممکن است به آنها کمک کند چیزهاي بیشتري را افشا کن          

     .من نقشی براي ایفا کردن دارم. رو پیش من آورد
. سالها بود که جناب کشیش کالین گالووي، به همراه برادران فراماسونی اش، نقش نگهبان را ایفـا کـرده بـود                

  .اکنون همه چیز در حال تغییر بود
  .ما هستممن یه راهن... من دیگه نگهبان نیستم

  ».پروفسور لنگدان؟ اگه میشه دستم رو بگیرید«: گالووي دستش را روي میز دراز کرد و گفت
  .رابرت لنگدان با حالتی مردد به کف دست دراز شدة کشیش گالووي خیره شد

  می خوایم دعا کنیم؟
رفت اما شروع بـه  پیرمرد آن را محکم گ  . لنگدان مؤدبانه دست راست خود را در دست چروکیدة پیرمرد گذاشت          

در عوض، انگشت نشانۀ لنگدان را پیدا کرد و آن را پـایین بـرد و داخـل جعبـۀ سـنگی کـه               . دعا خواندن نکرد  
  . زمانی جاي سرپوش طلایی بود گذاشت

اگه مثل من با نوك انگشتاتون می دیدید، متوجه مـی شـدید           . چشم هاتون شما رو کور کردن     «: کشیش گفت 
  ».ي هم براي آموختن به شما دارهکه این جعبه چیز دیگه ا

داخـل جعبـه کـاملا    . لنگدان فرمانبردارانه انگشتانش را دور سطح داخلی جعبه کشید، اما چیزي احساس نکـرد       
  .صاف بود

                                                
1  .Saint Augustine) 430-354 (مهـم تـرین شخـصیت     و اسقف هیپـو و از  یکی از پدران لاتین کلیساي مسیحی قدیم

 هاي گسترش مسیحیت در غرب



  ».ادامه بدید«: گالووي گفت
.  نقطۀ کوچکی در وسط ته جعبه      - یک دایرة برآمدة ریز    -سرانجام، نوك انگشت لنگدان چیزي را احساس کرد       

اون . دایرة کوچک با چشم غیر مسلح واقعا غیـر قابـل رؤیـت بـود    . تش را درآورد و به داخل جعبه نگاه کرد      دس
  چیه؟

  »اون نماد رو می شناسید؟«: گالووي پرسید
  ».نماد؟ اصلا به زور چیزي می بینم«: لنگدان جواب داد

  ».انگشتتون رو روش فشار بدید«
  فکر می کنه چه اتفاقی میفته؟. ك انگشتش را روي نقطه فشار دادلنگدان کاري را که او گفته بود کرد و نو

  ».فشار بدید. انگشتتون رو پایین نگه دارید«: کشیش گفت
  . لنگدان نگاهی به کاترین کرد که سردرگم به نظر می رسید و دسته اي از موهایش را پشت گوشش زد

  ».کیمیاگري کامل شد. ستتون رو برداریدخیلی خب، د«. چند ثانیه بعد، کشیش پیر بالاخره سر تکان داد
اصـلا  . رابرت لنگدان دستش را از روي جعبۀ سنگی برداشت و با حالتی سـردرگم سـاکت نشـست             کیمیاگري؟  

  .جعبه همانجا روي میز قرار داشت. چیزي تغییر نکرده بود
  ».هیچی«: لنگدان گفت

  ».ی ببینیدباید یه دگرگون. به نوك انگشتتون نگاه کنید«: کشیش پاسخ داد
لنگدان به انگشت خود نگاه کرد، اما تنها دگرگونیی که توانست ببیند این بود که اکنون یک تـورفتگی توسـط                

  .نقطه اي در وسط آن بود دایرة کوچکی که - وجود آمده بودبرآمدگی دایره اي روي پوستش به
  

  
  
  

  »حالا این نماد رو می شناسید؟«: کشیش پرسید
را می شناخت، بیش تر، از اینکه کشیش توانسته بود جزئیات آن را احساس کند تحت تأثیر            لنگدان اگرچه نماد    

  .دیدن با نوك یک انگشت ظاهرا مهارتی آموخته بود. قرار گرفته بود
نمـاد باسـتانی   . کیمیاییـه «: کاترین صندلی اش را نزدیک تر کشاند و انگشت لنگدان را بررسـی کـرد و گفـت        

  ».طلاست
همین الان به چیـزي  . پروفسور، تبریک می گم   «. شیش لبخندي زد و دستی روي جعبه کشید       ک» .همینطوره«

شـما از یـه مـادة بـی ارزش، طـلا          . دست یافتید که هر کیمیاگري در تاریخ براي دستیابی بهش تلاش کـرده            
  ».درست کردید



زي کوچـک بـه هیچوجـه     به نظر می رسید که این شعبده بـا        . لنگدان که تحت تأثیر قرار نگرفته بود اخم کرد        
 معنـی  - دایره اي با نقطۀ گردي در وسـطش    -ایدة جالبیه، آقا، اما متأسفانه این نماد      «. کمکی به آنها نمی کند    

  ».، و یکی از رایج ترین نمادهاي تاریخهسیرکومپانکتبهش می گن، . هاي زیادي داره
  »راجع به چی حرف می زنید؟«: کشیش با لحنی مشکوك پرسید

آقـا،  «. اینکه می دیـد یـک فراماسـون، بـا اهمیـت معنـوي ایـن نمـاد آشـناتر نیـست حیـرت کـرد            لنگدان از   
 خداي خورشید بود و در علم نجوم جدید هنـوز       -در مصر باستان، نمادِ را    .  داره بی شماري سیرکومپانکت معانی   

رز الهـی، و نـشانۀ   در فلسفۀ شرقی، نمایانگر بینش معنوي چشم سوم،  . به عنوان نماد خورشیدي به کار می ره       
تفاده اس ـ» مخفی ترینِ مخفی ها« بلندپایه ترین سفیروث و -کابالیست ها از اون براي نشان دادن کتر      . اشراقه

فیثـاغورثی هـا از   . می گفتن چشم خدا و مبداء چشم همه بین، توي مهر بزرگه متصوفان قدیم بهش    . می کنن 
  »-، یکپارچگی ذهن و روح، و1یسکا ساپینتیا حقیقت الهی، پر-سیرکومپانکت به عنوان نماد مناد

ــه« ــد    » !کافی ــی خندی ــت م ــون داش ــالووي اکن ــشیش گ ــشکرم «. ک ــسور، مت ــت   . پروف ــه درس ــه ک   البت
  ».می گید

  .اون همۀ اینا رو می دونست. لنگدان اکنون متوجه شد که بازیچه قرار گرفته است
به همین دلیـل،  . اصل نماد رازهاي باستانیه  سیرکومپانکت در   «: گالووي در حالی که با خود لبخند می زد گفت         

افسانه می گـه کـه رازهـاي ایـن نقـشه در      . پیشنهاد می کنم که حضورش در این جعبه تصادف محض نیست  
  ».کوچکترین جزئیات نهفته ان

بسیار خب، ولی حتی اگه این نماد عمدا اینجا حکاکی شده باشه، ما رو به کشف رمز این نقـشه     «: کاترین گفت 
  »تر نمی کنه، مگه نه؟نزدیک

  »شما قبلا اشاره کردید که مهري رو که شکستید نقش انگشتر پیتر روش بوده؟«
  » .درسته«
  »و گفتید که اون انگشتر همراهتونه؟«
لنگدان دستش را در جیبش برد، انگشتر را پیدا کـرد، آن را از کیـسۀ پلاسـتیکی درآورد، و روي میـز در      » .بله«

  .مقابل کشیش گذاشت
این انگـشتر بـی نظیـر در همـون دورانـی      «. ووي انگشتر را برداشت و شروع به لمس کردن سطح آن کرد          گال

ساخته شده که هرم فراماسونی ساخته شد، و طبق رسوم، در انگشت فراماسونی قرار می گیـره کـه مـسئولیت                      
م، متوجـه شـدم کـه    امشب، وقتی سیرکومپانکتِ ته جعبۀ سنگی رو لمس کرد.  از هرم رو بر عهده داره     حفاظت

  ».انگشتر در واقع قسمتی از سمبولونه
  »جدي؟«
مـن کـاملا باهـاش     . پیتر نزدیکترین دوست منه، و سالها این انگشتر رو به دست داشته           . از این بابت مطمئنم   «

  ».خودتون ببینید«. او انگشتر را به لنگدان داد» .آشنا هستم
، کلمـات  33د و انگـشتانش را روي ققنـوس دوسـر، عـدد     لنگدان انگشتر را گرفت و با دقت بـه آن نگـاه کـر          

ORDO AB CHAO هـیچ  .  کـشید همه چیز در در درجۀ سی و سه آشکار مـی شـود  ، و همینطور کلمات
او حیـرت  . سپس، هنگامیکه انگشتانش دور حلقه را لمس می کردند، مکثی کـرد         . چیز مفیدي را احساس نکرد    

  .   نگاه کردزده انگشتر را برگرداند و ته حلقۀ آن را
                                                

1. Prisca Sapientia   



  »پیداش کردید؟«: گالووي گفت
  »!فکر کنم، بله«: لنگدان گفت

  »چی رو؟«. کاترین صندلی اش را به جلوتر سر داد
اونقدر کوچیکه که واقعا نمی تونی با چـشم  . علامت درجۀ دور حلقه«: لنگدان انگشتر را به او نشان داد و گفت     

علامـت  » . مثـل یـه شـکاف دایـره اي        -اقع کنگره داره  متوجهش بشی، اما اگه لمسش کنی، میشه گفت در و         
  .  برآمدة ته مکعب باشددایرةمی رسید به همان اندازة و مسلما به نظر ... قه قرار داشتدرجه در مرکز زیر حل

  »همون اندازه است؟«: کاترین باز هم نزدیکتر رفت و اکنون با صدایی هیجانزده گفت
ن انگشتر را برداشت و آن را داخل جعبه گذاشت، و دو دایـرة کوچـک را            لنگدا» .براي فهمیدنش یه راه داریم    «

وقتی آن را فشار داد، دایرة برآمدة داخل جعبه به درون سـوراخ انگـشتر رفـت و صـداي کلیکـی                . هم تراز کرد  
  .ضعیف ولی قطعی شنیده شد

  .همۀ آنها از جا پریدند
  .لنگدان منتظر ماند، اما هیچ اتفاقی نیفتاد

  »!این چی بود؟ «:کشیش گفت
  ».اما هیچ اتفاق دیگه اي نیفتاد... انگشتر توش قفل شد. هیچی«: کاترین گفت

  »هیچ دگرگونی بزرگی رخ نداد؟«: گالووي با حالتی سردرگم گفت
. کارمون هنوز تموم نـشده :  نگاه کرد و با خود گفت 33 ققنوس دوسر و عدد      -لنگدان به نشان برجستۀ انگشتر    

ذهنش با افکاري از فیثاغورث، هندسـۀ مقـدس، و فرشـتگان پـر     . سی و سه آشکار می شودهمه چیز در درجۀ    
  .شده بود؛ او با خود گفت که شاید درجات، مفهومی ریاضی داشته باشند

در حالی که اکنون قلبش تندتر می تپید، به آرامی دستش را دراز کرد و انگشتر را که به ته مکعب وصـل شـده           
همـه چیـز در درجـۀ سـی و سـه      . امی شروع کرد به چرخاندن انگشتر به سمت راسـت سپس، به آر. بود گرفت 

   . آشکار می شود
  -سی درجه... سپس بیست درجه... انگشتر را ده درجه چرخاند

  .آنچه که بعد از آن اتفاق افتاد براي لنگدان کاملا غیرمنتظره بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  85فصل 
  

  .دگرگونی
  .ید، و بنابراین نیازي به دیدن آن نداشتکشیش گالووي صداي آن را شن

در آنسوي میز، لنگدان و کاترین ساکت ایستاده بودند، و بی شک با قیافـه هـایی مـات و مبهـوت بـه مکعـب                
  . سنگی خیره شده بودند که اکنون با صداي بلندي خودش را در مقابل دیدگان آنها دگرگون کرده بود

تیجه را پیشبینی کرده بود و اگرچه نمی دانست که ایـن پیـشرفت چگونـه      او این ن  . گالووي بی اختیار لبخند زد    
سرانجام به آنها کمک می کرد معماي هرم را حل کنند، از اینکه فرصتی پیش آمده بود که به یک نمادشـناس      

  .هاروارد چیزي دربارة نمادها بیاموزد لذت می برد
 احتـرام مـی     - یا سـنگ بنـا     - به شکل مکعب   پروفسور، کمتر کسی می دونه که فراماسون ها       «: کشیش گفت 

لازم نبود گـالووي از  » .نماد دو بعدي خیلی قدیمی تر... ذارن، چون یه نمایانگر سه بعدي از یه نماد دیگه است    
ایـن نمـاد   . پروفسور بپرسد که این نماد باستانی را که اکنون در مقابل او روي میز قرار داشت می شناسد یا نـه  

  . نمادهاي دنیا بودیکی از معروف ترین
رابرت لنگدان در حالی که به جعبۀ دگرگون شدة مقابلش روي میـز خیـره شـده بـود افکـارش بـه سـرعت در         

  ...من نمی دونستم. گردش بودند
لحظاتی قبل، او دستش را داخل جعبۀ سنگی کرده بود، انگشتر فراماسـونی را گرفتـه بـود، و بـه آرامـی آن را                    

. ر را سی و سه درجه چرخانـد، مکعـب ناگهـان مقابـل چـشمان او تغییـر کـرده بـود          وقتی انگشت . چرخانده بود 
جعبـه  . صفحات مربعیی که کناره هاي جعبه را تشکیل می دادند از هم جدا و لولاهاي مخفی شان رهـا شـدند     

  .فورا فرو ریخت و صفحات کناري و درپوش آن بیرون زدند و با صداي بلند روي میز برخورد کردند
  

  
  

  .کیمیاگري نمادي. مکعب به یه صلیب تبدیل می شه: دان با خود گفتلنگ
  »مسیحیت مربوط می شه؟... هرم فراماسونی به«. کاترین با دیدن منظرة مکعب فرو ریخته سردرگم شده بود

بالاخره صلیب مسیحی در میان فراماسون ها یـک نمـاد          . یک لحظه لنگدان هم به این موضوع فکر کرده بود         
بهرحال، فراماسون ها همینطـور  .  و مطمئنا مسیحی هاي زیادي در میان فراماسون ها وجود داشتند           محترم بود 



نحـصرا  وجود یک نماد م. یهودي، مسلمان، بودایی، هندو، و کسانی که اسمی براي خدایشان نداشتند هم بودند  
  .بودسپس مفهوم حقیقی این نماد به ذهنش رسیده . می رسیدمسیحی، محدودکننده به نظر 

صلیبی که یه سیرکومپانکت در وسطش قـرار داره یـه    . این یه صلیب مسیحی نیست    «: لنگدان بلند شد و گفت    
  ». نماد رو به وجود بیارنیک نماد که در هم آمیخته میشن تا دو -نماد دودوییه

  .نددر حالی لنگدان در میان اتاق قدم می زد چشمان کاترین او را دنبال می کرد» چی داري می گی؟«
سالها قبل از اون، مصري ها ازش به عنوان نـشون      . صلیب تا قرن چهارم یه نماد مسیحی نبود       «: لنگدان گفت 

یـه نمایـانگر دیـداري از نقطـۀ     . آنچـه در زیـر، در بـالا   .  انسانی و الهی-دادن تقاطع دو بعد استفاده می کردن  
  ».اتصالی بود که در اون انسان و خدا یکی می شدن

  ».خیلی خب«
ــت  ــدان گفـ ــادي داره    «: لنگـ ــانی زیـ ــیرکومپانکت معـ ــه سـ ــیم کـ ــی دونـ ــل مـ ــا از قبـ ــی از -مـ    یکـ

اما، وقتی یه رز رو در وسط یه صلیب بذاري، به کلـی یـه نمـاد       . رمزي ترینشون رزه، یعنی نماد کیمیایی کمال      
  ».Rose Cross رز صلیب -دیگه رو می سازي

  ».حالا داري به اصل مطلب می رسی. ن، خداي منخداي م«. گالووي با لبخندي در صندلی اش تکیه داد
  »من چی رو دارم از دست می دم؟«. کاترین هم، اکنون سر پا ایستاد

در واقع، یکی از درجات آیین اسکاتلندي رو مـی         .  یه نماد رایجه   فراماسونريرز صلیب در    «: لنگدان توضیح داد  
 مـی ذاره، کـه بـه ایجـاد فلـسفۀ مرمـوز       و بـه رزیکروسـی هـاي قـدیم احتـرام      » شوالیه هاي رز صلیب   «گن  

خیلی از دانـشمندان بـزرگ   . ممکنه پیتر دربارة رزیکروسی ها برات گفته باشه.  کمک زیادي کردن فراماسونري
  »-3، رابرت فلاد2، الیاس اشمول1 جان دي-عضوش بودن
  ».همۀ بیانیه هاي رزیکروسی رو در تحقیقاتم خوندم. قطعا«: کاترین گفت
 یا رسمی تـر آن فرقـۀ باسـتانی و    - فرقۀ رز صلیب.همۀ دانشمندها باید این کار رو بکنن      : د گفت لنگدان با خو  

 تاریخچه اي معمایی داشت که تأثیر بزرگی بر علـم گذاشـته بـود و بـا افـسانۀ رازهـاي          -4سرّي رزا کروسیس  
وار منتقـل مـی شـد و        خردمندان قدیمی که دانشی سرّي در اختیار داشتند که طی اد          ... باستانی مطابقت داشت  

مسلما، فهرست رزیکروسی هاي معروف فهرسـتی از شخـصیت   . فقط توسط بزرگترین متفکران مطالعه می شد  
  .9، نیوتن، لایبنیتس8، اسپینوزا7، پاسکال6، بیکن، فلاد، دکارت5پاراسلسوس: هاي تابناك اروپایی رنساس بود

                                                
1  .John Dee) 1609-1527 (لکـۀ  ریاضیدان، متصوف، ستاره شناس، طالع بین، دریانورد، امپریالیست، و مشاور الیزابت اول م

 .   انگلستان
2  .Elias Ashmole) 1692-1617 (عتیقه شناس، سیاستمدار، ستاره شناس و کیمیاگر انگلیسی  
3  .Robert Fludd) 1637-1574 (فیزیکدان، ستاره شناس، و متصوف انگلیسی  

4. Rosae Crucis  
5  .Paracelsus) 1541-1493 (        نـام اصـلی او   . و متـصوف سویـسی    پزشک، فیزیکدان، گیاه شناس، کیمیاکر، سـتاره شـناس

Phillip von Hohenheim مساوي بـا یـا بزرگتـر از سلـسوس    « بود که بعدها آن را به پاراسلسوس تغییر داد، یه معنی« ،
  .یعنی آئولوس کورنلیوس سلسوس، دایره المعارف نویس رومی که به خاطر مقاله هاي پزشکی اش معروف بود

را » پدر فلسفۀ نوین«فیلسوف، ریاضیدان، و فیزیکدان فرانسوي که لقب ) René Descartes) 1650- 1596رنه دکارت .  6
  .به او داده اند

  ریاضیدان، فیزیکدان، و فیلسوف فرانسوي)Blaise Pascal) 1662-1623بلز پاسکال .  7
  فیلسوف هلنديBaruch (Benedict) Spinozaباروخ اسپینوزا .  8
9  .Gottfried Wilhelm von Leibniz )1716-1640 (فیلسوف و ریاضیدان آلمانی  



حقـایقی کـه مـی بایـست از         . ساخته شد » ۀ باستانی بر پایۀ حقایق سرّي گذشت    «طبق تعالیم رزیکروسی، فرقه     
نمـاد انجمـن   . وعـده مـی دادنـد   » قلمـروي معنـوي  «پنهان بمانند و اینکه بصیرتی بزرگ را به » افراد عادي «

برادري در طی سالها به رزي بر روي صلیبی آراسته تبدیل شده بود، اما در ابتدا به عنوان دایرة نقطـه دار سـاده    
 ساده ترین جلوة رز بر روي سـاده تـرین جلـوة      -که بر روي صلیبی تزیین نشده قرار داشت       تري آغاز شده بود     

  .صلیب
ــت   ــاترین گف ــه ک ــالووي ب ــحبت       «: گ ــی ص ــسفۀ رزیکروس ــه فل ــع ب ــات راج ــی از اوق ــر خیل ــن و پیت   م

  ».می کنیم
اس وقتی کشیش شروع به صحبت دربارة خویشاوندي بین فراماسونري و رزیکروسیانیسم کـرد، لنگـدان احـس           

 Jeova Sanctus .کرد توجهش به سوي فکـري جلـب مـی شـود کـه تمـام آن شـب او را آزار داده بـود        
Unus .       او هنوز نمی توانست به خاطر بیاورد کـه پیتـر دقیقـا            . این عبارت یه جورایی با کیمیاگري ارتباط داره

ره به رزیکروسیانیسم فکـري را در  دربارة این عبارت به او چه گفته بود، اما به دلایلی، به نظر می رسید که اشا                
  !فکر کن، رابرت. ذهن او به وجود آورده است

بنیان گذار رزیکروسی ظاهرا یه متصوف آلمانی بود که به اسم رزنکـروزيِ مـسیحی   «: گالووي داشت می گفت   
دن  که مسلما یه اسم مستعاره، احتمالا براي فرانسیس بیکن، که بعضی از تاریخـدان هـا معتق ـ     -می شناختنش 

  »-خودش گروه رو تأسیس کرده، هر چند هیچ مدرکی از
 Jeova ! همینـه ! یـه اسـم مـستعار   «: لنگدان در حالی که حتی خودش هم حیرت کرده بود، یکدفعه گفـت 

Sanctus Unus!این یه اسم مستعاره !«  
  »راجع به چی حرف می زنی؟«: کاترین گفت

 Jeova ی می کـردم چیزایـی رو کـه پیتـر راجـع بـه       تمام شب، سع«. او اکنون ضربان قلبش بالا رفته بود
Sanctus Unusاونقدري کـه راجـع   ! بالاخره یادم اومد.  و ارتباطش با کیمیاگري بهم گفته بود به یاد بیارم

  »!یه کیمیاگر خیلی معروف!  راجع به کیمیاگري نیستکیمیاگرهبه یه 
 به اسم اون و همینطور کلمۀ اسـم مـستعار اشـاره     من دوبار . خیلی دیر گفتید، پروفسور   «: گالووي با خنده گفت   

  ».کردم
  »؟می دونستیدشما «. لنگدان به کشیش پیر خیره شد

 و با استفاده از مربع جادویی کیمیایی Jeova Sanctus Unusخب، وقتی شما گفتید که حکاکی نوشته «
مونطور که ممکنـه بدونیـد،     ه. دورر کشف رمز شده شک کردم، اما وقتی رز صلیب رو پیدا کردید مطمئن شدم              

اوراق شخصی مورد بحث این دانشمند شامل یه نسخۀ رونویس شدة خیلی سنگین از بیانیه هـاي رزیکروسـی                 
  ».می شد

  »کی؟«: کاترین پرسید
اون یه کیمیاگر، عـضو جامعـۀ سـلطنتی لنـدن، و یـه             ! یکی از بزرگترین دانشمندان جهان    «: لنگدان جواب داد  

 Jeova «-ي از سرّي ترین نوشته هاي علمیش رو با یـه اسـم مـستعار امـضا کـرده     رزیکروسی بود و تعداد
Sanctus Unus«!«  

  ».یک خداي حقیقی؟ چه آدم متواضعی«: کاترین گفت
اون به این خاطر اسمش رو اینطوري امـضا مـی کـرد    . در واقع، یه آدم نابغه«: گالووي حرف او را تصحیح کرد    

 Jeova Sanctusعلاوه بـر ایـن، شـونزده حـرف     .  الهی می دونستکه مثل خبرگان باستانی، خودش رو



Unus         رو میشه طوري دوباره چید که اسم اون به لاتین نوشته بشه، و به یه اسم مـستعار بـی نقـص تبـدیل 
  ».بشه

  » مقلوبی از اسم یه کیمیاگر معروف به لاتینه؟Jeova Sanctus Unus«. کاترین کاملا گیج شده بود
ــه اي  ــدان تکـ ــم را    لنگـ ــه اسـ ــالی کـ ــت و در حـ ــشیش برداشـ ــز کـ ــم از روي میـ ــک قلـ ــذ و یـ   کاغـ

 نوشت، که یعنـی  U رو به جاي V و حرف   I رو به جاي     Jدر لاتین میشه حرف     «. می نوشت آن را می خواند     
Jeova Sanctus Unusرو میشه در واقع طوري چید که که اسم این مرد رو بنویسه .«  

  .Isaacus Neutonuus :لنگدان شانزده حروف روي کاغذ نوشت
  ».فکر کنم اسمش رو شنیده باشی«: او تکه کاغذ را به کاترین داد و گفت

  »! رو به ما بگههمینآیزاك نیوتن؟ حکاکی روي هرم می خواست «: کاترین به کاغذ نگاه کرد و گفت
سـت، جـایی   ، در کنار مقبرة هرمی نیوتن برگـشته ا  1یک لحظه لنگدان احساس کرد به کلیساي وست مینیستر        

...  البته تصادفی در کار نبـود  .و امشب، دانشمند بزرگ دوباره ظاهر میشه      . که تجلی مشابهی را تجربه کرده بود      
براي آنهایی که به دنبال دانش پنهان بودند نام نیـوتن  . همه با هم مرتبط بودند   ... هرم، راز، علوم، دانش پنهان    

  .همیشه هدایتگري تکراري بود
مـن نمـی تـونم تـصور     . زاك نیوتن باید ارتباطی با چگونگی کشف رمز این هرم داشته باشه      آی«: گالووي گفت 

  »-کنم که چطور، ولی
  »!اینطوري باید هرم رو دگرگون کنیم! نبوغ«: کاترین با چشمانی گشاد گفت

  »تو می فهمی؟«: لنگدان گفت
یـه فراینـد    .  نگـاه مـی کـرده      تمام مدت داشـته تـوي صـورتمون       ! باورم نمی شه که ندیدیمش    ! بله«: او گفت 

  »!علم نیوتنی! من می تونم این هرم رو با استفاده از علم بنیادي دگرگون کنم. کیمیایی ساده
  . لنگدان سعی کرد متوجه شود

  »-پدر گالووي، اگه انگشتر رو بخونید، می گه که«: کاترین گفت
به آرامـی سـرش   . اره کرد که سکوت کندکشیش پیر یکدفعه انگشت خود را در هوا گرفت و به او اش    » !کافیه«

بعد از چنـد لحظـه، یکدفعـه از سـر        . را به یک طرف کج کرد، طوري که انگار داشت به چیزي گوش می کرد              
نمـی دونـم خـانم     . دوستان، معلومه که این هرم رازهایی براي کشف شدن ازش باقی مونده           «. جایش بلند شد  

. اگه قدم بعدي شما رو می دونه، پس من نقش خودم رو ایفا کردم      سالومون داره به چه نتیجه اي می رسه، اما          
  تـرجیح مـی دم اگـه    . فعـلا مـن رو در تـاریکی بذاریـد        . چیزهاتون رو بردارید و چیز دیگـه اي بـه مـن نگیـد             

  ».ملاقات کنندگانمون مجبورم کردن، اطلاعاتی براي تقسیم کردن نداشته باشم
  ».ملاقات کننده؟ من صداي کسی رو نمی شنوم« : کاترین در حالی که گوش می کرد گفت

  ».عجله کنید.  شنیدخواهید«: گالووي گفت
در آنسوي شهر یک برج ارتباطات در تلاش بود با تلفنی که در خیابان ماساچوست تکه تکه روي زمین افتـاده                  

  .بعد از اینکه سیگنالی پیدا نکرد، تماس را به پست صوتی هدایت کرد. بود تماس برقرار کند
  »!اتفاق وحشتناکی داره میفته! کجایی؟ بهم زنگ بزن! رابرت«: صداي وحشت زدة وارن بلامی فریاد زد

  
  

                                                
1. Westminster    



  
  
  
  
  

  86فصل 
  

  ملـــخ در نـــور نیلگـــون زیـــرزمینش در کنـــار میـــز ســـنگی ایـــستاده بـــود و تـــدارکات خـــود را ادامـــه 
روزهـاي بردگـی هـوي و    . مـی کـرد  اعتنایی به آن ن.  قور می کردقار ودر هنگام کار، معدة خالی اش  . می داد 

  . هوس جسمش را پشت سر گذاشته بود
  .دگرگونی به قربانی نیاز داره

مثل خیلی از تکامل یافته ترین مردان از نظر معنوي، ملخ با انجام شریفانه ترینِ قربـانی هـاي جـسمی مـسیر         
و دریافته بود که امري بـسیار  . داختگی خیلی کمتر از آنچه تصور کرده بود دردناك بو. خود را انتخاب کرده بود  

 کـه بـه   -هر ساله، هزاران مـرد متحمـل عمـل جراحـی اختگـی مـی شـدند       . رایج تر از آنچه می پنداشت بود    
 که انگیزه هایشان هم از این کار از مسائل دو جنسه بودن، تا جلوگیري از اعتیادهـاي         -ارُکیکتومی معروف بود  

  در مورد ملخ، دلایل این کار از بالاترین درجـۀ سرشـت سرچـشمه       .دجنسی، و باورهاي معنوي دیرینه متغیر بو      
ملخ مثل آتیس افسانه اي که خود را اخته کرده بود، می دانست کـه دسـتیابی بـه ابـدیت مـستلزم           . می گرفت 

  . جدایی کامل از دنیاي مادي مذکر و مؤنث است
  .موجود خنثی یگانه است

هرچند پیشینیان قدرت ذاتی این قربانی کردن دگرگون کننـده را درك  امروزه، همه از خواجه ها گریزان بودند،  
حـسن هـاي آن   19:12حتی مسیحی هاي قدیم هم شنیده بودند که خود عیسی هم در انجیل متی . می کردند 

آن که قادر بـه پـذیرفتن   . کسانی هستند که خود را به خاطر پادشاهی آسمان خواجه کرده اند       «: را ستوده است  
  1».ت، بگذارید آن را بپذیرداین کار اس

. پیتر سالومون یک قربانی جسمی انجام داده بود، هرچند یک دست در مقابل این نقشۀ بزرگ بهاي کمی بـود              
  .بهرحال، تا پایان شب، پیتر سالومون خیلی خیلی بیشتر قربانی می داد

   .براي خلق کردن، باید نابود کنم
  .ماهیت تضاد چنین بود

. پایـان مناسـبی در انتظـارش بـود     . ن استحقاق سرنوشتی را که امشب در انتظارش بود داشت         البته پیتر سالومو  
به همین خاطر، پیتـر انتخـاب شـده    . سال ها پیش، او نقش محوري را در مسیر زندگی فانی ملخ ایفا کرده بود      

                                                
آیا جایز است که مرد زن خود را به هر علتـی  «عده اي از عیسی می پرسند که      . این آیه در اصل دربارة ازدواج و طلاق است        .  1

ی دیگر اختیار کند، زنا کـرده  هر که زن خود را به علتی غیر از خیانت طلاق دهد و زن    «: عیسی در جواب می گوید    » طلاق دهد؟ 
: عیـسی مـی گویـد   » .اگر وضع مرد در قبال زن خود چنین است، پس ازدواج نکردن بهتـر اسـت         «: آنها جواب می دهند   » .است

زیرا بعضی خواجه اند، از آن رو که در شکم مادر . همه نمی توانند این کلام را بپدیرند، مگر کسانی که به ایشان عطا شده باشد             «
تولد شده اند؛ بعضی دیگر به دست مردم مقطوع النسل گشته اند، و برخی نیز به خاطر پادشاهی آسـمان از ازدواج چـشم               چنین م 

  ».هرکه می تواند این را بپذیرد، بگذار چنین کند. می پوشند



در شرف تحمل آن این مرد به تمام رنج و وحشتی که      . بود تا نقش محوري را در دگرگونی بزرگ ملخ ایفا کند          
  . پیتر سالومون مردي نبود که دنیا معتقد بود هست. بود رسیده بود

  .  اون پسر خودش رو قربانی کرد
 تصمیم آن .زاکاري بد انتخاب کرد  .  ثروت یا دانش   -پیتر سالومون یک بار به پسرش، زاکاري انتخابی داده بود         
زنـدان  . م او را بـه درون اعمـاق جهـنم کـشیده بـود     پسر، زنجیره اي از وقایع را آغاز کـرده بـود کـه سـرانجا              

رکی مرده بود        .سوگانلیک امـا آنچـه نمـی    ... تمام دنیا جریـان را مـی دانـست       .  زاکاري سالومون در آن زندان تُ
  . دانستند این بود که پیتر سالومون می توانست پسرش را نجات دهد

  .همه چیز رو شنیدم. من اونجا بودم: ملخ با خود اندیشید
تصمیم بی رحمانۀ سالومون به مرگ پسرش، زاك ختم شده بود، اما           . لخ هرگز آن شب را فراموش نکرده بود       م

  .به تولد ملخ منجر شده بود
  .  بعضی ها باید بمیرن که بقیه زندگی کنن

. وقتی نور چراغ بالاي سر ملخ شروع کرد به رنگ عوض کردن، او متوجـه شـد کـه سـاعت دیـر وقـت اسـت          
  .وقت رسیدگی به امور دنیاي فانی بود.  تکمیل کرد و دوباره از راهرو بالا رفتتدارکاتش را
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می دونم چطـور ایـن   . همه چیز در درجۀ سی و سه آشکار می شود        : کاترین در حالی که می دوید با خود گفت        
  . در تمام طول شب جواب در مقابل چشم آنها قرار گرفته بود! هرم رو دگرگون کنم

را دنبـال مـی کردنـد بـا سـرعت از میـان       » حیاط«اترین و لنگدان اکنون تنها بودند و در حالی که تابلوهاي       ک
اکنون، دقیقا همانطور که کشیش وعده داده بـود، از کلیـسا خـارج شـدند و وارد     . پیوست کلیسا پیش می رفتند    

  .  یک حیاط حصاردار بسیار بزرگ شدند
کاترین از اینکه جریان آب فواره بـا  . عی با یک فوارة پسا مدرن برنزي بودحیاط کلیسا یک باغ محصور پنج ضل  

  .سپس متوجه شد که این صداي فواره نیست. چنان صداي بلندي در حیاط طنین می انداخت حیرت کرد
  »!برو پشت اون ایوان! هلیکوپتر«: وقتی پرتو نوري از بالا آسمان شب را شکافت فریاد زد

افکن تمام حیاط را در بر گرفت و درست در همین لحظه لنگدان و کاترین بـه آن طـرف             تابش خیره کنندة نور   
در همـان حـال کـه در    . رسیدند و از زیر یک طاق مخروطی وارد تونلی شدند که به چمنزار بیـرون راه داشـت           

 زدن داخل تونل منتظر مانده بودند، هلیکوپتر از بالاي سرشان گذشت و در قوس هاي بزرگـی شـروع بـه دور               
  . کلیسا کرد



فکر کنم گالووي در مورد شنیدن صداي ملاقات کننـده     «: کاترین در حالی که تحت تأثیر قرار گرفته بود گفت         
گوش هاي او با آهنگ موزونی همزمان با ضـربان        . گوش قوي، چشم بد رو جبران می کنه       » .راست می گفت  

  . قلبش می تپیدند
  ».از این طرف«: بود از میان گذرگاه پیش رفت و گفتلنگدان در حالی که کیفش را محکم گرفته 

متأسفانه، وقتی به انتهـاي تونـل       . کشیش گالووي یک کلید و یک سري دستورالعمل واضح را به آنها داده بود             
کوتاه رسیدند، خود را در حالی یافتند که توسط پهنۀ وسیعی از چمنزار که در آن لحظه پوشیده از نور هلیکـوپتر            

  . ود از مقصدشان جدا شده بودندبالاي سر ب
  ».نمی تونیم بریم اون طرف«: کاترین گفت

لنگدان به سایۀ سیاهی اشاره کرد که در سمت چپ آنها روي چمنـزار در حـال پدیـدار     » .نگاه کن ... صبر کن «
سایه به شکل لکۀ بی شکلی شروع شد و هر لحظه با سرعت بیشتري به آنها نزدیک شد و گـسترده      . شدن بود 

د، و بالاخره خود را به مستطیل بزرگ سیاهی تبدیل کرد کـه دو منـار بـیش از حـد بلنـد در نـوك آن قـرار            ش
  .داشت

  ».سردر کلیسا جلوي نورافکن رو گرفته«: لنگدان گفت
  » !دارن از جلو فرود میان«

  »!همین حالا! بدو«. لنگدان دست کاترین را گرفت
از دوراهـی  . د احساس کرد که سال ها بود احساس نکرده بـود درون کلیسا، کشیش گالووي نوري را جلوي خو   

صداي هلیکوپتر را می شنید کـه اکنـون   . بزرگ گذشت و از میان صحن به طرف هشتی و درهاي جلویی رفت  
در جلوي کلیسا قرار گرفته بود، و نورهاي آن را تصور کرد که از میان پنجرة گل شکل مقابلش داخل می شـد          

روزهایی را به یاد آورد که می توانـست رنـگ هـا را            . ا در سرتاسر تحصنگاه می گستراند     و رنگ هایی دیدنی ر    
فضاي بی نوري که به دنیاي او تبدیل شده بود به طرزي طعنه آمیز چیزهاي زیـادي را بـراي او روشـن           . ببیند

   .الان واضح تر از همیشه می بینم. کرده بود
 در طول زندگی اش به اندازة هر انسان دیگـري کلیـسا را دوسـت     گالووي را در جوانی یک خدا نامیده بودند و        

گالووي مثل خیلی از هم قطارانش که زندگی خود را به طور جدي وقف خدا کرده بودند خسته شده        . داشته بود 
او زندگی خود را صرف تلاش و کوشش در این راه کرده بود که صدایش بالاتر از غوغـاي جهـل شـنیده                      . بود

  . شود
  ظار چی رو داشتم؟من انت

 از نام عیسی به عنوان یـک متحـد در   -از زمان جنگ هاي صلیبی، تا تفتیش عقاید، تا سیاست هاي آمریکایی           
از آغاز زمان، جاهلان همیـشه بلنـدترین فریـاد را داشـته و مـردم              . همه نوع ستیزهاي قدرت استفاده شده بود      

آنهـا بـا نقـل قـول     . ه اطاعت از دستورات خود کرده بودندغافل و بی خبر را جمع کرده بودند و آنها را مجبور ب  
آنها تعصب خـود را بـه   . کردن از کتاب مقدسی که آن را درك نمی کردند از امیال دنیوي خود دفاع می کردند         

اکنون، بعد از این همه سال، نوع بشر موفق شده بود همـۀ چیزهـایی را کـه       . عنوان گواه ایمانشان می ستودند    
  . د عیسی بسیار زیبا بودند به کلی تباه کندزمانی در مور

پیشگویی هـاي نوشـته شـده در    گالووي داده بود و او را به یاد     امشب، مواجهه با نماد رز صلیب امید بزرگی به          
  . بیانیه هاي رزیکروسی که آنها را به دفعات بی شماري خوانده بود و هنوز به خاطر داشت انداخت بود



ا آشکار کردن آن رازهایی که پیش تر تنها براي برگزیدگان اندوخته بود رهـایی مـی      یهو بشریت را ب   : باب یک 
           .بخشد

تناقض هاي علم و الهیات صـلح  ي یک کتاب عمل خواهند کرد و همۀ         سراسر جهان طبق گفته ها    : باب چهار 
    .خواهند کرد

  . رنج و عذاب نوع بشر را سبک کندقبل از پایان دنیا، خدا موجی از نور معنوي می آفریند تا: باب هفت
قبل از اینکه این افشا میسر شود، دنیا باید مستی جـام زهرآلـودش را کـه بـا زنـدگی کـذب تـاك           : باب هشت 

  .الهیات پر بود از سر خود بیرون کند
گالووي می دانست که کلیسا از مدت ها پیش راه خود را گم کـرده اسـت، و او زنـدگی اش را وقـف تـصحیح               

  . اکنون، متوجه شده بود که زمان به سرعت در حال نزدیک شدن است. د کرده بودمسیر خو
  .تاریک ترین جا همیشه جلوي چمنزاره

 تـورنر سـیمکینز روي      CIAهنگامیکه هلیکوپتر سیکورسکی روي چمن یخ زده فرود می آمد مأمور عملیـاتی              
د و فورا با دست به هلیکوپتر اشاره کرد که به او از روي آن پرید و به افرادش ملحق ش       . پایۀ آن قرار گرفته بود    

  .هوا برگردد تا مراقب همۀ خروجی ها باشد
  .هیچکس این ساختمون رو ترك نمی کنه

قبـل از  . وقتی هلیکوپتر دوباره به هوا برخاست، سیمکینز و گروهش از پله هاي ورودي اصلی کلیسا بالا رفتنـد     
  .بد، یکی از آنها باز شداینکه تصمیم بگیرد کدامیک از شش در را بکو

  »بله؟«: صداي آرامی از میان سایه ها گفت
  »شما کشیش گالووي هستید؟«. سیمکینز به سختی هیکل خمیدة داخل رداي کشیش را تشخیص داد

  ».خودم هستم«: پیرمرد جواب داد
  »شما دیدینش؟. من دنبال رابرت لنگدان می گردم«

براي این کار بـه یـه معجـزه    «. د ترسناکش به سیمکینز خیر شده بودپیرمرد اکنون جلوتر آمد و با چشمان سفی 
  ».نیازه
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  .وقت داره تموم میشه
تحلیلگر امنیتی نولا کی دچار اضطراب شدیدي شده بود و سومین لیوان قهوه اي که اکنون داشت مـی خـورد               

  . دمثل جریانی الکتریکی در درونش جاري شده بو
  .هنوز خبري از ساتو نشده

  ».، نولا هستمOS«: جواب داد. بالاخره، تلفنش زنگ زد و نولا فورا آن را برداشت
ریش« از امنیت سیستم ها هستم1نولا، ریک پ .«  

  »چکاري از دستم بر میاد؟. سلام، ریک«. ساتو نیست. نولا پژمرده شد
عاتی در رابطه با چیزي که امشب داري روش کـار مـی    ادارة ما ممکنه اطلا  -می خواستم یه خبري بهت بدم     «

  ».کنی داشته باشه
  »ببخشید؟ «تو از کجا می دونی من امشب دارم روي چی کار می کنم؟. نولا قهوه اش را پایین گذاشت

 آزمایش بتا انجام می دیم، و مدام شمارة ایستگاه کـاري  CIمعذرت می خوام، ما داریم با برنامۀ   «: پریش گفت 
  ». اعلام می کنهتو رو

را اجـرا  » یکپارچگی تعـاونی «آژانس اخیرا داشت قطعۀ جدیدي از نرم افزار . نولا حالا متوجه منظور او شده بود   
 در مواقعی کـه بـر   CIAمی کرد که به منظور میسر ساختن هشدارهاي بلادرنگ براي سازمان هاي مختلف              

در دوران تهدیـدهاي    . هم بودند طراحی شده بود    حسب تصادف در حال پردازش فیلدهاي اطلاعاتی مربوط به          
، کلید خنثی کردن فاجعه اغلب اوقات به این راحتی بود که یک هشدار دریافت مـی کـردي             حساستروریستی  

تـا  . که مثلا خبر می داد شخصی در انتهاي راهرو در حال تحلیل همان اطلاعاتی است کـه بـه آن نیـاز داري              
 به جاي اینکه یک کمک واقعی باشد بیشتر یـک حـواس پرتـی از     CI افزار   جایی که نولا می دانست این نرم      

  .  نولا اسم آن را مزاحمت مداوم گذاشته بود-آب درآمده بود
او اطمینان کامـل داشـت کـه هـیچکس دیگـري در آن           » چی گیر آوردي؟  . درسته، یادم رفته بود   «: نولا گفت 

تنها کار کـامپیوتریی کـه نـولا امـشب        . ه روي آن کار کند    ساختمان از این بحران خبر ندارد، چه برسد به اینک         
با این وجـود، او متعهـد   . انجام داده بود یک تحقیق تاریخی راجع به مباحث محرمانۀ فراماسونی براي ساتو بود     

  .به انجام این بازي بود
 مـدام  CIخب، ممکنه چیز مهمی نباشه، ولی ما امشب جلـوي یـه هکـر رو گـرفتیم، و برنامـۀ             «: پریش گفت 

  ».پیشنهاد می کنه که اطلاعات را با تو تقسیم کنم
  ».گوش می کنم«. جرعه اي از قهوه اش نوشیدیه هکر؟ 

حدود یه ساعت پیش یه نفر به اسم زوبیانیس رو که سعی داشت به یکی از فایـل هـاي پایگـاه          «: پریش گفت 
این کار استخدامش کردن و نمـی دونـه   این شخص میگه براي . دادة داخلی ما دسترسی پیدا کنه گیر انداختیم       

  ». بودهCIAچرا بهش پول دادن که به این فایل خاص دسترسی پیدا کنه یا حتی روي سرور 

                                                
1. Rick Parrish  



  ».خیلی خب«
 همون فایلی که اون بـه دنبـالش   -اما مسئلۀ عجیب اینه . کار بازجوییش رو تموم کردیم، و هیچ گناهی نداره        «

به نظر می رسه یه نفر توي سیـستم  . تجوي داخلی نشون داده شدهبود امشب قبل از اون هم توسط موتور جس      
. ما نفوذ کرده، یه جستجوي کلمات کلیدي مشخص رو اجرا کرده، و یه متن ویرایش شده رو بـه دسـت آورده                    

 اون رو CIو به خصوص یکیشون هـست کـه   . بردن واقعا عجیبنه که کلمات کلیدیی رو که به کار     مسئله این 
» . یکی که براي هر دو دسـتۀ اطلاعـاتمون منحـصر بـه فـرده     -بقت با اولویت بالا نشون داد   به عنوان یه مطا   

  » به گوشت خورده؟سمبولون... تو کلمۀ«. مکث کرد
  .نولا یکدفعه راست نشست و قهوه روي میزش ریخت

  »-هرم، مدخل. کلمات کلیدي دیگه هم به همین اندازه عجیبن«: پریش ادامه داد
  »!و هر چی داري با خودت بیار. زود بیا اینجا«: یزش را پاك می کرد گفتنولا در حالی که م

  »یعنی این کلمات مفهومی براي تو دارن؟«
  »!همین حالا«
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دانـشگاه  . دانشگاه کلیسا یک عمارت پربراز قلعه مانند است که دیوار به دیوار کلیساي ملّی قـرار گرفتـه اسـت             
لین اسقف واشنگتن به آن داده بود، بـه منظـور تـأمین تحـصیلات مـداوم بـراي                واعظان، اسمی که در ابتدا او     

امروزه، این دانشگاه برنامه هـاي گونـاگونی را در زمینـۀ الهیـات،     . روحانیون بعد از انتصابشان تأسیس شده بود  
  .عدالت سراسري، شفا، و روحانیت عرضه می کند

 با استفاده از کلیـد گـالووي وارد شـده بودنـد و در همـان      لنگدان و کاترین به سرعت طول چمنزار را پیموده و       
اکنـون، در  . لحظه هلیکوپتر بر فراز کلیسا به پرواز درآمده بود و نورافکن هایش شب را به روز تبدیل کرده بـود     

پنجره ها به اندازة کـافی  . حالی که نفس نفس زنان در داخل سرسرا ایستاده بودند به دور و بر خود نگاه کردند        
خودشـان بـه هلیکـوپتر    ور فراهم می کردند و لنگدان هیچ دلیلی براي روشن کردن چراغ ها و لو دادن جاي                ن

وقتی از سرسراي مرکزي می گذشتند، از کنار مجموعه اي از سـالن هـاي کنفـرانس،      . نمی دید بالاي سرشان   
  ایـــن فـــضاي داخلـــی لنگـــدان را بـــه یـــاد  . کـــلاس هـــاي درس، و ســـالن هـــاي جلـــسه گذشـــتند 

 که از بیرون خیره کننده، و در عـین حـال از داخـل بـه طـرز               -ساختمان هاي نئوگوتیک دانشگاه ییل انداخت     
  .عجیبی بی تجمل بودند و طوري بازسازي شده بودند که تحمل رفت و آمدهاي سنگین را داشته باشند

  ».اون پایین«: کاترین به انتهاي راهرو اشاره کرد و گفت
 دربارة هرم برایش آشکار شده بود با لنگدان در میان نگذاشته بود، اما اشاره بـه اسـم      کاترین هنوز چیزي را که    

تنها چیزي کـه کـاترین بـه هنگـام گذشـتن از         . آیزاکوس نیوتونوس جرقۀ آن را در ذهنش به وجود آورده بود          
 بـود کـه آنچـه نیـاز     او معتقد. چمنزار گفته بود این بود که هرم را می شد با استفاده از علم ساده دگرگون کرد         



لنگدان نمی دانست کاترین به چه چیزي نیاز دارد یـا خیـال دارد             . داشت، احتمالا در این ساختمان پیدا می شد       
چطور قطعۀ جامدي از گرانیت یا طلا را دگرگون کند، اما با توجه به اینکه شاهد تغییر شـکل یـک مکعـب بـه          

  . ایمان داشته باشدیک صلیب رزیکروسی شده بود، مایل بود به حرف او
  . ظاهرا آنچه را می خواست ندیده بود. آنها به انتهاي راهرو رسیدند و کاترین اخم کرد

  »گفتی این ساختمون خوابگاه داره؟«
  ».آره، براي کنفرانس هاي اقامتی«
  » یه آشپزخونه اي این اطراف داشته باشن، مگه نه؟بایدپس «
  »گرسنه اي؟«

  ».نه، یه آزمایشگاه می خوام«: فتکاترین به او اخم کرد و گ
  .لنگدان پلکان رو به بالایی را با نمادي امیدبخش از دور دید. معلومه که می خواي

  .     پیکتوگرام محبوب آمریکا
  
  

  
  
  

 کـه معلـوم     - یک عالمه ظرف استیل ضد زنگ و کاسه هاي بزرگ          -آشپزخانۀ زیرزمین ظاهري صنعتی داشت    
کـاترین در را بـست و   . آشـپزخانه پنجـره نداشـت   . وه هاي بزرگ ساخته شده اند     بود به خاطر آشپزي براي گر     

او در میان قفسه هاي دور و بر دنبـال   . دستگاه هاي تهویه به طور خودکار روشن شدند       . چراغ ها را روشن کرد    
  » .رابرت، اگه میشه هرم رو بذار روي سکو«: گفت. آنچه که لازم داشت گشت

 دستور می گیـرد، فرمانبردارانـه هـرم را از    1 آشپز کارآموزي است که از دنیل بولاد      لنگدان که احساس می کرد    
وقتی این کار را انجـام داد، کـاترین مـشغول پـر کـردن           . کیفش درآورد و سرپوش طلایی را روي آن قرار داد         

  . دیگ بزرگی با شیر آب داغ بود
  »میشه لطفا این رو برام بیاري کنار بخاري؟«

  .روي بخاري گذاشت و کاترین اجاق گازسوز را روشن کرد و شعلۀ آن را زیاد کردلنگدان دیگ را 
  »داریم خرچنگ می پزیم؟«: لنگدان با امیدواري گفت

                                                
1 . Daniel Boulud یورك، لاس وگاس، پالم بـیچ،   و صاحب رستوران هایی در نیو1955 آشپز معروف فرانسوي متولد سال

 .میامی، ونکوور، و پکن



بـه  » .، نه دیـگ خرچنـگ  پاستاستو جهت اطلاع، این دیگ    . نه، داریم کیمیاگري می کنیم    . خیلی بامزه بود  «
داشته بود و روي سکو در کنار هـرم گذاشـته بـود اشـاره     طرف یک صافی سوراخ دار که آن را از روي دیگ بر        

  .کرد
  »اونوقت پختن پاستا کمکمون می کنه این هرم رو کشف رمز کنیم؟« .من چقدر احمقم

همونطور که مطمئنم می دونی، یه دلیل تـاریخی  «: کاترین این حرف او را نادیده گرفت و با لحنی جدي گفت      
  ».سی و سه رو به عنوان بالاترین درجۀ خودشون انتخاب کردنو نمادین داره که فرماسون ها درجۀ 

در زمان فیثاغورث، یعنی شش قرن قبل از میلاد مسیح، سنت عددشناسی، عـدد سـی و          » .البته«: لنگدان گفت 
ایـن  . مقدس ترین رقم و نمایانگر حقیقت الهـی بـود  این عدد .  اعداد اصلی اعلام کرد سه را به عنوان بالاترینِ    

تصادفی نبود که به مسیحی هـا آموختـه شـده بـود کـه      . یان فراماسون ها و جاهاي دیگر باقی ماند   سنت در م  
عیسی در سن سی و سه سالگی به صلیب کشیده شده است، هرچند مدرك تـاریخی واقعیـی در ایـن مـورد در          

اشته است، یـا  تصادفی هم نبود که گفته می شد یوسف موقع ازدواج با مریم باکره سی و سه سال د . دست نبود 
اینکه عیسی سی و سه معجزه انجام داده، یا اینکه در کتاب پیدایش سی و سه بـار بـه اسـم خـدا اشـاره شـده             

  .است، یا اینکه، در اسلام، همۀ ساکنین بهشت براي همیشه سی و سه ساله بودند
  ».سی و سه در خیلی از سنت هاي مرموز یه عدد مقدسه«: کاترین گفت

  . هنوز نمی دانست که این ها چه ربطی به دیگ پاستا دارندلنگدان » .درسته«
 سـی  همپس نباید برات تعجبی داشته باشه که یه کیمیاگر، رزیکروسی، و متصوف قدیمی مثل آیزاك نیوتن                 «

  ».و سه رو یه عدد مخصوص در نظر گرفته
گویی، و سـتاره شناسـی   نیوتن خیلی سرش تو کار عددشناسی، پیش      . مطمئنم که همینطوره  «: لنگدان جواب داد  

  »-بوده، اما اینا چه
  ».همه چیز در درجۀ سی و سه آشکار میشه«

معـذرت  «. سپس دوباره به دیـگ آب نگـاه کـرد   . لنگدان انگشتر پیتر را از جیبش درآورد و حکاکی آن را خواند  
  ». گمراه کرديمنومی خوام، تو 

به درجۀ فراماسـونی اشـاره مـی کنـه،     »  و سهدرجۀ سی «رابرت، تا چند ساعت قبل، همۀ ما فکر می کردیم           «
ولی با اینحال وقتی اون انگشتر رو سی و سه درجه چرخوندیم، مکعب تغییرشـکل داد و یـه صـلیب رو آشـکار            

  ». به معنی دیگه اي به کار رفتهدرجهدر اون لحظه، متوجه شدیم که کلمۀ . کرد
  ».درجات قوس. آره«
  ». هم دارهسومی معنی درجهولی . دقیقا«

  ».دما«. لنگدان به دیگ آب روي بخاري نگاه کرد
» .همه چیز در درجۀ سی و سه آشکار مـی شـود  «. تمام شب درست جلوي چشممون بود   ! دقیقا«: کاترین گفت 

  ».ممکنه یه چیزي رو آشکار کنه... اگه دماي این هرم رو به درجۀ سی و سه برسونیم
ستثنایی باهوش است، ولی با این وجود به نظر می رسـید او  لنگدان می دانست که کاترین سالومون به طرزي ا  

. اگه اشتباه نکنم، درجۀ سی و سه تقریبا منجمد کننده اسـت         «. داشت یک نکتۀ بدیهی تر را از قلم می انداخت         
  »بهتر نیست هرم رو بذاریم توي فریزر؟

 کیمیاگر بزرگـی نوشـته شـده    اگه بخوایم از نسخه اي پیروي کنیم که توسط رزیکروسی و     «. کاترین لبخند زد  
  ». امضا می کرد، نهJeova Sanctus Unusکه نوشته هاش رو با 



  آیزاکوس نیوتونوس نسخه می نوشته؟
مقیـاس  .  کاتالیزور کیمیایی بنیادیه، و همیشه هم با فارنهایت و سلسیوس اندازه گیـري نمـی شـد        دمارابرت،  «

  »-سط آیزاك هم داریم، که یکیشون توقدیمی تريهاي دماي خیلی 
  .لنگدان متوجه شد که حق با اوست» !مقیاس نیوتن«
ــه« ــاس        ! بلـ ــر اسـ ــلا بـ ــه کـ ــا رو کـ ــري دمـ ــدازه گیـ ــام انـ ــه نظـ ــی یـ ــه کلـ ــوتن بـ ــزاك نیـ   آیـ

» .گذاشـت » درجۀ صـفرم «دماي ذوب یخ نقطۀ پایۀ نیوتن بود، و اسمش رو     . پدیده هاي طبیعی بود ابداع کرد     
 سلطان همۀ فراینـدهاي  -رجه اي رو براي آب جوش تعیین کردفکر کنم بتونی حدس بزنی چه د «. مکث کرد 
  »کیمیایی؟

  ».سی و سه«
یادمـه یـه بـار از    . سی و سه درجـه اسـت  در مقیاس نیوتن، دماي آب جوش . هدرجۀ سی و س! بله، سی و سه «

ر مـی  منظورم اینه که این عدد خیلی تـصادفی بـه نظ ـ   . برادرم پرسیدم که چرا نیوتن این عدد رو انتخاب کرده         
آب جوش بنیادي ترین فرایند کیمیاییه، و اون سی و سه رو انتخاب کرد؟ چرا صد رو انتخاب نکرد؟ چـرا    . رسید

یه چیز زیباتر انتخاب نکرد؟ پیتر توضیح داد که، براي یه متصوف مثل آیزاك نیوتن، هیچ عددي از سی و سـه                
  ».زیباتر نبوده

کـاترین، ایـن   «. دان نگاهی به دیگ آب و بعد به هـرم کـرد         لنگ. همه چیز در درجۀ سی و سه آشکار می شود         
یعنی واقعا فکر می کنی آب جوش اونقدري داغ هست کـه  . هرم از گرانیت خالص و طلاي خالص ساخته شده     

  »اون رو دگرگون کنه؟
ان به کاترین با اطمین. لبخندِ روي چهرة کاترین به لنگدان فهماند که چیزي می داند که او از آن بی خبر است              

سـپس بـا   . سمت سکو رفت، هرم گرانیت را با سرپوش طلایی اش بلند کرد، و آن را در داخل صافی گذاشـت               
  ».بیا بفهمیم«. احتیاط آن را داخل آب جوش فرو کرد

 هلیکوپتر را در حالت توقـف خودکـار نگـه داشـت و محـیط سـاختمان و       CIAدر بالاي کلیساي ملّی، خلبان      
 تصویربرداري حرارتی او نمی توانست به سـنگ کلیـسا نفـوذ      . جنبشی دیده نمی شه    هیچ. حیاط را بررسی کرد   

کند و بنابراین نمی دانست که گروه در آن داخل در حال انجام چه کاري است، اما اگر کسی سعی می کـرد از               
  .ساختمان خارج شود، تصویر حرارتی آن را مشخص می کرد

 ــ     ــه ص ــی ب ــسگر حرارت ــک ح ــه ی ــود ک ــد ب ــه بع ــی ثانی ــدس ــدة   . دا درآم ــان قاع ــق هم ــه طب ــاب ک   ردی
ایـن معمـولا بـه ایـن       . سیستم هاي امنیتی خانگی کار می کرد، یک اختلاف دماي قوي را تشخیص داده بود              

معنی بود که پیکر یک انسان در حال عبور از فضایی سرد است، اما آنچه که روي مـانیتور پدیـدار شـد چیـزي         
خلبـان منـشأ آن را پیـدا    .  هواي داغ بود که در طول چمنزار مـی وزیـد    تکه اي . بیشتر از یک تودة حرارتی بود     

  .دریچۀ فعالی بود که در کنار دانشگاه کلیسا قرار داشت. کرد
یه نفر یا داره غذا می پـزه  . دما می دید او همیشه از این جور افت هاي .احتمالا چیز مهمی نیست : با خود گفت  

هـیچ ماشـینی در   . می خواست دور بزند، متوجه چیـز عجیبـی شـد        بهرحال، وقتی که دیگر    .یا ظرف می شوره   
  . پارکینگ نبود و هیچ چراغی در هیچ جاي ساختمان روشن نبود

: سپس با بـی سـیم بـه رهبـر گـروهش گفـت      .  نگاه کرد  UH-60او مدتی طولانی به سیستم تصویربرداري       
  »...سیمکینز، احتمالا چیز مهمی نیست، ولی«
  



  .لنگدان باید تصدیق می کرد که خیلی هوشمندانه است» .مقیاس دماي گداخته«
مـا بهـشون مـی گـیم        . مواد مختلف در دماهاي مختلف گداخته می شـن        . این علمِ ساده است   «: کاترین گفت 

  ».علوم همیشه از این علائم استفاده می کنه. علائم حرارتی
 روي آب جوش پدیدار شـد، هرچنـد او    کم کم حلقه هایی از بخار     . لنگدان به هرم و سرپوش زیر آب نگاه کرد        

تو معتقدي وقتی دماي   «.  شب 11:45: به ساعتش نگاه کرد و قلبش به تپش افتاد        . احساس امیدواري نمی کرد   
  » این بالا بره یه چیزي اینجا نورانی میشه؟

ی رخ گداختگی علتش حرارته، و در دمـاي مشخـص  . فرق بزرگی بین این ها هست. گداخته. نورانی نه، رابرت «
مثلا، وقتی تولیدکنندگان فولاد، گداخته ها رو آب می دن، یه شبکه توري رو با یه پوشش شـفاف کـه              . می ده 

یه انگشتر حرارتـی  . در دماي هدف مشخصی گداخته میشه میندازن روي اونا تا وقتی فولاد گداخته شد بفهمن       
  ».روع می کنه به رنگ عوض کردنهمینکه اون رو دستت می کنی، از روي دماي بدن ش. رو در نظر بگیر

این رو که یه صنعت گر براي یه جعبـه لـولاي مخفـی بـسازه     ! کاترین، این هرم در قرن نوزدهم ساخته شده «
  »درك می کنم، اما به کار بردن یه جور پوشش حرارتی شفاف؟

کیمیـاگران قـدیم   . کـاملا امکـان پـذیره   «: کاترین در حالی که امیدوارانه به هرم زیر آب نگاه می کـرد گفـت      
چینـی هـا آتـش بـازي رنگارنـگ       . همیشه از فسفرهاي آلی به عنوان علامت هاي حرارتی استفاده می کردن           

کاترین یکدفعه حرف خود را قطع کرد و با جـدیت بـه آب جـوش نگـاه            » -انجام می دادن، و حتی مصري ها      
  . کرد

کاترین به جلـو خـم شـد و بـا     . اصلا چیزي ندیدلنگدان نگاه او را به درون آب متلاطم دنبال کرد اما    » چیه؟«
  . ناگهان برگشت و از میان آشپزخانه به سمت در دوید. جدیت بیشتري به درون آب نگاه کرد

  »کجا داري میري؟«: لنگدان فریاد زد
 چراغ ها و دستگاه تهویه خاموش شدند و اتـاق . کاترین در کنار کلید برق آشپزخانه ایستاد و آن را خاموش کرد  

لنگدان به سمت هرم برگشت و از میان بخار به سرپوش زیر آب نگـاه  . را در تاریکی و سکوت مطلق فرو بردند  
  .زمانی که کاترین به کنار دیگ برگشت دهان لنگدان از ناباوري باز مانده بود. کرد

روع بـه  دقیقا همانطور که کاترین پیشبینی کرده بود، بخش کوچکی از سرپوش فلـزي داشـت در زیـر آب ش ـ                  
حروفی در حال پدیدار شدن  بودند و همچنانکه دماي آب بالاتر می رفت درخشان تر مـی          . درخشیدن می کرد  

  . شدند
  »!متن«: کاترین به نجوا گفت

کلمات درخشانی درست در زیـر حکـاکی روي سـرپوش در حـال پدیـدار      . لنگدان، مات و مبهوت سر تکان داد    
نمی توانست کلمات را بخواند، با خـود  کلمه باشد و هرچند لنگدان هنوز  به نظر می رسید فقط سه . شدن بودند 

: گالووي به آنهـا گفتـه بـود   . فکر کرد  که شاید آنها همۀ چیزهایی را که امشب به دنبال آن بودند آشکار کنند              
ا ، کـاترین گـاز ر    وقتـی حـروف درخـشان تـر شـدند          .هرم یه نقشۀ واقعیه، و به یه مکان واقعی اشاره می کنه           

سرپوش اکنون در زیر سطح آرام آب به خـوبی دیـده        . کم کم از جوش و خروش باز ایستاد       خاموش کرد و آب     
  .می شد

  .سه کلمۀ درخشان به وضوح خوانا بودند
  
  



  
  
  

  90فصل 
  

در نور ضعیف آشپزخانۀ دانشگاه کلیـسا، لنگـدان و کـاترین بـالاي سـر دیـگ ایـستاده بودنـد و بـه سـرپوش            
  .در کنارة سرپوش طلایی، متن گداخته اي می درخشید. ر آب خیره شده بودندتغییرشکل یافتۀ زی

او می دانست که شایعه شـده بـود کـه    . لنگدان در حالی که چشمان خود را باور نداشت متن درخشان را خواند            
  . مشخص باشداینقدراما هرگز تصور نکرده بود که آن مکان ...  مشخص را آشکار می کندمکانهرم 

  
Eight Franklin Square1  

  
  ».آدرس یه خیابون«: لنگدان زیر لب گفت

  »من نمی دونم چی اونجاست، تو می دونی؟«. کاترین هم به اندازة او شگفت زده شده بود
بخـش هـاي قـدیمی تـر     دانست که میدان فرانکلین یکی از او می   . لنگدان سرش را به علامت نفی تکان داد       

به نوك سرپوش نگاه کرد و از بالا به پایین خواند و تمام مـتن     . ایی نداشت واشنگتن است، اما با آدرس آن آشن      
  .را فهمید

  
  
  

The 
secret hides 

within The Order 
Eight Franklin Square2 

  
  یه جور فرقه توي میدون فرانکلینه؟

   ساختمونی هست که مدخل یه پلکان مارپیچ رو پنهان کنه؟
مـسئلۀ مهـم در   . رس مدفون شده بود چه نه، لنگدان چیزي نمـی دانـست  بهرحال چه در واقع چیزي در آن آد      

حال حاضر این بود که او و کاترین هرم را کشف رمز کرده بودند و اکنون اطلاعاتی را که براي مـذاکرة آزادي        
  . پیتر نیاز داشتند به دست آورده بودند

  .ولی دیگه یه کم دیر شده
  .گدان نشان می داد که آنها کمتر از ده دقیقه وقت دارند عقربه هاي درخشان ساعت میکی ماوس لن

  »!همین حالا. تماس رو بگیر«: کاترین به تلفنی روي دیوار آشپزخانه اشاره کرد و گفت

                                                
  شمارة هشت میدان فرانکلین .  1
  . راز در درون  فرقه پنهان شده است، شمارة هشت میدان فرانکلین. 2



  .فرا رسیدن ناگهانی این لحظه لنگدان را وحشت زده کرده بود و او خود را مردد یافت
  »از این بابت مطمئنیم؟«
  ».من مطمئنِ مطمئنم«
  ». زمانی که ندونیم پیتر زنده است چیزي بهش نمی گمتا«
  »شماره رو یادته، درسته؟. البته که نه«

. گوشی را برداشت و شمارة تلفـن همـراه مـرد را گرفـت          . لنگدان سر تکان داد و به طرف تلفن آشپزخانه رفت         
 شروع به بـوق زدن کـرد،   وقتی خط. کاترین به طرف او رفت و سرش را نزدیک سر او قرار داد تا بتواند بشنود       

  . لنگدان خودش را براي نجواي وهم آور مردي که امشب او را فریب داده بود آماده کرد
  .سرانجام، تماس برقرار شد

  . فقط صداي نفس کشیدنی در آن سوي خط می آمد. صدایی نمی آمد. هرچند که احوالپرسیی در کار نبود
من اطلاعاتی رو که می خواي دارم، اما اگه می خوایش، باید          «. لنگدان منتظر ماند و بعد سرانجام صحبت کرد       

  ».پیتر رو به ما بدي
  »شما؟«: صداي زنی جواب داد

  .  یک لحظه فکر کرد شماره را اشتباهی گرفته است»  کی هستید؟شما. رابرت لنگدان«: گفت. لنگدان جا خورد
  ».که شما رو می خواد؟ یه نفر اینجاست اسم شما لنگدانه«: زن با لحن متعجبی گفت

  » هستید؟کیببخشید، شما  «چی؟
حـدود  . شاید شما بتونید به ما کمک کنیـد «. صدایش کمی می لرزید  » . از امنیت ارجح   1افسر پیِج مونتگومري  «

مـن  . احتمالا به خاطر یه گروگانگیري   ...  در کالوراما هایتز جواب داد     911یه ساعت پیش، همکار من به تماس        
و با اون از دست دادم، و بنابراین با نیروي پشتیبانی تماس گرفتم و اومدم کـه محـل اقامـت رو             تمام ارتباطم ر  

صاحب خونه رفتـه بـود و بنـابراین وارد خونـه     . ما همکارمون رو مرده توي حیات خلوت پیدا کردیم     . چک کنم 
  »-یه تلفن همراه روي میز راهرو داشت زنگ می زد، و من. شدیم

  »الان داخلید؟شما «: لنگدان پرسید
ــت   ــان گف ــت زب ــا لکن ــام  «: زن ب ــه، و انع ــود  ... 911بل ــوبی ب ــام خ ــرف   . انع ــوري ح ــه اینط ــشید اگ   ببخ

تـوي  . می زنم، آخه همکارم مرده، و مردي رو که بر خلاف مـیلش اینجـا نگهـش داشـته بـودن پیـدا کـردیم        
یکی به اسم لنگدان و یکـی   -می پرسید همش راجع به دو نفر .وضعیت بدیه، و الان داریم روش کار می کنیم 

  ».به اسم کاترین
!  رو مـن گـرفتم  911تمـاس  ! اون برادر منـه «: کاترین سرش را به سر لنگدان چسباند و در داخل گوشی گفت    

  »!اون حالش خوبه؟
  »...دست راستش قطع شده. اون توي وضعیت بدیه... راستش، خانم، اون«: صداي زن خش خش کرد

  »!هش می کنم، می خوام باهاش صحبت کنمخوا«: کاترین با اصرار گفت
اگه جایی در ایـن نزدیکـی هـستید،     . یه بار به هوش میاد یه بار از هوش میره         . فعلا دارن روش کار می کنن     «

  ».معلومه که می خواد شما رو ببینه. باید خودتون رو برسونید اینجا
  »!ما حدود شش دقیقه با اونجا فاصله داریم«: کاترین گفت

                                                
1. Paige Montgomery   



. صداي مبهمـی در زمینـه شـنیده شـد و سـپس زن روي خـط برگـشت              » .هاد می کنم عجله کنید    پس پیشن «
  ».وقتی رسیدید باهاتون حرف می زنم. ببخشید، مثل اینکه باهام کار دارن«

  .تلفن قطع شد
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ل خروجـی بـا   در داخل دانشگاه کلیسا، لنگدان و کاترین به سرعت از پله هاي زیرزمین بـالا رفتنـد و بـه دنبـا      
آنها دیگر صداي پره هاي هلیکوپتر را در بالاي سر خود نمـی شـنیدند و    . شتاب از راهروي تاریکی پایین رفتند     

لنگدان امیدوار بود بتوانند بدون دیده شدن از آنجا خارج شوند و براي دیدن پیتر راهشان را بـه کالورامـا هـایتز      
  .پیدا کنند

  .اون زنده است. اونا پیداش کردن
سی ثانیه قبل، وقتی تماسشان را با نگهبان امنیتی زن قطع کرده بودند، کاترین با عجله هرم و سرپوش را کـه    

وقتی آن را داخل کیف لنگدان گذاشـت هنـوز آب از آن مـی           . بخار از آن بلند می شد از داخل آب درآورده بود          
  .کردمی گذشت احساس می دان گرمایی را که از درون چرم اکنون لنگ. چکید

شور و هیجانی که از یافتن پیتر به آنها دست داده بود موقتا متن درخـشان روي سـرپوش را از یـاد آنهـا بـرده          
  . اما همینکه به نزد پیتر می رسیدند وقت براي آن داشتند- شمارة هشت میدان فرانکلین -بود

تـاق نـشیمنی در آنـسوي راهـرو     وقتی در بالاي پله ها به یک سمت پیچیدند، کاترین سر جایش ایستاد و به ا              
. از پشت پنجرة شاه نشین، لنگدان هلیکوپتر سیاه براقی را دید که ساکت روي چمنزار نشـسته بـود                . اشاره کرد 

یک اسکالاد سیاه بـا شیـشه هـاي    . بی سیم حرف می زد   تاده بود و رویش آنطرف بود و با         خلبانی کنار آن ایس   
  . تیره هم کنار آن پارك شده بود

 و کاترین در حالی که در میان سایه قرار گرفته بودند وارد اتاق نشیمن شدند و از پنجره به بیرون نگـاه             لنگدان
خوشبختانه، چمنزار بیـرون کلیـساي ملّـی خـالی        . کردند تا ببینند که آیا می توانند بقیۀ گروه عملیاتی را ببینند           

  . بود
  ».باید داخل کلیسا باشن«: لنگدان گفت

  ».نیستن«: ت سر آنها گفتصداي بمی از پش
در میان درگاه اتاق نشیمن، دو پیکـر  . لنگدان و کاترین هر دو با هم برگشتند تا ببیند چه کسی حرف زده است          

لنگدان نقطۀ سرخ تابناکی را مـی دیـد کـه         . سیاهپوش تفنگ هاي لیزردار خود را روي آنها نشانه گرفته بودند          
  . روي سینه اش تکان می خورد



مأمورهـا کنـار رفتنـد و       » .از اینکه دوباره می بینمـت خوشـحالم، پروفـسور         «: راش آشنایی گفت  صداي گوشخ 
هیکل کوچک رئیس ساتو به راحتی از میان آنها درآمـد و طـول اتـاق نـشیمن را پیمـود و مـستقیم در مقابـل             

  ».امشب چند تا انتخاب شدیدا بد کردي«. لنگدان ایستاد
ــت   ــوت گف ــا ق ــدان ب  ــ«: لنگ ــر س ــیس پیت ــرد پل ــدا ک ــده   . الومون رو پی ــا زن ــه، ام ــوي وضــعیت بدی   اون ت

  »    .همه چیز تموم شد. می مونه
وقتی به طرف لنگـدان آمـد و در فاصـلۀ چنـد     . ساتو اگر هم از پیدا شدن پیتر تعجب کرده بود، آن را بروز نداد         

و . یچوجه تمـوم نـشده   پروفسور، بهت اطمینان می دم این قضیه به ه        «. اینچی او ایستاد چشمانش ثابت بودند     
همونطور کـه قـبلا هـم بهـت گفـتم،          . اگر هم الان پلیس درگیر ماجرا شده باشه، فقط وضعیت جدي تر شده            

  ».به هیچوجه نباید با اون هرم فرار می کردي. وضعیت شدیدا حساسه
  »-، اما باید بذاریدببریدشما می تونید هرم رو . خانم، من باید برادرم رو ببینم«: کاترین گفت

او بـا چـشمانی آتـشین بـه         » ؟ گمونم شما خانم سالومون باشید؟     باید«: ساتو به سمت کاترین چرخید و گفت      «
  ».کیف چرمی رو بذار روي میز«. کاترین خیره شد و بعد به لنگدان رو کرد

مـأموري بـا احتیـاط    . کیف چرمـی را روي میـز گذاشـت   . لنگدان به یک جفت لیزر روي سینه اش نگاهی کرد  
او . تودة کوچکی از بخار از کیـف بیـرون زد    . ک شد، زیپ کیف را باز کرد، و دو طرف آن را از هم باز کرد               نزدی

نور چراغ قوه اش را داخل کیف انداخت، مدتی به آن خیره شد، لحظه اي متحیر ماند، و بعد به سمت ساتو سـر    
  .تکان داد

سـاتو خـم   . می درخشیدندر زیر نور چراغ قوه  سرپوش خیس دهرم و. ساتو جلو رفت و به داخل کیف نگاه کرد 
شد و خیلی با دقت به سرپوش طلایی نگاه کرد که لنگدان متوجه شد او آن را فقـط در تـصویر اشـعۀ ایکـس              

  .دیده است
  »این حکاکی مفهومی برات داره؟ راز در درون فرقه پنهان شده است؟«: ساتو پرسید

  ».ما مطمئن نیستیم، خانم«
  »ز هرم بلند میشه؟چرا بخار داغ ا«

ما همه چیـز رو بـه شـما         . این جز فرایند کشف رمز بود     . گذاشتیمش توي آب جوش   «: کاترین بی درنگ گفت   
  »-اون وضعیت. می گیم، ولی خواهش می کنم اجازه بدید ما بریم برادرم رو ببینیم

  »؟جوشوندیدشما هرم رو «: ساتو پرسید
  ».احتمالا هنوز بتونید ببینید.  سرپوش نگاه کنیدبه. چراغ قوه رو خاموش کنید«: کاترین گفت

حتی از جایی که لنگدان ایستاده بود، می دید      . مأمور چراغ قوه اش را خاموش کرد، و ساتو زیر سرپوش زانو زد            
  . که هنوز متن روي سرپوش اندکی می درخشد

  »شمارة هشت میدان فرانکلین؟«: ساتو با لحنی شگفت زده گفت
  »-سی و سه در واقعدرجۀ .  یه همچین چیزي نوشته شده متن با یه لاك تابان یااین. بله، خانم«

  » چیزیه که این یارو می خواد؟اینو آدرس؟ «: ساتو پرسید
 یعنـی کلیـد بـاز    -بله، اون معتقده هرم یه نقشه است که جاي یه گنجینۀ بزرگ رو بهش میگه  «: لنگدان گفت 

  ».کردن رازهاي باستانی
هنوز با این مرد تماس نگرفتید؟ ایـن آدرس رو بهـش           «. قیافه اي ناباورانه به سرپوش نگاه کرد      ساتو دوباره با    

  »؟دادید



  .لنگدان آنچه را که موقع زنگ زدن به تلفن همراه مرد رخ داده بود برایش شرح داد» .سعی کردیم«
با وجودي . ی کشیدمرد زبانش را روي دندان هاي زردش        ساتو در حالی که به حرف هاي لنگدان گوش می ک          

که به نظر می رسید آماده است تا به خاطر این وضعیت خشمش را سـر آنهـا خـالی کنـد، بـه سـمت یکـی از                    
  ».توي اس یو ویه. بفرستش داخل«. مأمورانش رو کرد و با نجواي آرامی صحبت کرد
  . مأمور سر تکان داد و در بی سیمش صحبت کرد

  »کی رو بفرسته داخل؟«: لنگدان گفت
  »!نها کسی که امیدواره این هرج و مرجی رو که تو به وجود آوردي درست کنهت«

  »-کدوم هرج و مرج؟ حالا که پیتر سالمه، همه چیز«: لنگدان هم متقابلا با لحن تندي گفت
من می خواستم این رو توي عمـارت کنگـره   ! مسئله پیتر نیست ! بس کن تو رو خدا    «. ساتو از خشم منفجر شد    

حـالا یـه هـرج و    !  من کار کنیعلیه من کار کنی، بافسور، ولی تو ترجیح دادي به جاي این که       بهت بگم، پرو  
وقتی تلفن همراهت رو از بین بردي، که ضمنا، داشتیم ردیابیش مـی کـردیم،    ! مرج خدانشناسانه درست کردي   

 ـ- هر کوفتی کـه هـست    -و این آدرسی که آشکار کردي     . ارتباطت رو با این مرد قطع کردي       ن آدرس تنهـا   ای
ازت می خواستم این بازي رو انجـام بـدي و ایـن آدرس رو بهـش               . شانسمون براي دستگیري این دیوونه بود     

  »! تا ما بفهمیم توي کدوم جهنمی بگیریمشبدي
  . قبل از اینکه لنگدان بتواند جواب بدهد، ساتو بقیۀ خشمش را متوجه کاترین کرد

ن روانی کجا زندگی می کنـه؟ چـرا بـه مـن نگفتـی؟ یـه نگهبـان رو        تو می دونستی ای ! و تو، خانم سالومون   «
فرستادي خونۀ این مرد؟ نمی بینی که هر فرصتی رو که براي دستگیري اون داشتیم بر بـاد دادي؟ خوشـحالم       
که برادرت سالمه، اما بذار این رو بهت بگم، ما امشب با بحرانی مواجهیم که پیامدهاش اصلا ربطی به خانوادة             

مردي که برادرت رو گرفته قـدرت عظیمـی داره، و مـا بایـد فـورا      . می شندر سرتاسر دنیا احساس    . دارهما ن ش
  ».دستگیرش کنیم

وقتی او دست از بدگویی برداشت، پیکر بلند قامت و برازندة وارن بلامی از میان سایه ها پدیدار شد و وارد اتاق                
  .طوري که انگار از جهنم برگشته بود...  می رسیداو مچاله و زخمی و در هم کوبیده به نظر. نشیمن شد

  »حالت خوبه؟! وارن«: لنگدان بلند شد و گفت
  ».نه زیاد. نه«: او جواب داد

  »!شنیدي؟ پیتر سالمه«
ــود       ــم نب ــز مه ــیچ چی ــر ه ــار دیگ ــه انگ ــوري ک ــان داد، ط ــر تک ــیج س ــالتی گ ــا ح ــی ب ــه، الان «. بلام   بل

  ».خوشحالم. حرف هاتون رو شنیدم
  » خبر شده؟وارن، چه«

فعلا، آقاي بلامی مـی خـواد بـا ایـن     . شما پسرا می تونید یه دقیقه دیگه با هم حرف بزنید  «. ساتو مداخله کرد  
  ».همون کاري که تمام شب انجام داده. دیوونه تماس بگیره و باهاش گفتگو کنه

و حتـی نمـی دونـه کـه         ایـن یـار   !  می کرده  گفتگوبلامی امشب داشته با این یارو       «. لنگدان سردرگم شده بود   
  »!بلامی درگیر ماجراست

  .ساتو به بلامی رو کرد و ابروهایش را بالا برد
  ».رابرت، متأسفانه امشب کاملا باهات روراست نبودم«: بلامی آهی کشید و گفت

  . لنگدان فقط به او خیره مانده بود



  »...نجام می دممن فکر می کردم دارم کار درست رو ا«: بلامی با قیافه اي وحشت زده گفت
  ».و بهتره هممون دعا کنیم که کارمون بگیره... خب، حالا کار درست رو انجام میدي«: ساتو گفت

ساتو کیـسۀ زیپلاکـی   . زنگ ساعت دیواري شروع به نواختن کرد و انگار که به لحن شوم ساتو واقعیت بخشید         
  »تلفنت عکس می گیره؟. سایلتاین هم از و«. از اشیاء را درآورد و آن را به طرف بلامی انداخت

  ».بله، خانم«
  ».سرپوش رو بردار. خوبه«

فراماسونی که آن شب به عمارت کنگـره   .  بود - وارن بلامی  -پیامی که ملخ دریافت کرده بود از طرف رابطش        
می خواست که پیتر سالومون زنـده برگـردد و   بلامی، مثل لنگدان، . ان کمک کند فرستاده بود تا به رابرت لنگد     

تمـام  . به ملخ اطمینان داده بود که به لنگدان کمک می کند هرم را به دست بیـاورد و آن را کـشف رمـز کنـد          
ایمیل هایی را دریافت کرده بود، که به صورت خودکار به تلفن همراهش ارسال می           شب، ملخ لحظه به لحظه      

  .شدند
  .لب باشهاین یکی باید جا: ملخ در حالی که پیام را باز می کرد با خود گفت

  
  از طرف وارن بلامی
  از لنگدان جدا شدم

  اما بالاخره اطلاعاتی رو که 
  .می خواستی به دست آوردم

  . مدرك ضمیمه شده
   و ب-.براي تکۀ نامعلوم زنگ بزن

   — )jpeg(یک ضمیمه —
  براي تکۀ نامعلوم زنگ بزن؟: ملخ در حالی که ضمیمه را باز می کرد با خود گفت

  .ضمیمه یک عکس بود
او داشـت بـه یـک تـصویر     . وقتی ملخ آن را دید، نفسی با صداي بلند کشید و قلبش از هیجان به تـپش افتـاد     

حکـاکی آراسـتۀ آن پیـامی امیـدبخش  در بـر      ! سرپوش افـسانه اي  . کلوزآپ از یک هرم طلایی نگاه می کرد       
  . راز در درون فرقه پنهان شده است: داشت

او . می رسید که سرپوش می درخـشد به نظر .  که او را حیرت زده کرد  یددر زیر حکاکی، ملخ اکنون چیزي را د       
هـرم  : با ناباوري به متنی خیره شد که با نور ضعیفی می تابید و متوجه شد که افسانه بـه راسـتی حقیقـت دارد          

  .فراماسونی خود را دگرگون می کند تا راز خود را بر فرد شایسته آشکار کند
متن تابناك دقیقا همـانطور  . خ داده بود، ملخ نمی دانست، و برایش هم مهم نبودچطور این دگرگونی جادویی ر 

 متأسفانه، انگـشت  .میدان فرانکلین. می کردسی اشاره .ا به مکان مشخصی در دي  که پیشبینی شده بود، آشکار    
 ـ              ود تـا  نشانۀ وارن بلامی هم در عکس سرپوش افتاده بود، و به طرزي استراتژیک روي سرپوش قرار گرفتـه ب

  .جلوي تکه اطلاعات مهمی را بگیرد
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  . ملخ حالا متوجه منظور بلامی شده بود.براي تکۀ نامعلوم زنگ بزن
ع معمار عمارت کنگره تمام شب با او همکاري کرده بود، اما حالا ترجیح داده بود بازي بسیار خطرناکی را شـرو    

  .کند
  
  
  
  
  

  
  92فصل 
  

، لنگدان، کاترین، و بلامی در کنار ساتو در اتاق نشیمن دانـشگاه          CIAزیر نگاه هاي مراقب چند مأمور مسلح        
روي میز جلوي آنها، کیف چرمی لنگدان هنوز باز بود و نوك سـرپوش طلایـی از آن   . کلیسا منتظر مانده بودند 

 اکنون محو شده بودند، طـوري کـه انگـار هیچوقـت     Eight Franklin Squareکلمات . بیرون زده بود
  . وجود نداشته اند

کاترین از ساتو خواهش کرده بود به او اجازه بدهد که برود برادرش را ببیند، امـا سـاتو در حـالی کـه نگـاهش          
تلفن روي میـز قـرار داشـت و     . روي تلفن بلامی ثابت مانده بود فقط سرش را به علامت منفی تکان داده بود              

  . هنوز زنگ نزده بود
ظاهرا، معمار در تمام طول شـب بـا گروگـانگیر    چرا بلامی فقط حقیقت رو بهم نمی گه؟         : لنگدان با خود گفت   

پیتر در تماس بوده، و به او اطمینان داده بود که لنگدان در حال پشت سر گذاشـتن مراحـل کـشف رمـز هـرم            
در حقیقـت، بلامـی داشـت    .  پیتر وقت به دست بیـاورد   این یک دروغ بود و تلاشی بود براي اینکه براي         . است

بهرحـال، اکنـون بـه نظـر     . تمام سعیش را می کرد تا مانع هر کسی شود که تهدید به افشاي راز هرم می کرد     
او و ساتو اکنون آماده بودند که به امید دستگیري این مـرد  . می رسید که بلامی موضع خود را عوض کرده بود         

  .بیندازندراز هرم را به خطر 
ــاد زد    ــرو فریـ ــان راهـ ــالخورده اي در میـ ــداي سـ ــار «: صـ ــش کنـ ــتت رو ازم بکـ ــن ! دسـ ــورممـ   ، کـ

 او را از CIAکشیش گالووي هنگامیکه یـک مـأمور   » !خودم راهم رو توي دانشگاه بلدم . بی عرضه که نیستم   
  . اعتراض می کردمیان راهرو پیش می برد و به زور او را روي یک صندلی می نشاند همچنان با صداي بلند 

کی اینجاست؟ مثـل اینکـه   «: گالووي در حالی که چشمان سفیدش به طور ثابت به جلو خیره شده بودند گفت          
  »!مگه چند نفر براي بازداشت یه پیرمرد می خواید؟ با شما هستم. تعدادتون زیاده

شـما وارن بلامـی اینجـا       رابرت لنگدان، کـاترین سـالومون، و بـرادر فراماسـونی            . ما هفت نفریم  «: ساتو گفت 
  ».هستن

  . گالووي پژمرده شد و همۀ سر و صدایش از بین رفت



توي وضعیت بدیـه، امـا پلـیس پیـشش     . ما حالمون خوبه، و همین الان شنیدیم که پیتر سالمه       «: لنگدان گفت 
  ».هست

  »-و. خدا رو شکر«: گالووي گفت
.  تلفن همراه بلامی بود کـه روي میـز مـی لرزیـد    صداي. صداي تق تق بلندي همه چیز را در اتاق از جا پراند           

  . همه ساکت شدند
  » .خودت که از خطرات خبر داري. خراب نکنی. خیلی خب، آقاي بلامی«: ساتو گفت

  .سپس دستش را دراز کرد و دکمۀ بلندگو را روشن کرد تا تماس را وصل کند. بلامی نفس عمیقی کشید
  ».بلامی هستم«. ت کردبا صداي بلند به سمت تلفن روي میز صحب

به نظر می رسید که بـا یـک هنـدزفري در    . صدایی که در بلندگو خش خش کرد همان نجواي نفسی آشنا بود   
دیگه می خواستم پیتـر رو از بـدبختیش   . از نیمه شب گذشته، آقاي بلامی«. داخل یک ماشین صحبت می کند  

  ».خلاص کنم
  ».بذار باهاش صحبت کنم«. سکوت ناراحت کننده اي در اتاق به وجود آمد

  ».دست و پا بسته توي صندوق عقبه. داریم رانندگی می کنیم. نمیشه«: مرد جواب داد
! داره چاخـان مـی گـه   . لنگدان و کاترین نگاهی رد و بدل کردند و بعد سرهایشان را به سمت همه تکان دادند      

   !پیتر دیگه با اون نیست
  .ر تحت فشار قرار بدهدساتو به بلامی اشاره کرد که او را بیشت

  »-تا زمانی که این کار رو نکنی بقیۀ. براي زنده بودن پیتر مدرك می خوام«: بلامی گفت
شمارة خیابون توي میـدون فـرانکلین   . با این مذاکرات وقت رو تلف نکن. ت به دکتر احتیاج دارهارجمنداستاد  «

  ».رو بهم بگو، من هم پیتر رو برات میارم اونجا
  »-فتم، می خوامبهت که گ«

  »!وگرنه میزنم کنار و پیتر سالومون همین الان می میره! همین حالا«: مرد با خشم فریاد زد
 منـو .  بازي کنیمناگه بقیۀ آدرس رو می خواي، باید با قوانین         . گوش کن چی می گم    «: بلامی با قوت گفت   

  ». شمارة ساختمون رو بهت می گمهمینکه پیتر رو زنده تحویل دادي، من هم. توي میدان فرانکلین ببین
  » از کجا بدونم که مقامات رو با خوت نمیاري؟«
می دونـم کـه   . زندگی پیتر تنها ورقی نیست که در دست توئه. چون نمی تونم خطر نارو زدن به تو رو بپذیرم    «

  » .امشب چه چیزي واقعا در خطره
اي به جز خودت توي میدون فرانکلینه، بـه    می دونی که اگه بویی ببرم که کس دیگه          «: مرد پشت تلفن گفت   

این کمتـرینِ نگرانـی هـات    ... و البته. راهم ادامه می دم و دیگه هیچوقت حتی اثري هم از پیتر پیدا نمی کنی          
  ».خواهد بود

  ».وقتی پیتر رو تحویل دادي، هر چی رو که خواستی بهت می دم. تنها میام«: بلامی با لحن غمگینی گفت
ــرد گفــت ــدونوســط «: م ــا برســم اونجــا  . می ــه طــول مــی کــشه ت ــشنهاد . حــداقل بیــست دقیق   بهــت پی

  ».می کنم هر چقدر طول کشید منتظر بمونی
  .تلفن قطع شد

چنـدین مـأمور   . ساتو با صداي بلند شروع به دسـتور دادن کـرد  . بلافاصله، جنب و جوشی در اتاق به وجود آمد        
  »!بجنبید! بجنبید«. راه افتادندعملیاتی بی سیم هایشان را برداشتند و به طرف در 



در میان آن هرج و مرج، لنگدان به بلامی نگاه کرد تا یک جور توضیح دربارة آنچه واقعا امشب داشت رخ مـی             
  .داد به او بدهد، اما مرد مسن تر داشت با عجله از در بیرون می رفت

  »!باید بذارید ما بریم! من باید برادرم رو ببینم«: کاترین فریاد زد
  »مفهومه؟. من نباید هیچ کاري بکنم، خانم سالومون«: ساتو به طرف کاترین رفت

  . کاترین سر جاي خود ماند و با ناامیدي به چشمان ریز ساتو نگاه کرد
خانم سالومون، اولویت اول من توقیف مرد توي میدون فرانکلینه، و شما هم تا موقعی کـه مـن مـأموریتم رو           «

اونوقت، و فقط اونوقت، به وضـعیت بـرادرت رسـیدگی    .  یکی از افراد من می مونیتموم می کنم همینجا پیش  
  ».می کنیم

دقیقا پنج دقیقـه تـا   ! من می دونم این مرد دقیقا کجا زندگی می کنه  . مثل اینکه متوجه نیستید   «: کاترین گفت 
تـازه، گفتیـد کـه    ! هبالاي خیابون کالوراما هایتز طول می کشه، و اونجا مدرکی هست که بهتون کمک می کن   

کسی چه می دونه وقتی پیتر حالش خوب بـشه بـه مقامـات چـی     . می خواید این مسئله رو محرمانه نگه دارید    
  ».میگه

در بیرون، پره هـاي هلیکـوپتر   . ساتو لب هایش را جمع کرد، و ظاهرا داشت به این حرف کاترین فکر می کرد           
هارتمن، تـو اسـکالاد رو   «: یکی از افرادش رو کرد و گفت  ساتو اخم کرد و به سمت       . شروع به چرخیدن کردند   

. پیتـر سـالومون نبایـد بـا هـیچ کـسی حـرف بزنـه               . خانم سالومون و آقاي لنگدان رو ببر کالوراما هایتز        . بردار
  »مفهومه؟

  ».بله، خانم«: مأمور گفت
از جلـوي چـشمت دور     و نـذار اون دو نفـر        . هر چی پیدا کردي بهم بگـو      . وقتی رسیدید اونجا بهم زنگ بزن     «

  ».بشن
  . مأمور هارتمن سریع سري تکان داد، کلیدهاي اسکالاد را از جیبش درآورد، و به سمت در راه افتاد

  .کاترین درست پشت سر او بود
ــت    ــرد و گف ــدان رو ک ــمت لنگ ــه س ــاتو ب ــسور  «: س ــت، پروف ــی بینم ــه زودي م ــر   . ب ــه فک ــم ک ــی دون   م
ایـن جریـان   . فورا برید پـیش پیتـر    . ی دم که مسئله این نیست     می کنی من دشمن هستم، اما بهت اطمینان م        

  ».هنوز تموم نشده
دستانش هرم سنگی را که هنـوز در کیـف   . در یک سمت لنگدان، کشیش گالووي ساکت پشت میز نشسته بود    

پیرمرد داشت دستانش را روي سطح گرم سـنگ  . چرمی باز لنگدان روي میز مقابل او قرار داشت پیدا کرده بود      
  . ی کشیدم

  »پدر، شما هم میاید پیتر رو ببینید؟«: لنگدان گفت
مـن  «. گالووي دستانش را از روي کیف برداشـت و زیـپ آن را بـست   » .من فقط باعث کند شدنتون می شم     «

امـا وقتـی هـرم رو    . همه مون می تونیم بعدا صحبت کنیم. همینجا می مونم و براي بهبودي پیتر دعا می کنم   
  » ید، میشه لطفا از طرف من یه چیزي بهش بگید؟به پیتر نشون داد

  . لنگدان کیف را روي شانۀ خود انداخت» .البته«
 حفـظ  مخلـصانه ... هرم فراماسونی همیشه رازش رو. این رو بهش بگید«: گالووي گلویش را صاف کرد و گفت 

  ».کرده
  ».متوجه نمی شم«



  ». خودش می فهمه.فقط این رو به پیتر بگید«. پیرمرد چشمانش را به هم زد
  .کشیش گالووي بعد از این حرف سرش را خم کرد و شروع کرد به دعا کردن

کـاترین از قبـل روي صـندلی جلـوي        . لنگدان با حالتی سردرگم او را آنجا تنها گذاشت و با شتاب بیرون رفت             
SUV          را کامـل نبـسته   لنگدان در صندلی عقب نشست و هنوز در     .  نشسته بود و راه را به مأمور نشان می داد

  .بود که اتومبیل غول پیکر با سرعت در طول چمنزار راه افتاد و به سوي کالوراما هایتز در سمت شمال رفت
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 و خیابـان سـیزدهم واقـع شـده     Kمیدان فرانکلین در شمال غربی ربع کرة مرکز شهر واشنگتن، و در حاشـیۀ         
برجسته ترین آنها مدرسۀ فرانکلین اسـت کـه   ن قرار دارند، که دي در این میداساختمان هاي تاریخی زیا . است

  .  ارسال کرد1880 در آن اولین پیام بی سیم دنیا را در سال 1الکساندر گراهام بل
 تندرویی که در عرض چنـد دقیقـه سـفرش از کلیـساي ملّـی را بـه پایـان           UH-60بر فراز میدان، هلیکوپتر     

: تو در حالی که از بالا به میدان زیرپاي خود نگـاه مـی کـرد اندیـشید    سا. رسانده بود از سمت غرب نزدیک شد    
 او می دانست که بسیار مهم است که افرادش قبـل از رسـیدن هدفـشان، بـدون دیـده شـدن       .وقت زیاد داریم  

    .گفت حداقل تا بیست دقیقه دیگه نمی رسه. موضع گیري کنند
 - شمارة یک میـدان فـرانکلین مـشهور نشـست          -طرافبه دستور ساتو، خلبان روي سقف بلندترین ساختمان ا        

البته این مانور غیرقانونی بود، اما   . یک ساختمان اداري مرتفع و با ابهت که دو منار طلایی روي آن قرار داشت              
همینکـه همـه   . هلیکوپتر فقط چند ثانیه آنجا می ماند و پایه هاي آن به زور بام شنی آن را لمـس کـرده بـود                   

بالا می رفت و از » ارتفاع سکوت «لبان بلافاصله بلند شد و به سمت شرق پیچید، جایی که تا             بیرون پریدند، خ  
  . بالا پشتیبانیِ نامرئی فراهم می کرد

معمـار  . ساتو منتظر ماند تا تیم عملیاتی اش وسایلشان را جمع کنند و بلامی را بـراي مـأموریتش آمـاده کننـد                
بلامـی فـورا   . مـسئلۀ امنیـت ملیّـه   ... همونطور که گفتم. تو گیج بودهنوز از دیدن فایل داخل لپ تاپ ایمن سا      

  .می کردبود و اکنون کاملا با او همکاري منظور ساتو را فهمیده 
  ».همه چیز آماده است، خانم«: مأمور سیمکینز گفت

ف سطح زمـین  به دستور ساتو، مأمورها بلامی را تا آنسوي بام همراهی کردند و از پلکانی پایین رفتند و به طر                
  .رفتند تا به سر موقعیت هاي خود بروند

پارك مستطیلی پوشیده از درخت پایین، سراسر بلوك را در بـر     . ساتو به لبۀ ساختمان رفت و به پایین نگاه کرد         
.  تیم ساتو کاملا اهمیت یک موضع گیري بدون دیده شدن را مـی فهمیـد  .پوشش زیادي هم داریم . می گرفت 

                                                
1  .Alexander Graham Bell) 1922-1847 ( اولین دانشمند، مخترع، و مهندس آمریکایی متولد اسکاتلند و مخترع

  تلفن



ساتو نمـی خواسـت   ... می کرد و تصمیم می گرفت از آنجا در برود     کسی را در آنجا حس       دف آنها حضور  اگر ه 
  .حتی به آن فکر کند

ساتو دستانش را دور خود پیچید و پاهایش را محکم روي زمین نگه داشـت تـا     . هواي این بالا سرد و پرباد بود      
کلین از آنچـه او بـه یـاد داشـت کـوچکتر، و بـا       از این چشم انداز بلنـد، میـدان فـران   . باد او را از لبۀ بام نیندازد   

او در این فکر بود که کدام یک از آن ساختمان هـا شـمارة هـشت میـدان              . ساختمان هاي کمتر نشان می داد     
این اطلاعاتی بود که از تحلیلگر خود نولا درخواست کرده بود، که هر لحظه انتظار خبري از او               . فرانکلین است 

  .را داشت
ان اکنون در حالی دیده می شدند که مثل مورچه هایی در میـان تـاریکی آن ناحیـۀ پـر درخـت            بلامی و مأمور  

سپس سـیمکینز و  . سیمکینز بلامی را در منطقۀ بی درختی نزدیک مرکز پارك خلوت قرار داد . پخش می شدند  
 و در حـالی  در عرض چند ثانیه، بلامـی تنهـا شـد   . گروهش به میان پوشش طبیعی رفتند و از نظر پنهان شدند 

  . که از سرما می لرزید در زیر نور تیر برقی نزدیک مرکز پارك شروع به قدم زدن کرد
  .ساتو اصلا احساس ترحم نکرد

او، . ریه هایش نفوذ می کـرد لـذت بـرد   ه آن زد و از گرمایش که به درون سیگاري روشن کرد و پک عمیقی ب     
ب پیش می رفت، از کنار لبۀ بام عقـب رفـت تـا منتظـر دو        راضی از اینکه همه چیز در آن پایین با نظم و ترتی           

 یکی از طرف تحلیلگرش نولا و یکـی از طـرف مـأمور هـارتمن، کـه او را بـه کالورامـا هـایتز          -تماسش بماند 
  . فرستاده بود
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نگـدان صـندلی   وقتی اسکالاد به یک سمت پیچید و چیزي نمانده بود روي دو تایرش بلند شود ل  ! یواش تر برو  
مهارت هاي رانندگی اش را به کاترین نـشان      ت داشت    هارتمن یا دوس   CIAمأمور  . عقب آن را محکم گرفت    

بدهد، یا اینکه دستور داشت قبل از اینکه پیتر سالومون به اندازه اي به حال بیاید که آنچه را نمی بایـست، بـه                 
  . مقامات محلی بگوید به او برسد

غ قرمز رد شدن در راستۀ سفارت به اندازة کافی نگرانی به وجـود آورده بـود، امـا اکنـون      بازيِ با سرعت از چرا    
کاترین که ساعاتی قبل به   . داشتند با سرعت از میان منطقۀ مسکونی پیچ در پیچ کالوراما هایتز پیش می رفتند              

  . خانۀ این مرد آمده بود با فریاد جهت ها را به هارتمن می گفت



رمی روي پاي لنگدان عقب و جلو می رفت و لنگدان صداي تق تق سرپوش را مـی شـنید   سر هر پیچ، کیف چ  
او کـه مـی   . که معلوم بود از روي هرم کنده شده است و اکنون در ته کیفش به این سو و آن سـو مـی جنبیـد         

اك آن هنوز گـرم بـود، امـا مـتن تابن ـ    . ترسید سرپوش آسیب ببیند داخل کیف را گشت تا اینکه آن را پیدا کرد         
  :اولیه اش تبدیل شده بودون محو و ناپدید شده و به نوشتۀ اکن

The secret hides within the order.  
هنگامیکه لنگدان می خواست سرپوش را در جیب بغلش بگذارد، متوجه شد که سطح زیباي آن بـا تکـه هـاي            

د، امـا چـسبیده بودنـد و جـنس     با حالتی متحیر سعی کرد آنها را پاك کن ـ        . سفیدي از چیزي پوشیده شده است     
او اکنون می دید که سطح خود هرم سنگی هم با نقطـه هـاي           این دیگه چیه؟    . مثل پلاستیک ... سفتی داشتند 

  . لنگدان با ناخنش یکی از آنها را برداشت و آن را بین انگشتانش چرخاند. سفید کوچکی پوشیده شده است
  »موم؟«: یکدفعه گفت

  »چی؟«. و نگاه کردکاترین از روي شانه به ا
  » باشه؟اومدهاز کجا ممکنه . نمی فهمم. ذره هایی از موم روي تمام سطح هرم و سرپوش رو گرفته«
  ».شاید مال چیزي توي کیفت باشه«
  ».فکر نمی کنم«

! همینـه «: وقتی از یک نبش پیچیدند، کاترین از پشت شیشۀ جلو اشـاره کـرد و رو بـه مـأمور هـارتمن گفـت                   
  ».رسیدم
ن به جلو نگاه کرد و چراغ هاي گردان یک وسیلۀ نقلیۀ امنیتی را دید که در جادة جلوي خانه پارك شـده         لنگدا

تمـام چـراغ   . خانه یک عمـارت دیـدنی بـود   .  را وارد محوطه کردSUVدروازة جاده باز شده بود و مأمور        . بود
ه شـکل تـصادفی در جـاده و چمنـزار     نیم دوجین اتومبیل ب . هاي داخل روشن بودند و درِ جلویی تا آخر باز بود          
 روشـن بودنـد و چـراغ هـاي     بعضی از اتومبیـل هـا هنـوز   . پارك شده بودند و ظاهرا با عجله هم رسیده بودند        

همه به سمت خانه می درخشید، اما یکی از آنها به طور مایل می تابید و آنها را در هنگام وارد شـدن              جلویشان  
  .عملا کور کرد

. امنیـت ارجـح  : ن ها در کنار یک سواري ترمز کرد که روي تابلوي تابناکش نوشته بود            مأمور هارتمن روي چم   
  . چراغ هاي گردان و نورهاي شدید، دیدن را براي آنها سخت می کرد

لنگدان کیفش را بدون اینکه وقت را با بـستن زیـپ آن تلـف    . کاترین بلافاصله پیاده شد و به طرف خانه دوید  
صـداي حـرف زدن   .  و از میان چمنزار آهسته به دنبال کاترین به طرف در باز دوید           کند روي شانه اش انداخت    

 را با صداي جیک جیکی قفـل     SUVپشت سر لنگدان، مأمور هارتمن درِ       . هایی در داخل خانه پخش می شد      
  .کرد و با عجله آنها را دنبال کرد

لنگـدان  . ت، و در میـان راهـرو ناپدیـد شـد    کاترین با عجله از پله هاي ایوان بالا رفت، از میان در اصلی گذش ـ  
پشت سر او از آستانۀ در گذشت و کاترین را دید که داشت از میان سرسرا وارد تالار اصلی می شد و بـه طـرف         

در آن طرف او، یک اتاق ناهارخوري در انتهاي راهرو دیده می شد که زنی با یـک یونیفـورم                  . صداها می رفت  
  .      نها بود در داخل آن نشسته بودامنیتی در حالی که پشتش به آ
  »پیتر سالومون کجاست؟! افسر«: کاترین در حال دویدن فریاد زد

در سمت چـپ  . لنگدان با سرعت او را دنبال کرد، ولی در همین حال، حرکتی غیرمنتظره توجهش را جلب کرد               
چیز دیگـري تـوجهش را   . عجیبه. او، از پشت پنجرة اتاق نشیمن، دید که دروازة جاده در حال بسته شدن است       



چراغ هاي گردان و پرتوهاي کورکننده از نظـر او پنهـان مانـده     چیزي که در هنگام ورود به خاطر    ...جلب کرد 
نیم دوجین ماشینی که به شکل تصادفی در جاده پارك شده بودند اصلا شباهتی به ماشین هاي پلـیس و                    . بود

  .ه بود هستند نداشتندوسایل نقلیۀ اورژانسی که لنگدان تصور کرد
   ؟3یه تلسا رودستر...  ؟2یه هامر...  ؟1یه مرسدس

در آن لحظه، لنگدان همینطور متوجه شد که صداهاي صحبتی که در خانه می شنود چیزي جز سـر و صـداي               
  .  تلویزیون که از سمت اتاق نشیمن می آمد نیست

  »!کاترین، صبر کن«: لنگدان به کندي چرخید و به سمت انتهاي راهرو فریاد زد
  .اما وقتی چرخید، دید که کاترین دیگر در حال دویدن نیست

  .او در هوا بود
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  .اما دلیلش را نمی فهمید... کاترین سالومون می دانست که دارد سقوط می کند
انع نـامرئی  او داشت از راهرو به سمت نگهبان امنیتی در اتاق نشیمن می دوید که ناگهان پاهـایش در یـک م ـ      

  .پیچیده شده بودند و تمام بدنش به سمت جلو کشیده شده و به هوا پرت شده بود
  .در این مورد، یک زمین چوبی سفت...اکنون داشت به زمین برمی گشت

در بـالاي سـرش، چـوب لباسـی     . کاترین با شکم به زمین برخورد کرد و هوا به شدت از ریه هایش بیـرون زد   
در حـالی کـه   . دار تکان خورد و بعد واژگون شد و چیزي نمانده بود بـه او برخـورد کنـد       سنگینی به شکلی ناپای   

هنوز نفس نفس می زد سرش را بلند کرد و از اینکه می دید نگهبان امنیتی زن در صـندلی اش جـم نخـورده                    
د به تـه  می رسید سیم نازکی که در طول راهرو کشیده شده بو       از آن عجیب تر اینکه به نظر        . رداست حیرت ک  

  .چوب لباسی وصل شده است
  ؟...چرا یه نفر باید

لنگدان داشت به سمت او فریاد می زد و هنگامیکه کاترین به یک پهلو غلتیـد و بـه او نگـاه کـرد،             » !کاترین«
سعی کرد جیغ بزند، اما هنـوز نفـسش جـا        ! پشت سرت ! رابرت. احساس کرد خون در بدنش منجمد شده است       

ي که می توانست انجام دهد این بود که وحشت زده لنگدان را تماشا کند که بـراي کمـک   تنها کار . نیامده بود 
به طرف او می دوید و اصلا متوجه نبود که پشت سرش، مأمور هارتمن در حال تلوتلو خـوردن اسـت و گلـوي         

                                                
1. Mercedes  
2. Hummer  
3. Telsa roadster   



 بـود  هارتمن در حالی که سعی می کرد پیچ گوشتیی را کـه از گـردنش بیـرون زده       . خود را محکم گرفته است    
  . بگیرد از دستانش خون به اطراف می پاشید

  . وقتی مأمور هارتمن به جلو خم شد، مهاجم او به طور کامل دیده شد
  !نه... خداي من

مرد قوي هیکل که جز یک لباس زیر که شبیه به یک لنگ بود لباسی به تن نداشت، ظـاهرا در میـان سرسـرا      
درِ جلـویی داشـت   . وشیده از خالکوبی هاي عجیب و غریـب بـود  بدن عضلانی اش از سر تا پا پ       . قایم شده بود  

  .بسته می شد و او به سرعت در حال دویدن به دنبال لنگدان بود
لنگـدان وحـشت زده برگـشت، امـا مـرد      . مأمور هارتمن درست موقعی که در جلویی بسته شد روي زمین افتاد       

نـوري از آن بیـرون زد و یـک    . ه پشت او فشار دادخالکوبی کرده دیگر به او رسیده بود و یک جور دستگاه را ب      
لنگـدان بـا چـشمانی از    . صداي جلز و ولز الکتریکی از آن برخاست و کاترین دید که بدن لنگدان خـشک شـد    

با شدت روي کیف چرمـی اش افتـاد و هـرم       . حدقه بیرون زده به جلو پرت شد و با بدنی فلج روي زمین افتاد             
  .روي زمین غلت خورد

کوبی کرده بدون اینکه حتی نگاهی به قربانی خود بیندازد از کنار او گذشـت و یـک راسـت بـه طـرف          مرد خال 
می رسـاند و در آنجـا بـا یـک صـندلی         خیز خودش را به داخل اتاق نشیمن        کاترین داشت سینه    . کاترین رفت 
 و بـه پهلـو کنـار او    نگهبان امنیتی زن، که به آن صندلی تکیه داده شده بود، اکنون تکـان خـورد       . برخورد کرد 

  .کهنه اي در دهانش تپانده شده بود. قیافه اي وحشت زده بودقیافۀ بی جان زن . وي زمین افتادر
با نیرویی بـاورنکردنی شـانه     . مرد عظیم الجثه قبل از اینکه کاترین بتواند واکنشی نشان بدهد به او رسیده بود              

عضلاتش خـم  . شده بود، منظره اي کاملا وحشتناك بودصورتش، که دیگر با گریم پوشیده ن . هاي او را گرفت   
زانـوي سـنگینی   . پارچه اي روي شکمش غلـت خـورده اسـت   ل یک عروسک شدند و کاترین احساس کرد مث    

مرد بازوهاي او را گرفـت و آنهـا را بـه       . روي پشتش فرود آمد و یک لحظه فکر کرد بدنش دو نصف می شود             
  . عقب کشید

مـی توانـست لنگـدان را    و گونه اش روي فرش کشیده می شـد،      چرخیده بود    کاترین که سرش به یک طرف     
در آن سو، مـأمور هـارتمن بـی حرکـت روي زمـین      . ببیند که رویش آنطرف بود و بدنش هنوز تکان می خورد  

  .سرسرا افتاده بود
شت بـا وح ـ . مـی شـوند  متوجه شد که دستانش با سیم بـسته  فلز سردي مچ هاي کاترین را نیشگون گرفت و        

  . سعی کرد دستان خود را عقب بکشد، اما با این کار درد سوزناکی در دستانش به وجود آمد
ـره      «: مرد بستن دستان او را تمام کرد و گفت         سـپس بـا کـارایی    » .اگه تکون بخوري این سیم دستت رو می ب

  .ترسناکی به سمت پاهاي او رفت
در عرض چند ثانیه، مـچ  . ت او زد و پایش را فلج کردکاترین به او لگد زد و او مشت محکمی به پشت ران راس    

  .پاهایش بهم بسته شدند
  »!رابرت«: کاترین اکنون توانست فریاد بزند

او با بدنی مچاله روي کیف چرمی اش افتاده بود و هرم سـنگی   . لنگدان روي زمین راهرو در حال آه و ناله بود         
  . شد که هرم تنها امید اوستکاترین متوجه . به پهلو کنار سرش قرار گرفته بود

  »!من همه چیز رو بهت می گم! ما هرم رو کشف رمز کردیم«: به مهاجم گفت
  .او بعد از این حرف، پارچه را از دهان زن مرده درآورد و آن را محکم در دهان کاترین تپاند» .بله، می گی«



  .پارچه مزة مرگ می داد
ه گونه اش روي زمین چوبی سفت قرار گرفته بود، بی حـس و  در حالی ک. بدن رابرت لنگدان بدن خودش نبود 

او آنقدري دربارة سلاح هاي برقی شنیده بود که بداند آنها طعمۀ خود را بـه وسـیلۀ   . بی حرکت دراز کشیده بود 
 مثـل   - چیزي به نام اختلال الکترو ماهیچـه اي        -کار آنها . فشار زیاديِ موقتی به سیستم عصبی فلج می کنند        

اکنون، با وجود اینکـه    . درد شدید آن انگار به تمام مولکول هاي بدن او نفوذ کرده بود            . ذرخش است برق یک آ  
  مغزش روي هدفی متمرکز شده بود، عضلاتش از اجـراي دسـتوري کـه او بـه آنهـا ارسـال مـی کـرد امتنـاع              

  .می کردند
  !بلند شو

 هاي کوتاهی مـی کـشید و بـه سـختی     لنگدان در حالی که بی حس به حالت دمر روي زمین افتاده بود نفس             
هنوز چشمش به مردي که به او حمله کـرده بـود نیفتـاده بـود، امـا مـأمور                  . قادر به داخل کشیدن نفسش بود     

لنگدان صداي جر و بحث و تقلاي کاترین را شنیده    . هارتمن را دید که در میان دریایی از خون قرار گرفته بود           
  . د چیزي را در دهانش تپانده باشد صدایش خفه شده بودبود، اما چند لحظه پیش انگار که مر

  !باید به اون کمک کنی! بلند شو، رابرت
ــه او           ــودي ب ــاك از بهب ــشین و دردن ــساسی آت ــد و اح ــاده بودن ــارش افت ــه خ ــون ب ــدان اکن ــاي لنگ   پاه

ردنش بـه   کم کم احساسی در صـورت و گ ـ     !تکون بخور . می دادند، اما هنوز از همکاري با او امتناع می کردند          
وقتـی مـی   . با تقلاي زیـادي توانـست سـرش را بچرخانـد    . وجود آمد و بازوانش شروع به تکان خوردن کردند  

  . خواست به سمت اتاق نشیمن نگاه کند گونه اش محکم روي زمین چوبی سفت کشیده شد
هلـو افتـاده بـود    خط دید لنگدان بوسیلۀ هرم که از کیفش بیرون افتاده بود و در چند سانتیمتري صورتش بـه پ      

  .مسدود شده بود
مربع سنگی مقابلش به وضـوح پایـۀ هـرم بـود،     . تا یک لحظه، لنگدان نمی دانست به چه چیزي نگاه می کند      

اما دیگـر  ... هنوز مربعی بود، و هنوز سنگی بود  . خیلی فرق کرده بود   . ولی با این حال به طریقی فرق کرده بود        
 تـا  چطور چنین چیزي ممکنه؟. شده اي پوشیده شده بودت هاي حکاکی علامپایۀ هرم با . صاف و مسطح نبود 

و هـیچ  ... من چندین بار به پایۀ هـرم نگـاه کـردم     . چند ثانیه به آن خیره شد و فکر کرد دچار توهم شده است            
     !علامتی روش نبود

  .لنگدان حالا دلیل آن را فهمید
عمیقی کشید و متوجه شـد کـه هـرم فراماسـونی     نفس کشیدنش به طور غیر ارادي شروع شد و یکدفعه نفس  

  .من شاهد یه دگرگونی دیگه بودم. هنوز رازهاي ناگفتۀ زیادي دارد
هـرم فراماسـونی همیـشه    : این رو به پیتر بگیـد . در یک آن، لنگدان مفهوم آخرین درخواست گالووي را فهمید     

جیب آمده بود، امـا لنگـدان اکنـون مـی     در آن لحظه این کلمات به نظر او ع      . مخلصانه حفظ کرده  ... رازش رو 
بـه طـرزي طعنـه آمیـز، همـین رمـز         . دانست که کشیش گالووي می خواسته پیامی رمزي براي پیتر بفرسـتد           

  . موضوع یک داستان مهیج متوسط بود که لنگدان چند سال پیش خوانده بود
Sin-cere1.  

م داغ به داخل درزها و شکاف هاي آن پنهان    از زمان میکل آنژ، مجسمه سازان عیوب کار خود را با آغشتن مو            
رد سنگ می زدند   این روش تقلب به حساب می آمد و از اینرو، هر مجـسمه سـازيِ   . می کردند و بعد به موم، گَ

                                                
  .  به معنی موم مالی کردن استCere به معناي مخلصانه، صادقانه، خالصانه و Sincerelyکلمۀ .  1



محـسوب مـی   ] sincere[» مخلص« یک اثر هنري -Sine cera یا به شکل تحت اللفظی -»بدون موم«
مخلـص  [» sincerely«امروز ما هنوز هم نامه هاي خود را بـا کلمـۀ         تا به   . این عبارت پابرجا مانده بود    . شد
نوشته ایم و اینکه حـرف هایمـان راسـت و      » بدون موم «می کنیم، تا تضمین کنیم که نامۀ خود را          امضا  ] اشم

  . حقیقی هستند
 وقتـی کـاترین از دسـتورالعمل هـاي    . نوشته هاي روي پایۀ این هرم هم با همـین روش پنهـان شـده بودنـد               

گالووي در اتاق نـشیمن  . سرپوش پیروي کرد و هرم را جوشاند، موم آن ذوب شد و نوشتۀ روي پایه آشکار شد            
  . علامت هاي ته آن را احساس کرده بودش را روي هرم کشیده بود و ظاهرا دستان

وش کـرده  اکنون، هر چند تنها تا یک لحظه، لنگدان تمام خطراتی را که او و کاترین را تهدید مـی کـرد فرام ـ             
یـا سـرانجام   ... نمی دانست چه مفهومی دارند. او به آرایش شگفت انگیز نمادهاي روي پایۀ هرم خیره شد         . بود

. رازهاي دیگه اي هم براي آشکار شدن از هرم مونـده        . چه چیزي را آشکار می کنند، اما یک مسئله قطعی بود          
  .شمارة هشت میدان فرانکلین جواب نهایی نیست

ین افشاي پر از آدرنالین بود چه فقط به خاطر چند ثانیـۀ اضـافه اي کـه آنجـا دراز کـشیده بـود،       چه به خاطر ا 
  . لنگدان نمی دانست، ولی یکدفعه احساس کرد کنترل بدنش را دوباره به دست آورده است

  .به زحمت با دستش کیف چرمی را از جلوي خود کنار زد تا به داخل اتاق نشیمن دید داشته باشد
. ال وحشت دید که دست و پاي کاترین بسته شده انـد و کهنـۀ بزرگـی در دهـانش تپانـده شـده اسـت                   در کم 

لنگدان پیچ و تابی به عضلاتش داد و سعی کرد روي زانو بلنـد شـود، امـا یـک لحظـه بعـد، از فـرط نابـاوري          
به هیچ چیـزي   هیکل انسانی که شباهتی     -درگاه اتاق نشیمن با منظره اي وحشتناك پر شده بود         . خشکش زد 

  .که لنگدان در عمرش دیده بود نداشت
  !؟...خداي من این دیگه چیه

لنگدان غلتید و با پاهایش لگد زد و سعی کرد خودش را عقـب بکـشد، امـا مـرد خـالکوبی کـردة تنومنـد او را              
ان زانـوانش را روي بازوهـاي لنگـد   . گرفت، به پشت انداخت و دو پاي خـود را در دوسـمت سـینۀ او قـرار داد                 

گـردن، صـورت، و سـر    . موج داري روي سینۀ مـرد بـود       ققنوس دوسرِ   . ه زمین میخکوب کرد   گذاشت و او را ب    
لنگدان مـی دانـست کـه    . تراشیده اش با مجموعۀ شگفت آوري از نمادهاي پیچیدة غیرعادي پوشیده شده بود         

  . این علائم در مراسم جادوي سیاه تشریفاتی به کار می رفتند
نگدان چیز دیگري بفهمد، مرد تنومند گوش هـاي لنگـدان را محکـم گرفـت، سـرش را از روي       قبل از اینکه ل   

  . زمین برداشت و با نیرویی باورنکردنی آن را دوباره روي زمین چوبی کوبید
  .همه جا سیاه شد
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اش مثـل میـدان جنـگ    خانـه  . می کـرد د و به کشتارگاه اطراف خود نگاه ملخ در راهروي خانه اش ایستاده بو 
  .شده بود

  .رابرت لنگدان بی هوش کنار پاي او افتاده بود
  .کاترین سالومون دست و پا و دهان بسته روي زمین اتاق نشیمن بود

جسد یک نگهبان امنیتی زن که از روي صندلیی که به آن تکیه داده شده  بود واژگون شده بـود مچالـه شـده            
هبان زن، براي نجات جان خود، دستوراتی را که ملخ داده بود دقیقا اجرا کرده            این نگ . در آن نزدیکی افتاده بود    

در حالی که چاقویی روي گلویش بود، تلفن همراه ملخ را جواب داده بود و دروغی را که لنگدان و کـاترین   . بود
 بـه  .هم خوب نبوداون همکاري نداشت، و مطمئنا حال پیتر سالومون       . را با عجله به آنجا کشانده بود گفته بود        

  .محض اینکه زن نقش خود را ایفا کرده بود، ملخ بی سر و صدا او را خفه کرده بود
ملخ براي اینکه این تصور را به وجود بیاورد که در خانه نیـست، بـا یـک تلفـن هنـدزفري در یکـی از ماشـین           

.  من توي جاده ام:فته بوداو به بلامی و هر کس که در حال گوش کردن بود گ    . هایش به بلامی زنگ زده بود     
 در حقیقت، ملخ فقط داشت بین گاراژش و حیاط جلویی اش کـه چنـد تـا از ماشـین              .پیتر توي صندوق عقبمه   

  . هاي بیشمارش را در آنجا با چراغ و موتور روشن به طور اریب پارك کرده بود رانندگی می کرد
  .این نیرنگ به خوبی عمل کرده بود

  .تقریبا
در کار او به وجود آمده بود جسد خونین سیاهپوش داخل سرسرا بود کـه یـک پـیچ گوشـتی از                تنها نقصی که    

ملخ جسد را گشت و وقتی یک دستگاه فرستنده گیرندة پیشرفته و یک تلفن همراه بـا                . گردنش بیرون زده بود   
او بـاطري   .مثل اینکه حتی از قدرتم هم خبر دارن      .  پیدا کرد لبخندي روي لب هایش نقش بست        CIAنشان  

  . ها را درآورد و هر دو دستگاه را با یک در نگه دار برنزي سنگین خرد کرد
بـه بـالاي سـر    .  وسـط بـود  CIAملخ اکنون می دانست باید زودتر دست به کار شود، به خصوص اگـر پـاي        

چشمان ملخ بـا بـیم و هـراس بـه سـمت      .  بود و تا مدتی همین طور می ماندبی هوشپروفسور . لنگدان رفت 
  .نفسش گرفت و قلبش به تپش افتاد. هرم سنگی روي زمین کنار کیف باز پروفسور حرکت کرد

  ...من سالها منتظر موندم
هنگامیکه انگشتانش را بـه     . وقتی دستش را دراز کرد و هرم فراماسونی را برداشت دستانش اندکی می لرزیدند             

قبل از اینکـه زیـادي   .  وعدة آن به او دست داد  آرامی روي نوشته ها کشید، احساس ترسی آمیخته به احترام از          
  . از خود بیخود شود، هرم را با سرپوش دوباره در کیف لنگدان گذاشت و زیپ آن را بست

  .به زودي هرم رو در یه جاي امن تر روي هم سوار می کنم
 متناسب پروفـسور  او کیف لنگدان را روي شانۀ خود انداخت و سعی کرد خود لنگدان را هم بلند کند، اما هیکل         

. ملخ تصمیم گرفت زیر بغلش را بگیرد و او را روي زمین بکـشد . از آنچه پیشبینی می کرد بسیار سنگین تر بود      
   .از جایی که کارش تموم میشه خوشش نخواهد اومد

صداهاي صـحبتی کـه از تلویزیـون    . وقتی لنگدان را می کشید، سر و صداي تلویزیون داخل آشپزخانه بلند شد   
تلویزیون در حال پخـش برنامـه اي بـود    .  آمد بخشی از نیرنگ ملخ بود و او هنوز آن را خاموش نکرده بود     می



ملخ در این فکر بود که آیا هیچ یـک از  . که در آن یک واعظ، جماعت خود را در دعاي خداوند رهبري می کرد    
   .تماشاگران هیپنوتیزم شدة او می دانند این دعا واقعا از کجا آمده است

  »...چنانکه در آسمان انجام می شود در زمین نیز...«: گروه با هم می خواندند
  .آنچه در زیر، در بالا. بله: ملخ با خود گفت

  »...و ما را در آزمایش نیاور... «
  .به ما کمک کن به ضعف جسممون تسلط بیابیم

  »...بلکه از آن شرور رهاییمان ده... «: آنها همه التماس می کردند
با این وجود، او باید به آنها مهلت می داد که         . ظلمت داره بیشتر میشه   . این می تونه سخت باشه    .  لبخند زد  ملخ

می کردند و طلب کمک می کردنـد در ایـن   ن هایی که با نیروهاي غیبی صحبت     انسا. سعی خودشان را بکنند   
  .دنیاي امروزي نسلی در حال مردن بودند

  »!آمین«: ق نشیمن می کشید که جماعت همه با هم گفتندملخ داشت لنگدان را در طول اتا
و ... بـراي ژوپیتـر  ... خداي آمون نمونۀ اولیه اي براي زئوس بود      . مهد دین شما مصره   . آمون: ملخ تصحیح کرد  

. تا به امروز، هر مذهبی در دنیا گونه اي خـاص خـود را از اسـم صـدا مـی زد            . براي هر صورت جدیدي از خدا     
  !مونآ! آمین! ایِمن

واعظ شروع کرد به نقل کردن شعرهایی از انجیل که سلسلۀ فرشتگان، شیاطین، و ارواحی را توصیف می کـرد    
با ! روحتان را از نیروهاي شیطانی حفظ کنید «: او به آنها هشدار داد    . که در بهشت و جهنم حکمرانی می کردند       

  »! شنیدخواهندخدا و فرشتگانش صدایتان را ! صداي بلند دعا کنید
  .اما شیاطین هم خواند شنید.  راست می گه:ملخ با خود گفت

ملخ خیلی وقت پیش یاد گرفته بود که یک کارگزار از طریق استفادة مناسب از هنـر مـی توانـد مـدخلی را بـه          
نیروهاي غیبیی که آنجا وجود داشتند، مثل خود انسان، به شکل هاي گوناگونی، هـم      . قلمروي روحانی باز کند   

آنهایی که اهل نور بودند شفا می دادند، حمایت می کردنـد، و در طلـب آوردن          . م بد ظاهر می شدند    خوب و ه  
ویرانـی و بـی نظمـی مـی     ... آنهایی که اهل ظلمت بودند بر خلاف آنها عمل می کردنـد . نظم به جهان بودند   

  .آوردند
... ورات یـک کـارگزار وادار کـرد      نیروهاي غیبی، اگر به درستی احضار می شدند می شد آنها را به انجـام دسـت                

این نیروها، در عوضِ کمکـی کـه   . بدین شکل که قدرت هاي به ظاهر ماوراء طبیعی را بتدریج به او القاء کنند           
و ریختن خـون بـراي   ...  دعا و نیایش براي اهل نور  -به احضار کننده می کردند، به پیشکش هایی نیاز داشتند         

  .اهل ظلمت
ملخ تمرین خـود را بـا خـون حیوانـات بـی      . شه، قدرتی هم که منتقل می شه بزرگتره هر چی قربانی بزرگتر با    

امشب، آخـرین  . بهرحال، به مرور زمان، انتخاب هایش براي قربانی جسورانه تر شده بود. اهمیت آغاز کرده بود 
  .قدم رو بر می دارم

  »!اي روح بشر به زودي آغاز خواهد شدنبرد نهایی بر«: واعظ فریاد می زد و از آخرالزمان آینده هشدار می داد
   .و من هم می شم بزرگترین جنگجوش. واقعا: ملخ با خود گفت

در مصر باستان، آنهایی که در هنـر بـه حـد کمـال رسـیده      . البته این نبرد خیلی خیلی وقت پیش آغاز شده بود    
تکامل می یافتند تـا بـه کـارگزاران    بودند به بزرگترین زبردستان تاریخ تبدیل شده بودند و فراتر از مردم عادي     

معابد پاگشایی بزرگـی بـراي افـراد    . آنها به عنوان خدایانی در زمین حرکت می کردند       . حقیقی نور تبدیل شوند   



در آنجـا  . وند می ساختند جدیدالایمانی که از سراسر جهان به آنجا سفر می کردند تا در علم و دانش شریک ش                
تا مدت کوتاهی، به نظر می رسید که نوع بشر آماده است تا خـود را      . خاستانسان هاي طلایی برمی     نسلی از   

  .ترفیع دهد و بر قیود دنیوي اش برتري یابد
  . نسل طلایی رازهاي باستانی

در طـول تـاریخ،   . و با این حال، انسانی که از گوشت بود، مستعد گناهان غرور، تنفر، بی صـبري، و طمـع بـود         
آنها از . نر و سوء استفاده از قدرت آن براي منافع شخصی، آن را ویران می کردند      کسانی بودند که با تحریف ه     

اثـري  ... هنر متفاوتی رشـد مـی کـرد   . این نسخۀ تحریف شده براي احضار نیروهاي تاریک استفاده می کردند         
  .قدرتمندتر، فوري تر، و مست کننده تر

  . هنر من اینطوره
  .کار بزرگ من اینطوره

ته و انجمن هاي اخوت سرّي شان شاهد ظهور پلیدي بودند و می دیدند که انـسان از دانـش        زبردستان فرهیخ 
و بنـابراین آنهـا دانـش خـود را از دیـد افـراد       . نوظهور خود براي خیر و مصلحتِ گونۀ خود استفاده نمـی کنـد     

  . و سرانجام، این دانش در تاریخ گم شده بود. ناشایست پنهان نگه می داشتند
  .سقوط بزرگ انسان فرا رسیدو با این، 

  .و همینطور ظلمتی پایدار
تا به امروز، نوادگان نجیب زبردستان همچنان به تلاش خود ادامه می دادند و کورکورانـه بـه دنبـال نـور مـی           

آنهـا  . گشتند و سعی می کردند قدرت از دست رفتۀ گذشتۀ خود را پس بگیرند و ظلمت را در تنگنا قـرار دهنـد              
زمان، حافظـه هـا   . شه هاي کلیساها، معابد، و زیارتگاه هاي همۀ دین هاي روي زمین بودند      کشیش ها و کشی   
نـش قدرتمندشـان از   آنها دیگر سرچشمه اي را که دا. و آنها را از گذشته شان جدا کرده بود       ... را پاك کرده بود   

 نیاکانشان سـؤال مـی شـد،    وقتی از نگهبانان جدیدِ ایمان دربارة رازهاي الهی       . نمی شناختند آن جاري می شد     
  .  آنها را انکار و به عنوان کفر محکوم می کردند

  یعنی واقعا فراموش کردن؟: ملخ از خود پرسید
طنین صداي هنر باستانی هنوز در هر گوشه و کناري از کرة زمین، از کابالیست هاي مرموز یهودیت گرفته تـا                  

 1در مراسم محرمانۀ مسیحیت، در مراسم خـدا خـوري         بقایاي آنها   . صوفی هاي عرفانی اسلام منعکس می شد      
عشاي ربانی آن، سلسلۀ قدیسان، فرشتگان، وشیاطین آن، افسون خوانی و سرود خوانی آن، پـی بنـدي هـاي                

ك شدة آن، و وعدة آن به زندگی جاویدان باقی مانـده بـود    حتـی  . ستاره شناسانۀ تقویم مقدس آن، رداهاي تبرّ
ك شـده، و آب پـاش             حالا هم کشیش ها ارواح پل      ید را با بخورسوزهاي تاب خورندة پر از دود، زنگوله هاي تبرّ
 پیـشه اي  -مسیحی ها هنوز هم به پیشۀ ماوراء طبیعی جن گیري مـی پرداختنـد        . هاي مقدس دفع می کردند    

  .  کنندقدیمی از ایمانشان که این توانایی را می طلبید که نه تنها شیاطین را دفع کنند بلکه آنها را احضار
  و با اینحال نمی تونن گذشتۀ خودشون رو ببینن؟

در شهر واتیکان، در قلب میدان سنت پیتـر،     . در گذشتۀ پوشیدة کلیسا هیچ جا آشکارتر از نقطۀ مرکزي آن نبود           
این تک سنگ مقدس که هزار و سیصد سال قبل از اینکه عیسی اولـین  .  مصري بزرگ قرار گرفته بود   ابلیسک

ولی با ایـن  . شد تراشیده شده بود هیچ ارتباطی با آنجا و هیچ پیوندي با مسیحیت جدید نداشت       نفس خود را بک   
                                                

اشاره به این اعتقاد مسیحیان که نان و شرابی که در مراسم عشاي ربانی مصرف می کننـد در بدنـشان بـه گوشـت و خـون                  .  1
  .بدیل می شودعیسی ت



یـادآوري  . یک فانوس سنگی، که فریاد می زد تا صدایش شـنیده شـود  . در مرکز کلیساي مسیح   . حال آنجا بود  
سا کـه در بطـن   ایـن کلی ـ . براي معدود حکیمانی که به خاطر داشتند کل ماجراي آن از کجا آغـاز شـده اسـت       

  .رازهاي باستانی متولد شده بود، هنوز مناسک و نمادهاي خاص خود را داشت
  .یک نماد از همه بالاتره

 -تصویر یگانۀ مسیحیت بود که محراب ها، لباس هـاي کـشیش هـا، منارهـا، و مجـسمه هـا را آراسـته بـود                      
 ـ    . تصویري از یک انسان ارزشمند و قربانی شده        ن دیگـري، قـدرت دگرگـون کننـدة       مسیحیت، بیشتر از هر دی

حتی حالا هم براي محترم شمردن قربـانی شـدن عیـسی، پیـروان او حرکـات      . قربانی کردن را درك می کرد     
  . روزه، پرهیز چله، عشریه... ضعیف خاص خود را از قربانی شخصی عرضه می کردند

  .ی در کار نیستقربانی حقیقی... بدون خون. البته هیچکدوم از این پیشکش ها قدرتی ندارن
قدرت هاي ظلمت از دیرباز قربانی خون را پذیرفته بودند و با انجام این امر، آنقدر قوي شده بودند کـه قـدرت                

طولی نمی کشید که نور به کلـی از بـین     . هاي نیکی اکنون در تلاش بودند آنها را تحت کنترل خود دربیاورند           
  .ان ها می شدندانس ذهن می رفت و کارگزاران ظلمت آزادانه وارد
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  »!دوباره نگاه کن. شمارة هشت میدان فرانکلین باید وجود داشته باشه«: ساتو با اصرار گفت
چنین آدرسی تـوي  ... خانم، همه جا رو چک کردم«. نولا کی پشت میزش نشست و هدست خود را تنظیم کرد       

  ».سی وجود نداره.دي
  »! هم باشههشتیباید . شمارة یک میدان فرانکلین هستماما من الان روي پشت بوم «: ساتو گفت

داشت با خود فکر می کـرد    . نولا جستجوي جدیدي را اجرا کرد     » .صبر کنید «رئیس ساتو روي یه پشت بومه؟       
 بگوید، اما به نظر می رسـید سـاتو فعـلا ذهـنش را روي شـمارة هـشت میـدان        OSکه دربارة هکر به رئیس    

ایـن پـریش لعنتـی    . ضمنا، نولا هنوز تمـام اطلاعـات را بـه دسـت نیـاورده بـود      . فرانکلین متمرکز کرده است   
  کجاست؟

شـمارة هـشت میـدان فـرانکلین اسـم      . خیلـی خـب، مـشکل رو مـی بیـنم     «: نولا به صفحه نگاه کرد و گفت    
  ». هستKخیابان  1301در واقع آدرسش . نه آدرس... ساختمونه

 هرم آشکارا بـه آدرس  -نولا، وقت ندارم توضیح بدم«. کرده استبه نظر می رسید این خبر رئیس ساتو را گیج     
  ».شمارة هشت میدان فرانکلین اشاره می کنه

  هرم به یه مکان مشخص اشاره می کنه؟. نولا یکدفعه راست نشست
  ». شمارة هشت میدان فرانکلین-راز در درون فرقه پنهان شده است: حکاکی این رو نوشته«: ساتو ادامه داد

  »یه فرقۀ فراماسونی یا اخوت؟...  مثلفرقهیه «. ه سختی می توانست چنین چیزي را تصور کندنولا ب
  ».اینطور فکر می کنم«: ساتو جواب داد



خیابون ها در طـول ایـن   خانم، ممکنه شمارة «.  تایپ کردننولا لحظه اي فکر کرد و بعد دوباره شروع کرد به    
، اگه این هرم به اندازه اي که افسانه ادعا می کنـه قـدیمی باشـه،      همه سال تغییر کرده باشه؟ منظورم اینه که       

ممکنه موقعی که هرم ساخته شده شماره هاي میدان فرانکلین طور دیگه اي بـوده باشـن؟ مـن الان دارم یـه          
و ... »سـی .واشنگتن دي «و  ... »میدان فرانکلین «... »فرقه«... براي... می دم  شمارة هشت انجام     بدونجستجو  

  .وقتی نتایج جستجو ظاهر شدند نولا حرف خود را قطع کرد» -وري، ممکنه یه جورایی بفهمیم کهاین ط
  »چی شد؟«: ساتو پرسید

 کـه تـصویر زمینـۀ صـفحۀ اول     - تصویري دیدنی از هرم بزرگ مـصر    -نولا به اولین نتیجۀ فهرست خیره شد      
اختمان با همۀ ساختمان هـاي دیگـري   این س. سایتی بود که به ساختمانی در میدان فرانکلین اختصاص داشت    

  . که در میدان بودند فرق می کرد
  .یا اصلا در سراسر شهر

طبـق گفتـه   . آنچه نولا را سر جایش خشک کرد سبک معماري عجیب ساختمان نبود، بلکه شرح هدف آن بود     
قـۀ سـرّي   یـک فر ... و بـراي ... هاي وب سایت، این عمارت غیرعادي به عنوان یک معبد مقدس سرّي توسطِ           

  .  باستانی ساخته شده بود
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  .رابرت لنگدان با سردرد فلج کننده اي به هوش آمد
  من کجام؟

  .تاریک قیرگون، و سکوت مطلق. هر جا بود، تاریک بود
با حالتی گیج سعی کرد انگـشتان دسـت و پـایش را تکـان     . به پشت دراز کشیده بود و دستانش در کنارش بود  

بجـز  چـه اتفـاقی افتـاد؟    . اینکه دید آزادانه بدون هیچ دردي تکان مـی خورنـد خیـالش راحـت شـد        دهد، و از    
  .می رسیدیق، همه چیز کمابیش عادي به نظر سردردش و تاریکی عم

  .تقریبا همه چیز
درسـت مثـل یـک      . لنگدان متوجه شد روي زمین سفتی دراز کشیده است که به طرزي غیر عادي صاف است               

آن عجیب تر این بود که می توانست احساس کند که این سطح صاف در تماس مـستقیم بـا           از  . صفحه شیشه 
 با حـالتی سـردرگم دسـتانش را    من لختم؟. شانه ها، پشت، باسن، ران ها، ساق ها... جسم برهنه اش قرار دارد   

  . روي بدن خود کشید
  لباس هام کدوم گوري ان؟! خداي من



صـحنه هـایی   ...  گیج مـی شـد و صـحنه هـایی را بـه خـاطر مـی آورد       لنگدان در آن تاریکی هر لحظه بیشتر  
. کوبیده شـدن سـر لنگـدان بـه زمـین          ... چهرة یک جانور خالکوبی شده    ... ِ مرده CIAیک مأمور   ... وحشتناك

و اکنون تصویر منزجرکنندة کاترین سالومون را با دست و پـا و دهـان بـسته در           ... تصاویر به سرعت می آمدند    
  .ه خاطر آورداتاق نشیمن ب
  !خداي من

لنگدان یکدفعه راست نشست، و وقتی این کار را کرد، پیشانی اش محکم به چیزي برخورد کرد که تنهـا چنـد            
درد در جمجمه اش پیچید و دوباره به پشت افتـاد و نزدیـک بـود دوبـاره بـی            . اینچ بالاتر از سرش قرار داشت     

چیزي که پیدا کرد اصلا . مال کورمال دنبال مانع گشت سست و بی حال دستش را دراز کرد و کور         . هوش شود 
وقتـی  یعنـی چـی؟   . به نظر می رسید که سقف این اتاق کمتر از یک فوت ارتفاع دارد     . برایش جور در نمی آمد    

در تلاشی براي غلت زدن به یک پهلو دستانش را به دو طرفش باز کرد، هر دو دستش بـه دیوارهـاي کنـاري           
  .برخورد کردند

  .رابرت لنگدان اصلا در یک اتاق نبود. به حقیقت پی برداکنون 
  .من توي یه جعبه ام

پـشت سـر    . لنگدان در میان تاریکی جعبۀ کوچک و تابوت مانندش وحشیانه با مشت شروع به ضربه زدن کرد                
  .وحشتی که گریبانگیرش شده بود هر لحظه بیشتر می شد تا اینکه تحمل ناپذیر شد. هم براي کمک فریاد زد

  .من زنده دفن شدم
درِ تابوت عجیب لنگدان، حتی با حالی که بازوها و پاهایش را با وحشتی دیوانه وار به بالا فشار مـی داد، از جـا       

ضـد  . ضـد صـدا  . هواناپذیر. جعبه، تا آنجا که او حدس می زد، از جنس پشم شیشۀ سنگین بود           . جم نمی خورد  
  . ضد فرار. نور

  .       شمتنهایی توي این جعبه خفه می
به چاه عمیقی فکر کرد که در بچگی در آن افتاده بود، و بـه شـب وحـشتناکی کـه تنهـایی در میـان آب و در             

این اتفاق به روح و روان لنگـدان آسـیب رسـانده بـود و هراسـی مقاومـت       . تاریکی یک دوزخ سپري کرده بود    
  . ناپذیر از فضاهاي بسته در او به وجود آورده بود

  .  که زنده دفن شده بود امشب داشت آخرین کابوس خود را تجربه می کردرابرت لنگدان
سـیم تیـزِ دور مـچ هـا و     . کاترین سالومون در سکوت روي زمین اتاق ناهارخوري ملخ افتاده بود و مـی لرزیـد        

قوزك هایش دست و پایش را بریده بود و به نظر می رسید که کوچکترین جنبشی فقط بند هاي او را محکـم                 
  . ی کندتر م

مرد خالکوبی کرده به طرزي وحشیانه لنگدان را بی هوش کرده بود و بدن سست او را به همراه کیـف چرمـی          
مأموري کـه همـراه آنهـا       . آنها کجا رفته بودند، کاترین نمی دانست      . اش و هرم سنگی روي زمین کشانده بود       

 با خود فکر کرد که احتمـالا مـرد خـالکوبی    چندین دقیقه بود که هیچ صدایی نشنیده بود و    . آمده بود مرده بود   
سعی کرده بود براي کمک جیغ بزند، اما با هر بار تلاش، کهنه اي که     . کرده و لنگدان هنوز داخل خانه هستند      

  .در دهانش بود به طرز خطرناکی بیشتر به طرف گلویش عقب می رفت
ین امید که کسی براي کمک بـه او مـی   اکنون صداي نزدیک شدن قدم هایی را شنید و سرش را چرخاند، به ا 

کاترین با به یـاد آوردن تـصویر او کـه ده       . شبح عظیم مردي که او را گرفته بود در میان راهرو پدیدار شد            . آید
  . سال قبل در خانۀ خانواده اش ایستاده بود وحشت کرد



  .کشتنو اون خانوادة م
مرد خم شد و مـچ او را گرفـت و بـه          . ده نمی شد  لنگدان هیچ جایی دی   . او اکنون به طرف کاترین حرکت کرد      

سیم به داخل مچ کاترین فرو رفت و پارچه فریادهاي بی صداي او را خفـه           . تندي او را روي شانۀ خود انداخت      
مرد او را از میان راهرو به طرف اتاق نشیمن برد، جاییکه در اوایل همان روز، هر دوي آنها با خونـسردي                  . کرد

  . بودندبا هم چاي خورده 
  ! کجا می بره؟منوداره 

او کاترین را تا آن سوي اتاق نشیمن برد و مستقیم در مقابل تابلوي رنگ و روغن بزرگ سه الهـۀ زیبـایی کـه       
  . همین بعدازظهر آن را تحسین کرده بود ایستاد

قاشـی  گفتـی کـه از ایـن ن   «: مرد در حالی که لب هایش تقریبا گوش هاي او را لمس می کرد به نجـوا گفـت     
  ».ممکنه این آخرین چیز زیبایی باشه که می بینی. خوشحالم. خوشت میاد

در میـان شـگفتی   . سپس، دستش را دراز کرد و با کف دست، سمت راسـت قـاب بـزرگ را بـه جلـو فـشار داد       
  .یه در مخفی. کاترین، تابلو به درون دیوار چرخید و مثل یک در چرخان روي یک لولاي مرکزي چرخید

انی به خود داد و سعی کرد خود را آزاد کند، اما مرد او را محکم گرفت و از میان درِ پشت تـابلو جلـو      کاترین تک 
. عایق بندي سنگینی را در پـشت تـابلو دیـد       یی پشت سر آنها بسته شد، کاترین        وقتی تابلوي سه الهۀ زیبا    . برد

  . ی شدهر صدایی که در این عقب ایجاد می شد ظاهرا در دنیاي بیرون شنیده نم
مـرد او را تـا آنطـرف راهـرو بـرد و در        . فضاي پشت تابلو تنگ بود و بیشتر شبیه یک راهرو بود تا یـک اتـاق               

کاترین خود را در حـالی یافـت کـه از میـان     . سنگینی را باز کرد و او را از میان آن وارد یک پاگرد کوچک کرد     
فسی کشید تا جیغ بزنـد، امـا پارچـه داشـت     ن. می کردیق نگاه  یک سراشیبی باریک به داخل یک زیرزمین عم       

  .خفه اش می کرد
دیوارهاي دو طرف از جنس سیمان بودند و نوري آبی فام روي آنهـا      . سرازیري شیب تندي داشت و باریک بود      

می وزید گرم و زننده، و مملـو از آمیـزه اي وهـم    هوایی که به سمت بالا . ن می آمدافتاده بود که ظاهرا از پایی   
بوي تیز مواد شیمیایی، بوي ملایم بوخور، بوي زمینی عرق انسان، و، بویی که از همه بیـشتر       ... وها بود آور از ب  

  . می آمد، بویی از ترس درونی و حیوانی بود
 هم تـو  مال منامیدوارم که .  تحت تأثیر قرار دادمنوعلم تو  «: وقتی به انتهاي راهرو رسیدند مرد به نجوا گفت        

  ».بدهرو تحت تأثیر قرار 
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 تورنر سیمکینز در تاریکی میدان فرانکلین خم شده بود و نگـاه خیـرة خـود را روي وارن              CIAمأمور عملیاتی   
  . هیچکس تا کنون طعمه را به دام نینداخته بود، ولی هنوز زود بود. بلامی ثابت نگه داشته بود

  . مید اینکه یکی از افرادش چیزي دیده باشد دکمۀ آن را زددستگاه فرستنده گیرندة سیمکینز بوق زد و او به ا
  .او اطلاعات جدیدي داشت. اما ساتو بود

از میـان  » .ببینم می تونم یـه نگـاهی بنـدازم    . صبر کنید «: گفت. سیمکینز گوش داد و با حرف او موافقت کرد        
.  میدان شده بود به عقـب نگـاه کـرد   بوته هایی که در میان آنها قایم شده بود به جلو خزید و از جهتی که وارد     

  . بعد از مقداري مانور بالاخره یک خط دید براي خود باز کرد
  .لعنتی

سردر عربی این ساختمان کـه در بـین دو   . او به ساختمانی خیره شده بود که شبیه یک مسجد دنیاي قدیم بود            
شده بود که با طـرح هـاي پیچیـدة     ساختمان بزرگتر قرار گرفته بود از کاشی هاي سفالی درخشنده اي ساخته             

در بالاي سه در بزرگ، دو ردیف پنجرة نوك تیز طوري نشان می دادند کـه انگـار    . رنگارنگی قرار گرفته بودند   
  . ممکن بود کمانداران عرب ظاهر شوند و هر کسی سرزده نزدیک شود شروع به تیراندازي بکنند

  ».می بینمش«: سیمکینز گفت
  ».فعالیتی نمی بینی«
  ».هیچ«
، و مقر اصـلی یـه     1بهش می گن معبد الماس    . می خوام برگردي سر موقعیتت و با دقت مراقبش باشی         . خوبه«

  ».فرقۀ عرفانیه
سی کار کرده بود اما با این معبد یا هر فرقۀ عرفانی باستانیی که مقر اصلی          .سیمکینز مدت زیادي در ناحیۀ دي     

  .آن در میدان فرانکلین باشد آشنایی نداشت
  ».این ساختمون متعلق به گروهیه به اسم فرقۀ عربی نجیب زادگان باستانی معبد عرفان«: اتو گفتس
  ».تا حالا اسمش رو نشنیدم«

اونا یه گروه الحاقی از فراماسون ها هـستند، کـه بیـشتر بـه اسـم معبـدي هـا               . فکر کنم شنیدي  «: ساتو گفت 
  ».معروفن

معبدي ها؟ همونایی کـه بـراي بچـه هـا بیمارسـتان مـی       . ختسیمکینز نگاه مشکوکی به ساختمان مزین اندا      
اي را تصور کند که از انجمن اخوتی از خیرخواهان که کـلاه هـاي قرمـز    » فرقه«او نمی توانست هیچ  سازن؟  

  . خوش یمن تر به نظر برسدو در راهپیمایی ها رژه می رفتند کوچک می پوشیدند 
تـوي  » فرقۀ«نم، اگه هدفمون می دونه که این ساختمون در واقع      خا«. با این وجود نگرانی هاي ساتو بجا بود       

راحت بی خیال این وعده گاه میشه و یه راست میـره بـه مکـان           . میدون فرانکلینه، دیگه به آدرس نیازي نداره      
  ».درست

                                                
1. Almas Shrine Temple  



  ».چشمت به ورودي باشه. من هم دقیقا همین نظر رو دارم«
  ».بله، خانم«
  »کالوراما هایتز نشد؟هیچ خبري از مأمور هارتمن توي «
  ».ازش خواستید که مستقیما بهتون زنگ بزنه. نه، خانم«
  ».خب، نزده«

  .خیلی دیر کرده. عجیبه: سیمکینز به ساعتش نگاه کرد و با خود گفت
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 و داد او که از ترس فلج شده بود دیگر ضـربه نمـی زد  . رابرت لنگدان، برهنه و تنها در تاریکی مطلق می لرزید  
در عوض، چشمانش را بسته بود و نهایت تلاشش را می کرد تا تپش شدید قلـبش و تـنفس         . و فریاد نمی کرد   

  . وحشت زده اش را کنترل کند
 او سعی می کـرد  .بالاي سرت فقط مایل ها فضاي باز قرار گرفته       . تو زیر یه آسمون بیکران شب دراز کشیدي       

  . با این حرف ها خودش را قانع کند
 MRIن خیالات تسکین دهنده تنها راهی بود که با آن توانسته بود اخیرا از فضایی تنـگ در یـک دسـتگاه                ای

ولی بهرحال، امشب، این خیالات به هیچوجـه مـؤثر   . محصور و یک دز سه گانه از والیوم جان سالم به در ببرد         
  . واقع نشدند

مرد او را از میـان  . و تقریبا داشت او را خفه میکردکهنه اي که در دهان کاترین سالومون بود به عقب رفته بود     
در آن سوي راهـرو، کـاترین یـک لحظـه اتـاقی را        . سراشیبی باریکی وارد راهروي زیرزمینی تاریکی کرده بود       

مـرد در عـوض در   . دیده بود که با نور ارغوانی مایل به قرمز وهم آوري روشن شده بود، اما تا آنجا نرفته بودند         
او دسـتان  . ق کوچک ایستاده بود، او را داخل برده بـود و روي یـک صـندلی چـوبی گذاشـته بـود               کنار یک اتا  

کاترین اکنون احساس می کرد که سـیم هـا بیـشتر    . کاترین را به پشت صندلی بسته بود تا نتواند تکان بخورد 
ر تـنفس بـه او   این درد با احساس وحشت فزاینده اي که بـه خـاطر نـاتوانی د   . در گوشت دستش فرو می روند 

پارچۀ داخل دهانش هر لحظه بیشتر در گلویش فرو می رفت و احساس مـی        . دست داده بود قابل مقایسه نبود     
  . کم کم بینایی اش داشت کمتر می شد. کرد در حال خفه شدن است

ان اکنـون بـه شـدت آب از چـشم    . پشت سر او، مرد خالکوبی کرده، تنها درِ اتاق را بست و چراغ را روشن کرد            
  . همه چیز تار شده بود. کاترین می آمد و دیگر قادر به تشخیص اشیاء اطراف خود نبود



ــرز          ــاترین در م ــی ک ــد، و وقت ــاهر ش ــابلش ظ ــگ در مق ــت رنگارن ــی از گوش ــر هم ــم و ب ــرة در ه   منظ
دست پوشیده از فلسی دراز شـد و کهنـه   . بی هوشی قرار گرفت احساس کرد چشمانش به پر پر زدن افتاده اند        

  . از دهان او بیرون کشیدرا
کاترین به نفس نفس افتاد و نفس هاي عمیقی کشید و هنگامیکه موجی از هواي ارزشـمند وارد ریـه هـایش                      

کم کم بینایی اش واضح شد و خود را در حالی یافت که بـه چـشمان شـیطان خیـره       . شد به سرفه کردن افتاد    
، و سـر تراشـیده اش بـا الگـوي حیـرت آوري از        گـردن، صـورت   . این چهره یک چهرة انسانی نبـود      . شده بود 

به غیر از دایرة کوچکی که روي سرش قـرار داشـت،   . نمادهاي خالکوبی شدة عجیب و غریب پوشیده شده بود       
زرگی بـر روي سـینه اش ماننـد    ققنوس دوسر ب. به نظر می رسید سانتیمتر به سانتیمتر بدنش تزئین شده است         

  . ظر مرگ او بود با چشمان نوك سینه اي به کاترین خیره شده بودگرسنه اي که بی صبرانه منتکرکس 
  ».دهنت رو باز کن«: مرد به نجوا گفت

  »؟چی«. کاترین با تنفر شدیدي به هیولا خیره شد
  ».دهنت رو باز کن، وگرنه پارچه دوباره می ره داخل«: مرد تکرار کرد

شـده اش را دراز کـرد و     شت نشانۀ کلفت و خالکوبی      مرد انگ . کاترین در حالی که می لرزید دهانش را باز کرد         
مـرد انگـشت   . وقتی زبان او را لمس کرد کاترین فکر کـرد اسـتفراغ مـی کنـد        . آن را بین لب هاي او گذاشت      

چشمانش را بست و آب دهان او را روي تکه گوشـت        . خیسش را درآورد و آن را روي سر تراشیده اش بالا برد           
  . ک خود مالیدخالکوبی نشدة دایره اي کوچ

  .کاترین رویش را به سمت دیگري برگرداند
 لوله هـاي روي دیـوار، صـداي    -اتاقی که او در آن نشسته بود به نظر می رسید یک جور اتاق دیگ بخار باشد 

بهرحال، قبل از اینکه بتواند محیط اطراف خود را درك کند، نگـاهش یکدفعـه روي          . غلغل، چراغ هاي مهتابی   
، کفـش هـاي تخـت، و    تویید یقه اسکی، کت ورزشی -یک کپه لباس . روي زمین ثابت ماند   چیزي در کنارش    

  . ساعت میکی ماوس
  »!چه بلایی سر رابرت آوردي؟«: او به سمت جانور خالکوبی کردة مقابلش چرخید و گفت» !خداي من«

  . کردکنار رفت و به پشت سر خود اشاره» .ششش، وگرنه صدات رو می شنوه«: مرد به نجوا گفت
شـکل آن شـباهت    . تنها چیزي که کاترین می دید یک جعبۀ بزرگ سیاه پـشم شیـشه بـود               . لنگدان آنجا نبود  

دو چفت بـزرگ درِ جعبـه را   . برمی گرداندند که با آنها جنازه ها را از جنگ عجیبی با جعبه هاي سنگینی داشت 
  . محکم بسته بودند

  »!ی شهخفه م... اما! ؟توئهاون «: کاترین یکدفعه گفت
. نـه، خفـه نمیـشه   «: مرد به لوله هاي شفافی که از روي دیوار به ته جعبه وصل شده بودند اشاره کرد و گفـت          

  ». می تونست خفه بشهکاشفقط آرزو می کنه که 
. لنگدان در تاریکی مطلق با دقت به لرزش هاي مبهمی که اکنون از دنیاي بیرون مـی شـنید گـوش مـی داد                      

  .به کوبیدن روي جعبه و تا جایی که می توانست با صداي بلند داد و فریاد کرد شروع کرد صداي صحبت؟
  »! می شنوه؟منوکسی صداي ! کمک«

  »!نه! خداي من، نه! رابرت«: در دوردست، صداي خفه اي فریاد زد
با ایـن وجـود، صـداي خوشـایندي     . کاترین بود و صدایش وحشت زده به نظر می رسید  . او صدا را می شناخت    

غیرمنتظره اي را در پشت گردن خود حس کـرد  ه سمت او فریاد بزند، اما احساس  لنگدان نفسی کشید تا ب    .بود



 خیلی بی حرکت دراز چطور ممکنه؟ . به نظر می رسید که نسیم ضعیفی از ته جعبه بیرون می زند            . و مکث کرد  
  ش بـا جنـبش هـوا تکـان       احساس می کرد موهاي ریز پشت گـردن        .بله، قطعا . کشید و وضعیت را بررسی کرد     

  . می خورند
پیدا کردن آن فقـط چنـد   . لنگدان به طور غریزي شروع به لمس کردن کف جعبه کرد و دنبال منشأ هوا گشت   

 دهانـۀ سـوراخ دار کوچـک شـبیه بـه صـفحۀ زهکـش یـک         ! اینجاسـت کوچیـک یه منفذ  . لحظه طول کشید  
  . اختی از آن بیرون می زدظرفشویی یا وان بود، با این تفاوت که نسیم ملایم و یکنو

  .اون نمی خواد من خفه بشم. داره برام هوا می فرسته داخل
صـداي غیرقابـل    . اکنون صداي ترسناکی از سوراخ هاي منفـذ مـی آمـد           . آسایش خاطر لنگدان دوامی نداشت    

  . که به طرف او می آمد... اشتباه شرشر جاري شدن مایع بود
. یعی که از یکی از لوله ها به سمت جعبۀ لنگدان پایین می رفت خیـره شـد    کاترین با ناباوري به عبور واضح ما      

  . این صحنه شبیه یک جور نمایش جادوگري روي صحنه بود
  !داره آب می فرسته داخل جعبه؟

تنها کاري که مـی  . کاترین با تقلا دستان خود را کشید و گزندگی عمیق سیم هاي دور مچش را نادیده گرفت        
صداي لنگدان را که با ناامیدي به جعبه می کوبیـد  . د این بود که با وحشت به جلو نگاه کند         توانست انجام بده  

تا یک لحظه سـکوتی وحـشت زده      . می شنید، اما وقتی آب به سطح زیرین جعبه رسید، ضربه زدن متوقف شد             
  .سپس ضربه زدن با ناامیدي تازه اي شروع شد. به وجود آمد

  »!نمی تونی این کار رو بکنی! خواهش می کنم! بیاد بیرونبذار «: کاترین با التماس گفت
مرد در حالی که در یک دایره دور او قدم مـی زد بـا خونـسردي          » .می دونی که غرق شدن مرگ وحشتناکیه      «

  ».دستیارت، تریش، می تونه این رو بهت بگه«. صحبت می کرد
  .کاترین حرف هاي او را شنید، اما درك آنها برایش سخت بود

توي ملک خانوادگیتون در پوتومـاك  . شاید یادت باشه که من یه بار نزدیک بود غرق بشم   «:  به نجوا گفت   مرد
  ». با تیر زد و از روي پل زاك افتادم توي یخ هامنوبرادرت . بود

  .شبی که مادرم رو کشتی. کاترین با نگاهی سراسر تنفر به او خیره شد
تا بـه یکـی از خودشـون تبـدیل     ... و راه رو بهم نشون دادن. ناون شب خدایان ازم محافظت کرد    «: مرد گفت 

  » .بشم
آب از همـین  . مثـل دمـاي بـدن   ... آبی که با شرشر در پشت سر لنگدان به داخل جعبه ریخته می شد گرم بود       

وقتی کم کـم از قفـسۀ سـینه    . حالا چند اینچ بالا آمده بود و پشت بدن برهنۀ او را کاملا در خود فرو برده بود            
  .اش بالا آمد، لنگدان احساس کرد حقیقت تلخی به سرعت در حال نزدیک شدن است

  .من می میرم
  . او با وحشت تازه اي دستانش را بلند کرد و دوباره دیوانه وار شروع به ضربه زدن کرد
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او می شـنید کـه   » !نیمهر کاري بخواي می ک! باید بذاري بیاد بیرون«: کاترین اکنون با گریه التماس می کرد      
  . همچنانکه آب به درون جعبه جاري می شد لنگدان دیوانه وارتر ضربه می زد

کارهـایی کـه بایـد بـراي وادار پیتـر بـه افـشاي        . تو از برادرت آسون تري«. مرد خالکوبی کرده فقط لبخند زد 
  »...رازهاش می کردم

مـا هـرم رو حـل    ! می خواستی کردیمکاري رو که ما دقیقا ! بگو! است؟پیتر کج! اون کجاست؟ «: کاترین گفت 
  »-کردیم و

اطلاعات رو مضایقه کردید و یه مأمور دولت رو بـه  . شما یه بازي رو انجام دادید. نکردیدنه، شما هرم رو حل    «
  ».این رفتاري نیست که من بهش پاداش بدم. خونۀ من آوردید

اونا مـا رو   .  دنبالت می گرده   CIA. ره اي نداشتیم  ما چا «: کاترین جلوي اشک هاي خود را گرفت و جواب داد         
کاترین صـداي داد و  » !فقط بذار رابرت بیاد بیرون. من همه چیز رو بهت می گم     . وادار کردن با یه مأمور بیایم     

می دانـست کـه لنگـدان    . فریاد و ضربه هاي لنگدان را می شنید و می دید که آب از میان لوله جاري می شود  
  .دوقت زیادي ندار

فکر کـنم مأمورهـا   «. در مقابل او، مرد در حالی که به چانۀ خود دست می کشید با خونسردي صحبت می کرد       
  »توي میدون فرانکلین منتظرم باشن؟

چـون  . کاترین حرفی نزد و مرد دستان بزرگش را روي شـانه هـاي او گذاشـت و او را بـه آرامـی جلـو کـشید             
بودند، به شانه هـایش فـشار آمـد و از درد بـه سـوزش افتادنـد و              دستانش هنوز با سیم به پشت صندلی بسته         

  . چیزي نمانده بود از جا در بروند
  »!هستنمأمورها توي میدون فرانکلین . آره«: کاترین گفت

  »آدرس روي سرپوش چیه؟«. مرد بیشتر فشار آورد
  . درد مچ ها و شانه هاي کاترین غیرقابل تحمل بود، اما چیزي نگفت

  ».لان بهم بگی، کاترین، وگرنه دست هات رو می شکنم و دوباره ازت می پرسممی تونی ا«
راز در درون فرقـه پنهـان       «: سرپوش نوشـته  ! هشتهشمارة نامعلوم   ! هشت«. کاترین از درد به نفس نفس افتاد      

 هـشت شـمارة   ! دیگه نمی دونم چـی بهـت بگـم        . قسم می خورم  » ! شمارة هشت میدان فرانکلین    -شده است 
  »!رانکلینهمیدون ف

  .مرد هنوز شانه هاي او را رها نکرده بود
  »!بذار رابرت از اون مخزن بیاد بیرون! ولم کن! آدرس همینه! فقط همین رو می دونم«: کاترین گفت

من نمی تونم بدون دسـتگیر شـدن بـرم بـه شـمارة            . اما یه مشکلی هست   ... می کردم این کار رو    «: مرد گفت 
  »بینم، چی توي اون آدرسه؟بگو ب. هشت میدون فرانکلین

  »!نمی دونم«
  » رو می دونی؟اوناو نمادهاي روي پایۀ هرم؟ روي سطح پایینی؟ معنی «
سـنگِ  . تهـش نمـادي نـداره   «. کاترین نمی دانست او راجع به چه حرف می زند      »  نمادهاي روي پایه؟   کدوم«

  »!صاف و خالیه



 تابوت مانند می آمد بی اعتنا بود، با خونسردي بـه  مرد که ظاهرا نسبت به فریادهاي کمک مبهمی که از جعبۀ       
سپس به طرف کاترین برگشت و آن را جلوي چـشمان او بـالا   . طرف کیف لنگدان رفت و هرم را از آن درآورد  

  .آورد تا او بتواند ته آن را ببیند
  . وقتی کاترین نمادهاي حکاکی شده را دید، از سر حیرت به نفس نفس افتاد

  !رممکنهاین غی... ولی
  

  

  
  
  

 او اصـلا نمـی   !من مطمئنم ! قبلا هیچی اونجا نبود   . ته هرم کاملا با حکاکی هاي پیچیده اي پوشیده شده بود          
به نظر می رسید که آنها همۀ سـنت هـاي مرمـوز را،    . دانست که این نمادها چه معنایی می توانند داشته باشند 

  . یگرفتندشامل تعدادي که او حتی آنها را نمی شناخت در بر م
  .بی نظمی کامل

  ».نمی دونم اینا چه معنایی دارن... من«: او گفت
: به جعبـه نگـاه کـرد و گفـت    » .خوشبختانه، یه متخصص در دسترسمون هست   . من هم همینطور  «: مرد گفت 

  .هرم را به طرف جعبه برد» چطوره از اون بپرسیم؟«
در عوض، او با خونسردي روي   . ر جعبه را باز کند    یک لحظۀ کوتاه کاترین امیدوار شد که او می خواهد چفت د           

جعبه نشست، دستش را پایین برد، و صفحۀ کوچکی را کنار زد و پنجرة پلکسی گلس کوچکی را روي مخـزن                  
  . آشکار کرد

  !نور



وقتـی  . لنگدان چشمان خود را پوشاند و در میان پرتو نوري که اکنون از بالا می تابید چشمانش را تنـگ کـرد               
داشت به میان چیزي نگاه می کرد که بـه نظـر مـی    . به نور عادت کرد، امیدش تبدیل به گیجی شدچشمانش  

  .از میان پنجره یک سقف سفید و یک چراغ مهتابی را دید. رسید پنجره اي در بالاي جعبه اش باشد
  .بدون هشدار، صورت خالکوبی شده بالاي سرش ظاهر شد و به او نگاه کرد

  »!اترین کجاست؟ بذار بیام بیرونک«: لنگدان فریاد زد
. من قدرتش رو دارم که از جون اون چشم پوشی کـنم   . دوستت کاترین اینجا پیش منه    «: مرد لبخند زد و گفت    

  ».اما وقتت کمه، پس پیشنهاد می کنم خوب گوش کنی. همینطور جون تو
  .ي سینه اش خزیده بودلنگدان از پشت شیشه به زور صداي او را می شنید و آب هم بالاتر آمده و رو

  » هرم هستن؟تهخبر داري که نمادهایی «: مرد پرسید
اما ! آره«: لنگدان که ردیف گستردة نمادها را موقعی که هرم روي زمین طبقۀ بالا افتاده بود دیده بود، فریاد زد            

 کـه  ایـن چیزیـه  ! جـواب اونجاسـت  ! باید بري بـه شـمارة هـشت میـدون فـرانکلین     ! نمی دونم معنیشون چیه  
  »-سرپوش

تـازه،  . من قصد ندارم با پاي خودم وارد تلـه بـشم     .  اونجا منتظر منه   CIAپروفسور، هردومون می دونیم که      «
فقط یه ساختمون توي اون میدون هـست کـه احتمـالا مـی تونـه مـرتبط       . من شمارة خیابون رو نمی خواستم 

  ». نجیب زادگان باستانی معبد عرفانفرقۀ عربی« . مکث کرد و به لنگدان خیره شد» . معبد الماس-باشه
... معبـدي هـا  . او با معبد الماس آشنا بود، اما فراموش کرده بود که در میدان فـرانکلین اسـت     . لنگدان گیج شد  

 این موضوع به هیچوجه از نظـر تـاریخی جـور در      هستن؟ معبد اونا روي یه پلکان مخفی قرار گرفته؟        » فرقه«
راز در ! آره، باید همـون باشـه   «: فریاد زد . وضعیتی نبود که دربارة تاریخ بحث کند      نمی آمد، اما لنگدان فعلا در       
  »!درون فرقه پنهان شده است

  »تو با این ساختمون آشنایی داري؟«
لنگدان سرش را بالا آورد تا گوش هایش را بالاي مایعی که به سرعت در حال بالا آمـدن بـود نگـه                      » !قطعا«

  »!بذار بیام بیرون! کنممن می تونم بهت کمک «. دارد
  »پس معتقدي که می تونی بهم بگی این معبد چه ربطی به نمادهاي ته هرم داره؟«
  »!بذار فقط به نمادها نگاه کنم! بله«
  ».ببینم چکار می کنی. خیلی خب، پس«

شـت مـرد   با بالا آمدن مایع گرمی که او را فرا می گرفت، لنگدان به دریچه فـشار آورد و انتظـار دا              ! عجله کن 
در عوض، ته هـرم یکدفعـه در بـالاي        . اما دریچه هرگز باز نشد    ! عجله کن ! خواهش می کنم  . چفت را باز کند   

  . پنجرة پلکسی گلس ظاهر شد
  . لنگدان با وحشت به بالا خیره شد

. مرد هـرم را در دسـتان خـالکوبی کـرده اش گرفتـه بـود      » مطمئنم که این نما به اندازة کافی برات نزدیکه؟   «
  ».فکر کنم کمتر از شصت ثانیه وقت داشته باشی. سریع فکر کن، پروفسور«
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رابرت لنگدان بارها شنیده بود که می گویند یک حیوان، وقتی در تنگنا قرار می گیرد قـادر بـه اعمـال نیـروي            

رد آورد، اصـلا چیـزي از   با این وجود، وقتی او تمام نیروي خود را به قسمت زیرین جعبه وا . معجزه آسایی است  
لنگـدان کـه بـراي نفـس کـشیدن      . در اطراف او، مایع همچنان به طور یکنواختی بالا می آمـد        . جا جم نخورد  

فضایی بیش از شش اینچ برایش نمانده بود، سرش را به داخل کیسۀ هوایی که برایش بـاقی مانـده بـود بـالا              
گرفته بود و چشمانش فقط چند اینچ با زیر هرم سنگی کـه  او اکنون رو در رو با پنجرة پلکسی گلس قرار  . آورد

  .حکاکی هاي گیج کننده اش بالاي سر او قرار گرفته بود فاصله داشت
  . من نمی دونم معنی اینا چیه

آخرین حکاکی هرم فراماسونی که بیش از یک قرن در زیر آمیزة سفتی از موم و گرد سـنگ قـرار گرفتـه بـود         
 -کاکی یک شبکۀ مربعی کامل از نمادهـایی از همـۀ سـنت هـاي قابـل تـصور بـود                  ح. اکنون برهنه شده بود   

در مجمـوع، یـک هـرج و مـرج        . کیمیایی، نجوم، هرالدیک، فرشته اي، جادویی، عددي، مهري، یونانی، لاتین         
  .  یک کاسه سوپ الفبا که حروفش از بسیاري از زبان ها، فرهنگ ها، و اعصار مختلف می آمدند-نمادي بود

  . نظمی کاملبی
  

  

  
          

  



نمی توانـست درك کنـد کـه    نه ترین تفسیرات آکادمیک خود هم نمادشناس رابرت لنگدان، حتی در ماجراجویا    
  .نظم از بی نظمی؟ غیرممکنه. این شبکۀ نمادها چگونه کشف رمز می شود تا اصلا معنایی داشته باشد

مد و میزان وحشتش همزمان با بالا آمـدن آب بـالا مـی    اکنون مایع داشت از برآمدگی گلوي لنگدان بالا می آ     
  .هرم به شکلی استهزاآمیز به او خیره شده بود. به ضربه زدن روي تانکر ادامه داد. رفت

چـه معنـایی مـی    . لنگدان با یأسی دیوانه وار تمام قوة ذهنی خود را روي این تخته شطرنج نمادها متمرکز کرد   
نمی توانست تـصور کنـد کـه از کجـا     که او حتی تیب آنها آنقدر ناهمخوان بود     متأسفانه، تر  تونن داشته باشن؟  

   !حتی مال یه دوره از تاریخ هم نیستن. شروع کند
در بیرون تانکر، صداي خفه ولی قابل شنیدن کاترین می آمد که با گریه و زاري براي رهایی لنگـدان التمـاس       

ه حل، به نظر می رسید که دورنماي مرگ، تمام سلول هـاي  با وجود عدم موفقیت لنگدان در یافتن را  . می کرد 
وضوح عجیبی در ذهن خود احساس کرد که تا کنـون آن  . بدن او را براي یافتن یک راه حل تحریک می کنند    

 یـک الگـو، یـک کلمـۀ     - با جدیت به شبکه نگاه کرد و دنبال یک سرنخ گـشت   !فکر کن . را تجربه نکرده بود   
   .بی نظمی.  اما فقط شبکه اي از نمادهاي نامربوط را می دید-ا هر چیزيمخفی، یک نماد مخصوص، ی

. هر ثانیه که می گذشت، لنگدان بیشتر احساس می کرد که بی حسی وهم آوري بـر بـدنش چیـره مـی شـود            
آب اکنون به گـوش هـایش   . انگار همان گوشتش آماده می شد که از ذهنش در برابر درد مرگ محافظت کند             

تصاویر وحـشتناکی مقابـل   . او تا جایی که می توانست سرش را بالا آورد و به بالاي جعبه چسباند  رسیده بود و    
 که در حالیکه سرش از آب بیرون مانده بود در ته چاه تاریکی قـرار           1پسري در نیوانگلند  . چشمانش ظاهر شدند  

  . ده بودمردي در رم که در زیر اسکلتی در داخل یک تابوت واژگون گیر افتا. گرفته بود
تا آنجایی که لنگدان می شنید، او سعی داشت براي یک دیوانه دلیل          . فریادهاي کاترین دیوانه وارتر شده بودند     

.  اصرار می کرد که نمی توان از لنگدان انتظار داشت بدون دیدن معبد الماس هرم را کـشف رمـز کنـد             -بیاورد
 چطور می تونه بـدون اون همـه اطلاعـات هـرم رو     رابرت! مطمئنا تکۀ گمشدة این پازل توي اون ساختمونه   «

  »!کشف رمز کنه؟
بـه  » شمارة هشت میـدان فـرانکلین    «لنگدان از تلاش هاي او سپاسگزار بود، ولی با این حال یقین داشت که               

طبق افسانه، هرم فراماسونی در اواسط قـرن نـوزده   . محدودة زمانیش کلا اشتباهه. نمی کند معبد الماس اشاره    
لنگدان متوجـه شـد کـه در    . ده بود، یعنی چندین دهه قبل از اینکه معبدي ها اصلا وجود داشته باشندساخته ش 

ممکن نبود که سـرپوش بـه   . حقیقت، احتمالا قبل از آن بود که میدان حتی اسم میدان فرانکلین را داشته باشد   
به هر چـه کـه    » ان فرانکلین شمارة هشت مید  «. ساختمانی ساخته نشده در آدرسی که وجود نداشت اشاره کند         

  .  وجود می داشت1850باید در سال ... اشاره می کرد
  .متأسفانه، هیچ چیزي به ذهن لنگدان خطور نمی کرد

 .او بانک هاي حافظۀ خود را براي یافتن هر چیزي که به آن محدودة زمانی مطابقت داشته باشد کـاوش کـرد            
مـایع  . چیزي به ذهن لنگدان نرسید وجود داشته باشه؟ 1850شمارة هشت میدان فرانکلین؟ چیزي که در سال      

او در حالی که با وحشت خود مبارزه می کرد، به شبکۀ نمادهـاي روي  . اکنون به درون گوش هایش می چکید     
 ذهنش با آشفتگی مطلقی شروع کرد به زیر و رو کـردن تـشابهات            !نمی فهمم ارتباطشون رو   . شیشه نگاه کرد  

  . ی توانست به وجود بیاورددور افتاده اي که م

                                                
1. New England   



Eghit Franklin Square ...  و پرگـار نمادهـاي   2گونیـا ... ایـن شـبکۀ نمادهـا یـه مربعـه     ... 1مربـع هـا 
آب همچنـان بـالا مـی    . مربع ها زوایاي نود درجـه دارن      ... محراب هاي فراماسونی مربعی ان    ... فراماسونی ان 

فرانکلین هـشت حـرف   ... شبکه هشت در هشته... هشت... نهشت فرانکلی. آمد، اما لنگدان آن را نادیده گرفت    
  ...هشت در عدد شناسی عدد ویرانیه...  نماد دورانی بی نهایته8... ههشت حرف دار» The Order«... داره

  .لنگدان نظري نداشت
طراف در بیرون مخزن، کاترین هنوز داشت التماس می کرد، اما شنوایی لنگدان اکنون با تکان خوردن آب در ا               

  . سرش متناوب شده بود
  » -پنهان شده... راز در درون... پیام سرپوش به وضوح... نمیشه بدون دونستن...«

  .سپس دیگر صدایش را نشنید
  . آب وارد گوش هاي لنگدان شد و آخرین صداي کاترین را از بین برد

  ...پنهان شده... راز در درون
  .نین انداز شدآخرین کلمات کاترین در میان سکوت گور او ط

  .پنهان شده... راز در درون
  .به طور عجیبی، لنگدان متوجه شد که دقیقا همین کلمات را قبلا بارها شنیده است

  .راز در درون پنهان شده است
هـستۀ  » راز در درون پنهان شده است«. حتی حالا هم به نظر می رسید رازهاي باستانی او را دست انداخته اند            

بلکه در درون خود جـستجو  ... ها بود، که به انسان اصرار می کرد که خدا را نه در آسمان بالااصول و قواعد راز  
  .این جمله پیام همۀ آموزگاران متصوف بزرگ بود. راز در درون پنهان شده است. کنند

  . قلمروي خدا در درون توست:عیسی مسیح می گفت
  .خودت را بشناس: فیثاغورث می گفت

    آیا نمی دانید که شما خدا هستید؟: ی گفتهرمس تریسمگیستوس م
  ...فهرست همینطور ادامه داشت

با . راز در درون پنهان شده است. همۀ آموخته هاي تصوف اعصار تلاش کرده بودند که این عقیده را نقل کنند            
  . این وجود، بشر براي یافتن خدا همچنان به جستجوي خود در آسمان ها ادامه می داد

رابرت لنگدان، در این لحظه که چـشمانش  . ون براي لنگدان به یک طعنۀ نهایی تبدیل شده بود      این تحقق اکن  
  . مثل همۀ مردان قبل از او رو به آسمان ها بود، ناگهان نور را دید

  .این نور مثل آذرخشی از بالا به او برخورد کرد
  

The 
secret hides 

within The Order 
Eight Franklin Square 

 
 .لحظه مفهوم آن را فهمیددر یک 

                                                
1  .Square هم به معنی میدان است و هم به معنی مربع، و گونیا  
  



مـتن  . مفهوم آن تمام طول شب به او خیره شـده بـود  . پیام روي سرپوش ناگهان کاملا برایش روشن شده بود     
 پیامی که در چنـد قـسمت   - رمزي تکه تکه شده -روي سرپوش، مثل خود هرم فراماسونی، یک سمبولون بود        

تار شـده بـود کـه لنگـدان بـاورش نمـی شـد او و        مفهوم سرپوش به روش چنان ساده اي است. نوشته شده بود 
  . کاترین متوجه آن نشده اند

 نحوة دقیق کـشف رمـز   به راستیاز آن عجیب تر این که لنگدان اکنون متوجه شده بود که پیام روي سرپوش   
، دقیقا همانطور کـه پیتـر سـالومون وعـده داده بـود       . بسیار ساده بود  . شبکۀ نمادهاي ته هرم را آشکار می کرد       

  .سرپوش طلایی یک تعویذ قدرتمند بود که توانایی آوردن نظم از بی نظمی را داشت
  » !می دونم! می دونم«: لنگدان شروع کرد به ضربه زدن روي دریچه و فریاد زد

به جاي آن، صورت خالکوبی شده ظاهر شـد  . بالاي سر او، هرم سنگی از روي دریچه برداشته شد و کنار رفت           
  .ن از میان پنجرة کوچک به او خیره شدو نماي ترسناك آ

  »!بذار بیام بیرون! حلش کردم«: لنگدان فریاد زد
ولـی بهرحـال، چـشمانش      . وقتی مرد خالکوبی کرده صحبت کرد، گوش هاي زیر آب لنگدان صدایی نشنیدند            

  ».بهم بگو«. لب هاي او را دید که دو کلمه را ادا کرد
همـه چیـز رو   ! بـذار بیـام بیـرون   ! می گـم «: نش بالا آمده بود فریاد زد    لنگدان در حالی که آب تقریبا تا چشما       

  .خیلی ساده است» !توضیح می دم
  ».یا بمیر... یا الان بهم بگو«. لب هاي مرد دوباره تکان خوردند

وقتی آب تا آخرین اینچ فضاي هوا در حال بالا آمدن بود، لنگدان سرش را به عقـب کـج کـرد تـا دهـانش را                 
. وقتی این کار را کرد، مایع گرم به داخل چشمانش ریخته شـد و دیـدش را تـار کـرد        . ب نگه دارد  بالاي خط آ  

  .پشت خود را قوس داد و دهانش را به پنجرة پلکسی گلس چسباند
سپس، رابرت لنگدان در حالی که چند ثانیه هوا برایش مانده بود، راز چگونگی کشف رمـز هـرم فراماسـونی را          

  . افشا کرد
لنگدان به طـور غریـزي بـراي آخـرین بـار            . بتش را به پایان رساند، مایع به بالاي لب هایش رسید          وقتی صح 

یک لحظه بعد، مایع کاملا او را در بر گرفت و به بالاي گورش رسید و            . نفسی کشید و دهانش را محکم بست      
  .در طول پنجرة پلگسی گلس پخش شد

  . هرم رو چطور حل کنهلنگدان فهمید که. اون موفق شد: ملخ با خود گفت
  .بسیار آشکار. جواب بسیار ساده بود

  .در زیر پنجره، صورت زیر آب رابرت لنگدان با چشمانی نومید و ملتمس به او خیره شده بود
متـشکرم، پروفـسور   «: ملخ سرش را به سوي او تکان داد و به آرامی با حرکت لب هایش این کلمات را ادا کرد  

  ».گ خوش بگذرهزندگی پس از مر. لنگدان
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رابرت لنگدان به عنوان یک شناگر جدي، خیلی از اوقات با خود فکر کرده بود که غـرق شـدن چـه احـساسی               

اگرچه می توانست نفسش را بیشتر از خیلـی از  . اکنون می دانست که قرار است مستقیما آن را تجربه کند . دارد
دي .  بدنش از همین حالا به فقدان هوا واکنش نشان مـی دهـد  مردم حبس کند، می توانست احساس کند که      

شـدت  ! نفـس نکـش  . اکسید کربن داشت در خونش جمع می شد و نیاز غریزي به تنفس را با خـود مـی آورد                 
لنگدان می دانست که به زودي به نقطه اي می رسد کـه  . واکنش غیرارادي تنفس هر لحظه افزایش می یافت 

 لحظه اي بحرانی که در آن شخص دیگـر قـادر نیـست بـه طـور        -فس می گفتند  به آن نقطۀ انفصال حبس ن     
  . ارادي نفس خود را حبس کند

غریزة لنگدان ضربه زدن و تقلا کردن بود، اما می دانست که بهتر اسـت اکـسیژن بـاارزش              ! دریچه رو باز کن   
 ـ   . خود را هدر ندهد    اري آب بـه بـالا خیـره شـود و     تنها کاري که می توانست انجام بدهد این بود که از میان ت

عضلاتش بـه  . دنیاي بیرون اکنون فقط تکۀ تیره و تاري از نور در بالاي پنجرة پلکسی گلس بود         . امیدوار باشد 
  .سوزش افتاده بودند و می دانست که کمبود اکسیژن در بافت هایش شروع شده است

کاترین بود که اعـضاي زیبـاي صـورتش از    . شدناگهان صورتی زیبا و روح مانند ظاهر شد و از بالا به او خیره          
چشمانشان از میان پنجرة پلکسی گلس با هم تلاقـی کـرد و یـک لحظـه     .  می نمود  اثیري پشت حجاب مایع،  

 سپس فریادهاي وحشتزدة مبهم او را شنید و متوجـه شـد کـه        !کاترین. لنگدان فکر کرد نجات پیدا کرده است      
یولاي خالکوبی کرده داشت او را مجبور می کرد که شاهد اتفاقی باشد که        ه. مرد او را در آنجا نگه داشته است       

  . در شرف وقوع بود
  ...کاترین، متأسفم

لنگدان که در این فضاي عجیب و غریب و تاریک، زیر آب گرفتار شده بود سـعی کـرد ایـن را درك کنـد کـه       
یا تـا حـالا   ... هر چیزي که بود... می پیوستبه زودي به نیستی   .  سپري می کند   آخرین لحظات زندگی خود را    

وقتـی مغـزش از کـار مـی افتـاد، تمـام خـاطراتی کـه در بافـت               . داشت به پایان می رسید    ... یا می شد  ... بوده
خاکستري اش قرار داشتند، به همراه تمام دانشی که تا کنون به دسـت آورده بـود، بـه سـادگی بـا جریـانی از              

   .واکنش هاي شیمیایی بر باد می رفتند
به دلگیري و پستی هـر احـساسی   . در این لحظه، رابرت لنگدان به بی اهمیت بودن حقیقی خود در دنیا پی برد   

تقریبا خوشبختانه، احساس می کرد که نقطۀ انفـصال حـبس نفـس در حـال     . بود که تا کنون تجربه کرده بود    
  . فرارسیدن است

  .آن لحظه فرا رسیده بود
یـک  .  رفتۀ خود را با شدت بیرون دادند و در اشتیاق براي تنفس فرو ریختند            ریه هاي لنگدان محتویات تحلیل    

سپس، مثل کسی که دیگر قادر بـه نگـه داشـتن     . ثانیۀ آخرش بود  . لحظۀ دیگر نفس خود را بیرون نگه داشت       
  .دست خود به یک بخاري داغ نیست، خودش را تسلیم سرنوشت کرد

  .واکنش غیرارادي بر استدلال غلبه کرد
  .هایش از هم باز شدندلب 

  .ریه هایش منبسط شدند



  .و مایع به داخل جاري شد
  مـــایع . دردي کــه در ســینه اش پیچیــد شــدیدتر از آنچــه بــود کــه تــا کنــون تــصور کــرده بــود            

بلافاصله، درد به سرعت وارد جمجمه اش شد و احساس کرد سرش بین یک       . ریه هایش را به سوزش انداخت     
داي رعدآسایی در گوش هایش پیچید و در طـول تمـام ایـن اتفاقـات، کـاترین      ص. دستگاه پرس خرد می شود    
  .سالومون مدام جیغ می زد

  . برق کورکننده اي از نور ایجاد شد
  .و بعد تاریکی

  .رابرت لنگدان مرده بود
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  .تموم شد
را دچـار کاتاتونیـایی کـرده      غرق شدنی که شاهد شده بود او        . کاترین سالومون دست از جیغ و داد برداشته بود        
  . بود و حقیقتا او را با شوك و یأس فلج کرده بود

قیافۀ بی حـرکتش  . زیر پنجرة پلکسی گلس، چشمان بی جان لنگدان به فضایی خالی در کنار او خیره شده بود   
کـه  آخرین حباب هاي کوچک هوا از دهان بی جانش بیرون زد، و بعد، طـوري  . حالتی از درد و افسوس داشت   

و در میان سایه ها ناپدیـد  ... انگار به تسلیم روح خود رضایت داده باشد، پروفسور هاروارد به ته مخزن فرو رفت  
  . شد

  .  کاترین احساس بی حسی کرد.اون مرده
مرد خالکوبی کرده دستش را پایین برد و با قاطعیتی بی رحمانه، پنجرة کوچک را بست و جـسد لنگـدان را در                     

  . و موم کردداخل جعبه مهر
  »بریم؟«. سپس به کاترین لبخند زد

قبل از اینکه کاترین بتواند جواب بدهد، مرد بـدن محنـت زدة او را روي شـانه هـاي خـود انـداخت، چـراغ را                     
با چند گام قدرتمند، او را به انتهاي راهـرو منتقـل کـرد و وارد فـضاي            . خاموش کرد، و او را از اتاق بیرون برد        

او . اتاق بوي بخور مـی داد . نظر می رسید با یک نور ارغوانی مایل به قرمز روشن شده باشد        بزرگی کرد که به     
کاترین را به طرف یک میز مربعی در وسط اتاق برد و او را محکم با پـشت روي زمـین انـداخت، و نفـسش را           

   این سنگه؟. سطح زیر او زمخت و سرد بود. برید
او بـه طـور غریـزي    .  که مرد سیم را از مچ ها و ساق هایش باز کرد    کاترین هنوز متوجه اطراف خود نشده بود      

مـرد اکنـون بـا    . سعی کرد مرد را از خود براند، اما دست و پاي چنگه شـده اش بـه زور واکـنش نـشان دادنـد          
سپس بند دیگري روي جناق . بندهایی چرمی او را روي میز بست و بازوهاي او را به دو طرفش میخکوب کرد              

  .رست بالاي پستان هایش بستسینه اش، د



ــاره        ــاترین دوب ــود و ک ــشیده ب ــول ک ــه ط ــد لحظ ــط چن ــا فق ــت اینه ــی حرک ــود ب ــده ب ــا و  .  ش ــچ ه   م
  . قوزك هایش اکنون با بازگشت گردش خون به دست و پایش به تپش افتاده بودند

  ».دهنت رو باز کن«: مرد در حالی که لب هاي خالکوبی کرده اش را می لیسید به نجوا گفت
  .  رین با تنفر دندان هایش را روي هم قفل کردکات

مرد دوباره انگشت اشاره اش را دراز کرد و آن را به آرامی دور لب هاي او کـشید و پوسـت او را بـه مـور مـور                  
مرد خالکوبی کرده خندیـد و بـا دسـت دیگـرش     . کاترین دندان هایش را محکم تر روي هم فشار داد     . انداخت

انگـشت مـرد را احـساس    . فک کاترین بلافاصله باز شد. او پیدا کرد و آن را فشار دادنقطۀ فشاري را در گردن   
دهان خود را بست و سعی کرد انگشت او را گاز بگیرد، امـا  . کرد که وارد دهانش شد و روي زبانش کشیده شد         

جلـوي چـشم   مرد در حالی که هنوز می خندید نوك انگشت نمناك خود را     . قبل از آن انگشت بیرون آمده بود      
  .سپس چشمانش را بست و یک بار دیگر، آب دهان او را داخل دایرة گوشت برهنۀ روي سرش مالید. او گرفت

  .سپس، با خونسردي وهم آوري برگشت و اتاق را ترك کرد. مرد آهی کشید و به آرامی چشمانش را باز کرد
 در بالاي سـر او، نـور مجموعـه اي    مستقیم. کاترین در آن سکوت ناگهانی تپش قلب خود را احساس می کرد     

وقتـی سـقف را دیـد بـا     . چراغ، از ارغوانی به رنگ لاکی تیره اي تبدیل شد و سقف کوتاه اتاق را روشـن کـرد   
به نظر می رسید کـه کـولاژ   . نقاشی هایی پوشیده شده بود سانتیمتر به سانتیمتر آن با      . ندحیرت به آن خیره ما    

  ستاره ها، سیاره ها، و صور فلکـی بـا نمادهـا، نمودارهـا، و       . به تصویر می کشد   خیره کنندة بالا آسمان الهی را       
پیکان هایی بودند که مدارهاي بیضی شکلی را پیشبینی می کردنـد،    . فرمول هاي نجومی در هم آمیخته بودند      

و خیره شده و نمادهایی هندسی که زوایاي صعود را نشان می دادند، و مخلوقاتی منطق البروجی که از بالا به ا               
   . از بند رها شده بودانگار دانشمند دیوانه اي در کلیساي سیستین. بودند

یـک سـري   . کاترین سرش را چرخاند و نگاهش را از آن برگرفت، اما دیوار سمت چپش هم از آن بهتـر نبـود                    
پوشـیده  شمع با پایه هاي قرون وسطایی نور لرزانی را روي دیواري که با صفحات نوشـته، عکـس، و نقاشـی                  

بعضی از صفحات شبیه پاپیروس یا پوست هایی بودند که از کتاب هـاي باسـتانی کنـده                 . شده بود می تاباندند   
شده بودند؛ بقیه به وضوح از نوشته هاي جدیدتري بودند؛ آمیزه اي از عکس، نقاشی، نقشه، و نمودار بودند؛ بـه     

تار عنکبوتی از نخ با پـونز روي آنهـا   . شده باشندنظر می رسید همۀ آنها با وسواس خاصی روي دیوار چسبانده      
  .  قرار گرفته بود و آنها را با بی نظمی بی حدي به هم متصل کرده بود

  .کاترین باز هم رویش را برگرداند و به جهت دیگري نگاه کرد
  .متأسفانه، این بار با منظره اي مواجه شد که از همه وحشتناك تر بود

وي آن بسته شده بود، پیشخوان کوچکی قرار داشت که فورا او را به یاد یـک میـز     نزدیک تخته سنگی که او ر     
 از جمله یک سرنگ، شیشه     -مجموعه اي از اشیاء روي پیشخوان چیده شده بود        . ابزار داخل اتاق عمل انداخت    

ی کـه بـا   دسته اي استخوانی و تیغی تراشیده شده از آهن صیقل        یک چاقوي بزرگ با     و  ... اي از مایع تیره رنگ    
  . برقی غیرعادي می درخشید

  خیال داره چه بلایی سرم بیاره؟... خداي من
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 ریک پریش سرانجام وارد دفتر نولا کی شد، یک ورقۀ کاغـذ را بـا         CIAوقتی متخصص امنیت سیستم هاي      
  .خود به همراه داشت

  !بهت گفتم فورا بیا» چرا اینقدر دیر اومدي؟«: نولا پرسید
ببخشید، مـی خواسـتم اطلاعـات بیـشتري     «: ته استکانی اش را روي بینی درازش بالا کشید و گفت    او عینک   

  »-برات جمع کنم، ولی
  ».خیلی خب، ببینم چی آوردي«

  ».این یه ویرایشه، اما اصل مطلب رو بهت میگه«: پریش ورقۀ چاپی را به او داد و گفت
  .نولا با شگفتی به صفحه نگاه کرد

 دارم سعی می کنم بفهمم چطور یه هکر به سیستم ها دسترسی پیدا کرده، اما مثـل اینکـه     هنوز«: پریش گفت 
  »-عنکبوت جستجو به یکی از موتورهاي جستجوي ما

 با یـه فایـل طبقـه    CIAآخه !  رو فراموش کناین«: نولا نگاهش را از روي صفحه بالا آورد و به تندي گفت   
  »مبولون حکاکی شده چکار داره؟بندي شده راجع به هرم و مدخل باستانی و س

 سندي داره دنبـال میـشه، بنـابراین مـسیر فایـل رو      چهمی خواستم ببینم . به همین خاطر این قدر دیر اومدم   «
معلوم شد که این سند روي یه پارتیـشن هـست کـه    «: پریش مکثی کرد و گلویش را صاف کرد     » .دنبال کردم 

  ». اختصاص دارهCIAخود رئیس ... به
 او مـی دانـست کـه    رئیسِ ساتو یه فایل راجع به هرم فراماسونی داره؟. ید و با ناباوري به او نگاه کرد نولا چرخ 

، یک فراماسون عالی رتبه است، اما نولا تصورش را نمی کـرد           CIAرئیس فعلی، به همراه مدیران رده بالاي        
  .نند نگه داري کCIAکه هیچ یک از آنها رازهاي فراماسونی را در یک کامپیوتر 

  .ولی باز با این وجود، با وجود آنچه که در بیست و چهار ساعت گذشته شاهد شده بود، هر چیزي ممکن بود
چـشمانش روي  . مأمور سیمکینز روي شکم دراز کشیده، و در میان بوته هاي میدان فرانکلین پنهان شـده بـود      

خل روشن نشده بود، و هیچ کـس بـه در   هیچ چراغی در دا. هیچ. ورودي ستون دار معبد الماس ثابت مانده بود    
او در وسط پارك در حال قدم زدن بود و به      . او سرش را برگرداند و نگاهی به بلامی انداخت        . نزدیک نشده بود  

  .سیمکینز می دید که او از سرما می لرزد.  سردش بودواقعا. نظر می رسید سردش شده است
  .ساتو بود. تلفنش لرزید

  »یر کرده؟هدفمون چقدر د«: پرسید
یـه اتفـاقی   . الان نزدیک چهل دقیقـه میـشه  . هدف گفت بیست دقیقه«. سیمکینز به زمان سنج خود نگاه کرد    

  ».افتاده
  ».تموم شد. نمیاد«: ساتو گفت

  »خبري از هارتمن نشد؟«. سیمکینز می دانست که حق با اوست
  ».اش تماس برقرار کنمنمی تونم باه. نه، از وقتی که به کالوراما هایتز رسیده خبر نداده«

  . اگر این حرف حقیقت داشت، پس قطعا اتفاقی افتاده بود. سیمکینز شق و رق شد
  » .اونا هم نمی تونن پیداش کنن. الان با واحد پشتیبانی عملیات تماس گرفتم«: ساتو گفت
  »اونا توي اسکلاد، مکان جی پی اس دارن؟«. لعنتی

  ».می ریماز اینجا . نافرادت رو جمع ک. کالوراما هایتزیه آدرس مسکونی توي . آره«: ساتو گفت



باد سردي وارد کت سبکش شـد  . ساتو تلفنش را خاموش کرد و به خط افق باشکوه پایتخت کشورش نگاه کرد  
. یا تـرس بکنـد  ... رئیس اینوئه ساتو زنی نبود که زیاد احساس سرما     . و دستانش را دور خود پیچید تا گرم بماند        

  .در آن لحظه، هر دو احساس را داشتولی بهرحال، 
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ملخ در حالی که فقط لنگ ابریشمی اش را پوشیده بود از راهرو بالا رفـت، از در فـولادي گذشـت، و از میـان                     
 انداخت و با خـود  CIA نگاهی به مأمور مردة .باید سریع حاضر بشم   . تابلوي نقاشی وارد اتاق نشیمن خود شد      

  .گه امن نیستاین خونه دی: گفت
ملخ در حالی که هرم سنگی را در دست داشت یک راست بـه طـرف اتـاق مطالعـه اش در طبقـۀ اول رفـت و             

وقتی وارد سیستم می شد، لنگدان را در طبقۀ پایین مجـسم کـرد و بـا خـود           . پشت کامپیوتر لپ تاپش نشست    
. رزمین سرّي خانـه اش کـشف شـود   فکر کرد که چند روز یا چند هفته طول می کشد تا جسد زیر آب او در زی          

  . تا آن موقع ملخ دیگر خیلی وقت بود که از آنجا رفته بود. فرقی نمی کرد
  . لنگدان وظیفه اش رو عالی انجام داده

لنگدان نه تنها تکه هاي هرم فراماسونی را دوباره بهم پیوسته بود، همینطور هم فهمیده بود که چطـور شـبکۀ              
ولـی بـا ایـن    ... در نگاه اول، نمادها غیرقابل کشف به نظر می رسـیدند   .  را حل کند   اسرارآمیز نمادهاي ته هرم   

  .و به صورت آنها خیره شده بود... حال جواب ساده بود
 عکـسی از یـک   -لپ تاپ ملخ روشن شد و صفحۀ آن همان ایمیلی را نشان داد که قـبلا دریافـت کـرده بـود     

  .رن بلامی پوشیده شده بودسرپوش تابناك، که قسمتی از آن توسط انگشت وا
    
  

The 
secret hides 

within The Order 
 Franklin SquareEight 

  
  

 در CIAاو حتـی اعتـراف کـرده بـود کـه مـأموران       . میدان فرانکلین... شمارة هشت: کاترین به ملخ گفته بود 
فهمند کـه سـرپوش بـه چـه     میدان فرانکلین کمین کرده اند، به این امید که ملخ را دستگیر کنند و همینطور ب             

  فراماسون ها؟ معبدي ها؟ رزیکروسی ها؟ . فرقه اي اشاره می کند
  .لنگدان حقیقت رو دید. هیچکدوم از اینا نیست: ملخ اکنون می دانست که



ده دقیقه قبل، پروفسور هاروارد، در حالی که مایع صورتش را فرا گرفته بود، کلید حل معمـاي هـرم را کـشف                  
راز در درون مربـع مرتبـه   ! مربع مرتبـه هـشت فـرانکلین   «: ا چشمانی پر از وحشت فریاد زده بود   او ب . کرده بود 

  »!1هشت فرانکلین پنهان شده
  .در ابتدا، ملخ نتوانست منظور او را بفهمد

مربـع  ! اون یـه آدرس نیـست     «: لنگدان در حالی که دهانش را به پنجرة پلکسی گلس چسبانده بـود فریـاد زد               
و اینکه چطور اولـین     ... سپس چیزي راجع به آلبرشت دورر گفت      » !جادوییهاین یه مربع    ! نکلینمرتبه هشت فرا  

  . رمز هرم سر نخی براي شکستن این رمز نهایی بود
 De Occultaمتن باسـتانی  .  آشنایی داشت-کامئاها یا به قول متصوفان قدیم -ملخ با مربع هاي جادویی

Philosophia2    و روش هاي طراحـی علائـم قدرتمنـد بـر اسـاس شـبکه هـاي         قدرت مربع هاي جادویی
اکنون لنگدان داشت به او می گفت که کلید کشف رمـز تـه هـرم در       . جادویی اعداد را به تفصیل شرح می داد       

  یک مربع جادویی نهفته است؟
 یه مربع تو به«: پروفسور در حالی که لب هایش تنها قسمت بدنش بود که بالاي آب قرار داشت فریاد زده بود              

یـه  ! طبقـه بنـدي میـشن     ] order [مرتبهمربع هاي جادویی بر اساس      ! جادویی هشت در هشت احتیاج داري     
 order[» مرتبـه چهـار  «یه مربع چهار در چهار میشه ]! order three[» مرتبه سه«مربع سه در سه میشه 

four ![ مرتبه هشت«تو به یه «]order eight [احتیاج داري!«  
دیک بود که لنگدان را کاملا غرق کند و پروفسور براي آخرین بار یک نفس مأیوسانه کشید و بـا           مایع دیگر نز  

یک دانـشمند، متـصوف، ریاضـیدان،    ... یک نیاي آمریکایی... فریاد چیزي راجع به یک فراماسون معروف گفت       
  . مرموزي که تا به امروز اسم او را یدك می کشیدکامئايو همچنین خالق ... مخترع
  .انکلینفر

  .در یک آن، ملخ متوجه شد که حق با لنگدان است
. ملخ اکنون در حالی که از هیجان به نفس نفس افتاده بود، پشت لـپ تـاپ خـود در طبقـۀ بـالا نشـسته بـود             

جستجوي اینترنتی سریعی انجام داد و چندین نتیجه دریافت کرد و یکی از آنها را انتخاب و شروع بـه خوانـدن    
  .کرد

  .کلین مرتبه هشتمربع فران
 توسـط دانـشمند   1769یکی از  معروف ترین مربع هاي جادویی تاریخ مربع مرتبه هـشت اسـت کـه در سـال       

. بی سـابقه اش معـروف شـد     » مجموع هاي قطري مورب   «آمریکایی بنجامین فرانکلین منتشر شد و به خاطر         
ز ارتباطات شخـصی اش بـا متـصوفان و    وسواس فکري فرانکلین با این گونۀ هنري اسرارآمیز به احتمال زیاد ا   

                                                
هم بـه کـار   ) یا نظم( به جر معانی میدان و فرقه، به معنی مربع و مرتبه Order و  Squareهمانطور که قبلا هم گفته شد       .  1

تغییر » مربع مرتبه هشت فرانکلین« به The Order Eight Franklin Squareی عبارت بنابراین در اینجا معن. می روند
 .می کند

جادوگر، ستاره شناس، کیمیاگر، خداشناس و نویسندة کتاب هاي ) 1486- 1535(فلسفۀ مرموز اثر هاینریش کورنلیوس اگریپا .  2
  علوم مرموز



کیمیاگران برجستۀ دوران خودش، و همچنین عقیده اش در طالع بینی، که پایه و اساسی بود بـراي پیـشگویی           
  .      انجام داده بود سرچشمه می گرفت1سالنامۀ ریچارد بیچاره اشهایی که در 

  

  
  
  

 که در آن مجمـوع هـر سـطر،    -64 تا 1 از اعداد    آرایش بی نظیري   -ملخ به ساختۀ معروف فرانکلین نگاه کرد      
  .راز در درون مربع فرانکلین مرتبه هشت پنهان شده است. ستون، و قطر به یک ثابت جادویی می رسید

در حالی که از هیجان می لرزید هرم سنگی را برداشت و آن را سر و ته کرد و ته آن را با دقـت             . ملخ لبخند زد  
  .بررسی کرد

  
  

                                                
کتاب سالنامه اي بود کـه توسـط بنجـامین فـرانکلین بـا نـام       ) Poor Richard's Almanack(سالنامۀ ریچارد بیچاره .  1

 منتشر می شد و شامل تقویم، پیشبینی وضـعیت هـوا،   1758 تا   1732مستعار ریچارد ساندرز یا ریچارد بیچاره در بین سال هاي           
  .  شعر، پند، اطلاعات طالع بینی و ستاره شناسی و معما و سایر مطالب و سرگرمی هاي مفید بود



  
   

  
ت و چهار نماد می بایست دوباره چیده شوند و با ترتیب دیگري قرار بگیرند و تـوالی آنهـا بـر اسـاس                  این شص 

اگرچه ملخ نمی دانست چطور ایـن شـبکۀ بـی نظـم از نمادهـا بـا ترتیـب                   . اعداد مربع جادویی فرانکلین باشد    
  .جدیدي یکدفعه جور در می آید، به وعدة باستانی ایمان داشت

Ordo ab chao.  
حالی که قلبش به تندي می تپید ورقه اي کاغذ درآورد و به سـرعت یـک شـبکۀ هـشت در هـشت خـالی                    در  

تقریبـا بلافاصـله، در کمـال    . سپس نمادها را یکی یکی در مکان هاي تعریف شدة جدیدشـان قـرار داد         . کشید
  .شگفتی او، شبکه کم کم با عقل جور درآمد

  !نظم از بی نظمی
تصویر کاملی شـکل  .  به پایان رساند و با ناباوري به راه حل مقابل خود خیره شد          او کشف رمز را به طور کامل      

و اگرچه ملخ نمـی توانـست مفهـوم    ... دوباره چیده شده بود... شبکۀ در هم ریخته دگرگون شده بود. گرفته بود 
  . کجا برودآنقدري که دقیقا بداند که اکنون باید... کل پیام را درك کند، به اندازة کافی فهمیده بود

  .  هرم راه رو نشون میده
عجیب اینکه این مکان، همان مکـانی بـود    . شبکه به یکی از مکان هاي اسرارآمیز بزرگ جهان اشاره می کرد           

  .که ملخ همیشه تصور می کرد که در آن سفر خود را به پایان خواهد رساند
  .سرنوشت
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  .ار داشت سرد بودمیز سنگی اي که زیر بدن کاترین سالومون قر

پیتـر هـم مـرده؟    . مدام تصاویر وحشتناکی از مرگ رابرت، و همینطور افکاري از برادرش به ذهـنش مـی آمـد          
چاقوي عجیبی که روي میز مجاور قرار داشت مدام فکر سرنوشتی را که در انتظار او نیز بـود بـه ذهـنش مـی            

  .آورد
  این واقعا پایانه؟   

همـه اش از    . ن متوجه تحقیقاتش، علوم نوئتیک، و پیشرفت هاي اخیـرش شـد           به طرز عجیبی، افکارش ناگها    
تکـان دهنـده تـرین    . او هیچوقت نمی توانست تمام یافته هاي خود را با دنیا تقسیم کند. دود شد ... دست رفت 

بـارة  اکتشافش همین چند ماه پیش رخ داده بود و نتایج آن این توانایی را داشت که طرز تفکر انسان هـا را در           
  .آرامش غیرمنتظره اي به او می داد... عجیب اینکه، اکنون اندیشیدن به آن تجربه. مرگ از نو تعریف کند

کاترین سالومون، هنگامیکه یک دختر جوان بود خیلی از اوقات با خود فکر کرده بود کـه آیـا زنـدگی پـس از                       
وقتی بزرگتر شـد، مطالعـاتش در زمینـۀ    ؟ بهشت وجود داره؟ وقتی می میریم چه اتفاقی میفته   . مرگ وجود دارد  

به ایـن  . علوم به سرعت همۀ افکار خیالی راجع به بهشت، جهنم، یا زندگی پس از مرگ را از ذهنش پاك کرد                  
یک داستان خیـالی کـه بـه ایـن     ... ساختۀ ذهن انسان است» زندگی پس از مرگ «نتیجه رسیده بود که تصور      

  .، یعنی مردن را شیرین کندخاطر ساخته شده بود که یک حقیقت تلخ
  ...یا فقط من اینطور فکر می کنم

 وجـود روح  -یک سال پیش، کاترین و برادرش راجع به یکی از ماندگارترین سؤالات فلسفه بحث کرده بودنـد            
  . از بدن باشدخارج به خصوص این مسئله که آیا انسان یک جور هشیاري دارد که قادر به بقا در -انسان

اکثر فلسفه هاي باستانی بـا ایـن تـصور هـم     . دارد کردند که چنین روح انسانی احتمالا وجود       آنها احساس می  
 حلول روح در بدن جدیدي پس از مـرگ؛         -دانش بودایی و برهمایی، تناسخ را تصدیق می کردند        . عقیده بودند 

 و رواقیـون بـه روح   می کردند که روح از آن فرار می کند؛        تعریف  » زندان«ن را به عنوان یک      افلاطونی ها بد  
apospasma tou theu-» می گفتند و معتقد بودند که به هنگـام مـرگ توسـط خـدا     -»ذره اي از خدا 

  . احضار می شود
کاترین با ناامیدي به این نتیجه رسید که وجود روح انسان، احتمالا نظریـه اي اسـت کـه هیچوقـت از لحـاظ                    

 در خارج از بدن انسان پس از مرگ باقی می ماند مثل ایـن  تأیید اینکه یک هشیاري . علمی به اثبات نمی رسد    
  . سال ها بعد آن را پیدا کنیمرا بیرون بدهیم و امیدوار باشیم بود که دود سیگاري 

 و توصـیفات آن از روح بـه   پیـدایش برادرش به کتـاب    . کاترین بعد از گفتگویشان به نتیجۀ عجیبی رسیده بود        
به ذهن کاترین رسـیده بـود کـه       . روحانی که از جسم جدا بود     » آگاهی«وعی   ن - اشاره کرده بود   1نشماهعنوان  
 جرم دارند، و بنـابراین  افکارعلم نوئتیک به وضوح اشاره می کرد که         .  به وجود فکر اشاره می کند      آگاهیکلمۀ  

  . منطقی به نظر می رسید که به همین دلیل روح انسان هم جرم داشته باشد

                                                
1. Neshmah   



  رو وزن کنم؟ من می تونم روح یه انسان 
  .و حتی تفکر دربارة آن ابلهانه بود... البته این تصور غیرممکن بود

از جایش بلند شد،  . سه روز بعد بود که کاترین ناگهان از خوابی عمیق بیدار شد و راست در تختخوابش نشست                
... ی ساده بـود با ماشین به آزمایشگاهش رفت، و بلافاصله شروع به طراحی آزمایشی کرد که هم به طرز عجیب       

  .و هم به طرز وحشتناکی جسورانه
نمی دانست که این کار عملی خواهد شد یا نه، و تصمیم گرفت تا موقعی که کارش تکمیل نشده اسـت راجـع           

این کار چهار ماه طول کشید، اما کاترین سرانجام برادرش را بـه آزمایـشگاه             . به ایدة خود چیزي به پیتر نگوید      
  .  رگی را که آن را در عقب اتاق انبارش مخفی نگه داشته بود بیرون آوردقطعه ابزار بز. آورد

  » حدسی نمیزنی؟. طراحی و ساختش رو خودم انجام دادم«: اختراعش را به پیتر نشان داد و گفت
  »یه اینکوباتور؟«. برادرش به دستگاه عجیب خیره شد

دسـتگاه کمـی شـبیه    . ی معقـول بـود   کاترین خندید و سرش را بـه علامـت منفـی تکـان داد، هرچنـد حدس ـ                
بهرحال، این دستگاه به انـدازة      .  که در بیمارستان ها دیده می شدند        بود اینکوباتورهاي نگه داري اطفال نارسی    

 یک کپسول دراز هواناپذیر پلاستیکی شفاف، شبیه به یک جور محفظۀ خـواب پیـشرفته کـه                  -بزرگسالان بود 
  . رار گرفته بودروي یک قطعه ابزار الکترونیکی بزرگ ق

یـک  » . می تونه کمکت کنـه حـدس بزنـی   اینببینم  «: کاترین دستگاه را به یک منبع برق وصل کرد و گفت          
صفحه نمایش دیجیتالی روي دستگاه روشن شد و وقتی کاترین با دقت چند تا عقربـه را تنظـیم کـرد شـماره                    

  .هایی به حرکت درآمدند
  :وقتی کارش تمام شد، روي صفحه نوشت

0.0000000000 kg   
  »یه ترازو؟«: پیتر با حالتی گیج پرسید

کاترین یک تکه کاغذ از روي پیشخوان مجـاور برداشـت و آن را بـه آرامـی روي کپـسول                     » .نه هر ترازویی  «
  .شماره هاي روي صفحه دوباره به حرکت درآمدند و سپس روي عدد جدیدي ثابت ماندند. گذاشت

.0008194325 kg      
  ». پایین میره1دقتش تا چند میکروگرم. وترازوي با دقت بالامیکر«: او گفت

  »یه شخص ساختی؟... تو یه ترازوي دقیق براي «. پیتر هنوز گیج به نظر می رسید
اگه من یه شخص رو بذارم داخل این کپـسول و     «: او درپوش شفاف روي دستگاه را بلند کرد و گفت         » .دقیقا«

نـه گـاز، نـه    . هیچی وارد یا خارج نمیشه.  استمهر و موم شدهکاملا درپوش رو ببندم، اون شخص یه سیستم        
  ». حتی بازدم شخص، بخار عرقش، مایعات بدنش، هیچی-هیچ چیز راه فرار نداره. مایع، نه ذرات غبار

مطمئنـا  ... هممـم «. حرکتی عصبی که بین او و کاترین مشترك بود. پیتر دستی به موهاي نقره اي خود کشید       
  ». اون تو میمیرهیه آدم فوري

  ».حدود شش دقیقه، بستگی به میزان تنفسشون داره«. کاتري به تأیید سر تکان داد
  ».نمی فهمم«: پیتر رو به او کرد و گفت
  ».می فهمی«: کاترین با لبخندي گفت

                                                
 یک میلیونیم گرم.  1



 به دسته شروع کرد به تایپ کردن و. او پیتر را وارد اتاق کنترل مکعب کرد و او را مقابل دیوار پلاسمایی نشاند            
وقتـی دیـوار پلاسـمایی    . اي از فایل هاي ویدئوییِ ذخیره شده روي درایوهاي هولوگرافیک دسترسی پیدا کرد            

  . روشن شد، تصویر مقابل آنها شبیه به یک تصویر ویدئویی خانگی بود
قلـب  ، و یـک مـانیتور   1دوربین به میان یک اتاق خواب با یک تخت نامرتب، شیشه هاي دارو، یک رسـپیراتور              

پیتر با حالتی سردرگم دید که دوربین به چرخیدن ادامه داد و بالاخره در نزدیکی وسـط اتـاق، اختـراع                      . چرخید
  . ترازوي کاترین را نشان داد

  »؟...چی«. چشمان پیتر از حدقه بیرون زده بود
زن . بـود درپوش شفاف کپسول باز بود و مرد بسیار پیري با یـک ماسـک اکـسیژن در داخـل آن دراز کـشیده            

مرد به سختی نفس می کشید و چشمانش بسته        . مسنش و یک کارگر آسایشگاه در کنار محفظه ایستاده بودند         
  . بودند

من و اون تا چند سـال بـا هـم ارتبـاط      . مرد توي کپسول یکی از استاداي علومم توي ییل بود         «: کاترین گفت 
ش رو به علم هدیه کنه، بنابراین وقتی ایـده ام    همیشه می گفت می خواد بدن     . زیاد مریضی کشیده بود   . داشتیم

  ».راجع به این آزمایش رو براش توضیح دادم، فوري خواست که سهمی درش داشته باشه
کارگر آسایشگاه اکنـون رو  . پیتر هنگامیکه به صحنۀ مقابل خود خیره شده بود ظاهرا از تعجب ساکت شده بود           

  ».آماده است. وقتشه«: به همسر مرد کرد و گفت
  ».خیلی خب«. پیرزن چشمان پر از اشک خود را پاك کرد و با آرامش مصممانه اي سر تکان داد

مـرد انـدکی تکـان      . کارگر آسایشگاه، خیلی آرام دستش را داخل محفظه برد و ماسک اکسیژن مرد را برداشت              
ي بـرد و پیرمـرد را در   اکنون کارگر رسپیراتور و تجهیـزات دیگـر را بـه کنـار    . خورد، اما چشمانش بسته ماندند   

  . داخل کپسول وسط اتاق کاملا تنها گذاشت
همسر مردِ در حال مردن اکنون به محفظه نزدیک شد، به جلو خم شـد، و پیـشانی شـوهرش را بـه ملایمـت                  

پیرمرد چشمانش را باز نکرد، اما لب هایش اندکی تکان خورد و لبخند محبت آمیـز ضـعیفی روي آنهـا                 . بوسید
  .  نقش بست

همـسر مـرد بـا    . پایان او به وضوح نزدیک بـود . نفس مرد بدون ماسک اکسیژنش به سرعت دشوارتر می شد       ت
آرامش و نیرویی ستودنی به آرامی درپوش شفاف کپسول را پایین آورد و آن را دقیقا همانطور که کاترین به او                   

  . یاد داده بود مهر و موم کرد
  »! این چه کاریه، کاترین؟خداي من،«. پیتر از ترس خودش را جمع کرد

او بارها این ویدئو را دیده بـود، امـا هنـوز    » .هوا زیاد توي کپسول هست. چیزي نیست «: کاترین به نجوا گفت   
عـدد  . به ترازوي زیر محفظۀ مهر و موم شدة مرد در حال مردن اشـاره کـرد     . هم قلبش را به تپش می انداخت      

  :دیجیتالی نوشته بود
51.4534644 kg  

 ».این وزن بدنشه«: ن گفتکاتری
  . تنفس پیرمرد سطحی تر شد و پیتر بهت زده کمی جلوتر رفت

  ».نگاه کن چه اتفاقی میفته. اون خودش این رو می خواست«: کاترین به نجوا گفت
  .  همسر مرد عقب رفته بود و اکنون روي تخت نشسته بود و با کارگر آسایشگاه در سکوت تماشا می کرد
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نیۀ بعدي، تنفس سطحی مرد سریع تر شد، تا اینکه به یک باره، طوري که انگار خود او ایـن            در طول شصت ثا   
  .همه چیز متوقف شد. لحظه را انتخاب کرده باشد، آخرین نفسش را کشید

  .تمام شد
  .زن و کارگر آسایشگاه در سکوت یک دیگر را دلداري دادند

  .هیچ اتفاق دیگري نیفتاد
  .ا سردرگمی آشکاري به کاترین نگاه کردبعد از چند ثانیه، پیتر ب

، و نگاه پیتر را متوجه صفحه نمایش دیجیتالی کپسول کرد، که هنـوز بـه       صبر کن تا بیاد   : کاترین با خود گفت   
  .آرامی می درخشید و وزن مرد مرده را نشان می داد

  .سپس اتفاق افتاد
. ..ولـی «. ه بـود از روي صـندلی اش بیفتـد   وقتی پیتر آن را دید، خودش را یکدفعه عقب کشید و چیزي نمانـد            

  » ...نمی تونم«. از تعجب دستش را جلوي دهانش گرفت» ...این
کاترین هم اولین باري که این اتفـاق را دیـده       . به ندرت پیش می آمد که پیتر سالومون بزرگ زبانش بند بیاید           

  . بود واکنشی مشابه نشان داده بود
 سبک تـر مرد بلافاصله بعد از مرگش .  روي ترازو ناگهان کاهش یافته بودندلحظاتی بعد از مرگ پیرمرد، اعداد    

  .و مفاهیم آن مطلقا حیرت آور بود... تغییر وزن ناچیز بود، اما قابل اندازه گیري بود. شده بود
 اي نامرئی» ماده«به نظر می رسد که     «: کاترین به خاطر آورد که در آزمایشگاهش با دستانی لرزان نوشته بود           

جرم قابل سنجشی دارد که توسط موانع فیزیکـی مـسدود   . وجود دارد که در هنگام مرگ از بدن خارج می شود   
  ».باید این طور فرض کنم که در بعدي حرکت می کند که من هنوز قادر به درك آن نیستم. نمی شود

او به لکنت افتـاد و  » ...رینکات«. کاترین از روي قیافۀ حیرت زدة برادرش فهمید که او مفاهیم را درك می کند  
فکر مـی کـنم کـه تـو     «. چشمانش را به هم زد، طوري که انگار می خواست مطمئن شود که خواب نمی بیند           

  ».روح انسان رو وزن کردي
  . سکوتی طولانی میان آنها به وجود آمد

ایـن کـار   . ندکاترین احساس کرد که برادرش تلاش می کند دربارة تمام پیامدهاي سخت و شگرف آن فکر ک           
 یعنی، این مدرك کـه یـک   - اگر آنچه دیده بودند به راستی چیزي بود که به نظر می رسید باشد  .زمان می بره  

 آنوقت نور شگفت انگیز تـازه    - از قلمروي جسم حرکت کند     خارجروح یا هشیاري یا نیروي حیات می توانست         
 فرافکنـی هی جهـانی، تجربیـات هنگـام مـرگ،          تناسخ، آگا : اي بر سؤالات عرفانی بی شماري تابیده شده بود        

ژورنال هاي پزشـکی پـر از داسـتان هـایی از     . ستاره اي، مشاهده از راه دور، هشیاري در خواب، و غیره و غیره  
بیمارانی بودند که روي میز اتاق عمل مرده بودند و بدن خود را از بالا مشاهده کرده بودنـد و بعـد بـه زنـدگی                

  . برگشته بودند
. کـاترین او را درك کـرد  . اکت بود و کاترین اکنون می دید که اشک در چشم هاي او جمع شـده اسـت  پیتر س 

پیتر و کاترین عزیزانی را از دست داده بودند و براي هر کسی کـه در آن وضـع قـرار                 . خودش هم گریسته بود   
رتـوي از امیـد مـی    داشت، ضعیف ترین نشانه هاي اینکه روح انسان پس از مرگ به زندگی ادامه مـی دهـد پ              

  . آورد
 .داره به زاکاري فکر می کنـه : کاترین که متوجه غم و اندوه عمیقی در چشمان برادرش شده بود، با خود گفت             

بارها به کاترین گفتـه بـود کـه رهـا     . پیتر تا سال ها بار سنگین مسئولیت مرگ پسرش را به دوش کشیده بود           



وده است، و اینکه هیچگـاه راهـی بـراي بخـشیدن خـود پیـدا              کردن زاکاري در زندان بدترین اشتباه عمرش ب       
  .نخواهد کرد

صداي به هم کوبیدن دري توجه کاترین را جلب کرد و ناگهان به زیرزمین برگـشت، در حـالی کـه روي میـز                  
درِ فلزي بالاي راهرو با صداي بلند بسته شده بود و مرد خالکوبی کـرده داشـت   . سنگی سردي دراز کشیده بود   

کاترین شنید که او وارد یکی از اتاق هاي پایین راهرو شد و کاري در داخل انجـام داد، و   . ین برمی گشت  به پای 
وقتی وارد شد، کاترین متوجه شـد کـه او   . بعد راهش را از میان راهرو به سوي اتاقی که او در آن بود ادامه داد           

تی به زیر نور قدم گذاشت، کاترین بـا  وق. روي یک چرخ... چیزي سنگین. چیزي را در جلوي خود هل می دهد  
  .مرد خالکوبی کرده داشت یک نفر را روي یک ویلچر هل می داد. ناباوري به مقابل خود خیره شد

از نظر احساسی، ذهنش به سختی می توانست آنچه را      . از نظر عقلانی، مغز کاترین مرد روي ویلچر را شناخت         
  .می دید بپذیرد

  پیتر؟
موهاي . یا اینکه کاملا وحشت زده شود... ا باید از اینکه برادرش را می بیند خوشحال شود        او نمی دانست که آی    

دیگر خبري از آن موهاي نقره اي پرپشتش، و همینطـور ابروهـایش نبـود، و    . بدن پیتر کاملا تراشیده شده بود   
در . ه تن داشـت یک رداي مشکی ابریشمی ب. پوست صافش طوري که انگار روغن مالی شده باشد برق می زد       

 داشـت، کـه در بانـداژ تمیـز و تـازه اي         جاي قطع شـدگی   جایی که می بایست دست راستش باشد، فقط یک          
  . چشمان مملو از رنج برادرش با چشمان او که پر از افسوس و اندوه بود تلاقی کرد. پیچیده شده بود

  »!پیتر«:  گفتا صداي گرفته ايب
کاترین اکنون متوجه شـد کـه او   . داهایی خفه و ته گلویی ایجاد کردبرادرش سعی کرد صحبت کند اما فقط ص 

  . به ویلچر بسته شده و دهانش هم بسته شده است
من برادرت رو بـراي افتخـار بزرگـی    «: مرد خالکوبی کرده به ملایمت دستی به سر تراشیدة پیتر کشید و گفت       

  ».اون امشب باید نقشی رو ایفا کنه. آماده کردم
  ...نه. ترین منقبض شدتمام بدن کا

  ».من و پیتر تا چند لحظه دیگه از اینجا میریم، اما فکر کردم شاید بخواي باهاش خداحافظی کنی«
  »کجا می خواي ببریش؟«: کاترین با صداي ضعیفی گفت

هـرم فراماسـونی   . گنجینه اونجا قـرار گرفتـه   . من و پیتر باید به کوه مقدس سفر کنیم        «: مرد لبخند زد و گفت    
  ».دوستت رابرت لنگدان کمک زیادي کرد. ان رو مشخص کردهمک

  ».رابرت رو کشت... اون«: کاترین به چشمان برادرش خیره شد و گفت
چهرة برادرش از درد و رنج در هم رفت و سر خود را به تندي تکان داد، طوري که انگـار از آن بیـشتر تحمـل               

  .رنج را نداشت
بـا  . نذار این کارهـا ایـن لحظـه رو خـراب کـنن      . خب، خب، پیتر  «:  گفت مرد دوباره دستی به سر پیتر کشید و       

  ».این آخرین تجدید دیدار خانوادگیتونه. خواهر کوچولوت خداحافظی کن
چـرا ایـن کـار رو مـی     «: رو به مرد فریاد زد. کاترین احساس می کرد موجی از یأس ذهنش را فرا گرفته است       

  »!چرا اینقدر از خانوادة من متنفري؟! م؟مگه ما تا حالا چه بدیی بهت کردی! کنی؟



مـن دلایـل خـودم رو دارم،    «. مرد خالکوبی کرده به طرف او آمد و دهانش را درست کنـار گـوش او قـرار داد             
آن را کنار کاترین برد و تیغـۀ صـیقلی        . سپس به طرف میز مجاور رفت و چاقوي عجیب را  برداشت           » .کاترین

  ».معروف ترین چاقوي تاریخهها معتقدن که این خیلی «. و کشیداش را روي گونۀ ا
به نظر می رسـید     . کاترین دربارة هیچ چاقوي معروفی خبر نداشت، اما این چاقو ظاهري شوم و باستانی داشت              

  . تیغۀ آن به تیزي تیغ باشد
 مکـان  در یـه ... بـاارزش تـر  براي یه قربانی . روي تو هدر بدمقصد ندارم قدرتش رو   . نگران نباش «: مرد گفت 

  »پیتر، تو این چاقو رو می شناسی، نه؟«: به سمت برادر او رو کرد و گفت» .مقدس تر برداشتمش
  . چشمان برادرش با آمیزه اي از ترس و ناباوري گشاد شدند

و بـراي تـو   ... مـن اون رو بـا قیمـت گرونـی بـه دسـت آوردم           . بله، پیتر، این شئ باستانی هنـوز وجـود داره         «
  ».، من و تو می تونیم سفر دردناکمون رو با هم به پایان برسونیمبالاخره. برداشتمش

 بخور، شیشه هاي مایع، پارچه هاي ساتن سفید، و سـایر اشـیاء   -بعد از این حرف، چاقو را با همۀ اشیا دیگرش       
سپس اشیاء داخل پارچـه را در داخـل کیـف چرمـی لنگـدان در کنـار هـرم و                  . تشریفاتی، در یک پارچه پیچید    

کاترین با درماندگی به مرد نگاه کرد که زیپ کیف لنگدان را بـست و بـه طـرف                  . فراماسونی گذاشت سرپوش  
  .برادرش برگشت

  .او کیف سنگین را روي پاهاي پیتر گذاشت» پیتر، میشه این رو برام بیاري؟«
ي کاترین می توانست صداي تق تق اشیاي فلز   . سپس به طرف کشویی رفت و شروع به گشتن داخل آن کرد           

کاترین نمی توانست ببینـد  . وقتی او برگشت، بازوي راست کاترین را گرفت و آن را صاف نگه داشت        . را بشنود 
  . می توانست، و دوباره دیوانه وار شروع به تکان خوردن کردي انجام می دهد، اما ظاهرا پیتر او چه کار

ــر    ــساس کـ ــود احـ ــت خـ ــج راسـ ــاي آرنـ ــزي را در انحنـ ــشگان تیـ ــه نیـ ــاترین یکدفعـ ــاي کـ   د و گرمـ
پیتر صداهاي مبهم و نگرانی از خود ایجاد می کرد و بیهوده تلاش می کـرد       . وهم آوري از میان آن جاري شد      
کاترین بیحسی سردي را که از آرنجش پایین مـی رفـت و در سـاعد و نـوك            . از روي ویلچر سنگین بلند شود     

  . انگشتانش پخش می شد احساس می کرد
مرد خالکوبی کرده سوزنی را . ن متوجه شد که چرا برادرش آنقدر وحشت کرده است        وقتی مرد کنار رفت، کاتری    

بـه جـاي   . بهرحال، سوزن به یک لوله وصل نبود . در رگش فرو کرده بود، طوري که انگار داشت خون می داد           
و از آرنج و سـاعدش جـاري مـی شـد و روي میـز سـنگی       ... می ریخت نه از آن بیرون     آن، خونش اکنون آزادا   

  . یخت می شدر
تا چند لحظه دیگه، وقتی ازت خواستم که نقـشت رو ایفـا   . یه ساعت شنی انسانی«: مرد رو به پیتر کرد و گفت  

  ».که اینجا در تاریکی در حال مردنه... کنی، می خوام کاترین رو مجسم کنی
  .قیافۀ پیتر مملو از رنج و عذاب بود

اگه سریع با من همکاري کنی، براي نجات دادنش به اندازة      . اون حدود چهار ساعت زنده می مونه      «: مرد گفت 
  ».خواهرت اینجا در تاریکی می میره... البته، اگه اصلا در برابرم مقاومت کنی. کافی وقت خواهم داشت

  .پیتر با دهان بسته اش غرش مبهمی کرد
ولی نبایـد  . ن برات سختهای. می دونم، می دونم«: مرد خالکوبی کرده دستش را روي شانۀ پیتر گذاشت و گفت     

مکث کـرد و بـه جلـو    » .هر چی باشه، این اولین بارت نیست که عضوي از خانواده ات رو تنها می ذاري           . باشه
  ».مطمئنا، دارم به پسرت، زاکاري، توي زندان سوگانلیک فکر می کنم«: خم شد و در گوش پیتر نجوا کرد



  . اخل دهانش فریاد خفه اي کشیدپیتر تقلایی کرد و یک بار دیگر از میان پارچۀ د
  »!بس کن«: کاترین فریاد زد

مـن همـه چیـز رو    . اون شب رو خوب یادمـه «. مرد بستن وسایل خود را به پایان رساند و به سرزنش ادامه داد     
رئیس زندان پیشنهاد کرد که پسرت رو آزاد کنه، اما تو ترجیح دادي بـا تنهـا گذاشـتن زاکـاري درسـی          . شنیدم

بـه نفـع مـن    ... ضـرر اون «: مرد لبخند زد و ادامه داد » پسرت خوب درست رو یاد گرفت، مگه نه؟       . بهش بدي 
  ».تموم شد

مرگ بایـد چیـز بـی    «: به نجوا به او گفت. مرد اکنون یک پارچۀ کتانی آورد و آن را در دهان کاترین فرو کرد          
  ».سر و صدایی باشه

بدون اینکه حرف دیگري بزند به آرامی ویلچر پیتـر را از اتـاق   مرد خالکوبی کرده    . پیتر دیوانه وار تقلا می کرد     
  . بیرون برد، و در این حال پیتر براي آخرین بار نگاهی طولانی به خواهرش انداخت

  .کاترین و پیتر براي آخرین بار به چشمان هم خیره شدند
  .سپس پیتر از آنجا رفت

وقتی خارج شـدند، او شـنید کـه مـرد     .  از در فلزي گذشتند  کاترین صداي آنها را شنید که از راهرو بالا رفتند و          
چنـد  . خالکوبی کرده در فلزي را پشت سرشان قفل کرد و از میان تابلوي سه الهۀ زیبایی به راه خود ادامـه داد             

  . لحظه بعد صداي روشن شدن یک ماشین را شنید
  .سپس عمارت در سکوت فرو رفت

  .ونریزي می کردکاترین تک و تنها آنجا افتاده بود و خ
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  .ذهن رابرت لنگدان در ورطۀ بی پایانی معلق مانده بود
  .نه نوري، نه صدایی، و نه احساسی

  .فضایی خاموش و بی کران
  .نرمی

  .بی وزنی
  .او افسار گسیخته شده بود. بدنش او را رها کرده بود

  . زمان معدوم شده بود. دنیاي مادي معدوم شده بود
  . ادراکی بی جسم که در میان پوچی دنیایی پهناور معلق مانده بود... لا بی هوش بوداکنون کام
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 در ارتفاع کمی بالاي بام هاي وسیع کالوراما هایتز قرار گرفته بود، و غرش کنان به طرف            UH-60هلیکوپتر  
سیمکینز اولـین نفـري بـود کـه     مأمور . مختصاتی که توسط تیم پشتیبانی به آنها داده شده بود حرکت می کرد  

دروازة جـاده بـسته   . اسکالاد سیاه را که در چمنزار جلوي یکی از عمارت ها پارك شده بود از دور تشخیص داد          
  . بود و خانه تاریک و ساکت بود

  . ساتو به خلبان علامت داد که فرود بیاید
یکی از آنها یک سواري امنیتی بـود  ... مدهلیکوپتر محکم روي چمنزار در میان چندین وسیلۀ نقلیۀ دیگر فرود آ        

  .که بالاي آن چراغ هاي حبابی داشت
سیمکینز وقتی . سیمکینز و گروهش پیاده شدند، سلاح هایشان را بیرون کشیدند، و با  سرعت وارد ایوان شدند             

بـود، امـا   سرسـرا تاریـک   . در جلو را قفل کرده یافت دستانش را جمع کرد و از پشت پنجره به داخل نگاه کرد                
  . سیمکینز می توانست سایۀ ضعیف پیکري را روي زمین ببیند

  ».هارتمنه. لعنتی«: زیر لب گفت
صداي خرد شدن شیشه . یکی از مأموران او یک صندلی از داخل ایوان برداشت و آن را به پنجرة جلویی کوبید                

. د، همـه داخـل خانـه بودنـد    چنـد ثانیـه بع ـ  . به زور در میان صداي غرش هلیکوپتر پشت سر آنها شـنیده شـد      
خـون همـه جـا    . هـیچ . سیمکینز به طرف سرسرا دوید و بالاي سر هارتمن زانو زد تا نبض او را بررسـی کنـد                 

  . سپس پیچ گوشتی را در گلوي هارتمن دید. پخش شده بود
  .بلند شد و به افرادش اشاره کرد که جستجوي کاملی را شروع کنند. خداي من

قۀ اول پخش شدند و با نور لیزر سلاح هایشان در میان تاریکی خانۀ مجلل به جـستجو          مأموران در سرتاسر طب   
هیچ چیزي در اتاق نشیمن یا مطالعه پیدا نکردند، امـا در اتـاق ناهـارخوري، در کمـال تعجـب، یـک           . پرداختند

ت لنگـدان و  سیمکینز داشت به سرعت امیدش به زنـده بـودن رابـر   . نگهبان امنیتی زن خفه شده را پیدا کردند  
قاتل بی رحم به وضوح براي آنها تله گذاشته بـود، و اگـر از پـس کـشتن      . کاترین سالومون را از دست می داد      

 و یک نگهبان امنیتی غیرمسلح برآمده بود، پس به نظر می رسید که یـک پروفـسور و یـک                CIAیک مأمور   
  .دانشمند هیچ شانسی نداشته باشند
در همـین  . یان رسید، سیمکینز دو مأمور را براي جستجوي طبقۀ بالا فرستاد        همینکه جستجوي طبقۀ اول به پا     

در پـایین پلـه هـا چـراغ هـا را      . اثنا، او یک پلکان زیرزمینی را خارج از آشپزخانه پیدا کرد و از آن پـایین رفـت   
اي بخـار،  دیـگ ه ـ . زیرزمین جادار و تمیز بود، طوري که انگار تابحـال از آن اسـتفاده نـشده بـود       . روشن کرد 

 سیمکینز دوباره به آشـپزخانه برگـشت و درسـت در         .هیچی اینجا نیست  . دیوارهاي سیمانی لخت، چند تا جعبه     
  .همه سرهایشان را به علامت منفی تکان دادند. همان لحظه افرادش در حال پایین آمدن از طبقۀ دوم بودند

  .خانه خالی بود
  .جسد دیگه اي هم در کار نیست. کسی خونه نیست

  .سیمکینز به ساتو بی سیم زد و خبرهاي شوم را به او داد
وارن بلامی هم در حالی که گیج  . وقتی به سرسرا رسید، ساتو داشت از پله ها بالا می آمد و وارد ایوان می شد                

لـپ تـاپ ایمـن رئـیس     . و تنها با کیف تیتانیومی ساتو در داخل هلیکوپتر نشسته بود پشت سر او دیده می شد            
OS رسی جهانی به سیستم هاي کامپیوتري را از طریق آپلینک هاي ماهواره اي رمـزي بـراي او فـراهم            دست



 او ساعاتی قبل با استفاده از این کامپیوتر اطلاعاتی را با بلامی تقسیم کرده بـود کـه او را حیـرت زده    .می کرد 
بلامی چه چیزي دیده اسـت، امـا   سیمکینز نمی دانست . کرده بود و باعث شده بود کاملا با ساتو همکاري کند        

  . هر چه بود، باعث شده بود که معمار از آن لحظه به بعد در شوك به سر ببرد
یـک لحظـه بعـد،    . ساتو وقتی وارد سرسرا شد، لحظه اي مکث کرد و سرش را به سمت جسد هارتمن خم کرد 

  »یا کاترین نیست؟ یا پیتر سالومون؟اثري از لنگدان «. چشمانش را بالا آورد و آنها را روي سیمکینز ثابت کرد
  ».اگه هنوز زنده باشن، اونا رو با خودش برده«: سیمکینز سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت

  »کامپیوتر توي خونه ندیدي؟«
  ».توي دفتر. چرا، خانم«
  ».نشونم بده«

شیشه هاي پنجرة جلـویی  رده فرش مخمل پوشیده از خ. ن کردسیمکینز ساتو را از میان سرسرا وارد اتاق نشیم   
دفتـر  . آنها از کنار یک شومینه، یک تابلوي بزرگ، و چندین قفسۀ کتاب گذشتند و به طـرف دفتـر رفتنـد                . بود

ساتو پشت میـز رفـت   . دیوارهایی چوبی داشت و یک میز عتیقه و یک مانیتور کامپیوتر بزرگ در آن قرار داشت   
  .و به صفحه نگاه کرد و بلافاصله اخم کرد

  ».لعنتی«: زیرلب گفت
  »چی شده؟«. صفحه خالی بود. سیمکینز چرخید و به صفحه نگاه کرد

اون رو بـا  . اون از یه لـپ تـاپ اسـتفاده مـی کنـه            «.  خالی روي میز اشاره کرد     1داکینگ استیشن ساتو به یک    
  ».خودش برده

  »اون اطلاعاتی داره که بخواید ببینید؟«. سیمکینز متوجه منظور او نشد
  ».اطلاعاتی داره که نمی خوام هیچکس ببینه. نه«: با صداي خشنی گفتساتو 

در میان زیرزمین مخفی، کاترین سالومون صداي پره هاي هلیکـوپتر و بعـد از آن صـداي شکـستن شیـشه و                    
سعی کرد براي کمک فریاد بزند، اما پارچۀ داخل دهـانش   . پوتین هاي سنگینی را در بالاي سر خود شنیده بود         

کـرد،  هر چه بیشتر تلاش مـی  . به سختی می توانست صدایی از خود ایجاد کند .  را غیرممکن می کرد    این کار 
  .می شدخون سریع تر از آرنجش جاري 

  .احساس تنگ نفسی و کمی احساس سرگیجه می کرد
حالـت   با تمام اراده اش، خودش را در     .از ذهنت استفاده کن، کاترین    . کاترین می دانست که باید خونسرد باشد      

  .تفکر قرار داد
او به میان آن فضاي بیکران نگاه کـرد و دنبـال یـک    . ذهن رابرت لنگدان در میان پوچی فضا شناور مانده بود      

  .نقطۀ رجوع گشت ولی پیدا نکرد
  .آرامش مطلق. سکوت مطلق. تاریکی مطلق

  . حتی جاذبه اي هم وجود نداشت که به او بگوید کدام طرف بالاست
  . کرده بودبدنش او را ترك

  .این باید مرگ باشه
به نظر می رسید که زمان کوتاه می شود، امتداد می یابد و به هم فشرده می شود، طـوري کـه انگـار بـا ایـن                  

  .حساب گذر زمان به کلی از دست او خارج شده بود. مکان نامأنوس بود
                                                

 دستگاهی براي وصل کردن لپ تاپ به دستگاه هاي جانبی کامپیوترهاي معمولی.  1



  ده ثانیه؟ ده دقیقه؟ ده روز؟
ر کهکشان هاي دوردست شروع به پدیـدار شـدن کردنـد و مثـل           بهرحال، ناگهان خاطرات مانند انفجارهایی د     

رابرت لنگدان به یک بـاره چیزهـایی   . امواجی ضربه اي، از میان نیستی بیکرانی به سوي لنگدان هجوم آوردند     
او به صورتی پوشـیده از خـالکوبی        . تصاویري واضح و آشفته کننده    ... تصاویري به ذهنش آمد   . را به خاطر آورد   

  .جفتی دست قدرتمند سرش را بلند کردند و آن را محکم به زمین کوبیدند. ر خود خیره شده بوددر بالاي س
  .و بعد تاریکی.. . به سراغش آمددرد

  .نور خاکستري
  .تپش

کسی کـه او را  . می شدپایین، پایین، و پایین تر کشیده       لنگدان با حالتی نیمه هشیار داشت به        . آثاري از خاطره  
  . زي را با خود می خواندگرفته بود داشت چی

  ... 3وربوم پردو... 2وربوم اومنیفیکوم... 1وربوم سیگنیفیکاتیوم
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 درخواسـت  CIAرئیس ساتو تنها در اتاق مطالعه ایستاده بود و منتظر بود تا بخش تصویربرداري مـاهواره اي               
بـا کمـی   . سی پوشش ماهواره اي بـود .يیکی از نعمت هاي کار کردن در ناحیۀ د   . او را مورد بررسی قرار دهد     

و ... شانس، امکان داشت یکی از آنها به درستی تنظیم شده باشد تا امـشب از ایـن خانـه عکـس گرفتـه باشـد            
  . احتمالا وسیلۀ نقلیه اي را شناسایی کرده باشد که در نیم ساعت اخیر محل را ترك کرده بود

می خواید درخواست یه تنظـیم  . این مختصات پوشش نداریم   امشب از   . متأسفم، خانم «: تکنیسین ماهواره گفت  
  »دوباره بدید؟

  .تلفن را قطع کرد» .دیگه خیلی دیره. نه ممنون«
وارد سرسرا شـد، جـایی کـه افـرادش     . ساتو که نمی دانست چطور بفهمند هدفشان کجا رفته است آهی کشید     

سـاتو بـه مـأمور    . ه طـرف هلیکـوپتر مـی بردنـد    جسد مأمور هارتمن را در کیسه گذاشته بودند و داشتند او را ب         
سیمکینز دستور داده بود افرادش را جمع کند و آنها را براي بازگشت با لانگلی حاضر کنـد، امـا سـیمکینز روي       

  .طوري به نظر می رسید که انگار حالش بد شده است. دست ها و زانوهایش در اتاق نشیمن ایستاده بود
  » حالت خوبه؟«

ساتو جلو رفت و . به کف زمین اتاق نشیمن اشاره کرد  » این رو دیدید؟  «. ي عجیب به بالا نگاه کرد     او با قیافه ا   
  .او که چیزي ندیده بود سرش را تکان داد. به فرش مخمل نگاه کرد

  ».پرز فرش رو نگاه کنید. خم بشید«: سیمکینز گفت
                                                

1. Verbum significatium   
2. Verbum omnificum  
3. Verbum perdo  



و طوري کـه  ... د که الیاف فرش له شده باشدبه نظر می رسی . بعد از چند لحظه آن را دید      . ساتو این کار را کرد    
  .انگار چیز سنگینی از میان اتاق غلتیده باشد در دو خط مستقیم به داخل فرو رفته بود

  ». جاییه که رد میرهعجیبمسئلۀ «: سیمکینز به جلو اشاره کرد و گفت
به نظر می رسـید  .  کردنگاه ساتو خطوط موازي ضعیفی را که در طول فرش اتاق نشیمن پیش می رفتند دنبال 

   یعنی چی؟.رد روي فرش در زیر یک تابلوي سرتاسري که در کنار شومینه آویزان شده بود ناپدید می شود
او در . تـابلو از جـایش تکـان نخـورد    . سیمکینز به طرف تابلو رفت و سعی کرد آن را از روي دیوار پایین بیاورد           

انگـشت  » ...صبر کنید، یه چیزي زیرشه   . ثابته«: ی کشید گفت  حالی که اکنون انگشتانش را دور لبه هاي آن م         
  . او به دستگیرة کوچکی در زیر لبۀ پایینی خورد و صداي کلیکی آمد

  .ساتو جلوتر رفت و سیمکینز قاب را هل داد و تمام تابلو به آرامی مثل یک در چرخان از وسط چرخید
  .رون فضاي تاریک آن طرف انداختسیمکینز چراغ قوه اش را بالا آورد و نور آن را به د

  .خودشه. چشمان ساتو تنگ شدند
  . در انتهاي یک راهروي کوتاه در فلزي سنگینی قرار داشت

در بیداري خـاطراتش، دنبالـه   . خاطراتی که به درون تاریکی ذهن لنگدان هجوم آورده بودند آمده و رفته بودند           
  .ن نجواي وهم آور دوردست شنیده می شداي از جرقه هاي سرخ می چرخیدند و در کنار آن هما

  .وربوم پردو... وربوم اومنیفیکوم... وربوم سیگنیفیکاتیوم
  . این آهنگ مثل همهمۀ صداهایی در یک سرود قرون وسطایی ادامه یافت

 این کلمات اکنون در میـان فـضاي خـالی طنـین انـداز      .وربوم پردو ... وربوم اومنیفیکوم ... وربوم سیگنیفیکاتیوم 
  .ند و صداهاي تازه اي را در اطراف او ایجاد کردندشد

  ...آپوکالیپسیس... وربوم... آپوکالیپسیس... فرانکلین... 1آپوکالیپسیس
. زنگ همچنان به نواختن ادامه داد و صدایش بلنـدتر شـد    . ناگهان زنگ غم انگیزي در دوردست به صدا درآمد        

 لنگدان به خود بیاید، انگار که او را وادار بـه پیـروي از ذهـن    اکنون مصرانه تر می نواخت، انگار که امیدوار بود  
   .خود می کرد
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. زنگ برج ساعت تا سه دقیقۀ تمام نواخته شد و لوستر بلوریی را که بالاي سر لنگـدان بـود بـه لـرزش درآورد              
 فرهنگستان فیلیـپس اکـستر شـرکت    چند دهه پیش، او در سخنرانی هایی در این سالن گردهمایی محبوب در        

. بهرحال، امروز به اینجا آمده بود تا به سخنرانی دوست عزیزي براي گروه دانشجویان گـوش بدهـد      . کرده بود 
  .وقتی چراغ ها خاموش شدند، لنگدان نزدیک دیوار عقبی، زیر تابلوهاي مدیران نشست

  .سکوتی بر جمعیت حاکم شد
صداي بـی چهـره   . ایه دار روي صحنه قدم گذاشت و پشت سکو قرار گرفت   در تاریکی مطلق، پیکري بلند و س      

  ».صبح به خیر«: به نجوا در میکروفون گفت
  . همه سر پا ایستادند و سعی کردند ببینند چه کسی با آنها صحبت می کند

 ـ    -یک پروژکتور اسلاید روشن شد و یک عکس سوبیایی رنگ و رو رفته را نشان داد                ا  یـک قلعـۀ دراماتیـک ب
  .سردر ماسه سنگی، برج هاي بلند چهارگوش، و تزئینات گوتیک

  »کی می تونه بهم بگه اینجا کجاست؟«. سایه دوباره صحبت کرد
این سردر آمیزه ایه از سبک گوتیک قـدیم و رومـی جدیـد، کـه ایـن      ! انگلیس«: دختري در میان تاریکی گفت    

رمانقلعه رو اصلی ترین قلعۀ    ».هم در انگلیس ساخته شده کرده و حدود قرن دوازدنُ
  ».واي، مثل اینکه یه نفر معماریش رو می شناسه«: صداي بی چهره جواب داد

  .صداي ناله هاي آهسته اي از همه جا بلند شد
  » .متأسفانه، شما با فاصلۀ سه هزار مایل و پونصد سال اشتباه کردید«: سایه اضافه کرد

  . همۀ سالن یکدفعه توجهشان جلب شد
برج هاي ماسه سنگی . ر اکنون یک تصویر جدید تمام رنگی از همان قلعه را از زاویۀ دیگري نشان داد             پروژکتو

پیش زمینه را در بر گرفته بودند، اما در پس زمینه، گنبد ستون دار سـفید باعظمـت عمـارت کنگـرة             1رود سنکا 
  .ایالات متحده به طرز حیرت آوري نزدیک به آن قرار گرفته بود

  »!سیه؟.یه قلعۀ نرمان توي دي! صبر کنید ببینم«: دختر گفت
  ».، یعنی وقتی که این عکس بعدي گرفته شد1855از سال «: صدا جواب داد

 یک نماي داخلی سیاه و سفید که سالن رقص طاقدار بسیار بزرگی را نشان مـی داد   -اسلاید جدیدي ظاهر شد   
شیشه اي حاوي نمونه هـاي زیـستی، اشـیاي      شیشه نمایش هاي علمی، کوزه هايکه با اسکلت هاي انسان،  

  . باستان شناسی، و خزندگان ماقبل تاریخی گچی مزین شده بود
این قلعه هدیه اي از طرف یه دانـشمند  . این قلعۀ شگفت انگیز اولین موزة علمی واقعی آمریکا بود    «: صدا گفت 

ر نوپاي ما می تونه به سـرزمین روشـنگري   بریتانیایی ثروتمند به آمریکا بود، که مثل نیاکانمون معتقد بود کشو  
یک تأسیـسات  «اون ثروت عظیمی به نیاکان ما اعطا کرد و از اونا خواست که در هستۀ کشورمون  . تبدیل بشه 

کی می تونه اسم این دانشمند سـخاوتمند رو بهـم         «. مکثی طولانی کرد  » .بسازن» براي ترقی و توسعۀ دانش    
  »بگه؟

                                                
1  .Seneca Creek سی که به رودخانۀ . مایلی شمال واشنگتن دي16در   رودخانه اي در شهرك مونتگومري مریلند

  .پوتوماك جاري می شود



  »؟اسمیتسونجیمز «: صدایی با حالتی کمرو گفت
  . نجوایی از روي تصدیق در میان جمعیت به وجود آمد

پیتر سالومون اکنون در حالی که برقی از شـوخی و شـیطنت   » .اسمیتسون. درسته«: مردِ روي صحنه جواب داد 
اسـم مـن پیتـر سـالومونه، و مـدیر موسـسۀ       . صبح بخیر«. در چشمانش دیده می شد به میان نور قدم گذاشت        

  ». هستمنیاسمیتسو
  .  دانشجویان یکدفعه شروع به تشویق و هلهله کردند

لنگدان در میان سایه ها با تحسین به پیتر نگاه می کرد که متفکران جوان را با یک تور عکاسـی از تاریخچـۀ                 
نمایش با یک قلعۀ اسمیتـسونی، آزمایـشگاه هـاي علمـی زیرزمینـی اش،       . مؤسسۀ اسمیتسونی شیفته می کرد    

که تابلوهایی به ردیف در آنها قرار گرفته بـود، سـالنی پـر از نـرم تنـان، دانـشمندانی کـه خـود را                      راهروهایی  
می نامیدند، و حتی یک عکس قدیمی از دو تا از محبوب ترین ساکنان قلعه شـروع  » نگهبانان سخت پوستان  «

 نیم ساعتی اسلاید بـا  نمایشِ.  یعنی یک جفت جغد به نام هاي ترقی و توسعه که اکنون دیگر مرده بودند     -شد
یک عکس ماهواره اي زیبا از تفرجگاه ملّی که اکنون در ردیف موزه هاي بزرگ اسمیتـسونی قـرار داشـت بـه          

  .  پایان رسید
همونطور که موقع شروع گفتم، جیمز اسمیتسون و نیاکانمون رؤیـاي دیـدن کـشور    «: سالومون در خاتمه گفت   

من معتقدم اگه اونـا امـروز مـی بـودن خیلـی             . در سر می پروروندن   بزرگمون رو به عنوان سرزمین روشنگري       
مؤسسۀ بزرگ اسمیتسونی به عنوان نمادي از علم و دانش در همین قلب آمریکـا محـسوب                 . افتخار می کردن  

 کشوري کـه بـر پایـۀ اصـول     -این مؤسسه یک هدیۀ زنده و فعال به رویاي نیاکان ما براي آمریکاست           . میشه
  ». بنا شدهدانش، خرد، و علم

چراغ ها روشـن شـدند، و ده       . سالومون اسلایدها را خاموش کرد و جمعیت شروع به کف زدن و تشویق کردند             
  . ها دست مشتاق با سؤالاتی بالا رفتند

  .سالومون پسر موقرمز کوچک اندامی را در وسط جمعیت صدا زد
ز بیـداد مـذهبی اروپـا فـرار کـردن تـا       آقاي سالومون؟ شما گفتید که نیاکان ما ا  «: پسرك با لحن گیجی گفت    

  ».کشوري رو بر پایۀ پیشرفت هاي علمی تأسیس کنن
  ».درسته«
 تأسیس مسیحیمن فکر می کردم نیاکان ما افراد خیلی مذهبیی بودن که آمریکا رو به عنوان یه ملت               ... ولی«

  ».کردن
کان ما مردان بسیار مذهبیی بـودن،  دوستان، حرف من براتون سوء تفاهم نشه، نیا     «: سالومون لبخند زد و گفت    

تنهـا آرمـان   .  مردانی که به خدا ایمان داشتن، اما بـه طریـق جـامع و روشـن فکرانـه اي         -اما خداپرست بودن  
او میکروفون را از روي سکو برداشت و به سـمت لبـۀ صـحنه    » . مذهبی بود آزادي که مد نظر اونا بود       مذهبیی

ک مدینۀ فاضلۀ روشنفکرانه بودن، که در اون آزادي اندیـشه، تعلـیم و            نیاکان آمریکا در رؤیاي ی    «. حرکت کرد 
  ».تربیت تودة مردم، و پیشرفت هاي علمی جایگزین ظلمت خرافات مذهبی منسوخ بشه

  . دختر بلوندي در ردیف عقب دستش را بالا برد
  »بله؟«



رهـاي شـما تحقیـق کـردم، و     آقا، من به صورت آنلاین دربارة کا     «: دختر تلفن همراهش را بالا گرفت و گفت       
  ». میگه که شما یه فراماسون برجسته اید1ویکیپدیا

  ».می تونستم از شر هزینۀ اینترنت خلاصتون کنم«: سالومون انگشتر فراماسونی خود را بالا گرفت و گفت
  .دانشجوها همه خندیدند

، و بـه نظـر مـن اگـه     »سوخخرافـات مـذهبی من ـ  «بله، خب، شما الان گفتید   «: دختر با لحن مرددي ادامه داد     
  ».فراماسون ها خواهند بود... بخوایم کسی رو مسئول رواج خرافات منسوخ بدونیم

  »جدي؟ چطور؟«. سالومون جا نخورد
. خب، من چیزاي زیادي دربارة فراماسونري خوندم، و می دونم که مراسم و اعتقادات باستانی عجیبـی داریـد                «

کـه مـی   ... سون ها به قدرت یه جور دانش سحرآمیز باستانی اعتقاد دارن          این مقالۀ آنلاین حتی میگه که فراما      
  »تونه انسان رو به قلمروي خدایان بالا ببره؟

  . همه برگشتند و طوري به دختر نگاه کردند که انگار عقلش را از دست داده است
  » .در واقع، اون راست میگه«: سالومون گفت

  .قه بیرون زده به جلو نگاه کردندبچه ها همه برگشتند و با چشمانی از حد
این ویکیپدیا چیز دیگه اي هـم راجـع بـه ایـن دانـش      «: سالومون جلوي لبخند خود را گرفت و از دختر پرسید        

  »سحرآمیز گفته؟
خبرگان قـدیم بـراي   «: دختر اکنون کمی معذب به نظر می رسید، اما شروع به خواندن از روي وب سایت کرد         

و ...  نوشـتند رمـز درتمند مورد استفادة افراد ناشایست قرار نگیـرد دانـش خـود را بـه      تضمین اینکه این دانش ق    
تـا بـه امـروز، ایـن دانـش      . حقیقت قدرتمند آن را به یک زبان استعاري از نماد، افسانه، و تمثیل پنهان کردنـد      

پوشیدة اعـصار نهفتـه    و در افسانه شناسی ما، هنر ما، و متون          ... رمزي در سرتاسر محیط پیرامون ما وجود دارد       
و ... متأسفانه، انسان امروزي توانایی کشف رمز ایـن شـبکۀ پیچیـده از نمـادگري را از دسـت داده اسـت          . است

  ».حقیقت بزرگ گم شده است
  »همین؟«. سالومون منتظر ماند

  ».هستدر واقع، یه کم دیگه «: دختر در صندلی اش جا به جا شد و گفت
  ».برامون بگو... هش می کنمخوا. امیدوارم همینطور باشه«

طبق افسانه، حکیمانی که سـال هـا پـیش      «: دختر مردد به نظر می رسید، اما گلویش را صاف کرد و ادامه داد             
 که با استفاده از آن مـی  کلمۀ عبوري ...  را از خود باقی گذاشتند     کلیدرازهاي باستانی را به رمز در آوردند نوعی         

وربـوم   معـروف بـه   -گفته مـی شـود کـه ایـن کلمـۀ عبـور سـحرآمیز       . ا کردشد رازهاي به رمز درآمده را افش     
 این قدرت را دارد که ظلمت را از میان بردارد و رازهاي باستانی را افشا کند و آنها را در اختیـار        -سیگنیفیکاتیوم

  ».درك بشري قرار دهد
 او چند لحظه به فضاي خـالی خیـره   ».وربوم سیگنیفیکاتیوم... آه، بله «: سالومون لبخند مشتاقانه اي زد و گفت      

  » شگفت انگیز کجاست؟کلمۀو الان این «. شد و بعد نگاهش را دوباره روي دختر بلوند پایین آورد
او . دختر آشفته به نظر می رسید و معلوم بود که آرزو می کرد سخنران مهمانـشان را بـه چـالش نکـشیده بـود        

 در اعماق زمین مـدفون شـده اسـت، و در     وربوم سیگنیفیکانتوم ه  افسانه معتقد است ک   «. متن را به پایان رساند    
لحظـه اي کـه در آن نـوع بـشر دیگـر بـدون       ... آنجا بی صبرانه در انتظار یک لحظۀ محوري در تـاریخ اسـت   

                                                
1  .Wikipediaبزرگترین سایت اینترنتی دایره المعارف چند زبانه که اجازة ویرایش محتویاتش را به کاربران خود می دهد .  



کلمـه را از  در این نقطۀ تقاطع تاریـک، نـوع بـشر سـرانجام     . حقیقت، آگاهی، و دانش اعصار قادر به بقا نیست    
  ».فرا رسیدن عصر جدید شگفت انگیزي از روشنگري را اعلام می کندآورد و خاك بیرون می 

  .دختر تلفنش را خاموش کرد و خودش را در میان صندلی اش فرو برد
آقاي سـالومون، شـما واقعـا بـه ایـن اعتقـادي         «. بعد از سکوتی طولانی، دانشجوي دیگري دستش را بالا برد         

  »ندارید، درسته؟
چرا نداشته باشم؟ اسطوره شناسی ما سـنت طـولانیی از کلمـات سـحرآمیزي داره     «: فتسالومون لبخند زد و گ 

 بـه ایـن   1»آبراکـادابرا «تا امروز، بچه ها هنوز فریاد می زنن      . که بینش و قدرت هاي خداگونه فراهم می کنن        
زي نیـست؛ ایـن   البته، ما همه فراموش کردیم که این کلمه اسباب با      . امید که از هیچ یه چیزي به وجود بیارن        
  ».»می آفرینم آنچه می گویم« یعنی -Avrah KaDabra -کلمه در تصوف آرامی باستانی ریشه داره

  . سکوت
... وربـوم سـیگنیفیکاتیوم  همین ... کلمهاما، آقا، مطمئنا شما معتقد نیستید که یه «: دانشجو اکنون با اصرار گفت  

  »و یه روشنگري جهانی رو به وجود بیاره؟... ه باشهقدرت افشاي دانش باستانی رو داشت... هر چی که هست
 بایـد اونچـه  . اعتقادات خود من نباید اهمیتی براي شما داشـته باشـه  «. حالت چهرة پیتر چیزي را بروز نمی داد      

براي شما اهمیت داشته باشه اینه که این پیشگوییِ فرا رسیدن یه روشنگري واقعا در همۀ ادیان و سنت هـاي                 
، طالع بین ها بهـش مـی گـن عـصر     2هندوها بهش می گن عصر کریتا. مین طنین انداز می شهفلسفیِ روي ز 

، یهودي ها اومدنِ مسیحا رو توصیف می کنن، عارفان بهش می گن عصر جدید، کیهان شناس ها           3آکواریوس
  ».بهش می گن همگرایی هارمونیک و تاریخ واقعی رو پیشگویی می کنن

  4»!2012 دسامبر 21«: یک نفر صدا زد
  ».اگه به محاسبات مایایی ایمان داشته باشی... زودهبله، به طرز مرعوب کننده اي «

  لنگــدان بــه خنــده افتــاد وقتــی بــه یــاد آورد کــه چطــور ســالومون ده ســال پــیش ســیل فعلــی             
  .  آخر دنیا خواهد بود پیشبینی کرده بود2012برنامه هاي ویژة تلویزیونی را که پیشبینی می کردند سال 

صرف نظر از زمانبندي، به نظرم شگفت انگیز میاد که اشاره کنم در طول تاریخ، تمام فلـسفه            «: الومون گفت س
در هـر فرهنگـی، در    .  اینکه روشنگري بزرگی در راهه     - هم رأي بودن   یک مسئله هاي ناهمخوان نوع بشر در      

 فـرا رسـیدن عـروج    -مرکـز شـده  هر دوره اي، در هر گوشه اي از دنیا، رویاي انسان دقیقا روي یک عقیده مت          
چی می تونه چنین همزمانیی     «. لبخندي زد » .دگرگونی قریب الوقوع ذهن بشري به استعداد حقیقیش       ... انسان

  »از باورها رو توضیح بده؟

                                                
  .در فارسی اجی مجی لاترجی.  1

2. Krita Age   
3. Aquarius  

 سال قبل از مـیلاد مـسیح در   3000قومی که از حدود    (است که در آن بر اساس پیشگویی مایایی ها           تاریخی   21/12/2012.  4
 سـالۀ  5125گفته می شود که این تـاریخ، پایـان تقـویم    . دنیا به پایان می رسد   ) مکزیک و گواتمالاي امروزي زندگی می کردند      

بـراي مثـال   . یم کرده بودند و هر دوره پایانی مشخص داشتتقس» دوره هاي بزرگ«مایایی هاست که آن را به پنج دوره به نام     
دورة دوم در هوا بـه پایـان مـی    . می آید و همۀ انسان هاي روي زمین را می خورددند در پایان دورة اول یوزپلنگی     آنها معتقد بو  

البته این پایان . یان خواهد رسیدرسید، دورة سوم در آتش، و دورة چهارم در سیل، و محققان معتقدند که دورة پنجم با زلزله به پا            
به معناي پایان همیشگی دنیا نیست بلکه آغاز عصر جدیدي است که به گفتۀ فلاسفۀ نهضت عصر جدید دنیایی از صلح و صـفا             

 .         و ادراك و عشق الهی خواهد بود



  ».حقیقت«: صداي آرامی در میان جمعیت گفت
  »کی این رو گفت؟«. سالومون به طرف صدا چرخید

 ــ   ــق ب ــود متعل ــه ب ــالا رفت ــه ب ــتی ک ــک     دس ــضاي کوچ ــه از اع ــود ک ــش ب ــز نق ــیایی ری ــسر آس ــک پ   ه ی
شاید یه حقیقت جامع باشـه کـه در روح همـه کـس جـا      «. چهره اش معلوم بود که احتمالا نپالی یا تبتی است      

درست مثـل یـه ثابـت مـشترك در     .  ما یه داستان نهفته در درون خودمون داشته باشیم    همۀشاید  . گرفته باشه 
DNAمشترك مسئول شباهت همۀ داستان هاي ما باشهشاید این حقیقت.  مون .«  

  ».متشکرم«. سالومون با حالتی بشاش دستانش را به هم فشار داد و با احترام به سمت پسرك تعظیم کرد
  . همه ساکت بودند

و اگه ما همه به طرف ایده هـاي مـشابه           . حقیقت قدرت داره  . حقیقت«: سالومون رو به افراد داخل سالن گفت      
و در اعمـاق مـا   ...  باشـن حقیقـی  کنیم، شاید این کار رو به این خاطر انجام بدیم که اون ایـده هـا   کشش پیدا 

و وقتی حقیقت رو می شنویم، حتی اگر هم اون رو نفهمیم، احساس می کنـیم کـه حقیقـت      . نوشته شده باشن  
 نمیـشه،  فهمیـده سـط مـا   شاید حقیقت تو  . و با دانش ناخودآگاهمون می لرزه     ... در درون ما طنین انداز می شه      

مثـل اون چیـزي کـه درون    ... تـشخیص داده میـشه  ... بـه خـاطر آورده میـشه     ... بلکه حقیقت فراخوانده میشه   
  ».ماست

  .سکوت داخل سالن مطلق شد
در پایان، باید به شما هـشدار بـدم کـه افـشاي     «: سالومون تا مدتی سکوت را بر هم نزد، سپس به آرامی گفت      

در طول تاریخ، هر دوره اي از روشنگري بـا یـک ظلمـت همـراه بـوده کـه در       . یستحقیقت هیچوقت آسون ن   
و اگر به ظلمتی نگاه کنیم که در دنیاي امـروز در          . قوانین طبیعت و موازانه چنین اند     . ضدیت با اون قرار گرفته    

 ـ  . حال ترقیه، باید پی ببریم که این یعنی نور هم به همون اندازه در حال ترقیـه           ک دورة بـسیار  مـا در شـرف ی
بزرگ از روشنایی قرار داریم، و خوشا به حال همۀ ما که داریم در ایـن لحظـۀ محـوري از تـاریخ زنـدگی مـی          

ما در داخـل اون روزنـۀ بـاریکی از    ... از همۀ کسانی که تا به حال، در هر دوره اي از تاریخ زندگی کردن   . کنیم
بعد از هزاران سال ظلمت، ما خـواهیم  . ون خواهیم بودزمان قرار داریم که طی اون شاهد رنسانس نهایی خودم 

  ».دید که علممون، ذهنمون، و حتی دینمون حقیقت رو افشا می کنه
او مـستقیم بـه دختـر    . سالومون در شرف یک تشویق جانانه قرار داشت که دستش را براي سکوت بالا گرفـت     

خانم؟ می دونم که من و شما زیاد با هـم  «. بلوند ستیزه جویی که موبایل دستش بود در ردیف عقب اشاره کرد   
شور و اشتیاق شما عامل شـتاب دهنـدة مهمـی در رسـیدن     . به توافق نرسیدیم، اما می خوام از شما تشکر کنم        

به مطالعـۀ دینتـون   . و ایمان قویترین پادزهر ماست    ... ظلمت از بی علاقگی تغذیه می کنه      . تغییرات آینده است  
  ».به خصوص چند صفحۀ آخرش رو«: با لبخندي گفت» .العه کنیدانجیل رو مط. ادامه بدید

  »آپوکالیپس؟«: دختر گفت
آخرین فصل انجیل مثل خیلی از سـنت هـاي          . کتاب مکاشفه نمونۀ واضحی از حقیقت مشترك ماست       . قطعا«

  ».همۀ اونها افشاي دانش بزرگ در آینده رو پیشبینی می کنن. دیگه از یک داستان یکسان سخن می گه
اما مگه آپوکالیپس راجع به آخر دنیا نیست؟ می دونید که، دجال، آرماگدون، نبرد نهـایی               «: یک نفر دیگر گفت   

  »بین خیر و شر؟
  »اینجا کی یونانی می خونه؟«: سالومون با دهان بسته خندید و گفت

  .چندین دست بالا رفتند



  »معنی تحت اللفظی کلمۀ آپوکالیپس چی میشه؟«
 یعنـی  آپوکـالیپس «. نشجویان این را گفت و بعد انگار که تعجـب کـرده باشـد مکـث کـرد          یکی از دا  » یعنی،«
  ».»افشا کردن«یا ... »آشکار کردن«

کتـاب  . آپوکالیپس به معناي واقعی یـه مکاشـفه اسـت   . دقیقا«. سالومون به نشانۀ تأیید سري به پسر تکان داد      
 ـ            . ش غیرقابـل تـصور پیـشگویی مـی کنـه     مکاشفه در انجیل راجع به افشاي یـک حقیقـت بـزرگ و یـک دان

پیشبینی آپوکـالیپس فقـط   . می شناسیمش هستلکه آخر دنیا به اون شکلی که ما  آپوکالیپس آخر دنیا نیست، ب    
بـاور کنیـد،   «. سـالومون بـه جلـوي صـحنه قـدم گذاشـت      » .یکی از پیام هاي زیباي انجیله که تحریف شـده      

  »   .زي که به ما آموخته شده شبیه نیستو به هیچوجه به اون چی... آپوکالیپس در راهه
  . زنگ بالاي سرش به صدا درآمد

  .سپس صداي تشویق رعدآساي دانشجویانِ حیرت زده و سردرگم به هوا برخاست
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  .کرکننده اي تکان خوردکه ناگهان با موج ضربتیِ انفجار کاترین سالومون روي لبۀ هشیاري در نوسان بود 
  .د، بوي دود به مشامش رسیدچند لحظه بع

  . گوش هایش زنگ می زدند
ناگهان نفس کـشیدن بـرایش راحـت تـر     . صداي پا. داد و فریاد. از فاصلۀ دور . صداهاي مبهمی شنیده می شد    

  . پارچه از دهانش بیرون کشیده شده بود. شد
  ».فقط صبر کن. چیزي نیست«: صداي مردي به نجوا گفت

زن را از بازویش بیرون بکشد اما او به جاي آن داشت با صداي بلند دستوراتی می            کاترین انتظار داشت مرد سو    
یـه دسـتگاه فـشار      ... محلول رینگر رو بریز داخلش    ... یه سرم به سوزن وصل کن     ... جعبۀ پزشکی رو بیار   «. داد

 باهـاتون  خانم سالومون، کسی که ایـن کـار رو  «: وقتی مرد علائم حیاتی او را چک کرد گفت  » .خون بهم بده  
  »اون کجا رفت؟... کرد

  .کاترین سعی کرد صحبت کند، اما نتوانست
  »خانم سالومون؟ اون کجا رفت؟«: صدا تکرار کرد

  . کاترین سعی کرد به زور چشمانش را باز کند، اما احساس می کرد که می خواهد بی هوش شود
  ». رفتهکجاما باید بدونیم اون «: مرد با اصرار گفت

. اب دو کلمه را زیر لب ادا کرد، هر چند می دانست که این کلمات اصلا با عقل جور در نمی آیند          کاترین در جو  
  ».مقدس... کوه«



یکـی از  . رئیس ساتو از روي در فولادي خرد شده رد شد و از میان یک راهروي چوبی وارد زیرزمین مخفی شد  
  .مأمورانش در ته راهرو به او پیوست

  ».ن رو ببینیدرئیس، فکر کنم بخواید ای«
اتاق روشن بود و به جز کپه اي لباس که     . ساتو پشت سر مأمور وارد اتاق کوچکی بیرون از راهروي باریک شد           

  .کفش هاي تخت رابرت لنگدان را شناخت و توییداو کت . روي زمین قرار داشت چیز دیگري در آن نبود
  .مأمورش به جعبۀ بزرگ تابوت مانندي در آن طرف اشاره کرد

  ون دیگه چیه؟ا
او . ساتو به طرف جعبه رفت و دید که لولۀ پلاستیکی شفافی کـه از دیـوار رد شـده بـود بـه آن متـصل اسـت                

  .محتاطانه به مخزن نزدیک شد
دسـتش را دراز کـرد و آن را کنـار کـشید و پنجـرة      . اکنون دید که دریچۀ کشویی کوچکی روي آن قـرار دارد          

  .کوچک مدخل مانندي را آشکار کرد
  .اتو جا خوردس

  .صورت غرق شده و بی حالت پروفسور رابرت لنگدان شناور شده بود... زیر پلکسی گلس
  !نور

پرتوهـاي نـور داغ بـه    . فضاي خالی بی پایانی که لنگدان در آن بود ناگهان با نور آفتاب کورکننده اي پر شـد                 
  .درون فضاي تاریک تابیده شد و ذهن او را سوخت

  .همه جا نورانی شد
دو چـشم  ... تار و مبهم بـود ... یک صورت بود. گهان، در میان تودة متشعشع مقابل او، شبح زیبایی پدیدار شد          نا

پرتوهاي نور، اطراف صورت را فرا گرفت و لنگدان فکـر کـرد      . در آن سوي فضاي خالی به او خیره شده بودند         
  .به صورت خدا خیره شده است

شـک  . می داند چه اتفاقی افتاده است  ر بود که آیا پروفسور لنگدان        فک ساتو به داخل مخزن خیره شد و در این        
  . هر چه باشد هدف کلّی این فناوري، گم گشتگی بود. داشت

مخزن هاي محرومیت حسی از دهۀ پنجاه به وجود آمده بودند و هنوز هم مدخل محبوبی براي آزمایشگرهاي                 
داده بودنـد، یـک تجربـۀ بازگـشت بـه رحـم فـوق        ، اسمی که به آن »غوطه وري«. ثروتمند عصر جدید بودند   
و  نـور، صـدا، لمـس،    -نوعی کمک تفکري که با برداشتن تمام ورودي هاي حسی     ... طبیعی را عرضه می کرد    

شت در یک محلـول نمـک سـبک    در مخزن هاي سنتی، شخص به پ . می کرد  فعالیت مغز را آرم      -حتی جاذبه 
  .می داشت تا بتواند نفس بکشدمی ماند که صورت او را روي آب نگه غوطه ور 

  .بهرحال، در سال هاي اخیر این مخزن ها گام عظیمی برداشته بودند
  .پرفلوروکربن اکیسژنه

 آنقدر مخالف درك و فهم بود که کمتر کسی وجـود       -)TLV( معروف به تهویۀ تمام مایع       -این فناوري جدید  
  .آن را باور داشت
  .مایع قابل تنفس



 موفق شده بود یک موش را کـه چنـدین سـاعت زیـر یـک        1کلارك.ی که لیلاند سی   ، یعنی وقت  1966از سال   
در سال . پرفلوروکربن اکسیژنه نگه داري شده بود زنده نگه دارد، تنفس در مایع به یک واقعیت تبدیل شده بود             

  داشت، هرچند کمتر بیننده اي متوجه شـد کـه در  2ورطه یک حضور دراماتیک در فیلم      TLV، فناوري     1989
  .حال تماشاي علم واقعی است

تهویۀ تمام مایع حاصل تلاش هاي طب جدید بود که با برگرداندن نوزادان نارس به حالت پر از مایع رحم بـه                 
شش هاي انسانی که نه ماه را در رحم گذرانده بود، با یک مکـان پـر از مـایع      . آنها کمک می کرد تنفس کنند     

تنفس، زیادي چسبناك بود، اما پیشرفت هاي جدید مایعات قابل تنفـسی     پرفلوروکربن زمانی براي    . بیگانه نبود 
  .ساخته بود که تقریبا غلظت آب را داشتند

 بـه منظـور    -معروف بـود  » جادوگران لانگلی « که در جامعۀ اطلاعات به       -CIAهیئت مدیرة علوم و فناوري      
گـروه  .  هاي اکسیژنه کار کـرده بـود  پرفلوروکربن ایالات متحده، به شکل وسیعی با توسعۀ فناوري براي ارتش 

هاي غواصی برگزیدة نیروي دریایی دریافتند که تنفس در مایع اکـسیژنه، بـه جـاي هلیـوکس یـا تـریمیکس                  
معمولی، آنها را قادر می سازد بدون اینکه در معرض خطر ناخوشی هاي مربوط به فشار قرار بگیرند در سـطوح          

   و نیـروي هـوایی هـم دریافتـه بودنـد کـه بـا تجهیـز         NASAبـه همـین نحـو،    . عمیق تري غواصی کننـد   
خلبان ها با یک دستگاه تنفس در مایع به جاي یک مخزن اکسیژن سنتی می توانند بسیار فراتر از حد معمـول        
نیروي جی تاب بیاورند زیرا مایع، نیروي جی را یکنواخت تر از گاز در سرتاسر اندام هـاي داخلـی پخـش مـی                     

  . کرد
د که آزمایشگاه هاي تحقیقاتیی هستند که می توان در آنها این مخزن هاي تهویـۀ تمـام مـایع                  ساتو شنیده بو  

ایـن مخـزن خـاص احتمـالا بـراي آزمـایش       .  امتحـان کـرد  -می گفتند» دستگاه هاي تعمق  « که به آنها     -را
ی شخصی خود صاحب آن نصب شده بود، گرچه چفت هاي سنگین و قابل قفل کردن آن شکی براي ساتو باق       

یک تکنیک بازجویی کـه     ...  مخزن همچنین براي استفاده هاي تاریک تري به کار رفته است           ایننگذاشت که   
CIAبا آن آشنایی داشت  .  

 کـه در حـال غـرق شـدن     باور مـی کـرد  تکنیک بازجویی بدنام زیر آب کردن بسیار مؤثر بود زیرا قربانی واقعا  
مخزن هاي محرومیت حسیی را به منظـور  ت که در آنها چنین رمانه خبر داشساتو از خیلی از عملیات مح . است

قربـانیی کـه زیـر مـایع قابـل      . رساندن این احساس به مراحل وحشتناك جدیدي مورد استفاده قرار داده بودند       
وحشت مربوط به تجربۀ غرق شـدن معمـولا   . شود» غرق«تنفس قرار می گرفت می توانست به معناي واقعی        

وقتی مـایع  . اند که مایعی که در حال استنشاق آن است اندکی چسبناك تر از آب است           باعث می شد قربانی ند    
مطلـق بـه   » حبس انفرادي«به درون شش هاي او فرو می رفت، اغلب از ترس بی هوش می شد، و سپس در    

  .   هوش می آمد
مخلوط می شدند تـا  عوامل بیحس کنندة موضعی، داروهاي فلج کننده، و هالوسینوژن ها با مایع اکسیژنۀ گرم              

وقتی مغـز او دسـتور ارسـال مـی     . این حس را در زندانی به وجود بیاورند که کاملا از جسم خود جدا شده است 
بودن به نوبۀ خود وحـشتناك بـود،   » مرده«حالت . کرد تا دست و پایش را حرکت بدهد، هیچ اتفاقی نمی افتاد          

 می شد، که با کمک نور تابنـاك، هـواي سـرد، و صـداي     ناشی» تولد دوباره«اما گم گشتگی حقیقی از فرایند       
                                                

1 .Leland C. Clark) 2005-1918 (د کلارك، دستگاهی براي انـدازه  زیست شیمیدان آمریکایی که به خاطر اختراع الکترو
  .گیري مقدار اکسیژن در خون، آب و مایعات دیگر معروف شد

2  .The Abyss فیلمی علمی تخیلی به کارگردانی جیمز کامرون   



ــده،  ــاك باشــد      کرکنن ــت آســیب زا و دردن ــست بــی نهای ــار تولــد دوبــاره و     . مــی توان ــد از چنــد ب   بع
و هر چیزي را به طـور  ... غرق شدن هاي متعاقب، آنچنان گم گشته می شد که نمی دانست زنده است یا مرده     

  .کامل به بازپرس می گفت
 فکر کرد که آیا براي بیرون آوردن لنگدان باید منتظر یک گروه پزشکی بماند، اما می دانست کـه                ساتو با خود  
  .باید بدونم چی می دونه. وقت ندارد

  ».چراغ ها رو خاموش کنید و چند تا پتو برام پیدا کنید«: گفت
  . آفتاب کورکننده ناپدید شده بود

  . صورت هم ناپدید شده بود
. اما لنگدان اکنـون طنـین صـداي نجواهـاي دوردسـتی را از آنـسوي پـوچی مـی شـنید                سیاهی بازگشته بود،    

انگار که زمین می خواست تکـه تکـه   ... اکنون لرزشی به وجود آمده بود. حرف هایی نامفهوم  ... صداهایی مبهم 
  .شود

  .سپس اتفاق افتاد
نگار که خود فضا از هم گـسیخته  ا... شکاف عظیمی در میان پوچی باز شد   . ناگهان، جهان به دو نیم تبدیل شد      

دستانِ از جسم . مه خاکستري رنگی از میان دهانه بیرون زد و لنگدان با منظرة وحشتناکی مواجه شد           . شده بود 
  . جدا شده اي ناگهان به سمت او دراز شدند، بدنش را گرفتند، و سعی کردند او را از دنیاي خود بیرون بکشند

 ناگهان احـساس کـرد بـدنش در    یا داشت؟. مشت نداشت... راند، اما دست نداشتسعی کرد آنها را از خود ب      ! نه
جسمش برگشته بود و توسط دستان پرزوري گرفته شده بود که او را بـه سـمت      . اطراف ذهنش ظاهر می شود    

  !خواهش می کنم! نه. بالا می کشاندند
  .   اما دیگر خیلی دیر بود

  احـــساس . الا کـــشیدند ســینه اش از درد تیـــر کـــشید هنگامیکــه دســـت هـــا او را از میــان دهانـــه بـ ــ 
 ناگهان به پشت روي سردترین و سـفت     !نمی تونم نفس بکشم   . می کرد ریه هایش پر از شن و ماسه شده اند          

چیزي سفت و دردناك مدام روي سـینه اش فـشرده مـی    . ترین سطحی که می توانست تصور کند قرار گرفت       
  . داشت گرما را بالا می آورد. شد
  . خوام برگردممی

  . احساس می کرد کودکی است که از یک رحم زاده می شود
دردي مـشقت  . مـی کـرد  در سینه و گردنش احـساس درد  . ورددچار تشنج شده بود و با سرفه مایع را بالا می آ   

عده اي داشتند صحبت می کردند و سعی می کردند با نجوا حرف بزنند، اما صدایشان          . گلویش سوز می زد   . بار
پوسـتش بـی حـس و مثـل چـرم      . بینایی اش تار بود، و تنها چیزي که می دید اشکالی مبهم بود  . کننده بود کر

  . کهنه اي شده بود
   !نمی تونم نفس بکشم. و فشاري را روي آن احساس می کرد... سینه اش اکنون سنگین تر شده بود

. ارد شـد و نفـسش را بـا صـدا داخـل بـرد      فشاري مقاومت ناپذیر بر گلویش و. باز هم داشت مایع بالا می آورد   
ایـن دنیـا،   . هواي سرد وارد ریه هایش شد و احساس کرد نوزادي است که اولین نفس خود را در دنیا می کشد         

  .تنها چیزي که لنگدان می خواست این بود که به داخل رحم برگردد. دنیایی مشقت بار بود
 اکنون می توانـست احـساس کنـد کـه بـه پهلـو دراز       .رابرت لنگدان نمی دانست چقدر زمان سپري شده است   

صورت آشنایی به او خیـره شـده   . کشیده است و پیچیده در میان حوله و پتو روي زمین سفتی قرار گرفته است           



طنین صداي دوردستِ سرود خوانـدن هنـوز در ذهـنش       . اما دیگر خبري از پرتوهاي نور خیره کننده نبود        ... بود
  .بود

  ...وربوم اومنیفیکوم... وموربوم سیگنیفیکاتی
  »پروفسور لنگدان، می دونی کجا هستی؟«: یک نفر به نجوا گفت

  .لنگدان در حالی که هنوز سرفه می کرد به آرامی سري تکان داد
  . از آن مهم تر اینکه کم کم متوجه شده بود که امشب چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است
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میان پتوهایی پشمی پیچیده شده بود، روي پاهاي لرازنش ایستاده بود و به مخـزن بـاز    لنگدان در حالی که در      
گلو و ریـه هـایش سـوز    . بدنش دوباره به او برگشته بود، هرچند آرزو می کرد برنگشته بود. مایع خیره شده بود 

  . این دنیا، دنیایی سخت و ظالم بود. می زدند
و این را اضافه کرده بود که اگـر  ... حسی براي او توضیح داده بود     ساتو لحظه اي قبل دربارة مخزن محرومیت        

لنگدان شک نداشـت کـه پیتـر هـم تجربـۀ      . او را بیرون نکشیده بود، از گرسنگی، یا چیزي از آن بدتر می مرد   
ي اون تو. پیتر در میانه قرار داره : مرد خالکوبی کرده ساعاتی قبل به او گفته بود        . مشابهی را متحمل شده است    

 اگر پیتر بیش از یکی از آن فرایندهاي تولد دوبـاره را متحمـل شـده بـود، بـراي لنگـدان              .همیستگان... برزخه
  .تعجبی نداشت اگر پیتر هر چیزي را که آن مرد می خواسته بداند براي او گفته بود
هروي باریکی پایین رفـت و  ساتو به لنگدان اشاره کرد که دنبال او بیاید، و او این این کار را کرد و آهسته از را              

آنهـا وارد یـک   . بیشتر در اعماق این مخفیگاه عجیب و غریب که اکنون براي اولین بار آن را می دید فرو رفت    
کاترین اینجا بود و لنگدان آهی از سر آسـایش     . وهم آور شدند  گوش با میزي سنگی و نوري با رنگ         اتاق چهار 

  .  ده بودبا این وجود، صحنه نگران کنن. خاطر کشید
 CIAیـک مـأمور   . حوله هاي خونی روي زمین افتاده بودند. کاترین به پشت روي میز سنگی دراز کشیده بود      

  . کیسۀ سرمی را در دست گرفته بود و لولۀ آن به بازوي کاترین وصل بود
  . او داشت به آرامی هق هق می کرد

  »کاترین؟«: تلنگدان که به زور می توانست صحبت کند با صداي گرفته اي گف
چشمانش از ناباوري و بعـد  » !رابرت؟«. او سرش را برگرداند و با حالتی متعجب و سردرگم به لنگدان نگاه کرد          

  »!من دیدم که تو غرق شدي... ولی من«. خوشحالی گشاد شدند
  .لنگدان به طرف میز سنگی حرکت کرد

لنگـدان بـه میـز     . اضات مأمور را نادیده گرفت    کاترین خودش را در حالتی نشسته بالا کشید و لولۀ سرم و اعتر            
رسید و کاترین دستش را دراز کرد و بازوان خود را دور بدن پوشیده از پتوي لنگدان انـداخت و او را محکـم در            



سـپس دوبـاره او را بوسـید و چنـان او را         » .خـدا رو شـکر    «: گونه اش را بوسید و به نجوا گفت       . آغوش گرفت 
  »...چطور... نمی فهمم«.  باورش نمی شد که او واقعی استمحکم فشار داد که انگار

ساتو شروع کرد به گفتن چیزي راجع به مخزن هاي محرومیت حسی و پرفلوروکربن هاي اکسیژنه، اما معلـوم        
  .فقط لنگدان را محکم در آغوش گرفته بود. بود که کاترین به حرفش گوش نمی دهد

. ید دیدار هولناك خود با پیتر را بازگو می کرد صـدایش مـی لرزیـد              وقتی تجد » .رابرت، پیتر زنده است   «: گفت
، و اینکـه چطـور   »قربانی« ویلچر، چاقوي عجیب، اشاره به یک جور -شرایط فیزیکی او را برایش توصیف کرد   

  .مرد او را در حال خونریزي به عنوان یک ساعت شنی رها کرده بود تا پیتر را به همکاري سریع ترغیب کند
  »!کجا رفتن؟... نمی دونی... تو«.  به سختی می توانست صحبت کندلنگدان

  ».اون گفت که می خواد پیتر رو ببره به کوه مقدس«
  .لنگدان خودش را عقب کشید و به او خیره شد

گفت شبکۀ ته هرم رو کشف رمز کرده، و اینکه هرم بهش گفتـه بـه   «. اشک در چشمان کاترین جمع شده بود 
  ».کوه مقدس بره

  »پروفسور، این براي تو مفهومی داره؟«: تو با پافشاري گفتسا
اما اگـه اون اطلاعـات رو از    «. با این حال موجی از امید او را در بر گرفت          » .اصلا«. لنگدان سرش را تکان داد    

   .من بهش گفتم چطور کشف رمزش کنه» .ته هرم به دست آورده باشه، ما هم می تونیم به دستش بیاریم
  ».اون رو با خودش برده. همه جا رو گشتیم. هرم نیستش«. ا به علامت نفی تکان دادساتو سرش ر

شـبکۀ  . لنگدان مدتی ساکت ماند، چشمانش را بست و سعی کرد آنچه را در ته هرم دیده بود به خـاطر بیـاورد              
رات را نمادها یکی از آخرین تصاویري بود که قبل از غرق شدنش دیده بود، و آسیب روحـی بـه طریقـی خـاط        

می توانست مقداري از شبکه را به خاطر بیاورد، و قطعا نـه همـۀ آن را، امـا            . بیشتر در ذهن انسان فرو می برد      
  شاید به اندازة کافی؟

ممکنه بتونم به اندازة کافی به یاد بیارم، اما می خوام یه چیـزي رو از روي  «: به ساتو رو کرد و شتاب زده گفت      
  ».اینترنت نگاه کنی

  . لک بري اش را بیرون آوردساتو ب
  ».انجام بده» مربع مرتبه هشت فرانکلین«یه جستجو براي «

  . ساتو نگاه متعجبی به او انداخت اما بدون اینکه چیزي بپرسد شروع کرد به تایپ کردن
متوجـه شـد کـه میـز      . دیدِ لنگدان هنوز تار بود و حالا داشت شروع به بررسی اشیاء عجیب اطرافش می کـرد                

ی که به آن تکیه داده اند پوشیده از لکه هاي خونِ خشک شده اسـت، و سرتاسـر دیـوار سـمت راسـتش           سنگی
  .پوشیده است از صفحات نوشته، عکس، نقاشی، نقشه، و تارعنکبوتی از نخ که آنها را به هم متصل کرده بود

  .خداي من
مجموعـۀ  . ژ عجیـب حرکـت کـرد   لنگدان در حالی که هنوز پتوها را محکم دور خود گرفته بود به طرف کـولا         

 صفحاتی از متون باستانی که از جـادوي   -کاملا عجیب و غریبی از اطلاعات با پونز روي دیوار قرار گرفته بود            
سیاه تا کتاب مقدس مسیحی متغیر بودند، طرح هایی از نمادها و علائم، صفحاتی از وب سـایت هـاي تئـوري      

سـی، کـه یادداشـت هـا و علامـت سـؤال هـایی بـا خطـی          .ديتوطئه، و عکس هاي ماهواره اي از واشنگتن  
یکی از صفحات فهرستی طولانی از کلمات به زبان هاي گونـاگون   .خرچنگ قورباغه روي آنها نوشته شده بود  



او بعضی از آنها را به عنوان کلمات فراماسونی مقدس، و تعدادي را به عنوان کلمـات جـادویی باسـتانی، و      . بود
  .ه عنوان افسون هاي تشریفاتی می شناختتعدادي دیگر را ب

  چیزي که دنبالش می گرده اینه؟
  یه کلمه؟

  اینقدر ساده است؟
 -شکاکیت دیرینۀ لنگدان دربارة هرم فراماسونی تا حد زیادي بر اساس آن چیزي بود که ظاهرا آشکار می کرد             

اران جلد کتاب باشد که بـه طریقـی   این اکتشاف می بایست در رابطه با زیرزمینی با هز        . مکان رازهاي باستانی  
این موضـوع بـه   . از کتابخانه هاي باستانی گمشده اي که زمانی در آنها نگه داري شده بودند باقی مانده بودند           

بهرحال، اکنـون تجدیـد خـاطره از سـخنرانی     سی؟ .زیرزمینی به اون بزرگی؟ زیر دي. کلی غیرممکن می نمود   
 فهرست هاي کلمات سحرآمیز، احتمال تکان دهنـدة دیگـري را بـه وجـود      پیتر در فیلیپس اکستر، در کنار این      

  . آورده بود
ولی با این حال کاملا مشخص بود که مرد خالکوبی    ... لنگدان قطعا به قدرت کلمات سحرآمیز اعتقادي نداشت       

ی، و بد خط، نقشه هـا، متـون، صـفحات چـاپ        بار دیگر نگاهی به یادداشت هاي        وقتی یک . کرده اعتقاد داشت  
  . همۀ رشته هاي مرتبط به هم و یادداشت هاي پیچیده انداخت ضربان قلبش تندتر شد

  .یقینا، یک موضوع تکراري در آنها وجود داشت
قـسمت هـایی از   لنگـدان بـا بـه خـاطر آوردن     . کلمـۀ گمـشده  ... خداي من اون دنبال وربوم سـیگنیفیکاتیومه   
ایـن چیزیـه کـه اون    ! یزي که اون دنبالشه کلمۀ گمشده است     چ. سخنرانی پیتر اجازه داد این فکر شکل بگیرد       

  .معتقده اینجا توي واشنگتن مدفون شده
  » این چیزیه که می خواستی؟«: بلک بري را به او داد و گفت. ساتو کنار او آمد

یـه  «: تکـه کاغـذي برداشـت و گفـت    » .دقیقا«. لنگدان به شبکۀ هشت در هشت اعداد روي صفحه نگاه کرد          
  ».می خوامخودکار 

  ».لطفا عجله کن«. ساتو خودکاري از جیبش به او داد
در داخل زیرزمین دفتر هیئت مدیرة علوم و فناوري، نولا کی یک بار دیگـر داشـت سـند ویـرایش شـده اي را           

 با یه فایل راجع به    CIA رئیس   .مطالعه می کرد که ریک پریش متخصص امنیت سیستم ها برایش آورده بود            
ي زیرزمینی چکار داره؟ هرم هاي باستا   نی و مکان هاي سرّ

  .تلفن را برداشت و شماره گرفت
  ».نولا، همین الان می خواستم بهت زنگ بزنم«. ساتو بلافاصله با صدایی عصبی جواب داد

  »-نمی دونم این چطور جور در میاد، اما فهمیدم که یه سند ویرایش. اطلاعات جدیدي دارم«: نولا گفت
نتونستیم هدف رو توقیف کنیم، و    . وقتمون تموم شد  . هر چی هست فراموشش کن    «. ع کرد ساتو حرفش را قط   

  ».دلایل زیادي دارم که معتقد باشم اون در شرف عملی کردن تهدیدشه
  .نولا سرمایی در بدن خود احساس کرد

ر بد اینه که یـه   خب«: ساتو نفس عمیقی کشید و ادامه داد      » .خبر خوب اینه که می دونیم دقیقا داره کجا میره         «
  ». همراهش هستلپ تاپ
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کمتر از ده مایل آنطرف تر، ملخ پتو را دور پیتر سالومون انداخت و او را از میان محل پارك که بـا نـور مهتـاب     
و طـول  ... ساختمان دقیقا سی و سه تا ستون خـارجی داشـت  . روشن شده بود وارد سایۀ ساختمان عظیمی کرد    

این بناي کوه مانند در این ساعت خالی بود، و هـیچکس هرگـز آنهـا را در    . یقا سی و سه فوت بود    همۀ آنها دق  
از یک فاصلۀ دور، هیچکس فکر خودش را با مرد بلند قدي بـا ظـاهر            . اهمیتی هم نداشت  . این عقب نمی دید   

  .مهربان و یک کت سیاه بلند که یک علیل کچل را به گردش شبانه می برد مشغول نمی کرد
پیتر که اصـلا قـصد وارد کـردن رمـز را     . وقتی به در ورودي عقب رسیدند، ملخ پیتر را نزدیک صفحه کلید برد   

  .نداشت با بی اعتنایی به آن خیره شد
 ببري داخل؟ به همین زودي یـادت رفتـه کـه    منوفکر می کنی به این خاطر اینجایی که «: ملخ خندید و گفت  

تش را دراز کرد و رمز دسترسی را که بعد از ورودش به درجۀ سی و سه بـه          دس» من یکی از برادرانتون هستم؟    
  .او داده شده بود وارد کرد

  .در سنگین با صداي کلیکی باز شد
  . پیتر ناله اي کرد و در ویلچرش شروع به تقلا کرد

تـو مـی   . ونهتو همکاري کن، اون هم زنده می م. کاترین رو مجسم کن. پیتر، پیتر«: ملخ با صداي آرامی گفت 
  ».بهت قول می دم. تونی نجاتش بدي

ملخ اسیر خود را داخل برد و در حالی که اکنون قلبش از هیجان به شدت می تپید در را دوباره پـشت سرشـان            
درها باز شـدند  . دکمۀ باز شدن را زد. پیتر را از میان چند راهرو عبور داد و به طرف یک آسانسور برد           . قفل کرد 

سپس وقتی مطمئن شد پیتر می تواند کـاري را کـه او   . وارد شد و ویلچر را هم با خود کشید    و ملخ عقب عقب     
  . انجام می دهد ببیند، دستش را دراز کرد و دکمۀ آخربن طبقه را زد

  . وحشت عمیقی در چهرة عذاب دیدة پیتر به وجود آمد
... شـشش «: د و بـه نجـوا گفـت    در حالی که آسانسور بالا می رفت ملخ دستی روي سـر تراشـیدة پیتـر کـشی         

  ».راز در چگونه مردنه... همونطور که خودت خوب می دونی
  !همۀ نمادها رو یادم نمیاد

لنگدان چشمانش را بست و نهایت تلاشش را کرد تا محل دقیق نمادهاي ته هرم را به خاطر بیاورد، اما حتـی                  
می توانست به یاد بیـاورد نوشـت، و هـر      که  چند نمادي را    . آوري را نداشت  حافظۀ روشنش هم آن درجه از یاد      

  . کدام را در جاهایی که توسط مربع جادویی فرانکلین نشان داده شده بود قرار داد
  .بهرحال، تا اینجا چیزي که با عقل جور در بیاید ندیده بود

  
  



  
  
  

شون حروف یونانی همه  ردیف اول   . درست قرار گرفته باشی   باید روي مسیر    ! نگاه کن «: کاترین با اصرار گفت   
  »! یه مدل از نمادها دارن کنار هم چیده می شن-ان

لنگدان هم متوجه این موضوع شده بود، اما نمی توانست هیچ حرف یونانیی را تصور کند کـه بـه آن چیـدمان               
دوباره به مربع جادویی نگاه کرد و سعی کرد حرفـی را کـه   .  اولین حرف رو احتیاج دارم .حروف و فضاها بخورد   

 چـشمانش را بـست و   !فکر کن. ر نقطۀ شمارة یک نزدیک گوشۀ پایین سمت چپ قرار داشت به خاطر بیاورد   د
  چه حرفی اونجا بود؟... نزدیک گوشۀ سمت چپ... ردیف آخر. سعی کرد ته هرم را در ذهن خود مجسم کند

ته هرم خیـره شـده   یک لحظه لنگدان به میان مخزن برگشت، در حالی که با وحشت از میان پلکسی گلس به   
  . بود

 Hحـرف اول  «. در حالی که به سـنگینی نفـس مـی کـشید چـشمانش را بـاز کـرد       . اکنون، ناگهان آن را دید 
  »  !هست

. کلمه هنوز ناقص بود، اما او به اندازة کافی دیده بـود  . لنگدان دوباره روي شبکه برگشت و حرف اول را نوشت         
  .  باشدناگهان متوجه شد که چه کلمه اي ممکن است

μ!   
معادل انگلیسی ایـن  . بلک بري تایپ کردشدت می تپید جستجوي جدیدي را در لنگدان در حالی که قلبش به     

آن را خوانـد و  . اولین نتیجه اي که ظاهر شد یک ورودي دایره المعـارف بـود           . کلمۀ یونانی مشهور را وارد کرد     
  . فهمید که باید درست باشد



HEREDOM n .از تشریفات »درجه بالا«اماسونري کلمۀ مهمی در فر ،Rose Croix   فرانسه، کـه بـه 
 یونـانی کـه از   μاز . یک کوه اسطوره اي در اسکاتلند، یعنی مکان افسانه اي اولینِِ چنین لژي اشاره مـی کنـد          

Hierod-domodدر زبان یونانی به معنی خانۀ مقدس سرچشمه می گیرد ،.  
  »!اونا رفتن همینجا! همینه«: لنگدان گفت

  »!به یه کوه افسانه اي در اسکاتلند؟«. ساتو از روي شانۀ او خوانده بود و سردرگم شده بود
  ». هستHeredomنه، به ساختمونی در واشنگتن که اسم رمزیش «. لنگدان سرش را تکان داد
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دي فراماسـونی در   همیـشه تـاج آیـین اسـکاتلن     - که در میان برادران آن به هِردِوم معـروف اسـت           -خانۀ معبد 

این ساختمان با بام شیب دار و هرمی اش نام یک کوه اسـکاتلندي خیـالی را بـه آن     . آمریکا محسوب شده بود   
بهرحال، ملخ می دانست که چیز خیالیی در مورد گنجینه اي که در اینجا مـدفون شـده بـود وجـود          . داده بودند 

  . ندارد
  .راه رو نشون دادههرم فراماسونی . مکان همینجاست: با خود گفت

همچنانکه آسانسور قدیمی به آرامی به طبقۀ سوم می رفت، ملخ تکه کاغذي را که بـر روي آن بـا اسـتفاده از               
همۀ حروف یونانی اکنون به ردیف اول منتقـل شـده          . مربع فرانکلین شبکۀ نمادها را تشخیص داده بود درآورد        

  .ندو در کنار یک نماد ساده قرار گرفته بود... بودند
  
  

  
  
  

  . پیام نمی  توانست از این واضح تر باشد
  .زیر خانۀ معبد
Heredom.  

  .کلمۀ گمشده یه جایی همین اطرافه
اگرچه ملخ دقیقا نمی دانست که آن را در کجا پیدا کند، مطمئن بود که جواب در باقی نمادهاي شـبکه نهفتـه             

تمان می شد، مطمئنا هیچ کس براي کمـک         هنگامیکه وقت گشودن رازهاي هرم فراماسونی و این ساخ        . است
  . شایسته تر از پیتر سالومون نبود

  .ارجمندخود استاد 



  . پیتر همچنان در ویلچرش تقلا می کرد و از میان دهان بندش صداهاي مبهمی ایجاد می کرد
  ».ولی دیگه چیزي نمونده. می دونم که نگران کاترین هستی«: ملخ گفت

بعد از آن همه سال رنج و نقشه کشیدن، انتظـار  .  خیلی ناگهانی فرا رسیده استملخ احساس می کرد که پایان     
  .اکنون آن لحظه فرا رسیده بود... و جستجو

  .سرعت آسانسور کم تر شد و موجی از هیجان او را در بر گرفت
  .آسانسور متوقف شد

وش بـزرگ بـا نمادهـا و نـور     سالن چهـارگ . درهاي برنزي باز شدند و ملخ به تالار مجلل مقابل خود خیره شد           
  . مهتاب که از میان پنجره هاي سقفی مرتفع می تابید مزین شده بود

  .به نقطۀ شروع برگشتم: ملخ با خود گفت
خانۀ معبد همان جایی بود که در آن پیتر سالومون و برادرانش آنقدر احمقانه ملخ را به عنوان یکی از خودشـان          

 - چیزي که حتی اکثر برادران هم وجود آن را باور نداشتند   -از فراماسون ها  اکنون والاترین ر  . عضو کرده بودند  
  . در شرف افشا بود

لنگدان که هنوز احساس سستی و گم گشتگی می کرد در حالی که پشت سر ساتو و دیگران از میان راهـروي             
همه اش یه .  نیست  واقعیی در کار   کلمۀهیچ  . اون هیچی پیدا نمی کنه    «: چوبی از زیرزمین خارج می شد گفت      

  ». از رازهاي باستانینمادي -استعاره است
  . کاترین هم در حالی که دو مأمور به بدن ضعیفش کمک می کردند از راهرو بالا برود آنها را دنبال می کرد

هنگامیکه گروه محتاطانه از میان بقایاي متلاشی شدة در فولادي از داخل تابلوي چرخـان وارد اتـاق نـشیمن                 
 یـک  -گدان براي ساتو توضیح داد که کلمۀ گمشده یکی از مانـدگارترین نمادهـاي فراماسـونري اسـت      شد، لن 

این کلمـه، مثـل خـود    . کلمۀ تکی، که به زبان رمزیی نوشته شده بود که بشر دیگر قادر به کشف رمز آن نبود           
ي کشف رمز آن بـه انـدازة   رازها، وعده می داد که قدرت پنهان خود را فقط براي آنهایی آشکار می کند که برا   

گفته می شه که اگه کلمۀ گمشده رو به دست بیاري و درکـش              «: لنگدان در پایان گفت   . کافی روشنفکر باشند  
  ».اونوقت رازهاي باستانی برات واضح و روشن می شن... کنی

  »پس تو معتقدي که این مرد دنبال یه کلمه است؟«: ساتو نگاهی به او کرد و گفت
تصدیق می کرد که از نظر ارزشِ اسمی پوچ و مهمل به نظر می رسد، ولی با ایـن حـال سـؤالات            لنگدان باید   

ببینید، من تخصصی در جادوي تشریفاتی ندارم، اما از روي اسنادي کـه روي              «: گفت. بسیاري را پاسخ می داد    
من می گـم کـه   .. .و از روي توصیفات کاترین از قسمت خالکوبی نشدة روي سرش... دیوارهاي زیرزمینش بود 

  ».اون امیدواره کلمۀ گمشده رو پیدا کنه و اون رو روي بدنش بنویسه
ــرد      ــیش ب ــوري پ ــار خ ــاق ناه ــرف ات ــه ط ــروه را ب ــاتو گ ــرواز   . س ــادة پ ــت آم ــوپتر داش ــرون، هلیک   در بی

  . می شد و صداي غرش پره هایش هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد
اگه این یارو واقعا معتقد باشه که می خـواد  «. خود را بر زبان آورد    لنگدان همچنان به صحبت ادامه داد و افکار         

اگه مـی تونـه اون   . قدرت رازهاي باستانی رو افشا کنه، هیچ نمادي قدرتمندتر از کلمۀ گمشده به ذهنش نمیاد        
 پـس بـدون شـک خـودش رو کـاملا       - که به نوع خودش یه جاي مقدسه       -رو پیدا کنه و روي سرش بنویسه      

او وقتی کاترین را دید که از تصور سرنوشت قریب الوقوع پیتـر رنـگ       » ... نظر تشریفاتی آماده براي    آراسته و از  
  .   از چهره اش پریده حرفش را قطع کرد



ولـی، رابـرت، ایـن    «: می شد گفتان صداي پره هاي هلیکوپتر شنیده او با صداي ضعیفی که به سختی در می       
ل از قربانی کردن پیتر کلمـۀ گمـشده رو روي سـرش بنویـسه، پـس      خبر خوبیه، مگه نه؟ اگه اون می خواد قب  

  »...و اگه کلمه اي در کار نباشه. تا زمانی که کلمه رو پیدا نکنه پیتر رو نمی کشه. وقت داریم
در حالی که مأموران به کاترین کمک می کردند روي یک صندلی بنشیند لنگدان سـعی کـرد خـود را امیـدوار              

فکـر مـی کنـه تنهـا راه     . مـی میـري   داري از خون ریزي  پیتر هنوز فکر می کنه که تو  متأسفانه،«. نشان دهد 
  »       .و احتمالا بهش کمک کنه کلمۀ گمشده رو پیدا کنه... نجات تو اینه که با این دیوونه همکاري کنه

  »-خب که چی؟ اگه کلمه وجود نداشته باشه«: ساتو با اصرار گفت
کاترین، اگه من فکر می کردم تـو داري مـی میـري، و        «: رین خیره شد و گفت    لنگدان مستقیم به چشمان کات    

اگه یه نفر بهم قول می داد که با پیدا کردن کلمۀ گمشده می تونم نجاتت بدم، اونوقت یه کلمه اي براي ایـن      
  ». و بعد دعا می کردم که سر قولش بمونه- هر کلمه اي-مرد پیدا می کردم

  »  !بهتره این رو ببینید! رئیس ساتو«: د زدمأموري از اتاق بغلی فریا
ساتو با عجله از اتاق ناهارخوري بیرون رفت و یکی از مأمورانش را دید که از پله هاي اتاق خـواب پـایین مـی         

  این دیگه چیه؟. یک کلاه گیس بلوند در دستش بود. آمد
رده   «: مأمور کلاه گیس را به او داد و گفت         از نزدیک بهـش  . رختکن پیداش کردمتوي اتاق   . کلاه گیس اون م

  ».نگاه کنید
به نظر می رسید کـه وسـط آن از یـک ژل محکـم     . کلاه گیس بلوند از آنچه ساتو انتظار داشت سنگین تر بود   

  . عجیب اینکه سیمی از سطح داخلی آن بیرون زده بود. قالب گرفته باشد
وربین ریز فیبر نوري رو که تـوي مـو مخفـی    یه د. باطري بستۀ ژلی که روي سر قالب می گیره        «: مأمور گفت 

  ».شده به کار میندازه
ساتو با انگشتانش همه جاي آن را بررسی کرد تا اینکـه لنزهـاي کوچـک دوربـین را کـه بـه شـکلی            » چی؟«

  »این یه دوربین مخفیه؟«. غیرقابل مشاهده در میان موهاي بلوند مخفی شده بودند پیدا کرد
او به مربعی به اندازة تمبـر    » .تصویر رو روي این ورقۀ ریز جامد ذخیره می کنه         . یدوربین ویدئوی «: مأمور گفت 

  ».احتمالا حساس به حرکت باشه«. از جنس سیلیکون که داخل کلاه گیس تعبیه شده بود اشاره کرد
  .پس اینطوري اون کار رو انجام داده. خداي من: ساتو با خود گفت

ل«این نسخۀ براق از دوربین مخفیِ       بـا آن مواجـه   OSنقشی کلیدي در بحرانی که امشب رئـیس  »  در یقهگُ
  . چند لحظۀ دیگر به آن نگاه کرد و بعد دوباره آن را به مأمور داد. بود ایفا کرده بود

مـی  . هر تکه اطلاعاتی رو که می تونید راجع به این یارو پیدا کنید مـی خـوام       . باز هم خونه رو بگردید    «: گفت
نیست، و می خوام دقیقا بدونم چطور می خواد در حالی کـه در حرکتـه اون رو بـه دنیـاي              دونیم که لپ تاپش     

توي اتاق مطالعه اش دنبال دفترچۀ راهنما، کابل، یا هر چیزي که ممکنه سـر نخـی دربـارة               . بیرون وصل کنه  
  ».سخت افزارش بهمون بده بگردید

  .مأمور با سرعت از آنجا دور شد» .بله، خانم«
به سـرعت بـه اتـاق ناهـارخوري برگـشت،         .  ساتو صداي نالۀ پره هاي هلیکوپتر را می شنید         .یفتیموقتشه راه ب  

جایی که اکنون سیمکینز بلامی را از هلیکوپتر به داخل راهنمایی کـرده بـود و داشـت دربـارة سـاختمانی کـه               
  . می کردشان به آن رفته است اطلاعات کسب معتقد بودند هدف

  .    خانۀ معبد



ــی د ــرانکلین          بلام ــدان ف ــرماي می ــوح از س ــه وض ــود و ب ــده ب ــده ش ــو پیچی ــوز در پت ــه هن ــالی ک   ر ح
یه صفحه کلیـد داره  . در ورودي عقب تنها راه ورودتونه  . درهاي جلو از داخل قفلن    «: می لرزید داشت می گفت    

  ».که رمز دسترسیش رو فقط برادران می دونن
  »ش چیه؟رمز«: سیمکینز در حالی که یادداشت بر می داشت گفت

در حالی که دندان هایش از سـرما روي هـم مـی خوردنـد     . بلامی که دیگر قادر به سر پا ایستادن نبود نشست  
 هست، امـا بایـد از جـادة ورودي و    1733آدرسش خیابان شانزدهم شمارة  «: رمز دسترسی اش را گفت و افزود      

  »-پیدا کردنش یه جورایی سخته، ولی. پارکینگ پشت ساختمون برید
  ».وقتی رسیدیم اونجا بهتون می گم. من می دونم دقیقا کجاست«: گدان گفتلن

  »-ارتشیاین یه عملیات . نمیاید، پروفسورشما «. سیمکینز سرش را به علامت منفی تکان داد
اگـه کـسی نباشـه کـه     ! و اون ساختمون یه هزارتوئـه    ! پیتر اونجاست ! برام مهم نیست  «: لنگدان با خشم گفت   

  »!نه، ده دقیقه طول می کشه تا برسید به اتاق معبدراهنماییتون ک
، اما قدیمی و پـر سـر و صداسـت و بـا نمـاي        دارهیه آسانسور   . خیلی پر پیچ و خمه    . حق با اونه  «: بلامی گفت 

  ».اگه امیدوارید بی سر و صدا برید داخل، باید با پا برید بالا. کامل رو به اتاق معبد باز میشه
از اون ورودي عقب، باید از داخل تالار سلطنتی، تالار          . چوقت راهتون رو پیدا نمی کنید     هی«: لنگدان هشدار داد  

  »-افتخار، پاگرد مرکزي، آتریوم، پلکان بزرگ
  ».لنگدان هم میاد. کافیه«: ساتو گفت
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  .انرژي هر لحظه افزایش می یافت
 همچنانکه پیتر را به سمت محراب می بـرد  ملخ می توانست آن را احساس کند که در بدنش جاري شده بود و          

 بی نهایت قدرتمندتر از وقتی وارد این ساختمون شـدم ازش خـارج مـی             .در درون بدنش بالا و پایین می رفت       
  . تنها کاري که مانده بود پیدا کردن جزء نهایی بود.شم

  ».وربوم اومنیفیکوم. وربوم سیگنیفیکاتیوم«: زیر لب با خود گفت
تر را کنار قربانگاه متوقف کرد و بعد دور زد و کیف سنگینی را که روي پاي پیتر قـرار داشـت بـاز       ملخ ویلچر پی  

دستش را داخل آن برد و هرم سنگی را بیرون آورد و زیر نور مهتاب مستقیم جلوي چـشم پیتـر گرفـت و      . کرد
ی کـه هـرم چطـور راز    این همـه سـال نمـی دونـست    «: به طعنه گفت. شبکۀ نمادهاي ته آن را به او نشان داد        

سـرپوش  . ملخ هرم را با احتیاط گوشۀ قربانگاه گذاشت و به سـمت کیـف برگـشت       » .خودش رو حفظ می کنه    
  و این تعویذ، راستی که دقیقا همونطور کـه وعـده داده شـده بـود از      «: طلایی را از داخل آن درآورد و ادامه داد        

رم سنگی قرار داد و بعـد عقـب رفـت تـا پیتـر آن را          او سرپوش فلزي را با دقت روي ه       » .بی نظمی نظم آورد   
  ».تماشا کن، سمبولونت تکمیل شد«. خوب ببیند

  .چهرة پیتر در هم رفت و بیهوده سعی کرد صحبت کند



  .ملخ با خشونت پارچه را از دهان او بیرون کشید» .می بینم که دلت می خواد یه چیزي رو بهم بگی. خوبه«
  »...کاترین«. سرفه کرد و نفس نفس زد و بعد سرانجام توانست صحبت کندپیتر سالومون تا چند ثانیه 

اگه می خواي نجاتش بدي، بهت پیشنهاد می کنم دقیقا کاري رو کـه مـی   . وقت زیادي براي کاترین نمونده   «
. دبه گمان ملخ او احتمالا تا حالا مرده بود، یا اگر هم نه، دیگر چیزي به مـردنش نمانـده بـو            » .گم انجام بدي  
  . همین که آنقدري زنده مانده بود تا با برادرش خداخافظی کند شانس آورده بود. فرقی نمی کرد

  »...خواهش می کنم، یه آمبولانس براش بفرست«: پیتر با صدایی خش دار التماس کرد
  ».ولی اول باید بهم بگی که چطور به پلکان مخفی دسترسی پیدا کنم. دقیقا همین کار رو می کنم«

  » !چی؟«. ة پیتر به چهره اي از ناباوري تبدیل شدچهر
افسانۀ فراماسونی از پله هایی میگه که هزاران فوت به سمت مکان سریّی که کلمۀ گمـشده مـدفون                    . پلکان«

  ».شده پایین میرن
  .پیتر اکنون وحشت زده شده بود

او به قربانگاه مرکـزي  » .دهپلکان سریّی که زیر یه سنگ مخفی ش. خودت که افسانه رو می دونی «: ملخ گفت 
و » بگـذار نـور باشـد   «: خدا گفت:  بلوك بزرگی از جنس گرانیت با حکاکی مطلایی به زبان عبري        -اشاره کرد 

ورودي پلکان باید توي یکی از طبقات زیر پاي مـا مخفـی شـده      . مطمئنا، جاي درست همین جاست    «. نور بود 
  ».باشه

  »!ین ساختمون نیستهیچ پلکان مخفیی توي ا«: پیتر فریاد زد
بـه سـقف   » .این ساختمون به شکل یه هـرم سـاخته شـده    «. ملخ صبورانه لبخند زد و به سمت بالا اشاره کرد         

  .گنبدي چهار طرفه که به سمت پنجرة چهارگوش مرکزي متمایل می شد اشاره کرد
  »-آره، خانۀ معبد یه هرمه، اما این چه«
ولـی  «. اي ابریشمی سفیدش را روي بدن بی نقـصش صـاف کـرد   ملخ رد» .پیتر، من تمام شب رو وقت دارم    «

  ».اگه می خواي زنده بمونه، بهم می گی چطور به اون پلکان دسترسی پیدا کنم. نهکاترین 
  »!پلکان مخفیی توي این ساختمون نیست. بهت که گفتم«: پیتر گفت

 ته هرم تشخیص داده بود بیـرون  ملخ با خونسردي ورقۀ کاغذي را که از روي آن شبکۀ نمادها را از        » جدي؟«
  ».دوستت رابرت لنگدان کمکم کرد کشف رمزش کنم. این پیام نهایی هرم فراماسونیه«. آورد

 وقتی آن را دید نفسش را بـا صـدا داخـل    ارجمنداستاد . ملخ ورقه را بالا برد و آن را مقابل چشمان پیتر گرفت        
بلکه یک تصویر واقعی هـم از  ... ار واضحی چیده شده بودندنه تنها شصت و چهار نماد در گروه هاي معناد      . برد

  .بی نظمی به وجود آمده بود
  .در زیر یک هرم... تصویري از یک پلکان

هرم فراماسونی چندین نسل راز خود را حفـظ     . پیتر سالومون با ناباوري به شبکۀ نمادهاي مقابل خود خیره شد          
  .  و او سرماي شومی را در ته شکم خود احساس کرداکنون، ناگهان، داشت آشکار می شد،. کرده بود

  .رمز نهایی هرم
در یک نگاه، معناي حقیقی این نمادها براي پیتر یک راز باقی ماند، ولی با این حال بلافاصله فهمید کـه چـرا                     

  .مرد خالکوبی کرده آنچه را باور داشت باور داشت
  . مفهوم این نمادها رو اشتباه تعبیر کرده.  هستاون فکر می کنه یه پلکان مخفی به اسم هردوم زیر هرم

  



  

  
  
  

  ».کجاست؟ بهم بگو چطور پلکان رو پیدا کنم، من هم کاترین رو نجات می دم«: مرد خالکوبی کرده پرسید
افـسانۀ پلکـان کـاملا نمـادین و     . اما پلکان واقعیت نداره.  کاش می تونستم این کار رو بکنم     :پیتر با خود گفت   

پلکان مارپیچ، اسمی کـه بـه آن معـروف بـود، بـر روي صـفحه       . یل هاي بزرگ فراماسونري بود   بخشی از تمث  
. این پلکان نمایانگر صعود عقلانی انسان به سوي حقیقـت الهـی بـود         .  درجۀ دوم نقش بسته بود     1ترسیم هاي 

ارتبـاط  ... ي خدا سفر انسان به سو   ... مثل نردبان یعقوب، پلکان مارپیچ نمادي از گذرگاهی به سوي آسمان بود           
  .  پله هاي آن نمایانگر خواص بیشمار ذهن بود. بین قلمروهاي مادي و معنوي

   .اون همۀ درجات رو پشت سر گذاشته. اون باید این رو بدونه: پیتر با خود گفت
  هــر فراماســون تــازه واردي، از پلکــان نمــادینی کــه مــی توانــست از آن صــعود کنــد و او را قــادر           

فراماسـونري، مثـل علـوم نوئتیـک و رازهـاي      . رازهاي علم بشري شرکت کند باخبر می شـد   می ساخت تا در     
باستانی، استعداد نهفتۀ ذهن انسان را محترم می شمرد، و خیلی از نمادهاي فراماسونري به فیزیولوژي انـسان                   

  . مربوط می شدند
 پلکان ستون فقـرات، انـرژي       از میان . سنگ کیمیا . ذهن مثل سرپوشی طلایی روي جسم مادي قرار می گیره         

  . می کنهذهن آسمانی رو به جسم مادي متصل بالا و پایین می ره، دور می زنه، و 

                                                
1  . Tracing Board     در فراماسونري صفحات نقاشی شده یا چاپ شده اي هستند که نمادهـا و علائـم فراماسـونري را بـه

  .   و در آموزش هاي سه درجۀ اول فراماسونري به کار می روندتصویر می کشند 



درجـات  . پیتر می دانست که این تصادفی نیست که ستون فقـرات از سـی و سـه مهـره تـشکیل شـده اسـت                     
اسـتخوان  «ی بـه معنـاي      پایین ستون فقرات، یا ساکروم، به طور تحت اللفظ         .فراماسونري سی و سه تا هستن     

 علم بشري که فراماسون ها آن را محترم مـی شـمردند درك باسـتانی         .بدن به راستی یه معبده    » . بود 1مقدس
  . شریفانه ترین مقصود بود از آن معبد براي قدرتمندترین و چگونگی استفاده

ۀ نمادها نگاه کـرد و آهـی   پیتر به شبک. متأسفانه، شرح حقیقت براي این مرد اصلا کمکی به کاترین نمی کرد          
و به محض اینکـه     . واقعا یه پلکان زیر این ساختمون هست      . حق با توئه  «: به دروغ گفت  . از سر شکست کشید   

  ».براي کاترین کمک بفرستی، می برمت اونجا
  .مرد خالکوبی کرده فقط به او خیره ماند

یـا هـر   ...  رو نجات بده و از حقیقت باخبر شـو یا خواهرم«. سالومون با چشمانی بی اعتنا متقابلا به او خیره شد    
  » !دوي ما رو بکش و تا ابد در جهل باقی بمون

تـو  . از امتحانـت رد شـدي  . ازت خوشحال نیستم، پیتـر «. مرد کاغذ را به آرامی پایین آورد و سرش را تکان داد   
 مـی کنـی مـن هنـوز     واقعا فکر می کنی من نمی دونم دنبال چی هستم؟ فکر       . هنوز فکر می کنی من احمقم     

  » توانایی حقیقی خودم رو درك نکردم؟
وقتی رداي ابریشمی روي زمین افتاد، پیتر بـراي    . بعد از این حرف، مرد پشتش را به او کرد و ردایش را درآورد             

  .اولین بار خالکوبی بلندي را که از ستون فقرات مرد بالا می رفت دید
  ...خداي بزرگ

هر پلـه اي  . می رفتیچ از وسط پشت عضلانی اش بالا         سفید مرد به صورت مارپ     پلکان مارپیچ زیبایی از لنگ    
  . پیتر مات و مبهوت اجازه داد چشمانش از پلکان تا پایین جمجمۀ مرد بالا برود. روي یک مهره قرار گرفته بود

  .پیتر فقط می توانست همانطور به او خیره بماند
در . کرد و دایرة گوشت لخت روي جمجمه اش را آشکار کـرد         مرد خالکوبی کرده اکنون سرش را به عقب خم          

  .حاشیۀ پوست دست نخورده ماري چنبره زده بود و خود را می خورد
  .یکپارچگی

ققنوس دوسر بـزرگ روي سـینۀ او   . مرد اکنون به آرامی سرش را پایین آورد و برگشت تا رو به پیتر قرار بگیرد 
  . بوداز میان چشمانی بی جان به جلو خیره شده

  »می خواید بمیرید؟یا تو و خواهرت ...  بهم کمک کنیمی خواي. من دنبال کلمۀ گمشده ام«: مرد گفت
  . یه چیزي می دونی که نمی خواي بهم بگی. تو می دونی چطور پیداش کنی: ملخ اندیشید

جلـسات تکـراري   . بودپیتر سالومون زیر بازجوییی که احتمالا حتی آن را به خاطر نداشت رازهایی را افشا کرده   
در کمـال تعجـب، وقتـی او درون خـود را     . ورود و خروج از مخزن محرومیت او را مطیع و هذیان گو کرده بود        

  .خالی کرده بود، همۀ چیزهایی که به ملخ گفته بود با افسانۀ کلمۀ گمشده همسان بود
سال هاست که مخفـی  و ...  نوشته شدهیه زبون باستانیکلمه به . واقعیت داره... کلمۀ گمشده یه استعاره نیست  

کلمه تا امروز . کلمه می تونه براي هر کسی که معناي واقعیش رو درك کنه قدرت بی حد و حصر بیاره           . مونده
  .و هرم فراماسونی می تونه اون رو افشا کنه... مخفی مونده

 به اون شـبکۀ نمادهـا نگـاه    پیتر، وقتی«: ملخ اکنون در حالی که به چشم هاي اسیر خود خیره شده بود، گفت         
  » .بهم بگو. این شبکه یه مفهومی برات داره. یه چیزي برات افشا شد. یه چیزي دیدي... کردي

                                                
1 . Sacred bone]استخوان مقدس[-  Sacrum]ساکروم یا استخوان خاجی [  



  ».تا زمانی که براي کاترین کمک نفرستی هیچی بهت نمی گم«
 اینکـه  او بـدون » .باور کن، انتظار از دست دادن خواهرت الان کوچکترینِ نگرانـی هاتـه  «. ملخ به او لبخند زد   

. حرف دیگري بزند به سمت کیف لنگدان برگشت و اشیائی را که در زیرزمینش جمـع کـرده بـود بیـرون آورد                  
  .سپس با دقت آنها را روي قربانگاه گذاشت

  .سفید یک دست. یک پارچۀ ابریشمی تا شده
رّ مصري. یک بخورسوز نقره اي م.  

  .مخلوط با خاکستر. یک شیشه از خون پیتر
  .قلم مقدس او. یاهیک پر کلاغ س

  .ساخته شده از آهن شهاب سنگی در صحراي کنعان. چاقوي قربانی کردن
ــاد زد     ــود فری ــده ب ــش دار ش ــدوه خ ــم و ان ــه از غ ــدایی ک ــا ص ــر ب ــردن   «: پیت ــن از م ــی م ــی کن ــر م   فک

 همـه چیـز رو از     !  کـشتی  منوتو تمام خانوادة    ! می ترسم؟ اگه کاترین مرده باشه، دیگه چیزي براي من نمونده          
  »!من گرفتی

دستش را درون کیف برد و لپ تاپ داخل اتـاق مطالعـه را بیـرون              » .هنوز نه . همه چیز رو نه   «: ملخ جواب داد  
متأسفانه هنوز ماهیت حقیقـی مخمـصۀ خـودت رو درك         «. آن را روشن کرد و به سمت اسیرش برگشت        . آورد

  ».نکردي
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 از روي چمنزار بلند شد، با شدت پیچید، و بـا  CIAقتی هلیکوپتر لنگدان احساس کرد دلش فرو ریخته است و     
کاترین پیش بلامی در خانه مانده بود تا حـالش بهتـر   . سرعتی که او تا کنون تصورش را نکرده بود پیش رفت        

  .   عمارت را می گشت و منتظر گروه پشتیبانی بودCIAشود در حالی که یکی از مأموران 
  ».مواظب خودت باش، رابرت«: ود، کاترین گونۀ او را بوسیده بود و به نجوا گفته بودقبل از اینکه لنگدان بر

اکنون در حالی که هلیکوپتر ارتشی با سرعت به طرف خانۀ معبد می رفت لنگـدان از تـرس جـان، خـودش را               
  . محکم گرفته بود

برو به سـمت  «:  هلیکوپتر داد زداو در میان صداي کرکنندة. در کنار او ساتو داشت به سمت خلبان فریاد می زد  
  »!اونجا فرود میایم! 1دایرة دوپونت

                                                
1. Dupont Circle   



مـی تـونیم   ! اونجا چندین بلوك با خانـۀ معبـد فاصـله داره   ! دوپونت؟«: لنگدان حیرت زده رو به او کرد و گفت     
  »!توي محل پارك معبد فرود بیایم

اگـه هـدفمون صـداي    . ون بـشیم باید بی سـر و صـدا وارد سـاختم   «. ساتو سرش را به علامت منفی تکان داد 
  »-اومدن ما رو بشنوه

شاید صداي هلیکـوپتر اون رو بترسـونه و کـارش رو    ! این دیوونه پیتر رو می کشه  ! وقت نداریم «: لنگدان گفت 
  »!متوقف کنه

همونطور که بهت گفتم، امنیت پیتر سالومون هـدف اصـلی مـن    «. ساتو با نگاهی به سردي یخ به او نگاه کرد        
  » . کنم این رو برات روشن کرده باشمفکر. نیست

ببین، من الان اینجا تنها کسی هستم کـه راهـش           «. لنگدان حوصلۀ یک سخنرانی امنیت ملّی دیگر را نداشت        
  »-رو در داخل اون ساختمون بلده

تو به عنوان عضوي از گروه من اینجایی، و می خوام کاملا با             . مواظب باش، پروفسور  «: رئیس ساتو هشدار داد   
در واقع، شاید بهتر باشه که الان تـو رو کـاملا از    «: لحظه اي مکث کرد و بعد اضافه کرد       » .من همکاري کنی  

  ».اهمیت بحران امشبمون آگاه کنم
ساتو دستش را زیر صندلی اش برد و یک کیف تیتانیومی براق را بیرون آورد، آن را باز کرد و کامپیوتري را که                

 به همراه یـک  CIAوقتی آن را روشن کرد، یک نشان . ده بود نمایان کرد   ظاهرش به طرزي غیر عادي پیچی     
  . پیام ورود بر روي صفحه ظاهر شد

پروفسور، کلاه گیس بلوندي رو که توي خونۀ اون مـرد پیـدا کـردیم         «: وقتی ساتو وارد سیستم می شد پرسید      
  »یادته؟

  ».بله«
  ».لا به لاي موها پوشیده شده بود... بودخب، یه دوربین فیبر نوري توي اون کلاه گیس مخفی شده «
  ».یه دوربین مخفی؟ متوجه نمی شم«

  .فایلی را در داخل لپ تاپ اجرا کرد» .می شی«: ساتو با قیافه اي شوم گفت
  ...لطفا چند لحظه صبر کنید

  ...در حال کشف رمز فایل
د و آن را روي پاهـاي لنگـدان   سـاتو کیـف را بلنـد کـر    . یک پنجرة ویدئو باز شد، و کل صفحه را در بر گرفت     
  .گذاشت، و یک صندلی ردیف جلو در اختیار او گذاشت

  . تصویري غیرعادي روي صفحه ظاهر شد
  این دیگه چیه؟. لنگدان از فرط حیرت خودش را عقب کشید

او لباس یک مرتد قرون وسطایی را که به سوي چوبـۀ  . تصویر تیره و تار، یک مرد چشم بسته را نشان می داد         
 طنابی دور گردنش بود، پاچۀ چپ شلوارش را تا زانو، و آستین دسـت راسـتش را              -ار برده می شد پوشیده بود     د

  . برهنه اش را نمایان ساخته بودبود و پیراهنش باز مانده و سینۀ تا آرنج بالا زده 
که دقیقا آنچـه را مـی     آنقدري دربارة مراسم فراماسونی خوانده بود       . لنگدان با ناباوري به تصویر خیره شده بود       

  . دید تشخیص بدهد
  .که آمادة ورود به اولین درجه میشه... یه تازه وارد فراماسونی



لنگـدان بلافاصـله   . مرد خیلی عضلانی و بلند قد بود و یک کلاه گیس بلوند آشنا و پوستی بسیار برنزه داشـت         
او جلـوي آینـۀ   . رنزه پنهان شده بودند خالکوبی هاي مرد به وضوح در زیر آرایش ب        . اعضاي چهرة او را شناخت    

  .تمام قدي ایستاده بود و با دوربین مخفی شده در کلاه گیسش از بازتاب خود فیلم می گرفت
  چرا؟... ولی

  .تصویر سیاه شد
یک زمین شطرنجی زیبا با کاشی هـاي سـیاه   . یک تالار مستطیلی کوچک و کم نور  . تصویر جدیدي ظاهر شد   

وبی کوتاه، که در سه طرف آن ستون قرار گرفته بود و شمع هـاي لرزانـی بـر روي آن    یک قربانگاه چ. و سفید 
  .                                                 روشن بود

  .لنگدان ناگهان متوجه همه چیز شد
  .اوه خداي من

اتـاق چرخیـد و   دوربین که به شیوة نامنظم یک ویدئوي خانگی آماتور فیلم مـی گرفـت اکنـون بـه پیرامـون                     
لبـاس هـاي سـلطنتی تـشریفاتی     ایـن مـردان   . شایی بودند نـشان داد گروهی از مردان را که شاهد مراسم پاگ     

لنگدان نمی توانست در آن تاریکی چهره هاي آنها را تـشخیص بدهـد، امـا در مـورد     . فراماسونی به تن داشتند 
  . محل برگزاري این مراسم شک نداشت

 توانست هر جایی در دنیا باشد، اما سنتوري مثلثی آبی روشن بالاي صـندلی اسـتاد              طرح سنتی این اتاق لژ می     
خانـۀ  .  مشخص مـی کـرد  - پوتوماك5 یعنی لژ شمارة -سی.آن را به عنوان قدیمی ترین لژ فراماسونی در دي   

  .جرج واشنگتن و نیاکان فراماسونی که سنگ گوشۀ کاخ سفید و عمارت کنگره را قرار دادند
  .روزه هنوز فعال بوداین لژ ام

و . پیتر سالومون، علاوه بر اینکه سرپرستی خانۀ معبد را بر عهده داشـت، اسـتاد لـژ محلـی خـودش هـم بـود                         
و در آن سـه درجـۀ اول   ... می شدعضویت یک فراماسون شروع     همیشه در لژهایی مثل این یکی بود که سفر          

  .  فراماسونري را پشت سر می گذاشت
برادران، به نام معمار بزرگ جهان، این لژ رو براي تعلیم فراماسونري در درجـۀ        «: ار کرد صداي آشناي پیتر اظه   

  »!اول افتتاح می کنم
  . صداي بلند ضربۀ چکشی شنیده شد

لنگدان با ناباوري مطلق تماشا کرد که تصویر به سـرعت حرکـت کـرد و پیتـر را در حـال اجـراي تعـدادي از                     
  . لحظات خشن تر تشریفات نشان داد

افشاي غیر مقتـضی   «تهدید به میخ کشیدن در صورت       ... فشار دادن خنجري درخشان به سینۀ برهنۀ تازه وارد        
... »زنـدگان و مردگـان  «توصیف زمین سیاه و سفید به عنوان نمایانگر        ... توسط تازه وارد  » رازهاي فراماسونري 

ردن بدن در میان شن و ماسه هـاي  بریدن گلو، کشیدن زبان از ریشه، و دفن ک    «توصیف مجازات هایی شامل     
  »...زمخت دریا

قرن ها محرمانـه بـاقی     تشریفات عضویت فراماسونی،     واقعا دارم اینا رو می بینم؟     . لنگدان به تصویر خیره ماند    
تنها توصیفاتی که به بیرون درز پیدا کرده بودند توسط چند تـن از بـرادران جـدا شـده نوشـته شـده            . مانده بود 

ایـن بـه   ... نگدان آنها را خوانده بود، ولی با این حال دیدن یک مراسم عضویت با چشمان خودش             البته ل . بودند
  .کلی داستان دیگري بود



می توانست بگوید کـه ایـن ویـدئو یـک     لنگدان از همین حالا . به خصوص اگه به این شکل تدوین شده باشه       
ضویت را از قلـم مـی انـدازد و تنهـا نگـران      قطعه تبلیغات نامنصفانه است که تمام شریفانه ترین جنبه هاي ع ـ 

لنگدان می دانست که اگر این ویدئو پخش شود یـک شـبه بـه      . می دهد ننده ترین هاي آن را پررنگ نشان        ک
  تئوریست هـاي توطئـۀ ضـد فراماسـونی مثـل کوسـه بـه ایـن جمـع          . یک تب و تاب اینترنتی تبدیل می شود  

 سالومون، خودشان را گرفتار طوفان آتشی از بحث و جدل و        تشکیلات فراماسونی، و به خصوص پیتر     . می شن 
  . هر چند هم که تشریفات آنها بی ضرر و کاملا نمادین بود...تلاشی نومیدانه براي کنترل خسارت می یافتند

تسلیم ابراهیم در «... وحشتناك تر از همه این که ویدئو دربردارندة اشاره اي انجیلی به قربانی کردن انسان بود       
لنگدان به پیتر فکر کرد و آرزو کرد هلیکوپتر سـریع  » .، پسر ارشدش1رابر خداي متعال با عرضه کردن اسحاق ب

  . تر پرواز کند
  .فیلم ویدئویی اکنون تغییر مکان داد

پیتر سـالومون از روي صـندلی      . گروه بزرگتري از فراماسون ها که در حال تماشا بودند         . شبی دیگر . همان اتاق 
سوگند به ... زانو زدن در کنار قربانگاه   . اکنون وضعیت جدي تر شده بود     . این درجۀ دوم بود   . می کرد استاد نگاه   

دریده شـدن سـینه و انـداختن قلـب در       «رضایت دادن به    ... »پنهان کردن معماهاي درون فراماسونري تا ابد      «
  ... »حال تپش روي زمین به عنوان آشغال براي جانوران گرسنه

یک جمعیـت خیلـی   . یک شب دیگر  .  اکنون با عوض شدن صحنه وحشیانه به تپش آمده بود          قلب خود لنگدان  
  .تابوت شکل روي زمین» صفحه ترسیم«یک . بزرگتر

  .درجۀ سوم
رویـارویی بـا   «تـازه وارد مجبـور بـه      لحظه اي که در آن       -نِ همۀ درجات   سخت تری  -این تشریفاتِ مرگ بود   

اعطـاي  خسته کننده در حقیقت منشأ همان عبـارت رایـج     ازجویی  این ب . می شد » نهدام شخصی چالش نهایی ا  
و اگرچه لنگدان با توصیفات آکادمیک آن آشنایی زیادي داشـت، بـه هیچوجـه            .  بود درجۀ سوم به یک شخص    

  .آمادگی آنچه را که اکنون می دید نداشت
  .قتل

ی از قتـل وحـشیانۀ تـازه وارد    تصویر با صحنه هاي پی در پی سریعی، شرحی مرعوب کننده را از دیدگاه قربـان  
در . ضرباتی نمایشی به سرش وارد می آمد، که یکی از آنها با پتک سنگی یـک فراماسـون بـود             . نشان می داد  

اس سوگوارانه داستان        معمار چیره دست هیکـل سـلیمان      -2 هیرام آبیف  -»پسر بیوه زن  «همین حین، یک شم 
  .ریّی را که در اختیارش بود افشا نکندرا نقل می کرد، که ترجیح داد بمیرد ولی دانش س

بعـد از ضـربات مهلـک،    . البته، حملات ساختگی بود، ولی با این حال تأثیر آن بر دوربین بسیار وحشتناك بـود          
 درون تابوت نمـادینش قـرار گرفـت و چـشمانش     -»نسبت به حالت قبلی اش مرده بود« که اکنون    -تازه وارد 

بـرادران فراماسـونی بلنـد شـدند و     . دي روي سـینه اش قـرار گرفتنـد    بسته شدند و دستانش مثل دستان جـس       
  .سوگوارانه بدن بی جان او را احاطه کردند و در این حین یک ارگ لوله اي آهنگ عزایی را می نواخت

  .این صحنۀ خوفناك بسیار آشفته کننده بود
  .و از آن هم بدتر شد

                                                
به عقیدة یهودیان خداوند به ابراهیم دستور داد که پسرش اسحاق را قربانی کند در حالی که در روایات اسلامی از اسماعیل .  1

 .نام برده شده است
2. Hiram Abiff  



لنگـدان  . ین مخفی به وضوح صورت آنهـا را نـشان داد     وقتی مردان دور برادر مقتول خود جمع می شدند، دورب         
یکی از مردانی کـه بـه تـازه وارد داخـل       . اکنون متوجه شد که سالومون تنها شخص معروف داخل اتاق نیست          

  . تابوت نگاه می کرد تقریبا هر روز در تلویزیون دیده می شد
  . یک سناتور برجسته

  ...اوه خداي من
مرد داشـت از یکـی   ... همان فیلم ویدئویی لرزان ... شب هنگام ... ارج از آنجا  اکنون خ . صحنه باز هم عوض شد    

پیچیدن از یـک    ... تارهاي موي بلوند در جلوي دوربین تکان می خوردند        ... از خیابان هاي شهر پایین می رفت      
 از مهـر  یک تصویر کلوزآپ... یک اسکناس دلار... زاویۀ دوربین به سمت چیزي در دست مرد پایین آمد ... نبش
و بعـد، ناگهـان، کنـار کـشیدن و آشـکار شـدن شـکل مـشابهی در               ... هـرم نـاقص   ... چشم همه بین  ... بزرگ

  .با کناره هاي مایل که به رأسی ناقص منتهی می شد... یک ساختمان هرمی عظیم... دوردست
  .خانۀ معبد

  . وحشتی عمیق بر او چیره شد
... از پلکان چند ردیفه بالا رفـت ... اب به طرف ساختمان می رفت    مرد اکنون با شت   ... تصویر به حرکت ادامه داد    

  . از بین دو نگهبان ابوالهول هفده تنی گذشت... به سمت درهاي برنزي غول پیکر رفت
  .       جدیدالایمانی که وارد هرم پاگشایی می شه

  .اکنون تاریکی
  . ي پدیدار شدو تصویر جدید... ارگ لوله اي قدرتمندي از فاصلۀ دور نواخته شد

  .اتاق معبد
  .لنگدان آب دهانش را به سختی قورت داد

در زیر پنجرة سقفی، محراب مرمري سـیاه در نـور مهتـاب     . در تصویر، فضاي غارمانند با الکتریسیته مجهز بود       
دور آن مجمعی از فراماسون هاي درجۀ سی و سۀ برجسته در سایه روي صندلی هایی از پوسـت                . می درخشید 

دوربـین اکنـون عمـدا بـا حرکتـی آرام و      . شسته بودند و براي شهادت دادن در آنجا حضور یافتـه بودنـد        گراز ن 
  .سنجیده روي چهره هاي آنها به حرکت درآمد

  .لنگدان با وحشت به تصویر خیره شده بود
ــور          ــل جـ ــا عقـ ــاملا بـ ــد کـ ــی دیـ ــه مـ ــت، آنچـ ــحنه را نداشـ ــن صـ ــدن ایـ ــار دیـ ــه انتظـ   اگرچـ

فاضل ترین و آراسته ترین فراماسون ها در قدرتمندترین شهر روي زمین منطقا شـامل         اجتماعی از   . در می آمد  
دسـتکش هـاي بلنـد ابریـشمی، پیـشبندهاي          یقینا، کـسانی کـه      . و مشهور می شد   بسیاري از اشخاص بانفوذ     

  . فراماسونی، و جواهرات درخشانشان را پوشیده بودند، شماري از قدرتمندترین مردان کشور بودند
  ... ضی دیوان عالیدو قا

  ...وزیر دفاع
  ...سخنگوي مجلس

  . همچنانکه دوربین روي چهره هاي حضار حرکت می کرد حالت بدي به لنگدان دست داد
  ...شامل رهبر حزب اکثریت... سه سناتور برجسته
  ...وزیر امنیت کشور

  ...و



  ...CIAرئیس 
صحنه کاملا مـسحور کننـده بـود و حتـی         . ستلنگدان فقط می خواست نگاهش را از آن برگیرد، اما نمی توان           

  . در یک آن، به منشأ اضطراب و نگرانی ساتو پی برده بود. باعث هراس او هم شده بود
. پـر از یـک مـایع قرمـز تیـره     ... یک جمجمۀ انـسان . اکنون تصویر به یک صحنۀ تکی تکان دهنده تغییر کرد   

که انگشتر فراماسونی طلایش در نور شمع برق می          معروف توسط دستان ظریف پیتر سالومون،        کاپوت مورتوم 
تـأثیر دیـداري آن   . ولی مثل خون می درخشید... مایع سرخ رنگ شراب بود   . زد جلوي تازه وارد گرفته شده بود      

  .  بسیار وحشتناك بود
 اثـر جـان   نامه هـایی دربـارة تأسیـسات فراماسـونی      لنگدان که توصیفات دست اولی از این آیین مذهبی را در            

 با این وجود، دیدن این مراسم که قدرتمنـدترین  .پنجمین ساغر ریزي:  خوانده بود با خود گفت    1کویینسی آدامز 
  . به اندازة همۀ تصاویري که لنگدان در عمرش دیده بود مهیج بود... مردان آمریکا با خونسردي شاهد آن بودند

 این شـراب  «: اظهار کرد. راب منعکس شد و صورتش روي سطح آرام ش     ... تازه وارد جمجمه را در دست گرفت      
اگر پیمـانم را عمـدا یـا از روي میـل بـاطنی زیـر پـا        ... که اکنون می نوشم برایم به زهري مهلک تبدیل شود       

  ».بگذارم
  . به وضوح، این تازه وارد قصد کرده بود پیمانش را به شکلی غیرقابل تصور زیر پا بگذارد

 .هیچ کس درك نمی کنـه . ین ویدئو عمومی می شد چه اتفاقی می افتاد       در تصور لنگدان نمی گنجید که اگر ا       
امـواج رادیـویی و تلویزیـونی پـر مـی شـد از صـداي گـروه هـاي ضـد           . دولت دستخوش یک انقلاب می شد   

فراماسونی، بنیادگراها، و تئوریست هاي توطئه که تنفر و ترس خـود را بیـرون مـی ریختنـد و یـک تعقیـب و                 
  . اره را برپا می کردندمحاکمۀ پیوریتن دوب

  .همونطور که همیشه در مورد فراماسون ها شده.  حقیقت تحریف میشه:لنگدان می دانست که
تـشریفات  .  بـود زنـدگی حقیقت این بود که تمرکز اخوت بـر روي مـرگ در حقیقـت تجلیـل جـسورانه اي از                     

ر کنند، او را از تابوت تاریـک جهلـش   فراماسونی به این منظور طراحی شدند که انسان خواب آلودِ درون را بیدا           
 می توانست تجربـۀ  مرگانسان فقط از طریق تجربۀ . بلند کنند، به میان نور بیاورند، و به او چشم دیدن بدهند    

فقط از طریق فهم اینکه روزهاي زنـدگی اش در دنیـا محـدود هـستند مـی      .  را به طور کامل درك کند زندگی
  . ا افتخار، درستکاري، و کمک به هم نوعان خود را درك کندتوانست اهمیت گذراندن آن روزها ب

سـوگندهاي  . پاگشایی هاي فراماسونی موحش بودند چون مقصودشان ایـن بـود کـه دگرگـون کننـده باشـند                 
» کلمـه «فراماسونی نابخشودنی بودند چون مقصودشان این بود که یادآوري باشند به این که افتخار انـسان و                 

آموخته هاي فراماسـونی محرمانـه بودنـد چـون     . ند که می تواند از این دنیا با خود ببرداش تنها چیزهایی هست  
و از طریق زبان مشترکی از نمادها و استعاره هـایی آموختـه شـوند کـه      ...  باشند فراگیرمقصودشان این بود که     

  . انه بیافرینندیکپارچه از عشق برادر» آگاهی جهانی«و یک ... وراي مذاهب، فرهنگ ها، و نژادها بروند
سعی کرد خود را مجاب کند که اگر هم قرار باشـد     . براي یک لحظۀ کوتاه، لنگدان پرتوي از امید احساس کرد         

این ویدئو به بیرون درز پیدا کند، مردم آنقدر روشن فکر و منـصف خواهنـد بـود کـه بفهمنـد همـۀ تـشریفات              
بـه درسـتی درك نـشود وحـشتناك بـه نظـر خواهنـد        معنوي دربردارندة جنبه هایی هستند که اگر مفهوم آنها  

 بازآفرینی مصلوب شدن عیسی، مراسـم یهـودي ختنـه، غـسل تعمیـد مردگـان مـورمنی، جـن گیـري                 -رسید

                                                
1  .John Quincy Adams) 1848-1767 (ششمین رئیس جمهور آمریکا  



، و حتـی خـوردن جـسم و خـون           1کاتولیکی، نقاب اسلامی، خلسه درمانی شمنی، تشریفات یهـودي کاپـاروت          
  . مجازي مسیح

 می توانـست  .این ویدئو باعث به وجود آوردن هرج و مرج میشه. ي می کنم دارم خیالپرداز:لنگدان با خود گفت 
تصور کند که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر رهبران برجستۀ روسیه یا دنیاي اسلامی در حالی در یک ویـدئو دیـده    
شوند که چاقویی به سینه شان فشرده می شود، سوگندهاي سفت و سخت می خورنـد، قتـل هـاي سـاختگی                     

فریاد جهـانی  . ی دهند، در تابوت هاي نمادین دراز می کشند، و از یک جمجمۀ انسان شراب می نوشند    انجام م 
  . آنی و مقاومت ناپذیر می بود

  ...خدا به دادمون برسه
شـراب  ... آن را به عقب کج کـرد . اکنون در تصویر، تازه وارد داشت جمجمه را به طرف لب هایش بالا می برد        

. سپس جمجمه را پایین آورد و به اجتماع دور خود خیره شـد       . و پیمان را به پایان رساند     .. .سرخ را تا آخر نوشید    
  . قدرتمندترین و امین ترین مردان آمریکا با رضایت سرهایی به علامت تأیید به او تکان دادند

  ».خوش آمدي، برادر«: پیتر سالومون گفت
  . حبس کرده استوقتی تصویر سیاه شد، لنگدان متوجه شد که نفس خود را

درك و . ساتو بدون کلمه اي حرف دستش را دراز کرد، در کیف را بست، و آن را از روي پاي لنگـدان برداشـت    
... امشب شب یک بحران امنیـت ملّـی بـود   . حق با ساتو بود   . فهم در همه جاي صورت لنگدان نوشته شده بود        

  .که حد و میزان آن غیر قابل تصور بود
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او کـه از هـر لحظـۀ    . خ در حالی که فقط لنگش را به تن داشت در مقابل ویلچر پیتر سالومون قـدم مـی زد            مل
بـرادران  ...  داريدومپیتـر، تـو یـادت رفتـه کـه یـه خـانوادة             «: وحشت اسیرش لذت می برد بـه نجـوا گفـت          

  » .مگر اینکه بهم کمک کنی... و من اونا رو هم نابود می کنم. فراماسونیت
سـرانجام  . مـی رسـید   بود تقریبا کاتاتونیایی بـه نظـر     ن در نور لپ تاپی که روي ران هایش قرار گرفته          سالومو

  »...خواهش می کنم، اگه این ویدئو بیرون بره«: نگاهش را بالا آورد و با لکنت گفت
 اشـاره  او به مودم سلولی کوچکی که به کنار لپ تـاپش وصـل بـود   » اگه؟ اگه بیرون بره؟ «: ملخ با خنده گفت   

  ».من الان به دنیا وصلم«. کرد و گفت
                                                

در ایـن  . یکی از تشریفات باستانی یهودي است که به منظور حفظ یک شخص از یک قضاي الهی نـاگوار انجـام مـی شـود               .  1
سـه بـار   ... چیزهاي دیگري مثل پول، ماهی، سـبزیجات و  مراسم که در شب قبل از یوم کیپور انجام می شود مرغ یا خروس یا       

سپس آن را ذبح می کننـد  . دور سر شخص چرخانده می شود و به عقیدة آنها با این کار گناهان شخص را به آن منتقل می کنند     
 . یا به فقرا می بخشند



  »...تو این کار رو نمی کنی«
و . قدرتش رو داري که جلـوم رو بگیـري  «: گفت. می کنم: ملخ که از وحشت پیتر لذت می برد با خود اندیشید         

و کلمۀ گمشده یه جایی مخفی شـده، پیتـر،       . اما باید چیزي رو که می خوام بهم بگی        . خواهرت رو نجات بدي   
  ».می کنهرو آشکار می دونم که این شبکه دقیقا جاي اون 

  .پیتر با چشمانی بی حالت دوباره به شبکۀ نمادها نگاه کرد
ملخ دستش را از روي شانۀ پیتر دراز کرد و چنـد تـا دکمـه از روي      » .شاید این کمک کنه که بهت الهام بشه       «

صفحه اکنون ایمیلـی را  . ر به وضوح بدنش سیخ شد     یک برنامۀ ایمیل بر روي صفحه باز شد و پیت         . لپ تاپ زد  
 یک فایل ویدئویی که آمادة ارسال براي فهرستی طولانی از  -نشان می داد که ملخ قبلا به آن اشاره کرده بود          

  . شبکه هاي رسانه اي بزرگ بود
  »فکر کنم وقتشه اطلاعات رو تقسیم کنیم، نه؟«: ملخ لبخند زد و گفت

  »!نکن«
پیتر طناب هاي دستش را کـشید و بیهـوده سـعی       . از کرد و دکمۀ ارسال برنامه را کلیک کرد        ملخ دستش را در   

  . کرد لپ تاپ را روي زمین بیندازد
او بـه نـوار     » .چند دقیقه طول میکشه تا بیـرون بـره        . فایلش خیلی بزرگه  . آروم باش، پیتر  «: ملخ به نجوا گفت   

  :پیشرفت درصد اشاره کرد
   

  تکمیل% 2: در حال ارسال پیام
  
  ».نمی بینهو متوقف می کنم، و هیچکس اون رو اگه چیزي رو که می خوام بهم بگی، ایمیل ر«

  .پیتر با هر ذره اي که نوار وظیفه جلوتر می رفت بیشتر رنگش می پرید
  

  تکمیل% 4: در حال ارسال پیام
  

دلی هـاي پوسـت گـراز مجـاور     ملخ اکنون کامپیوتر را از روي پاهاي پیتر بلند کـرد و آن را روي یکـی از صـن      
سپس به کنار پیتـر برگـشت و   . گذاشت، و صفحۀ آن را چرخاند تا مردِ دیگر بتواند پیشرفت کار را مشاهده کند         

می گن که هرم فراماسونی کلمۀ گمـشده رو آشـکار مـی            افسانه ها   «. اهاي او گذاشت  صفحۀ نمادها را روي پ    
  ». رو بخونیگمونم تو بلدي اون. این رمز نهایی هرمه. کنه

  .ملخ نگاهی به لپ تاپ انداخت
  

  تکمیل % 8: در حال ارسال پبام
       

شعله ور بودند به او خیـره  با چشمانی که اکنون با آتش نفرت سالومون . ملخ چشمانش را به سمت پیتر چرخاند 
  . شده بود

ع تکمیل مراسـم آزاد میـشه   هر چی احساسات شدیدتر باشه، انرژیی که موق    . از من متنفر شو   : ملخ با خود گفت   
  .قوي تره



در لانگلی، نولا کی که به زور صداي ساتو را در میان سر و صداي هلیکـوپتر مـی شـنید گوشـی تلفـن را بـه                  
  . گوشش فشار داده بود

 هـاي محلـی حـداقل یـک     1ISPاز کار انداختن ! گفتن غیرممکنه انتقال فایل رو متوقف کنن «: نولا فریاد زد  
، و بهرحال اگه اون به فراهم کنندة بـی سـیم دسترسـی داشـته باشـه، از کـار انـداختن                ساعت طول می کشه   

  »   .اینترنت زمینی هم نمی تونه در فرستادن فایل مانعش بشه
راه هـاي بـسیار زیـادي بـراي     . امروزه، متوقف کردن جریان اطلاعات دیجیتالی تقریبـا غیـرممکن شـده بـود             

، مودم هاي سلولی، تلفـن  Wi-Fiین خط هاي قوي، هات اسپات هاي      در ب . دسترسی به اینترنت وجود داشت    
ن ها، و         هاي مجهز به ایمیل، تنها راه جلوگیري از انتشار یک دادة قدرتمنـد،            PDA2هاي ماهواره اي، سوپرفُ

  . نابود کردن دستگاه منبع بود
 مجهـز  EMPکه به  که توش پرواز می کنید گرفتم، و مثل اینUH-60صفحۀ مشخصات رو از   «: نولا گفت 

  ».هستید
 در میان آژانس هاي اجـراي قـانون، کـه از آنهـا بیـشتر بـراي              EMP یا سلاح هاي     3پالس الکترومغناطیسی 

. متوقف کردن تعقیب و گریز ماشین ها در فاصله اي ایمن استفاده می کردند سلاح هایی پیش پا افتاده بودنـد            
ه از تـابش الکترومغناطیـسی مـی توانـست قطعـات       با آتش زدن یک پالس بسیار اشباع شدEMPیک سلاح   

طبـق  .  اتومبیل، تلفـن همـراه، کـامپیوتر       -الکترونیکی هر دستگاهی را که مورد هدف قرار می داد جزغاله کند           
 یک مگنترون لیزري شش گیگا هرتزي نصب شده روي شاسی با یـک     UH-60صفحۀ مشخصات نولا کی،     

  پـالس کـه مـستقیما از روي یـک        . گـاواتی تولیـد مـی کـرد       بوق پنجاه دسیبلی داشت کـه یـک پـالس ده گی           
رد کامپیوتر را جزغاله کرده و بلافاصله هارد درایو آن را پاك می کرد لپ تاپ تخلیه می شد مادرب.  

 هـم  EMخط دیدي نداریم و حفاظ . هدف داخل یه ساختمون سنگیه.  بی فایده است EMP«: ساتو فریاد زد  
  »که ویدئو بیرون رفته یا نه؟هنوز هیچ معلوم نیست . ضخیمه

نولا به مانیتور دیگري نگاه کرد که در حال اجراي جستجوي بی وقفه اي براي اخبار کوتاه دربـارة فراماسـون               
  ».می فهمیمهم عمومی بشه، در عرض چند ثانیه اما اگر . هنوز نه، خانم«. ها بود

  .ساتو تلفن را قطع کرد» . در جریان بذارمنو«
وقتـی  . وپتر از آسمان به سوي دایرة دوپونت فرود می آمد لنگـدان نفـس خـود را حـبس کـرد               هنگامیکه هلیک 

هلیکوپتر از میان فضایی خالی میان درختان پایین آمـد و محکـم روي چمنـزاري درسـت در جنـوب فـوارة دو           
ده اي ردیفه اي نشست که توسط همان دو نفري طراحی شده بود که بناي یادبود لینکلن را سـاخته بودنـد ع ـ               

  . عابر پیاده از آنجا پراکنده شدند
 با سرعت در حرکت بود و از میـان خیابـان نیـو    Lexus SUVسی ثانیه بعد، لنگدان با یک اتومبیل ارتشی 

  . به سوي خانۀ معبد می رفت4همپشایر
ــد     ــام بده ــاري انج ــه ک ــرد چ ــصمیم بگی ــرد ت ــی ک ــعی م ــه س ــالومون نومیدان ــر س ــه  . پیت ــزي ک ــا چی   تنه

و ... ر ذهن خود ببیند تصاویري از کاترین سالومون بود که در زیـرزمین در حـال خـونریزي بـود                  می توانست د  

                                                
  )Internet Service Provider(فراهم کنندة خدمات اینترنتی .  1
  نوعی کامپیوتر کوچک قابل حمل) Personal Digital Assistant(الی شخصی دستیار دیجیت.  2

 3. Electromagnetic-pulse (EMP)   
4. New Hampshire   



سرش را به آرامی به سمت لپ تاپی چرخاند که چنـد یـارد آن طـرف تـر         . ویدئویی که لحظاتی پیش دیده بود     
  .نوار پیشرفت درصد تقریبا یک سومش پر شده بود. روي صندلی پوست گراز بود

  
  تکمیل  % 29: ال پیامدر حال ارس

  
مرد خالکوبی کرده اکنون در حالی که یک بخورسوز روشن را تکان می داد و با خودش سـرود مـی خوانـد بـه         

چـشمان مـرد   . دود غلیظ سفیدي به سمت پنجرة سقفی بالا مـی رفـت          . آرامی دور قربانگاه مربعی قدم می زد      
پیتـر نگـاه خـود را متوجـه     . یطانی فـرو رفتـه اسـت   اکنون گشاد شده بودند و به نظر می رسید در خلسه اي ش     

  . چاقوي باستانیی کرد که در میان پارچۀ سفید ابریشمی روي قربانگاه در انتظار مانده بود
ــرد       ــی می ــد م ــن معب ــشب در ای ــه ام ــت ک ــک نداش ــالومون ش ــر س ــه    . پیت ــه چگون ــود ک ــن ب ــؤال ای   س

یا مرگش به کلـی بیهـوده مـی    ...  را نجات دهدآیا راهی پیدا می کرد که خواهر و انجمن برادري اش. می مرد 
  بود؟

... وقتی بار اول چشمش به شبکه افتاده بود، شوك آن لحظه کـورش کـرده بـود                . نگاهی به شبکۀ نمادها کرد    
بهرحـال، اکنـون   . تکان دهنده را مشاهده کنـد   و حقیقت   ... ردة بی نظمی را بدرد    مانع آن شده بود که دیدش پ      

  . او شبکه را در نور کاملا تازه اي دیده بود. ز برایش روشن شده بوداهمیت واقعی آن مثل رو
  . پیتر سالومون دقیقا می دانست باید چکار کند

  .سپس شروع به صحبت کرد. نفس عمیقی کشید و از میان پنجرة سقفی به ماه خیره شد
  .همۀ حقایق ساده ان

  .ملخ این را سال ها پیش فهمیده بود
ر سالومون داشت شرح می داد آنقدر دلپذیر و خالصانه بود که ملخ مطمئن بود فقـط مـی     راه حلی که اکنون پیت    

  . در میان ناباوري، راه حل رمز نهایی هرم از آنچه او تصور کرده بود بسیار ساده تر بود. تواند حقیقت باشد
  .کلمۀ گمشده درست جلوي چشمم بود

همانطور که وعـده  . سانۀ پیرامون کلمۀ گمشده را از میان برد   در یک آن، پرتو درخشانی از نور، ابهام تاریخ و اف          
داده شده بود، کلمۀ گمشده به راستی به یک زبان باستانی نوشته شـده بـود و قـدرت هـاي مرمـوزي در هـر                       

کیمیـاگري، طـالع بینـی، کابـالا،     . فلسفه، مذهب، و علمی که تا کنون بر انسان شناخته شده بود در بر داشـت             
  ...یسم، رزیکروسیانیسم، فراماسونري، ستاره شناسی، فیزیک، نوئتیکمسیحیت، بودائ

ملخ در حالی که اکنون در تالار پاگشایی بر فراز هرم بزرگ هردوم ایستاده بود، به گنجینـه اي کـه ایـن همـه      
  .سال به دنبالش بود خیره شده بود و می دانست که نمی توانسته از این بهتر خودش را آماده کند

  .کامل می شمبه زودي 
  .کلمۀ گمشده پیدا شده

 در میان دریایی از زباله که از سطل آشـغال هـاي داخـل گـاراژ پیـدا شـده       CIAدر کالوراما هایتز، یک مأمور  
  . بودند ایستاده بود

فکـر کـنم   . خانم کِی؟ گشتن زباله هاش فکر خوبی بود«: او که با تلفن با تحلیلگر ساتو صحبت می کرد گفت       
  ». پیدا کردمالان یه چیزي



تزریق محلول رینگر با موفقیـت  . در داخل خانه، کاترین هر لحظه که می گذشت بیشتر احساس قوت می کرد          
صریحا به او دستور داده بودند بدون حرکت بماند  . فشار خون او را بالا برده بود و سردردش را تسکین داده بود            

احساس می کرد عصب هایش ضعیف شـده انـد و   . بودو اکنون در اتاق نشیمن نشسته بود و در حال استراحت    
  . هر لحظه براي دریافت خبري از برادرش نگران تر می شد

 هنوز نرسیده بود و مأموري که در خانه مانده بود هنوز در بیـرون خانـه     CIAگروه تجسس   بقیه کجا هستن؟    
هنوز پتویی دور بدنش بود امـا او  بلامی در اتاق نشیمن کنار کاترین نشسته بود و . مشغول بررسی فرضیات بود 

  .  کمک کند گشته بودCIAهم دنبال هر اطلاعاتی که ممکن بود در پیدا کردن پیتر به 
کاترین که دیگر نمی توانست همانطور بیکار بنشیند، سر پا ایستاد، تلوتلو خورد و بعد به آرامی بـه طـرف اتـاق          

مار در حالی که پشتش به او بود در کنـار یـک کـشوي بـاز       مع. بلامی را در اتاق مطالعه پیدا کرد      . نشیمن رفت 
  .ایستاده بود و ظاهرا چنان توجهش به محتویات آن جلب شده بود که صداي وارد شدن او را نشیند

  »وارن؟«. کاترین از عقب به او نزدیک شد
ندوه در چهـره  خطوطی از شوك و ا. پیرمرد از جا پرید و یک دفعه برگشت و سریع با پشت پایش کشو را بست       

  .اش پدیدار شده و قطرات اشک بر روي گونه اش جاري بود
  »اون چیه؟«. کاترین نگاهی به کشو انداخت» چی شده؟«

قیافۀ کسی را داشت که چیزي را دیده است که آرزو مـی کنـد      . به نظر می رسید بلامی قادر به صحبت نیست        
  . آن را ندیده بود
  »چی توي کشوئه؟«: کاترین پرسید

مـن و  «. بالاخره صحبت کـرد . مان پر از اشک بلامی مدتی طولانی و اندوهناك به چشمان او خیره شدند          چش
  ».چرا این مرد به نظر می رسه از خانوادة شما متنفره... تو در این فکر بودیم که چرا
  »بله؟«. ابروهاي کاترین در هم رفت
  ». کردممن الان جواب رو پیدا... خب«: بلامی با صدایی گرفته گفت
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می کرد مقابل محـراب بـزرگ ایـستاده    ار داشت، کسی که خود را ملخ صدا در تالاري که بر فراز خانۀ معبد قر      
. وربـوم سـیگنیفیکاتیوم   : با خود می خوانـد    . بود و با ملایمت پوست دست نخوردة روي سرش را ماساژ می داد            

  . ه بودجزء نهایی سرانجام پیدا شد. وربوم اومنیفیکوم
  .گرانبهاترین گنجینه ها همیشه ساده ترین هستن
دود از باریکـۀ  . می چرخیدرسوز بیرون می زد و به سمت بالا      در بالاي محراب، حلقه هایی از دود معطر از بخو         

نور مهتاب بالا رفت و مجرایی را رو به بالا باز کرد که روح آزاد شده اي می توانـست آزادانـه از میـان آن بـه                       
  . ن سفر کندآسما



  .             زمان فرا رسیده بود
می کـرد، نـوك قلـم    در حالی که اسیرش به او نگاه . دملخ شیشۀ خون تیره شدة پیتر را آورد و در آن را باز کر         

لحظـه اي  . پر کلاغ را داخل مایع ارغوانی فرو کرد و آن را به طرف دایرة مقدس گوشت روي سرش بالا بـرد                
. دگرگونی بزرگش سـرانجام نزدیـک بـود   . ن فکر کرد که چقدر منتظر این شب مانده است      و به ای  ... مکث کرد 

وعـدة  . وقتی کلمۀ گمشده روي مغز انسان نوشته می شود، آنوقت آمادة دریافت قدرتی غیرقابل تصور می شود        
هر چه در توانش تا کنون، نوع بشر از درك این وعده عاجز مانده بود و ملخ          . باستانی آپوتئوسیس این گونه بود    

  . بود انجام داده بود تا وضعیت را همین گونه نگه دارد
نه به آینه نیاز داشت، نه به کمک، فقط حس لامسه اش،     . ملخ با دستی استوار نوك پر را با پوستش تماس داد          

 روي پوسـت سـرش   اوروبـوروس به آرامی و دقت زیاد شروع به نوشتن کلمۀ گمشده در داخل   . و چشم ذهنش  
  . کرد

  . پیتر سالومون با قیافه اي وحشت زده به او نگاه می کرد
وقتی ملخ کارش را به پایان رساند، چشمانش را بست، پر را زمین گذاشت، و هوا را به کلی از ریـه هـاي خـود          

  . براي اولین بار در عمرش، احساسی به او دست داده بود که تا به حال آن را نشناخته بود. خارج کرد
  .دممن کامل ش

  .من یکپارچه هستم
ملخ سالها روي مصنوعی که بدنش بود کار کرده بود، و اکنون، وقتی به دگرگونی نهایی خود نزدیک می شـد،          

کامـل و بـی   . من یـه شـاهکار واقعـی ام   . تمام خطوطی را که روي گوشتش حک شده بودند احساس می کرد   
   .نقص

اون . براي کاترین کمک بفرست . می خواستی بهت دادم   چیزي رو که    «. صداي پیتر افکار او را از هم گسیخت       
  ».فایل رو هم متوقف کن

بـه طـرف قربانگـاه    » .من و تو هنوز کارمون کاملا با هم تمـوم نـشده          «. ملخ چشمانش را باز کرد و لبخند زد       
نی این چاقوي باسـتا «: گفت. برگشت و چاقوي قربانی را برداشت و انگشتش را روي تیغۀ آهنی براق آن کشید  

  » قبلا اون رو شناختی، نه؟. توسط خدا براي یه قربانی انسانی مقرر شد
  ».بی همتاست، و افسانه اش رو شنیدم«. چشمان خاکستري پیتر مثل سنگ بودند

  » نداري حقیقیه؟باور. افسانه؟ توصیفاتش در کتاب مقدس اومده«
  .پیتر فقط به او خیره ماند

این چـاقو کـه بـه چـاقوي       . این مصنوع یک عالمه پول خرج کرده بود       ملخ براي پیدا کردن و به دست آوردن         
 معروف بود، بیش از سه هزار سال پیش از یک شهاب سنگ آهنی که بر روي زمـین سـقوط کـرده بـود                1آکدا

خیلی ها بر این باور بودند کـه دقیقـا همـان چـاقویی     . به قول متصوفان قدیم آهنی از آسمان    . ساخته شده بود  
همانطور کـه در   -2 قربانی نزدیک پسرش اسحاق در تپۀ موریا-ابراهیم در آکدا به کار رفته بوداست که توسط   

تاریخچۀ حیرت آور چـاقو شـامل تملـک توسـط پـاپ هـا، متـصوفان نـازي،              . توصیف شده بود   پیدایشکتاب  
  . کیمیاگران اروپایی، و کلکسیونرهاي خصوصی می شد

                                                
1  .Akedah آکدا یا آکدات کلمه اي عبري به معنی قریانی اسحاق است که ریشۀ آن به کلمۀ عربی ذبح برمی گردد. 
 در اورشلیم که ابراهیم در آن قصد قربانی کردن فرزندش را داشت و همینطور گفتـه مـی         تپۀ موریا یا کوه موریا مکانی است      .  2

  . شود که سلیمان بر روي این تپه هیکل سلیمان را ساخت



ی کردن و تحسینش می کردن، اما هیچکدوم جرأت نکـردن قـدرت      اونا ازش محافظت م    :ملخ با خود اندیشید   
 امشب، چاقوي آکدا سرنوشت خـود را تکمیـل        .حقیقی اون رو با به کار بردنش براي مقصود واقعیش آزاد کنن           

  . می کرد
عظـیم  «در همان درجۀ اول، فراماسـون هـا از   . آکدا همواره در تشریفات فراماسونی، مقدس محسوب شده بود     

تسلیم ابراهیم به ارادة خداي متعـال بـا پیـشکش    ... رین هدیه اي که تا کنون به خدا پیشکش شده بودالشأن ت 
  .تجلیل می کردند» ...کردن اسحاق، فرزند ارشدش

وقتی ملخ خم شد تا با چاقوي تازه تیز شده طناب هایی را که پیتر را به ویلچرش بسته بودنـد قطـع کنـد وزن          
  . طناب ها روي زمین افتادند. آور به او دادچاقو در دستش احساسی نشاط 

چـرا  «. وقتی پیتر سالومون سعی کرد دست و پاي چنگه شده اش را جا به جا کند از درد چهره اش در هم رفت   
  »این کار رو با من می کنی؟ فکر می کنی این کارت به کجا ختم می شه؟

می دونـی کـه قـدرت    . باستانی رو مطالعه می کنی روش تو راه و  .  باید از همه بهتر بفهمی     تو«: ملخ جواب داد  
  ».از آغاز زمان همینطور بوده. به رها کردن روح یه انسان از جسمش... رازها به قربانی متکیه

  ».تو هیچی از قربانی کردن نمی دونی«: پیتر با صدایی مملو از درد و نفرت گفت
   .رو راحت تر می کنهاین فقط کار . نفرتت رو تغذیه کن. عالیه: ملخ با خود گفت

قـدرت عظیمـی در ریخـتن خـون     «. معدة خالی ملخ در حالی که جلوي اسیرش قدم می زد قار و قور می کرد               
از مصري هاي قدیم گرفته، تا دروئیدهاي سلتی، چینـی هـا، و آزتـک           . همه این رو می فهمیدن    . انسان هست 

 خیلـی بـراي قربـانی کـردن هـاي حقیقـی       در خون انسان جادو هست، اما انسان امروزي ضعیف شـده، و         . ها
بهرحـال متـون باسـتانی    . ترسوئه، خیلی ضعیف تر از اونیه که جونی رو بده که براي دگرگونی معنـوي لازمـه            

  ».انسان فقط با قربانی کردن مقدس ترین چیزها می تونه به قدرت نهایی دست پیدا کنه. خیلی واضحن
  » یه قربانی مقدس می دونی؟منوتو «

  »واقعا هنوز نفهمیدي، نه؟«. نون با صداي بلند خندیدملخ اک
  . پیتر نگاه عجیبی به او انداخت

ملخ دستانش را روي ران هایش گذاشت و بـدن      » می دونی چرا من توي خونه ام یه مخزن محرومیت دارم؟          «
... کـردم من تمام ایـن مـدت تمـرین مـی       «. آراسته اش را که هنوز تنها با یک لنگ پوشیده شده بود خم کرد             

لحظه اي که از این کالبد  ... انتظار لحظه اي رو می کشیدم که فقط یک ذهن باشم          ... خودم رو آماده می کردم    
 فرد گرانبها من. لحظه اي که این بدن زیبا رو به عنوان قربانی به خدایان پیشکش کرده باشم     ... فانی رها بشم  

  »! برة سفید پاك هستممن! هستم
  . حرفی از آن بیرون نیامددهان پیتر باز شد اما

... پـاك تـرین قمُـري سـفیدش رو    . بله، پیتر، یه انسان باید به خدایانی که از همه براش عزیزترن قربانی بده     «
ملخ به  » . یه پیشکش باارزش نیستی    تو.  براي من عزیز نیستی    تو. عزیزترین و باارزش ترین پیشکش هاش رو      

بهـم  .  پیشکش هـستم من. جسم منه که قربانی میشه. منم... ، پیترنمی فهمی؟ تو قربانی نیستی«. او خیره شد 
  »!من پیشکش هستم. من آماده شدم، و خودم رو براي سفر نهاییم شایسته کردم. نگاه کن

  .پیتر ساکت باقی ماند
شـما بـه   «. او به قربانگاه اشـاره کـرد  » .فراماسون ها این رو می دونن.  مردنه چگونهراز در   «: ملخ اکنون گفت  

شما قدرت قربانی کردن رو درك مـی کنیـد ولـی بـا     . حقایق باستانی احترام می ذارید، ولی با این وجود بزدلید 



این وجود خودتون رو با فاصلۀ ایمنی از مرگ نگه می دارید، و تشریفات قتـل هـاي سـاختگی و مـرگ هـاي                   
و ... ی خـودش خواهـد بـود      امشب، قربانگـاه نمـادینتون شـاهد قـدرت حقیق ـ         . بدون خونتون رو انجام می دید     

  » .همینطور مقصود حقیقیش
. ملخ دستش را دراز کرد و دست چپ پیتر سالومون را گرفت و دستۀ چاقوي آکـدا را بـه کـف دسـت او فـشرد           

پیتـر حـق انتخـابی در ایـن مـورد      .  این هم از قبل برنامه ریزي شده بود       .دست چپ به ظلمت خدمت می کنه      
صور ملخ نمی گنجید که قدرتمندتر و نمادین تر از قربانی کردنی باشـد کـه در   هیچ قربانی کردنی در ت    . نداشت

این قربانگاه، توسط این مرد، با این چاقو، که به درون قلب پیشکشی فرو می رفت که جـسم فـانی اش مثـل                   
  . هدیه اي در لفافی از نمادهاي اسرارآمیز پیچیده شده بود انجام می شد

ظلمت و خون جـایی بودنـد کـه قـدرت     . ۀ خود را در سلسلۀ شیاطین ثبت می کردملخ با این قربانیِ نفس درج 
پیشینیان این را می دانستند و زبردستان جانب هایی را انتخاب می کردنـد کـه بـا طبیعـت             . حقیقی قرار داشت  

ان هرج و مرج قانون طبیعی جه. ملخ جانب خود را عاقلانه انتخاب کرده بود     . منحصر به فردشان همسان باشد    
بی احساسی انسان زمین حاصلخیزي بود که روحیات تاریک در آن از بـذرهاي    . ودلاقیدي موتورِ انتروپی ب   . بود

  . خود نگه داري می کردند
  . به عنوان خدا می پذیرنمنومن به اونا خدمت کردم، و اونا هم 

  . فقط به چاقوي باستانیی که در دستش بود خیره شد. پیتر از جایش تکان نخورد
 دگرگـون  منـو تـو  . نقش نهایی تو نوشته شده. من یه قربانی راضی هستم. من خودم ازت خواستم   «: ملخ گفت 
این کار رو می کنی، وگرنه خـواهر و انجمـن برادریـت رو از دسـت مـی      .  از جسمم آزاد می کنی  منو. می کنی 

 رو مجازات نهایی خـودت در  این«. مکث کرد و لبخندي به اسیر خود زد» .دیگه واقعا تنهاي تنها می شی     . دي
  ».نظر بگیر

؟ فکر مـی کنـی درنـگ    مجازات؟ یه توکشتن «. چشمان پیتر به آرامی بالا آمدند و به چشمان ملخ خیره شدند    
  ».تمام خانواده ام رو کشتی. مادرم رو کشتی. می کنم؟ تو پسرم رو کشتی

مـن خـانوادة تـو رو    ! اشـتباه مـی کنـی   ! هن«: ملخ با خشم و غضبی که حتی خودش را هم از جا پراند فریاد زد     
و از اونجا، چـرخ هـا بـه       !  بودي که ترجیح دادي زاکاري رو توي زندان بذاري و بري           تو!  بودي خودت! نکشتم

  »! بودي که خانواده ات رو کشتی، پیتر، نه منتو! حرکت دراومدن
تو هیچی از دلیلـی کـه مـن    «. ندپیتر که از خشم چاقو را در دست خود فشار می داد انگشتانش سفید شده بود             

  ».زاکاري رو توي زندان گذاشتم نمی دونی
. تو ادعا می کردي که داري بهش کمک مـی کنـی     . من اونجا بودم  ! من همه چیز رو می دونم     «: ملخ فریاد زد  

 می کردي؟ وقتی باهـاش اتمـام   کمکوقتی انتخاب بین ثروت یا دانش رو بهش پیشنهاد کردي داشتی بهش       
 می کـردي؟ چـه جـور پـدري انتخـاب بـین       کمک که به فراماسون ها ملحق بشه داشتی بهش        حجت کردي 

ر پدري بچـه  چه جو! رو به پسرش می ده و ازش انتظار داره بدونه چطور از عهده اش بر بیاد » ثروت یا دانش  «
قابـل پیتـر   ملخ اکنون بـه م » !می کنه به جاي اینکه به خونه و جاي امن برش گردونه      اش رو توي زندان رها      

... و اما از همـه مهـم تـر   «. آمد و خم شد و صورت خالکوبی کرده اش را در چند سانتیمتري صورت او قرار داد            
و حتـی اون رو  ... حتی بعد از ایـن همـه سـال   ... چه جور پدري می تونه توي چشم هاي پسر خودش نگاه کنه  

  »!نشناسه
  .ز شدندحرف هاي ملخ تا چند ثانیه در تالار سنگی طنین اندا



  .سپس سکوت
صورت او اکنـون  . در آن سکوت ناگهانی، به نظر رسید که پیتر سالومون یکدفعه از خلسه اش بیرون آمده است    

  .با حالتی از ناباوري مطلق پوشیده شده بود
تا ... گیردتا از مردي که او را تنها گذاشته بود انتقام ب       ... ملخ سالها منتظر این لحظه مانده بود      . این منم . بله، پدر 

اکنـون آن  . به درون آن چشمان خاکستري خیره شود و حقایقی را بگوید که آن همه سال مدفون مانده بودنـد     
 لحظه فرا رسیده بود و او به آرامی صحبت می کرد و با اشتیاق تماشا می کرد که سـنگینی حـرف هـایش بـه                   

  ».پسر ولخرجت برگشته. پدرباید خوشحال باشی، «. می کردندتدریج روح پیتر سالومون را خرد 
  .رنگ چهرة پیتر اکنون مثل مرده سفیده شده بود

و در همـون  ...  توي زندان تنها بـذاره منوپدر خودم تصمیم گرفت که  «. ملخ از هر ثانیۀ آن لحظه لذت می برد        
ومون زاکـاري سـال  . من دیگه پسرش نبـودم .  طرد کردهمنولحظه، با خودم عهد کردم که اون براي آخرین بار          

  ».همون لحظه مرد
دو قطره اشک درخشان ناگهان در چشمان پدرش جمع شد و ملخ احساس کرد آنها زیباترین چیزي هستند که           

  . در عمرش دیده است
  .جلوي اشک هایش را گرفت و طوري به چهرة ملخ خیره شد که انگار اولین بار بود او را می دید پیتر

ولی هیچوقت فکر نکـردي     . می خواست پول بود، اما تو قبول نکردي       تنها چیزي که رئیس زندان      «: ملخ گفت 
براي رئیس زندان اهمیتی نداشت که کـی پـول رو مـی ده، فقـط           .  هم درست به سبزي پول توئه      منکه پول   

وقتی بهش پیشنهاد کردم پول خوبی بهش می دم، یه زندانی مـریض هـم هیکـل              . اینکه پول بهش داده بشه    
عکـس هـایی کـه    .  تنش کرد، و اونقدر کتکش زد که قابـل شناسـایی نباشـه   منوهاي من انتخاب کرد، لباس  

  ».اونا متعلق به یه غریبه بودن. مال من نبودن... و تابوت مهر و موم شده اي که دفن کردي... دیدي
  ».زاکاري... اوه خداي من«. صورت اشک آلود پیتر اکنون از اندوه و ناباوري در هم رفته بود

  ».وقتی زاکاري از زندان بیرون اومد، دگرگون شد. نه دیگه«
او وقتی بدن جوان خود را غرق در استروئیدهاي آزمایشی و هورمون هاي رشد کرد هیکل نوجوانانه و صـورت          

حتی تارهاي صوتی اش هم ویران شده بودند و صداي پسرانه اش را به نجـوایی     . بچگانه اش کاملا تغییر کرد    
   .دائم تبدیل کرده بودند

  . تبدیل شدآندروسزاکاري به 
  .  به ملخ تبدیل شدآندروس
  .ملخ به بزرگترین تجسمش تبدیل میشه... و امشب

در همان لحظه در کالوراما هایتز، کاترین سالومون کنار کشوي باز میز ایستاده بود و به چیزي خیره شـده بـود            
  . کس هاي یک طلسم پرست توصیف کردعن کلکسیونی از تکه روزنامه ها و که می شد فقط آن را به عنوا

این دیوونه به وضوح وسواس فکري خاصی روي خـانوادة مـن داشـت،    . نمی فهمم«: رو به بلامی کرد و گفت 
  »-ولی

  »...ادامه بده«: بلامی که هنوز بهت زده به نظر می رسید روي یک صندلی نشست و گفت
  ه خــانوادة ســالومون مربــوط    کــاترین بیــشتر در میــان روزنامــه هــا جــستجو کــرد، کــه همــه بـ ـ        

 موفقیت هاي بی شمار پیتر، تحقیقات کاترین، قتل وحشتناك مادرشان ایزابل، انتـشار اخبـار معتـاد       -می شدند 
  . بودن زاکاري سالومون، زندانی شدنش، و قتل وحشیانه اش در یک زندان ترکی



 و با این حال کاترین هنوز چیـزي را  تمرکزي که این مرد روي خانوادة سالومون داشت فراتر از حد تعصب بود،    
  .که دلیل آن را اثبات کند ندیده بود

اولین عکس، زاکاري را در حالی نشان می داد که تـا زانـو در آب لاجـوردي سـاحلی     . تا اینکه عکس ها را دید     
کـاترین حـدس زد کـه ایـن عکـس فقـط مـی           یونان؟  . فرو رفته بود که خانه هاي سفیدي در آن قرار داشت          

ولی عجیـب اینکـه زاك در ایـن عکـس سـرحال تـر از       . ست در زمان اعتیاد زاك در اروپا گرفته شده باشد    توان
عکس هاي پاپاراتزي از یک بچۀ لاغر مردنی که در کنار گروه هاي مواد فروش از او گرفته شـده بـود نـشان             

 هرگز به یاد نداشت او اینقدر سـر  کاترین. او در این عکس برازنده تر، و به نوعی قوي تر، و بالغ تر بود. می داد 
  .حال بوده باشد

  . با حالتی گیج و سردرگم به مهر تاریخ روي عکس نگاه کرد
  .غیرممکنه... اما این

  . از مرگ زاکاري در زندان بودبعدتاریخ آن تقریبا یک سال 
ي سـالومون  همـۀ عکـس هـا از زاکـار    . ناگهان کاترین نومیدانه شروع به گشتن در میان کپۀ عکس هـا کـرد      

به نظر می رسید که این کلکـسیون یـک جـور اتوبیـوگرافی تـصویري          . که به تدریج بزرگ تر می شد      ... بودند
وقتـی عکـس هـا جلـوتر رفتنـد، کـاترین شـاهد        . باشد، که یک تغییرشکل تدریجی را به ترتیب نشان می داد        

غییر می کرد، عـضلاتش برآمـده تـر    او با حیرت دید که بدن زاکاري کم کم ت         . تغییري چشمگیر و ناگهانی شد    
بـه نظـر مـی    . می شدند، و اعضاي صورتش به وضوح در اثر مصرف بیش از حد استروئیدها تغییر مـی کردنـد           

  .رسید حجم بدنش دو برابر شده است و یک درنده خویی فراموش نشدنی در چشمانش به وجود آمده است
  !من حتی این مرد رو نمی شناسم

  . اطرات کاترین از برادرزادة جوانش نداشتاو اصلا شباهتی با خ
سـپس عکـسی از بـدن    . وقتی به عکسی از او با سر تراشیده رسید، احساس کرد زانوانش به لرزش افتـاده انـد        

  . که با اولین آثار خالکوبی مزین شده بود... برهنۀ او دید
  »...اوه خداي من«. قلب کاترین نزدیک بود از کار بیفتد
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  »!بپیچ به راست«:  ارتشی فریاد زدLexus SUVنگدان از روي صندلی عقب ل
.  منحرف شد و اتومبیل را با سرعت از میان یک محلۀ مـسکونی سـه ردیفـه پـیش بـرد           Sسیمکینز به خیابان    

  .وقتی به نبش خیابان شانزدهم نزدیک شدند، خانۀ معبد مانند کوهی در سمت راست قد برافراشت
او آماده شـد کـه از   . انگار که یک نفر هرمی را روي معبد رم ساخته بود        . مان عظیم خیره شد   سیمکینز به ساخت  

  .خیابان شانزدهم به سمت راست بپیچد و به طرف مقابل ساختمان برود
  »! بمونSروي ! مستقیم برو! نپیچ«: لنگدان دستور داد



  .سیمکینز اطاعت کرد و از کنارة شرقی ساختمان به حرکتش ادامه داد
  »!سر خیابون پانزدهم بپیچ به راست«: لنگدان گفت

سیمکینز از راهنماي خود پیروي کرد و چند لحظه بعد، لنگدان به یک جـادة اتـصالی سـنگفرش نـشدة تقریبـا       
سـیمکینز بـه داخـل    . غیرقابل مشاهده اشاره کرد که باغ هاي پشت خانۀ معبد را به دو بخش تقسیم می کـرد       

  . ا سرعت به سمت عقب ساختمان راند را بLexusجاده پیچید و 
» .اونـا اینجـائن   ! نگـاه کـن   «: لنگدان به اتومبیلی که نزدیک ورودي عقب پارك شده بود اشاره کـرد و گفـت               

ن بزرگ بود اتومبیل یک و .  
همه بی سر و صـدا پیـاده شـدند و خـود را بـراي ورود      .  را پارك کرد و موتور را خاموش کرد   SUVسیمکینز  

  »؟بالاستمی گی که اتاق معبد «.  سیمکینز به ساختمان یکپارچه خیره شد.آماده کردند
  ».اون ناحیۀ مسطح بالاي هرم در واقع یه نورگیره«. لنگدان سر تکان داد و به رأس ساختمان اشاره کرد

  » داره؟نورگیراتاق معبد «: سیمکینز به سمت لنگدان چرخید و گفت
  ».مستقیم بالاي قربانگاه... پنجره اي رو به آسمون. البته«: لنگدان نگاه عجیبی به او انداخت و گفت

UH-60بیکار در دایرة لوپونت نشسته بود .  
  . در صندلی مسافر، ساتو ناخن هایش را می جوید و منتظر خبري از گروهش بود

  »رئیس؟«. سرانجام، صداي سیمکینز در داخل بی سیم خش خش کرد
  ».ساتو هستم«: او فورا جواب داد

  ».ا داریم وارد ساختمون می شیم، اما یه مقدار اطلاعات اضافی براتون دارمم«
  ».بگو«
  ».آقاي لنگدان الان به من گفت اتاقی که هدف به احتمال زیاد در اون قرار داره یه نورگیر خیلی بزرگ داره«

  ».ممنون. مفهوم شد«. ساتو تا چند ثانیه روي این اطلاعات فکر کرد
  . قطع کردسیمکینز ارتباط را

  ».ببرش بالا«: ساتو ناخنی را تف کرد و رو به خلبان گفت
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مثل همۀ پدرانی که فرزندي را از دست داده بودند، پیتر سالومون خیلی اوقات با خود فکر کـرده بـود کـه اگـر          

  . و چه جور آدمی می شد... چه شکلی بود... پسرش الان زنده بود چند سال داشت
  .مون اکنون جواب سؤالات خود را دریافت کرده بودپیتر سالو

... جانور عظیم الجثۀ خالکوبی کردة مقابلش زندگی خود را به عنوان یک کودك کوچک و عزیز آغاز کرده بـود        
اولـین قـدم هـاي ناشـیانه اش را در اتـاق             ... زاك کوچولو خودش را داخل یک گهوارة حصیري جمع می کرد          

اینکه خباثت مـی توانـست در وجـود یـک کـودك        .  اولین کلماتش را یاد می گرفت      ...مطالعۀ پیتر برمی داشت   



پیتر مجبور شـده بـود   . معصوم در یک خانوادة با محبت پدیدار شود یکی از معماهاي روح انسان باقی مانده بود  
 که خیلی زود تصدیق کند که هرچند خون خودش در رگ هاي پسرش در جریان بود، قلبی که آن خـون را در      

طوري که انگار بـه شـکلی تـصادفی از دنیـا     ... یکتا و منحصر به فرد  . جریان می انداخت قلب خود پسرش بود      
  .انتخاب شده بود

  .اون مادرم رو کشت، دوستم رو کشت، و احتمالا خواهرم رو هم کشته... پسرم
یخـی قلـبش را فـرا    وقتی پیتر براي یافتن ارتباط یا هر چیز آشنایی چشمان پسرش را کاوید، یک بـی حـسی          

بهرحال، چشمان مرد گرچه مثل چشمان پیتر خاکستري بودند، به کلی چـشمان یـک غریبـه بودنـد، و      . گرفت
  . مملو از تنفر و کینه اي بودند که تقریبا ماوراءطبیعی بود

 به اندازة کافی قوي هستی؟ می تونی کـاري    «: پسرش به چاقوي آکدا در دست پیتر نگاه کرد و به طعنه گفت            
  »رو که سال ها قبل شروع کردي تموم کنی؟

  ».دوست داشتم... من تو رو... من«. سالومون به زور صداي خود را می شناخت» ...پسرم«
تمـومش  حـالا  . روي پل زاك بهـم شـلیک کـردي   .  توي زندان رها کرديمنو.  بکشیمنودوبار سعی کردي   «
  »!کن

یـک  . نمـی شـناخت   خـودش را   دیگـر .  شناور اسـت   سالومون براي یک لحظه احساس کرد خارج از بدن خود         
دستش را از دست داده بود، کاملا کچل بود، یک رداي سیاه پوشیده بود، روي یک ویلچر نشسته بـود، و یـک           

  . چاقوي باستانی در دست داشت
کـشتن مـن تنهـا    ! تمـومش کـن  «: مرد دوباره با فریادي که خالکوبی هاي روي گردنش را موج انداخت گفت      

  »!تنها راهی که اخوتت رو نجات بدي... که می تونی کاترین رو نجات بديراهیه 
  .سالومون احساس کرد نگاهش به سمت لپ تاپ و مودم سلولیی که روي صندلی پوست گراز بود می رود
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  .ون کندنمی توانست تصویر کاترین در حال مردن یا برادران فراماسونی اش را از ذهن بیر

  ». از کالبد فانیم جدا کنمنو. می دونی که این تنها چاره است. هنوز وقت هست«: مرد به نجوا گفت
  »...این کار رو نکن. خواهش می کنم«: سالومون گفت

تو پسرت رو مجبور کردي که یه انتخاب غیـرممکن رو         !  این کار رو کردي    تو«: مرد با صدایی خشماگین گفت    
امـا الان  .  براي همیشه از خودت رونـدي منورو یادته؟ ثروت یا دانش؟ همون شب بود که  اون شب   ! انجام بده 

زاکاري یا کاترین؟ کدومـشون؟ پـسرت رو مـی کـشی تـا      .  که انتخاب کنیتوئهو امشب نوبت    ... برگشتم، پدر 
 خیلـی  خواهرت رو نجات بدي؟ پسرت رو می کشی تا اخوتت رو نجات بدي؟ یا کشورت؟ یا تا زمانی که دیگه         

تا زمانی کـه بایـد بقیـۀ    ... تا زمانی که ویدئو عمومی بشه... دیره صبر می کنی؟ تا زمانی که کاترین مرده باشه    
مـی  . وقت داره تموم میشه. زندگیت رو با دونستن اینکه می تونستی جلوي این فاجعه ها رو بگیري ادامه بدي              

  ».دونی چه کاري باید انجام بشه
و ... هر چی که هـستی . زاکاري خیلی وقت پیش مرد. تو زاکاري نیست: با خودش گفت . قلب پیتر درد می کرد    
 و اگرچه پیتر سالومون حرف هاي خودش را باور نداشـت، مـی دانـست     .از من نیستی  ... از هر جایی که اومدي    

  .که باید انتخابی بکند



  .وقتش تمام شده بود
  !پلکان بزرگ رو پیدا کن

. یان راهروهاي تاریک پیش رفت و راهش را به سوي مرکـز سـاختمان کـج کـرد          رابرت لنگدان با سرعت از م     
همانطور که لنگدان امیدوار بود، به طور ناگهانی وارد آتریـوم اصـلی           . سیمکینز از پشت سر نزدیک او مانده بود       

  . ساختمان شد
 قبرة ترکیبی بـود آتریوم، که هشت ستون دوریک از جنس گرانیت سبز بر آن حکمرانی می کرد شبیه به یک م          

صـلیب هـاي تـوتنی، مـدالیون هـایی از            مجسمه هاي مرمري سیاه، چلچـراغ،        —مصري-رومی- یونانی —
  .ققنوس هاي دوسر، و شمعدان هایی که سر هرمس روي آنها بود

در حالی کـه دو مـرد   . لنگدان چرخید و به طرف پلکان مرمري وسیعی که در آن سوي آتریوم قرار داشت دوید             
این مستقیم بـه اتـاق معبـد    «: ان سریع و بی سر و صدا از پله ها بالا می رفتند لنگدان به نجوا گفت          تا حد امک  

  ».راه داره
 و حکاکی نقـل  1در پاگرد اول، لنگدان رو در رو با مجسمۀ نیم تنۀ یکی از فراماسون هاي پرفروغ، آلبرت پایک       

 با ما می میرد؛ آنچه براي دیگران و دنیـا انجـام          آنچه تنها براي خود انجام داده ایم      : قول معروفش قرار گرفت   
   . داده ایم باقی می ماند و جاویدان است

طوري که انگار تمام رنج و ناکامیی که پیتـر سـالومون تـا    ، ملخ تغییر ملموسی را در جو اتاق معبد احساس کرد     
  . وي ملخ متمرکز می شدو مثل لیزري ر... آن لحظه احساس کرده بود اکنون داشت خودش را نمایان می کرد

  .وقتش رسیده... بله
  .پیتر سالومون از روي ویلچرش بلند شده بود و اکنون چاقو در دست رو به قربانگاه ایستاده بود

ملخ در حالی که عقب عقب می رفت با این حرف پیتر را در آمدن به طـرف قربانگـاه       » .کاترین رو نجات بده   «
  ».کاري رو که لازمه بکن«. وي کفن سفیدي که آماده کرده بود دراز کردتطمیع کرد و بالاخره بدن خود را ر

  . پیتر طوري که انگار در میان یک کابوس حرکت می کرد به آرامی جلو رفت
راز در چگونـه  . ملخ اکنون کاملا به پشت دراز کشیده و از میان پنجرة سقفی به ماه زمستانی خیـره شـده بـود               

من، مزین به کلمـۀ گمـشدة اعـصار، خـودم رو بـا دسـت چـپ پـدرم            . دا نمی شد   موقعی از این بهتر پی     .مردنه
  .پیشکش می کنم

  . ملخ نفس عمیقی کشید
  .من رو دریافت کنید، شیاطین، چون این بدن منه، که براي شما قربانی میشه

انـدوه مـی   چشمان اشـکبارش از بیچـارگی، دودلـی، و    . پیتر سالومون با بدنی لرزان بالاي سر ملخ ایستاده بود     
  . براي بار آخر به سمت مودم و لپ تاپ آن سوي اتاق نگاه کرد. درخشیدند

» .تو هم این رو مـی خـواي  . خدا این رو می خواد.  از جسمم رها کنمنو. انتخابت رو بکن«: ملخ به نجوا گفت  
کمکم کـن از   .دستانش را پهلوي خود قرار داد و سینه اش را جلو داد و ققنوس دوسر باشکوهش را عرضه کرد     

  .جسمی که روحم رو پوشونده جدا بشم
  . نمی بیندن ملخ خیره شده اند و حتی او را به نظر می رسید چشمان پر اشک پیتر اکنون به درو

ــت  ــوا گفـ ــه نجـ ــخ بـ ــادرت رو کـــشتم«: ملـ ــدان رو کـــشتم! مـــن مـ ــرت لنگـ ــواهرت رو ! رابـ   دارم خـ
  »!د انجام بدي بکنکاري رو که بای! دارم اخوتت رو نابود می کنم! می کشم

                                                
1  .Albert Pike) 1891-1809 (نظامی، وکیل، نویسنده و فراماسون آمریکایی. 



سرش را عقب برد و با فریادي از سر غم و انـدوه  . چهرة پیتر اکنون به نقابی از غم و افسوس مطلق تبدیل شد      
  . چاقو را بالا برد

رابرت لنگدان و مأمور سیمکینز نفس نفس زنان جلوي درهاي اتاق معبد رسـیدند و در همـین لحظـه فریـادي      
  . لنگدان مطمئن بود. ي پیتر بودصدا. وحشتناك از داخل شنیده شد

  .فریاد پیتر فریادي مطلقا دردمندانه بود
  !خیلی دیر کردم

صـحنۀ وحـشتناك مقـابلش بـدترین     . لنگدان بدون توجه به سیمکینز دستگیره ها را گرفت و درها را باز کـرد              
ار قربانگـاه بـزرگ   آنجا، در وسط تالار کم نور، شبح مردي بـا سـر تراشـیده در کن ـ       . ترس هایش را تثبیت کرد    

  .یک رداي سیاه به تن داشت و تیغ بزرگی در دستش بود. ایستاده بود
قبل از اینکه لنگدان بتواند حرکت کند، مرد چاقو را به طرف بدنی که دست باز روي قربانگاه دراز کـشیده بـود       

  .فرود آورد
  .ملخ چشمانش را بسته بود

  .چقدر بی نقص. چقدر زیبا
ــۀ باســتانی چــاقوي   ــور مهتــاب درخــشیده بــود        تیغ ــدن بــه طــرف او، در ن ــدا هنگــام پــایین آم   .  آک

حلقه هاي دود معطر در اطراف او به سمت بالا پیچیده بود و مسیري را براي روحش که به زودي آزاد می شـد    
در حالی که چاقو فرود می آمد تک فریاد دردمندانۀ قاتل او هنوز در میـان آن فـضاي مقـدس              . آماده کرده بود  

  .ین انداز بودطن
  .    من آغشته به خون قربانی انسانی و اشک والدین هستم

  .ملخ خودش را براي ضربۀ باشکوه آماده کرد
  .لحظۀ دگرگونی اش فرا رسیده بود

  . عجیب اینکه هیچ دردي احساس نکرد
اك سـفیدي  اتاق شروع به تکان خوردن کرد و نور تابن      . لرزش رعدآساي کرکننده و عمیقی بدنش را فرا گرفت        

  . آسمان ها غرش کردند. از بالا او را کور کرد
  . و ملخ می دانست اتفاق رخ داده است

  .درست همانطور که برنامه ریزي کرده بود
ایـن را هـم بـه    . لنگدان دویدن به سوي قربانگاه را در حالی که هلیکوپتر در بالا پدیدار شده بود به یاد نداشت          

ه جلو جهیده بود و به سمت مردي که رداي سیاه به تن داشت خیز برداشـته بـود    یاد نداشت که با دستانی باز ب      
  .  و نومیدانه سعی کرده بود قبل از اینکه او بتواند چاقو را براي بار دوم فرود بیاورد او را هل بدهد

انگـاه را  بدن هایشان به هم برخورد کردند و لنگدان نوري تابناك را دید که از میـان نـورگیر داخـل شـد و قرب      
او انتظار داشت بدن خون آلود پیتر سالومون را روي قربانگاه ببیند، اما سینۀ برهنه اي کـه در زیـر                   . روشن کرد 

چـاقو شکـسته کنـار او افتـاده بـود و      . فقط فرشینه اي از خالکوبی داشـت   ... نور می درخشید اصلا خونین نبود     
  .ظاهرا به جاي گوشت به درون سنگ فرو رفته بود

او و مردي که رداي سیاه به تن داشت با هم به زمین سنگی سـفت برخـورد کردنـد، لنگـدان برآمـدگی                   وقتی  
بانداژ شدة انتهاي دست راست مرد را دید و در کمال حیرت و سردرگمی متوجه شد که پیتـر سـالومون را هـل           

  . داده است



 ـ             هلیکـوپتر در  . ایین تابیـده شـد  وقتی با هم روي زمین سنگی سر خوردند، نورافکن هاي هلیکوپتر به سـمت پ
  . ارتفاع کم غرشی کرد، و پایه هاي آن عملا دیوار وسیع شیشه را لمس کرد

نور سـرخ لیـزر آن از   . در جلوي هلیکوپتر، سلاحی با ظاهر عجیب چرخید و از پشت شیشه به پایین نشانه رفت   
  . دان و سالومون قرار گرفتمیان نورگیر گذشت و بر روي زمین به حرکت درآمد و مستقیم به سمت لنگ

  !نه
  . فقط صداي پره هاي هلیکوپتر می آمد... اما تیري از بالا شلیک نشد

پـشت  . لنگدان فقط احساس کرد موج وهم آوري از انرژي در میان سلول هاي بدنش به حرکت درآمده اسـت                   
رگـشت و دیـد کـه    او به موقـع ب  . سرش، روي صندلی پوست گراز، صداي هیس عجیبی از لپ تاپ شنیده شد            

  . متأسفانه، آخرین پیامِ قابل رؤیت بسیار واضح بود. صفحۀ آن به طور ناگهانی سیاه شد
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  !بالا! لعنتی! بکش بالا
پایـه هـایش بـا هـر     سرعت گذاشت و سعی کـرد مـانع تمـاس     پروانه هایش را روي آخرین      UH-60خلبان  

او می دانست که شش هزار پوند نیروي کششی که از پروانـه هـایش              . ي بزرگ شود  قسمتی از نورگیر شیشه ا    
متأسـفانه، شـیب   . رو به پایین موج می زد پیش از آن داشت تا سر حد نقطۀ شکستن به شیشه فـشار مـی آورد       

هرم زیر هلیکوپتر به شکل مؤثري داشت فشار موتور را به یک سمت منتقل می کرد و مانع بلند شـدن او مـی           
  . شد

  !زودباش! برو بالا
این فقـط یـک   . نوك هلیکوپتر را کج کرد و سعی کرد آن را بلند کند، اما پایۀ چپ به وسط شیشه برخورد کرد           

  . لحظه بود، ولی همان یک لحظه کافی بود
نورگیر بزرگ اتاق معبد با موجی از باد و شیشه ترکید و سیلی از شیشه خرده هاي نـوك تیـز بـه طـرف اتـاق                   

  .  سرازیر شدپایین
  .از آسمون داره ستاره می باره

ــویش         ــه س ــه ب ــد ک ــاك را دی ــواهرات تابن ــرده اي از ج ــد و پ ــره ش ــا خی ــفید زیب ــور س ــه درون ن ــخ ب   مل
  . می آمدند و طوري سرعت می گرفتند که انگار می خواستند او را در میان زرق و برق خود بپوشانند

  .ناگهان درد بر او چیره شد
  .بر همه جایش

. سـینه، گـردن، ران هـا، صـورت        . چاقوهاي تیزي گوشت نرم را شکافتند     . چاك دهنده . سوراخ کننده . اكسوزن
درد او را از حالت خلسه اش خارج کرد و بـا دهـان پـر از خـونش     . بدنش ناگهان منقبض شد و از درد جمع شد 

، هلیکوپتر سیاهی در بالاي   نور سفید بالاي سرش خود را دگرگون کرد، و ناگهان، انگار با جادو            . فریادي کشید 
کرد که تـا مغـز اسـتخوان    سرش معلق مانده بود و پره هاي غرانش باد سردي را به درون اتاق معبد روانه می         

  .می کرد و حلقه هاي دود معطر را به گوشه هاي دوردست اتاق می پراکندملخ نفوذ 



. گرانیتِ پوشیده از شیشه خرده افتاده بـود ملخ سرش را چرخاند و چاقوي آکدا را دید که شکسته روي قربانگاه         
اون از ریختن خـون مـن   . پیتر سالومون چاقو رو منحرف کرد... حتی بعد از این همه کارهایی که باهاش کردم    

  .امتناع کرد
این مصنوع جاندار قرار بود پیشکش بـزرگ او  . ملخ با وحشتی عظیم سرش را بلند کرد و به بدن خود نگاه کرد    

تکه هاي بزرگ شیشه از همه جاي گوشتش بیـرون زده  ... بدنش غرق در خون بود. اره پاره شده بوداما پ . باشد
  . بود

هلیکـوپتر  . ملخ به آرامی سرش را دوباره روي قربانگاه گرانیت گذاشت و به فضاي باز داخل سـقف خیـره شـد        
  . اکنون رفته بود و به جاي آن یک ماه آرام و زمستانی قرار داشت

مانی گشاد در حالی که به سختی تلاش می کرد نفس بکشد، تک و تنها روي قربانگاه بزرگ افتاده          ملخ با چش  
  . بود
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  .راز در چگونه مردنه

نه خبري از نـور تابنـاك بـود، و نـه دریـافتی شـگفت       . ملخ می دانست که همه چیز اشتباه از کار درآمده است         
نمی دیـد، ولـی بـا ایـن حـال جنـب و        هیچ چیز   .  هایش حتی در چشم  . فقط تاریکی و دردي مشقت بار     . انگیز

یکی از آنها، در کمـال تعجـب،   ... صداي آدم... صداهایی شنیده می شد. جوشی را در اطراف خود حس می کرد   
  این چطور ممکنه؟. متعلق به رابرت لنگدان بود
  ».سالمهخواهرت . ، پیترخوبهکاترین حالش . اون حالش خوبه«: لنگدان مدام تکرار می کرد

  .باید مرده باشه. کاترین مرده. نه: ملخ با خود گفت
ملخ دیگر جایی را نمی دید، و حتی نمی دانست که چشمانش باز هستند یا نه، اما صداي دور شـدن هلیکـوپتر             

را ملخ می توانست ریتم هاي ملایم ناهموار شـدن زمـین   . آرامشی ناگهانی بر اتاق معبد حاکم شد  . را می شنید  
  .انگار که جزر و مد طبیعی دریا توسط طوفانی در حال گسیخته شدن بود... احساس کند

Chao ab ordo.1     
اکنون صداهاي ناآشنایی فریاد می زدند و مصرانه دربارة لپ تـاپ و فایـل ویـدئویی بـا لنگـدان صـحبت مـی          

  . خسارت وارد شده. دیگه خیلی دیره: ملخ می دانست که. کردند
ر این ویدئو در هر گوشه و کناري از دنیاي بهت زده مثل آتش در حـال پخـش شـدن بـود و آینـدة       اکنون دیگ 

جهـل  .  اونایی که براي پخش کردن دانش از همه مستعد تر هستن بایـد نـابود بـشن     .اخوت را ویران می کرد    

                                                
  بی نظمی از نظم.  1



ا کـه در  نبود نور در زمین چیزي اسـت کـه ظلمتـی ر    . می کرد زي است که به رشد هرج و مرج کمک          بشر چی 
  . انتظار ملخ بود تغذیه می کرد

  .من کارهاي بزرگی انجام دادم، و به زودي به عنوان یه پادشاه پذیرفته میشم
بوي روغن هـاي  . می دانست چه کسی است . ملخ احساس کرد یک نفر بی سر و صدا به او نزدیک شده است             

  . مقدسی را که به سر تراشیدة پدرش مالیده بود حس می کرد
او با » .اما می خوام چیزي رو بدونی. نمی دونم صدام رو می شنوي یا نه     «: سالومون در گوش او نجوا کرد     پیتر  

ایـن کلمـۀ    «. مکـث کـرد   » ...چیزي که اینجا نوشتی   «. انگشتش نقطۀ مقدس روي جمجمۀ ملخ را لمس کرد        
  ».نیستگمشده 

  .  مجاب کرديمنوي در این باره بدون هیچ شک و تردید. البته که هست: ملخ با خود گفت
طبق افسانه، کلمۀ گمشده با زبانی چنان باستانی و سرّي نوشته شده بود کـه نـوع بـشر نحـوة خوانـدن آن را              

پیتر افشا کرده بود که این زبان اسرارآمیز در حقیقت قدیمی ترین زبـان روي    . تقریبا به کلی فراموش کرده بود     
  .زمین است
  .زبان نمادها

این نماد کـه  . می کردتر از همۀ نمادهاي دیگر حکمرانی  وجود داشت که فرایک نماد، در اصطلاح نمادشناسی  
قدیمی ترین و جهانی ترین نماد بود همۀ سنت هاي باستانی را در یک تصور مجزا و یگانـه مـی آمیخـت کـه          
 نمایانگر روشنگري خداي خورشید، فتح طلاي کیمیایی، دانش سـنگ کیمیـا، خلـوص رزِ رزیکروسـی، لحظـۀ              

سلطۀ خورشید نجومی، و حتی چشم همه بین بصیري بود که بـر فـراز هـرم ناتمـام              چیز بودن،    آفرینش، همه 
  . معلق مانده بود
  .سرچشمۀ همۀ چیزها. نماد منشأ. سیرکومپانکت

ملخ در ابتدا مشکوك بود، اما بعد دوباره به شبکه نگاه    . اینها چیزهایی بود که پیتر لحظاتی پیش به او گفته بود          
 دایره اي که نقطـه اي در  -کرد و متوجه شد که تصویر هرم مستقیم به تک نماد سیرکومپانکت اشاره می کند            

هرم فراماسونی یـه نقـشه اسـت کـه بـه کلمـۀ       : او با به خاطر آوردن افسانه با خود گفت. وسط آن قرار داشت   
  .  گوید به نظر می رسید که بالاخره پدرش دارد حقیقت را می.گمشده اشاره می کنه

  .همۀ حقایق بزرگ ساده ان
  .یه نماده... کلمۀ گمشده یه کلمه نیست

در حالی که این کار را مـی کـرد مـوجی از    . ملخ مشتاقانه نماد بزرگ سیرکومپانکت را روي سر خود نوشته بود    
 نیروهاي ظلمت اکنون در انتظـار . شاهکار و پیشکش من کامل شده. قدرت و رضایت در خود احساس می کرد      

      ...  قرار بود این لحظۀ شکوه و افتخارش باشد. براي این کارش به او پاداش می دادند. او بودند
  . و با این حال، در آخرین لحظه، همه چیز به طرز وحشتناکی خراب شده بود

داشـت مـی   . پیتر هنوز پشت سرش بود و حرف هایی می زد که ملخ به سختی می توانست آنها را هضم کنـد                
اگه کلمۀ گمشدة حقیقی رو برات افشا می کردم، نـه بـاور            . چاره اي برام نذاشتی   . من بهت دروغ گفتم   «: گفت

  ».می کردي، نه می فهمیدي
  سیرکومپانکت نیست؟... کلمۀ گمشده

  ».اما عدة خیلی کمی تشخیصش می دن... حقیقتش اینه که کلمۀ گمشده بر همه شناخته است«: پیتر گفت
  .خ طنین انداز شداین کلمات در ذهن مل



امـا  . کارت هنوز تکمیل نشده. تو ناقص باقی می مونی«: پیتر دستش را به آرامی روي سر ملخ گذاشت و گفت       
  ».می شدبهت عشق ورزیده ...  این رو بدونهر جا که می ري، خواهش می کنم

شـیمیایی در درون  به دلایلی، لمس ملایم دست پدرش احساس یک کاتالیزور قوي را به ملخ داد که واکنـشی      
ناگهان احساس کرد موجی از انرژي سوزان در سرتاسر کالبد مـادي اش بـه حرکـت              . بدنش به وجود می آورد    

  . درآمده است، انگار که تمام سلول هاي بدنش در حال حل شدن بودند
  .در یک آن، تمام درد دنیوي اش از بین رفت

  .داره رخ می ده. دگرگونی
پدرم پـشت سـرم زانـو    . به لاشۀ یه جسم خونین روي تختۀ مقدس گرانیت    . اه می کنم  دارم از بالا به خودم نگ     

  .زده و سر بی جانم رو با یه دستی که براش مونده گرفته
  .احساس می کنم خشم و گیجی سراسر وجودم رو فرا گرفته

از تـسلیم شـدن   و با این وجود پدرم هنـوز هـم          ... لحظۀ انتقامه، لحظۀ دگرگونی   ... الان لحظۀ دلسوزي نیست   
امتناع می کنه، از تکمیل وظیفه اش امتناع می کنه، از اینکه رنج و خشمش رو از طریق تیغ چاقو به قلب مـن               

  . منتقل کنه امتناع می کنه
  .در کمند کالبد خاکیم هستم... من اینجا گیر افتادم، معلقم

  .پدرم به آرامی دستی روي صورتم می کشه تا چشم هام رو ببنده
  .می کنم از کمندم رها شدماحساس 

. پوشش مواجی در اطرافم ظاهر میشه، ضخیم میشه و نور رو کم سو می کنه و دنیا رو از نظر پنهان مـی کنـه              
زمان یکدفعه سرعت می گیره و من به داخل ورطه اي تاریک تر از اونچه تا حالا تصور کـردم غوطـه ور مـی                   

. نیرویی رو در حال جمع شدن احساس مـی کـنم  ... می شنوماینجا، در این فضاي پوچ، صداي نجوایی رو   . شم
تاریـک و مقاومـت   . شوم و قدرتمنده. نیرو قوي تر میشه و تا درجۀ موحشی بالا می گیره و منو احاطه می کنه              

  .ناپذیره
  .من اینجا تنها نیستم

بلکه سرشـار از ترسـی     و با اینحال، به دلایلی، وجودم سرشار از لذت نیست،           . این پیروزي منه، پذیرش بزرگمه    
  .بیحد و حصره

  .این اصلا شبیه چیزي نیست که انتظارش رو داشتم
.  به تکه تکه شدن تهدید می کنـه منونیرو الان به حرکت دراومده و با قدرتی مقاومت ناپذیر دورم می چرخه و  

 مقابلم قد مـی   یکدفعه، بدون هشدار، سیاهی خودش رو مثل یه جانور بزرگ ماقبل تاریخی جمع می کنه و در                
  . کشه

  .با همۀ ارواح تاریکی که قبلا مردن مواجه شدم
  .می زنملا می بلعه با نهایت وحشت فریاد  کاممنودر حالی که تاریکی داره 
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مطمئن نبود چرا، اما احساس کـرد کـه   . داخل کلیساي ملّی، کشیش گالووي تغییر عجیبی در هوا احساس کرد      

در جـایی بـسیار   ... انگار که یک سنگینی از جا بلند شده اسـت ...  روح مانند به هوا برخاسته است    انگار سایه اي  
  .دور و در عین حال همانجا

در این فکر بود که چند دقیقه زمان سـپري شـده اسـت کـه     . تنها پشت میزش نشسته بود و غرق در تفکر بود        
  .وارن بلامی بود. تلفنش زنگ زد

می خـواي فـورا در   می دونستم که   . ن خبرش رو شنیدم   همین الا . پیتر زنده است  «: تبرادر فراماسونی اش گف   
  ».حالش خوب میشه. جریان قرار بگیري

  »الان کجاست؟. خدا رو شکر«: گالووي نفسش را بیرون داد و گفت
  .بلامی آنچه را که بعد از ترك دانشگاه کلیسا روي داده بود براي گالووي بازگو کرد

  »تون خوبه؟ولی حال همه «
  .مکث کرد» .هر چند یه مسئله اي هست. در حال خوب شدنیم، بله«: بلامی گفت

  »خب؟«
  ».فکر کنم لنگدان حلش کرده باشه... هرم فراماسونی«

و بگو ببینم، لنگـدان فهمیـد   «. به نحوي از این موضوع تعجب نکرده بود     . لبخندي بر لبان گالووي نقش بست     
کنه یا نه؟ چیزي رو که افسانه همیشه ادعا کرده افشا می کنه، افشا کـرده یـا   که هرم راز خودش رو حفظ می     

  »نه؟
  ».هنوز نمی دونم«

  ».باید استراحت کنی«. خواهد کرد: گالووي با خود گفت
  ».تو هم همینطور«

  .نه، من باید دعا کنم
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  .دوقتی در آسانسور باز شد، همۀ چراغ هاي اتاق معبد روشن شدن

کاترین سالومون در حالی که با شتاب وارد می شد تا برادرش را پیدا کند هنوز در پاهاي خـود احـساس ضـعف     
صحنه اي که به استقبالش آمـد او را در جـایش      . هواي این تالار عظیم سرد بود و بوي بخور می داد          . می کرد 

  .میخکوب کرد
جسد خونین خالکوبی کرده اي افتاده بود که با خرده در وسط این اتاق مجلل، روي یک قربانگاه سنگی کوتاه،        

  .در بالا سوراخ بزرگی رو به آسمان ها باز بود. هاي شیشه سوراخ سوراخ شده بود
بـرادرش را در  .  کاترین بلافاصله نگاهش را از این صحنه برگرفت و چشمانش به دنبال پیتر گـشت  .خداي من 

ان و رئیس ساتو صحبت می کرد پزشکی بـه وضـعیتش رسـیدگی           در حالی که با لنگد    . آن سوي اتاق پیدا کرد    
  .می کرد

  »!پیتر! پیتر«: کاترین به طرفش دوید و فریاد زد
یک پیـراهن سـفید   . فورا بلند شد و به سمت او رفت   . برادرش با قیافه اي مملو از آسایش خاطر به او نگاه کرد           

. حتمالا از دفترش در طبقۀ پایین برایش آورده بـود ساده و یک شلوار راحتی تیره رنگ پوشیده بود که یک نفر ا     
دست راستش در یک آتل بود و آنها با ملایمت و با حالتی ناجور یکدیگر را در آغوش گرفتند، اما کـاترین زیـاد       

احساس آرامش آشنایی مثل یک پیله او را در برگرفت، همانطور که همیشه، حتـی در           . متوجه این موضوع نشد   
  .که برادر بزرگترش او را در آغوش می گرفت این احساس به او دست می داددوران کودکیشان 

  . آنها در سکوت یکدیگر را در آغوش گرفتند
او را رها کرد و به آتل و بانـداژي کـه           » واقعا؟... حالت خوبه؟ منظورم اینه که    «: سرانجام کاترین به نجوا گفت    

خیلـی خیلـی   «. بـاره اشـک در چـشمانش جمـع شـد     دو. زمانی دست راستش جاي آنها قرار داشت نگـاه کـرد    
  » .متأسفم

بدن تـا ابـد بـاقی     . جسم فانی «: پیتر طوري که انگار برایش اهمیتی نداشته باشد شانه اي بالا انداخت و گفت             
  ».مهم اینه که تو حالت خوبه. نمی مونه

لایلی که او را دوست مـی داشـت   پاسخ زنده دلانۀ پیتر احساسات کاترین را برانگیخته کرد و او را به یاد همۀ د 
کاترین دستی به سر او کشید و قیود ناشکستنی خانواده و خون مشترکی را که در رگ هایشان جـاري       . انداخت

  .بود احساس کرد
جـسد روي قربانگـاه نگـاه    .  هم در اتـاق حـضور دارد   سومیاو در کمال تأسف می دانست که امشب سالومون          

  . عکس هایی را که دیده بود از ذهن خارج کند و سعی کرد تصویر  خود لرزیدبه. کاترین را به خود جلب کرد
همدردي و شفقتی عمیق و هوشـمندانه در آنهـا   . به طرف دیگري نگاه کرد و چشمش به چشمان لنگدان افتاد      

. پیتـر مـی دونـه   . وجود داشت، انگار که لنگدان به نحوي دقیقا می دانست کاترین به چه چیزي فکر می کنـد           
احساس کرد بدن برادرش مثـل      .  آسایش خاطر، دلسوزي، یأس    -حساساتی خام وجود کاترین را فرا گرفته بود       ا

  .این چیزي بود که در تمام عمرش ندیده بود. بدن کودکی شروع به لرزیدن کرده است
  ».بهش فکر نکن. چیزي نیست. بهش فکر نکن«: نجوا کرد

  .لرزش بدن پیتر عمیق تر شد



 آدم قـویی  همیـشه پیتـر، تـو   «. او را در آغوش گرفت و با ملایمت به پشت سرش دست کـشید    کاترین دوباره   
  ».من همینجام. چیزي نیست. اما الان من در کنار تو ام.  در کنار من بوديهمیشه... بودي

  . و پیتر سالومون بزرگ زار زار روي شانۀ او گریه کرد... کاترین به آرامی سر او را روي شانۀ خود گذاشت
  .رئیس ساتو کنار رفت تا تماسی را جواب بدهد

  .خبرهاي او، براي تغییر اوضاع، خوب بود. نولا کی بود
مطمئنم که اگه پخش می شـد تـا      . هنوز نشانه اي از پخش شدن ویدئو نیست، خانم        «: با لحن امیدواري گفت   
  ».فکر کنم متوقفش کردید. حالا چیزي می دیدیم

خطـر  .  ازت ممنونم، نـولا :کمیل ارسال آن را دیده بود نگاهی کرد و با خود گفتساتو به لپ تاپی که لنگدان ت      
  .از بیخ گوشمون گذشت

بسته بندي یک مـودم  سطل هاي آشغال را چک کرده بود و    به پیشنهاد نولا، مأموري که عمارت را می گشت          
 توانسته بود بـه فرسـتنده هـاي    نولا با داشتن شمارة دقیق مدل آن. سلولی تازه خریداري شده را پیدا کرده بود     

 -همساز، پهناي باندها، و شبکه هاي خدمات رجوع کند و محتمل ترین گره دسترسی لپ تـاپ را ایزولـه کنـد       
ران رکُ   . ، سه بلوك آن طرف تر از معبد1یعنی فرستندة کوچکی در نبش خیابان شانزدهم و کُ

در راه رسیدن به خانۀ معبد، خلبان بـا اجـراي   . زگو کردنولا بلافاصله این اطلاعات را براي ساتو در هلیکوپتر با  
یک پرواز در ارتفاع پست گره را با جریانی از تشعشع الکترومغناطیسی پالس کرده بود و تنها چند ثانیـه قبـل از       

  . اینکه لپ تاپ ارسال اطلاعات را تکمیل کند آن را از روي خط خارج کرده بود
  ».وظیفۀ خودت رو انجام دادي. حالا برو یه کم بخواب.  داديامشب کار بزرگی انجام«: ساتو گفت

  .نولا مردد ماند» .متشکرم، خانم«
  »چیز دیگه اي می خواستی بگی؟«

چیزي نیست که نشه تا فردا   «. نولا مدتی طولانی ساکت ماند و ظاهرا داشت فکر می کرد که حرف بزند یا نه               
  ».شبتون به خیر. منتظرش موند، خانم
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در سکوتِ دستشویی مجللی در طبقۀ همکف خانۀ معبد، رابرت لنگدان داخل یـک وان کاشـی شـده آب گـرم                
حتی در آن نور کم سو، قیافه اش طوري به نظر می رسید که انگـار کـاملا            . ریخت و در آینه به خود نگاه کرد       

  .خسته و بی رمق است
ه بود و به جز وسایل شخصی اش و چند تا یادداشت     کیفش دوباره روي شانه اش بود، ولی اکنون سبک تر شد          

سی براي انجام یک سخنرانی کمی از آنچـه  .آمدن امشبش به دي. خنده اش گرفت. سخنرانیِ مچاله خالی بود 
  . پیشبینی کرده بود خسته کننده تر از کار درآمده بود

                                                
1. Corcoran   



  .با این وجود لنگدان می بایست به خاطر چیزهاي زیادي سپاسگزار باشد
  .ر زنده استپیت

     .ویدئو هم متوقف شد
هنـوز همـه جـا تـار     . وقتی چند مشت آب به صورت خود پاشید، کم کم احساس کرد جان تازه اي گرفته است  

بعـد از  . می کرد دوباره خودش شده استو احساس ...  در حال پخش شدن بود  بود، اما آدرنالین بدنش سرانجام    
  . ماوسش نگاه کرداینکه دستانش را خشک کرد به ساعت میکی

  .خداي من، دیر شده
 گذرگاهی با طاقی زیبـا،  -لنگدان از دستشویی خارج شد و راهش را در امتداد دیوار خمیدة تالار افتخار کج کرد       

رئیس جمهورهاي آمریکـا، بـشردوستان، نوابـغ، و سـایر آمریکـایی      ... که نقاشی هایی از فراماسون هاي بزرگ 
 مکث کـرد و سـعی   1ترومن. در کنار نقاشی رنگ و روغنی از هري اس. رار داشتهاي بانفوذ به ردیف در آن ق     

کرد این مرد را در حال پشت سر گذاشتن مناسک و تشریفات و مطالعاتی که براي فراماسون شدن الزامی بـود             
  .مجسم کند

  .براي همۀ ما. یه دنیاي مخفی پشت این دنیایی که می بینیم هست
  ».در رفتی«: صدایی از پایین راهرو گفت

  .   لنگدان برگشت
با وجود آن همه اتفاقاتی که امشب برایش افتاده بود چهره اش ناگهان تابناك شده بود و انگار که          . کاترین بود 

  .جوانی اش را بازیافته بود
  »حالش چطوره؟«: لنگدان با خستگی لبخند زد و گفت

  »ور می تونم ازت تشکر کنم؟چط«. کاترین به طرفش آمد و به گرمی او را در آغوش گرفت
  »می دونی که من هیچ کاري نکردم، درسته؟«: لنگدان خندید و گفت

لنگدان را رها کرد و به چـشمان او  » ...پیتر حالش خوب میشه«. کاترین تا مدتی طولانی او را در آغوش گرفت 
. یش از هیجـان مـی لرزیـد   صدا» .شگفت آوریه چیز ... و همین الان یه چیز باورنکردنی بهم گفت      «. نگاه کرد 

  ».چند لحظه دیگه برمی گردم. باید خودم برم ببینم«
  »چی؟ کجا میري؟«
  ».توي کتابخونه منتظره. تنها... فعلا پیتر می خواد با تو صحبت کنه. زود میام«
  »نگفت چرا؟«

و مـی  خـودت کـه پیتـر و رازهـاش ر    «. کاترین با دهان بسته خندید و سرش را بـه علامـت منفـی تکـان داد        
  ».شناسی

  »-ولی«
  ».چند لحظه دیگه می بینمت«

  .سپس از آنجا رفت
البته سؤالات بـی    . احساس می کرد به اندازة کافی براي امشب راز شنیده است          . لنگدان آهی به سنگینی کشید    

  اما احساس می کرد که پاسخ ها، اگر اصلا      - از جمله هرم فراماسونی و کلمۀ گمشده       -جوابی باقی مانده بودند   
  .نه به عنوان یه غیر فراماسون. پاسخی در کار بود، براي او نیستند

                                                
1  .Harry S. Truman) 1972-1884 (سی و سومین رئیس جمهور آمریکا 



وقتی رسید، پیتر تـک  . لنگدان تمام انرژي باقی مانده اش را جمع کرد و به طرف کتابخانۀ فراماسونی راه افتاد               
  .و تنها پشت میزي نشسته بود و هرم فراماسونی هم در مقابلش قرار داشت

  ».رابرت؟ می خوام یه کلمه باهات حرف بزنم«. ست تکان دادپیتر لبخند زد و براي او د
  ». اشگمشدهآره، از نوع «: لنگدان با نیشخندي گفت
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ــه اي کــه در خانــۀ معبــد قــرار داشــت قــدیمی تــرین ســالن مطالعــۀ دي           ســی بــه شــمار   .کتابخان
آهیمـان رزون، رازهـاي    نـادري از  قفسه هاي زیبایش با بیش از ربع میلیون جلد کتاب، شامل نسخۀ . می رفت 

علاوه بر این، کتابخانه جواهرات فراماسونی گرانبها، مـصنوع هـاي تـشریفاتی، و    .  پر شده بود   1یک برادر آماده  
بهرحـال، گنجینـۀ مـورد    . حتی کتابی که به دست بنجامین فرانکلین نوشته شده بود به نمـایش مـی گذاشـت            

  .د که کمتر کسی متوجه آن می شدعلاقۀ لنگدان در این کتابخانه چیزي بو
  .خطاي دید

سال ها پیش سالومون به او نشان داده بود که از یک نقطۀ دید مناسب، میـز و چـراغ مطالعـۀ کتابخانـه یـک                
سالومون مـی گفـت کـه    . مثل یک هرم و سرپوش طلایی تابناك    ... خطاي دید غیرقابل اشتباه ایجاد می کنند      

با زبان بی زبانی یادآوري می کند که اگر رازهـاي فراماسـونري از منظـري     همیشه معتقد بوده این خطاي دید       
  . مناسب دیده شوند براي هر کسی کاملا قابل رؤیت هستند

 پیتـر  ارجمنـد لنگدان اکنون روبـروي اسـتاد   . بهرحال، امشب رازهاي فراماسونی از همه جهت ظاهر شده بودند 
  . سالومون و هرم فراماسونی نشست

  ».واقعیت داره. اي که تو بهش اشاره می کنی، رابرت، افسانه نیست» کلمه«اون «. خند می زدپیتر داشت لب
  »این چطور ممکنه؟. نمی فهمم... ولی«: لنگدان لحظه اي به او خیره شد و بعد گفت

  »کجاش برات غیرقابل قبوله؟«
ــد      ــی کاویـ ــوخی مـ ــشانه اي از شـ ــافتن نـ ــراي یـ ــدیمی اش را بـ ــت قـ ــشمان دوسـ ــه چـ ــدان کـ   لنگـ

  » داره؟واقعیو اینکه قدرت ... واقعیهیعنی می گی که کلمۀ گمشده «! همه اش: می خواست بگوید
  ».این توانایی رو داره که با افشاي رازهاي باستانی نوع بشر رو دگرگون کنه. قدرتی عظیم«: پیتر گفت

  »-؟ پیتر، من که باورم نمیشه یه کلمهکلمهیه «: لنگدان او را به چالش کشید
  ». خواهی کردباور«:  به آرامی گفتپیتر

  .لنگدان در سکوت به او خیره شد

                                                
1  .Ahiman Rezonکتاب اساسنامه اي که توسط لورنس درموت براي لژ بزرگ باستانی انگلستان نوشته شد .  



همونطور که می دونی سال ها پیشگویی شده که یه روزي میـاد       «. سالومون بلند شد و شروع به قدم زدن کرد        
و نوع بـشر یـک بـار دیگـه بـه قـدرت        ... روزي که از خاك بیرون میاد     ... که کلمۀ گمشده دوباره کشف میشه     

  »                                                  .شده اش دست می یابهفراموش 
گرچه خیلی از افراد آپوکالیپس را سـهوا بـه عنـوان پایـان            . لنگدان به یاد سخنرانی پیتر دربارة آپوکالیپس افتاد       

ی دلالت می کرد  دانش بزرگ » آشکارسازي«فاجعه بار دنیا تفسیر می کردند، این کلمه به طور تحت اللفظی بر              
با این همه، لنگدان نمی توانست تصور کند کـه          . عصر روشنگري آینده  . که توسط پیشینیان پیشگویی شده بود     

پیتر به هرم سنگی که در کنار سرپوش طلایـی اش روي         .  به انجام برسد   کلمهچنین تغییر عظیمی توسط یک      
» .امـشب یکپارچـه و کامـل میـشه    .  افـسانه اي   سمبولون. هرم فراماسونی «: میز قرار داشت اشاره کرد و گفت      

  .قطعه طلاي سنگین با صداي کلیکی جا افتاد. سرپوش طلایی را با احترام بلند کرد و آن روي هرم گذاشت
هـرم فراماسـونی رو همگـذاري کـردي، همـۀ      . دوست من، تو امشب کاري رو کردي که تا حالا انجام نشده        «

  ».رو آشکار کردي اینرمزهاش رو کشف کردي، و در آخر، 
لنگدان شبکۀ نمادهایی را که با استفاده از مربع مرتبـه  . سالومون یک ورقۀ کاغذ آورد و آن را روي میز قرار داد    

  . آن را به طور مختصر در اتاق معبد بررسی کرده بود. هشت فرانکلین چیده شده بود شناخت
  ».هر چی باشه تو متخصصی. و بخونیکنجکاوم بدونم که می تونی این آرایۀ نمادها ر«: پیتر گفت

  .لنگدان به شبکه نگاه کرد
  ...هردوم، سیرکومپانکت، هرم، پلکان

  

  
  
  

به وضوح زبـانش بـه   . خب، پیتر، همونطور که می بینی، این یه پیکتوگرام مجازیه«: لنگدان آهی کشید و گفت 
  ».جاي اینکه واقعی باشه استعاري و نمادینه



  ».خیلی خب، بهم بگو چی می بینی... ه سؤال ساده از یه نمادشناس بپرسی«: سالومون با خنده گفت
خب، قبلا هم بهش نگـاه کـردم،   «. لنگدان صفحه را به طرف خودش کشید    پیتر واقعا می خواد این رو بدونه؟        

  ». که آسمون و زمین رو نشون میدهتصویرهو، به زبان ساده بگم که تا اونجایی که من می بینم این شبکه یه 
  »جدي؟«: پیتر با تعجب ابروهایش را بالا انداخت و گفت

یـا  ...  که من بـه عنـوان خانـۀ خـدا    -»خانۀ مقدس «- رو داریمHeredomما در بالاي تصویر کلمۀ    . البته«
  ».آسمون تفسیرش می کنم

  ».خیلی خب«
 زیـر وگرام بـه وضـوح در    قرار داره دلالت بر این داره که بقیـۀ پیکت ـ هردوم رو به پایینی هم که بعد از         پیکان«

دو «. چشمان لنگدان اکنون بـه پـایین شـبکه حرکـت کردنـد         » .زمین... که میشه ...قلمروي آسمان قرار گرفته   
ایـن  .  پست ترینِ همۀ قلمروها-Terra firma - هرم هستن، نمایانگر خود زمیننزیرردیف آخر، اونایی که 

انی هستن، که نمایانگر مذهب ازلی اولین ارواح انـسان   باست فلکیقلمروهاي پست تر دربردارندة دوازده صورت   
  ».هایی ان که به آسمون ها نگاه کردن و دست خدا رو در حرکت ستاره ها و سیاره ها دیدن

  »خیلی خب، دیگه چی؟«. سالومون صندلی اش را جلوتر کشید و با دقت به شبکه نگاه کرد
و بـه سـمت آسـمون    ... م بزرگ از روي زمین قد می کـشه        در یکی از مبانی علم نجوم، هر      «: لنگدان ادامه داد  

مـصري،  ... فلسفه ها و مذاهب تاریخـه این نماد مملو از بزرگترین      . هنماد ماندگار دانش گمشد   ... امتداد می یابه  
همه به سمت بالا روان می شن، در هـم  ... مسیحی، و غیره و غیره  -فیثاغورثی، بودایی، هندو، اسلامی، یهودي    

و بـالاخره در اونجـا بـه یـک     ... ن، و خودشون رو از میان مدخل دگرگون کنندة هرم عبور می دن  ادغام می ش  
منظـر  ... یـه هـشیاري جهـانی واحـد     «: مکث کرد و ادامـه داد     » .فلسفۀ بشري واحد و یکپارچه تبدیل می شن       

  ». شهکه توسط نماد باستانیی که در بالاي سرپوش معلقه نشان داده می... جهانی مشترکی از خدا
  ».یه نماد جهانی براي خدا. سیرکومپانکت«: پیتر گفت

، طلاي کیمیـایی،  »را« خداي خورشید - چیز بوده  همه مردم   همۀدر طول تاریخ، سیرکومپانکت براي      . درسته«
  »-،1چشم همه بین، نقطۀ تکینگی قبل از انفجار بزرگ

  ».معمار بزرگ جهان«
د که احتمالا پیتر با استفاده از همین استدلال در اتاق معبـد ایـن   حدس ز. لنگدان به علامت تأیید سر تکان داد  

  . ایده را که سیرکومپانکت کلمۀ گمشده است فروخته است
  »و بالاخره؟ پلکان چی؟«: پیتر پرسید

مـی دونـی کـه ایـن     پیتر، مطمئنم که تو هم مثل همه «: لنگدان به تصویر پله هاي زیر هرم نگاه کرد و گفت      
مثل نربان یعقوب کـه بـه   ... که از تاریکی زمینی به درون نور راه داره... ان مارپیچ فراماسونریه نشان دهندة پلک  

مکثـی کـرد و   » .یا مثل ستون فقرات که جسم فانی انسان رو به ذهن ابدیش متصل مـی کنـه    ... آسمون میره 
نی، و علمی هستن و همـه در    در مورد بقیۀ نمادها هم به نظر می رسه که ترکیبی از الهی، فراماسو             «: ادامه داد 

  ».محافظت در رازهاي باستانی به هم کمک می کنند
مطمئنا موافقم که ممکنه ایـن شـبکه   . تفسیر زیبایی بود، پروفسور«: سالومون دستی به چانه اش کشید و گفت  

ا یـه  ایـن مجموعـۀ نماده ـ  «. می درخشیدمز و راز در چشمانش      برقی از ر  » ...به عنوان تمثیل خونده بشه، ولی     
  ».داستانی که خیلی آشکارکننده تره. داستان دیگه رو هم میگه

                                                
  . انفجاري که باعث به وجود آمدن جهان هستی شد) Big Bang(انفجار بزرگ یا مهبانگ .  1



  »جدي؟«
ساعاتی پیش توي اتاق معبد، وقتی فکر می کردم می میـرم،  «. سالومون دوباره دور میز شروع به قدم زدن کرد 

 ـ عبور کردبه شبکه نگاه کردم، و یه جورایی نگاهم از استعاره و تمثیل             ن نمادهـا  ، و وارد قلب چیزي شد کـه ای
 جایی رو که کلمۀ گمـشده  دقیقااین شبکه  «. مکثی کرد و یکدفعه به سمت لنگدان چرخید       » .دارن به ما میگن   

    ».مدفون شده افشا می کنه
لنگدان با بی قراري در صندلی اش جا به جا شد و ناگهـان از ایـن ترسـید کـه                  » باز برگشتیم سر نقطۀ اول؟    «

  . گشته کرده باشدآسیب روحی آن شب پیتر را گیج و گم
 نقـشه  -بسیار مـشخص  یه نقشۀ -رابرت، افسانه همیشه هرم فراماسونی رو به عنوان یه نقشه توصیف کرده        «

سـالومون بـا انگـشت روي    » .اي که می تونه فرد شایسته رو به سوي مکان مخفی کلمۀ گمشده هدایت کنـه        
. نقـشه یـه  ... ي هستن کـه افـسانه میگـه   بهت اطمینان می دم که دقیقا همون چیز«: شبکۀ نمادها زد و گفت    

  » .نمودار مشخصی که به ما می گه پلکانی رو که به سوي کلمۀ گمشده منتهی میشه دقیقا کجا پیدا کنیم
حتی اگه افسانۀ هرم فراماسونی رو باور داشته باشم، این شـبکۀ نمادهـا   «: لنگدان خنده اي عصبی کرد و گفت    

  ». اصلا شبیه یه نقشه نیست.نگاهش کن. نمی تونه یه نقشه باشه
 در دیدگاهـه تـا بـشه چیـز     کوچیـک گاهی اوقات تنها چیزي که نیازه، یه تغییر «: سالومون لبخندي زد و گفت 

  ».آشنایی رو در نور کاملا تازه اي دید
  .لنگدان دوباره نگاه کرد اما چیز تازه اي ندید

نگ گوشه رومی ذارن، می دونـی چـرا اونـا رو در      وقتی فراماسون ها س   . بذار یه سؤالی ازت بپرسم    «: پیتر گفت 
  »گوشۀ شمال شرقی ساختمون می ذاریم؟

این نمادي از قدرت معماري براي    . البته، چون اولین پرتوهاي نور صبحگاهی به گوشۀ شمال شرقی می تابن           «
  ».صعود از زمین به درون نوره

بـه شـبکه اشـاره کـرد و       » .پرتوهاي نور بگردي   دنبال اولین    اونجاپس شاید بهتر باشه در      . درسته«: پیتر گفت 
  ».گوشۀ شمال شرقی«: گفت

  . لنگدان چشمانش را روي صفحه برگرداند و نگاهش را به بالاي سمت راست یا شمال شرقی حرکت داد
  ». هردومزیر... که یعنی«. و سعی کرد منظور سالومون را بفهمد» ...یه پیکان رو به پایین«: لنگدان گفت
و روي . یه نقشه اسـت   . این شبکه یه ماز استعاري نیست     . فکر کن .  نیست زیرنه، رابرت،   «: واب داد سالومون ج 

  »- اشاره می کنه یعنیپایینیه نقشه، پیکان راهنمایی که به 
  »!جنوب«: لنگدان حیرت زده فریاد زد

 میـشه  پـایین ، روي نقـشه ! بـه سـمت جنـوب   ! دقیقا«: سالومون که اکنون با هیجان نیشخند می زد جواب داد   
  ».علاوه بر این، کلمۀ هردوم استعاره اي براي آسمون نیست، اسم یه مکان جغرافیاییه. جنوب

  »سمت جنوب این ساختمون اشاره می کنه؟... خانۀ معبد؟ یعنی می گی این نقشه به«
  ».نور بالاخره طلوع کرد! ستایش خدا را«: سالومون با خنده گفت

حتی اگه حق با تو باشه، سمت جنوب این ساختمون می تونـه       ... ولی، پیتر «.  کرد لنگدان با دقت به شبکه نگاه     
  ». در طول جغرافیاییی که بیش از بیست و چهار هزار مایل طولشه باشههر جایی

سی مدفون شده کـه  .تو داري افسانه رو نادیده می گیري، که ادعا می کنه کلمۀ گمشده توي دي              . نه، رابرت «
و ... ضمنا، افسانه ادعا می کنه که یه سنگ بزرگ روي دهانۀ پلکان قـرار گرفتـه           . می کنه اساسا خط رو کوتاه     



 براي فرد شایسته اي باشـه کـه       علامتتا یه جور    ... اینکه این سنگ با پیامی به یه زبان باستانی حکاکی شده          
  ».می خواد پیداش کنه

سی را زیاد خوب نمـی شـناخت   .ی که ديلنگدان در جدي گرفتن این موضوع دچار مشکل شده بود و از آنجای        
تا بتواند آنچه را در سمت جنوب مکان فعلی آنها بود مجسم کند، یقین داشت که هیچ سـنگ بـزرگ حکـاکی                

  . شده اي روي یک پلکان مدفون وجود ندارد
با انگشت روي ردیف سوم شـبکۀ  » .پیامی که روي سنگ حک شده همینجا درست جلوي چشمته      «: پیتر گفت 

  »!تو معما رو حل کردي!  حکاکیه، رابرتاین«: لنگدان زد و گفتمقابل 
  .لنگدان مات و مبهوت به هفت نماد نگاه کرد

  

  
  
  

لنگدان به هیچوجه نمی دانست این هفت نماد ناهمخوان چه مفهومی می تواننـد داشـته باشـند و                   حل کردم؟   
 خصوص روي سـنگ غـول پیکـري در     به... نشده اند مطمئن بود که در هیج جایی هم از پایتخت کشور حک            

  .بالاي یک پلکان
پیـام  ... من از هیچ سـنگی کـه بـا ایـن    . پیتر، نمی دونم که این اصلا چطور موضوع رو روشن می کنه         «: گفت

  ».حکاکی شده باشه خبر ندارم
.  دیـدیمش همهما . از کنارش رد شدي و هیچوقت ندیدیش«: سالومون دستش را روي شانۀ او گذاشت و گفت        

و امشب من وقتـی ایـن هفـت نمـاد رو دیـدم، در یـک آن        .  خود رازها در چشم انداز ساده اي قرار گرفته         مثل
و در ته پلکان درازي زیر یه سنگ      ... شدهسی مدفون   .کلمۀ گمشده در دي   . متوجه شدم که افسانه حقیقت داره     

  ».گرفتهحکاکی شده قرار 
  .لنگدان که سردرگم شده بود ساکت ماند

  ».معتقدم که تو امشب این حق رو به دست آوردي که حقیقت رو بدونیرابرت، من «
می خواي به من بگی کلمۀ گمـشده کجـا   «. لنگدان به پیتر خیره شد و سعی کرد آنچه را شنیده بود هضم کند 

  »مدفون شده؟
  ».نشون بدمنه، می خوام بهت «: سالومون با لبخندي بلند شد و گفت

سـیمکینز پـشت فرمـان    . ر صندلی عقب اسکالاد کنار پیتر سالومون می نشست  پنج دقیقه بعد، لنگدان داشت د     
  .نشست و ساتو هم از آنسوي پارکینگ به طرف آنها آمد

آقـاي سـالومون؟ همـین الان تماسـی رو کـه        «: رئیس ساتو وقتی به آنها رسید سیگاري روشن کـرد و گفـت            
  ».درخواست کردي گرفتم

  »و؟«: پیتر از میان پنجرة بازش گفت
  ».البته مختصر. بهشون دستور دادم بهتون دسترسی بدن«
  ».متشکرم«



  ».باید بگم که درخواست بسیار غیرمعمولیه«: ساتو با قیافه اي کنجکاو به او نگاه کرد و گفت
  .سالومون به شکلی مبهم شانه بالا انداخت

  .ساتو موضوع را نادیده گرفت و به طرف پنجرة سمت لنگدان رفت و روي شیشه زد
  .لنگدان پنجره را پایین آورد

بی میلی بـود، بـراي   پروفسور، کمک امشبت، هر چند با «: ساتو با لحنی که اثري از صمیمیت در آن نبود گفت   
پک عمیقی به سیگارش زد و آن را به کناري فـوت  » .و از این بابت، ازت متشکرم    ... موفقیت ما بسیار مهم بود    

 بهـت گفـت بـا یـه         CIAدفعۀ بعدي که یه رئیس ارشـد        . ازت بکنم  کوچیکهر چند باید یه نصیحت      «. کرد
  ».مزخرفات کمبریج رو ول کن«. برق شومی در چشمانش درخشید» ...بحران امنیت ملّی مواجهه

لنگدان دهانش را باز کرد که حرف بزند، اما رئیس اینوئه ساتو پیش از آن برگشته بـود و بـه طـرف هلیکـوپتر            
  .گ راه افتاده بودمنتظري در آن سوي پارکین

  »آماده اید؟آقایون «: ی به عقب انداخت و گفتسیمکینز با قیافه اي جدي از روي شانه اش نگاه
یک تکه پارچۀ تیرة کوچک و تا شـده درآورد و    » .در واقع، فقط یه لحظه دیگه باید صبر کنی        «: سالومون گفت 

  ».ریم این رو بپوشیرابرت، می خوام قبل از اینکه جایی ب«. آن را به لنگدان داد
وقتی آن را باز کرد متوجه شد که یک چشم بند         . مخمل سیاه بود  . لنگدان با حالتی متحیر پارچه را بررسی کرد       

  این دیگه واسه چیه؟.  چشم بند سنتی یک تازه وارد درجه سه-فراماسونی در دست دارد
  ».ترجیح می دم نبینی داریم کجا می ریم«: پیتر گفت

  »می خواي براي این مسافت چشمام رو ببندي؟«: پیتر کرد و گفتلنگدان رو به 
  ».قوانین من. راز من«: سالومون با نیشخندي گفت
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نولا کی در حالی که از سرما مـی لرزیـد بـه         .  در لانگلی می وزید    CIAنسیم خنکی در بیرون مقر فرماندهی       
طۀ مرکزي اداره کـه بـا نـور مهتـاب روشـن بـود           همراه ریک پریش متخصص امنیت سیستم ها از میان محو         

  . گذشت
   کجا می بره؟ منوریک داره 

ــراري           ــی ق ــساس ب ــوز اح ــولا هن ــا ن ــود، ام ــده ب ــع ش ــدئو دف ــدن وی ــش ش ــران پخ ــکر بح ــدا را ش   خ
 همچنان یک راز باقی مانده بود، و فکر آن مـدام او را        CIAفایل ویرایش شدة روي پارتیشن رئیس       . می کرد 

اتو فردا صبح او را مورد سؤال و جواب قرار می داد و از ایـن رو نـولا مـی خواسـت از جریـان        س. عذاب می داد  
  . سرانجام به ریک پریش زنگ زده و از او درخواست کمک کرده بود. همۀ حقایق قرار بگیرد

اي اکنون همچنانکه به همراه ریک به مکانی ناشناخته در خارج از اداره می رفت نمی توانست ایـن عبـارت ه ـ      
  :عجیب را از ذهنش خارج کند



ي که    مـدخل باسـتانی رو آشـکار    ... سی، اشاره می کنه، مختصات    .جایی در واشنگتن دي   ... مکان زیرزمینی سرّ
این سمبولون حکاکی شده رو کشف رمـز  ... هشدار می ده که هرم دربردارندة پیامدهاي خطرناکی    ... کرد که به  

  ...کنند
من و تو موافقیم که هکري که اون کلمات کلیـدي رو جـستجو کـرده             «: تهمچنانکه راه می رفتند پریش گف     

  ».قطعا دنبال اطلاعاتی راجع به هرم فراماسونی بوده
  .مشخصه: نولا با خود گفت

بـر خـورده کـه فکـر مـی کـنم       وضوعی راجع به رازهـاي فراماسـونی   بهرحال معلوم میشه که این هکر به م       «
  ».انتظارش رو نداشته

  »منظورت چیه؟«
 یه فروم بحث هاي داخلی رو براي کارمندان اداره حمایت می کنه تـا          CIAنولا، می دونی که چطور رئیس       «

  »اونجا ایده هاشون راجع به همه جور موضوعی رو با هم در میان بذارن؟
فروم ها یک مکان امن براي کارکنان اداره فراهم می کردند تا به صورت آنلایـن دربـارة موضـوعات               » .البته«

  . نوعی مدخل مجازي براي دسترسی به کارکنانش ارائه بدهدCIAتلفی با هم گفتگو کنند و به رئیس مخ
فروم هاي رئیس روي پارتیشن خصوصیش قرار می گیرن، اما براي فراهم کردن دسترسی براي کارکنانی از                  «

  » . فایروال محرمانۀ رئیس قرار گرفتناز خارجهمۀ سطوح صلاحیت، 
  »حرف ها چیه؟منظورت از همۀ این «: نولا پرسیدنزدیکی کافه تریاي اداره پیچیدند وقتی از نبشی در 

  ».اون«. پریش به میان تاریکی اشاره کرد» ...یه کلام«
  . در آنسوي میدان روبروي آنها مجسمۀ فلزي بزرگی در زیر نور مهتاب می درخشید. نولا به جلو نگاه کرد

 معـروف  1کریپتوسثر هنري اصل در خود جا می داد، این مجسمه که به          در اداره اي که بیش از پانصد قطعه ا        
بـود اثـر هنرمنـد    » مخفـی « که در زبان یونـانی بـه معنـی     کریپتوس. بود معروف ترین آنها به شمار می رفت       

  . به یک افسانه تبدیل شده بودCIA بود و اینجا در 2آمریکایی جیمز سنبورن
ل شده بود که مانند یک دیوار فلـزي حلقـه اي روي لبـه اش قـرار      شکل تشکیSاین اثر از یک صفحۀ مسی       

کـه بـه شـکل رمـز گمـراه      ... نزدیک به دو هزار حرف روي سطح وسیع این دیوار حکاکی شده بود   . گرفته بود 
انگار که این به اندازة کافی معمایی نبود، عناصر مجسمه اي بی شمار دیگري هـم          . کننده اي چیده شده بودند    

تخته سنگ هاي گرانیتی در زوایایی عجیـب، یـک صـفحۀ    :  قرار گرفته بودندS محیط اطراف دیوار با دقت در 
» نیروهاي سایه«و » حافظۀ روشن «جهت یاب، یک سنگ آهن مغناطیسی، و حتی پیامی با رمز مورس که به               

ف رمز مجـسمه را  اکثر طرفداران آن معتقد بودند که این اجزاء سرنخ هایی هستند که نحوة کش . می کرد اشاره  
  . آشکار می کنند

  .   ولی یک معما هم به شمار می رفت... کریپتوس یک اثر هنري بود
تـا  .  تبدیل شـده بـود   CIAتلاش براي کشف رمز آن به یک وسواس فکري براي رمزشناسان داخل و خارج               

گرچـه بیـشتر رمـز    . اینکه بالاخره چند سال پیش، بخشی از رمز آن شکسته و به اخبار ملّی تبـدیل شـده بـود                
 تا امروز حل نشده باقی مانده بود، بخش هایی که از آن کشف رمز شده بود آنقدر عجیـب بـود کـه                      کریپتوس

                                                
1. Kryptos   
2. James Sanborn   



نوشته هاي آن به مکان هاي زیرزمینی سرّي، مدخل هایی که به مقبـره            . مجسمه را فقط اسرارآمیزتر می کرد     
  .یزهایی از این قبیل اشاره می کردهاي باستانی راه داشتند، طول و عرض هاي جغرافیایی و چ

اطلاعات جمع آوري شدن و بـه صـورت   : نولا هنوز ذره هایی از بخش هاي کشف رمز شده را به خاطر داشت          
اونا از میـدان مغناطیـسی خـاك    ... چطور ممکنه... کاملا نامرئی بود... زیرزمینی به مکان نامعلومی منتقل شدن    

  ... ها استفاده کردن
وجه زیادي به مجسمه نکرده بود یا اهمیتی نداده بود که آیا تـاکنون کـاملا کـشف رمـز شـده           نولا هیچوقت ت  

  » رو نشونم میدي؟کریپتوسچرا داري «. بهرحال، در آن لحظه به دنبال جواب بود. است یا نه
ند ایـن هـم از س ـ  «. پریش لبخند موذیانه اي به او زد و با حالتی نمایشی برگـۀ تـا شـده اي از جیـبش درآورد               

  ».متن کاملش رو به دست آوردم. ویرایش شدة اسرارآمیزي که اینقدر نگرانش بودي
  »تو توي پارتیشن محرمانۀ رئیس سرك کشیدي؟«: نولا از جا پرید و گفت

  .فایل را به نولا داد» .یه نگاهی بهش بنداز. قبلا می خواستم به همین اشاره کنم. نه«
وقتی سربرگ هاي استاندارد اداره را در بالاي صفحه دید، با تعجب سـرش  . نولا برگه را گرفت و آن را باز کرد  

  .را کج کرد
  . حتی نزدیک به طبقه بندي شده هم نبود. این سند طبقه بندي شده نبود

  
  کریپتوس: صفحۀ بحث کارکنان

  2456282,5 #رشتۀ : حافظۀ فشرده شده
  

 ارسـالی یافـت کـه بـراي ذخیـرة مـؤثرتر در یـک        نولا خود را در حال نگاه کردن به مجموعه اي از پیام هاي    
  . صفحۀ تکی فشرده شده بودند

  ». هستنکریپتوسسند کلمات کلیدیت یه سري رمز بی ارزش راجع به «: ریک گفت
  . نولا صفحه را تا پایین نگاه کرد تا اینکه جمله اي را با مجموعه اي از کلمات کلیدي مشابه دید

ي کهیه جیم، سنگ نوشته گفته که به    . اطلاعات مخفی شدن منتقل شدهمکان زیرزمینی سرّ
بـی  . سال هاست کـه در حـال کـاره    این فروم   .  آنلاین رئیسه  کریپتوساین متن مال فروم     «: ریک توضیح داد  

  ». ازشون اتفاقی همۀ کلمات کلیدي رو داشته باشهیکیتعجب نمی کنم که .  پیام ارسالی دارههزاراناغراق 
  . ا رو به پایین نگاه کرد تا اینکه یک پیام دیگر را که کلمات کلیدي را در بر داشت دیدنولا باز هم صفحه ر

 بـا  سی، اشاره می کنه، مختصات.جایی در واشنگتن ديهرچند مارك گفت جهات طول و عرض جغرافیایی به        
  .  در اصل به خودش اشاره می کنهکریپتوس -اختلاف یک درجه دورتر بودن

خیلی از این رمزهـا هنـوز کـشف    «. رفت و دستش را روي دریاي حروف رمزي کشید    پریش به طرف مجسمه     
  ».نشدن، و خیلی از افراد هستن که معتقدن پیام اونا در واقع به رازهاي فراماسونی باستانی مربوط می شه

یـن افـراد   کریپتوس را به خاطر آورد، اما مایل بود حرف هاي ا/نولا اکنون زمزمه هایی از یک پیوند فراماسونی      
بهرحال وقتی به قطعات مختلف مجسمه که گرداگرد میدان چیده شده بودند نگاه کـرد،               . تندرو را نادیده بگیرد   

  . درست مثل هرم فراماسونی- یک سمبولون-متوجه شد که یک رمزِ قطعه قطعه شده است
  .  عجیبه



 رمـزي در چنـدین قطعـه از    -فـت  را مثل یک هرم فراماسونی جدید در نظر گ    کریپتوسیک لحظه نولا تقریبا     
 و هـرم  کریپتـوس بـه نظـر تـو ممکنـه     «. جنس هاي مختلف، که هر کدام نقش خاصی را بـر عهـده داشـتند     

  »فراماسونی هر دو یه راز رو مخفی نگه داشته باشن؟
شک دارم زمـانی بتـونیم معنـی تمـام          «:  انداخت و گفت   کریپتوسپریش نگاه مأیوسانه اي به      » کی میدونه؟ «

مگر اینکه یه نفر رئیس رو متقاعد کنه که گاوصندوقش رو باز کنه و یـه نگـاه دزدکـی بـه راه       . رو بفهمیم پیام  
  ».حل بندازه

 نـصب شـده    کریپتـوس وقتـی   . اکنون داشت همه چیز را به خاطر می آورد        . نولا به علامت تأیید سر تکان داد      
راه حـل  .  بودکریپتوس رمز کاملی از رمزهاي      بود، با پاکت مهر و موم شده اي همراه بود که دربردارندة کشف            

 سپرده شده بود و او هم آن را در گاوصندوق دفترش قفـل  1 ویلیام وبسترCIAمهر و موم شده به رئیس وقت      
  . ظاهرا سند هنوز همانجا بود و طی این سال ها از یک رئیس به رئیسی دیگر واگذار شده بود. کرده بود

وردن نام ویلیام وبستر جرقۀ خاطره اي در ذهنش به وجود آمد، و بـاز هـم بخـش              عجیب اینکه نولا با به یاد آ      
  : به یادش آمدکریپتوسدیگري از متن رمزي 

  
  .جایی آن بیرون مخفی شده است

  چه کسی از مکان دقیق آن خبر دارد؟
  WW.فقط 

  
 بـه  WWکـه   آن بیرون مخفی شده است، خیلـی هـا معتقـد بودنـد       چه چیزي گرچه کسی دقیقا نمی دانست      

 بـه شخـصی بـه نـام ویلیـام       WWنولا زمانی شایعاتی شنیده بود مبنی بر اینکـه          . ویلیام وبستر اشاره می کند    
هـر چنـد هیچوقـت زحمـت فکـر کـردن       .  اشاره می کند- یک متخصص الهیات از جامعۀ سلطنتی    -2ویستون

  . دربارة آن را به خود نداده بود
راف کنم که من زیاد تو نخ هنرمندها نیستم، ولی فکر می کـنم ایـن   باید اعت«. ریک دوباره داشت حرف می زد 

پرتـوافکن  همین چنـد سـاعت پـیش داشـتم بـه صـورت آنلایـن پـروژة             . یارو سنبرن یکی از اون نوابغ مهمه      
 در رابطه بـا شستـشوي      KGBاین مجسمه حروف روسی بزرگی رو از یه سند          .  رو نگاه می کردم    سیریلیکش

  » .هعجیب. مغزي می تابونه
او سومین عبارت کلیدي را در پیـام  . داشت برگه را بررسی می کرد. نولا دیگر به حرف هاي او گوش نمی کرد      

  .دیگري دیده بود
درسته، تمام این قسمت کلمه به کلمه اش مربوط میشه به خاطرت یه باستان شناس معروف که دربارة لحظـه         

  .  مقبرة توتانخامن راه داشتر کرد که بهمدخل باستانی رو آشکااي گفته که حفاري کرد و یه 
 از او نقل قول شده است در واقع همـان مـصرشناس   کریپتوسنولا می دانست که باستان شناسی که در مورد         

  . پیام بعدي به اسم به او اشاره کرده بود.  است3مشهور هاوارد کارتر

                                                
1. William Webster  
2. William Whiston  
3. Howard Carter  



هـشدار   اون یه لوح سفالی پیدا کرده کـه      من الان بقیۀ یادداشت هاي کاري کارتر رو دیدم، و به نظر می رسه             
بایـد  ! یـه نفـرین  .  براي کسیه که آرامش فرعون رو به هم بزنه   می ده که هرم دربردارندة پیامدهاي خطرناکی      

  :)نگران باشیم؟ 
توتانخـامن  . ریک، بس کن تو رو خدا، اطلاعات این احمق راجع به هرم اصلا اشـتباهه «: نولا اخم کرد و گفت 

 رو نگاه نمـی   1رمزشناس ها کانال دیسکاوري   مگه  .  توي درة پادشاهان دفن شده     اون. دفن نشده  هرمتوي یه   
  »کنن؟

  ».فقط تکنسین ها«: پریش شانه اي بالا انداخت و گفت
  .نولا اکنون آخرین عبارت کلیدي را دید

کی شـده رو  سـمبولون حکـا   بهتـره ایـن     3 و دیـو   2بچه ها، می دونید که من تئوریست توطئه نیستم، ولی جیم          
   4.چائو...  به پایان برسه راز نهاییش رو آشکار کنن2012 کنند، تا قبل از اینکه دنیا در سال کشف رمز

 رو متهم به مخفی کردن اسناد طبقه بنـدي  CIAبهرحال، فهمیدم که باید قبل از اینکه رئیس        «: پریش گفت 
من یه جورایی شک دارم آدمـی  .  بدونیکریپتوسشده دربارة یه افسانۀ فراماسونی باستانی بکنی راجع به فروم       

  » . وقت براي این کارها داشته باشهCIAبه قدرتمندي رئیس 
نولا ویدئوي فراماسونی و تصاویر آن را از همۀ مردان با نفوذي که در یک مراسم باستانی شـرکت داشـتند در                     

  ... اگه ریک می دونست.ذهن مجسم کرد
عاتی را که بالاخره افشا کند، پیام آن قطعا زمینـه اي از رمـز و راز خواهـد     هر اطلا کریپتوساو می دانست که     

 یک رمز سه بعـدي کـه در سـکوت در قلـب یکـی از اصـلی تـرین ادارات        -به این اثر هنري نگاه کرد     . داشت
  . و با خود فکر کرد که آیا زمانی می رسد که راز نهایی خود را آشکار کند-اطلاعات کشور قرار گرفته بود

  .   وقتی نولا به همراه ریک دوباره به طرف اداره راه افتاد لبخندي بر لبانش نقش بست
  .جایی آن بیرون مخفی شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1  .Discovery Channel  یا کانال اکتشاف، یک شبکۀ ماهواره اي در آمریکاست که مخصوص پخش برنامه هاي مـستند 

 .  در رابطه با علم و فناوري و تاریخ است
  

2. Jim  
3. Dave   
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  . این دیوونگیه
در حالی که اسکالاد از میان خیابان هاي خلوت به سمت جنوب حرکت می کـرد رابـرت لنگـدان بـا چـشمان                

  . صندلی کنار او، پیتر سالومون ساکت نشسته بوددر . بسته جایی را نمی دید
   کجا می بره؟منوداره 

کنجکاوي لنگدان آمیزه اي از هراس و فریفتگی بود و و ذهنش به سرعت در حال کار کردن بود و سـعی مـی     
ه کلمۀ گمشده؟ ته پلکانی ک. پیتر همچنان در سکوت باقی مانده بود   . کرد تکه هاي پازل را کنار هم قرار بدهد        

  . این موضوع کاملا غیرممکن می نمودبا سنگ بزرگ حکاکی شده اي پوشیده شده مدفون شده؟
ولی با این وجود هفت نماد، تا جـایی کـه او مـی         ... حکاکی فرضی سنگ هنوز در ذهن لنگدان باقی مانده بود         

  .دانست اصلا با هم جور در نمی آمدند
  

  
  

  .دنبو» حقیقی«نماد صداقت و : گونیاي سنگ تراش
  .اختصار علمی براي عنصر طلا: Auحروف 
  .، نماد ریاضی براي مجموع تمام اجزاءSحرف یونانی : سیگما

  .نماد مصري صعود انسان به سوي آسمان: هرم
  .نماد ریاضی براي تغییر، Dحرف یونانی : دلتا

  .همانطور که در باستانی ترین نماد کیمیایی آن نشان داده شده است: جیوه
  . نماد تمامیت و یکپارچگی:اوروبوروس

اما اگر این حرف حقیقـت داشـت، پـس    . هستند» پیام«سالومون همچنان اصرار داشت که این هفت نماد یک          
  .پیامی بود که لنگدان اصلا نمی دانست آن را چطور بخواند

 یـک  اسکالاد به آرامی سرعتش را کم کرد و سریع به سمت راست پیچید، و وارد سطح دیگري شد که ظـاهرا               
لنگدان راست نشست و سعی کرد با گوش کردن سـر نخـی بـراي بـا خبـر شـدن از مکـان              . جادة اتصالی بود  

آنها کمتر از ده دقیقه در راه بودند، و هرچند لنگدان سعی کـرده بـود از ذهـن خـود      . تقریبیشان به دست بیاورد   
می دانست اکنون داشـتند بـه طـرف    تا آنجایی که   . متابعت کند، فورا حس جهت یابی اش را از دست داده بود           

  . خانۀ معبد می رفتند
  .اسکلاد توقف کرد و لنگدان صداي پایین آمدن پنجره را شنید

  ».گمونم منتظر ما هستید. CIAمأمور سیمکینز، «: راننده شان اعلام کرد
ر کنیـد تـا مـن    یه لحظه صب. رئیس ساتو از قبل با ما تماس گرفته. بله، قربان«: صداي ارتشی تیزي جواب داد 

  ».مانع امنیتی رو بردارم



اکنون احساس می کرد در حال ورود بـه یـک پایگـاه نظـامی      . لنگدان با سردرگمی فزاینده اي گوش می کرد       
وقتی اتومبیل از میان پیاده روي بسیار صافی می گذشت لنگـدان کورکورانـه رو بـه سـالومون کـرد و                 . هستند
  »کجاییم، پیتر؟«: پرسید

  ».چشم بندت رو برندار«: یی عبوس گفتپیتر با صدا
صـداهاي  . سیمکینز موتـور را خـاموش کـرد    . اتومبیل مسافت کوتاهی را پشت سر گذاشت و دوباره توقف کرد          

مـأمور از ماشـین   . یک نفر کارت شناسـایی سـیمیکنز را خواسـت   . صداهایی نظامی . دیگري هم شنیده می شد    
  .  کردپیاده شد و با صداي آهسته اي با آنها صحبت

بـاد  . هـوا سـرد بـود   .  پیـاده شـود  ناگهان درِ سمت لنگدان باز شد و دستانی قوي به او کمک کردند از ماشـین      
  .وزیدمی

  ».رابرت، بذار مأمور سیمکینز  به داخل راهنماییت کنه«. سالومون در کنار او بود
جیر جیر بـاز شـدن یـک در    و بعد صداي   ... لنگدان صداي چرخیدن کلیدهاي فلزي اي را در داخل قفلی شنید          

   کجا می برن؟منو معلوم هست دارن .صداي آن مثل تیغۀ یک کشتی باستانی بود. آهنی سنگین
  ».مستقیم، پروفسور«. از آستانۀ دري گذشتند. دستان سیمکینز لنگدان را به سمت در فلزي هدایت کردند

  . هواي داخل بوي مواد ضدعفونی می آمد. ناگهان همه جا ساکت شد
طنـین انـداز مـی شـد او را     د و در حالی که صداي قدم هایشان   یمکینز و سالومون در کنار لنگدان قرار داشتن       س

  .زمین زیر پایش سنگی به نظر می رسید. کورکورانه از راهرویی پایین می بردند
او اکنـون در  . دقفل ها چرخیدن. پشت سر آنها درِ فلزي با صداي بلند به هم کوبیده شد و لنگدان را از جا پراند                  

  .فقط می خواست زودتر از شر آن خلاص شود. زیر چشم بندش به عرق کردن افتاده بود
  .آنها اکنون توقف کردند

سیمکینز بازوي لنگدان را رها کرد، و صداي بوق هایی الکترونیکی و بعـد از آن غرشـی غیرمنتظـره در مقابـل      
  . در امنیتی خودکار باشدآنها شنیده شد، که لنگدان حدس زد صداي باز شدن یک

  مـن همینجـا منتظرتـون      . آقاي سالومون، شما و آقاي لنگدان تنهایی به راهتون ادامـه بدیـد            «: سیمکینز گفت 
  ». ببریدمنوچراغ قوة . می مونم

  ».زود برمی گردیم. متشکرم«: سالومون گفت
  .   قلب لنگدان اکنون به شدت می تپید!چراغ قوه؟

  ».با من بیا، رابرت«. رفت و به آرامی جلو رفتپیتر بازوي لنگدان را گ
  .آنها آهسته با هم از در دیگري گذشتند و در امنیتی با صداي غرشی پشت سرشان بسته شد

  »چیزي شده؟«: پیتر یکدفعه ایستاد و گفت
  ».فکر کنم باید این چشم بند رو بردارم«. لنگدان ناگهان احساس ناراحتی و بی تعادلی کرد

  ».یگه داریم میرسیمهنوز نه، د«
  .لنگدان سنگینی فزاینده اي را در ته شکمش احساس می کرد» ؟کجامیرسیم «
  ».بهت که گفتم، دارم می برمت پلکانی رو ببینی که به سمت کلمۀ گمشده پایین میره«
  »!پیتر، اصلا خنده دار نیست«
آوري کنه که رازهایی در این دنیا هـست  قراره بهت یاد. قراره ذهن تو رو باز کنه، رابرت  . قرار هم نیست باشه   «

و قبل از اینکه یه قدم دیگه باهات بردارم، مـی خـوام یـه کـاري     . که حتی تو هم هنوز چشمت بهشون نیفتاده     



اعتقاد داشـته باشـی کـه     .  داشته باشی  اعتقادمی خوام فقط براي یک لحظه هم که شده به افسانه            . برام بکنی 
گنجینـه هـاي    مارپیچ پایین بري که صدها فوت به سمت یکی از بزرگترین    می خواي همین الان از یه پلکان      

  ».می رهگمشدة نوع بشر پایین 
خیلـی  «. هر چه می کرد که حرف دوست عزیزش را باور کند، نمی توانست   . لنگدان احساس سرگیجه می کرد    

  .چشم بند مخملش خیس عرق شده بود» راه مونده؟
  ».الان بازش می کنم. باید از یه در دیگه بگذریم. وندهدر واقع فقط چند قدم دیگه م. نه«

نتوانـست  . سالومون یک لحظه او را رها کرد، و وقتی این کار را کرد، لنگدان تلوتلویی خورد و سرش گیج رفت      
صـداي بلنـد در خودکـار    . تعادلش را حفظ کند و دستش را دراز کرد تا پیتر را بگیرد و پیتر فورا به کنارش آمـد           

  .پیتر بازوي لنگدان را گرفت و دوباره به جلو حرکت کرد.  در مقابلشان شنیده شدسنگینی
  ».از این طرف«

  .از آستانۀ دیگري رد شدند و در پشت سرشان بسته شد
  .سرما. سکوت

لنگدان بلافاصله احساس کرد که این مکان، هر جایی که هست، هیچ ارتبـاطی بـا دنیـاي آن طـرف درهـاي            
احـساس کـرد   . انعکاس صدا در آن کند و گرفته بـود .  آن مثل یک قبر، سرد و مرطوب بود  هواي. امنیتی ندارد 

  . ترس از فضاهاي تنگ بر او چیره شده است
سالومون سرِ پیچی او را کورکورانه به یک سـمت راهنمـایی کـرد و او را دقیـق روي          » .چند قدم دیگه مونده   «

  .مسیر درست قرار داد
  ». بردارچشم بندت رو«: بالاخره گفت

به دور و بر خود نگاه کرد تـا بفهمـد کجـا    . لنگدان چشم بند مخمل را گرفت و آن را از روي چشمش برداشت     
  »!پیتر، همه جا سیاهه«. هیچ. چشمانش را مالید. قرار دارد، اما هنوز کور بود

  ».بگیرش. یه نرده جلوته. دستت رو دراز کن جلوت. بله، می دونم«
  . دست کرد و یک نردة آهنی پیدا کردلنگدان در تاریکی دست

صداي پیتر را می شنید که با چیزي ور می رفت، و بعد ناگهـان نـور تابنـاك چـراغ قـوه اي          » .حالا نگاه کن  «
نور روي زمین تابیده شد و قبـل از اینکـه لنگـدان بتوانـد متوجـه محـیط اطـرافش شـود،                       . تاریکی را شکافت  

  . رفت و نور آن را مستقیم رو به پایین تاباندسالومون چراغ قوه را رو به نرده ها گ
پلکان مارپیچ بی پایـانی کـه بـه اعمـاق     ... لنگدان ناگهان خودش را در حال نگاه کردن به چاهی بی ته یافت            

ایـن پلکـان یـک پلکـان       .  زانوهایش خم شدند و دستش را به نرده ها بند کرد           !خداي من . زمین فرو می رفت   
حتـی  . می رفت لنگدان دست کم سی پـاگرد را دیـد  ا جایی که نور چراغ قوه پایین تمارپیچ مربعی سنتی بود و    
       !تهش رو هم نمی تونم ببینم

  »اینجا دیگه کجاست؟... پیتر«: با لکنت گفت
  ».تا چند لحظه دیگه می برمت پایین پلکان، اما قبل از اون، باید یه چیز دیگه رو ببینی«

ه نمی توانست اعتراضـی بکنـد، اجـازه داد پیتـر او را در طـول تـالار کوچـک        لنگدان که آنقدر بهت زده بود ک     
لنگدان اصلا نتوانـست  . پیتر نور چراغ قوه را روي زمین فرسودة زیر پایشان انداخت   . عجیب و غریب پیش ببرد    

  . فقط جز اینکه فضایی کوچک بود... محیط اطرافش را درك کند
  .یه تالار سنگی کوچیک



لنگـدان حـدس زد کـه    .  دیوار مقابل رسیدند که شیشۀ مستطیل شکلی در آن تعبیه شده بـود آنها به سرعت به  
  .احتمالا پنجره اي به سوي اتاقی در آن طرف باشد، ولی از جایی که ایستاده بود در آن سو فقط تاریکی دید

  ».برو جلو یه نگاهی بنداز«: پیتر گفت
مل زیر عمارت کنگره افتاد، و اینکه یک لحظه فکـر کـرده       لنگدان یک لحظه به یاد تالار تأ      » چی اونجاست؟ «

  .بود ممکن است مدخلی به سوي یک غار زیرزمینی بزرگ در آن وجود داشته باشد
  ».و حواست باشه، چون این صحنه تکونت می ده«. سالومون او را جلوتر برد» .فقط نگاه کن، رابرت«

وقتی بـه مـدخل نزدیـک    . ته باشد به طرف شیشه راه افتادلنگدان که نمی دانست باید انتظار چه چیزي را داش         
  . شد، پیتر چراغ قوه را خاموش کرد و تالار کوچک را در تاریکی مطلق فرو برد

وقتی لنگدان چشمانش به تاریکی عادت کرد دسـتش را کورمـال جلـو بـرد و دیـوار و شیـشه را پیـدا کـرد و                           
  .صورتش را به مدخل شفاف نزدیک تر کرد

  .یشه همچنان تاریک بودآن سوي ش
  .به جلوتر خم شد و صورتش را به شیشه چسباند

  .سپس آن را دید
موج شوك و گم گشتگیی که بدن لنگدان را در بر گرفت به درونش نفوذ کـرد و قطـب نمـاي درونـی اش را                    

از فرط حیرت خودش را عقب کشید و ذهنش تلاش کـرد صـحنۀ کـاملا غیرمنتظـرة مقـابلش را                    . وارونه کرد 
نمی توانست حدس بزند چه چیـزي در آن سـوي شیـشه    نگدان در عجیب ترین رؤیاهایش هم     رابرت ل . بپذیرد

  . قرار دارد
  .این منظره بسیار باشکوه بود

  .آنجا در تاریکی، نور سفید تابناکی مثل یک جواهر درخشان می درخشید
در فلـزي سـنگین   ... انـان ورودي اصـلی  نگهب...  مانع جلوي جادة اتصالی-لنگدان حالا به تمام موضوع پی برد   

و ... سـبکی سـرش   ... سـنگینی شـکمش   ... درهاي خودکاري که با صداي غرش باز و بسته می شدند          ... بیرون
  .حالا هم این تالار سنگی

رابرت، بعضی وقت ها تنهـا چیـزي کـه بـراي دیـدن نـور لازمـه تغییـري در               «: پیتر از پشت سرش نجوا کرد     
  ».منظره

نگاهش به درون تاریکی شب سفر کرد، بیش از یـک مایـل     . مبهوت به آنسوي پنجره خیره شد     لنگدان مات و    
تا اینکه روي گنبد سفید و نورانی       ... از میان تاریکی گذشت   ... پایین تر رفت  ... فضاي خالی را پیمود، پایین رفت     

  .عمارت کنگرة ایالات متحده متوقف شد
 ندیـده  - فوتی بر فراز ابلیسک مصري بزرگ آمریکا  555 در ارتفاع    -النگدان تا حالا عمارت کنگره را از این نم        

کوچک منظري کـه در اوج بنـاي یـادبود واشـنگتن      ر در عمرش، با آسانسور به تالار        امشب، براي اولین با   . بود
  . قرار داشت صعود کرده بود
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او .  قدرت چشم انداز زیر پـایش شـده بـود       رابرت لنگدان مسحور در کنار مدخل شیشه اي ایستاده بود و جذب           

که ندانسته صدها فوت به هوا صعود کرده بود، اکنون داشت یکی از تماشایی ترین مناظري را کـه در عمـرش       
  . دیده بود تماشا می کرد

در هـر دو طـرف   . گنبد تابناك عمارت کنگره مانند کوهی در انتهاي شرقی تفرجگاه ملّـی قـد برافراشـته بـود               
فانوس ... سردرهاي نورانی موزه هاي اسمیتسونی... ، دو خط موازي از نور به سمت او امتداد یافته بود           ساختمان

  . هایی از هنر، تاریخ، علوم، و فرهنگ
در واقـع  ... لنگدان اکنون در کمال حیرت متوجه شد بیشتر چیزهایی که پیتـر ادعـا کـرده بـود حقیقـت دارنـد                   

سـرپوش بـزرگ   . که صدها فوت به زیر سنگ بزرگی پایین میـره  ... یچ هست واقعا یه پلکان مارپ   . حقیقت دارند 
این ابلیسک مستقیم بالاي سر لنگدان قرار گرفته بود، و او اکنون مقداري از جزئیات فراموش شده را به خاطر                   

 33,00وزن سرپوش بناي یـادبود واشـنگتن دقیقـا    : وهم آور مرتبط هستندآورد که به نظر می رسید به طرزي      
  . پوند بود

  .33باز هم عدد 
بهرحال از این تکان دهنده تر این بود که اوج نهایی این سرپوش، یعنی قلۀ این ابلیسک، با رأسـی کوچـک و                     

قلۀ تابنـاك  .  فلزي که در زمان خودش به اندازة طلا باارزش بود        -صیقلی از جنس تیتانیوم تاجگذاري شده بود      
ایـن هـرم فلـزي    . ارتفاع داشت، یعنی همان اندازة هرم فراماسـونی بناي یادبود واشنگتن فقط حدود یک فوت        

 و لنگدان ناگهان به قـضیه پـی   -Laus Deo -کوچک در کمال ناباوري یک حکاکی مشهور را در بر داشت
  .این پیام حقیقی پایۀ هرم سنگیه. برد
  

  
  

  !هفت نماد یه حرف نوشته هستن
  .ساده ترینِ رمزها
  .نمادها حرفن

  L - تراشگونیاي سنگ
 AU -عنصر طلا

  S -سیگماي یونانی



 D -دلتاي یونانی
 E -جیوة کیمیایی
  O -اوروبوروس

 بـا حـروف     -»سـتایش خـدا را    « بـه معنـی      -این عبارت لاتـین مـشهور     » .لائوس دئو «: لنگدان زیر لب گفت   
ولـی  ... کارهکـاملا آش ـ . دستنوشته و با بلندي تنها یک اینچ روي رأس بناي یادبود واشنگتن حکاکی شده بـود             

   .براي همه غیرقابل مشاهده است
Laus Deo.  

  ».رمز نهایی هرم فراماسونی. ستایش خدا را«: پیتر چراغ هاي ملایم تالار را روشن کرد و از پشت سر او گفت
سـتایش خـدا   «دوستش داشت نیشخند می زد و لنگدان به یاد آورد که پیتر در واقـع کلمـات    .  لنگدان برگشت 

   .و با این حال من حواسم نبود. در کتابخانۀ فراماسونی گفته استرا قبلا » را
 راهنمـایی کـرده   اینجـا لنگدان وقتی متوجه شد که هرم فراماسونی افسانه اي به چه شـکل مناسـبی او را بـه         

 کـه در قلـب کـشور بـه سـوي آسـمان هـا قـد           - نماد دانش مرموز باستانی    -به ابلیسک بزرگ آمریکا   ... است
  .  ت، به خود لرزیدبرافراشته اس

لنگدان با حالتی سرگشته در جهت مخالف عقربه هاي ساعت شروع به گشتن دور محیط اتاق کوچـک مربعـی     
  . کرد، و به پنجرة دیگري با یک چشم انداز رسید

  .شمال
ر از میان این پنجرة رو به شمال، لنگدان به نماي آشناي ضد نور کاخ سفید نگاه کرد که مستقیم روبرویش قرا                

نگاهش را به سمت افق بالا برد، جایی که خط مستقیم خیابان شانزدهم به طرف خانۀ معبـد در سـمت        . داشت
  . شمال کشیده می شد

  .  من در سمت شمال هردوم هستم
به سمت غرب نگاه کرد و با چشمانش مـسیر مـستطیلی        . محیط را دوباره دور زد و به طرف پنجرة بعدي رفت          

بناي یادبود لینکلن دنبال کرد که معماري یونانی کلاسیکش برگرفته از پـارتنون آتـن،               دراز استخر را به طرف      
  . الهۀ اعمال قهرمانانه بود-معبد آتنا

  .خدا اعمال ما را مورد توجه قرار می دهد. Annuit coeptis: لنگدان با خود گفت
جـایی کـه بنـاي یـادبود     .  شـد لنگدان به آخرین پنجره رسید و به آب هاي تیدال بیسین در سمت جنوب خیره    

کم شیب به تقلیـد از پـانتئون، خانـۀ    لنگدان می دانست که گنبدِ . خشیدجفرسن با نوري تابناك در شب می در     
  .اصلی خدایان اساطیري بزرگ رومی ساخته شده است

رجگـاه  لنگدان که این منظره را از چهار جهت نگاه کرده بود، اکنون به عکس هاي هواییی فکر کرد کـه از تف                   
.  چهار بازوي آن از بناي یادبود واشنگتن به سمت چهار جهت اصلی قطب نما کشیده شده بـود                -ملّی دیده بود  

    .من در تقاطع آمریکا ایستاده ام
. خب، رابرت، همینـه   «: ناصحش با چهره اي بشاش گفت     . لنگدان دوباره به جایی که پیتر ایستاده بود برگشت        

  ». هدایت کرداینجاهرم فراماسونی ما رو به . ده مدفون شهمینجا. کلمۀ گمشده
  .او کلمۀ گمشده را به کلی از یاد برده بود. لنگدان جا خورد



و بعد از شبی مثل امشب، گمونم لیاقت دونـستن کـل   . رابرت، من هیچ کسی رو شایسته تر از تو نمی شناسم    «
مشده واقعا در ته یه پلکـان مـارپیچ مـدفون    همونطور که افسانه وعده داده، کلمۀ گ. این جریان رو داشته باشی 

  .به دهانۀ پلکان دراز بناي یادبود اشاره کرد» .شده
  .    لنگدان بالاخره کم کم داشت به حالت عادي برمی گشت، اما اکنون گیج و سردرگم شده بود

  »این رو یادته؟«. پیتر سریع دستش را در جیبش برد و شیئ کوچکی را بیرون آورد
ولی متأسفانه زیاد خـوب  ... بله«. ۀ مکعب شکلی را که پیتر خیلی وقت پیش به او سپرده بود گرفت          لنگدان جعب 

  ».ازش محافظت نکردم
   ».شاید دیگه وقتش شده بود که روشنایی روز رو ببینه«: سالومون با خنده گفت

  .ستلنگدان به مکعب سنگی خیره شد و به این فکر افتاد که چرا پیتر آن را به او داده ا
  »این براي تو شبیه چیه؟«: پیتر پرسید
چشم دوخت و اولین واکنش خود را هنگامیکه کاترین بسته را باز کرده بـود بـه یـاد                            1514لنگدان به   

  ».یه سنگ گوشه«. آورد
 مفهـوم اول اینکـه  . حالا، ممکنه چیزهایی باشه که در مـورد سـنگ گوشـه هـا نـدونی       . دقیقا«: پیتر جواب داد  

  ».ذاشتن سنگ گوشه از عهد عتیق سرچشمه می گیرهگ
  ».کتاب مزامیر«. لنگدان به علامت تصدیق سر تکان داد

 که نمایانگر پلۀ اولیۀ ساختمان از روي زمـین         - میشه دفنو یه سنگ گوشۀ حقیقی همیشه زیر زمین         . درسته«
  ».به سوي نور آسمانیه

رد که سنگ گوشۀ آن آنقدر در اعماق پـی سـاختمان قـرار       لنگدان نگاهی به عمارت کنگره انداخت و به یاد آو         
  .گرفته است که، تا امروز، هیچ حفاریی نتوانسته است آن را پیدا کند

و بالاخره، مثل جعبۀ سنگیی که دسـتته، خیلـی از سـنگ گوشـه هـا طـاق هـاي کـوچیکی                     «: سالومون گفت 
 نماد امیـد  -میشه گفت تعویذ... رو نگه دارنو یه فضاي توخالی دارن تا بتونن گنجینه هاي دفن شده  ... هستن

  ».براي آیندة ساختمانی که در شرف برپاییه
حتی امروزه، فراماسون ها سنگ گوشه هایی را قرار مـی دادنـد کـه    . لنگدان هم به خوبی از این سنت آگاه بود  

یانیه ، و حتی خاکـستر   محفظۀ محتوي آثار تاریخی، عکس ، ب     -اشیاء پرمعنایی را در آنها مهر و موم می کردند         
  . اشخاص مهم

  ».منظورم از گفتن اینا باید واضح باشه«: سالومون به پلکان نگاه کرد و گفت
  » بناي یادبود واشنگتن دفن شده؟سنگ گوشۀتو فکر می کنی کلمۀ گمشده توي «
اسـونی تـوي    در یه مراسم کـاملا فرام 1848کلمۀ گمشده در چهارم جولاي .  نمی کنم، رابرت، می دونم   فکر«

  ».سنگ گوشۀ این بناي یادبود دفن شد
  »! رو دفن کردن؟کلمهنیاکان فراماسونی ما یه «. لنگدان به او خیره شد

اونا قدرت حقیقی چیزي رو کـه دفـن مـی کـردن     . واقعا این کار رو کردن«. پیتر به علامت تأیید سر تکان داد   
  ».درك می کردن

رازهـاي باسـتانی، کلمـۀ    ... ن مفاهیم روحانی و پراکنده را درك کندلنگدان تمام آن شب سعی کرده بود همۀ آ  
علی رغم ادعاهـاي پیتـر مبنـی بـر اینکـه      ی یکپارچه و استوار می خواست، و  او مفهوم . گمشده، رازهاي اعصار  

 فوت زیر پایش دفن شده است، لنگدان در پـذیرفتن آن دچـار مـشکل            555کلید همۀ آنها در سنگ گوشه اي        



ردم یک عمر رازها رو مطالعه می کنن و هنوز در به دست آوردن قدرتی که ظاهرا در اونجـا نهفتـه               م. شده بود 
   تصویر زبردسـت افـسرده کـه بـا ابزارهـاي تـلاش هـاي        -لنگدان به یاد ملنکولیا آيِ دورر افتاد   . است عاجزن 

ابل افشا شدن باشن، در یـه  اگه رازها واقعا ق. بی اثرش براي افشاي رازهاي پوشیدة کیمیاگري احاطه شده بود         
  !جا پیدا نمی شن

و در نوشـته  ... لنگدان همیشه معتقد بود که هر جوابی در هزاران جلد کتاب در سراسر دنیا گسترش یافته است                
. ، پاراسلسوس، و صدها نفر دیگر به صـورت رمـز نوشـته شـده اسـت         1هایی از فیثاغورث، هرمس، هراکلیتوس    

 جـواب . رفته اي راجع به کیمیاگري، تصوف، جادو، و فلسفه یافت مـی شـد  جواب در کتاب هاي بزرگ خاك گ   
  .لوح هاي سفالی سومر، و هیروگلیف هاي مصر نهفته بوددر کتابخانۀ باستانی اسکندریه، 

درك رازهـاي باسـتانی یـه       . پیتر، معذرت می خوام   «: لنگدان سرش را به علامت نفی تکان داد و آهسته گفت          
  ».می تونه در یه کلمه قرار گرفته باشهصور کنم که چطور کلید این رازها  من نمی تونم ت.فرایند مادام العمره

لبخنـد حکیمانـه اي     » .نیست» کلمه«رابرت، کلمۀ گمشده یه     «: پیتر دستی روي شانۀ لنگدان گذاشت و گفت       
و ایـن گذاشـته   که باستانی ها در آغـاز اسـمش ر     » کلمه«ما فقط به این خاطر بهش می گیم         «: زد و ادامه داد   

  ».بودن
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  .در آغاز کلمه بود
دعا می کرد کـه کـشور   . کشیش گالووي در تقاطع بزرگ کلیساي ملّی زانو زده بود و براي آمریکا دعا می کرد    

 - مجموعۀ ثبت شدة دانش کتبی همۀ دانشوران باسـتانی     -محبوبش به زودي قدرت حقیقی کلمه را درك کند        
  .وسط حکیمان بزرگ آموخته شده بودندحقایق معنویی که ت

اشخاص بغایت منـورالفکري کـه   . تاریخ، نوع بشر را از نعمت داشتن خردمندترین آموزگاران برخوردار کرده بود          
کلمـات گرانبهـاي ایـن    . درك و فهمشان از رازهاي روحی و معنوي بر تمام درك و فهـم هـا برتـري داشـت                 

 در طـول تـاریخ از طریـق قـدیمی تـرین و      - خیلـی هـاي دیگـر    بودا، عیسی، محمـد، زرتـشت، و     -زبردستان
  .گرانبهاترینِ مجراها منتقل شده بود

  . کتاب

                                                
1  .Heraclitusقبل از میلاد470-540( فیلسوف یونانی (  
  



 و هر کدام با هـم متفـاوت و   - کلمۀ خاص خود را داشت -هر تمدنی در دنیا کتاب مقدس خاص خود را داشت         
 براي یهودیان تورات، براي براي مسیحیان، کلمه انجیل بود، براي مسلمانان قرآن،. در عین حال یکسان بودند    

  .هندوها ودا، و فهرست همینطور ادامه می یافت
  .کلمه راه رو روشن خواهد کرد

ولی با اینحال کمتر کسی در تاریخ پیام حقیقـی اون رو درك           . براي نیاکان فراماسونی آمریکا، کلمه انجیل بود      
   .کرده

 نـسخۀ کهنـه اي از     - بود دسـتانش را روي کلمـه       امشب، گالووي در حالی که تنها در کلیساي بزرگ زانو زده          
این کتابِ اندوخته شده، مثل همۀ انجیل هاي فراماسونی، محتـوي عهـد            .  گذاشته بود  -انجیل فراماسونی اش  

  . عتیق، عهد جدید، و گنجینه اي از نوشته هاي فلسفی فراماسونی بود
پیام زیباي آن توسـط  .  آن را از حفظ بلد بود      گرچه چشمان گالووي دیگر قادر به خواندن متن نبودند، او مقدمۀ          

  . میلیون ها نفر از برادرانش با زبان هاي گوناگونی در سرتاسر جهان قرائت شده بود
  :متن نوشته بود

بسیاري از این قایق ها از این رودخانه پـایین مـی رونـد، تنهـا              . و کتاب ها قایق اند    ... زمان یک رودخانه است   
تنها تعدادي، تعـدادي    .  و به شکلی غیرقابل بازگشت در شن هاي ساحل مفقود شوند           براي اینکه شکسته شوند   

بسیار اندك، در برابر آزمایش هاي زمان تاب می آورند و باقی می مانند تا نـسل هـاي بعـد را از نعمـت خـود                     
  .برخوردار کنند

گالووي به عنـوان یـک عـالِم     کشیش  . دلیلی داره که این کتاب ها باقی موندن، در حالی که بقیه از بین رفتن              
 در حقیقـت  - پرخواننده ترین کتاب هاي دنیا-دین همیشه این را حیرت آور یافته بود که متون معنوي باستانی  

  .کمترین درك از آنها می شود
  .      در میان اون صفحات رازي شگرف نهفته است

 بـه درك حقیقـت سـاده و دگرگـون     به زودي روزي می آمد که نور طلوع می کرد و نوع بشر سرانجام شـروع        
  .و گام عظیمی در عرصۀ درك ماهیت بزرگ خود برمی داشت... کنندة آموخته هاي باستانی می کرد
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 پلۀ سنگی تـشکیل شـده اسـت    896پلکان مارپیچی که از ستون فقرات بناي یادبود واشنگتن پایین می رود از    
لنگـدان و سـالومون در حـال پـایین رفـتن بودنـد، و       .  یک محور بالابرِ باز می پیچـد  که به صورت مارپیچ دور    

لنگدان هنوز با حقیقت تکان دهنده اي که پیتر لحظاتی پیش با او در میان گذاشته بود دست و پنجه نـرم مـی       
 رو دفـن   - انجیـل  -رابرت، نیاکان ما در داخل سنگ گوشۀ توخالی این بناي یادبود یک نـسخه از کلمـه                : کرد

    .کردن که در پایین این پلکان در تاریکی در انتظار مونده
در حالی که پایین می رفتند، پیتر یکدفعه روي پاگردي ایستاد و نـور چـراغ قـوه اش را روي مـدالیون سـنگی                 

  .بزرگی که در دیوار تعبیه شده بود تاباند
  . لنگدان با دیدن حکاکی از جا پرید!این دیگه چیه؟

پیکر خرقه پوش ترسناکی را نشان می داد که داسی در دست داشت و در کنار یک ساعت شـنی زانـو       مدالیون،  
بازوي پیکر بالا رفته بود و انگشت نشانه اش دراز شده و مستقیم به یک انجیل بزرگِ باز اشـاره مـی                . زده بود 

  »!جواب اینجاست«: کرد، طوري که انگار می خواست بگوید
  .شد و بعد به پیتر رو کردلنگدان به حکاکی خیره 

صـدایش در  » .می خوام راجع به یه موضوعی فکر کنی، رابـرت «. چشمان ناصحش از رمز و راز می درخشیدند   
 انجیل هزاران سالِ پر هرج و مرج در تاریخ ماندگار مونده؟ چرا      چرابه نظرت   «. پلکان خالی طنین انداز می شد     

 دلیلـی . دارهاما یه دلیلـی  ... اش اونقدر مجاب کننده ان؟ البته که نههنوز وجود داره؟ به این خاطر که داستان ه 
 داره کـه متـصوفان   دلیلـی . داره که راهبان مسیحی تمام عمرشون رو صرف تلاش در کشف انجیل می کـنن            

و این دلیل، رابرت، اینه کـه رازهـاي قدرتمنـدي در بـین     . یهودي و کابالیست ها در عهد عتیق تعمق می کنن  
  ».مجموعۀ وسیعی از دانش نهفته اي که در انتظار افشا شدنه... ن کتاب باستانی نهفته استصفحات ای

لنگدان با این نظریه بیگانه نبود که کتب مقدس در بر دارندة لایۀ پنهانی از مفهوم و پیام نهفته اي هستند کـه     
  . پشت حجابی از کنایه، نمادگري، و تمثیل قرار گرفته است

پیامبران به ما هشدار می دن که زبانی که باهاش رازهاي پوشیده رو در اختیار عموم قـرار مـی    «: پیتر ادامه داد  
ل گفته شده      ... راز به شما عطا شده    «: انجیل مرقس به ما میگه    . دن یه زبان رمزیه    . »1اما همۀ آن به صورت مثَ

رِ    » معما«کتاب امثال اخطار می ده که سخنان خردمندان          سـخن  » دانش پنهان «نتیان از   هستن، در حالی که قُ
و از سخنان تاریـک اسـتفاده   ... من با مثل با شما صحبت خواهم کرد  «: انجیل یوحنا از پیش اخطار میده     . میگه

  ».»خواهم کرد
                                                

ثلَ است: آیۀ کامل.  1 4:11: مرقس. (راز پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما براي مردمِ بیرون، همه چیز به صورت م(  



می دانست که این عبارت عجیب حضور عجیبی هم در کتـاب امثـال   . سخنان تاریک: لنگدان به فکر فرو رفت 
.  خود را به مثل باز خواهم کرد و از سخنان تاریک قدیم سخن خـواهم گفـت         دهان.  داشت 78و هم در مزمور     

است بلکـه   » شریرانه«به این معنی نیست که آن سخن        » سخن تاریک «لنگدان یاد گرفته بود که مفهوم یک        
  . معنی حقیقی آن مبهم یا تیره و تار است

شیر «: ما میگه که امثال دو لایه معنی دارن     و اگه کوچکترین شکی داري، قرنتیان آشکارا به         «: پیتر اضافه کرد  
 براي ذهن هاي بچگانه یه نوشتۀ آبکـی و رقیقـه، و          شیر که این یعنی     -»براي کودکان و گوشت براي مردان     

  ». پیام حقیقیه، و فقط از طریق ذهن هاي بالغ قابل دسترسهگوشت
ــدی        ــا ج ــه ب ــی را ک ــه پوش ــر خرق ــاره پیک ــت و دوب ــالا گرف ــوه را ب ــراغ ق ــر چ ــاره  پیت ــل اش ــه انجی   ت ب

اگـه انجیـل   . می دونم که تو آدم شکاکی هستی، رابرت، اما روي این موضوع فکر کـن              «. می کرد روشن کرد   
 شـامل دانـشمندان پرفـروغ جامعـۀ     -حاوي مفاهیم پنهان نباشه، پس چرا این همه از بزرگتـرین نوابـغ تـاریخ     

 کلمـه نوشـت و      میلیـون وتن بـیش از یـک        اینقدر در خوندنش وسواس فکري داشتن؟ سر آیزاك نی         -سلطنتی
 نوشـت و در  1704تلاش کرد معناي واقعی کتاب مقدس رو کشف کنه، از جمله دست نوشته اي که در سـال             

  »! پنهانی رو از انجیل استخراج کردهعلمیاون ادعا می کرد که اطلاعات 
  .لنگدان می دانست که این حرف حقیقت دارد

 استخدام شد تا انجیل مجاز جیمز شـاه رو  1 بیکن، نابغه اي که توسط شاه جیمز و سر فرانسیس  «: پیتر ادامه داد  
 کنه، چنان کاملا مجاب شد که انجیل محتوي مفـاهیم پوشـیده اسـت کـه اونهـا را بـه                  خلقبه معناي واقعی    

البتـه، همونطـور کـه مـی دونـی، بـیکن یـه        ! صورت رمزهاي خودش نوشت، و امروزه هنوز مطالعه مـی شـن   
 2حتی ویلیـام بلیِـک    «: پیتر با لبخندي ادامه داد    » . بود و دانش باستانی ها رو به رشتۀ تحریر درآورد          رزیکروسی

  ».شاعر بت شکن هم اشاره کرده بود که ما باید لابلاي خط ها رو بخونیم
  :لنگدان با این شعر آشنا بود

  
  انجیل را هم شب و هم روز بخوان
  بخواناما جایی که من سفید می خوانم تو سیاه 

  
 بـود،  همینجـا . و این فقـط نوابـغ اروپـایی نبـودن         «: پیتر اکنون در حالی که سریع تر پایین می رفت ادامه داد           

، بن فـرانکلین، تومـاس     3 جان آدامز  -رابرت، در قلب همین کشور آمریکایی جوان، که روشنفکرترین نیاکان ما          
در حقیقت، توماس جفرسن چنان متقاعد  . دادن انجیل هشدار    کلمه به کلمۀ   همه از خطرات ژرف تفسیر       -4پیِن

 و کتاب رو دوباره ویرایش کـرد و بـه قـول    تکه تکه کرد که صفحات اون رو     پنهانهشد که پیام حقیقی انجیل      
  ».خودش سعی کرد چارچوب مصنوعی اون رو دور بندازه و اصول و تعالیم حقیقیش رو بازیابی کنه

                                                
  ) 1603-1625(، انگلستان و ایرلند )1567-1625(پادشاه اسکاتلند ) 1566-1625(شاه جیمز اول .  1
  
2  .William Blake) 1827-1757 (ر و نقاش انگلیسیشاع 
3  .John Adams) 1826-1735 (دومین رئیس جمهور آمریکا  
4  .Thomas Paine      نویسنده، رساله نویس، مخرع، انقلاب، روشن فکر آمریکایی متولـد انگلـیس و یکـی از بنیـان گـزاران 

  ایالات متحده



ــدان خیلــی خــوب از ایــن حقیقــت عجیــب آگـ ـ        انجیــل جفرســنی امــروزه هنــوز چــاپ     . اه بــودلنگ
موضـوع  . می شد و در بر دارنـدة بـازبینی هـاي جنجـالی بـسیاري از جملـه حـذف بکرزایـی و رسـتاخیز بـود                 

باورنکردنی این بود که طی نیمۀ اول قرن نوزدهم انجیل جفرسونی به هر کسی که عضو کنگره می شد اهـدا            
  .می شد

رو مجذوب کننده می دونم، و درك می کـنم کـه ایـن مـسئله کـه کتـب          پیتر، می دونی که من این مبحث        «
 باشه، اما ایـن موضـوع اصـلا از       وسوسه انگیز مقدس حاوي مفاهیم پنهان هستن ممکنه براي مغزهاي متفکر          

همۀ پروفسورهاي باتجربه بهت میگن که هیچوقت آموزش بـه صـورت    . نظر منطقی با عقل من جور در نمیاد       
  ».رمز انجام نمیشه

  »ببخشید؟«
 زبـان   - بزرگتـرین اسـتادان تـاریخ      -چـرا پیـامبران   .  صحبت مـی کنـیم     بی پرده ما  . ، پیتر می آموزن استادها  «

 کنن؟ اگه امیدوار بودن که دنیا رو دگرگون کنن، چرا به رمز حرف بزنن؟ چرا طوري با دنیـا              مبهمخودشون رو   
  »حرف نزنن که تمام دنیا بفهمن؟

ا قیافه اي که حاکی از این بود که از سؤال لنگدان تعجب کـرده اسـت از روي شـانه      پیتر در حال پایین رفتن ب     
رابرت، انجیل به همون دلیل بی پرده حرف نمی زنه که مدارس سرّي باسـتانی        «. اش نگاهی به عقب انداخت    
هـاي  به همون دلیلی که تازه واردها می بایست قبـل از آگـاه شـدن از آموختـه             ... مخفی نگه داشته می شدن    

به همـون دلیلـی کـه دانـشمندان دانـشکدة مخفـی حاضـر نمـی شـدن                  ... سرّي اعصار در انجمن عضو بشن     
رازهـاي باسـتانی رو نمیـشه روي    . ، رابرتقدرتمندناین اطلاعات بسیار . دانششون رو در اختیار دیگران بذارن     

تونه راه رو روشـن کنـه، امـا در    رازها یه شعلۀ روشن هستن، که در دستان یه استاد می         . پشت بوم ها فریاد زد    
  ».دستان یه دیوونه می تونه دنیا رو بسوزونه

چـرا تـو داري   .  حـرف مـی زنـم   انجیلپیتر، من راجع به  « چی داره می گه؟   .لنگدان یکدفعه سر جایش ایستاد    
  » حرف می زنی؟رازهاي باستانیراجع به 

  ».یکی ان و انجیل هر دو استانیرابرت، یعنی نمی دونی؟ رازهاي ب«: پیتر رو به او کرد و گفت
  .لنگدان با حالتی سردرگم به او خیره شد

انجیـل یکـی از کتـاب    «. پیتر تا چند ثانیه ساکت بود و منتظر ماند تا مفهوم این موضوع براي لنگدان جا بیفتد         
صـفحاتش بـا تمـام سـعی و تـلاش مـی خـوان        . هاییه که از طریق اون ها رازها در طول تاریخ منتقل شـدن  

انجیل نجواهاي باستانی ها هستن که به آهستگی تمـام  » سخنان تاریک«نمی فهمی؟   . رازشون رو به ما بگن    
  » .دانش سرّي خودشون رو با ما در میان میذارن

رازهاي باستانی، تا جایی که او می دانست، یک جور کتاب دستورالعمل بـراي مهـار قـدرت          . لنگدان حرفی نزد  
او هیچوقت نتوانسته بود قدرت رازها را بپـذیرد و    . ورالعملی براي آپوتئوسیس شخصی   دست... نهفتۀ نوع بشر بود   

  .  مطمئنا تصور اینکه انجیل کلید این رازها را به نحوي پنهان نگه داشته بود برایش غیرممکن بود
 انـسان  ... هستندرونرازها همه اش راجع به خداي  .  هم هستن  مخالفپیتر، انجیل و رازهاي باستانی کاملا       «

  » .و انسان به عنوان یه گناهکار ناتوان... بالاستانجیل همه اش راجع به خدا در . به عنوان خدا
، مفهـوم  جدا کـرد لحظه اي که نوع بشر خودش رو از خدا        ! دقیقا دست گذاشتی روي مسئلۀ اصلی     ! دقیقا! بله«

ن غوغاي پرهرج و مـرج کـسانی کـه    صداي استادان باستانی محو شده بود و در میا   . حقیقی دنیا از دست رفت    



... خودشون رو کارگزار می دونستن و فریاد می زدن که تنها خودشون کلمه رو درك می کـنن گـم شـده بـود                
  ». به هیچ زبان دیگه اي نوشته نشدهخودشونکسانی که ادعا می کردن کلمه جز زبان 

  . پیتر همچنان از پله ها پایین می رفت
یم که باستانی ها وحشت می کردن اگه می دیدن آموخته هاشون چطـور منحـرف   رابرت، هردوتامون می دون  «

یا اینکه چطور جنگجوها با ایـن  ... چطور دین خودش رو به عنوان بلیط راهیابی به بهشت معرفی کرده           ... شدن
 ما کلمه رو گم کردیم، ولـی مفهـوم  . عقیده که خدا از اهدافشون حمایت می کنه وارد جنگ و خونریزي میشن      

در همۀ متون ماندگار، از انجیـل گرفتـه تـا    . حقیقی اون هنوز در دسترسه و درست جلوي چشممون قرار گرفته  
 این متون بر بالاي قربانگـاه هـاي فراماسـونی محتـرم     همۀ.  و قرآن و کتاب هاي دیگه وجود داره        بگاواد گیتا 

و می دونن که هـر  ... درك می کننشمرده می شن چون فراماسون ها اونچه رو که ظاهرا دنیا فراموش کرده            
صـداي پیتـر مملـو از      » . پیام رو بـه آرامـی نجـوا مـی کـنن            یککدوم از این متون، به روش خودشون، دقیقا         

  » آیا نمی دانید که شما خدا هستید؟«. احساسات بود
 بـا  وقتـی . طریقه اي که این سخن باستانی معروف مدام در حال ظاهر شدن بـود لنگـدان را حیـرت زده کـرد          

 را شـرح بدهـد   آپوتئوسیس واشنگتنگالووي حرف می زد و همینطور موقعی که در عمارت کنگره سعی داشت        
  .به آن فکر کرده بود

: عیسی بـه مـا آموختـه کـه        » .شما خودتان خدا هستید   «: بودا گفته «: پیتر صدایش را تا حد نجوایی پایین آورد       
و حتی بزرگتر ...  هم می توانید  شماایی که من می کنم،      کاره«: و حتی وعده داده   » قلمروي خدا درون توست   «

 همین پیام رو نقل کرد، که اولـین بـار توسـط اسـتاد عـارف              -3 هیپولیتوس رم  -2حتی اولین ضد پاپ   » 1.از آن 
  ».»در عوض، خودتان را به عنوان نقطۀ شروع بشناسید...  خدا برداریدجستجويدست از «:  ادا شد4مونویموس

:  حـک شـده بودنـد    5انۀ معبد افتاد، که در آن دو کلمۀ راهنما بر پشت دفتـر تـایلر فراماسـونی                لنگدان به یاد خ   
  .خودت را بشناس

 مـا یه بار مرد خردمندي بهم گفت که تنها تفاوت بین ما و خـدا اینـه کـه    «: پیتر اکنون با صداي ضعیفی گفت  
  ».فراموش کردیم الهی هستیم

باور کنم که ما خدا هستیم، اما من هیچ خدایی رو در حـال گـشتن   و دوست دارم . پیتر می شنوم چی می گی     «
ر انسانی نمی بینم     . روي زمین نمی بینم    می تونی به معجزات ادعا شدة انجیل یـا هـر مـتن دینـی      . من هیچ اب

دیگه اي اشاره کنی، اما اونا چیزي نیستن جز داستان هاي قدیمیی که ساختۀ انسان هستن و بعد هم به مـرور        
  ».در اونها اغراق شدهزمان 

مکثی کـرد و  » .شاید هم ما براي دست یابی به دانش باستانی ها فقط به علممون نیاز داریم . شاید«: پیتر گفت 
من معتقدم که تحقیقات کاترین ممکنه بتونه دقیقا همین کار رو انجـام             ... موضوع خنده دار اینه که    «: ادامه داد 

  ».بده

                                                
د کرد، و حتی کارهایی بزرگتر از آن خواهد کرد، زیرا آن که به من ایمان داشته باشد، او نیز کارهایی را که من می کنم، خواه    .  1

  )14:12یوحنا . (که من نزد پدر می روم
 .ضد پاپ کسی است که در ضدیت با اسقف رم تقاضاي پاپ شدن بدون انتخاب شدن از طرف کلیسا را دارد.  2
3  .Hippolytus of Rome)  170-236حدود( 
4  .Monoimus)  150-210حدود(   
 .فتر نگهبانی لژهاي فراماسونی استنام د.  5



  »هی، حالا کجا رفت؟«. ه کاترین با شتاب از خانۀ معبد بیرون رفته استلنگدان یکدفعه به خاطر آورد ک
  ».رفت تا از یه خوشبختی شگفت انگیز مطمئن بشه. تا چند لحظه دیگه میاد«: پیتر با نیشخندي گفت

بـا لـذت و   . در بیرون، در پایین بناي یادبود، پیتر سالومون با استنشاق هواي خنک شب احساس سرزندگی کرد      
 به لنگدان نگاه می کرد که با جدیت به زمین خیره شده بود و در حالی که سرش را می خاراند بـه پایـۀ                تفریح

  .ابلیسک نگاه می کرد
در واقع نمی تـونی بـه   . پروفسور، سنگ گوشه اي که انجیل توش هست توي زیرزمینه        «: پیتر به شوخی گفت   

  ».کتاب دسترسی پیدا کنی، اما بهت اطمینان میدم همونجاست
... حرفت رو قبول دارم، فقط مسئله اینه کـه «: لنگدان با قیافه اي که به نظر می رسید غرق در فکر است گفت        

  ».متوجه یه چیزي شدم
این محل اجتمـاع  . لنگدان اکنون عقب رفت و به میدان بزرگی که بناي یادبود در آن قرار گرفته بود نگاه کرد                  

به جز دو لایه سنگ تیره، که دو دایرة متحـدالمرکز را دور بنـاي           .. .مدور کاملا از سنگ سفید تشکیل شده بود       
  .یادبود تشکیل می دادند

هیچوقت متوجه نشدم که بناي یادبود در مرکز دایـره اي داخـل   . دایره اي در داخل دایرة دیگه     «: لنگدان گفت 
  ».دایرة دیگه قرار گرفته
... نمـاد جهـانی بـراي خـدا    ... ، سیرکومپانکت بزرگبله«. اون هیچی رو از دست نمی ده . پیتر خنده اش گرفت   

  ».مطمئنم که این فقط یه تصادفه«. با حالتی خجالتی شانه اي بالا انداخت» .توي تقاطع آمریکا
لنگدان فکرش جاي دیگري بود و اکنون به آسمان خیره شده بود و چشمانش از منار نورانی که بـا نـور سـفید       

  . سیاه زمستانی می درخشید بالا می رفتخیره کننده اي در مقابل آسمان 
یـک یـادآور خـاموش از دانـش       ... پیتر احساس کرد لنگدان تازه متوجه مقصود حقیقی این ساخته شـده اسـت             

گرچـه پیتـر نمـی توانـست رأس آلومینیـومی         . نمادي از انسان روشن فکر در قلب یک کشور بزرگ         ... باستانی
ه به عنـوان نمـاد صـعود ذهـن روشـن انـسان بـه سـوي آسـمان              کوچک را در بالاي آن ببیند، می دانست ک        

  .همانجاست
  .لائوس دئو

. لنگدان با قیافه اي که انگار یک جور مراسم پاگشایی سرّي را پشت سر گذاشته بود به او نزدیک شـد   » پیتر؟«
ام شـب  تم ـ. داشت یادم می رفـت «: دستش را در جیبش برد و انگشتر فراماسونی طلاي پیتر را درآورد و گفت             

  ».می خواستم این رو بهت برگردونم
. پیتر دست چپش را دراز کرد و انگشتر را گرفت و با حالتی تحسین آمیـز بـه آن نگـاه کـرد         » .ممنونم، رابرت «
تـأثیر بزرگـی روي زنـدگی مـن      ... می دونی، تمام رمز و راز و سریت پیرامون این انگشتر و هرم فراماسـونی              «

همـون وجـودش   . پوشیده اي داره بـه مـن سـپرده شـد    وعده که رازهاي  با این وقتی جوون بودم، هرم . داشته
حس کنجکاویم رو تحریک کـرد، شـگفتیم رو برانگیختـه    .  که رازهاي بزرگی در دنیا هستباور کنمباعث شد  

لبخنـدي زد و انگـشتر را در جیـبش    » .کرد، و بهم الهام کرد که ذهنم رو به روي رازهـاي باسـتانی بـاز کـنم               
الان می دونم که مقصود حقیقی هرم فراماسونی این نبوده که جواب ها رو آشـکار کنـه، بلکـه یـه                       «. گذاشت

  ».جذبه و شیفتگی رو به اونها القا کنه
  .  آن دو تا مدتی در سکوت کنار بناي یادبود ایستادند



 عنـوان یـه   بـه ... می خوام یه لطفـی بهـم بکنـی، پیتـر     «. وقتی لنگدان بالاخره صحبت کرد لحنش جدي بود       
  ».دوست

  ».خواهش می کنم. البته«
  .لنگدان درخواستش را با جدیت داد

  ».باشه«: سالومون که می دانست حق با اوست سر تکان داد و گفت
  ».فوري«: لنگدان به اسکالاد منتظر اشاره کرد و افزود

  ».ولی یه اخطار... باشه«
  ».می زنیحرف آخر رو تو ی همیشه یه جورای«: لنگدان با خنده اي چشمانش را چرخاند و گفت

  ». که می خوام تو و کاترین ببینیدهستبله، و یه چیز دیگه هم «
  »توي این ساعت؟«: لنگدان به ساعتش نگاه کرد و گفت

و چیزیه که   ... تماشایی ترین گنجینۀ واشنگتنه   «: سالومون لبخند صمیمانه اي به دوست قدیمی اش زد و گفت          
  ».دیدنشافراد بسیار بسیار کمی 
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آن شـب  . مـی رفـت  تاب به سمت بناي یـادبود واشـنگتن   کاترین سالومون با قلبی سرشار از امید و شادي با ش  
شوك و مصیب فراوانی را پشت سر گذاشته بود، ولی با اینحال اکنون افکارش هر چند موقتا دوبـاره روي خبـر     

خبري کـه همـین چنـد لحظـه پـیش بـا       . ود متمرکز شده بودشگفت انگیزي که پیتر ساعاتی قبل به او داده ب         
  .چشمان خودش آن را تأیید کرده بود

  .همه شون. تحقیقاتم محفوظن
درایوهاي هلوگرافیک اطلاعات آزمایشگاهش امشب نابود شده بودند، اما لحظاتی قبل، در خانۀ معبد، پیتـر بـه          

 SMSCسخه هاي پشتیبانی در دفاتر هیئـت مـدیرة        او خبر داده بود که به طور مخفیانه از همۀ تحقیقاتش ن           
می دونی که من شیفتۀ کارت هستم، و می خواسـتم بـدون             : برایش توضیح داده بود   . نگهداري می کرده است   

  .اینکه مزاحمت بشم پیشرفت کارت رو دنبال کنم
  »کاترین؟«: صداي بمی صدا زد

  .کاترین به جلو نگاه کرد
  . یادبودِ نورانی ایستاده بودشبح پیکر تنهایی در کنار بناي 

  .با شتاب به طرفش دوید و او را در آغوش گرفت» !رابرت«
  ».حتما خیالت راحت شده. خبراي خوب رو شنیدم«: لنگدان به نجوا گفت



تحقیقاتی که پیتر آن را نجات داده بود یک       » .به طرزي باورنکردنی  «: کاترین با صداي سرشار از هیجان گفت      
می کرد افکار انـسان یـک نیـروي واقعـی و     موعۀ عظیمی از آزمایشات که ثابت  مج-می بودتور دو فرانس عل   

 افکار انسان را بر روي همه چیـز از کریـستال هـاي یـخ        تأثیرآزمایشات کاترین   . قابل اندازه گیري در دنیاست    
 انکارناپذیر بودند   نتایج آن قطعی و   . گرفته تا مولدهاي رویداد تصادفی و جنبش ذرات درون اتمی نشان می داد            

و این توانایی را داشتند که شکاکان را به ایمان آورندگان تبدیل کنند و در مقیاسی عظیم بر آگاهی جهانی اثـر               
  ».همه چیز. همه چیز تغییر می کنه، رابرت«. بگذارند

  ».پیتر که مطمئنا اینطور فکر می کنه«
  .کاترین به اطرافش نگاه کرد و دنبال پیتر گشت

  ».بهش اصرار کردم به عنوان یه لطفی به من بره بیمارستان. بیمارستان«:  گفتلنگدان
  ».متشکرم«: کاترین با آسایش خاطر نفسش را بیرون داد و گفت

  ».بهم گفت اینجا منتظرت باشم«
چیزي راجـع  . گفت می خواد تو رو بیاره اینجا«. کاترین سر تکان داد و نگاهش از ستون سفید تابناك بالا رفت    

  ».؟ توضیحی درباره اش نداد»لائوس دئو«به 
به بالاي بنـاي یـادبود   » .مطمئن نیستم خودم هم کاملا فهمیده باشم  «: لنگدان با خستگی لبخندي زد و گفت      

  ».برادرت امشب حرف هایی زد که نتونستم زیاد درکشون کنم«. نگاه کرد
  »اي مقدس؟رازهاي باستانی، علم، و کتاب ه. بذار حدس بزنم«: کاترین گفت

  ».بینگو«
.  به این قضایا کـشوند منوپیتر خیلی وقت پیش پاي .  خوش اومديمنبه دنیاي  «: کاترین چشمکی زد و گفت    

  ».کمک زیادي به تحقیقاتم کرد
اما از نظـر  «: سرش  را تکان داد و گفت  » .از نظر غریزي، بعضی از چیزایی که گفت با عقل جور در می اومد             «

  » ...عقلانی
  ».می دونی، رابرت، شاید من بتونم در این مورد کمکت کنم«. لبخند زد و دستانش را دور او انداختکاترین 

  .در داخل عمارت کنگره، معمار وارن بلامی داشت از راهروي خلوتی پایین می رفت
  .امشب فقط یه کار مونده: با خود گفت

یک کلید آهنـی سـیاه و باریـک و دراز    . دوقتی به دفترش رسید، یک کلید بسیار قدیمی از کشوي میزش درآور 
آن را در جیبش گذاشت و بعد خود را براي خوش آمد گویی بـه     . بود و علامت هاي محو شده اي روي آن بود         

  . مهمانانش آماده کرد
به درخواست پیتر، بلامی قـرار بـود   . رابرت لنگدان و کاترین سالومون داشتند به طرف عمارت کنگره می رفتند    

چیزي کـه آشـکار     ...  فرصت ملاقات مهم ترین راز این ساختمان       -ار نادري را در اختیار آنها بگذارد      فرصت بسی 
  .کردن آن فقط توسط معمار امکان پذیر بود
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در بالاي طبقۀ سالن مدور عمارت کنگره، رابرت لنگدان با حالتی عصبی به لبۀ گربه روي مدوري کـه درسـت               
امتحانی از روي نرده به پایین نگاه کـرد و از آن ارتفـاع سـرش    . متداد می یافت نزدیک شد در زیر سقف گنبد ا    

هنوز باورش نمی شد که کمتر از ده ساعت پیش بود که دست پیتر در وسط کف زمین طبقۀ پـایین               . گیج رفت 
  . ظاهر شده بود

طۀ ریزي تبدیل شده بـود و بـه   روي همان زمین، معمار عمارت کنگره صد و هشتاد فوت پایین تر اکنون به نق      
بلامی لنگدان و کاترین را تـا ایـن بـالکن    . شکلی یک نواخت طول سالن مدور را می پیمود و سپس ناپدید شد     

  .دستورالعمل هاي پیتر. همراهی کرده بود و آنها را با دستورالعمل هاي بسیار مخصوصی آنجا تنها گذاشته بود
سپس نگاهی به پلکان باریکی کرد که از ایـن طبقـه   . و داده بود نگاه کردلنگدان به کلید آهنیی که بلامی به ا      

طبق گفتۀ معمار، این پلکان باریک به در فلـزي  . خدا به دادم برسه . و از آن هم بالاتر می رفت      ... بالا می رفت  
  . کوچکی راه داشت که با کلید آهنیی باز می شد که در دست لنگدان بود

پیتر وارد جزئیـات نـشده بـود،    .  که پیتر اصرار داشت لنگدان و کاترین آن را ببینند آنسوي در چیزي قرار داشت    
بایـد  . بلکه دستورالعمل هاي اکیدي در رابطه با ساعت دقیقی که در باز می شد براي آنهـا بـاقی گذاشـته بـود         

  ؟ چرا؟براي باز کردن در منتظر بمونیم
  .لنگدان دوباره به ساعتش نگاه کرد و ناله اي کرد

کـاترین بـی   . کلید را در جیبش گذاشت و به فضاي بازي که روبرویش در آنسوي بالکن قرار داشت خیره شـد                
اکنـون در نیمـه راه ایـن    . باکانه به جلو راه افتاده بود و ظاهرا واهمه اي از آن ارتفاع به خودش راه نـداده بـود          

 برومیدي را که مستقیم بالاي سرشان قـرار          اثر آپوتئوسیس واشنگتن محیط قرار داشت و سانتیمتر به سانتیمتر        
از این نقطۀ دید نادر، پیکر هاي پانزده فوتیی که گنبد تقریبـا پانـصد مربـع فـوتی          . گرفته بود تحسین می کرد    

  .عمارت کنگره را زینت می دادند با جزئیاتی شگفت آور قابل رؤیت بودند
کاترین، مـن وجـدانت   «: اد، و خیلی آهسته نجوا کرد لنگدان پشتش را به کاترین کرد، رو به دیوار خارجی ایست          

  »چرا رابرت رو تنها گذاشتی؟. هستم
چون رابرت داره بزدل بازي     «: چون دیوار متقابلا نجوا کرد    ... کاترین ظاهرا با خصوصیات صوتی گنبد آشنا بود       

  ».باشیم وقت زیادي داریمقبل از اینکه اجازة باز کردن اون در رو داشته . باید بیاد اینجا پیش من. درمیاره
در حال جلو رفـتن دیـوار را بغـل کـرده     . لنگدان می دانست که حق با اوست و با اکراه در طول بالکن راه افتاد     

  . بود
 بـالاي سـرش را ببینـد بـا        آپوتئوسـیس کاترین در حالی که گردنش را بلند کرده بود تا تمام شـکوه و جـلال                 

 ـ  . یزهاین سقف واقعا شگفت انگ  «: شگفتی گفت  شون قـاطی  خدایان اسطوره اي با مخترعـان علمـی و اختراعات
  ». شده تصویر وسط عمارت کنگرة مااینشدن؟ و فکرش رو بکن 



لنگدان چشمانش را به بالا چرخاند و به اشکال پراکندة فرانکلین، فولتن، و مورس با اختراعات فنّی شان نگـاه                 
ها دور می شد و نگاه لنگدان را به سـمت جـرج واشـنگتن    رنگین کمان درخشنده اي به شکل قوسی از آن    . کرد

  .وعدة بزرگ تبدیل انسان به خدا. هدایت کرد که در میان ابري به سوي آسمان صعود می کرد
  ».انگار که کل وجود رازهاي باستانی بالاي سالن مدور معلق مونده«: کاترین گفت

 که اختراعات علمـی را بـا خـدایان اسـطوره اي و        لنگدان باید تصدیق می کرد که کمتر نقاشیی در دنیا هست          
 پیامی از رازهاي باسـتانی بـود و   به راستیمجموعۀ تصاویر دیدنی این سقف    . آپوتئوسیس انسان در هم بیامیزد    

بنیانگزاران این کشور، آمریکا را به عنـوان یـک بـوم سـفید و زمـین حاصـلخیز       . وجودش در آنجا دلیلی داشت   
 پدر کشور ما که به آسـمان  -امروزه، این نماد بلندپایه.  شد بذر رازها را در آن ریخت مجسم کرده بودند که می    

یـک  ...  خاموش بر بالاي سر قانونگزاران، رهبران، و رئیس جمهورهاي مـا معلـق مانـده بـود               -صعود می کرد  
  . یادآور بزرگ، نقشه اي براي آینده، وعده اي به زمانی که انسان به بلوغ روحی کامل می رسید

کاترین که هنوز نگاهش روي پیکرهاي عظیم مخترعان بزرگ آمریکا به همراه مینروا ثابت مانده بود به نجـوا       
امروز، پیشرفته ترین اختراعات با مطالعۀ باستانی تـرین ایـده هـا بـه وجـود              . این واقعا پیشگویانه است   «: گفت
بـا  » . مطالعـۀ افکـار انـسان    -علـم روي زمینـه     قدیمی ترین علم نوئتیک ممکنه جدید باشه، اما در واقع         . میان

 رو افکـار و داریم یاد می گیریم که باسـتانی هـا در واقـع    «: چشمانی مملو از شگفتی رو به لنگدان کرد و گفت   
  ».بسیار بیشتر از اونی که ما امروزه درك می کنیم درك می کردن

.  در دسـترس باسـتانی هـا قـرار داشـت        ذهن تنهـا فنـاوریی بـود کـه        . با عقل جور درمیاد   «: لنگدان جواب داد  
  ».فیلسوفان قدیم سخت مطالعه اش می کردن

 1پیـستیس سـوفیا  . ودا جریان انرژي ذهن رو توصـیف مـی کنـه        . متون باستانی شیفتۀ قدرت ذهن بودن     ! بله«
هر. هشیاري جهانی رو توصیف می کنه      نفـوذ از راه دور «متـون شـمنی     .  ماهیـت روح ذهـن رو مـی کـاوه          ز «

و نذار شـروع کـنم   !  موضوع همه جا دیده میشه   این. ین رو در رابطه با شفا از راه دور پیشگویی می کنن           آینشتا
  ».به حرف زدن راجع به انجیل

  ». قانع کنه که انجیل با اطلاعات علمی رمزي شدهمنوتو هم؟ برادرت سعی کرد «: لنگدان با خنده گفت
 رو باور نداري، چند تا از متون سرّي نیوتن راجع بـه انجیـل   و اگه حرف پیتر   . مطمئنا همینطوره «: کاترین گفت 

وقتی شروع می کنی به فهمیدن مثل هاي رمزي انجیل، رابرت، متوجه میشی که همـه اش دربـارة        . رو بخون 
  ».بررسی ذهن انسانه

  ».فکر کنم بهتره برگردم دوباره بخونمش«: لنگدان شانه اي بالا انداخت و گفت
وقتی انجیـل بـه مـا میگـه         . بذار سؤالی ازت بپرسم   «:  از شکاکیت او خوشحال نبود گفت      کاترین که به وضوح   

معبدي که باید بدون ابزار و بی سر و صدا بـسازیم، بـه نظـرت منظـورش چـه         ... برید معبد خودتون رو بسازید    
  »؟معبدیه

  ».خب، متن میگه که بدن شما یه معبده«
و انجیل یوحنا هـم دقیقـا همـین رو       «: به او لبخند زد و ادامه داد      » .2 معبد خدا هستید   شما. 3:16بله، قرنتیان   «

رابرت، کتاب هاي مقدس به خوبی از قدرت نهفتۀ درون ما آگاهن، و به مـا اصـرار مـی کـنن کـه اون                      . میگه
  ». رو بسازیمذهنموناصرار می کنن که معبد ... قدرت رو تحت کنترل دربیاریم

                                                
1. Pistis Sophia  

  آیا تشخیص نمی دهید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟.  2



ایـن بخـشی از   .  دوبـاره سـاخته بـشه     واقعیي مذهب منتظرن که یه معبد       متأسفانه، فکر می کنم بیشتر دنیا     «
  ».پیشگویی مسیحاییه

 لحظه اي که نوع بـشر بـالاخره معبـد        -انسانهظهور دوم ظهور    . آره، ولی این یه نکتۀ مهم رو از قلم میندازه         «
  ».ذهنش رو میسازه

ق انجیل نیستم، اما مطمئـنم کـه کتـاب    من محق. نمی دونم «: لنگدان در حالی که چانه اش را می مالید گفت         
ساختارش یه ساختار دو قسمتی  .  رو توصیف می کنن که باید ساخته بشه        جسمییهاي مقدس به تفصیل معبد      

ایـن دو قـسمت   .  یه معبد خارجی به اسم جایگاه مقدس و یه معبد داخلی به اسم قدس الاقداس-توصیف شده 
  ».با پردة نازکی از هم جدا می شن

راستی، تا حالا یه مغز انـسان واقعـی رو       . براي یه شکاك به انجیل خیلی خوبه      «: نیشخندي زد و گفت   کاترین  
 یه قسمت خارجی به اسم سخت شامه و یه قـسمت داخلـی بـه اسـم نـرم              -دیدي؟ از دو قسمت تشکیل شده     

  ». از بافت تارمانندپرده اي -این دو قسمت توسط غشاي عنکبوتی از هم جدا میشن. شامه
  .دان از تعجب سرش را کج کردلنگ

، temple1دلیلی داره که بـه ایـن مـیگن         «. کاترین به آرامی دستش را بالا برد و شقیقۀ لنگدان را لمس کرد            
  ».رابرت

: وقتی لنگدان سعی کرد حرف هاي کاترین را تجزیه و تحلیل کند، ناگهان به یاد انجیـل عرفـانی مـریم افتـاد      
  . جایی که مغز هست، گنجینه هست
شاید دربارة مغزنگاري هایی که از یوگی هـا موقـع تفکـر انجـام میـشه      «: کاترین اکنون با لحن ملایمی گفت    

ایـن  . شنیده باشی؟ مغز انسان، در حالات پیشرفتۀ تمرکز، یه مادة موم مانند از غدة صـنوبري تولیـد مـی کنـه               
اورنکردنی داره که می تونه به معنـاي       یه اثر شفادهندة ب   . ترشح مغز اصلا شباهتی به ترشحات دیگۀ بدن نداره        

ایـن علـمِ واقعیـه،    . واقعی سلول ها رو احیا کنه، و شاید یکی از دلایلی باشه که یوگی ها اینقدر عمر می کـنن      
این ماده ویژگی هاي غیرقابل درکی داره و فقط توسـط مغـزي بـه وجـود میـاد کـه بـا حالـت عمیقـا                   . رابرت

  ».متمرکزي کاملا میزون شده
  ».ه چند سال پیش یه مطلبی در این باره خوندمیادم«
  »آشنا هستی؟» منّ آسمانی«بله، و در همین رابطه، با توصیف انجیل از «

منظورت مادة سحرآمیزیه که براي سیر کردن گرسنگان از آسـمون   «. لنگدان هیچ ارتباطی میان اینها نمی دید      
  »نازل شد؟

 شفا میده، زندگی جـاودانی میـاره، و، عجیـب تـر از همـه اینکـه                گفته می شد که این ماده بیماران رو       . دقیقا«
کاترین مکث کرد، طوري که انگار منتظر بـود       » .کسانی که می خورنش پس مونده اي ازشون باقی نمی مونه          

  .لنگدان متوجه شود
جـزه  بـه طـرز مع  «. روي شقیقۀ خـود زد »  نازل شد؟آسمونرابرت؟ یه جور غذا که از       «: لنگدان را ترغیب کرد   

 رمزیـه  معبـد !  هـستن، رابـرت  کلمات رمـزي  آسایی بدن رو شفا میده؟ پس مونده نداره؟ متوجه نمی شی؟ اینا             
، ایـن ترشـح نـادر    مـنّ و .  رمزیه براي ستون فقراتتنردبان یعقوب. »ذهن« رمزیه براي    آسمون. »بدن«براي  
 ان علامـت هـایی    بیـشتر مواقـع      اینا. وقتی این کلمات رمزي رو توي کتاب مقدس می بینی، توجه کن           . مغزه

  ».براي مفاهیم عمیق تري که زیر سطح ظاهري پنهان شدن
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حرف هاي کاترین اکنون مثل رگبار می آمدند و توضیح می دادند که چطور همین مادة سـحرآمیز در سرتاسـر             
بنم، شهد خدایان، اکسیر زنـدگی، چـشمۀ جـوانی، سـنگ کیمیـا، آمبروسـیا، ش ـ      : رازهاي باستانی ظاهر می شد    

جاس، سوما  بـا  . سپس شروع کرد به توضیح راجع به اینکه غدة صنوبري مغز نمایانگر چـشم بـصیر خداسـت             . اُ
ایـن عقیـده در   .»1 است، بـدنت پـر از نـور میـشه    یگانهوقتی چشمت «،  6:22طبق انجیل متی    «: هیجان گفت 

دفعه مکث کرد و بـا قیافـه   کاترین یک» -چاکراي آجنا و خال روي پیشونی هندوها هم نشون داده می شه، که   
فقط ایـن موضـوعات بـرام خیلـی       . می دونم که دارم حرف بی ربط می زنم        ... ببخشید«: اي خجالت زده گفت   

سال ها ادعاهاي باستانی ها رو دربارة قدرت ذهنی شگفت آور انسان مطالعـه کـردم، و حـالا علـم           . نشاط آوره 
مغزهاي ما، اگـه درسـت ازشـون    . یه فرایند جسمی واقعیه   به این قدرت ها      دسترسیداره به ما نشون میده که       

انجیـل، مثـل خیلـی از متـون     . استفاده بشه، می تونن قدرت هایی رو فرا بخونن که بی اغراق فوق بشري ان             
آهـی کـشید و ادامـه     » .ذهن انسان ... باستانی، شرح مفصلیه بر پیچیده ترین دستگاهی که تا حالا ساخته شده           

  ».ردنی اینه که علم هنوز سطح وعدة کامل ذهن رو نخراشیدهموضوع باورنک«: داد
  ».مثل اینکه کارت در نوئتیک گام عظیمی به جلوست«

باستانی ها خیلی از چیزهایی رو که ما الان داریم دوباره کشفشون مـی کنـیم مـی        . به عقب یا  «: کاترین گفت 
ذهـن مـا    : ه الان غیرقابل تـصوره بپـذیره      تا چند سال آینده، انسان امروزي مجبور میشه چیزي رو ک          . دونستن

ذرات بـه افکـار مـا واکـنش         «. مکث کـرد  » . مواد مادیه  دگرگون کردن میتونه انرژیی رو تولید کنه که قادر به         
  ». ما قدرت تغییر دنیا رو دارنافکارکه این یعنی ... نشون میدن

  .لنگدان به ملایمت لبخند زد
 یه انرژي ذهنـی کـه بـه    -خدا خیلی واقعیه  : اینهث شده ایمان بیارم     اونچه که در تحقیقاتم باع    «: کاترین گفت 

  »- شکل ساخته شدیمهمونو ما به عنوان بشر به . همه چیز نفوذ می کنه
  »انرژي ذهنی ساخته شدیم؟... ببخشید؟ به شکل«. لنگدان به میان حرفش آمد

 ما بوده که بـه شـکل خـدا    ذهن این جسم هاي مادي ما در طول این همه سال تکامل پیدا کردن، اما         . دقیقا«
ما یاد می گیریم که خدا ما رو به شـکل خـودش آفریـد،    . ما انجیل رو خیلی تحت اللفظی خوندیم     . ساخته شده 

  ». ماستذهن ما نیست که شبیه به خداست، بلکه مادياما جسم 
  .لنگدان اکنون ساکت و کاملا مجذوب حرف هاي کاترین شده بود

در سراسر دنیـا، مـا بـه آسـمون خیـره      . ت، رابرت، و خدا منتظره که ما این رو بفهمیم       این موهبت بزرگ ماس   «
  » .ماستو هرگز متوجه نمی شیم که خدا منتظر ...  هستیمخدامیشیم و منتظر 

ما خالق هستیم، و با این حال از روي سـادگی  «. کاترین مکث کرد و اجازه داد حرف هایش در لنگدان اثر کنند 
ما خودمون رو گوسفندهاي بیچاره اي می بینیم که خدایی که ما رو آفریـده            . و ایفا می کنیم   ر» مخلوق«نقش  
اي بخشایش، بـراي  وحشت زده اي زانو می زنیم و براي کمک، بر     مثل بچه هاي    . ه اطراف می گردونه   ما رو ب  

  ، کـم کـم   ولی همین که پی ببریم که در حقیقت ما به شکل خالق خلـق شـدیم              . می کنیم خوشبختی التماس   
وقتی این واقعیت رو درك کنـیم، همـۀ درهـا بـه روي توانـایی نهفتـۀ          . می فهمیم که ما هم باید خالق باشیم       

  ».انسان باز میشن
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 اگر سـرمد  : به خاطر آورد که همیشه در ذهنش مانده بود1هال.لنگدان نقل قولی را از فیلسوفی به نام منلی پی    
 لنگـدان دوبـاره بـه تـصویر     .نمـی کـرد   درك و فهـم را بـه او عطـا    وةنمی خواست که انسان خردمند باشد، ق  

   .تبدیل مخلوق به خالق.  صعود نمادین انسان به پروردگار- نگاه کردآپوتئوسیس واشنگتن
شگفت انگیزترین قسمتش اینه که به محض این که ما انسان ها شروع کنیم به مهـار قـدرت                  «: کاترین گفت 

قادر خواهیم بود خودمون هستی بـه وجـود    .  دنیامون به دست خواهیم آورد     حقیقی خودمون، کنترل عظیمی بر    
  ».بیاریم به جاي اینکه صرفا بهش واکنش نشون بدیم

  ».این خیلی خطرناك به نظر میاد«: لنگدان نگاهش را پایین آورد و گفت
بایـد خیلـی در نحـوة فکـر         اگه افکار بر دنیا تأثیر بـذارن، اونوقـت          ! بله، دقیقا «. کاترین تحت تأثیر قرار گرفت    

افکار مخرب هم تأثیر زیادي دارن، و ما همه می دونیم که نابود کردن خیلی آسون تـر       . کردنمون احتیاط کنیم  
  ».از خلق کردنه

لنگدان به تعالیمِ راجع به محافظت از دانش باستانی در برابر افراد ناشایست و تقـسیم آن تنهـا بـا روشـنفکران         
در » سـکوت شـدید  «مخفی، و درخواست دانشمند بزرگ آیزاك نیوتن از رابرت بویل بـه  به دانشکدة . فکر کرد 

بدون رساندن آسیب گزاف بـه دنیـا نمـی    :  نوشته بود1676نیوتن در سال . مورد تحقیقات سري شان فکر کرد  
   .توان آن را مخابره کرد

که همۀ مذاهب دنیا قـرن هاسـت   مسئلۀ طعنه آمیز بزرگ اینه . اینجا یه پیچیدگی جالب هست    «: کاترین گفت 
و الان علم، که براي قرن ها مذهب رو بـه  .  رو بپذیرناعتقاد و ایمانکه به پیروانشون اصرار می کنن مفاهیم       

قـدرت  ... اعتقـاده  و ایمـان عنوان خرافات تمسخر کرده، باید بپذیره که مرز بزرگ بعدي به معناي واقعی علـمِ        
اره دوباره پلـی رو   که ایمان ما رو به چیزهاي معجزه آسا از بین برد الان د          همون علمی . نیت و ایمانِ متمرکزه   

  » .به وجود آورده می سازهروي شکافی که 
سـپس رو  .  بالا بـرد آپوتئوسیسدوباره نگاهش را به آرامی به طرف . لنگدان تا مدتی به حرف هاي او فکر کرد   

یه لحظه هم قبول کنم که مـی تـونم بـا ذهـنم مـواد      حتی اگه براي   . یه سؤالی دارم  «: به کاترین کرد و گفت    
متأسفانه هیچ چیزي در دنیـا  ... مادي رو تغییر بدم، و تمام چیزهایی رو که می خوام به معناي واقعی آشکار کنم  

  ».نمی بینم که باعث بشه باور کنم چنین قدرتی دارم
  ».پس زیاد خوب نگاه نمی کنی«: کاترین شانه اي بالا انداخت و گفت

  ». رو می خوامدانشمندمن جواب یه . کشیشهاین جواب یه . دست بردار، من یه جواب حسابی می خوام«
اگه من یه ویولن بهت بدم و بگم توانـایی ایـن رو داري کـه    . جواب حسابی می خواي؟ اینم از جواب حسابی     «

ا براي آشـکار کـردنش بـه        تو تواناییش رو داري، ام    . یه آهنگ بسیار شگفت انگیز باهاش بزنی، دروغ نمی گم         
فکـر هـدایت   . این هیچ فرقی با یادگیري استفاده از ذهنت نـداره، رابـرت           . مقدار بسیار زیادي تمرین نیاز داري     

مـا  . آشکار کردن یه نیت، به تمرکز لیزرمانند، تجسم کاملا حسی، و یه اعتقاد عمیـق نیـاز داره     . شده یه مهارته  
و درست مثل نواختن ویولن، افرادي هستن کـه توانـایی ذاتـی بزرگتـري        . این رو توي آزمایشگاه اثبات کردیم     

به داستان اون نوابغ بزرگی نگاه کن کـه دسـت    . به تاریخ نگاه کن   . نسبت به دیگران از خودشون نشون میدن      
  ».به شاهکارهاي معجزه آسا می زدن
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تبـدیل آب بـه شـراب،    ...  که، جدامنظورم اینه. اعتقاد داريکاترین، خواهش می کنم نگو که واقعا به معجزه      «
  »شفاي بیماران با لمس دست؟

من افرادي رو دیدم که سلول هاي سرطانی رو فقـط   «. کاترین نفس عمیقی کشید و آن را به آرامی بیرون داد          
ذهن هایی رو دیدم که به هزاران روش بر دنیاي مـادي  .  به اونا به سلول هاي سالم تبدیل کردن  فکر کردن با  

و همین که این اتفاق رو دیدي، رابرت، همین که این به بخشی از هستیت تبـدیل شـد، اونوقـت                  . تناثر گذاش 
  ».می کنی فقط به بزرگی و کوچیکی اونا توجه می کنیز معجزاتی که راجع بهشون مطالعه چند تا ا

 مثـل یـه جهـش       این براي دیدن دنیا روش امیدبخشیه، کاترین، اما براي مـن،          «. لنگدان به فکر فرو رفته بود     
  ».و همونطور که می دونی، پذیرش ایمان هیچوقت براي من آسون نبوده. ایمانِ غیرممکنه

فقط به عنوان تغییر منظر، و قبول اینکه دنیا دقیقا همونطـوري کـه تـو        . پس به عنوان ایمان در نظر نگیرش      «
ي بـا ایـدة سـاده اي کـه     از نظر تاریخی، هر پیشرفت علمی عمده ا. مجسمش می کنی نیست در نظر بگیرش 

بـه عنـوان ایـده اي کـاملا     » زمین گرده«این گفتۀ ساده که . تهدید به واژگونی عقایدمون می کنه شروع شده 
غیرممکن مورد تمسخر قرار گرفت چون اکثر مردم فکر می کردن در این صورت دریاها از روي سـیاره بیـرون      

   همیـشه بـه چیـزي کـه نمـی فهمیـدن حملـه             افـراد جاهـل   . خورشـیدمرکزي رو کفـر دونـستن      . می ریختن 
ایـن عامـل همیـشه وجـود     . و کسانی هستن که نابود می کـنن  ... کسانی هستن که خلق می کنن     . می کردن 

اما بالاخره خالق ها ایمان آورندگانی رو پیدا می کنن، و شمار ایمان آورندگان به یه تودة مهم می رسه،               . داشته
ادراك دگرگـون میـشه، و هـستی جدیـدي     . ومۀ شمسی خورشیدمرکز میشهو یکدفعه جهان گرد میشه، یا منظ    

  ».متولد میشه
  . لنگدان که اکنون افکارش بی اختیار به جریان افتاده بود به علامت تأیید سر تکان داد

  ».قیافه ات خیلی خنده دار شده«: کاترین گفت
ن موقع شب ها دیر وقـت وسـط رودخونـه    نمی دونم چرا ولی الان داشت یادم می اومد که او. اوه، نمی دونم «

  ».می رفتم قایق سواري، زیر ستاره ها دراز می کشیدم، و به اینجور چیزایی فکر می کردم
یه چیـزي در دراز کـشیدن و   . فکر کنم همۀ ما چنین خاطره اي داریم «. کاترین در تأیید حرف او سر تکان داد       

  ».کتت رو بهم بده«: به سقف نگاه کرد و بعد گفت» .خیره شدن به آسمون ها هست که ذهن رو باز می کنه
  .آن را از تنش درآورد و به او داد» چی؟«

  ».دراز بکش«. کاترین آن را تا کرد و مثل بالش درازي روي گربه رو گذاشت
 دو -سـپس کنـار او دراز کـشید   . لنگدان به پشت دراز کشید و کاترین سر او را روي نصف کت تا شده گذاشت        

  . شانه به شانه روي گربه روي باریک دراز کشیده بودند و به نقاشی عظیم برومیدي خیره شده بودندکودك که 
به سـتاره  ... بچه اي که توي قایق دراز کشیده... خیلی خب، خودت رو در همون حالت قرار بده «: به نجوا گفت  

  ».و ذهنش باز و پر از شگفتیه... ها نگاه می کنه
ند، هرچند در آن لحظه، در آن حالت درازکش و راحت، موجی از خـستگی ناگهـانی   لنگدان سعی کرد اطاعت ک   

وقتی دیدش تار شد، تصویر گنگی را در بالاي سر خود دید که بلافاصـله او را از خـواب               . او را در بر گرفته بود     
  واشـنگتن  آپوتئوسـیس  باورش نمی شد که قبلا متوجه آن نشده بود، ولی پیکرهایی کـه در                مگه میشه؟ . پراند

آپوتئوسـیس هـم   .  دایره اي در داخل دایره اي دیگر-بودند به وضوح در دو حلقۀ متحدالمرکز قرار گرفته بودند    
  .  لنگدان با خودش فکر کرد که آن شب چند چیز دیگر را از دست داده استیه سیرکومپانکته؟



...  این جریانـات بـاقی مونـده   یه قسمت دیگه از همۀ. یه موضوع مهمی هست که می خوام بهت بگم، رابرت «
  ».قسمتی که معتقدم حیرت انگیزترین جنبۀ تحقیقاتمه

  بازم هست؟
اگه ما به عنوان انسان بتونیم ایـن یـه حقیقـت سـاده رو     ... و قول میدم که«: کاترین روي آرنج بلد شد و گفت  

  ».جهان یه شبه تغییر می کنه... درك کنیم
  . کرده بوداو اکنون کاملا توجه لنگدان را جلب 

نظـم از  «آوردن ... »گردآوري اونچه پراکنده شـده «اول باید به عنوان مقدمه ذکرهاي فراماسونی یعنی   «: گفت
  ».رو بهت یادآوري کنم» یکپارچگی«و یافتن ... »بی نظمی

  ».ادامه بده«. لنگدان کنجکاو شده بود
ذهن هایی که همون فکـر  کر انسان با تعداد رت تفما از نظر علمی ثابت کردیم که قد«. کاترین به او لبخند زد   

  ». افزایش پیدا می کنهنماییرو دارن به صورت 
  . لنگدان ساکت مانده بود و در این فکر بود که او با این ایده به کجا می رسد

ین و چنـد  بهتر نیست، بلکه دو برابر ولی با اینحال دو تا سر       ... دو تا سر بهتر از یه سره      ... کلا منظورم اینه که   «
. می کنن اثر یه تفکر رو به صورت نمایی چند برابر می کنـه چند ذهن که هماهنگ با هم کار  . ه برابر بهتر  چند

 آگـاهی جهـانی  تصور . این قدرت ذاتیِ گروه هاي دعا، محفل هاي شفا، سرودخوانی گروهی، و عبادت گروهیه 
ایـن  . ون توانایی دگرگونی دنیاي ما رو دارهو کنترل ا... یه واقعیت علمی کلیّه. عقیدة نهضت عصر جدید نیست    

در تمـام محـیط اطرافـت مـی تـونی      . علاوه بر این، همین الان در حال رخ دادنـه     . کشف اساسی علم نوئتیکه   
: فناوري داره ما رو به روش هایی به هم پیوند می ده که تا حالا تصورش رو هم نمـی کـردیم     . احساسش کنی 

 همه در هم آمیخته شدن تـا شـبکه اي از ذهـن هـاي بـه هـم         -لی هاي دیگه  ، گوگل، ویکیپدیا، و خی    1توییتر
بـدم،  و بهت اطمینـان میـدم، بـه محـض اینکـه کـارم رو انتـشار          «: خندید و گفت  » .متصل رو به وجود بیارن    

، و علاقه به این علم به صـورت  »شناخت علوم نوئتیک«: می فرستن که می گه   توییتري ها همه توییت هایی      
  ».ش پیدا می کنهنمایی گستر

  ».می دونی، من هنوز یاد نگرفتم توییتر بفرستم«. پلک هاي لنگدان یکدفعه سنگین شده بودند
  ».توییت«: کاترین با خنده حرف او را تصحیح کرد

  »ببخشید؟«
  ».وقتش که شد بیدارت می کنم. چشمات رو ببند. بی خیالش«

نها داده بود و دلیل آمدنشان به آنجا را به کلـی فرامـوش           لنگدان متوجه شد که کلید قدیمیی را که معمار به آ          
در تاریکی ذهنش را در حال فکر . وقتی موج تازه اي از خستگی او را فرا گرفت، چشمانش را بست            . کرده است 

راجـع  ... »گردآوري خدا «و  » ذهن دنیا «راجع به نوشتۀ افلاطون در مورد       ... کردن راجع به آگاهی جهانی یافت     
  .این نظریه به همان اندازه که ساده بود تکان دهنده بود. 2یونگ» ار جمعیناهشی«به 

  .به جاي اینکه یگانه تشخیص داده بشه... خدا متعدد تشخیص داده شده
  .و با یافتن ارتباط غیرمنتظره اي چشمانش را دوباره باز کرد» الوهیم،«: لنگدان یکدفعه گفت

                                                
1  .Twitter یک سایت سرویس دهندة میکروبلاگینگ است که کاربران با ساختن وبلاگ در آن با دیگران ارتباط برقرار می 

  .به این پیام ها هم توییت می گویند. به سؤالات یکدیگر جواب می دهند)  کاراکتر140حداکثر (تاه کنند و با پیام هاي کو
  روانشناس و روانپزشک سویسی) Carl Gustav Jung) 1961-1875کارل گوستاو یونگ .  2



  . بودکاترین هنوز به او خیره مانده» ببخشید؟«
  ».من همیشه دربارة این فکر کردم! کلمۀ عبري خدا در عهد عتیق. الوهیم«: لنگدان تکرار کرد

  ».این کلمه جمعه. بله«: کاترین لبخندي حاکی از فهم زد و گفت
 نـام  جمـع لنگدان هیچوقت نفهمیده بود که چرا همان چند بخش اول انجیل از خدا به عنوان یک وجود    ! دقیقا

بلکـه بـه عنـوان      ...  به عنوان یگانه توصیف نـشده بـود        پیدایشخداي قادر مطلق در کتاب      . لوهیما. برده است 
  . متعدد توصیف شده بود

  ».خدا جمعه، چون ذهن هاي انسان ها جمعن«: کاترین به نجوا گفت
 گنبـد  همـه در ... خواب ها، خاطرات، امیدها، ترس هـا، افـشاها  ... افکار لنگدان اکنون به سرعت در گردش بود    

وقتی چشمانش دوباره در حال بسته شدن بودند، خودش را در حـال           . سالن مدور در بالاي سرش می چرخیدند      
  .نگاه کردن به سه کلمۀ لاتین یافت که در داخل آپوتئوسیس نقاشی شده بودند

E PLURIBUS UNUM.  
  .و به خواب فرو رفت» .از بسیاري، یکی«: با خود گفت

  
  
  
  

  مؤخره
  

  .ن به آرامی بیدار شدرابرت لنگدا
  من کجام؟. چهره هایی از بالا به او خیره شده بودند

پشتش به خـاطر دراز کـشیدن    . به آرامی بلند شد و زیر آپوتئوسیس نشست       . لحظه اي بعد، یادش آمد کجاست     
  . روي سطح سفت گربه رو خشک شده بود

  کاترین کجاست؟
 سر پا ایستاد و با احتیاط از روي نرده ها به فضاي بـاز  .دیگه وقتشه. لنگدان به ساعت میکی ماوسش نگاه کرد     

  . پایین نگاه کرد
  »کاترین؟«: صدا زد

  . صدایش در سکوت سالن خالی طنین انداز شد
کلید آهنیی کـه  . جیب هایش را چک کرد    . کت توییدش را از روي زمین برداشت و آن را تکاند و دوباره پوشید             

  .ودمعمار به او داده بود در جیبش نب
پلکـان فلـزي سراشـیبیی کـه بـه      ... دوباره عقب رفت و به طرف دهانه اي رفت که معمار به او نشان داده بود       

پلکان بـه تـدریج باریـک    . بالا و بالاتر رفت. شروع کرد به بالا رفتن. درون فضاي تنگ و تاریک بالا می رفت   
  . لنگدان همچنان پیش رفت. تر و پرشیب تر می شد

  .     فقط یه کم دیگه
سرانجام، پلـه  . پله ها اکنون تقریبا نردبان مانند شده بودند و گذرگاه به طرز وحشتناکی تنگ و باریک شده بود            

کلیـد آهنـی در   . در فلزي سنگینی روبرویش بود. ها به پایان رسیدند و لنگدان روي پاگرد کوچکی قدم گذاشت 



. هواي آنسوي در سرد بود.  در با صداي جیرجیري باز شد   آن را هل داد و    . قفل قرار داشت، و در تا نیمه باز بود        
  .وقتی لنگدان از آستانۀ در گذشت و وارد تاریکی شد متوجه شد که اکنون در بیرون ایستاده است

  ».دیگه وقتش شده. داشتم میومدم پیشت«: کاترین به او لبخند زد و گفت
روي گـذرگاه هـوایی کـوچکی کـه رأس     . دهنگامیکه لنگدان متوجه محیط اطرافش شد با وحشت نفسی کشی        

مستقیم در بـالاي سـرش، مجـسمۀ برنـزي آزادي از آن سـوي      . گنبد عمارت کنگره را دور می زد ایستاده بود       
کاترین به سمت شرق نگاه کرد، جایی که لکه هاي قرمز سپیده دم، افـق         . پایتخت خفته به جلو خیره شده بود      

  .را رنگ آمیزي کرده بود
ن را در امتداد بالکن به جلو هدایت کرد تا اینکه رو به غرب، کاملا هم تراز با تفرجگاه ملّـی قـرار           کاترین لنگدا 

از این نقطـۀ  . در دوردست، نماي ضدنور بناي یادبود واشنگتن در میان نور صبحگاهی قد برافراشته بود     . گرفتند
  . دید، ابلیسک مرتفع حتی با ابهت تر از قبل شده بود

  ».موقعی که ساخته شد، بلندترین بناي سراسر این سیاره بود«: ا گفتکاترین به نجو
لنگدان عکس هاي سوبیایی سنگ تراش ها را در ذهن مجسم کرد که در ارتفاعی بیش از پانصد فوت در هـوا       

  . می گذاشتندند و بلوك ها را یکی یکی با دست روي داربست ها ایستاده بود
  .لقیمما خا. ما سازنده ایم: با خود گفت

در طلـب  . چیـزي بیـشتر  ... از موقع آغاز زمان، انسان احساس کرده بود چیزي خاص در وجودش نهفتـه اسـت      
رویاي پرواز، شفا، و تبدیل دنیایش به هر شیوة قابـل تـصوري را در سـر       . قدرت هایی بود که در اختیار نداشت      

  . پرورانده بود
  .و همین کار را هم کرده بود

موزه هاي اسمیتسونی مملـو از  . تاورد هنر انسان بودند تفرجگاه ملّی را مزین کرده بودند       امروزه، معابدي که دس   
آنهـا تاریخچـۀ انـسان را بـه عنـوان مختـرع       . اختراعات ما، هنر ما، علم ما، و ایده هاي متفکران بزرگمان بود           

وشک هاي موزة ملّی هوا   از ابزارهاي سنگی موزة تاریخ بومیان آمریکا گرفته تا جت ها و م             -معرفی می کردند  
  .و فضا

  .       اگه نیاکانمون امروز ما رو می دیدن، مطمئنا ما رو خدا در نظر می گرفتن
لنگدان همچنانکه از میان مه قبل از سحر به هندسۀ پراکندة موزه ها و بناهاي یادبود مقابـل خـود نگـاه مـی                       

ا که در سنگ گوشۀ مـدفون آن قـرار داشـت          انجیلی ر . کرد، چشمانش به سمت بناي یادبود واشنگتن برگشت       
به سیرکومپانکت بزرگ فکر کـرد،  . مجسم کرد و به این فکر کرد که چطور کلام خدا در واقع کلام انسان بود            

اکنـون متوجـه شـد کـه     . و اینکه چطور در زیر بناي یادبود در میدان مدور وسط تقاطع آمریکا تعبیه شـده بـود           
 خط متقاطعی که یک سـیرکومپانکت در  -شکل هندسی را تشکیل داده استمکعب گشوده شده و دقیقا همان    

  حتـی آن جعبـۀ کوچـک هـم داشـت بـه ایـن تقـاطع اشـاره          . لنگـدان بـه خنـده افتـاد     . مرکز آن قرار داشـت    
  .   می کرد

  »!رابرت، نگاه کن«: کاترین به رأس بناي یادبود اشاره کرد و گفت
  .دلنگدان نگاهش را بالا برد ولی چیزي ندی

  .سپس با دقت بیشتري خیره شد و آن را دید
  در آنـــسوي تفرجگـــاه، نقطـــۀ ریـــزي از نـــور طلایـــی خورشـــید در بـــالاترین نقطـــۀ ســـتون مرتفـــع  

. نقطۀ درخشان به سرعت تابناك تر شد و بر روي رأس آلومینیومی سـرپوش درخـشیدن گرفـت                 . می درخشید 



حکاکی کـوچکی  . شد که بر فراز شهر تاریک آویزان بودلنگدان با شگفتی تماشا کرد که نور به فانوسی تبدیل           
را که در سمت شرقی رأس آلومینیومی قرار داشت در ذهن مجسم کرد و در کمال تعجب متوجه شد که اولـین         

  :پرتور خورشیدي که در پایتخت کشور درخشیدن می گرفت، هر روز دو کلمه را روشن می کرد
Laus Deo .  

پیتر مـی خواسـت   . ت، هیچکس هیچوقت نمی تونه موقع طلوع آفتاب بیاد این بالارابر«: کاترین به نجوا گفت  
  ».همین رو ببینیم

  . همچنانکه درخشش بالاي بناي یادبود شدیدتر می شد ضربان قلب لنگدان تندتر می شد
داره یـا  نمی دونم این حقیقـت  . اون گفت معتقده به همین خاطر نیاکانمون بناي یادبود رو اینقدر بلند ساختن     «

 یه قانون خیلی قدیمی هست که حکم می کنه که هیچ چیز بلنـدتري نمـی تونـه در              - رو می دونم   ایننه، اما   
  ».هرگز. پایتختمون ساخته بشه

همچنانکه لنگدان این صحنه را تماشا مـی کـرد   . با خزیدن خورشید به سمت افق، نور از سرپوش پایین تر آمد        
بـه  . انی از میان فضاي بیکران، مدارهاي ابدي خود را دنبال مـی کننـد       احساس کرد تمام اطرافش افلاك آسم     

معمار بزرگ جهان فکر کرد و اینکه پیتر صریحا گفته بود گنجینه اي که می خواهد به لنگدان نشان دهد فقط          
  .معمار رو اشتباه گرفتم. لنگدان فکر کرده بود منظور او وارن بلامی است. توسط معمار آشکار خواهد شد

دریافـت  .  پونـدي را در خـود فـرو بـرد    3300ا تابناك تر شدن نور خورشید، درخشش طلایی تمـام سـرپوش         ب
 سپس نور شروع به پایین آمدن از بناي یادبود کرد و همان نزول هر روز صبح را آغـاز     .روشنگري توسط انسان  

نگام غـروب بـرعکس ایـن     لنگدان متوجه شد که ه    . اتصال خدا به انسان   ... حرکت آسمان به سوي زمین    . کرد
و بـراي روز  ... می رفت، و نور دوباره از زمین به آسمان بالا مـی رفـت  رب فرو خورشید به غ . فرایند رخ می داد   

  .تازه اي آماده می شد
وقتـی آن دو در  . لنگـدان بـازویش را دور او انـداخت   . در کنار او، کاترین از سرما لرزید و به او نزدیک تـر شـد            

به این اعتقاد کاترین کـه  . ستادند، لنگدان به همۀ چیزهایی که آن شب آموخته بود فکر کرد    سکوت کنار هم ای   
. به اعتقاد پیتر به فرا رسیدن قریب الوقوع عصري از روشنگري فکر کرد  . همه چیز در شرف وقوع بود فکر کرد       

 ناشناخته باقی نخواهد ماند، هیچ چیز پنهانی : بی باکانه اظهار کرده بود     سخنان پیامبر بزرگی فکر کرد که        و به 
  .و هیچ رازي نهفته باقی نخواهد ماند

وقتی خورشید بر فراز واشنگتن طلوع کرد، لنگدان به آسـمان هـا نگـاه کـرد کـه در آن آخـرین سـتاره هـاي                  
بـه ایـن اندیـشید کـه چطـور هـر           . به علم، به ایمان، و به انسان اندیشید       . شبانگاهی در حال محو شدن بودند     

از نـام هـاي   . همۀ مـا خـالق را داشـتیم   . در هر کشوري، در هر زمانی، همیشه در یک چیز شریک بود         تمدنی،  
خـدا  . متفاوت، چهره هاي متفاوت، و دعاهاي متفاوت استفاده می کردیم، اما خدا ثابت جهانی براي انسان بـود    

. ا قادر به درك آنهـا نبـودیم  نمادي بود از همۀ رازهاي زندگی که م       ... نمادي بود که براي همۀ ما مشترك بود       
باستانی ها خدا را به عنوان نمادي از توانایی انسانیِ نامحدودمان ستایش می کردند، امـا آن نمـاد باسـتانی در                  

  .تا الان. طی زمان گم شده بود
ده رابرت لنگدان، در آن لحظه، در حالی که بر فراز عمارت کنگره ایستاده بود و گرماي خورشید او را احاطه کر                  

  . احساسی بود که در طول عمرش آن را اینقدر عمیق حس نکرده بود. بود احساسی وجودش را فرا گرفته بود
  . امید

         


